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سخن آغازین

و  سبک ها  شاهد  مسیقى  و  هنر  در  که  همانطور  است.  مختلف  ملل  و  اقوام  از  انسان ها  مشترك  زبان  اقتصاد 
روش هاى مختلفى هستیم در اقتصاد نیز نگرش ها و مکاتب مختلفى وجود دارد. گروهى از اقتصاددانان تصور 
مى کنند همزیستى مسالمت آمیز این دیدگاه هاى مختلف و به ظاهر متناقض امکان پذیر نیست و باور ندارند که 
همه این دیدگاه ها مى توانند در موقعیت هاى مختلف براى تحلیل رفتار انسان و جامعه کارآمد باشند و لذا بر این 

اعتقاد هستند که لاجرم یکى باید غالب بر دیگران شود.
آنچه علم اقتصاد را به یک ابزار تحلیلى قدرتمند بدل کرده است توانمندى آن براى توصیف رفتار بشر است. به 
باور هاجون چانگ به جاى تعریف علم اقتصاد بر مبناى روش انجام کار و رویکرد نظرى آن، بایستى آن را بر 
مبناى مطالب مورد بحث  در این رشته تعریف کرد. این قاعده البته مى تواند براى تمامى علوم نیز صادق باشد. از 
نگاه وى، تعریف علم اقتصاد بدین روش باعث مى شود تا این کتاب نسبت به سایر کتاب هاى اقتصادى یک تمایز 
بنیادین داشته باشد. سایر کتب، اقتصاد را  به لحاظ روش انجام کار و رویکرد نظرى آن تعریف مى کنند و چنین 
تصور مى کنند که براى «حرفه ى اقتصاد» تنها یک روش درست وجود دارد و آن هم رویکرد نئوکلاسیک است، 
در حالى که در این کتاب نویسنده کوشیده است تا با بررسى دیدگاه هاى مختلف در علم اقتصاد  نقاط ضعف و 
قوت هر بینش را مطرح کرده و نشان دهد چرا براى توضیح رفتار اقتصادى فرد و جامعه مى توان از روش هاى 

مختلفى بهره برد.
و  مختلف  مکاتب  از  طیفى  شناخت  که  دارد  ضرورت  حیث  این  از  اقتصاد  علم  در  مختلف  نگرش هاى  شناخت 
اکتفا نکردن به یک یا دو مورد خاص از  آنها به ما اجازه مى دهد نسبت به پیچیدگى اقتصاد، درك دقیق ترى پیدا 
کنیم. همچنین با بررسى نگرش هاى مختلف و نقدهاى طرفین مى توان به درك عمیق ترى نسبت به پدیده هاى 
اقتصادى جهان امروز دست یافت. درواقع نگاه به این تقاوت دیدگاه ها باید بدین صورت باشد که رویکردهاى 

متفاوت علم اقتصاد  مى توانند مطالب زیادى از یکدیگر بیاموزند و درك ما از جهان اقتصادى را غنى تر سازند. 
نویسنده در بخشى از کتاب به بررسى نقش انسان ها در اقتصاد مى پردازد. وى با بیان اینکه با پذیرش نقص 
شدید انسان براى او جایگاه بالاترى را لحاظ مى کنیم ذهن خواننده و منطق انسان کامل و عقلایى را به چالش 
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خود  جامعه ى  محصول  انسان ها  مى گوییم  که  دلیل  همین  به  دقیقاً   » مى کند:  عنوان  چنین  سپس  و  مى کشد 
هستند، مى توانیم اراده ى آزاد انسان هایى که تصمیماتى برخلاف قراردادهاى اجتماعى، ایدئولوژى هاى غالب یا 
پس زمینه هاى طبقاتى خود اتخاذ مى کنند را بیشتر تحسین کنیم. هنگامى که مى پذیریم عقلانیت انسان محدود 
است، بایستى طرح هاى ابتکارى کارآفرینانى که مسیر خطرپذیر (غیرعقلانى) را پیش مى گیرند، بیشتر تحسین 
کنیم ...». این نگاه به انسان در نوع خود جالب است. با این توصیف هاجون چانگ کارآفرینانى که در اقتصاد ایران 
به فعالیت مشغول هستند بیش از آنچه وى گفته است قابل تحسین مى باشند. چرا که مسیر طى شده توسط 

ایشان بسیار پرخطرتر و تصمیمات ایشان بسیار غیر عقلایى تر به نظر میرسد. 
این کتاب علاوه بر موضوعات مورد اشاره به مباحث تولید، استفاده از اعداد و آمار در علم اقتصاد، بانک و نظام 
تامین مالى، فقر و نابرابرى، اشتغال و بیکارى، نقش دولت در اقتصاد و بررسى بعد بین المللى اقتصاد در نگرش هاى 
فکرى مختلف در علم اقتصاد پرداخته است. باور نویسنده در این خصوص که دسترسى به علم اقتصاد برخلاف 
ادعاهاى بسیارى از اقتصاددانانى که مى خواهند اوضاع را طور دیگرى جلوه دهند، بسیار آسان  است، ستودنى است. 
اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى ایران نیز با چنین دیدگاهى و با هدف توسعه دانش اقتصادى براى عموم 

افراد اقدام به ترجمه متون روز دنیا کرده است.
مطالعه کتاب حاضر را به همه خوانندگان اعم از اساتید و دانشجویان علم اقتصاد، فعالین اقتصادى، محققان علوم 
انسانى و کلیه علاقمندان توصیه مى کنم.  این کتاب با تعریفى که از علم اقتصاد ارائه مى کند و با بررسى نقش 
انسان در اجتماع و بررسى نگاه هاى متفاوت به پدیده هاى اقتصادى، به ما ابزارهاى اقتصادى لازم براى فهم این 

دنیاى پیچیده و به هم مرتبط را مى دهد.

حسین سلاح ورزى
نایب رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى ایران 
و قائم مقام دبیر شوراى گفتگوى دولت و بخش خصوصى
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پیش درآمد
اصلا چرا به خودمان چنین دردسرى بدهیم؟

 چرا مردم علاقه ى زیادى به علم اقتصاد ندارند؟
اگر این کتاب را براى مطالعه انتخاب کرده اید، احتمالاً نیمچه علاقه اى به علم اقتصاد دارید. بااین حال، 
علم دشوارى است. شاید این  شما نیز شاید در هنگام مطالعه ى این کتاب، کمى بترسید. اقتصاد ظاهراً 
از  بعضى  شاید  دارد.  نیاز  کافى  زمان  و  انرژى  صَرف  به  اما  نباشد،  دشوار  فیزیک  علم  اندازه ى  به  علم 
شما استدلال هاى برخى اقتصاددانان را در رادیو و تلویزیون شنیده باشید و این استدلال ها به نظرتان 
سوال برانگیز بوده اند. اما به هرحال، آنها را مى پذیرفتید، چون هرچه باشد وى متخصص اقتصاد بوده و شما 

حتى یک کتاب اقتصادى هم مطالعه نکرده بودید.
اما آیا علم اقتصاد تا این حد دشوار است؟ البته، اگر مباحث این علم با عبارات ساده و واضحى توضیح 
داده شوند، لزوماً آن قدرها هم دشوار نخواهد بود. من در کتاب قبلى خودم با عنوان بیست و سه نکته اى که 
هرگز در مورد نظام سرمایه دارى به شما نمى گویند1، جسارت زیادى به خرج دادم و گفتم که 95 درصد 

علم اقتصاد همان عقل سلیم2 است و با استفاده از عبارات نامأنوس و ریاضیات آن را دشوار مى سازند.
علم اقتصاد یگانه علمى نیست که از بیرون بسیار دشوارتر از آن چیزى مى نماید که در واقعیت هست. 
از لوله کشى گرفته تا داروسازى، در هر حرفه  اى که به صلاحیت فنى خاصى نیاز باشد، عبارات نامأنوسى 
که براى تسهیل ارتباطات درون حرفه اى ابداع شده اند، باعث مى شود ارتباطات آن حرفه با دنیاى خارج 
دشوارتر از حد واقعى باشد. در این میان، اکثر حرفه هاى فنى به شکلى غیربدبینانه با استفاده از عبارات 
دشوار· حرفه ى خود را پیچیده تر از حالت واقعى آن جلوه مى دهند تا بدین ترتیب بتوانند دستمزدهاى 

بالایى که متخصصان شان براى خدمات خود دریافت مى کنند را توجیه کنند.
با توجه به تمام این مطالب، علم اقتصاد به شکلى منحصربه فرد موفق شده در بى رغبت ساختن مردم به 
قلمرو خود موفق بوده است. مردم معمولاً در تمام زمینه هاى مختلف اعم از تغییرات آب وهوایى، ازدواج 

1. 23 Things They Don’t Tell You about Capitalism
2. common sense
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هم جنس ها، جنگ عراق و نیروگاه هاى اتمى تولید برق، به رغم اینکه احتمالاً از تخصص لازم در آن حوزه 
برخوردار نیستند، به طور قاطع اظهارنظر مى کنند. اما زمانى که صحبت از موضوعات اقتصادى به میان 
مى آید، بسیارى از آنها نسبت به موضوع مورد نظر هیچ علاقه اى از خود نشان نمى دهند، چه برسد به اینکه 
بخواهند اظهارنظرهاى قطعى کنند. آخرین مرتبه اى که شما در مورد آینده ى اتحادیه ى اروپا، نابرابرى 
اقتصادى در چین یا آینده ى صنایع تولید ى آمریکا با دوستان تان صحبتى کرده اید، چه زمانى بوده است؟ 
در هر کجا که زندگى مى کنید، این موارد مى توانند اثرات زیادى بر زندگى شما داشته باشند و چشم انداز 
شغلى تان را به صورت مثبت یا منفى تحت تأثیر قرار داده و دستمزد و در نهایت حقوق  بازنشستگى شما 

را تغییر دهند. اما شما احتمالاً هیچ گاه به جد به آنها فکر نکرده اید.
این واقعیت که موضوعات اقتصادى از جاذبه ى طبیعى مواردى مانند عشق، جابه جایى، مرگ و جنگ 
برخوردار نیستند، به هیچ وجه عدم کنجکاوى مردم نسبت به این امور را به طور کامل توضیح نمى دهد. علت 
اصلى عدم کنجکاوى مردم نسبت به امور اقتصادى به ویژه در چند دهه ى اخیر این است که این باور در 
مردم ایجاد شده که اقتصاد نیز همانند فیزیک و شیمى، «علمى» است که در آن فقط یک پاسخ صحیح 
بایستى  صرفاً  حوزه ندارند،  این  در  سوال وجود دارد. به همین دلیل نیز کسانى که تخصصى  براى هر 
«اجماع متخصصان» را بپذیرند و به آن فکر نکنند. گریگورى منکیو1 استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد و مولف 
یکى از مشهورترین کتاب هاى درسى اقتصاد مى گوید: «اقتصاددانان دوست دارند جبروت یک دانشمند 
را به خود بگیرند. من این موضوع را از آنجا مى دانم که گاهى خودم نیز چنین کارى را انجام مى دهم. 
وقتى در حال تدریس به دانشجویان کارشناسى هستم با آگاهى تمام اقتصاد را در حکم یک علم به آنها 
معرفى مى کنم تا هیچ یک از دانشجویان تصور نکنند مسیرى که در شُرُف آغاز آن هستند صرفاً یک تلاش 

دانشگاهى پرپیچ وتاب و بى ثبات است.» 2 
بااین حال، به قرارى که در ادامه ى این کتاب به طور واضح ترى نشان مى دهم، اقتصاد هیچ گاه نمى تواند 
یک  هر  که  هستند  مختلفى  و  متعدد  بسیار  اقتصادى  نظریه هاى  باشد.  شیمى  و  فیزیک  همانند  علمى 
بر جنبه هاى مختلفى از واقعیت پیچیده تمرکز دارند و قضاوت هاى اخلاقى و سیاسى مختلفى را ارائه 
پیش بینى  در  مدام  اقتصادى  نظریه هاى  اضافه براین،  مى رسند.  متفاوتى  نتیجه گیرى هاى  به  و  مى کنند 
تحولات جهان واقعى شکست مى خورند و این موضوع حتى در حوزه هایى که روى آنها تمرکز دارند نیز 

صادق است، چراکه انسان ها برخلاف مولکول هاى شیمیایى و اشیاء فیزیکى· اراده ى آزاد خود را دارند. 3 

1. Gregory Mankiw
2.  این عبارات، اولین جملات مقاله ى وى با عنوان «اقتصاد کلان از دیدگاه یک دانشمند و مهندس» است.

The macroeconomist as scientist and engineer’, Journal of Economic Perspectives, vol. 20, no. 4 (2006).
3.  بــراى آشــنایى بــا دیدگاهــى مشــابه ایــن مقالــه مراجعــه کنیــد، «آیــا اقتصــاد یــک علــم اســت؟» نوشــته ى رابــرت شــیلر 

برنــده جایــزه ى نوبــل اقتصــاد در ســال 2013. مى توانیــد ایــن مقالــه را  از آدرس زیــر دانلــود کنیــد:
http://www.theguardian.com/business/economics-blog/2013/nov/06/iseconomics-a-science-rob-
ert-shiller 



9 پیش درآمد

ازاین رو، اگر براى پرسش هاى اقتصادى فقط یک پاسخ درست و منحصربه فرد وجود ندارد، نباید اظهارنظر 
شهروند  هر  که  معناست  بدین  امر  این  کنیم.  واگذار  متخصصان  به  صرفاً  را  حوزه  این  مسائل  مورد  در 
دغدغه مند جامعه بایستى برخى مباحث پایه ى علم اقتصاد را بیاموزد. البته، منظورم از این سخن این 
نیست که هر فرد بایستى یک کتاب قطور اقتصادى انتخاب کند و بینش اقتصادى منحصربه فردى را با 
جزئیات تمام بیاموزد. بلکه افراد بایستى به طریقى علم اقتصاد را بیاموزند که بتوانند درك درستى از 
استدلال هاى مختلف این علم داشته باشند و قوه ى ذهنى و انتقادى مناسبى را کسب کنند تا بتوانند 
تشخیص دهند که در یک شرایط اقتصادى خاص کدام استدلال اقتصادى بیش از سایرین معقول به نظر 
مى رسد و کدام یک از ارزش هاى اخلاقى و اهداف سیاسى مبناى این قضاوت (توجه داشته باشید که من 
رأى بر صحت استدلال خاصى نمى دهم) است. براى تحقق این هدف به کتاب خاصى نیاز است که علم 
اقتصاد را به شیوه اى جدید توضیح دهد که تاکنون تلاشى براى آن انجام نشده است و باور دارم که کتاب 

حاضر مى تواند چنین کارى انجام دهد.

 این کتاب چه تفاوتى با سایر کتاب ها دارد؟
این کتاب با سایر کتاب هاى مقدماتى علم اقتصاد چه تفاوتى دارد؟

یکى از تفاوت هاى این کتاب این است که من خوانندگان کتاب خودم را جدى مى گیرم و به این موضوع 
نخواهد  شده  پذیرفته  پیچیده ى  حقایق  برخى  از  یافته  شکل  تغییر  نسخه ا ى  صرفاً  کتاب  این  پایبندم! 
بود. راه هاى بسیارى را براى تحلیل مسائل اقتصادى به خوانندگان کتاب ارائه مى کنم و باور دارم آنها به 
خوبى میتوانند میان رویکردهاى مختلف به درستى قضاوت کنند. از بحث در مورد اساسى ترین مسائل 
روش شناختى علم اقتصاد خوددارى نمى کنم و در مورد مسائلى از قبیل اینکه آیا اقتصاد یک علم است 
یا خیر و نقشى که ارزش هاى اخلاقى در این زمینه ایفا مى کنند (یا بایستى ایفا کنند) بحث مى کنم. هر 
زمان که امکانش باشد مى کوشم فروض1 زیربنایى نظریه هاى اقتصادى مختلف را آشکار کنم تا خوانندگان 
خوانندگان  به  همچنین  کنند.  قضاوت  مفروضات  این  باورپذیرى  و  واقع گرابودن  مورد  در  خود  بتوانند 
توضیح مى دهم که اعداد علم اقتصاد به چه نحوى محاسبه شده اند و بر این موضوع تأکید دارم که این 
اعداد را همانند وزن یک فیل یا دماى یک ظرف در حال جوش، اعدادى عینى به حساب نیاورند.2 به طور 
خلاصه، میکوشم به جاى آنکه به خوانندگانم بگویم چه فکرى کنند، نحوه ى اندیشیدن در مورد مسائل 

را به آنها بیاموزم.
کتاب·  این  که  نیست  آن  معناى  به  تحلیلى  سطوح  عمیق ترین  در  خوانندگان  کردن  درگیر  بااین حال، 

1. assumptions
2.  اما اگر از دانشمندان این علوم بپرسید، به شما خواهند گفت حتى این اعداد نیز کاملاً عینى نیستند.
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را  متوسطه  آموزش  دست کم  که  خوانندگانى  که  نیست  مطلبى  هیچ  کتاب  این  در  بود.  خواهد  دشوار 
پشت سر گذاشته اند، قادر به درك آن  نباشند. فقط از خوانندگان کتاب تقاضا دارم با کنجکاوى به دنبال 

درك مطالب بروند و به حدى صبور باشند که بتوانند چند پاراگراف را در یک زمان مطالعه کنند.
یکى از تفاوت هاى مهم دیگر این کتاب با سایر کتب اقتصادى این است که در این کتاب اطلاعات بسیار 
تمام جهان است. در  زیادى در مورد جهان واقعى وجود دارد و وقتى مى گویم «جهان·» منظورم واقعاً 
این کتاب اطلاعات زیادى در مورد بسیارى از کشورهاى جهان ارائه شده است. البته، منظورم این نیست 
که این کتاب به یک میزان بر تمام کشورها تمرکز کرده است؛ بلکه منظورم این است که در این کتاب 
برخلاف بسیارى از کتاب هاى اقتصادى دیگر، اطلاعات اقتصادى صرفا به یک یا دو کشور خاص یا نوع 
خاصى از کشورها (ثروتمند یا فقیر) محدود نشده است. بیشتر اطلاعات ارائه شده اطلاعات عددى هستند: 
اقتصاد جهان از چه مقیاسى برخوردار است؟ چه میزان از محصولات جهان را ایالات متحده یا برزیل تولید 
سرمایه  گذارى  را  خود  تولیدات  از  سهمى  چه  کنگو  دموکراتیک  جمهورى  یا  چین  کشورهاى  مى کنند؟ 
مى کنند یا مردم کشورهاى یونان و آلمان چند ساعت در روز کار مى کنند؟ اما این اطلاعات با اطلاعات 
کیفى دیگرى در مورد ترتیبات نهادى، پیشینه هاى تاریخى، سیاست هاى متداول و موارد مشابهى از این 
قبیل تکمیل خواهد شد. امید من این است که در پایان این کتاب خواننده بتواند در مورد نحوه ى عملکرد 

اقتصاد در جهان واقعى درك بهترى پیدا کند.
«و البته حالا به دلیلى کاملا متفاوت... » 1 این درك بهتر را دارد.

1.  همان تکه کلام معروفى که در سریال سیرك هوایى مونتى پیتون استفاده شده است.
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   میان پرده 
چطور این کتاب را مطالعه کنیم

درك مى کنم که تمام خوانندگان دست کم در ابتداى امر حاضر نیستند زمان زیادى را صرف مطالعه ى 
این کتاب کنند. به همین دلیل بسته به میزان زمانى که فکر مى کنید مى توانید براى این کتاب صرف 

کنید، روش هاى متعدد و مختلفى را براى مطالعه ى آن پیشنهاد مى کنم.
اگر براى خواندن این کتاب ده دقیقه وقت دارید: عنوان فصل ها و اولین صفحه ى هر فصل را بخوانید. 
اگر خوش شانس باشم، در پایان این ده دقیقه شاید ناگهان متوجه شوید که مى توانید چندین ساعت از 

وقتتان را صَرف مطالعه ى این کتاب کنید.
اگر چند ساعت براى مطالعه ى این کتاب وقت دارید، فصل هاى اول و دوم و سپس بخش آخر کتاب را 

بخوانید. مابقى را رها کنید.
اگر یک روز براى مطالعه ى این کتاب وقت دارید: فقط سرفصل ها، عناوین بخش هاى مختلف و خلاصه هایى 
را بخوانید که در هر چند پاراگراف یک بار با حروف مورب نوشته شده اند. اگر توانایى تندخوانى دارید، شاید 

بتوانید به بخش مقدماتى و مقدمهى هر فصل نیز نگاهى بیاندازید.
اگر به حد کافى وقت و حوصله دارید تا تمام کتاب را بخوانید، لطفا تمام کتاب را بخوانید. این موثرترین 
روش مطالعه ى این کتاب است و مرا بسیار خوشحال خواهد کرد. اما حتى در این صورت نیز مى توانید 

از بخش هایى که آنچنان علاقه اى به آنها ندارید، صرف نظر کنید و صرفاً عناوین آن بخش ها را بخوانید.
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.



13 پیش درآمد

بخش اول 
عادت کردن به اقتصاد
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فصل 1 
زندگى، جهان و همه چیز

علم اقتصاد چیست؟
اقتصاد1،  علم  از  ما  منظور  که  کند  تصور  چه بسا  باشد،  نداشته  آشنایى  موضوع  این  با  که  خواننده اى 
مطالعه ى اقتصاد2 است. هرچه باشد علم شیمى نیز مطالعه ى مواد شیمیایى، علم زیست شناسى مطالعه ى 
موجودات زنده و علم جامعه شناشى نیز مطالعه ى جامعه  است. پس احتمالاً علم اقتصاد نیز باید مطالعه ى 

اقتصاد باشد.
اما مطابق نظرات برخى از مشهورترین کتاب هاى اقتصادى عصر ما، علم اقتصاد فراتر از این است. مطابق 
اظهارات این کتاب ها، علم اقتصاد درواقع به دنبال پاسخ دادن به یک پرسش غایى -درخصوص «زندگى، 
جهان و همه چیز است»- درست همان طور که در کمدى علمى تخیلى داگلاس آدامز3 با عنوان «راهنماى 
یک مسافر کنار جاده  به کهکشان4» سعى شده به این پرسش غایى پاسخ داده شود. این کتاب رمانى بود 
که فیلم سینمایى آن در سال 2005 با بازیگرى مارتین فریمن5 (بازیگر نقش هابیت) در نقش اول آن 

ساخته شد.
مطابق اظهارات تیم هارفورد، روزنامه نگار مجله ى فایننشال تایمز و مولف کتاب موفق اقتصاددان مخفى6، 

علم اقتصاد در مورد زندگى است. وى کتاب دوم خود را منطق زندگى7 نامیده است.

1. economics
2. economy
3. Douglas Adams
4. The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy
5. Martin Freeman
6. The Undercover Economist
7. The Logic of Life



16 اقتصاد راهنماى کاربردى

عالم  دهد.  توضیح  را  گیتى  عالم  مى تواند  اقتصاد  علم  که  نشده  مدعى  تاکنون  اقتصاددانى  هیچ  البته، 
گیتى فعلاً جولانگاه فیزیک دانان است، همان کسانى که طى سده هاى اخیر الگو و سرمشق بسیارى از 
برخى  اما  کنند.1  بدل  واقعى  علم  یک  به  را  خود  فعالیت  حوزه ى  مى خواستند  که  بوده اند  اقتصاددانانى 
اقتصاددانان به این ادعا بسیار نزدیک و مدعى شده اند که علم اقتصاد در مورد «این جهان» است. مثلاً 
این  فرانک3  رابرت  نوشته ى  اقتصادى2  طبیعت گراى  مشهور  کتاب هاى  مجموعه  دوم  جلد  فرعى  عنوان 

است: اقتصاد چطور به شما کمک مى کند معناى جهان خودتان را درك کنید.
سپس برخى کتاب ها اندکى پا را فراتر گذاشتند و به همه چیز اشاره کردند، به نحوى که عنوان فرعى 
کتاب منطق زندگى این طور نام گذارى شده است: کشف اقتصاد جدید براى هرچیز. مطابق عنوان فرعى 
این کتاب، کتاب اقتصاد ناهنجارى هاى پنهان اجتماعى4 نوشته ى استیون لویت و استفن دابنر که احتمالاً 
مشهورترین کتاب اقتصادى عصر ما است، به نوعى کاوش در جوانب پنهان هر پدیده مى پردازد. رابرت 
فرانک نیز با این نظر موافق است؛ اگرچه وى ادعاى بسیار متواضعانه ترى دارد. وى در عنوان فرعى اولین 
کتاب طبیعت گراى اقتصادى خود فقط این مطلب را با تأکید زیاد بیان کرده که چرا علم اقتصاد مى تواند 

تقریباً همه چیز را توضیح دهد.
همان طور که گفتیم علم اقتصاد (تقریباً) به زندگى، عالم گیتى و هر چیز دیگر مربوط مى شود5. البته، 
متوجه مى شوید این ادعا از سوى علمى مطرح مى شود که  زمانى که در موردش فکر مى کنید احتمالاً 
با  قابل توجهى  به طور  اقتصادى  پدیده هاى  توضیح  یعنى  سایرین،  دید  از  اصلیش  وظیفه  انجام  در  حتى 

مشکل مواجه است.
موعظه  جهانیان  براى  اقتصاد  حوزه ى  متخصصان  اکثر  سال 2008،  مالى  بحران  از  پیش  سال هاى  در 
اتوکردن  براى  نیز  مدرن  اقتصاد  علم  و  مى کنند  اشتباه  ندرت  به  بازارها  که  مى گفتند  و  مى کردند 
چین وچروك هایى که گاه به  گاه ممکن است در این بازارها به وجود آیند، راه هایى پیدا کرده است؛ طورى 
که رابرت لوکاس6 برنده ى جایزه ى نوبل اقتصاد سال 1995 7، در سال 2003 اعلام کرد «موانع و مشکلات 

1.  به این پدیده حسادت به فیزیک گفته مى شود.
2. Economic Naturalist
3. Robert Frank
4. Freakonomics 

ــن ســوال را  ــا از قبــل پاســخ ای ــه همــۀ م ــد، چراک ــاً آســان کن ــان را واقع ــر بایســتى شــغل اقتصاددان ــن ام ــا، ای 5.  اتفاق
ــم.  ــار بگذاری ــلا کن ــن بحــث را فع ــد ای ــا بگذاری ــخ 42 اســت. ام ــم: پاس مى دانی

6. Robert Lucas
7.  جایــزه ى نوبــل اقتصــاد یــک جایــزه ى نوبــل اصیــل نیســت. برخــلاف جوایــز اصیــل نوبــل (رشــته هاى فیزیــک، شــیمى، 
روانشناســى، پزشــکى، ادبیــات و صلــح) کــه صنعتگــر ســوئدى، آلفــرد نوبــل در پایــان ســده ى نوزدهــم دایــر کــرد، جایــزه ى 
نوبــل اقتصــاد را در ســال 1968 بانــک مرکــزى ســوئد (Sveriges Riksbank) ابــداع کــرد و به طــور رســمى، «جایــزه ى بانــک 

مرکــزى ســوئد در علــم اقتصــاد بــه یادبــود آلفــرد نوبــل» نامیــده مى شــود.
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ایجادکننده ى رکود حل شده است.»1  بااینوجود، با وقوع بحران مالى جهانى در سال 2008 بسیارى از 
اقتصاددانان به شدت غافل گیر شدند.2 آنها نه تنها به شدت غافل گیر شده بودند، بلکه حتى نمى توانستند 

راه حل شایسته اى براى خروج از عواقب این بحران مالى ارائه کنند.
بدین ترتیب با توجه به مطالب عنوان شده، على الظاهر علم اقتصاد به نوعى از بیمارى جنون انجام کارهاى 
بزرگ رنج مى برد؛ علمى که نمى تواند حوزه ى اصلى خود را به درستى توضیح دهد و مدیریت کند، چطور 

مدعى است که مى تواند (تقریبا) براى همه چیز توضیحى ارائه کند؟

 علم اقتصاد مطالعه ى انتخاب هاى انسان عقلایى است...
البته، شاید با خود فکر کنید که این گفته ى من نامنصفانه است. به دلیل اینکه تمام این کتاب ها بازار 
انبوهى را نشانه گرفته اند که در آن رقابت شدیدى براى جذب خوانندگان وجود دارد، ناشران و مولفان 
وسوسه مى شوند مطالب خود را بیش از حد هیجان انگیز جلوه دهند؟ شاید با خود فکر کنید که احتمالاً 

آثار با چارچوب دانشگاهى، چنین ادعاى بزرگى ندارند که موضوع آنها به «همه چیز» مرتبط است.
این عناوین فقط براى جذب مخاطب و هیجان انگیز جلوه دادن مطالب استفاده مى شوند. اما مسئله این 
است که هیجان انگیز جلوه دادن این کتاب ها تنها به شیوه ى خاصى صورت مى گیرد. این ناشران و مولفان 
براى هیجان انگیز جلوه دادن مطالب خود مى توانند از عناوینى از این دست استفاده کنند که «علم اقتصاد 
چطور تمام مسائل مرتبط به اقتصاد را توضیح مى دهد،» اما به جاى آن ادعا مى کنند که «علم اقتصاد نه 

فقط اقتصاد بلکه هر پدیده ى دیگرى را نیز توضیح مى دهد.»
استفاده ى مداوم از این نوع خاص از تبلیغات هیجان انگیز به دلیل تعریف خاصى است که مکتب اقتصادى 
غالب امروزى ما یعنى همان مکتب به اصطلاح نئوکلاسیک از علم اقتصاد ارائه مى کند. در کتاب سال 
1932 لیونل رابینز3 با عنوان رساله اى در مورد ماهیت و اهمیت علم اقتصاد4، تعریف استاندارد مکتب 
نئوکلاسیک از علم اقتصاد ارائه شده  است که نسخه هاى متفاوتى از آن همچنان استفاده مى شوند. رابینز 
در این کتاب علم اقتصاد را به این صورت تعریف مى کند: «علمى که رفتار انسان را به منزله ى رابطه اى 
میان اهداف مشخص و ابزار محدود بررسى مى کند، ابزارى که مى توان به نحوى دیگر یا در جایى دیگر 

از آن استفاده کرد.»
در این بینش، علم اقتصاد به جاى مسائل پر اهمیت بیشتر با رویکرد نظرى خود تعریف مى شود. علم 

1. R. Lucas, ‘Macroeconomic priorities’, American Economic Review, vol. 93, no. 1 (2003). 
این نوشته در واقع خطابه ى ریاست وى در انجمن اقتصادى آمریکا بود.

2. امــا ایــن مســئله نباســیتى مرحــوم جــان کنــث گالبریــت (1908 الــى 2006) را شــگفت زده کــرده باشــد، چــرا کــه وى 
زمانــى بــا چهــره اى خشــک و عبــوس بیــان کــرد کــه «تنهــا فایــده ى پیش بینــى اقتصــادى ایــن اســت کــه طالع بینــى را 

بــه حرفــه ى قابــل احترامــى تبدیــل کــرده اســت.»  
3. Lionel Robbins
4. An Essay on the Nature and Significance of Economic Science
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جامعه  افراد  کل  حسابگرى  و  تفکر  اساس  بر  که  انتخابى  یعنى  است؛  عقلایى  انتخاب  مطالعه ى  اقتصاد 
مى سازد.  مشخص  دردسترس  منابع  از  استفاده  با  را  اهداف  به  دست یابى  حداکثر  و  مى گیرد  صورت 
همان طور که گرى بکر1 اقتصاددان مشهور مکتب اقتصادى شیکاگو و برنده ى جایزه ى نوبل اقتصاد در 
سال 1992 در کتاب خود توضیح داده است، هر پدیده اى اعم از ازدواج تا بچه دار شدن، جرم و جنایت 
و اعتیاد به مواد مخدر مى تواند موضوع مورد بررسى این محاسبات باشد و صرفا مسائلى از قبیل اشتغال، 
موضوع  مى شوند،  قلمداد  اقتصادى  مسائل  غیراقتصاددان،  افراد  اعتقاد  به  که  بین المللى  تجارت  یا  پول 
مورد بررسى این محاسبات نیستند. زمانى که بکر عنوان کتاب سال 1976 خود را « بررسى رفتار انسانى 
همه ى  به  اقتصاد  علم  که  بود  شده  مدعى  مساحمه  بدون  واقع  در  وى  گذاشت،  اقتصادى2»  رویکرد  با 

پدیده هاى جهان ارتباط دارد.
را  مى شود  استفاده  پدیده ها  تمام  بررسى  براى  اقتصادى  اصطلاح  به  رویکرد  از  آن  در  که  روندى  این 
اقتصاد  مانند  کتاب هایى  انتشار  با  اخیر  سال هاى  در  و  مى نامند  اقتصادى3»  «امپریالیسم  منتقدانش· 
پنهان  ناهنجارى هاى  اقتصاد  کتاب  واقع،  در  است.  رسیده  خود  اوج  به  اجتماعى  پنهان  ناهنجارى هاى 
مى نامند.  اقتصادى  مسائل  را  آنها  مردم  عموم  که  است  پرداخته  خاصى  مسائلى  بررسى  به  اجتماعى 
این کتاب در مورد کشتى گیران سوموى ژاپنى، معلمان مدارس آمریکایى، باندهاى موادمخدر شیکاگو، 
سرى  سازمان  و  املاك  معاملات  آژانس هاى  لینک4،  ویکست  تلویزیونى  مسابقه ى  شرکت کنندگان 

ضدسیاهپوستان آمریکا به نام کوکلوکس کلان5 بحث مى کند.
البته، بیشتر مردم با خود فکر خواهند کرد (و مولفان نیز احتمالاً تصدیق مى کنند) که به جز آژانس هاى 
معاملات املاك و باندهاى موادمخدر هیچ یک از این موضوعات ارتباطى به علم اقتصاد ندارند. اما از بینش 
بیشتر اقتصاددانان امروزى ، اینکه چطور کشتى گیران سوموى ژاپنى براى کمک به هم با یکدیگر تبانى 
نمره ى  تا  مى کنند  جعل  را  خود  دانش آموزان  نمرات  آمریکا  مدارس  معلمان  چطور  اینکه  یا  و  مى کنند 
بهترى را در ارزیابى عملکرد خود دریافت کنند، درست به اندازه ى مسائلى مانند باقى ماندن یا باقى نماندن 
یونان در اتحادیه ى اروپا، رقابت شدید شرکت هاى سامسونگ و اپل در بازار تلفن هاى همراه هوشمند و 
روش هاى احتمالى کاهش بیکارى جوانان در اسپانیا (که در زمان نگارش این کتاب نرخ بیکارى جوانان 
اقتصاددانان  از  دسته  این  براى  مى آیند.  حساب  به  مشروعى  اقتصادى  مسائل  بود)،  درصد   55 اسپانیا 
اینگونه «مسائل اقتصادى» هیچ برترى اقتصادى خاصى ندارند و آنها تنها جزئى اى از مسائل اقتصادى 
بیشمارى (اوه، فراموش کردم، جزئى از همه ى پدیده هاى جهان) به شمار مى روند که علم اقتصاد قادر 

1. Gary Becker
2. Economic Approach to Human Behaviour
3. economics imperialism
4. The Weakest Link
5. Ku Klux Klan
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.

به توضیح آنها است، چرا که این اقتصاددانان مبحث رشته ى خود را به جاى مطالب مورد بحث در آن 
براساس رویکرد نظرى اش تعریف مى کنند.

 ... یا شاید مطالعه اقتصاد است؟
یکى از تعاریف جایگزین و واضح علم اقتصاد که من چندین مرتبه به آن اشاره کرده ام این است که علم 

اقتصاد مطالعه ى اقتصاد است. اما خب اصلا خود اقتصاد چیست؟
اقتصاد به پول مرتبط است، این طور نیست؟

احتمالاً شهودى ترین پاسخ به خوانندگان این است که اقتصاد در واقع به تمام پدیده هایى گفته مى شود 
که به نحوى با پول در ارتباط هستند، البته نه فقط پول داشتن بلکه کسب پول، خرج پول، بى پولشدن، 
وام گرفتن و بازپرداخت وام. البته، این پاسخ کاملا درستى نیست؛ اما نقطه ى آغاز مناسبى براى تفکر در 

مورد اقتصاد و علم اقتصاد است.
حالا وقتى مى گوییم اقتصاد به پول مرتبط است، منظور ما واقعا خود پول فیزیکى نیست. پول فیزیکى، 
چه اسکناس باشد، چه سکه ى طلا و یا سنگ هاى عظیم تقریبا غیرقابل حرکتى که زمانى در برخى جزایر 
دریاى آرام در نقش پول استفاده مى شدند، صرفا یک نماد است. پول نمادى است از آنچه که سایر اعضاى 

جامعه  به شما بدهکارند یا نشاندهنده ادعاى مالکیت شما بر منابع، تولیدات و ثروت هاى جامعه است.
بررسى نحوه ى ایجاد و خرید و فروش پول و سایر دارایى هاى مالى از قبیل سهام شرکتى، مشتقات و 
بسیارى محصولات مالى پیچیده ى دیگرى که در فصل هاى بعدى توضیح خواهیم داد، یکى از حوزه هاى 
مهم علم اقتصاد را تشکیل مى دهد که به اصطلاح اقتصاد مالى نامیده مى شود. امروزه، به دلیل سلطه ى 
صنعت مالى در بسیارى از کشورهاى جهان، بسیارى از مردم علم اقتصاد را با اقتصاد مالى برابر میپندارند، 

اما این حوزه تنها بخش کوچکى از علم اقتصاد است.
پول یا مطالباتى که نسبت به منابع اجتماعى دارید را مى توان به روش هاى مختلف و متعددى بدست آورید. 
به همین دلیل بسیارى از مباحث علم اقتصاد نیز به بررسى این مسائل مى پردازد (و بایستى این طور باشد).

رایج ترین راه کسب درآمد کار کردن است. 
متداول ترین راه کسب پول -مگر اینکه در یک خانواده ى ثروتمند به دنیا آمده باشید- کار کردن (از جمله 
اینکه کسب وکار خودتان را راه اندازى کنید و خودتان رئیس باشید) و کسب درآمد از این طریق است. 
به همین دلیل در علم اقتصاد زیاد به مسئله ى اشتغال مى پردازیم. ما مى توانیم مشاغل را از بینش هاى 

مختلفى بررسى کنیم.
مشاغل را مى توان از بینش یک کارگر درك کرد. اینکه مى توانید شغلى را پیدا کنید یا خیر و اینکه چه 
میزان دستمزد دریافت مى کنید به مهارت هاى شما و میزان تقاضاى موجود براى این مهارت ها بستگى 
کنید،  کسب  بالایى  بسیار  دستمزد  دارید  که  دارید  خاصى  بسیار  مهارت هاى  دلیل  به  شما  شاید  دارد. 
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همانند کریستیانو رونالدو بازیکن فوتبال که دستمزد بسیار بالایى دارد. همچنین احتمال دارد که فرد 
دیگرى ماشینى اختراع کند که کار شما را 100 برابر سریع تر انجام مى دهد و در نتیجه شما کار خود را از 
دست بدهید درست همان طور که در فیلم چارلى و کارخانه ى شکلات سازى1 که در سال 2005 برگرفته 
از رمان رواد دال2 ساخته شد، آقاى باکت پدر چارلى که درهاى تیوب خمیردندان ها را مى بست با اختراع 
ماشین آلات کار خود را از دست داد3. یا شاید مجبور به پذیرش دستمزد پایین تر یا شرایط کارى بدترى 
شوید، چراکه کمپانى شما به لطف واردات ارزانقیمت تر از کشورى مانند چین در حال ضرردهى است 
و مواردى از این قبیل. بدین ترتیب، براى درك مشاغل حتى از بینش فردى نیز نیاز داریم با مهارت ها، 

نوآورى هاى فناورانه و تجارت بین المللى آشنایى داشته باشیم.
در  که  دارند  قرار  خاصى  تصمیمات «سیاسى»  تأثیر  تحت  عمیقاً  همچنین  کارى  شرایط  و  دستمزدها 
راستاى تغییرات و ساختار بازار کار اتخاذ مى شوند (من کلمه ى «سیاسى» را در داخل گیومه قرار دادم، 
چرا که در نهایت مرز میان اقتصاد و سیاست تار و مبهم است. این مسئله موضوع بحث ما در فصل هاى 

بعدى است، به فصل 11 مراجعه کنید).
بازار  در  کار  نیروى  عرضه ى  ناگهانى  افزایش  و  اروپا  اتحادیه ى  به  شرقى  اروپاى  کشورهاى  پیوستن 
کشورهاى غرب اروپا، تأثیر عظیمى بر دستمزدها و رفتار کارگران این کشورها به جاى گذاشت. همچنین 
ممنوعیت کار کودکان در اواخر سده ى نوزدهم و اوایل سده ى بیستم باعث کوچک شدن مرزهاى بازار 
کار شد و تأثیر کاملا معکوسى ایجاد کرد؛ یعنى ناگهان بخش بزرگى از کارگران بالقوه  ى بازار کار از آن 
خارج شدند. همچنین مقررات مرتبط به ساعات کارى، شرایط کارى و حداقل دستمزد نیز نمونه هایى از 

تصمیمات «سیاسى» قابل توجهى هستند که وضعیت اشتغال را به شدت تحت تأثیر قرار داده اند.
همچنین در اقتصاد یک کشور روزانه مبالغ زیادى پول جابه جا مى شود

کسى  علاوه بر کارکردن شما مى توانید از طریق پرداخت هاى انتقالى نیز پول بدست آورید، یعنى صرفاً 
به شما پولى پرداخت کند. پرداخت هاى انتقالى مى تواند به صورت وجه نقد صورت گیرد و یا «به صورت 
غیرنقدى»، یعنى اهداى مستقیم کالا (مانند غذا،) یا ارائه خدمات خاصى (مانند تحصیلات ابتدایى) انجام 

شود. این پرداخت هاى انتقالى نقدى و غیرنقدى را مى توان به روش هاى مختلفى انجام داد.
انتقالاتى وجود دارند که «دوستان و آشنایان» انجام مى دهند. نمونه هایى از این  پرداخت هاى انتقالى 
عبارتند از: حمایت والدین از فرزندان، افرادى که از اعضاى سالمند خانواده ى خود نگهدارى مى کنند یا 

حتى هدیه هایى که اعضاى اجتماعات محلى مثلا در عروسى دختر شما به همراه مى آورند.
صورت  به  که  انتقالى  پرداخت هاى  یعنى  کرد؛  اشاره  خیریه  کمک هاى  به  مى توان  بعد  مرحله ى  در 

1. Charlie and the Chocolate Factory
2.  Roald Dahl

ــه  ــه ى آن هــا ورشکســته شــد و ن ــه ایــن دلیــل از دســت داد کــه کارخان 3.  در رمــان اصلــى، آقــاى باکــت کار خــود را ب
ــد. ــام دهن ــریع تر انج ــتند کار وى را س ــه مى توانس ــرد ک ــدى را وارد ک ــین آلات جدی ــه ماش اینک
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داوطلبانه به افراد غریبه انجام مى شود. مردم چه به صورت فردى و چه به صورت جمعى (مثلا از طریق 
شرکت ها یا انجمن هاى داوطلبانه) مبالغى به سازمان   هاى خیریه اى اهدا مى کنند تا به دیگران کمک کنند.

کمک هاى خیریه اى تا حد زیادى از پرداخت هاى انتقالى دولت تشکیل مى شوند؛ یعنى مالیاتى که دولت 
از برخى مردم اخذ مى کند تا به سایرین یارانه بدهد. بدین ترتیب بخش بزرگى از علم اقتصاد که به مسائل 

یا حوزه  هاى اقتصادى مربوط به دولت مى پردازد، اقتصاد بخش عمومى نامیده مى شوند.
حتى در کشورهاى بسیار فقیر، دولت طراح هایى را براى اعطاى وجوه نقد یا کالا (مانند حبوبات رایگان) 
به افرادى که در وضعیت اقتصادى نامناسبى قرار دارند (مانند سالمندان، معلولان یا مردم گرسنه) اجرا 
و  فراگیرتر  انتقالى،  طرح هاى  گستره ى  اروپایى  کشورهاى  در  به ویژه  ثروتمندتر،  جوامع  در  اما  مى کند. 
مبالغ آن  نیز چشمگیرتر است. چنین دولت هایى دولت رفاه نامیده مى شوند و بر روش هاى مالیات گیرى 
تصاعدى (یعنى با افزایش درآمد درصد سهم مالیات با شیب تندترى افزایش میابد و شهروندان بخش 
بیشترى از درآمد خود را به منزله ى مالیات پرداخت مى کنند) و اعطاى مزایاى عمومى (که در آن همه ى 
مردم و نه فقط فقرا و معلولین مشمول دریافت حداقل درآمد و خدمات اولیه اى از قبیل بیمه  درمانى و 

تحصیلات هستند) مبتنى هستند.
منابع کسب شده یا منتقل شده براى کالاها و خدمات مصرف مى شوند

زمانى که به منابع دسترسى پیدا مى کنید، حال چه از طریق شغل یا پرداخت هاى انتقالى، شما این منابع 
را مصرف مى کنید. ما، موجودات زنده، به مصرف مقدار حداقلى از غذا، لباس، انرژى، مسکن و کالاهاى 
دیگرى نیاز داریم تا نیازهاى اولیه ى خود را برآورده کنیم و پس از آن کالاهاى دیگرى را به منظور تأمین 
خواسته هاى ذهنى «بالاتر» مانند کتاب ها، آلات موسیقى، تجهیزات ورزشى، تلویزیون، رایانه و مواردى از 
این قبیل، استفاده مى نماییم. ما همچنین از خدماتى مانند حمل ونقل با اتوبوس، اصلاح موى سر، صرف 

شام در رستوران  یا حتى سفر به کشورهاى خارجى در تعطیلات نیز استفاده مى کنیم. 1 
مردم  اینکه  است،  شده  داده  اختصاص  مصرف  مطالعه ى  به  اقتصاد  علم  از  بزرگى  بخش  ترتیب  بدین 
چطور پول خود را میان کالاها و خدمات مختلف تقسیم مى کنند، آنها چطور از میان مارك هاى مختلف 
آگاه  را  آنها  یا  و  کرده  ترغیب  را  مردم  نحو  چه  به  تبلیغات  مى کنند،  انتخاب  را  یکى  رقابتى،  محصولى 
مى سازد، شرکت ها به چه نحو پول صرف مى کنند تا «تصویر منحربه فردى از برند» خود را ایجاد کنند و 

موارد دیگرى از این دست.

در نهایت کالاها و خدمات بایستى تولید شوند
براى اینکه بتوان این کالاها و خدمات را مصرف کرد، در ابتدا این کالاها و خدمات بایستى تولید شوند در 
1.  بســیارى از ایــن خدمــات شــامل مصــرف خــود کالا نیــز هســت (مثــلاً مى تــوان بــه غذایــى کــه در رســتوران صــرف 
ــط را  ــتفاده از محی ــذا و اس ــرو غ ــز و س ــات پخت وپ ــذا، خدم ــر غ ــتوران علاوه ب ــا در رس ــا م ــرد)، ام ــاره ک ــود اش مى ش

خریــدارى مى کنیــم.
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واقع کالاها بایستى در مزارع یا کارخانه ها و خدمات نیز بایستى در ادارات و فروشگاه ها تولید شوند. این 
قلمرو تولید بوده و حوزه اى از علم اقتصاد است که از زمان تسلط مکتب نئوکلاسیک در دهه ى 1960 و 

تأکید آن بر مبادلات و مصرف، غالبا نادیده گرفته شده است. 
آن  در  که  مى رسد  نظر  به  سیاهى»  «جعبه ى  همانند  تولید  اقتصاد،  استاندارد  درسى  کتاب هاى  در 
یکدیگر  با  ابزار)  و  (ماشین آلات  سرمایه  و  مى دهند)  انجام  انسان ها  که  (کارى  کار  نیروى  از  واحدهایى 
ترکیب مى شوند تا کالاها و خدمات را تولید کنند. اما درك درستى وجود ندارد که فرایند تولید فقط 
ترکیب واحدهاى انتزاعى خاصى به نام هاى نیروى کار و سرمایه نیست و به تنظیم درست بسیارى از 
قرار  مسائلى  همان  دسته ى  در  غالبا  زیربنایى  جزئیات  این  علاوه براین  دارد.  نیاز  «زیربنایى»  جزئیات 
مى گیرند که اکثر خوانندگان ارتباطى میان آنها و علم اقتصاد مشاهده نمى کنند. مسائلى مانند: نحوه ى 
سازمان دهى فیزیکى یک کارخانه، نحوه ى کنترل کارگران و برخورد با اتحادیه هاى  صنفى، نحوه ى بهبود 

نظام مند فن آورى هاى مورد استفاده با انجام تحقیقات.
بسیارى از اقتصاددانان با خوشحالى تمام ترجیح مى دهند مطالعه ى چنین مسائلى را به «افراد دیگرى» 
مانند مهندسان و مدیران تجارى واگذار کنند. اما اگر به خوبى به آن فکر کنید مشاهده خواهید کرد 
که فرایند تولید زیربناى اصلى هر اقتصادى است. در واقع، تغییراتى که در حوزه ى تولید ایجاد شده اند 
معمولا قوى ترین منابع تغییرات اجتماعى بوده اند. جهان مدرن ما بوسیله تغیرات چشمگیر ایجاد شده 
در تکنولوژى و نهادهاى حوزه تولید از زمان انقلاب صنعتى تا کنون ایجاد شده است. متخصصان اقتصاد 
و مابقى ما که بینش هاى اقتصادى خود را از آنها کسب مى کنیم همگى نیاز داریم تا توجه بیشترى به 

فرایند تولید داشته باشیم.

 ملاحظات پایانى: علم اقتصاد به منزله ى علمى براى مطالعه ى اقتصاد
باور من این است که به جاى تعریف علم اقتصاد بر مبناى روش انجام کار و رویکرد نظرى آن، بایستى 
آن را بر مبناى مطالب مورد بحث  در این رشته تعریف کرد و این مسئله در مورد تمام رشته هاى دیگر نیز 
صادق است. برخلاف تصور بسیارى از اقتصاددانان، موضوع مورد بحث رشته ى اقتصاد به جاى «زندگى، 
جهان و همه چیز» (یا تقریبا همه چیز) بایستى خود اقتصاد باشد. مسائلى از قبیل پول، کار، فن آورى، 
توزیع  هستند،  ارتباط  در  خدمات  و  کالاها  تولید  روند  با  که  پدیده هایى  و  مالیات ها  بین المللى،  تجارت 

درآمدهاى تولید شده در طى این روند و مصرف محصولات تولیدى.
تعریف علم اقتصاد بدین روش باعث مى شود تا این کتاب نسبت به سایر کتاب هاى اقتصادى یک تمایز 
بنیادین داشته باشد. چرا که آنها اقتصاد را از نظر روش انجام کار و رویکرد نظرى آن تعریف مى کنند و 
بیشتر کتب اقتصادى نیز تصور مى کنند که براى «حرفه ى اقتصاد» تنها یک روش درست وجود دارد و 
آن هم رویکرد نئوکلاسیک است. بدترین نمونه هاى کتاب هایى از این دست، حتى به شما نمى گویند که 
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به غیر از مکتب اقتصادى نئوکلاسیک، مکاتب اقتصادى دیگرى نیز وجود دارند.
این کتاب با تعریف علم اقتصاد برمبناى مطالب مورد بحث در این رشته، در واقع این واقعیت را برجسته 
مى کند که روش هاى مختلف و متعددى براى علم اقتصاد وجود دارد که هریک تأکیدها، نقاط کور، نقاط 
قوت و ضعف خاص خود را دارند. هرچه که باشد، انتظار ما از اقتصاد این است که بتواند بهترین توضیح 
ممکن را براى پدیده هاى اقتصادى مختلف عرضه کند و نه اینکه پیوسته در تلاش براى «اثبات» این نکته 
باشد که یک نظریه ى اقتصادى خاص را علاوه بر حوزه ى اقتصاد مى توان در مورد تمام پدیده هاى دیگر 

زندگى نیز به کار برد.

منابعى براى مطالعات بیشتر
R. BACKHOUSE
The Puzzle of Modern Economics: Science or Ideology? (Cambridge: Cambridge 

University Press, 2012).
B. FINE AND D. MILONAKIS
From Economics Imperialism to Freakonomics: The Shifting Boundaries
between Economics and the Other Social Sciences (London: Routledge, 2009).
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فصل 2
(PIN) از سوزن آدام اسمیت تا شماره ى رمز

سرمایه دارى سال هاى 1776 و 2014
اولین مطلبى که در علم اقتصاد نوشته شده در مورد چه چیزى بوده است؟ طلا؟ زمین؟ بانکدارى؟ یا 

تجارت بین الملل؟
پاسخ صحیح سوزن است که در زبان انگلیسى به آن پین1 گفته مى شود.  

البته، منظورم پین کد یا رمزى که براى کارت اعتبارى خودتان از آن استفاده مى کنید نیست، بلکه منظور 
همان سوزن کوچک فلزى است که اکثر شما امروزه استفاده اى از آن نمى کنید، مگر آنکه موهاى بلندى 

داشته باشید و بخواهید آن  را مرتب نگه دارید یا بخواهید خودتان لباس هایتان را بدوزید.
ساخت سوزن موضوع اولین فصل از کتابى است که عموم مردم آن را (البته به اشتباه)2 اولین کتاب 
اقتصادى قلمداد مى کنند؛ کتاب تحقیقى درباب ماهیت و علل ثروت ملل نوشته ى آدام اسمیت (1723 

الى 1790). 
اسمیت کتاب خود را با بحث در مورد این موضوع آغاز مى کند که منبع نهایى افزایش ثروت در افزایش 
بهره ورى از طریق تقسیم کار3 نهفته است که در واقع به تقسیم فرایند تولید به بخش هاى کوچک تر 
و تخصصى تر اشاره دارد. وى این طور استدلال مى کند که این اقدام به روش هاى مختلف باعث افزایش 
بهره ورى مى شود. اول اینکه کارگران با تکرار مکرر یک یا دو وظیفه ى یکسان، در کارى که انجام مى دهند 
ضرب المثل  مى دهند («همان  انجام  بیشترى  سرعت  با  را  خود  وظیفه ى  و  مى کنند  پیدا  بهترى  مهارت 
مثل معروف: کار نیکو کردن از پر کردن است»). دوم اینکه کارگران با انجام کار تخصصى دیگر مجبور به 

1. pin
ــا،  ــانس ایتالی ــادى دوران رنس ــران اقتص ــد متفک ــتند، مانن ــود داش ــز وج ــرى نی ــان دیگ ــمیت، اقتصاددان ــش از اس 2.  پی

ــردازم.  ــا مى  پ ــى از آن ه ــى برخ ــه بررس ــارم ب ــل چه ــه در فص ــت ها ک ــه و مرکانتلیس ــاى فرانس فیزیوکرات ه
3. Dirision of labour
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جابه جایى ذهنى و فیزیکى میان وظایف مختلف نخواهند بود و به همین دلیل («هزینه هاى گذار» کاهش 
پیدا مى کند). نکته ى نهایى و مهم نیز این است که توزیع مناسب این فرایند، اتوماسیون هر مرحله را 
آسان تر مى سازد و به همین دلیل نیز مى توان هر مرحله را باسرعت مافوق انسانى (استفاده از ماشین آلات) 

انجام داد.
اسمیت همچنین براى روشن تر ساختن مسئله این طور بحث را ادامه مى دهد که اگر ده نفر فرایند تولید 
ساخت سوزن را در میان خود تقسیم کنند و در یک یا دو مورد از فرایند هاى زیرین تخصص پیدا کنند 
روزانه مى توانند 48,000 سوزن تولید کنند (یا به ازاى هر نفر 4,800 سوزن تولید کنند). حالا این میزان 
تولید را با حالتى مقایسه کنید که در آن هریک از کارگران بخواهد تمام فرایند تولید سوزن را به تنهایى 

انجام دهد که به گفته ى اسمیت در این صورت هر نفر حداکثر 20 سوزن در روز مى تواند تولید کند. 
البته، اسمیت مثال تولید سوزن را یک مثال «کم ارزش» خوانده و سپس این طور ادامه داده است که 
تقسیم کار فرایندهاى تولیدى دیگر به مراتب پیچیده تر از این فرایند است، اما نمى توان انکار کرد که 
اسمیت در دورانى مى زیست که اگر ده نفر براى تولید سوزن با هم همکارى مى کردند این اقدام آنها 
حرکت جالب توجهى به حساب مى آمد. به هرحال، این موضوع دست کم به حدى جالب توجه بوده که 
در اولین فصل از کتابى جاى گیرد که قرار بود بعدها به بزرگترین اثر شخصى در رشته ى پیش روى آن 

عصر تبدیل شود.
در دو قرن و نیم بعدى تحولات چشمگیرى در حوزه ى فن آورى و به ویژه صنعت تولید سوزن پدید آمد 

که عمدتا از ماشینى کردن فرایندها و کاربرد فرایندهاى شیمیایى ناشى شده بودند.
تولید سرانه ى کارگران دو نسل پس از اسمیت، تقریبا دو برابر شده بود. چارلز بابیج1 ریاضى دان سده ى 
اسمیت  که  مثالى  دنبال  به  سال 1832  در  مى شود2،  شناخته  رایانه  مفهومى  پدر  حکم  در  که  نوزدهم 
ارائه کرده بود شروع به مطالعه ى کارخانه هاى سوزن سازى کرد. وى دریافت که آنها روزانه در ازاى هر 
کارگر در حدود 8,000 سوزن تولید مى کردند. اما مطابق پژوهشى که کلیفورد پترن3 اقتصاددان دانشگاه 
کمبریج در سال 1980 انجام داد تداوم پیشرفت هاى فن آورى به مدت 150 سال دیگر بهره ورى کارگران 
را در حدود 100 برابر افزایش داده بود، به نحوى که در این دوره در کارخانه ها روزانه به ازاى هر کارگر 

800,000 سوزن تولید مى شد.4  

1. Charles Babbage
ــه ى یکــى از رمان هــاى علمــى تخیلــى و  ــه منزل ــام آن ب ــور تفــاوت نامیــده مى شــد کــه ن ــه ى بابیــج، موت 2.  اولیــن رایان

کلاســیک «عصــر ماشــین آلات بخــار» ویلیــام گیبســون تبدیــل شــد.
3. Clifford Pratten
4. Clifford Pratten, ‘The manufacture of pins’, Journal of Economic Literature, vol. 18 (March 1980), p. 
94.

پتــرن بیــان کــرده کــه در آن زمــان دو کارخانــه ى تولیــد ســوزن وجــود داشــتند کــه ایــن عــدد مربــوط بــه کارخانــه اى بــا 
ــازده ى بالاتــر اســت. کارخانــه اى کــه بازدهــى کمتــرى داشــت روزانــه بــه ازاى هــر کارگــر در حــدود 480000 ســوزن  ب

ــرد. ــد مى ک تولی
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افزایش بهره ورى در ساخت محصولى یکسان مانند سوزن، تنها بخشى از ماجرا است. امروزه ما محصولاتى 
مانند ماشین هاى پرنده را تولید مى کنیم که مردم زمان اسمیت تنها مى توانستند رویاى آن  را در سر 
بکنند.  را  تصورشان  نمى توانستند  حتى  دوره  آن  مردم  که  مى سازیم  را  دیگر  محصولاتى  یا  و  بپرورانند 
محصولاتى مانند میکروچیپ ها، رایانه ها، کابل هاى فیبرنورى و بسیارى فن آورى هایى که براى استفاده از 

سوزن مان (ببخشید پین کدمان) به آنها نیاز داریم.  
همه چیز تغییر مى کند: چطور بازیگران و نهادهاى سرمایه دارى در طول زمان تغییر کرده اند

این تنها فن آورى هاى تولیدى (یا روش هاى تولید محصولات) نیستند که از زمان آدام اسمیت تا عصر 
درگیر  اقتصادى  فعالیت هاى  در  که  کسانى  (همان  اقتصادى1  بازیگران  بلکه  کرده اند،  تغییر  بسیار  ما 
فعالیت هاى  و  تولید  فرایندهاى  سازمان دهى  نحوه ى  به  مرتبط  (قوانین  اقتصادى  نهادهاى  و  هستند) 

اقتصادى) تحولات بنیادینى را پشت سر گذاشته اند.
بیشتر  و  مى نامید  تجارى»  «جامعه ى  را  آن  او  خود  که  اسمیت  زمان  در  بریتانیا  کشور  اقتصاد  میان 
اقتصادهاى امروزى ما شباهت هاى بنیادین متعددى وجود دارد. در غیر این صورت آثار اسمیت امروزه 
نامربوط جلوه مى کردند. اقتصاد بریتانیا در آن زمان برخلاف اقتصاد سایر کشورهاى زمان خود (تنها موارد 

استثناى دیگر کشورهاى هلند، بلژیک و بخش هایى از ایتالیا بودند) یک اقتصاد «سرمایه دارى» بود.
اینک سوال این است که اقتصاد سرمایه دار یا سرمایه دارى2 چیست؟ اقتصاد سرمایه دارى اقتصاد خاصى 
است که در آن فرایند تولید به جاى مصرف شخصى (مانند کشاورزى معیشتى3 که در آن شما غذاى 
خودتان را کشت مى کنید) یا تعهدات سیاسى (مانند جوامع فئودالى یا اقتصادهاى سوسیالیستى که در 
آنها به ترتیب مقامات سیاسى، اشرافیان و مقامات برنامه ریز مرکزى به شما دستور مى دهند که چه چیزى 

تولید کنید) با هدف کسب سود سازمان دهى مى شود.
سود4 در واقع همان مابه تفاوت درآمد شما از فروش محصول خود در بازار (که درآمد حاصل از فروش یا 
همان درآمد نامیده مى شود) و هزینه هاى  تمام مواد اولیه اى است که صرف تولید آن شده اند. در مورد 
یک کارخانه ى سوزن سازى نیز سود این کارخانه در واقع مابه تفاوت درآمد حاصل از فروش سوزن ها در 
بازار و هزینه هایى است که این کارخانه براى تولید سوزن متحمل شده است؛ هزینه ى سیم هاى فولادى 
که به شکل سوزن درآورده شده اند، هزینه ى دستمزد کارگران، اجاره ى ساختمان  کارخانه و مواردى از 

این قبیل.
سرمایه دارى را سرمایه داران یا همان کسانى که مالک کالاهاى سرمایه اى5 هستند سازمان دهى کرده اند. 

1. Economic actors
2. capitalism
3. subsistence farming
4. profit
5. Capital goods
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کالاهاى سرمایه اى همچنین ابزار تولید نامیده مى شود و در واقع ابزار اولیه ى بادوامى است که به فرایند 
تولید  فرایند  خام  مواد  مثلا  ما  منظور  اما  کرد،  اشاره  ماشین آلات  به  مى توان  (مثلاً  مى شود  وارد  تولید 
نیست). همچنین کلمه ى «سرمایه» در کاربردهاى روزانه ى ما به پولى اشاره دارد که در یک کسب وکار 

مخاطره آمیز سرمایه گذارى مى شود1.
سرمایه داران یا به صورت مستقیم مالک ابزار تولید هستند و یا به صورت غیرمستقیم و با خرید سهام2 
یک شرکت (مطالبه ى کسرى از ارزش کلى یک شرکت) مالکیت  آن  را در اختیار مى گیرند که روش دوم 

امروزه رواج بیشترى دارد.
همچنین سرمایه داران افراد دیگرى را براساس توانایى هاى تجاریشان استخدام مى کنند تا ابزار تولید را 
به کار گیرند. این افراد نیز غالبا کارگران حقوق بگیر3 یا همان کارگران نامیده مى شوند. سرمایه داران با 
تولید محصولات و فروش آنها به سایرین در  بازار که محل خرید و فروش کالاها و خدمات است، سود 
کسب مى کنند. اسمیت باور داشت که رقابت فروشندگان در بازار تضمین مى کند که تولید کنندگانى که 
به دنبال سود هستند کالاهاى خود را با کمترین قیمت ممکن تولید کنند و بدین طریق به همه سود 

مى رساند.
جنبه هاى  این  از  ما  امروزه ى  سرمایه دارى  و  اسمیت  زمان  سرمایه دارى  میان  شباهت هاى  بااین حال، 
این  چگونه  که  لحاظ  این  از  دارد؛  وجود  عصر  دو  این  بین  عظیمى  تفاوت هاى  نمى رود.  فراتر  اولیه، 
به  بازار   مبادلات  و  دستمزد  سود،  به  تمایل  تولید،  ابزار  خصوصى  مالکیت  قبیل  از  اساسى  ویژگى هاى 

واقعیت سرمایه دارى تبدیل شدهاند.
سرمایه داران این دو عصر متفاوت هستند

درعصر آدام اسمیت بیشتر کارخانه ها (و مزارع) به یک سرمایه دار منحصربه فرد تعلق داشت و خودش 
آنها را اداره مى کرد یا گروه کوچکى از سرمایه داران مختلف که به خوبى با هم آشنایى و سازگارى داشتند 
از طریق مشارکت، مالک کارخانه  یا مزرعه اى بودند و  اداره ى آن را برعهده داشتند. این سرمایه داران 
معمولا شخصا در فرایند تولید مشارکت مى کردند و اغلب حتى به صورت فیزیکى در صحن کارخانه حضور 
داشتند و به کارگران دستور مى  دادند، به آنها فحش و ناسزا مى گفتند یا حتى آنها را مورد ضرب و شتم 

قرار مى  دادند.
اداره  را  آنها  و  هستند  کارخانه ها  بیشتر  مالک  شرکت ها،  همان  یعنى  غیرحقیقى»   » اشخاص  امروزه، 
افراد  به  خود  نوبه ى  به  نیز  آنها  مى شوند.  نامیده  حقوقى «شخص»  نظر  از  تنها  شرکت ها  این  مى کنند. 
متعددى تعلق دارند که سهام آنها را خریدارى کرده اند و بخشى از مالکیت آنها را در دست دارند، اما در 

1.  در نظریه علم اقتصاد، این با نام سرمایه مالى یا سرمایه پولى شناخته مى شود.
2. Shares or stocks
3. Wage labourers



29 (PIN) فصل 2 - از سوزن آدام اسمیت تا شماره ى رمز

.

بینش کلاسیک سهامدارى به معناى سرمایه دارى نیست. مالکیت 300 سهم از 300 میلیون سهام شرکت 
فولکس واگن به شما اجازه نمى دهد تا مثلا به شهر ولفسبورگ آلمان مسافرت کنید و در آن جا به کارگران  
«خودتان» به مدت یک میلیونیم ( به میزان سهمتان) از ساعت کارى  آنها دستور بدهید. در شرکت هاى 

بزرگ مالکیت شرکت و کنترل فعالیت هاى آن عمدتا از هم جدا هستند.
با  شرکت هایى  در  دارند.  محدودى1  مسئولیت هاى  تنها  بزرگ  شرکت هاى  بیشتر  در  مالکان  امروزه، 
مسئولیت محدود2 (LLC) یا شرکت هاى سهامى عام با مسئولیت محدود3 (PLC) اگر مشکلى در شرکت به 
وجود آید، سهامداران تنها پولى را که در سهام شرکت سرمایه گذارى کرده اند از دست مى دهند و ماجرا به 
همینجا ختم مى شود. اما در دوران اسمیت بیشتر مالکان کارخانه ها مسئولیت هاى نامحدودى داشتند و به 
معناى آن بود که اگر زمانى کسب وکار آنها شکست بخورد مجبورند دارایى هاى شخصى شان را بفروشند تا 
بتوانند بدهى ها را پرداخت کنند. در غیر این صورت سرانجام آنها به زندان ختم مى شد.4 اسمیت مخالف 
اصل مسئولیت محدود بود. وى مدعى بود کسانى که شرکت هایى با مسئولیت محدود را مدیریت مى کنند 
بدون آنکه صاحب آن  شرکت باشند در واقع «با پول مردم دیگر بازى مى کنند» (این عبارت عین عبارت 
اسمیت است که بعدها عنوان نمایش نامه ى مشهورى شد و سپس فیلمى با بازیگرى دنى دویتو5 در سال 
1991 از روى آن ساخته شد) و به همین دلیل وظیفه ى خود را با دقت و هوشیارى کسانى که مجبور به 

ریسک روى تمام دارایى هاى خود هستند، انجام نخواهند داد.
روزگار  در  بود.  متفاوت  بسیار  اسمیت  روزگار  در  نیز  کمپانى ها  سازمان دهى  مالکیت،  نوع  از  صرفنظر 
اسمیت، بیشتر کمپانى ها  کوچک بودند که تنها یک جایگاه تولیدى را در اختیار داشتند و تحت ساختار 
هم  شاید  و  عادى  کارگران  سرکارگر،  تعدادى  ترکیب  از  که  ساختارى  مى شدند؛  اداره  ساده اى  کنترلى 
یک «سرپرست» (نامى که در آن زمان به مدیران استخدامى گفته مى شد) تشکیل مى شد. امروزه اکثر 
کمپانى ها بسیار بزرگ هستند و غالبا ده ها هزار کارگر و کارمند و حتى در برخى موارد میلیون ها نفر در 
سراسر جهان در این کمپانى کار مى کنند. مثلاً امروزه 2.1 میلیون نفر در کمپانى وال مارت6 کار مى کنند 
و کمپانى مک دونالد نیز به همراه تمام بنگاه هایى که حق امتیاز برند مک دونالد را دارند7 در حدود 1.8 

1. Limited liabilities
2. limited liability company
3. public limited company

ــه  ــد، از جمل ــى وارد شــده بودن ــت مل ــز و بااهمی ــرمایه گذارى هاى مخاطره آمی ــه در س ــداد کمــى از شــرکت هایى ک 4.  تع
ــع در شــرق  ــدى واق ــى و هلن ــتعمارى (شــرکت هاى بریتانیای ــلطه ى اس ــه منظــور گســترش س ــه ب ــرمایه گذارى هایى ک س
هنــد) یــا بانکــدارى در مقیــاس بــزرگ صــورت مى گرفــت، اجــازه داشــتند ســاختار مالکیتــى مســئولیت محــدود داشــته 

باشــند.
5. Danny DeVito
6. Walmart

ــد،  ــت مى کن ــر اداره و مدیری ــى بزرگ ت ــتقیم کمپان ــور مس ــه ط ــه ب ــعباتى ک ــلاف ش ــاز برخ ــت امتی ــاى تح 7. واحد ه
ــد. ــتفاده مى کنن ــر اس ــرکت بزرگ ت ــع ش ــد و مناب ــا از برن ــه تنه ــتند ک ــتقلى هس ــرکت هاى مس ش
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میلیون نفر را استخدام کرده است. این کمپانیها ساختار درونى پیچیده اى دارند که از بخش هاى مختلفى 
تشکیل شده است؛ مراکز سودده، واحد هاى مستقل و نیمه  مستقل آن، همینطور افرادى را براى شغل هایى 

پیچیده  استخدام مى کنند و پایه ها ى حقوقى نیز  در ساختار  ادارى پیچیده اى تنظیم مى شوند.
کارگران نیز متفاوت هستند

در عصر اسمیت، افراد کمتر در نقش کارگران حقوق بگیر براى سرمایه داران فعالیت مى کردند، بلکه اکثر 
افراد حتى در کشورهاى اروپاى غربى که سرمایه دارى به پیشرفته ترین حالت خود رسیده بود، همچنان 
براى  حقوق بگیر  کارگران  حکم  در  نیز  افراد  از  اقلیتى  بودند1.  کار  به  مشغول  کشاورزى  زمین هاى  در 
کشاورزان  کارگران  این  اکثر  که  بودند  کار  به  مشغول  کشاورزى  بزرگ  زمین هاى  صاحب  سرمایه داران 
معیشتى و یا مستأجرانى بودند (کسانى که زمینى را اجاره مى کردند و کسرى از محصولات خود را به 
جاى اجاره بها به مالک مى  دادند) که زمین هاى زیر کشت خود را از مالکان اراضى اشراف سالار اجاره کرده 

بودند.
طى این دوران حتى بسیارى از کسانى که براى سرمایه داران کار مى کردند، کارگران حقوق بگیر نبودند. 
در این دوران همچنان برده دارى رواج داشت. این بردگان نیز درست همانند تراکتورها و حیوانات بارکش 
دریایى  جزایر  آمریکا،  جنوب  در  مزارع  صاحبان  به ویژه  سرمایه داران  و  مى آمدند  حساب  به  تولید  ابزار 
کارائیب، برزیل و کشورهاى دیگر مالک آنها بودند. تنها دو نسل پس از انتشار کتاب ثروت ملل بود که 
برده دارى در کشور بریتانیا (در سال 1833) از بین رفت. تقریبا یک قرن پس از انتشار این کتاب نیز جنگ 
داخلى خونینى در آمریکا روى داد که پس از آن (در سال 1862) برده دارى در کشور  ایالات متحده نیز 

از بین رفت. برده دارى در برزیل در سال 1888 از میان برداشته شد.
درحالى که کسر بزرگى از کارگران سرمایه داران، حقوقى دریافت نمى کردند، بسیارى از کارگران حقوق بگیر 
آنها نیز افرادى بودند که  در عصر حاضر اجازه نداشتند کارگران حقوق بگیر باشند. به عبارتى، کسر بزرگى 
از کارگران حقوق بگیر کودکان بودند. هیچ کس فکرش را نمى کرد که استخدام کودکان مشکلى داشته 
سراسر  در  سیرى  عنوان  با  کتاب هایش  از  یکى  در  کروزوئه  رابینسون  کتاب  مولف  دفوئه2  دانیل  باشد. 
جزیره ى بریتانیاى کبیر که در سال 1724 منتشر شد، از این واقعیت ابراز خوشحالى کرده که به لطف 
ممنوعیت واردات چلوار از سال 1700 که در آن زمان یکى از منسوجات محبوب ساخت کشور هند به 
حساب مى آمد، «بچه ها در شهر نورویچ (مرکز منسوجات پنبه اى بریتانیا در آن دوران)، از همان سنین 
4 یا 5 سالگى مى توانند کار کنند و خرج خودشان را تأمین کنند.»  مدتى پس از این دوران، کار کودکان 

1.حتــى در صنعتى تریــن کشــورهاى جهــان ماننــد بریتانیــا و هلنــد نیــز بیــش از 40 درصــد مــردم در بخــش کشــاورزى 
کار مى کردنــد. در ســایر کشــورهاى اروپــاى غربــى نیــز ایــن نســبت بیــش از 50 درصــد مــردم بــود و در برخــى از کشــورها 

حتــى بــه 80 درصــد مى رســید.
2. Daniel Defoe
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ممنوع شد؛ اما این ممنوعیت نسل ها پس از مرگ آدام اسمیت در سال 1790 روى داد.1
بچه ها  مى شود2.  مشاهده  متفاوتى  کاملا  تصویر  جهان،  ثروتمند  کشورهاى  سایر  و  بریتانیا  در  امروزه 
اجازه ى کار ندارند و تنها اجازه دارند در طیف محدودى از کارهاى مختلف مانند توزیع روزنامه به مدت 
محدودى کار کنند. برده هاى قانونى نیز دیگر وجود ندارند. از طرفى در حدود 10 درصد کارگران بزرگسال 
آنها خویشفرما3 هستند و براى خودشان کار مى کنند، 15 الى 25 درصد آنها نیز کارمند دولت هستند 

و مابقى کارگران حقوق بگیرى هستند که براى سرمایه داران کار مى کنند.4  
بازارها نیز تغییر کرده اند

در دوران اسمیت، بازارها عمدتا بازارهاى محلى بودند و در بزرگترین حالت نیز گستره ى آنها سراسر 
یک کشور را دربرمى گرفت که به آنها بازارهاى ملى مى گفتند، البته به استثناى بازار برخى از کالاهاى 
کلیدى (مانند شکر، برده ها یا ادیوجه جات) یا طیف محدودى از کالاهاى تولیدى (مانند ابریشم، پنبه و 
بازارها  این  در  متعددى  کوچک  بنگاه هاى  مى شدند.  مبادله  بین المللى  صورت  به  که  پشمى)  لباس هاى 
فعالیت داشتند و در نتیجه وضعیتى ایجاد شده بود که بیشتر اقتصاددانان امروزه آن را رقابت کامل5 
مى نامند؛ رقابتى که در آن هیچ فروشنده ى منحصربه فردى نمى تواند بر قیمت تأثیرگذار باشد. براى مردم 
زمان اسمیت نیز حتى تصور کمپانى هایى که مى توانند دو برابر جمعیت لندن آن زمان (0.8 میلیون نفر 
در سال 1800) کارمند استخدام   کنند و چه بسا قلمرو فعالیت آنها شش برابر مستعمرات بریتانیا (تقریبا 
در حدود 20 کشور) باشد (کمپانى مک دونالد درحال حاضر در 120 کشور مختلف جهان فعالیت مى کند) 

غیرممکن بود6. 
این  از  برخى  مى کنند.  دستکارى  حتى  و  کرده  اشغال  بزرگ  کمپانى  هاى  را  بازارها  بیشتر  امروزه 

1. D. Defoe, A Tour Through the Whole Island of Great Britain (Harmondsworth: Penguin, 1978), p. 86.
2.  وضعیــت بیشــتر کشــورهاى درحال توســعه کــه نظــام ســرمایه دارى در آن هــا هنــوز بــه حــد کافــى توســعه پیــدا نکــرده 
اســت، بــه وضعیــت کشــورهاى اروپــاى غربــى عصــر اســمیت بى شــباهت نیســت. در فقیرتریــن کشــورهاى درحال توســعه 
هم چنــان کار کــودکان رواج دارد و بســیارى از مــردم نیــز هم چنــان مســتأجران صاحبــان زمیــن شــبه فئودال هســتند. در 
بعضــى کشــورها چیــزى نزدیــک بــه 30 تــا 90 درصــد نیــروى کار شــغل آزاد دارنــد کــه بســیارى از آن هــا در واقــع بــراى 

امــرار معــاش خــود کشــاورزى مى کننــد.
3. self-employed

4.  بســته بــه نــوع کشــور 60 تــا 80 درصــد از کســانى کــه بــراى ســرمایه داران کار مى کننــد، در کمپانــى  هــاى کوچــک 
ــط در  ــک و متوس ــاى کوچ ــد. کمپانى ه ــد دارن ــد کارمن ــد ص ــر از چن ــه کمت ــد ک ــه کارن ــغول ب ــط (SME) مش و متوس
ــالات متحــده  ــد و در ای ــد اســتخدام مى کنن ــر از 250 کارمن ــه مى شــود کــه کمت ــى گفت ــه کمپانى های ــا ب ــه ى اروپ اتحادی

ــد. ــد دارن ــر از 500 کارمن ــه کمت ــى هســتند ک ــز کمپانى های نی
5. perfect competition

6.  در آن زمــان لنــدن بزرگتریــن شــهر اروپــا بــود و پــس از پکــن کــه در حــدود 1,1 میلیــون نفــر جمعیــت داشــت، دومیــن 
ــا کشــورهاى اســتعمارى  ــل، کشــور بریتانی ــروت مل ــاب ث ــان انتشــار کت ــه حســاب مى آمــد. در زم ــزرگ جهــان ب شــهر ب
آمریکایــى خــود را از دســت داده بــود و قلمروهــاى اســتعمارى ایــن کشــور عبــارت بــود از (بخش هایــى از) کشــور هنــد، 

کانــادا، ایرلنــد و نزدیــک بــه هجــده جزیــره از جزایــر دریــاى کارائیــب.
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کمپانى  ها تنها عرضه کننده ى محصول خاصى هستند (انحصار1) اما در بیشتر مواقع نیز یکى از چند 
عرضه کننده ى (انحصار چند جانبه2) معدود آن به حساب مى آیند. البته، این انحصار تنها به سطح ملى 
محدود نمى شود بلکه به طور روزافزون به سطح جهانى گسترش پیدا مى کند. مثلاً کمپانى  هاى بوئینگ 
کمپانى ها  همچنین  دارند.  اختیار  در  را  مسافربرى  هواپیماهاى  بازار  از  درصد  به 90  نزدیک  ایرباس  و 
مى توانند تنها خریدار یک محصول خاص (انحصار خرید3) یا یکى از چند خریدار معدود آن (انحصار 

چند جانبه خرید4) باشند.
آدام  عصر  کوچک  کمپانى هاى  و  بنگاه ها  برخلاف  ما  دوران  جانبه  چند  انحصار  و  انحصارى  بنگاه هاى 
به  اقتصاددانان  که  برخوردارند  قدرتى  از  آنها  دهند.  قرار  تأثیر  تحت  را  بازار  نتایج  مى توانند  اسمیت، 
قیمت  تا  کند  محدود  را  خود  تولید  عمدا  مى تواند  انحصارگر  کمپانى  یک  مى گویند.  بازار5  قدرت  آن 
محصولش به حدى افزایش پیدا کند که  سودش حداکثر شود (نکات فنى این مبحث را در فصل یازدهم 
توضیح مى دهم، فعلا با خیال راحت مى توانید این نکات را نادیده بگیرید.) کمپانى هایى که انحصار چند 
با هم  جانبه دارند نمى توانند همانند یک کمپانى انحصارگر بازار را دستکارى کنند، اما مى توانند عمداً 
تبانى کنند تا با یکدیگر وارد یک جنگ قیمتى نشوند و بدین ترتیب سود خود را حداکثر سازند. این نوع 
تبانى کارتل6 نام دارد. در نتیجه، امروزه اکثر کشورها قوانین رقابت را وضع مى کنند (که گاهى به آن 
قانون ضدانحصار7 گفته مى شود) تا با اینگونه رفتارهاى غیررقابتى مقابله کنند، انحصارات را بشکنند 
(مثلاً، دولت ایالات متحده کمپانى تلفن AT&T را در سال 1984 تفکیک کرد) و هرگونه تبانى میان 

کمپانى هاى داراى انحصار گروهى را ممنوع سازند.
بنگاههاى داراى انحصار خرید و انحصار چندجانبه ى خرید محصولى خاص، حتى از چند دهه پیش نیز 
جزو دغدغه هاى فکرى انسان ها بوده اند. امروزه حتى برخى از آنها از بنگاه هاى انحصارى یا انحصارگران 
یا  خریدار  تنها  حکم  در  آنها  دارند.  پراهمیت ترى  نقش  هم  مى دهند  شکل  را  ما  اقتصاد  که  چند جانبه 
خریداران انحصارى یک محصول خاص مى توانند قدرت انحصارى خود را بر بازار تحمیل کنند که گاهى 
این اعمال قدرت به مقیاس جهانى نیز مى رسد. مثلاً کمپانى هایى مانند والمارت، آمازون، تسکو و کارفور 
تأثیر بسیار زیاد (و گاهى تعیین کننده اى) بر بازار دارند و تعیین مى کنند که چه محصولى در کجا تولید 

شود، چه کسى بخش بزرگى از سود را کسب کند و مشتریان چه چیزهایى را خریدارى کنند. 

1. Monopoly
2. oligopoly
3. monopsony
4. oligopsony
5. market power
6. cartel
7. anti-trust law
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پول و نظام مالى ما نیز تغییر کرده است
امروزه ما عادت کرده ایم که در هر کشورى تنها یک بانک وجود داشته باشد که اسکناس ها (و سکه هاى) 
خاص خود را چاپ کند که این بانک امروزه بانک مرکزى نامیده مى شود، مانند فدرال رزرو ایالات متحده 
تجار بزرگ)  در زمان آدام اسمیت، اکثر بانک ها (و حتى برخى از  یا بانک  مرکزى ژاپن. اما در اروپا و 

اسکناس  هاى خاص خود را چاپ مى کردند.
معناى  به  مى شوند)  نامیده   Bill متحده  ایالات  در  و   Notes دیگر  کشورهاى  در  (که  اسکناس ها  اما 
اسکناس هاى مدرن و امروزى ما نبودند. بلکه هر اسکناس صرفاً براى یک فرد خاص صادر مى شد، ارزش 
خاصى داشت و صندوق دار صادرکننده ى آن امضایش مى کرد1. فقط پس از سال 1759 به بعد بود که 
بانک مرکزى انگلستان صدور اسکناس هایى با ارزش ثابت (در این دوران فقط اسکناس 10 پوندى چاپ 
مى شد، اسکناس 5 پوندى از سال 1793 و سه سال پس از مرگ آدام اسمیت چاپ شد) را آغاز کرد. 
همچنین تنها دو نسل پس از دوران اسمیت (در سال 1853) بود که اسکناس هاى کاملا چاپى منتشر شد 
و هیچگونه نام دریافت کننده و امضاى صندو ق دارى روى آنها وجود نداشت. اما حتى این اسکناس هاى با 
ارزش ثابت نیز بازهم اسکناس به معناى مدرن آن نبود چرا که ارزش آنها صراحتا به مقدار مشخصى از 
فلزات گران بهایى همچون طلا و نقره اى پیوند داشت که در اختیار بانک صادرکننده ى اسکناس بود. این 

روش چاپ اسکناس، استاندارد طلا (یا نقره یا سایر فلزات گران بها) نامیده مى شود.
استاندارد طلا (یا نقره) نظام پولى خاصى است که در آن پول کاغذى صادر شده در بانک مرکزى آزادانه با 
وزن مشخصى از طلا (یا نقره) قابل مبادله است. البته این امر به معناى آن نبود که بانک مرکزى بایستى 
برابر با ارزش ارز انتشار پول خود طلا ذخیره داشته باشد. بااین حال، قابلیت تبدیل پول کاغذى به طلا 
به نگهدارى ذخایر بزرگى از طلا نیاز داشت. مثلاً فدرال رزرو ایالات متحده معادل 40 درصد از ارزش ارز 
صادراتى خود طلا ذخیره کرده بود. در نتیجه ى این روش، بانک مرکزى آزادى کافى در اختیار نخواهد 

داشت تا به میزان دلخواه پول کاغذى چاپ کند.
استاندارد طلا اولین بار در سال 1717 و در بریتانیا (ازجانب اسحاق نیوتن رئیس ضرابخانه ى سلطنتى در 
آن زمان2) اتخاذ شد و سایر کشورهاى اروپایى نیز در دهه ى 1870 از این روش استفاده کردند. این نظام 
در تکامل نظام سرمایه دارى طى دو نسل بعدى نقش بسیار مهمى ایفا کرد، اما این مبحث نیز موضوع 

فصل دیگرى است: به فصل سوم مراجعه کنید.
از  استقراض  و  بانک  در  سپرده گذارى  با  که  است  مسئله اى  بانکى  اسکناس هاى  از  استفاده  به هرحال، 

1.  تمــام اطلاعــات مرتبــط بــه اســکناس هاى بانــک مرکــزى انگلســتان از تارنمــاى بانــک مرکــزى انگلســتان اخــذ شــده 
اســت. بــه آدرس زیــر مراجعــه کنیــد:

http://www.bankofengland.co.uk
ــازار  ــه، منظــورم همــان اســحاق نیوتــون دانشــمند اســت کــه در عیــن حــال، هــم شــیمیدان و هــم ســفته باز در ب 2.  بل

ســهام بــود.
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از  استفاده  از  کمتر  حتى  بانکدارى  نظام  پیشرفت  دوران  آن  در  است.  متفاوت  کاملاً  بانک (بانکدارى) 
اسکناس هاى بانکى بود. تنها اقلیت بسیار کوچکى به نظام بانکدارى دسترسى داشتند. به طورى که سه 
چهارم از جمعیت مردم فرانسه حتى تا دهه ى 1860 (تقریبا یک قرن پس از کتاب ثروت ملل) به نظام 
بانکدارى دسترسى نداشتند. حتى در بریتانیا نیز که صنعت بانکدارى آن بسیار پیشرفته تر از فرانسه بود، 
نظام بانکدارى به شدت غیرمتمرکز و تکه تکه بود به طورى که تا اواسط سده ى بیستم در هر بخش از 

کشور نرخ بهره ى متفاوتى وجود داشت.
در زمان اسمیت، از پدید آمدن بازارهاى سهام1 که در آنها سهام شرکت ها خرید و فروش مى شد چند 
قرن گذشته بود. اما با توجه به اینکه تعداد بسیار کمى از شرکت ها، سهام صادر مى کردند (همان طور که 
در بالا ذکر شد در دوران اسمیت شرکت هاى با مسئولیت محدود بسیار کمى وجود داشتند)، بازارهاى 
سهامى هنوز در سیر تحولات جارى سرمایه دارى نقش بزرگى ایفا نمى کردند و صرفا یک موضوع جانبى 

به حساب مى آمدند.
موضوع بدتر این بود که بسیارى از مردم بازارهاى سهامى را صرفا چیزى شبیه به قمارخانه ها مى دانستند 
(البته هنوز هم عده اى از مردم بازار سهام را قمار قلمداد مى کنند). در این دوران مقررات بسیار کمى براى 
بازارهاى سهام وجود داشت و همین قوانین نیز معمولا اجرا نمى شدند، کارگزاران بازارهاى سهامى مجبور 

نبودند در مورد شرکتى که در حال فروش سهام آن هستند، اطلاعات زیادى منتشر کنند.
که  بدهى  اسناد  همان  دولتى2،  قرضه ى  اوراق  بازار  بودند.  بدََوى  بسیار  نیز  مالى  بازارهاى  سایر   
مالکیت شان را مى توان به هرکسى منتقل کرد و دولت صادرشان مى کرد (همان بازارى که در مرکزیت 
بحران منطقه ى یورو قرار دارد و از سال 2009 تاکنون جهان را به لرزه درآورده است)، فقط در تعداد 
بسیار کمى از کشورها مانند بریتانیا و فرانسه و هلند وجود داشت. بازار اوراق قرضه ى شرکتى3 (اسناد 

بدهى صادرشده ى شرکت ها) حتى در بریتانیا نیز توسعه نیافته بود.
امروز ما صنعت مالى بسیار پیشرفته اى داریم که به قول برخى این صنعت حتى بیش از حد پیشرفت 
کرده است. صنعت مالى ما امروزه صرفا از بخش بانکدارى، بازار سهام و بازارهاى اوراق قرضه تشکیل 
نشده است، بلکه نقش بازار مشتقات مالى (بازارهاى آتى، آپشن و مبادلات) و  ترکیبى از محصولات مالى 
مرکب که با حروف اختصارى نشان داده مى شوند مانند CDO ،MBS و CDS نیز در آن روزبه روز پررنگ تر 
مى شود (نگران نباشید، من تمام این بازارها را در فصل هشتم توضیح خواهم داد). سرانجام بانک مرکزى 
از این نظام پشتیبانى مى کند که به منزله ى آخرین مرجع وام دهنده عمل مى کند و طى بحران هاى مالى 
که هیچ کسى حاضر به وام دادن نیست، به صورت نامحدود وام مى دهد. در واقع، عدم وجود بانک مرکزى 

1. Stock markets
2. government bonds
3. corporate bonds
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در دوران اسمیت، مدیریت بحران مالى در آن دوران را بسیار دشوار مى ساخت.
 امروزه برخلاف عصر اسمیت قوانین زیادى در مورد نحوه ى عملکرد عوامل بازارهاى مالى وجود دارد. 
قوانینى از قبیل اینکه آنها چند برابر سرمایه ى اصلى سهامداران خود مى توانند وام بدهند، شرکت هایى که 
سهام خود را به فروش مى رسانند بایستى چه نوع اطلاعاتى را در مورد خودشان منتشر کنند، نهادهاى 
نمى توانند  بازنشستگى  صندوق هاى  (مثلاً  دارند  را  دارایى هاى  نوع  چه  نگهدارى  اجازه ى  مختلف  مالى 
دارایى هاى پرریسک را نگهدارى کنند). به رغم این موضوع، چندگانگى و پیچیدگى بازارهاى مالى، نظارت 
بر این بازارها و تنظیم مقررات آنها را بسیار دشوار ساخته است که بحران مالى جهانى سال 2008 به 

خوبى این مسئله را نشان داد.
 ملاحظات پایانى: تغییرات جهان واقعى و نظریه هاى اقتصادى هر دو تغییر مى کنند

همان طور که این مقایسه ها نشان مى دهند، سرمایه دارى طى دو و نیم قرن اخیر تحولات عظیمى را 
پشت سر گذاشته است. درحالى که برخى اصول پایه ى اسمیت همچنان معتبرند، اما این اعتبار تنها در 

سطح بسیار کلى وجود دارد.
مثلاً، شاید امروزه نیز همانند طرح اسمیت همچنان رقابت بنگاه هایى که به دنبال کسب سود هستند، 
نیروى محرکه ى اصلى سرمایه دارى باشد، اما این رقابت دیگر در میان کمپانى هاى کوچک و ناشناسى 
نیست که سلیقه ى مشتریان را مى پذیرفتند و با افزایش بازدهى از طریق استفاده از فن آورى هاى مشخص 
در این رقابت، مبارزه مى کردند. امروزه، رقابت در میان کمپانى هاى چندملیتى است که نه تنها توانایى 
تأثیرگذارى بر قیمت را دارند، بلکه قادرند در مدت زمانى کوتاهى فن آورى هاى روز را تغییر دهند (مثلاً 
رقابت میان کمپانى هاى اپل و سامسونگ را در نظر بگیرید) و با ساخت تصویرى خاص از برند تجارى خود 
و تبلیغات، سلیقه ى مشتریان را نیز دستکارى کنند. بااین حال، نظریه ى اقتصادى اسمیت شاید نظریه ى 
بزرگى بوده است، اما این نظریه، خاص زمان و مکان خودش است. بدین ترتیب، براى کاربرد موثر آن در 
این دوران به دانش خوبى در مورد توان فن اورانه و قدرت نهادى نیاز داریم که مى تواند ویژگى هاى هریک 
از بازارها، صنایع و کشورهاى خاصى را که مى خواهیم با این نظریه تحلیل کنیم، به خوبى مشخص کند. 
به همین دلیل اگر مى خواهیم نظریه هاى اقتصادى مختلف را در جایگاه درستش درك کنیم، بایستى از 
سیر تحولات سرمایه دارى اطلاع داشته باشیم. این وظیفه اى است که در فصل بعدى به بررسى آن خواهم 

پرداخت.
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فصل 3
چطور به اینجا رسیدیم؟

تاریخچه ى کوتاهى در مورد سرمایه دارى
خانم لینتوت1: آقاى راج2، شما تاریخ را چطور تعریف مى کنید؟

راج: مى توانم آزادانه صحبت کنم، خانم؟ بدون اینکه مورد حمله قرار بگیرم؟
خانم لینتوت: من از شما محافظت مى کنم.

راج: من چه تعریفى از تاریخ دارم؟ خب معلوم است، تاریخ فقط یک سرى وقایع بد است که پشت سر 
هم روى مى دهند. 

آلان بنت3، پسران تاریخ
 یک سرى وقایع بد که پشت سر هم روى مى دهند: پس تاریخ به چه دردى مى خورد؟

بینش بسیارى از خوانندگان نسبت به تاریخ به بینش راج جوان در نمایشنامه ى پسران تاریخ  احتمالاً 
(نمایش نامه ى موفق آلان بنت که در سال 2006 فیلمى از روى آن ساخته شد و داستان گروهى از پسران 
باهوش و محروم شهر شفیلد است که براى پذیرش در رشته ى تاریخ دانشگاه آکسفورد تلاش مى کنند) 

شباهت دارد.
اینکه  براى  مى دانند.  بى معنا  بسیار  را  ما  اقتصاد  تحولات  تاریخ  یا  اقتصادى  تاریخ  مردم  از  بسیارى 
بفهمیم آیا تجارت آزاد باعث افزایش رشد اقتصادى مى شود؟ یا نرخ مالیاتى بالاتر روند تولید ثروت را 
تضعیف مى کند؟ یا اینکه کاهش بروکراسى و رویه هاى ادارى فعالیت هاى اقتصادى را تقویت مى کنند، 

واقعا نیاز داریم که بدانیم دو سه قرن پیش چه اتفاقى افتاده است؟
آیا این مفاهیم و خِرَد اقتصادى زمانه ى ما پیشنهاداتى نیستند که از نظریه هاى کاملاً قطعى و عقلانى 

1. Lintott
2. Rudge
3. Alan Bennett
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حاصل شده  و در مقابل طیف وسیعى از شواهد آمارى معاصر نیز آزموده شده  باشند.
اکثریت اقتصاددانان با این موضوع موافق اند. تا دهه ى 1980 در بیشتر دانشگاه هاى ایالات متحده تاریخ 
عقاید اقتصادى در حکم یکى از دروس اجبارى تحصیلات تکمیلى رشته ى اقتصاد تدریس مى شد، اما 
بیشتر این دانشگاه ها دیگر دروس تاریخ اقتصادى را ارائه نمى کنند. حتى برخى اقتصاددانان نظریه پرداز 
معمولا تاریخ اقتصادى را در بهترین حالت یک سرگرمى بى ضرر مانند تماشاى قطارهایى که از روى مسیر 
راه آهن مى گذرند  (یک سرگرمى بریتانیایى) قلمداد مى کنند و در بدترین حالت آن را پناهگاه انسان هاى 
کم هوش  و استعدادى مى دانند که نمى توانند مباحث «سختى» مانند ریاضیات و آمار را به خوبى درك 

کنند.
بااین حال، من در این کتاب تاریخچه ى کوتاهى را (خب شاید خیلى کوتاه هم نباشد) در مورد سرمایه دارى 
به خوانندگان ارائه مى کنم، چرا که براى درك کامل پدیده هاى اقتصادى معاصر، آشنایى کلى با تاریخ 

اقتصاد ضرورى است.
زندگى عجیب  تر از داستان و افسانه است: علت اهمیت تاریخ

تاریخ بر زمان حال تأثیرگذار است. البته، صرفاً نه به خاطر حوادثى که قبل از زمان حال روى داده اند، 
بلکه بیشتر به این دلیل که (اطلاعاتى که مردم در مورد تاریخ دارند) باعث مى شود تصمیمات آگاهانه ترى 
اتخاذ کنند. بسیارى از پیشنهادات سیاسى با نمونه هاى تاریخى پشتیبانى مى شوند زیرا هیچ چیز همانند 
مثال هاى عینى از زندگى واقعى (چه موفقیت آمیز و چه ناموفق) نمى تواند افراد را متقاعد سازد. مثلاً، 
کسانى که تجارت آزاد را تبلیغ مى کنند، همواره اشاره دارند که بریتانیا و ایالات متحده از طریق تجارت 
آزاد به ابرقدرت هاى اقتصادى جهان تبدیل شده اند. اگر این افراد درك کنند که در حال تبلیغ نسخه ى 
اشتباهى از تاریخ هستند (که در قسمت زیر نادرست بودن این نظریه را نشان مى دهم)، چه بسا چنین 
عقایدى را از پیشنهادات سیاسى خود حذف کنند. همچنین که در این صورت، شاید اقناع دیگران براى 

آنها بسیار دشوارتر شود.
تاریخ همچنین ما را وادار مى کند تا برخى از مفروضاتى که درستى آنها را مسلم مى دانیم، زیر سوال 
ببریم. وقتى اطلاع پیدا  کنید بسیارى از اقلامى که امروزه امکان خرید و فروش آنها وجود ندارد (مانند 
برده ها، کودکان کار و دفاتر دولتى) در گذشته به طورکامل در بازار مبادله مى شدند، دیگر تصور نخواهید 
خواهید  درك  تدریج  به  و  است  کرده  ترسیم  علمى  مطلق  قوانین  برخى  را  آزاد»  حدود «بازار  که  کرد 
کرد که مى توان این مرزها را تغییر داد و از نو ترسیم کرد. زمانى که مى آموزید اقتصادهاى سرمایه دارى 
کرده اند،  رشد  تاریخ  طول  در  دیگرى  اقتصاد  هر  از  سریع تر   1970 و   1950 دهه هاى  مابین  پیشرفته 
درحالى که در این دوران مقررات بسیار زیادى وجود داشته و مالیات ها نیز بسیار بالاتر بودند، بلافاصله 
نسبت به درستى بینشى که ترویج رشد اقتصادى را در گرو کاهش مالیات ها و مقررات مى داند، تردید 

خواهید کرد.
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حتى  گاهى  زندگى  است.  مفید  بسیار  اقتصادى،  نظریه ى  محدودیت هاى  کردن  برجسته  براى  تاریخ 
عجیب تر از داستان ها و افسانه ها است و تاریخ نیز مثال هاى اقتصادى موفقیت آمیز بسیار زیادى (در تمام 
سطوح اعم از ملى، بنگاه یا فردى) به ما ارائه مى کند که با هیچ نظریه ى اقتصادى واحدى نمى توان همه ى 
آنها را به خوبى توضیح داد. مثلاً، اگر شما تنها مجلاتى مانند اکونومیست یا وال استریت ژورنال را بخوانید 
در این صورت تنها از اخبارى مانند سیاست بازار آزاد سنگاپور و استقبال این کشور از سرمایه گذارى 
خارجى اطلاع خواهید داشت. در نتیجه، چه بسا این طور نتیجه گیرى کنید که موفقیت اقتصادى سنگاپور 
ثابت مى کند که تجارت آزاد و بازار آزاد بهترین تحولات اقتصادى هستند؛ البته، قبل از این که متوجه 
شوید که تقریباً مالکیت تمامى اراضى این کشور در دست دولت است و 85 درصد از مسکن این کشور را 
نیز آژانس هاى مسکن دولتى (هیات توسعه ى مسکن) عرضه و 22 درصد از تولید ملى را نیز کمپانى هایى 

تولید مى کنند که مالکیت شان در دست دولت است (میانگین جهانى در حدود 10 درصد است).
 هیچ نوع نظریه ى اقتصادى واحدى (چه نئوکلاسیک، مارکسیست، کینزى، یا هر اسم دیگرى که به ذهن 
شما مى رسد) وجود ندارد که بتواند موفقیت حاصل از ترکیب  بازار آزاد و سوسیالیسم را توضیح دهد. 
مشاهده چنین مثال هایى هم موجب مى شود شما نسبت به توان چنین نظریه هایى تأمل کنید و هم در 

نتیجه گیرى با استفاده از آنها محتاط تر عمل کنید. 
همچنین به مثابه آخرین و مهم ترین نکته نیز مى توان گفت که ما باید به تاریخ توجه کنیم چرا که این 
وظیفه ى اخلاقى برعهده ى ماست تا از انجام هرگونه «آزمون وخطا» با زندگى مردم اجتناب کنیم. از 
دکترین برنامه ریزى مرکزى بلوك سوسیالیست پیشین (و بازگشت آنها به سمت نظام سرمایه دارى) گرفته 
تا فجایع سیاست هاى «ریاضت اقتصادى» که پس از دوران رکود بزرگ در بیشتر کشورهاى اروپایى اتخاذ 
شدند و شکست «نظام اقتصاد تراوشى» در ایالات متحده و بریتانیا طى دهه هاى 1980 و 1990، سراسر 
تاریخ مملو از آزمایشات سیاسى افراطى مختلفى از این دست است که زندگى میلیون ها یا حتى ده ها 
میلیون نفر از مردم را نابود کرده اند. مطالعه ى تاریخ از اشتباهات امروزه ى ما کاملاً جلوگیرى نمى کند. اما 
مى توانیم تمام تلاش خود را انجام دهیم تا پیش از تدوین سیاست هایى که مى توانند زندگى انسان هاى 

بسیارى را تحت تأثیر قرار دهند، تمام درس هاى ممکن را از تاریخ بیاموزیم.
اگر یکى از نکات بالا شما را متقاعد کرده است، در این صورت لطفاً مابقى این فصل را نیز با دقت بخوانید 
زیرا در این بخش چه بسا بسیارى از «واقعیت هاى» تاریخى که فکر مى کنید از آنها به خوبى اطلاع دارید به 
چالش کشیده شود و بدین ترتیب امیدوارم که درك شما از نظام سرمایه دارى دست کم اندکى تغییر کند.

 لاك پشت در مقابل حلزون: اقتصاد جهانى پیش از سرمایه دارى
کشورهاى اروپاى غربى رشد واقعاً کندى داشتند...

و  بریتانیا  در  به ویژه  و  اروپا  غرب  کشورهاى  در  و  هفدهم  و  شانزدهم  سده هاى  حدود  در  سرمایه دارى 
سرزمین هاى سفلى (که امروزه کشورهاى بلژیک و هلند هستند) آغاز شد. اینکه چرا سرمایه دارى به جاى 
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کشورى مانند چین یا هند که در آن زمان از نظر سطح توسعه ى اقتصادى با کشورهاى اروپاى غربى 
قابل مقایسه بودند، در این بخش از جهان آغاز شده است خود موضوع بحث هاى شدید و مفصلى است. در 
این مبحث هر موضوعى اعم از بیزارى نخبگان کشور چین از حرفه هاى عملى (مانند بازرگانى و صنعت) 
گرفته تا کشف قاره ى آمریکا و الگوى ذخایر زغال سنگ بریتانیا در حکم یکى از توضیحات احتمالى این 
پدیده مطرح شده است، اما در اینجا لازم نیست وقت خود را صرف این مبحث کنیم. واقعیت این است 

که سرمایه دارى اولین بار در غرب اروپا پدیدار شد.
پیش از ظهور سرمایه دارى، جوامع کشورهاى اروپاى غربى درست همانند سایر جوامع به آهستگى تغییر 
مى کردند. جوامع اساساً حول حرفه ى کشاورزى سازمان  یافته بودند که تقریبا طى قرن هاى متمادى از 
فن آورى هاى یکسانى در آن استفاده مى شد و حرفه هایى مانند بازرگانى و صنایع دستى نیز بسیار محدود 

بودند.
در بازه ى زمانى میان  سال هاى 1000 و 1500، همان عصر قرون وسطا، درآمد سرانه   یعنى درآمد هر 
فرد در کشورهاى اروپاى غربى سالانه در حدود 0.12 درصد افزایش پیدا مى کرد. 1 این موضوع به معناى 
کمى  بخواهیم  اگر  بود.  سال 1000  از  بالاتر  درصد  تنها 82  سال 1500  در  سرانه  درآمد  که  است  آن 
روشن تر در این مورد صحبت  کنیم، کشور چین که رشد اقتصادى آن سالانه11 درصد است، تنها در 
میان سال هاى 2002 الى 2008 این میزان رشد اقتصادى را تجربه کرده است. این مسئله به معناى آن 
است که امروزه یک سال پیشرفت مادى کشور چین با هشتادوسه سال پیشرفت مادى قرون وسطا برابرى 
مى کند (که عملا معادل سه و نیم برابر طول عمر انسان ها در قرون وسطى است، چرا که در قرون وسطا 

به طور متوسط امید به  زندگى تنها در حدود بیست و چهار سال بود).
... اما بااین حال، رشد اقتصادى این منطقه سریع تر از سایر مناطق جهان بود

به رغم تمام این مسائل، رشد اقتصادى کشورهاى اروپاى غربى در این دوران در مقایسه با رشد اقتصادى 
سایر کشورهاى آسیایى و اروپاى شرقى (از جمله روسیه) به مراتب بالاتر بود، زیرا سرعت رشد اقتصادى 
این کشورها در حدود یک سوم این مقدار برآورد شده است (در حدود 0.04 درصد). این به معناى آن 
رشد  سرعت  شاید  بود.  یافته  افزایش  درصد  فقط 22  سال  پانصد  گذشت  از  پس  آنها  درآمد  که  است 

کشورهاى اروپاى غربى همانند سرعت لاك پشت بود، اما سایر نقاط همانند حلزون حرکت مى کردند.
 طلوع سرمایه دارى: 1500 الى 1820
سرمایه دارى به آهستگى متولد مى شود

سرمایه دارى در سده ى شانزدهم متولد شد. اما تولد آن چنان آهسته روى داده است که با بررسى اعداد 
نمى توان به راحتى وقوع آن را تشخیص داد. طى بازه ى زمانى سال هاى 1500 الى 1820، نرخ رشد درآمد 
1. A. Maddison, Contours of the World Economy, 1–2030 AD (Oxford: Oxford University Press, 2007), 
p. 71, table 2.2.

اعداد تاریخى رشد بلندمدت ارائه شده در این چند پاراگراف نیز از همین منبع اخذ شده اند.
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سرانه  در کشورهاى اروپاى غربى همچنان تنها 0.14 درصد بود و تقریباً از هر نظر با رشد درآمد سرانه ى 
سال هاى 1000 الى 1500 (یعنى همان 0.12) برابر بود.

در اواخر سده ى هجدهم تسریع رشد اقتصادى در کشورهاى بریتانیا و هلند به ویژه در بخش هایى مانند 
الى 1820  سال هاى 1500  میان  زمانى  بازه ى  طى  شد1.  مشاهده  خوبى  به  آهن  و  پنبه اى  منسوجات 
کشورهاى بریتانیا و هلند به ترتیب توانستند به رشد اقتصادى سرانه اى معادل با 0.27 و 0.28 درصد در 
سال دست پیدا کنند. اگرچه این اعداد از نظر استانداردهاى مدرن اعداد بسیار پایینى به حساب مى آیند، 
اما همچنان دوبرابر میانگین کشورهاى اروپاى غربى هستند. تحولات اجتماعى متعددى در پس این پدیده 

قرار داشتند.
ظهور علوم، فن آورى و نهادهاى جدید

در ابتدا تغییرات فرهنگى موجب گرایش به سمت رویکردهاى عقلانى در درك جهان شد که این تغییرات 
رشد ریاضیات و علوم مدرن را ترویج داد. البته، در ابتدا بسیارى از این ایده ها برگرفته از جهان عرب و 
کشورهاى آسیایى بودند2؛ اما در سده هاى شانزدهم و هفدهم به تدریج کشور اروپاى غربى نوآورى جدید 
خود را به این ایده ها اضافه کردند. پدران بنیان گذار علوم جدید و ریاضیات مانند کوپرنیکوس، گالیله، 
فرما، نیوتون و لایبنیتس در این عصر زندگى مى کردند. البته، توسعه ى علوم بلافاصه بخش هاى گسترد ه تر 
اقتصاد را تحت تأثیر قرار نداد، اما بعدها به سامان دهى دانش کمک کرد و باعث شد نوآورى  هاى فن اورانه 
وابستگى کمترى به افراد داشته و به همین دلیل به راحتى قابل انتقال باشند. این امر نیز به نوبه ى خود 

به رواج فن آورى هاى جدید کمک و رشد اقتصادى را تقویت کرد.
سده ى هجدهم شاهد پیدایش چند فن آورى جدید بود که منادى ظهور نظام هاى تولیدى مکانیزه، به صورت 
سوزن سازى  کارخانه ى  در  به ویژه  بودند3.  شیمیایى  مواد  و  فولادسازى  و  نساجى  مانند  صنایعى  در  خاص 
موردنظر آدام اسمیت نیز با استفاده از خطوط مونتاژ متوالى که استفاده از آنها از اوایل سده ى نوزدهم رواج 
پیدا کرده بود، تقسیم کار دقیق ترى در حال اجرا بود. یکى از عوامل محرکه ى کلیدى ظهور این فن آورى هاى 
1. طــى ســال هاى 1700 الــى 1760 تولیــد صنعــت نســاجى بریتانیــا بــا ســرعت 1,4 درصــد در ســال رشــد مى کــرد، امــا 
ســرعت رشــد آن در میــان ســال هاى 1770 الــى 1801 بــه 7,7 درصــد رســید. بــه ویــژه در میــان ســال هاى 1780 الــى 
1790 ســرعت رشــد تولیــد ایــن صنعــت بــه 12 درصــد رســیده بــود کــه حتــى بــا اســتانداردهاى امــروزه نیــز نــرخ بالایــى 
ــت  ــى 1801 صنع ــال هاى 1770 ال ــان س ــن در می ــود. همچنی ــگفت انگیز ب ــیار ش ــد و در آن دوران بس ــه حســاب مى آی ب
آهــن نیــز میــزان تولیــد خــود را 5 درصــد در ســال افزایــش مــى  داد. ایــن اعــداد مطابــق داده هــاى کتــاب ان.کرافتــز، رشــد 
ــبه  ــدول 2,4 محاس ــه ى 23، ج ــدون، 1995) صفح ــارات کلارن ــفورد: انتش ــى (آکس ــلاب صنعت ــى انق ــا ط ــاد بریتانی اقتص

شــده اند.
ــراى مشــاهده ى شــواهدى در مــورد اینکــه چطــور بخــش گســترده اى از اولیــن تحــولات فــن آورى و علمــى جهــان  2. ب

ــر رجــوع کنیــد: ــه منبــع زی ــد. ب غــرب از ایده هــاى جهــان عــرب، هنــد و کشــور چیــن اخــذ شــده بودن
J. Hobson, The Eastern Origins of Western Civilization (Cambridge: Cambridge University Press, 2004)

3. در ایــن مــوارد ماکــوى نســاجى (1733) و ماشــین نخ ریســى (1764) در صنعــت نســاجى، ذوب آهــن بــا کک (1709) 
ــراى  ــواد شــیمیایى ب ــد م در صنعــت فولادســازى و فرآیندهــاى مختلــف دیگــرى را شــامل مى شــد کــه در صنعــت تولی

ــى 1740) اســتفاده مى شــدند. ــاى 1730 ال ــزرگ (دهه ه ــاس ب ــد اســید ســولفوریک در مقی تولی
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تولیدى جدید، تمایل صاحبان کارخانه به افزایش تولید، فروش بیشتر محصولات خود و در نتیجه کسب سود 
بیشتر بود که به بیان دیگر مى توان آن را گسترش تولید به روش سرمایه دارى نامید. همان طور که اسمیت 
در نظریه ى تقسیم کار خود استدلال کرده است، افزایش تولید کارخانه ها امکان تقسیم کار دقیق تر را فراهم 
مى کند که این امر نیز به نوبه ى خود به افزایش بهره ورى و در نهایت افزایش تولید منجر مى شود و بدین 

ترتیب «چرخه ى فضیلتى1» را میان رشد تولید و رشد بهره ورى برقرار مى کند.
همچنین نهادهاى اقتصادى جدیدى نیز براى همراهى با واقعیت هاى جدید تولید سرمایه دارى پدیدار 
شدند. با گسترش معاملات بازارى، بانک ها نیز براى تسهیل این معاملات توسعه یافتند. ظهور پروژه هاى 
سرمایه گذارى خاصى که به سرمایه  هایى حتى فراتر از ثروت کلى ثروتمندترین افراد جامعه نیاز داشت، به 

ابداع شرکت هاى تعاونى یا شرکت هاى با مسئولیت محدود و در نتیجه رونق بازار سهام منجر شد.
توسعه ى استعمارى آغاز مى شود

کشورهاى اروپاى غربى از اوایل سده ى پانزدهم به سرعت شروع به گسترش مرزهاى خود کردند. این 
گسترش که با حسن تعبیر «عصر کشفیات» نامیده مى شود، شامل مصادره ى اراضى، زمین ها و نیروى 

کارى مردم بومى کشورهاى مستعمره بود.
کشورهاى اروپاى غربى طى این روند استعمارى که در اواخر سده ى پانزدهم با استعمار کشورهاى آسیایى 
از جانب پرتغال و استعمار کشورهاى آمریکایى از سوى اسپانیا آغاز شد، به طرز بى رحمانه اى شروع به 
کشورهاى  میان  در  شمالى  آمریکاى  قاره ى  هجدهم،  سده ى  اواسط  تا  کردند.  خود  مرزهاى  گسترش 
بریتانیا، فرانسه و اسپانیا تقسیم شده بود. تا دهه هاى 1810 الى 1820 کنترل بیشتر کشورهاى آمریکاى 
لاتین در دست کشورهاى اسپانیا و پرتغال قرار داشت. کنترل بخش هایى از هند نیز در دست کشورهاى 
بریتانیا (عمدتا ایالت هاى بنگال و بهار)، فرانسه (سواحل جنوب شرقى) و پرتغال (نواحى ساحلى مختلف 

به ویژه منطقه ى گوا) بود.
استقرار مردم اروپاى غربى در کشور استرالیا نیز در این دوران آغاز شد (اولین تبعیدگاه هاى مجرمان 
در سال 1788 در این کشور ایجاد شد). البته، هنوز بیشتر بخش هاى کشورهاى آفریقایى دست نخورده 
باقى مانده بود و تنها مستعمرات کوچکى در این قاره وجود داشت. مناطق ساحلى این قاره را پرتغالى ها 
(جزایر کیپ ورد2 و سائوتومه و پرینسیپه3 که از پیش خالى از سکنه بودند) و هلندى ها (شهر کیپ تاون 

در سده ى هفدهم) اشغال کردند.
استعمارگرایى بر اساس اصول نظام سرمایه دارى در حال اجرا بود. مثال بارز این امر نیز حکومت بریتانیا 
بر کشورهندوستان بود که تا سال 1858 به جاى دولت بریتانیا در واقع در دست یکى از کمپانى هاى این 

1. virtuous cycle
2.   Cape Verde
3. Sao Tome and Principe
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کشور (کمپانى هند شرقى1) قرار داشت. این مستعمرات منابع جدیدى را براى کشورهاى اروپایى فراهم 
کرد. کشورگشایى هاى اولیه با انگیزه ى جست وجوى فلزات گران بها (طلا و نقره) و استفاده از آنها در حکم 
پول و دست یابى به ادویه جات (به ویژه فلفل سیاه) صورت گرفت. با گذشت زمان در مستعمرات جدید 
شکر  مانند  جدیدى  کشاورزى  محصولات  زرع  و  کشت  جزایر کرائیب)  و  متحده، برزیل،  ایالات  (به ویژه 
(نیشکر)، کائوچو، پنبه و تنباکو با استفاده از بردگانى که غالبا از اسیران مردم بومى آفریقا بودند، انجام و 

سپس این محصولات به اروپا منتقل مى شد.
در این دوران برخى از محصولات کشاورزى عصر جدید که در اروپا و کشورهاى دیگر کشت مى شد، 
به اقلام غذایى اساسى مردم تبدیل شده بود. واقعا تصور این مسئله دشوار است که زمانى مردم بریتانیا 
پخته  شیرین  ذرت  یا  ذرت  با  که  (غذایى  پولنته  و  گوجه فرنگى  ایتالیا  کشور  در  نمى خوردند،  چیپس 

مى شود) وجود نداشت و مردم کشورهاى هند و تایلند و کره ادویه جات تند نمى خوردند.
استعمارگرى زخم هاى بزرگى را برجاى مى گذارد

استعمارى  منابع  از  استفاده  بدون  سرمایه دارى  نظام  آیا  که  دارد  وجود  باره  این  در  مفصلى  مباحث 
سده هاى شانزدهم تا هجدهم (فلزات گران بهاى طلا و نقره که به جاى پول مصرف شدند، منابع غذایى 
اضافى مانند سیب زمینى و شکر و مواد اولیه ى صنعتى مانند پنبه) مى توانست به سیر تحولات خود ادامه 
دهد یا خیر2.  درحالى که بدون شک استعمارگران از منابع مستعمرات خود مزایایى زیادى کسب کردند، 
اما احتمالاً این کشورها حتى بدون وجود این منابع استعمارى نیز مى توانستند نظام سرمایه دارى را توسعه 

دهند. البته،  قطعا استعمارگرى جوامع مستعمره را نابود کرد.
در این دوران مردم بومى به کلى نابود شده یا به حاشیه رانده شدند. سرزمین آنها و منابع سطحى و 
زیرزمینى آنها تصاحب شد. به حاشیه راندن مردم بومى آنچنان شدید بود که ایوو مورالز3 رئیس جمهور 
فعلى بولیوى که در سال 2006 به این سمت برگزیده شد، تنها دومین رئیس  دولتى است که از زمان ورود 
اروپاییان به این منطقه در سال 1492 از میان مردم بومى کشورهاى آمریکایى به رأس حکومت رسیده 
است (اولین رئیس  دولت بومى این منطقه بنیتو خوارس4 رئیس جمهور مکزیک بود که در میان سال هاى 

1858 الى 1872 ریاست دولت این کشور را در دست داشت).
میلیون ها نفر از مردم آفریقا ( حدودا 12 میلیون نفر ) اسیر شده و همچون برده به کشورهاى اروپایى 
و عرب فرستاده  شدند. این مسئله نه تنها براى برده ها، یک فاجعه بود (البته، اگر مى توانستند در این 

1. East India Company
2.  براى مشاهده ى یک بحث مستدل و بى طرف در این زمینه به منبع زیر رجوع کنید:

P. Bairoch, Economics and World History: Myths and Paradoxes (New York and London: Harvester 
Wheatsheaf, 1993), Chapters 5–8.
3. Evo Morales
4. Benito Juarez
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.

سفر بى رحمانه دوام بیاورند)، بلکه جوامع آفریقایى را از نیروى کار تهى و بافت اجتماعى آنها را نابود 
مى کرد. در این احوال، کشورهاى جدیدى در این منطقه ایجاد شد که مرزهایشان را خودشان تعیین 
کردند و سیاست هاى داخلى و بین المللى کشورهایى که تا به امروز وجود داشت را تحت تأثیر قرار داد. 
اینکه بسیارى از مرزهاى کشورهاى آفریقایى به شکل یک خط راست هستند خود گواه این موضوع است. 
مرزهاى ملى هیچ گاه به صورت خط راست نیستند، به این دلیل که معمولاً در امتداد رودخانه ها، دامنه ى 

کوه ها و سایر شرایط جغرافیایى تشکیل مى شوند.
اقتصادى  پیشرفته تر  مناطق  در  موجود  مولد  فعالیت هاى  عمدى  تخریب  معناى  به  غالباً  استعمارگرى 
مستعمرات بود. کشور بریتانیا در سال 1700 واردات منسوجات پنبه اى از کشور هند («چلوار») را ممنوع 
منسوجات  صنعت  براى رونق  کشور  این  دیگر  به عبارت  شد.  اشاره  پدیده  این  به  دوم  فصل  در  که  کرد 
پنبه اى خود ضربه ى سهمگینى به صنعت نساجى هند وارد کرد. صنعت نساجى هند در اواسط سده ى 
نوزدهم با هجوم صادرات صنعت نساجى بریتانیا که در آن زمان مکانیزه شده بود، تقریبا به طور کامل از 
بین رفت. هند به مثابه یک کشور مستعمره نمى توانست براى محافظت از تولیدکنندگان داخلى خود از 
تعرفه هاى گمرکى و سایر اقدامات سیاسى علیه واردات بریتانیایى استفاده کند. مشهور است که در سال 
1835 لرد بنتینک1 فرماندار کل کمپانى هند شرقى گزارش داد که «استخوان هاى پنبه ریسان دشت هاى 

هند را سفید کرده است»2.
 1820 الى 1870: انقلاب صنعتى

موتور توربوشارژ: انقلاب صنعتى آغاز مى شود
سرمایه دارى در حدود سال 1820 واقعا رونق گرفت چرا که در این دوران شتاب رشد اقتصادى در تمام 
کشورهاى اروپاى غربى و سپس در «انشعابات غربى آنها» یعنى کشورهاى آمریکاى شمالى و اقیانوسیه به 
خوبى قابل مشاهده  بود. شتاب رشد اقتصادى آنچنان چشمگیر بود که نیم قرن بعدى سال 1820 معمولا 

انقلاب صنعتى نامیده مى شود3.  
در این پنجاه سال نرخ رشد درآمد سرانه  ى کشورهاى اروپاى غربى 1 درصد در سال بود که البته با توجه 
به استانداردهاى امروزه نرخ رشد بسیار پایینى به حساب مى آید (رشد اقتصادى کشور ژاپن طى دهه ى 
1990 که به اصطلاح «دهه ى از دست رفته» نامیده مى شود نیز به همین میزان (1 درصد) بود)، اما در 
مقایسه با نرخ رشد 0.14 درصدى سال هاى 1500 الى 1820 همانند یک جهش توربوشارژ روبه  جلو بود.

1. Lord Bentinck
2. B. Hartmann and J. Boyce, Needless Hunger (San Francisco: Institute for Food and Development 
Policy, 1982), p. 12.

3.  انقلاب هــاى اقتصــادى برخــلاف انقلاب هــاى سیاســى از قبیــل انقــلاب فرانســه یــا انقــلاب روســیه، تاریــخ آغــاز و پایــان 
واضحــى ندارنــد. طــول مــدت انقــلاب صنعتــى هــم بــه بلنــدى بــازه ى زمانــى 1750 الــى 1850 و هــم بــه کوتاهــى بــازه ى 

زمانــى ســال هاى 1820 الــى 1870 تعریــف شــده اســت.
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آماده شوید که طول عمر شما به هفده سال کاهش پیدا کند و هفته اى هشتاد ساعت کار کنید: 
بدبختى عده اى از مردم افزایش پیدا مى کند

مردم  از  بسیارى  زندگى  استانداردهاى  کاهش  با  ابتدا  در  سرانه  درآمد  رشد  سرعت  افزایش  بااین حال، 
همراه بود. برخى کارگران که مهارت هاى قدیمى داشتند، مانند صنعت گران صنعت نساجى، کار خود را از 
دست دادند و با ماشین آلاتى جایگزین شدند که کارگران غیرماهر و ارزان تر از جمله کودکان مى توانستند 
آنها را به کار اندازند. حتى برخى از این ماشین آلات با در نظر گرفتن ابعاد کوچک تر اندام کودکان طراحى 
مى شدند. کسانى که براى کار در این کارخانه ها استخدام مى شدند یا کارگاه هاى کوچکى که نهاده هایى1 
را براى آن کارخانه ها تأمین مى کردند، ساعت کارى طولانى داشتند (هفتاد تا هشتاد ساعت کار در هفته 
در آن دوران عادى بود و حتى بعضى کارگران بیش از 100 ساعت در هفته کار مى کردند و معمولا فقط 

نیمى از روز یکشنبه را آزاد بودند).
شرایط کارى نیز به شدت خطرناك بود. بسیارى از کارگران صنعت نساجى پنبه ى بریتانیا از بیمارى هاى 
ریوى ناشى از گردوخاك تولید شده در فرایند تولید جان خود را از دست مى  دادند. طبقه ى کارگر شهرى 
در خانه هاى پرازدحام، در برخى مواقع پانزده تا بیست نفر در یک اتاق زندگى مى کردند، به نحوى که حتى 
بسیار عادى بود که صدها نفر از مردم از یک توالت مشترك استفاده کنند. آنها همانند مگس ها پشت سر 
هم جان خود را از دست مى  دادند. در مناطق فقیرنشین منچستر امید به زندگى در حدود هفده سال2 و 
عملا از امید به زندگى کلى کشور بریتانیا در سال 1000 و پیش از حمله ى نرمن ها (در آن زمان امید به 

زندگى بیست و چهار سال بود) نیز 30 درصد پایین تر بود.
 ظهور جنبش ضدسرمایه دارى

مختلفى  انواع  که  نیست  تعجب  جاى  بود،  کرده  ایجاد  سرمایه دارى  نظام  که  بدبختى هایى  به  توجه  با 
از جنبش هاى ضد سرمایه دارى ایجاد شد. برخى از این جنبش ها صرفا تلاش مى کردند تا اوضاع را به 
گذشته باز گردانند. لودیت ها3 (صنعت گران نساجى بریتانیا که به دلیل ظهور تولید صنعتى در دهه ى 
1810 کار خود را از دست داده بودند) تلاش مى کردند ماشین آلات نساجى یعنى علت مستقیم بیکارى 
خود و واضح ترین نماد پیشرفت سرمایه دارى را تخریب کنند. افراد دیگرى نیز تلاش مى کردند از طریق 
انجمن هاى داوطلبانه جوامع بهتر و تساوى گرایانه ترى ایجاد کنند. رابرت اوون4 یکى از تاجران ولزى تلاش 

کرد جامعه اى براساس کار جمعى و زندگى در میان هم فکران (تاحدى شبیه به کیبوتز 5) ایجاد کند.
1. inputs
2. R. Heilbroner and W. Milberg, The Making of Economic Society, 13th edition (Boston: Pearson, 2012), 
p. 62.
3. The Luddites
4. Robert Owen
5. kibbutz
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 ،(1883 تا   1818) مارکس  کارل  به  متعلق  دوران  این  ضدسرمایه دارى  بینش  مهم ترین  بااین حال، 
وى  قبر  مى برد.  سر  به  تبعید  در  بریتانیا  در  را  خود  زندگى  بیشتر  که  بود  آلمانى  انقلابى  اقتصاددان 
در قبرستان هاى گیت لندن قرار دارد. مارکس، اوون و سایرهم اندیشان او را «سوسیالیست آرمان  گرا» 
مى نامید چرا که فکر مى کردند یک جامعه ى پساسرمایه دارى را مى توان براساس زندگى اشتراکى شاعرانه 
جامعه ى  این  که  مى کرد  استدلال  بود،  نامیده  علمى»  «سوسیالیسم  را  خود  رویکرد  که  وى  کرد.  بنا 
جدید بایستى به جاى رد دستاوردهاى سرمایه دارى، براساس همین دستاوردها ساخته شود. یک جامعه ى 
سوسیالیست بایستى مالکیت خصوصى ابزار تولید را از بین ببرد، اما واحدهاى تولیدى بزرگ ساخته شده 
از سوى سرمایه دارى را حفظ کند تا بدین طریق بتواند از بهره ورى بالاى آنها بهره مند شود. علاوه براین، 
مارکس پیشنهاد داد که یک جامعه ى سوسیالیست بایستى از یک جهت بسیار مهم همانند یک موسسه ى 
کند.  برنامه ریزى  متمرکز  صورت  به  را  خود  اقتصادى  امور  بایستى  جامعه  این  شود؛  اداره  سرمایه دارى 
درست به همان صورت که یک بنگاه سرمایه دارى تمام عملیات خود را به صورت مرکزى برنامه ریزى 

مى کند. این پدیده برنامه ریزى مرکزى1 نامیده مى شود.
مارکس و بسیارى از پیروان او از جمله ولادیمیر لنین2 رهبر انقلاب روسیه اعتقاد داشتند از آنجا که 
سرمایه داران به راحتى حاضر به رها کردن دارایى هاى خود نخواهند بود، در نتیجه تنها از طریق انقلابى 

به رهبرى کارگران، مى توان یک جامعه ى سوسیالیست ایجاد کرد.
 بااین حال، بعضى پیروان او که «تجدیدنظرطلبان3» یا سوسیال دموکرات ها نامیده مى شدند مانند ادوارد 
برنشتاین4 و کارل کاتسکى5 تصور مى کردند به جاى انحلال نظام سرمایه دارى مى توان با انجام اصلاحات 
از طریق دموکراسى پارلمانى مشکلات این نظام را تاحدودى کاهش داد. آنها طرفدار اقداماتى مانند نظارت 

بر ساعات کارى و شرایط کارى و همچنین توسعه ى دولت رفاه6 بودند.
با اندکى بازاندیشى به راحتى مى توان مشاهده کرد که این اصلاح طلبان روندهاى تاریخى را به بهترین 
نحو ممکن خوانده بودند چرا که نظام پیشنهادى آنها همان چیزى است که امروزه در تمام اقتصادهاى 
مى توانند  کارگران  که  نبود  واضح  زمان  آن  در  بااین حال،  دارد.  وجود  جهان  پیشرفته ى  سرمایه دارى 
تحت نظام سرمایه دارى وضعیت بهترى داشته باشند، به ویژه از آنجا که مقاومت شدیدى از سوى اکثر 

سرمایه داران در برابر اصلاحات وجود داشت.
در حدود سال 1870 جنبش هاى محسوسى رخ داد که به دنبال بهبود شرایط زندگى طبقه ى کارگر 
1. central planning
2. Vladimir Lenin
3. revisionists
4. Eduard Bernstein
5. Karl Kautsky
6. Welfare State
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کافى  حد  به  نهایت  در  بزرگسالان  دستمزد  متوسط  بریتانیا  در  دست کم  رفت.  بالاتر  دستمزدها  بودند. 
افزایش پیدا کرد تا کارگران بتوانند کالاهایى بیش از نیازهاى ضرورى خود خریدارى کنند و حتى برخى 
کارگران نیز حالا کمتر از شصت ساعت در هفته کار مى کردند. بدین ترتیب، امید به زندگى از سى و شش 
سال در سال 1800 به چهل و یک سال در سال 1860 افزایش پیدا کرد1.  پایان این دوره حتى آغاز عصر 
دولت رفاه است که با معرفى طرح بیمه ى حوادث صنعتى در آلمان در سال 1871 آغاز شد. طرحى که 

اوتو فون بیسمارك2 صدراعظم آلمان به تازگى متحد شده، معرفى کرد.
افسانه ى بازار آزاد و تجارت آزاد: نظام سرمایه دارى واقعا به چه شکل توسعه یافت

پیشرفت سرمایه دارى در کشورهاى اروپاى غربى و انشعابات آنها در سده ى نوزدهم را غالباً به گسترش 
که  دلیل  این  به  تنها  که  مى شود  استدلال  این طور  اغلب  مى دهند.  نسبت  آزاد  بازار  و  آزاد  تجارت 
دولت هاى این کشورها از تجارت بین المللى (تجارت آزاد) مالیات اخذ نکرده و آن را ممنوع و محدود 
این  در  توانست  سرمایه دارى  نداشتند،  آزاد)  (بازار  بازار  عملکرد  در  دخالتى  کلى تر  به طور  و  نمى کردند 
نظام  دیگر   کشورهاى  از  سریع تر  متحده  ایالات  و  بریتانیا  که  مى شود  گفته  کند.  پیدا  توسعه   کشورها 
سرمایه دارى را توسعه  دادند چرا که آنها اولین کشورهایى بودند که سیاست هاى بازار آزاد و به ویژه تجارت 

آزاد را اتخاذ کرده اند.
این گفته به هیچ وجه حقیقت ندارد. هم در بریتانیا و هم در ایالات متحده و همچنین سایر کشورهاى 

اروپاى غربى، دولت در زمینه ى پیشبرد تحولات اولیه ى سرمایه دارى نقش اصلى را داشته است.3 
بریتانیا پیشگام اتخاذ سیاست محافظت از تولیدات داخلى

 هنرى هفتم از شاهان سلسله ى سلطنتى تودور (1485 الى 1509) شروع به حمایت از صنعت منسوجات
 پشمى کرد، صنعتى که در آن زمان صنعت بسیار پیشرفته ى اروپا به حساب مى آمد و از سوى سرزمین هاى
از واردات)  بر  (مالیات  تعرفه ها  مى شد.  اداره  دولتى  مداخله ى  طریق  از  و  فلاندرز  کشور  به ویژه   سُفلى 
 تولیدکنندگان بریتانیایى در برابر تولیدکنندگان برتر سرزمین هاى سفلى حمایت مى کردند. دولت بریتانیا
 حتى از قاچاق مخفیانه ى صنعتگران ماهر نساجى به ویژه از کشور فلاندرز به داخل کشور حمایت مى کرد
 تا بتواند به فن آورى هاى پیشرفته دست پیدا کند. آن دسته از مردم بریتانیا یا آمریکا که نام هایى مانند

1. N. Crafts, ‘Some dimensions of the “quality of life” during the British industrial revolution’, Economic 
History Review, vol. 50, no. 4 (November 1997): table 1, p. 623, for the 1800 figure, and table 3, p. 628, 
for the 1860
figure.
2. Otto von Bismarck

3.  براى اطلاعات بیشتر در این زمینه به منبع زیر رجوع کنید:
Chang, Kicking Away the Ladder, and H.-J. Chang, Bad Samaritans: Rich Nations, Poor Policies and the 
Threat to the Developing World (Random House, London, 2007).
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 فلاندرز1، فلمینگ 2و فلماینگ3 دارند در واقع نوادگان این صنعتگران هستند. بدون این سیاست ها هیچ گاه
 مأمور مخفى 007 (یان فلمینگ4) یا پنیسیلین (آلکساندر فلمینگ5) به وجود نمى آمدند، همچنین به
 نحوى احساس مى کنم که اگر ند فلندرز6 به جاى این اسم ند لنشایر7 نامیده شده بود، اصلا برنامه ى
 سیمسونز تا این حد سرگرم کننده نمى شد. این سیاست ها پس از سلسله ى پادشاهى تودور نیز ادامه پیدا
 کرد و تا سده ى هجدهم صادرات منسوجات پشمى تقریبا نیمى از درآمدهاى صادراتى کشور بریتانیا را
 تشکیل مى  داد. بدون این درآمدهاى صادراتى کشور بریتانیا نمى توانست محصولات غذایى و مواد خام

مورد نیاز براى انقلاب صنعتى را به کشور خود وارد کند.
مداخلات دولت بریتانیا در سال 1721 تشدید شد و به مرحله ى جدیدى رسید چرا که در این سال 
رابرت والپول8 اولین نخست وزیر بریتانیا9 برنامه ى جاه طلبانه  و فراگیرى را براى توسعه ى صنعتى بریتانیا 
آغاز کرد. این برنامه محافظت تعرفه اى و کمک یارانه اى (به ویژه به منظور تقویت صادرات) به «صنایع 
عوامل  لطف  به  هجدهم  سده ى  دوم  نیمه ى  در  بریتانیا  کشور  ترتیب  بدین  مى کرد.  ارائه  راهبردى» 
متعددى از جمله برنامه ى والپول توانست از کشورهاى دیگر پیشى بگیرد. تا دهه ى 1770 کشور بریتانیا 
آنچنان واضح از کشورهاى دیگر پیشى گرفته بود که آدام اسمیت دیگر نیازى نمى دید براى کمک به 
تولیدکنندگان بریتانیایى از سیاست هاى محافظت از تولیدات داخلى و انواع دیگرى از مداخلات دولتى 
استفاده شود. بااین حال، تنها یک قرن پس از انتشار کتاب ثروت ملل در سال 1860 بود که بریتانیا به طور 
کامل به سمت سیاست تجارت آزاد تغییر رویه داد چرا که در این دوران برترى صنعتى بریتانیا کاملا 
مسلم و قطعى شده بود. در آن زمان کشور بریتانیا به رغم اینکه فقط 2.5 درصد از جمعیت جهان را در 
خود جاى داده بود، در حدود 20 درصد از محصولات صنعتى جهان را تولید مى کرد (از سال 1860 به 
بعد) و 46 درصد از تجارت جهانى کالاهاى صنعتى (از سال 1870 به بعد) به این کشور اختصاص داشت. 
به منظور مقایسه و درك بهتر این اعداد بایستى آنها را تنها با اعداد متناظر کشور چین در این دوران 
1. Flanders
2. Fleming 
3. Flemyng 
4. Ian Fleming
5. Alexander Fleming
6. Ned Flanders
7. Ned Lancashire
8. Robert Walpole

9.  عنــوان رســمى ســمت والپــول در واقــع وزیــر ارشــد بــود، امــا شــاید نامیــدن او در حکــم اولیــن نخســت وزیــر بریتانیــا 
عــارى از اشــکال باشــد. چــرا کــه وى اولیــن رئیــس دولــت بریتانیــا بــود کــه عملکــرد تمــام وزرا را کنتــرل مى کــرد. پیــش 
از وى ریاســت دولــت بــه صــورت مشــترك در دســتان دو یــا حتــى ســه نفــر بــود. همچنیــن والپــول اولیــن رئیــس دولتــى 
بــود کــه (در ســال 1735) در پــلاك 10 خیابــان دانینــگ، همــان اقامــت گاه رســمى و معــروف نخســت وزیــران بریتانیــا 

مســتقر شــد.
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مقایسه کرد که سهم این کشور از میزان تولیدات جهان و تجارت جهانى کالاهاى تولیدى به ترتیب 15 و 
14 درصد است، به رغم اینکه در حدود 19 درصد از جمعیت جهان را در خود جاى داده بود.

ایالات متحده در حکم قهرمان سیاست هاى محافظت از تولیدات داخلى
حکومت  تحت  کشور  این  تولیدات  توسعه ى  است.  جالب تر  حتى  مورد  این  در  ایالات  کشور  داستان   
سرکوب مى شد. گزارش شده است که نخست وزیر بریتانیا ویلیام پیت1 بزرگ  استعمارى بریتانیا عمداً 
(1766 الى 1768) به محض اطلاع از اولین تلاش هاى مستعمره نشینان آمریکایى براى مشارکت در امر 
تولید، این طور گفته است که «نبایستى به آنها اجازه داد تا چیزى بیشتر از میخ نعل اسب تولید کنند.»

در کنار  اما بسیارى از مردم آمریکا پس از کسب استقلال از بریتانیا مدعى شدند که اگر مى خواهیم 
کشورهایى مانند بریتانیا و فرانسه قد علم کنیم باید کشورمان صنعتى شود. البته، رهبر این پویش کسى 
جز الکساندر همیلتون2 وزیر خزانه دارى وقت کشور نبود که عملا اولین وزیرى بود که مسئولیت اقتصاد 
مى کنید).  مشاهده  دلارى  اسکناس 10  روى  را  او  تصویر  که  شخصى  (همان  داشت  عهده  بر  را  کشور 
همیلتون در گزارشى که با عنوان «گزارشى در مورد مسئله ى تولیدات» در سال 1791 به کنگره ارائه 
کرد، این طور استدال کرده است که دولت کشورهایى مانند ایالات متحده که اقتصاد عقب افتاده اى دارند 
بایستى «صنایع خود را در دوران ابتدایى آنها» پرورش داده و تا زمانى که این صنایع بتوانند به حد کافى 
رشد کنند از آنها در برابر رقباى برتر خارجى دفاع کنند؛ این روش استدلال صنایع نوپا3 نامیده مى شود. 
بدین ترتیب همیلتون پیشنهاد کرد براى کمک به صنایع نوپا از تعرفه ها و اقدامات دیگرى مانند یارانه ها، 
سرمایه گذارى دولتى در زیرساخت ها (به ویژه کانال هاى دریایى)، وضع قانون حق ثبت اختراع به منظور 

تشویق اختراعات جدید و انجام اقدامات لازم براى توسعه ى نظام بانکى استفاده شود.
سلطه  متحده  ایالات  دولت  سیاست هاى  بر  زمان  آن  در  که  جنوب  برده دار  اراضى  مالکان  ابتدا  در   
داشتند، طرح هاى همیلتون را خنثى کردند. آنها دلیلى نمى دیدند که چرا بایستى محصولات تولیدشده ى 
نامرغوب تر «یانکى4» را خریدارى کنند، درحالى که مى توانستند کالاهاى مرغوب تر و ارزان ترى را از اروپا 
وارد کنند. اما پس از جنگ انگلیس و آمریکا (1812 الى 1816) -اولین و تنها جنگى که تاکنون به 
سرزمین آمریکا حمله شده است- بسیارى از مردم آمریکا به این بینش همیلتون دست پیدا کردند که یک 
کشور قدرتمند به بخش تولیدى قدرتمندى نیاز دارد؛ امرى که بدون استفاده از تعرفه ها و سایر مداخلات 
دولتى امکان تحقق آن وجود نداشت. اما افسوس که در این دوران همیلتون زنده نبود تا شاهد تحقق 
بینشش باشد. وى در سال 1804 در دوئل با اسلحه با آرون بار،5 معاون اول رئیس جمهور کشور در آن 
1. William Pitt
2. Alexander Hamilton
3. Infant Industry Argument
4. Yankee
5. Aaron Burr
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زمان کشته شد (بله، آن دوران عصر وحشى گرى بود،  طورى که معاون اول رئیس جمهور در حال خدمت، 
وزیر دارایى سابق را به ضرب گلوله مى کشد و هیچ کسى هم به زندان نمى رود).

پس از تغییر این رویه در سال 1816، سیاست تجارى ایالات متحده به طور روزافزون مسیر محافظه کارانه اى 
در پیش گرفت و از صنایع داخلى در برابر واردات· بیشتر و بیشتر محافظت مى کرد؛  طورى که تا دهه ى 
1830 این کشور به خود مى بالید که بالاترین میانگین تعرفه ى صنعتى در جهان را دارد و این وضعیت 
را (تقریباً) براى تمام صد سال آینده و تا جنگ جهانى دوم به همان صورت حفظ کرد. طى این قرن، 
تعرفه هاى صنعتى کشورهایى مانند آلمان، فرانسه و ژاپن به مراتب پایین تر بود؛ همان دولت هایى که مردم 

امروزه، معمولا آنها را به حمایت گرایى1 مى شناسند.
در نیمه ى اول این قرن، حمایت گرایى به همراه برده دارى و فدرالیسم یکى از ستون هاى ثابت مشاجرات 
مابین بخش صنعتى شمال و بخش کشاورزى جنوب بود. این مسئله در نهایت با جنگ داخلى (1861 
الى 1865) و پیروزى بخش شمالى حل و فصل شد. البته، این پیروزى به هیچ وجه تصادفى نبود. بخش 
شمالى دقیقا به این دلیل در این جنگ پیروز شد که توانسته بود در نیم قرن پیش در پشت دیوارهاى 
حمایت گرایى، صنایع تولیدى را توسعه دهد. در رمان کلاسیک مارگارت میچل2 با نام بر باد رفته3، رت 
باتلر4 شخصیت اصلى مرد داستان به هم وطنان جنوبى خود مى گوید که یانکى ها مى توانند در این جنگ 
پیروز شوند چرا که آنها «کارخانه، کارگاه هاى ریخته گرى، کشتى سازى و معادن زغال سنگ و سنگ آهن 

دارند؛» تمام  آن چیزهایى که ما جنوبى ها نداریم.
تجارت آزاد گسترش پیدا مى کند، اما غالبا از طریق ابزار غیرآزاد

تجارت آزاد پیامد ظهور سرمایه دارى نبود، اما به هر صورت در طول سده ى نوزدهم در سراسر جهان 
گسترش پیدا کرد. بخشى از روند گسترش تجارت آزاد در دهه ى 1860 در قلب کشورهاى سرمایه دارى 
موافقت نامه هاى  از  مجموعه اى  امضاى  و  بریتانیا  سوى  از  آزاد  تجارت  سیاست  اتخاذ  همان  داد؛  روى 
کشور  دو  هر  آنها  در  که  اروپاى غربى  کشورهاى  میان  در  FTA) دوجانبه  اختصار  به  آزاد5 (یا  تجارت 
ممنوعیت هاى وارداتى و تعرفه هاى تعیین شده بر صادرات طرف مقابل را حذف مى کنند. اما گسترش 
این روند بیشتر در کشورهاى حاشیه اى سرمایه دارى یعنى کشورهاى آمریکاى لاتین و آسیا ادامه یافت.

گسترش تجارت آزاد در این کشورها نتیجه ى پدیده اى نبود که معمولا شما آن را آزاد مى نامید؛ این 
گسترش با اعمال زور یا تهدید صورت گرفت. استعمارگرایى مسیر واضحى براى تحمیل «تجارت آزاد 
غیرآزاد» بود و حتى بسیارى از کشورهایى هم که تحت استعمار نبودند مجبور شدند سیاست  تجارت 
1. Protectionism
2. Margaret Mitchell
3. Gone with the Wind
4. Rhett Butler
5. Free trade agreements
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امضا  را  نابرابرى2  معاهدات  شدند  مجبور  آنها  زورگویى1»  طریق «دیپلماسى  از  کنند.  اتخاذ  را  آزاد 
کنند که علاوه بر مشکلات دیگرى که براى آنها به همراه داشت استقلال تعرفه3 (حق تعیین تعرفه هاى 
دلخواه خود) را نیز از آنها سلب مى کرد4.  آنها صرفاً اجازه داشتند از نرخ تعرفه ى یکسان و پایینى استفاده 
کنند (3 تا 5 درصد) که براى تأمین برخى درآمدهاى دولت مناسب بود، اما براى حمایت از صنایع نوپا 

به هیچ وجه کافى نبود.
تریاك  جنگ  در  شکست  از  پس  چین  کشور  که  است  معاهده ى نانکینگ5  نابرابر  معاهده ى  بدنام ترین 
در سال 1842 مجبور به امضاى آن شد. اما روند امضاى معاهدات نابرابر با کشورهاى آمریکاى لاتین و 
پس از اعلام استقلال آنها طى دهه هاى 1810 و 1820 آغاز  شد. مابین دهه هاى 1820 و 1850 نیز 
تعداد دیگرى از کشورهاى جهان یعنى کشورهاى امپراطورى عثمانى (کشور سابق ترکیه)، پرشیا (ایران 
نابرابر  معاهدات  شدند.  معاهدات  این  امضاى  به  مجبور  ژاپن،  حتى  و  امروزى)  (تایلند  سیام  و  امروزى) 
کشورهاى آمریکاى لاتین در دهه هاى 1870 و 1880 منقضى شد؛ اما معاهدات نابرابر کشورهاى آسیایى 

تا اواسط سده ى بیستم نیز تداوم داشت.
در این دوران شکست کشورهاى آمریکاى لاتین و آسیایى در حمایت و ترویج صنایع نوپاى خود چه به 
دلیل حکومت استعمارى مستقیم و چه به دلیل معاهدات نابرابرى که امضا کرده بودند یکى از عوامل موثر 
و بزرگى بود که به پس رفت اقتصادى این کشورها منجر شد،  طورى که این کشورها در این دوران شاهد 

رشد منفى درآمد سرانه ى خود بودند (به ترتیب 0,1- و 0,04-درصد در سال).
 1870 الى 1913: نقطه ى اوج

 سرمایه دارى یک پله بالاترمى  رود: ظهور تولید انبوه
توسعه  سرمایه دارى در حدود سال 1870 شتاب بیشترى مى گیرد. در میان دهه هاى 1860 و 1910 
گروهى از نوآورى هاى فنى جدید مانند ماشین آلات برقى، موتورهاى احتراق داخلى، رنگینه هاى مصنوعى، 
کودهاى مصنوعى و موارد از این قبیل پدید آمد که به پیدایش صنایع به اصطلاح سنگین و شیمیایى 

1. Gunboat diplomacy
2. Unequal treats
3. Tarrif autonomy

ــدرت  ــن ق ــدات همچنی ــن معاه ــده مى شــد، ای ــان» نامی ــررات کشــور میزب ــه «مصونیــت از مق ــق تبصــره اى ک 4.  از طری
محاکمــه ى شــهروندان بیگانــه را بــه دلیــل جرایمــى کــه در کشــورهاى میزبــان انجــام داده بودنــد، از کشــورهاى ضعیف تــر 
ــى از ســرزمین  ــا بخش های ــر مى خواســت ت ــى از کشــورهاى ضعیف ت ــر حت ــر دیگ ــدات نابراب ــرد. برخــى معاه ســلب مى ک
خــود را واگــذار کــرده یــا «اجــاره دهنــد»: مثــلاً کشــور چیــن جزیــره ى هنگ کنــگ را در ســال 1842 و منطقــه ى کولــون 
را در ســال 1860 بــه دولــت بریتانیــا واگــذار کــرد، در حالــى کــه دولــت بریتانیــا نیــز در ســال 1898 ســرزمین  بــه اصطــلاح 
ــر حتــى در برخــى مواقــع  ــه دولــت چیــن «اجــاره داد». معاهــدات نابراب ــه ســال ب ــه مــدت نودون جدیــد هنگ کنــگ را ب
کشــور ضعیف تــر را وادارمى کــرد تــا حــق اســتفاده از منابــع طبیعــى خــود (ماننــد مــواد معدنــى و مناطــق جنگلــى) را بــه 

کمتریــن هزینــه ى ممکــن بــه بیگانــگان بفروشــد.
5. Nanking Treaty
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این  بودند،  کرده  اختراع  خلاق  و  فنى  افراد  که  صنعتى  انقلاب  عصر  فن آورى هاى  برخلاف  شد.   منجر 
فن آورى هاى جدید از طریق کاربرد نظام مند اصول علمى و مهندسى ساخته مى شدند. این امر به معناى 

آن است که در زمان اختراع یک فن آورى جدید، امکان بازتولید و بهبود سریع آن  وجود داشت.
علاوه براین، با اختراع نظام تولید انبوه1، سازمان  دهى فرایند تولید در بسیارى از صنایع دچار تحولات 
انقلابى شد. کاربرد خط مونتاژ متحرك (تسمه نقاله) و قطعات قابل تعویض هزینه هاى تولید را به طرز 
چشمگیرى کاهش داد. این نظام تولیدى، به رغم اینکه از دهه ى 1980 به بعد زمزمه هایى در مورد نابودى 

آن وجود داشته است، ستون فقرات (اگر نگوییم کلیت) نظام تولیدى امروز ما را تشکیل مى دهد.
نهادهاى اقتصادى جدیدى براى رسیدگى به مقیاس رشد تولید، ریسک و بى ثباتى پدیدار شدند

سرمایه دارى طى« دوران اوج» خود، شکل نهادى پایه اى امروزه خود یعنى شرکت  با مسئولیت محدود، 
این  آورد.  دست  به  را  قبیل  این  از  مواردى  و  کار  قوانین  رفاه،  دولت  مرکزى،  بانک  ورشکستگى،  قانون 

تغییرات نهادى اساساً به دلیل تغییرات ایجاد شده در فن آورى ها و سیاست  زیر بنایى روى دادند.
با تشخیص نیاز رو به رشد به سرمایه گذارى هاى کلان، مسئولیت محدود که تاکنون تنها براى موسسات 
شرایط  حداقل  از  که  شرکتى  هر  به  دیگر،  عبارت  به  یافت.  «عمومیت»  بود  محفوظ  ویژه  امتیازات  با 
و  کلان  سرمایه گذارى هاى  امکان  که  محدود  مسئولیت  با  شرکت هاى  مى شد.  اعطا  بود  برخوردار  لازم 
بى سابقه اى را فراهم مى کرد به قدرتمندترین ابزار توسعه ى سرمایه دارى تبدیل شدند. کارل مارکس که 
پیش از هر طرفدار خودگمارده ى سرمایه دارى پتانسیل عظیم آن را تشخیص داده بود، شرکت هاى با 
مسئولیت محدود را «محصول سرمایه دارى در بالاترین سطح توسعه ى آن» نامید. قبل از اصلاحات سال 
داشت  1849 بریتانیا، قانون ورشکستگى این کشور بر تنبیه صاحبان کسب وکارهاى ورشکسته تمرکز 
که در بدترین حالت براى آنها زندان در نظر گرفته شده بود. اما قانون ورشکستگى جدید که در نیمه ى 
کسب وکارهاى  صاحبان  به  بدهى  بهره ى  پرداخت  عدم  حق  اعطاى  با  شد،  معرفى  نوزدهم  سده ى  دوم 
شکست خورده اى که در حال سازمان دهى مجدد کسب وکار خود بودند (همان طور که در فصل یازدهم 
اجبار  با  و  است)  شده  بیان  شده  تدوین  سال 1898  در  که  متحده  ایالات  فدرال  ورشکستگى  قانون  از 
اعتباردهندگان به بخشش قسمتى از بدهى خود، شانس دومى به آنها اعطا مى کرد. بدین ترتیب راه اندازى 

کسب وکار ریسک کمترى داشت.
با ایجاد کمپانى  هاى بزرگ تر به تدریج بانک هاى بزرگ ترى نیز پدید آمدند. در این دوران ریسک بالاتر 
این بود که ورشکستگى یک بانک بزرگ مى توانست کلیت یک نظام مالى را بى ثبات کند، بدین ترتیب 
بانک هاى مرکزى ایجاد شدند تا با عمل به منزله ى آخرین مرجع وام دهنده به مشکلاتى از این دست 

رسیدگى کنند. نقطه ى آغاز این حرکت، بانک مرکزى انگلستان در سال 1844 بود.
شرایط زندگى  بهبود  زمینه ى  در  اصلاح طلبان  فشارهاى  و  سوسیالیستى  هیجانات  روزافزون  افزایش  با 
1. Mass production system
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طبقه ى کارگر، تعداد بسیار زیادى از قوانین کارى و رفاهى مانند بیمه ى حوادث صنعتى، بیمه ى سلامت، 
حقوق  بازنشستگى دوران کهنسالى و بیمه ى بیکارى از دهه ى 1870 به بعد اجرا شدند. همچنین بسیارى 
از کشورها نیز استخدام کودکان کم  سن وسال (معمولا کودکان زیر ده تا دوازده سال) را ممنوع و ساعات 
براى  را  مقرراتى  همچنین  آنها  کردند.  محدود  ساعت!)  به 12  تنها  ابتدا  (در  را  بزرگ تر  کودکان  کارى 

شرایط و ساعات کارى زنان تعیین کردند.
 اما متأسفانه، تنظیم این قوانین نه از روى جوانمردى بلکه به منظور تحقیر زنان صورت گرفت. در آن 
زمان باور بر این بود که زنان برخلاف مردان از استعدادهاى ذهنى کاملى برخوردار نیستند و به همین 
بایستى  دلیل  همین  به  است؛  زیان بار  آنها  براى  که  کنند  امضا  را  خاصى  کارى  قراردادهاى  شاید  دلیل 
آنها را از دست خودشان محافظت مى کردند. این مقررات کارى و رفاهى سخت ترین لبه هاى تند نظام 
سرمایه دارى را هموار کرد و زندگى بسیارى از مردم فقیر را بهبود بخشید، اگرچه در ابتدا تنها اندکى به 

میزان رفاه آنان افزوده شد.
این تغییرات نهادى به تداوم رشد اقتصادى منجر شد. قوانین مسئولیت محدود و ورشکستگى 
طرفدار فرد بدهکار، ریسک موجود در فعالیت هاى تجارى را کاهش دادند و به همین دلیل روند 
ایجاد ثروت را تقویت کردند. همچنین نظام بانکدارى مرکزى از یک سو و قوانین کارى و رفاهى 
از سوى دیگر به ترتیب ثبات اقتصادى و سیاسى را تقویت کرد، باعث افزایش سرمایه گذارى 
شد و به بهبود رشد اقتصادى کمک کرد. طى دوران «اوج» سرمایه دارى نرخ رشد درآمد سرانه در 
غرب اروپا از 1 درصد  طى سال هاى 1820 الى 1870 به 1.3 درصد  طى سال هاى 1870 الى 1913 

افزایش یافت.
چرا عصر طلایى «لیبرال» آنچنان هم لیبرال و آزاد نبود

اولین  مى شود؛  توصیف  نیز  «جهانى  شدن1»  دوره ى  اولین  شکل  به  غالباً  سرمایه دارى  اوج»   » دوران 
تاریخ اقتصاد کل جهان در یک نظام واحد تولید و مبادله ادغام شد. بسیارى از  مرتبه اى که در طول 
مفسران این نتیجه را به سیاست هاى اقتصادى لیبرال2 نسبت مى دهند که طى این دوره اتخاذ شدند، 
به نحوى که در این دوران براى جابه جایى فرا مرزى کالاها، سرمایه و نیروى کار محدودیت هاى سیاسى 
اقتصادى  سیاست هاى  در  لسه فر  رویکرد  با  بین المللى  جبهه ى  در  لیبرالیسم  این  داشت.  وجود  اندکى 
داخلى مطابقت داده مى شد (براى اطلاع از تعاریف این اصطلاحات به جدول زیر رجوع کنید). به گفته ى 
این مفسران تجویز آزادى حداکثرى براى کسب وکارها، پیگیرى بودجه ى متوازن3 (مخارج دولت دقیقا 
به همان اندازه ى درآمدى باشد که از مالیات ها کسب مى کند) و اتخاذ نظام پولى مبتنى بر استاندارد طلا 

1. globalization
2. liberal
3. balanced budget



54 اقتصاد راهنماى کاربردى

عناصر کلیدى این دوران به شمار مى رفتند. بااین حال، مسائل بسیار پیچیده تر از این بودند.
«لیبرال» گمراه کننده ترین اصطلاح جهان؟

تقریبا هیچ کلمه اى در جهان به اندازه ى عبارت «لیبرال» گمراه کننده نبوده است. اگرچه تا سده ى 
نوزدهم از این عبارت به صراحت استفاده نمى شد، اما ردپاى ایده هاى بنیادى لیبرالیسم را دست کم 
مى توان تا سده ى هفدهم دنبال کرد که با متفکرانى مانند توماس هابز1و جان لاك2 آغاز شد. معناى 
کلاسیک این عبارت موضعى را توصیف مى کند که آزادى فردى را در اولویت قرار مى دهد. اما این 
عبارت در حوزه ى اقتصاد به معناى محافظت از حق افراد براى استفاده ى دلبخواهى از اموال خودشان 

به ویژه به منظور پول سازى است.

در این بینش، دولت ایده آل همان نهادى است که فقط، حداقل شرایط مورد نیاز مانند نظم و قانون 
نامیده  حداقلى  دولت  دولتى)  (یا  حکومت  چنین  مى کند.  فراهم  حقوقى  چنین  پیگیرى  براى  را 
مى شود. شعار مشهور آزادى خواهان در آن زمان «لسه فر» بود (بگذارید همه چیز همان طور که هست 

بماند). به همین دلیل لیبرالیسم درعین حال دکترین لسه فر نیز نامیده مى شود.

با  امروزه با توجه به تأکید لیبرالیسم بر حقوق سیاسى فرد، شامل آزادى بیان، لیبرالیسم معمولاً 
طرفدارى از دموکراسى برابر مى شود. بااین حال، تا اواسط سده ى بیستم بیشتر لیبرال ها، دموکرات  
نبودند. آنها منکر این بینش محافظه کارانه بودند که سنت و سلسله مراتب اجتماعى بر حقوق فردى 
اولویت دارد. اما آنها درعین حال باور داشتند که هرکسى لایق برخوردارى از این حقوق نیست. آنها 
تصور مى کردند که زنان از استعدادهاى ذهنى کاملى برخوردار نیستند و بدین ترتیب لایق حق رأى 
دادن نیستند. آنها همچنین اصرار داشتند که مردم فقیر نیز نبایستى حق رأى داشته باشند چرا که 
معتقد بودند مردم فقیر به سیاست مدارانى رأى خواهند داد که اموال خصوصى را مصادره خواهند 

کرد.

آدام اسمیت آشکارا اذعان کرده که دولت «در واقعیت براى دفاع از ثروتمندان در برابر فقرا یا دفاع 
از کسانى که اموالى دارند در برابر افراد فاقد هرگونه مال و اموال  ایجاد شده است3».

آنچه باعث سردرگمى بیشتر مى شود این است که در ایالات متحده از عبارت «لیبرال» براى توصیف 

1. Thomas Hobbes
2. John Locke
3.  A. Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (Oxford: Clarendon Press, 
1976), p.181.
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جناح چپ گرا استفاده مى شود. اما «لیبرال هاى» آمریکایى از جمله تد کندى1 یا پل کروگمن2 در 
اروپا عملاً سوسیال دموکرات  نامیده مى شوند. در اروپا از عبارت لیبرال براى اشاره به افرادى مانند 
استفاده مى شود که اگر در ایالات متحده باشند  (FDPا)  آلمان3  آزاد  دموکراتیک  حزب  حامیان 

لیبرتارین ها نامیده خواهند شد.

پس از این موارد نیز عبارت نئولیبرالیسم وجود دارد که از دهه ى 1980 به بعد بینش اقتصادى 
غالب بوده است (به بخش زیر مراجعه کنید). البته، این بینش به بینش لیبرالیسم کلاسیک بسیار 
نزدیک ولى کاملاً با این بینش یکسان نیست. این بینش از نظر اقتصادى و با در نظر گرفتن برخى 
تغییرات خاص در آن، از همان دولت حداقلى کلاسیک حمایت مى کند.  مهم ترین تفاوت دو بینش 
این است که در بینش نئولیبرالیسم اصل وجود یک بانک مرکزى با انحصار صدور اسکناس پذیرفته 
شده است، درحالى که پیروان لیبرالیسم کلاسیک معتقد بودند بایستى در زمینه ى تولید پول نیز 
کلاسیک  لیبرال هاى  همانند  نئولیبرال ها  سیاسى،  نظر  از  باشد.  داشته  وجود  رقابت  بانک ها  میان 
مالکیت  فداى  را  دموکراسى  حاضرند  آنها  از  بسیارى  اما  نمى کنند.  مخالفت  دموکراسى  با  آشکارا 

خصوصى و بازار آزاد کنند.

نیز  واشنگتنى  اجماع  بینش  به  درحال توسعه  کشورهاى  در  به ویژه  نئولیبرالیسم  درعین حال، 
معروف است و به این واقعیت اشاره دارد که سه سازمان اقتصادى قدرتمند جهان که هرسه ى آنها در 
واشنگتن دى سى استقرار دارند، وزارت خزانه دارى ایالات متحده، صندوق بین المللى پول و بانک 

جهانى به شدت از آن حمایت مى کنند.

بازه ى زمانى میان سال هاى 1870 الى 1913 در واقع شاهد حضور لیبرالیسم عمومى در جبهه ى جهانى 
نبود. در واقع، در این بازه ى زمانى حمایت گرایى تجارى در کشورهاى پرچم دار سرمایه دارى یعنى همان 

کشورهاى اروپاى غربى و ایالات متحده به جاى کاهش، افزایش پیدا کرد.
جنگ  پایان  از  قبل  دوران  به  نسبت  حتى  را  خود  حمایت گرایانه ى  سیاست هاى  متحده  ایالات  کشور 
 1870 و   1860 دهه هاى  در  که  غربى  اروپاى  کشورهاى  بیشتر  کرد.  تشدید   1865 سال  در  داخلى 
موافقت نامه هاى تجارت آزاد امضا کرده بودند، این موافقت نامه ها را تجدید نکردند و پس از انقضاى آنها 
تعرفه هاى خود را به طور قابل توجهى افزایش دادند (این موافقت نامه ها معمولاً عمر بیست ساله داشتند). 
البته یکى از دلایل این پدیده محافظت از صنعت کشاورزى بود که به دلیل واردات ارزان  از جهان جدید 
(به ویژه ایالات متحده و آرژانتین) و شرق اروپا (روسیه و اوکراین) دچار مشکلات زیادى شده بود، اما 

1. Ted Kennedy
2. Paul Krugman
3. German Free Democratic Party
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درعین حال هدف دیگر آن محافظت و ترویج صنایع سنگین و شیمیایى بود. کشورهاى آلمان و سوئد 
بهترین نمونه هاى «حمایت گرایى جدید» بودند که این پدیده در خود کشور آلمان به «ازدواج آهن و 

چاودار» مشهور شده بود.
همچنین زمانى که معاهدات نابرابرى که کشورهاى آمریکاى لاتین در هنگام اعلام استقلال خود امضا 
کرده بودند، در دهه هاى 1870 و 1880 منقضى شدند، دولت این کشورها تعرفه هاى حمایت گراى نسبتاً 
بالایى (30 تا 40 درصد) وضع کردند. بااین حال، در سایر نقاط «حاشیه اى» همان تجارت آزاد تحمیلى 
که در قسمت هاى پیشین به آن اشاره کردیم، با سرعت زیادى در حال گسترش بود. قدرت هاى اروپایى، 
در دورانى که به «تلاش براى آفریقا» معروف شد، براى تصاحب بخش هاى مختلفى از قاره ى آفریقا با 
یکدیگر رقابت مى کردند، درحالى که بسیارى از کشورهاى آسیایى (مانند مالزى، سنگاپور، میانمار از سوى 
بریتانیا و کامبوج، ویتنام و لائوس از سوى فرانسه) نیز همچون مستعمره تصاحب شده بودند. امپراطورى 
بریتانیا به پشتوانه ى قدرت صنعتى خود در مقیاس عظیمى در حال گسترش بود به نحوى که به پیدایش 
این ضرب المثل معروف منجر شد: «در امپراطورى بریتانیا خورشید هیچ گاه غروب نمى کند.» کشورهایى 
مانند آلمان، بلژیک، ایالات متحده و ژاپن که تا آن زمان به موضوع استعمارطلبى آنچنان توجهى نداشتند 

نیز به این روند پیوستند1. بى جهت نیست که این دوران «عصر استعمارطلبى2» نامیده مى شود.
همچنین در این دوران جبهه ى داخلى کشورهاى اصلى سرمایه دارى به جاى کاهش مداخلات دولتى 
شاهد افزایش قابل ملاحظه ى آن بود. البته، مسلم است که در این دوران از نظر سیاست هاى مالى (دکترین 
بودجه ى متوازن) و سیاست هاى پولى (استاندارد طلا) همچنان پایبندى شدیدى به دکترین بازار آزاد 
مانند  دولت  نقش  عظیم  افزایش  شاهد  مختلفى  زمینه هاى  در  هنوز  دوره  این  بااین حال،  داشت.  وجود 
و  راه آهن  خطوط  (به ویژه  زیرساخت ها  در  دولتى  سرمایه گذارى  اجتماعى،  رفاه  طرح هاى  کار،  مقررات 

همچنین کانال هاى آبى) و در آموزش  و پرورش (به ویژه در ایالات متحده و آلمان) بود.
بدین ترتیب، عصر طلایى لیبرال در سال هاى 1870 الى 1913 آنچنان هم که تصور مى کنیم لیبرال 
نبوده است. در این دوران لیبرالیسم در کشورهاى اصلى سرمایه دارى هم در سیاست هاى داخلى و هم در 
سیاست هاى بین المللى آنها روز به روز تقلیل مى یافت. آزادسازى غالبا در کشورهاى ضعیف تر روى مى  داد، 
اما حتى وقوع آن در این کشورها نیز به جاى گزینش اختیارى از روى زور و اجبار و از طریق استعمارگرى 
و امضاى معاهدات نابرابر بود. تنها منطقه ى حاشیه اى که در این دوران رشد سریعى را تجربه مى کرد 
کشورهاى آمریکاى لاتین بودند که به دنبال انقضاى معاهدات نابرابر، سیاست هاى حمایت  از تولیدات 

1.  آلمــان کشــورهاى تانزانیــا، نامیبیــا، روانــدا، بورونــدى، توگــو و کشــورهاى دیگــرى را تصاحــب کــرد، اگرچــه بســیارى از 
ایــن کشــورها بــه برنــدگان جنــگ جهانــى اول اعطــا شــده بودنــد. ایــالات متحــده نیــز کوبــا و فیلیپیــن را تصاحــب کــرد و 
بلژیــک نیــز کنگــو را گرفــت. ژاپــن نیــز کشــورهاى کــره، تایــوان و منطقــه ى منچــورى (منطقــه ى واقــع در شــمال شــرق 

کشــور چیــن) را بــه اســتعمار خــود درآورد.
2. Age of Imperialism



57 فصل 3 - چگونه به اینجا رسیدیم؟

داخلى را به سرعت افزایش دادند1.
 1914 الى 1945: فروپاشى

سرمایه دارى دچار لغزش مى شود: اولین جنگ جهانى و پایان عصر طلایى لیبرال
آغاز جنگ جهانى دوم در سال 1914 از پایان یک دوره ى نظام سرمایه دارى خبر مى  داد. در آن زمان، 
به رغم وجود خطر شورش فقرا (انقلاب هاى 1848 در سراسر اروپا، روى کار آمدن دولت کمون پاریس 
در سال 1871 و مواردى از این دست) و مشکلات اقتصادى (رکود بلندمدت سال هاى 1873 الى 1896) 

تنها راه چاره سرمایه دارى، تداوم حرکت به سوى بالا و ادامه سیاست هاى قبلى بود.
اما وقوع جنگ جهانى اول (1914 الى 1918) ضربه ى سختى به این بینش وارد کرد؛ جنگى که عملاً این 
بینش مشهور را باطل کرد که مدعى بود ضخیم تر شدن طناب بازرگانى که سرمایه دارى در حال ساخت 
آن در سراسر جهان بود، اگر هم احتمال جنگ میان ملت ها را به طور کامل از بین نبرد، احتمال وقوع آن 

را به شدت کاهش خواهد داد.
البته، از یک نظر وقوع جنگ جهانى اول نبایستى آنچنان تعجب آور مى بود چراکه روند جهانى  شدن در 
دوران «اوج» خود عمدتا به جاى آنکه با نیروهاى بازار ایجاد شود، از رهگذر استعمارطلبى تحمیل شده 
بود. این مسئله نیز به معناى آن بود که احتمال زیادى وجود داشت تا رقابت بین المللى شدیدى که میان 

کشورهاى سرمایه دارى پیشرو در گرفته بود، به یک جنگ خشونت آمیز تبدیل شود.
حتى برخى پا را فراتر نهاده و استدلال مى کردند که سرمایه دارى به مرحله اى رسیده است که بدون 
گسترش مداوم مرزهاى کشورها امکان حفظ آن وجود ندارد؛ روندى که دیر یا زود بایستى به انتهاى خود 

مى رسید و پایان عصر سرمایه دارى را نشان مى  داد.
رقیبى براى نظام سرمایه دارى پیدا مى شود: انقلاب روسیه و ظهور سوسیالیسم

استعمارطلبى  کتاب  در  تفصیل  به  و  برجسته  شکل  به  که  بود  بینشى  سرمایه دارى  مرحله ى  بالاترین 
ولادیمیر لنین، رهبر انقلاب 1917 روسیه شرح داده شده بود. انقلاب روسیه حتى از جنگ جهانى اول 
نیز شوك بزرگ ترى به طرفداران نظام سرمایه دارى وارد کرد چرا که این انقلاب به پیدایش نظام اقتصادى 

خاصى منجر شد که مدعى بود تمام ستون هاى سرمایه دارى را از بین خواهد برد.
ساختمان  (ماشین آلات،  تولید  ابزار  در  خصوصى  مالکیت  روسیه  انقلاب  از  پس  بعدى،  دهه هاى  در 
کارخانه ها، اراضى و سایر موارد) کاملاً لغو شد. شکاف بزرگ میان این دو نظام با اشتراکى سازى کشاورزى 
در سال 1928 ایجاد شد که طى آن اراضى کشاورزان بزرگ یا همان کولاك ها مصادره و به اراضى دولتى 

1.  در میــان ســال هاى 1870 الــى 1913 رشــد درآمــد ســرانه در کشــورهاى آمریــکاى لاتیــن شــتاب عظیمــى را تجربــه 
کــرد بــه طــورى کــه از 0,04- درصــد در ســال هاى 1820 الــى 1870 بــه 1,86 درصــد در پایــان ایــن دوره افزایــش یافــت 
و ایــن قــاره را بــه ســریع ترین منطقــه ى در حــال رشــد جهــان تبدیــل کــرد (ایــن ســرعت رشــد حتــى بالاتــر از ســرعت 

رشــد ایــالات متحــده بــود و ایــن کشــور بــا رشــد 1,82 درصــدى در جایــگاه دوم قــرار گرفــت).
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(سوخوز1) تبدیل شد. کشاورزان کوچک نیز مجبور شدند تا به تعاونى هاى کشاورزى (خولخوز2) که از هر 
نظر به جز نام شان مزارع دولتى به حساب مى آمدند، بپیوندند. بازارها نیز در نهایت از بین رفتند و تا سال 
1928 که اولین طرح پنج ساله آغاز شد، با برنامه ریزى مرکزى تمام عیارى جایگزین شدند. تا سال 1928 
نظام سرمایه دارى نبود. این نظام  در اتحاد جماهیر شوروى نظام اقتصادى جدیدى پدیدار شد که قطعاً 

اقتصادى بدون مالکیت خصوصى ابزار تولید، انگیزه هاى سودجویى و بازارها اداره مى شد.
وضعیت دستمزد -سنگ بناى نظام سرمایه دارى- به مراتب پیچیده تر بود. بله، از لحاظ نظرى کارگران 
شوروى کارگران حقوق بگیر نبودند. آن ها از طریق مالکیت دولتى یا تعاونى ها، مالک تمام ابزار تولید به 
حساب مى آمدند؛ با این وجود در عمل با کارگران حقوق بگیر اقتصاد سرمایه دارى تفاوت خاصى نداشتند، 
هیچ  کشور  اقتصاد  کلیت  عملکرد  همچنین  و  خود  اقتصادى  تشکیلات  عملکرد  نحوه ى  بر  آنها  که  چرا 

کنترلى نداشتند؛ تجربه ى کار روزانه ى آنها نیز همچنان مشمول همان روابط سلسله مراتبى بود.
سوسیالیسم شوروى یک آزمایش اقتصادى (و اجتماعى) عظیم بود. تا آن زمان هیچ اقتصادى به صورت 
برنامه ریزى مرکزى اداره نمى شد. کارل مارکس نیز جزئیات این نظام را مبهم رها کرده بود. اتحاد جماهیر 
شوروى مجبور بود همان طور که در این مسیر بکر پیش مى رفت، برخى چیزها را خود ابداع کند. حتى 
بسیارى از مارکسیست ها به ویژه کارل کائوتسکى نسبت به چشم اندازهاى این نظام تردید داشتند؛ چرا 
که سوسیالیسم مطابق تعریف خود کارل مارکس قرار بود از پیشرفته ترین اقتصادهاى سرمایه دارى جهان 
پدیدار شود. این طور استدلال شده بود که این اقتصادها از یک اقتصاد کاملاً برنامه ریزى شده تنها یک گام 
عقب بودند، چراکه فعالیت هاى اقتصادى آنها درحال حاضر نیز تا حد زیادى از سوى کمپانى هاى بزرگ و 

کارتل هاى شان برنامه ریزى مى شد.
بسیار  اقتصاد  یک  خود  شرقى  اروپاى  بخش هاى  توسعه یافته ترین  در  حتى  شوروى  جماهیر  اتحاد   
عقب مانده به حساب مى آمد که نظام سرمایه دارى در آن به هیچ وجه توسعه نیافته بود و به همین دلیل 

سوسیالیسم نیز واقعاً نبایستى در آنجا ظهور مى کرد.
اما برخلاف انتظار همگان در اولین مرحله ى صنعتى سازى شوروى به موفقیت بزرگى دست یافت که 
بزرگترین اثبات عملى آن توانایى این کشور در دفع پیشروى آلمان نازى در جبهه ى شرقى طى جنگ 
جهانى دوم بود. برآورد شده که در میان سال هاى 1928 الى 1938 درآمد سرانه   این کشور سالانه با نرخ 
5 درصد رشد مى کرد. این نرخ رشد در جهانى که درآمد افراد معمولا سالانه 1 تا 2 درصد رشد مى کرد 

نرخ رشد بسیار سریع و شگفت انگیزى بود3 . 
البته، این رشد سریع به بهاى مرگ میلیون ها نفر حاصل شد که در اثر سرکوب سیاسى و قحطى سال 
1. Sovkhoz
2. Kolkhoz
3. Calculated from A. Maddison, The World Economy: Historical Statistics (Paris: OECD, 2003), p. 100, 
table 3c.
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از  همچنان  بسیارى  و  نبود  مشخص  کاملاً  زمان  آن  در  قحطى  مقیاس  بااین حال،  افتاد.1  اتفاق   1932
عملکرد اقتصادى شوروى شگفت زده بودند، به ویژه با توجه به اینکه در آن زمان به دنبال رکود بزرگ سال 

1929 سرمایه دارى به زانو درآمده بود.
سرمایه دارى دچار رکود مى شود: رکود بزرگ سال 1929

بود.  ناگوارترى  رویداد  نیز  سوسیالیسم  ظهور  از  حتى  سرمایه دارى  نظام  به  معتقدان  براى  بزرگ  رکود 
این موضوع به ویژه در مورد ایالات متحده صادق بود که رکود از آنجا (با سقوط ننگین وال استریت در 
سال 1929) آغاز شد و از لحاظ تجربى نیز ضربه ى سنگین ترى به اقتصاد این کشور وارد کرد. در میان 
سال هاى 1929 و 1932 تولید کشور ایالات متحده به میزان 30 درصد کاهش یافت و نرخ بیکارى هشت  
برابر شده و از 3 درصد به 24 درصد رسید.2   تنها پس از سال 1937 بود که تولید ایالات متحده توانست 
به سطوح سال 1929 بازگردد. کشورهاى آلمان و فرانسه نیز به شدت آسیب دیدند به نحوى که تولید آنها 

نیز به ترتیب به میزان 16 و 15 درصد کاهش یافت.
یکى از بینش هاى پرنفوذى که اقتصاددانان نئولیبرال تبلیغ مى کردند این بود که این بحران مالى بزرگ 
ولى کاملاً قابل کنترل به دلیل فروپاشى تجارت جهانى در اثر «جنگ تجارى» به یک رکود بزرگ تبدیل 
اسموت- تعرفه هاى  وضع  طریق  از  حمایت گرایانه  سیاست هاى  اتخاذ  آن  محرك  که  جنگى  است؛  شده 

هاولى3 در سال 1930 از سوى ایالات متحده بود. بررسى موشکافانه و دقیق این داستان به خوبى نشان 
مى دهد که این مسئله به هیچ وجه صحت ندارد. افزایش تعرفه با قانون اسموت-هاولى افزایش چشمگیرى 
نبود. این قانون تنها تعرفه ى صنعتى ایالات متحده را از 37 درصد به 48 درصد افزایش داد. این قانون 
هیچ جنگ تعرفه اى بزرگى را نیز به راه نیانداخت. به دنبال وضع تعرفه هاى اسموت-هاولى، حمایت گرایى 
تجارى به جز در چند کشور به لحاظ اقتصادى ضعیف مانند ایتالیا و اسپانیا، افزایش قابل توجهى پیدا نکرد. 
مهم تر اینکه پژوهش هاى انجام شده نشان داده اند که دلیل اصلى فروپاشى تجارت بین المللى پس از سال 
1929 افزایش تعرفه ها نبوده بلکه کاهش افسارگسیخته ى تقاضاى جهانى بود که از وفادارى دولت هاى 

اصلى اقتصاد سرمایه دارى به دکترین بودجه ى متوازن ناشى شده بود. 4 
1.  بــه بیــان ســاده تر مى تــوان این طــور گفــت کــه قحطــى ســال 1932 بــه ایــن دلیــل روى داد کــه پــس از 
ــل  ــایر مناطــق منتق ــه س ــتایى ب ــادى از مناطــق روس ــیار زی ــى بس ــاورزى، محصــولات غذای ــت کش ــازى صنع اشتراکى س
شــدند. مــواد غذایــى جمعیــت شهرنشــین کــه بــه ســرعت زیــادى رشــد مى کــرد، بایســتى تأمیــن مى شــد و حبوبــات نیــز 
بایســتى صــادر مى شــد تــا بــا کســب ارزهــاى خارجــى بتــوان ماشــین آلات پیشــرفته اى را وارد کــرد کــه اتحــاد جماهیــر 

ــاز داشــت. ــا نی ــه آن ه ــراى صنعتى شــدن ب ــوروى ب ش
2.  اعداد واطلاعات ارائه شده در مابقى این پاراگرف از منبع زیر اخذ شده اند:

C. Dow, Major Recessions: Britain and the World, 1920–1995 (Oxford: Oxford University Press, 1998), 
p. 137, table 6.1 (for 1929–32) and p. 182 (for 1932–7).
3. Smoot-Hawley Tariffs

4.  این مسئله را استفانى فلاندرز خبرنگار اقتصادى بى بى سى در وبلاگ زیر توضیح داده و قابل دسترسى است:
http://www.bbc.co.uk/blogs/thereporters/stephanieflanders/2009/02/04/index.html.



60 اقتصاد راهنماى کاربردى

پس از یک بحران مالى بزرگ مانند سقوط وال استریت در سال 1929 یا بحران مالى جهانى سال 2008 
معمولا مخارج بخش خصوصى کاهش پیدا مى کند. بدهى ها پرداخت نمى شود که این مسئله بانک ها را 
مجبور مى سازد میزان وام دهى خود را کاهش دهند. بنگاه ها و افراد نیز که دیگر قادر به وام گیرى نیستند، 
مخارج خود را کاهش مى دهند. این مسئله نیز به نوبه ى خود به کاهش تقاضاى بنگاه ها و افراد دیگرى 
بنگاه هایى  (مانند  مى کردند  عرضه   افراد  و  بنگاه ها  این  به  را  خود  محصولات  معمولاً  که  مى شود  منجر 
که محصولات خود را به مصرف کنندگان مى فروختند، بنگاه هایى که ماشین آلات را به بنگاه هاى دیگر 
مى فروختند و کارگرانى که خدمات کارى خود را به این بنگاه ها عرضه مى کردند). بدین ترتیب سطح 

تقاضا در اقتصاد به صورت مارپیچى کاهش مى یابد.
در این شرایط دولت تنها بازیگر اقتصادى است که مى تواند با صرف هزینه بیشتر از درآمد خود و ایجاد 
به  عمیق  اعتقاد  بزرگ،  رکود  دوران  در  بااین حال،  کند.  حفظ  را  اقتصاد  در  تقاضا  سطح  بودجه  کسرى 
دکترین بودجه ى متوازن مانع استفاده از چنین راه کارى شد. همان طور که درآمدهاى مالیاتى به دلیل 
کاهش سطح فعالیت  اقتصادى در حال سقوط بود، تنها راه دولت ها براى متوازن سازى بودجه ى خود، 
کاهش مخارج  بود و بدین ترتیب هیچ راهى براى جلوگیرى از کاهش مارپیچى تقاضا باقى نمى ماند. 1 
استاندارد طلا عامل دیگرى است که به بدتر شدن اوضاع منجر شده بود. این نظام به بانک هاى مرکزى 
این دولت ها اجازه نمى  داد عرضه ى پول را افزایش دهند، به این دلیل که در این صورت احتمال به خطر 
افتادن ارزش ارزهاى آنها وجود داشت. به دلیل وجود محدودیت در عرضه ى پول، اعتبارات بسیار کمیاب 

شد و فعالیت هاى بخش خصوصى را محدود کرد و بدین ترتیب بازهم تقاضا کاهش بیشترى پیدا کرد.
اصلاحات آغاز مى شود: کشورهاى ایالات متحده و سوئد در این مسیر پیشگام هستند

رکود بزرگ تأثیر ماندگارى بر سرمایه دارى به جاى گذاشت. به همراه این رکود، رد گسترده ى دکترین 
لسه فر و تلاش هاى جدى براى اصلاح سرمایه دارى صورت گرفت.

این اصلاحات به ویژه در ایالات متحده که رکود اقتصادى آن بزرگ تر و طولانى تر از سایر کشورهاى جهان 
بود، گسترده و فراگیر بودند. اولین برنامه اى که به اصطلاح، منشور جدید2 اول (1933 تا 1934) نامیده و 
در دوران حکومت رئیس جمهور جدید فرانکلین دیلانو روزولت امضا شد، بازوهاى تجارى و سرمایه گذارى 
بانک ها را از هم جدا کرد (قانون گلس-استیگال در سال 1933) و براى محافظت از سپرده گذاران خرد 
در برابر ورشکستگى هاى بانک ها نظام بیمه ى سپرده گذارى بانکى را ایجاد و مقررات بازار سهام را تشدید 

1.  مثــلاً بــرآورد شــده کــه سیاســت مالــى دولــت ایــالات متحــده در میــان ســال هاى 1929 الــى 1933 تنهــا 0,3 درصــد 
بــه تولیــد ناخلــص داخلــى اضافــه کــرد، در حالــى کــه تولیــد ناخالــص داخلــى ایــن کشــور در همیــن دوران 31,8 درصــد 
ســقوط کــرده بــود (Dow, Major Recessions, p. 164, table 6.11)، و سیاســت مالــى بریتانیــا نیــز در برابــر ســقوط 5,1 
ــى 1932 تنهــا توانســت 0,4 درصــد آن را افزایــش  درصــدى تولیــد ناخلــص داخلــى خــود در میــان ســال هاى 1929 ال

دهــد (همــان منبــع، صفحــه ى 192، جــدول 6,23).
2. First New Deal
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کرد (قانون اوراق بهادار فدرال سال1933)، نظام اعتبارات کشاورزى را گسترش داد و تقویت کرد، یک 
قیمت حداقلى تضمینى را براى محصولات کشاورزى تعیین کرد و زیرساخت هاى آنها را توسعه داد (مانند 
سد هوور، همان سدى که در فیلم سوپرمن سال 1978 با بازیگرى مرحوم کریستوفر ریوى1 مشاهده 
مى کنید) و اقدامات دیگرى از این دست را انجام داد. در برنامه ى منشور جدید دوم (1935 الى 1938) 
حتى اصلاحات بیشترى لحاظ شده بود، از جمله قانون تأمین اجتماعى (1935) که طرح هایى از قبیل 
حقوق  بازنشستگى دوران کهنسالى و بیمه ى بیکارى را معرفى کرد و قانون واگنر (1935) که اتحادیه  هاى 

کارگرى را تقویت کرد.
از  موجى  بر  شدن  سوار  با  دموکرات  سوسیال  حزب  کرد.  معرفى  را  قابل توجهى  اصلاحات  نیز  سوئد 
نارضایتى عمومى ناشى از سیاست هاى اقتصادى لیبرال که نرخ بیکارى کشور را به 25 درصد رسانده 

بودند، در سال 1932 به قدرت رسید.
بدین ترتیب، طرح مالیات بر درآمد معرفى شد. البته، براى کشورى که امروزه همانند سنگر مالیات بر 
صورت گرفت (کشور بریتانیا  طرح به طور شگفت انگیزى دیرهنگام  این  معرفى  درآمد شناخته مى شود، 
طرح مالیات بر درآمد را در سال 1842 معرفى کرد و حتى ایالات متحده که به کشور ضدمالیات مشهور 
(بیمه ى  رفاه  دولت  گسترش  براى  نیز  حاصله  درآمدهاى  کرد).  اجرا   1913 سال  در  را  طرح  این  بود 
بیکارى در سال 1934 معرفى شد و حقوق  بازنشستگى دوران کهنسالى نیز افزایش پیدا کرد) و کمک 
به کشاورزان خرد (اعتبارات کشاورزى گسترش یافت و قیمت حداقلى محصولات کشاورزى تضمین شد) 
استفاده شد. در سال 1938 نیز اتحادیه  هاى کارگرى متمرکز و انجمن  کارفرمایان متمرکز موافقت نامه  

سالتشوبادن2 را امضا کردند و صلح صنعتى در کشور را برقرار ساختند.
البته، کشورهاى دیگر به اندازه ى ایالات متحده و سوئد در اصلاح سرمایه دارى پیش نرفتند، اما اصلاحات 

آنها پیشاپیش نشانه اى بر شکل و وضعیت امور پس از جنگ جهانى دوم بود.
سرمایه دارى متزلزل مى شود: رشد اقتصادى کاهش مى یابد و سوسیالیسم عملکردى به مراتب بهترى از 

سرمایه دارى از خود به جاى مى گذارد
آشفتگى اوضاع سال هاى 1914 الى 1945 با وقوع جنگ جهانى دوم به نقطه ى اوج خود رسید و به 
کشته شدن ده ها میلیون ها نفر از مردم نظامى و غیرنظامى منجر شد (برآوردهاى بالاتر تعداد تلفات این 
جنگ را 60 میلیون ها نفر محاسبه کرده اند). این جنگ به اولین وارونگى شتاب رشد اقتصادى از اوایل 

سده ى نوزدهم تا آن زمان منجر شد. 3

1. Christopher Reeve
2. Saltsjöbaden 

ــان  ــه 0,88 درصــد در می ــى 1913 ب ــان ســال هاى 1870 ال ــد ســرانه جهــان از 1,31 درصــد در می ــرخ رشــد درآم 3.  ن
.A.8 ــى، صفحــه ى 383، جــدول ــرد، مدیســون، اقتصــاد جهان ــى 1950 ســقوط ک ســال هاى 1913 ال



62 اقتصاد راهنماى کاربردى

1945 الى 1973: عصر طلایى سرمایه دارى
سرمایه دارى در تمام جبهه هاى مختلف عملکرد خوبى از خود نشان مى دهد: رشد و اشتغال و ثبات

دوره ى زمانى میان سال 1945 یعنى پایان جنگ جهانى دوم و سال 1973 مصادف با اولین شوك نفتى 
جهان، غالباً «عصر طلایى سرمایه دارى» نامیده مى شود. این دوره واقعاً لایق نامى است که به آن داده اند 
سال  هاى 1950  طى  یافت.  دست  تاریخ  رشد  نرخ  بالاترین  به  سرمایه دارى  نظام  دوران  این  در  که  چرا 
الى 1973 درآمد سرانه در غرب اروپا با نرخ شگفت انگیز 4.1 درصد در سال رشد مى کرد. سرعت رشد 
اقتصادى ایالات متحده بسیار کندتر بود، اما همچنان نرخ رشد 2.5 درصدى، نرخ رشد بى سابقه اى به 
حساب مى آمد. سرعت رشد اقتصادى آلمان غربى 5.0 درصد بود و موجب شد لقب «معجزه در رودخانه ى 
رشد  سال  در  درصد  معادل 8.1  و  بالاتر  سرعتى  با  ژاپن  که  بود  حالى  در  این  خود بگیرد.  به  را  راین» 
مى کرد و درواقع زنجیره اى از «معجزات اقتصادى» را آغاز کرد که نیم قرن بعد در کشورهاى آسیاى 

شرقى اتفاق افتاد.
کشورهاى  در  کارگر  طبقه ى  بلاى  همان  بیکارى  نبود.  طلایى  عصر  دستاورد  تنها  بالا  اقتصادى  رشد 
پیشرفته ى سرمایه دارى، کشورهاى غرب اروپا، ژاپن و ایالات متحده تقریبا به طور کامل از بین رفت (به 
فصل دهم مراجعه کنید). این اقتصادها همچنین از جهات مختلفى (مانند تولید (و در نتیجه اشتغال)، 
کینزى  مالى  سیاست هاى  لطف  به  به ویژه  تولید  نوسانات  بودند.  باثبات  فوق العاده  امورمالى)  و  قیمت ها 
که مخارج دولتى را طى رکود اقتصادى افزایش و طى رونق اقتصادى کاهش مى  داد، به مراتب کمتر از 
پایین بود؛2  به همین دلیل  دوره هاى قبل بود1 . نرخ تورم یعنى نرخ افزایش سطح کلى قیمت ها نسبتاً 
در این دوران ثبات مالى بسیار بالایى وجود داشت. طى عصر طلایى تقریباً در هیچ کشور بحران بانکى 
وجود نداشت. در مقابل از سال 1975 به بعد هرساله چیزى نزدیک به 5 تا 35 درصد از کشورهاى جهان 
به بحران بانکى گرفتار مى شدند، البته به استثناى چند سالى در اواسط دهه هاى 2000 که این روند در 

آن صادق نبود.3 
به همین دلیل عصر طلایى واقعاً از هر نظر دوره ا ى فوق العاده  بود. ازاینرو، زمانى که هارولد مک میلان4 
نخست وزیر بریتانیا گفت «وضعیت اقتصاد هیچگاه تا این حد خوب نبوده است،» اصلاً اغراق نمى کرد. 
در مورد اینکه دقیقا چه عواملى به چنین عملکرد اقتصادى فوق العاده  و بى سابقه اى منجر شدند که از آن 

1. A. Glyn, A. Hughes, A. Lipietz and A. Singh, ‘The rise and fall of the Golden Age’, in S. Marglin and 
J. Schor (eds.), The Golden Age of Capitalism (Oxford: Oxford University Press, 1990), p. 45, table 2.4.

2.  میانگیــن نــرخ تــورم کشــورهاى ســرمایه دارى پیشــرفته در ایــن دوران در حــدود 4 درصــد بــود. همــان منبــع، صفحــه ى 
45، جــدول 2,4.

3. C. Reinhart and K. Rogoff, This Time Is Different: Eight Centuries of Financial Folly (Princeton: 
Princeton University Press, 2009), p. 252, figure 16.1.
4. Harold Macmillan
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زمان تاکنون تکرار نشده است، همچنان اختلاف نظرهاى زیادى وجود دارد.
عوامل پشت پرده ى عصر طلایى 

برخى اذعان مى کنند که پس از جنگ جهانى دوم مجموعه اى بزرگ و غیرمعمولى از فن آورى هاى جدید 
ایجاد شده بود که آماده ى بهره بردارى بودند و انگیزه اى براى رشد اقتصادى در عصر طلایى فراهم کردند.

بسیارى از فن آورى هاى جدیدى که طى دوران جنگ و براى مقاصد نظامى ساخته شده  بودند مانند 
رایانه ها، وسایل الکترونیکى، رادار، موتورهاى جت، لاستیک مصنوعى، مایکروویو (که در فن آورى رادار 

استفاده مى شد) و بسیارى از موارد دیگر، کاربردهاى غیرنظامى نیز داشتند.
 با پایان جنگ سرمایه گذارى هاى جدید بسیارى براى استفاده از این فن آورى ها صورت گرفت. هدف از این 
سرمایه گذارى ها در ابتدا انجام بازسازى هاى دوران پس از جنگ و سپس تأمین نیازهاى مصرف کنندگان 

بود که طى ریاضت هاى اقتصادى دوران جنگ محدود شده بود.
همچنین در این دوران برخى تغییرات مهم در نظام اقتصادى بین المللى ایجاد شده بود.  این تغییرات 

توسعه ى اقتصادى طى عصر طلایى را بسیار تسهیل کرد.
در جلسه ى سال 1944 متفقین که طى جنگ جهانى دوم و در نیوهمپشایر1 برتون وودز2 برگزار شد، 
دو موسسه ى کلیدى نظام مالى بین المللى دوران پس از جنگ تأسیس شد. این دو نهاد، صندوق بین 
المللى پول و بانک بین المللى بازسازى و توسعه که بیشتر به نام بانک جهانى شناخته مى شود از آن پس 

نهادهاى برتون وودز لقب گرفتند. 3  
صندوق بین المللى پول به منظور ارائه ى کمک هاى مالى کوتاه مدت به کشورهاى خاصى تأسیس شد 
که درگیر بحران تراز پرداخت ها بودند (تراز پرداخت ها صورتى است که وضعیت کشور را در معاملات 
اقتصادى با سایر کشورهاى جهان نشان مى دهد، براى اطلاعات کاملى در این زمینه به فصل دوازدهم 
مراجعه کنید). زمانى که میزان بدهى یک کشور به سایر کشورهاى جهان (مثلاً در ازاى واردات کالاها 
و خدمات) به مراتب بالاتر از مبالغى باشد که از آنها مثلاً در ازاى صادرات دریافت مى کند، به طورى که 
دیگر هیچ کشورى حاضر نشود به آنها وام دهد، بحران تراز پرداخت ها روى مى دهد. یکى از نتایج معمول 
این پدیده، وقوع بحران مالى و به دنبال آن ایجاد رکود عمیق در کشور بدهکار است. بدین ترتیب صندوق 
بین المللى پول با ارائه ى وام هاى اضطرارى به کشورهایى که در چنین وضعیتى قرار دارند، به آنها اجازه 

مى دهد با پیامدهاى منفى کمترى از این بحران ها عبور کنند.
بانک جهانى نیز براى اعطاى «وام هاى پروژه اى» تأسیس شد (وام هایى که براى ساخت پروژه هاى خاصى 

1. New Hampshire
2. Bretton Woods

٣.  امــروزه تصــور مــردم ایــن اســت کــه بانــک جهانــى بــراى کمــک بــه کشــورهاى فقیــر ایجــاد شــده اســت، امــا اولیــن 
مشــتریان ایــن بانــک اقتصادهــاى اروپایــى بودنــد کــه در اثــر جنــگ تخریــب شــده بودنــد. ایــن مســئله از نــام رســمى ایــن 

بانــک یعنــى بانــک بین المللــى بازســازى و توســعه (IBRD) نیــز بــه خوبــى مشــخص اســت، (بــا تأکیــد اضافــى).



64 اقتصاد راهنماى کاربردى

بخش  وام هاى  با  مقایسه  در  که  وام هایى  اعطاى  با  جهانى  بانک  مى شوند).  اعطا  سد  یک  ساخت  مانند 
اجازه  خود  مشترى  کشورهاى  به  دارند،  پایین ترى  بهره ى  نرخ  یا  و  طولانى مدت تر  سررسید  خصوصى 

مى دهد سرمایه گذارى هاى سنگین ترى را در پروژه هاى خود انجام دهند.
سومین پایه ى نظام اقتصادى جهان پس از جنگ، موافقت نامه  ى عمومى تعرفه و تجارت (گات) بود که 
تجارت، شش دور مذاکرات  تعرفه و  موافقت نامه  ى عمومى  امضاى  شد. به موجب  امضا  سال 1947  در 
مختلف در فاصله ى سال هاى 1947 الى 1967 برگزار شدند. نتیجه ى این مذاکرات کاهش تعرفه هاى 
هم  هم سطح  توسعه یافته ى  کشورهاى  میان  در  که  تعرفه ها  کاهش  این  بود.  ثروتمند  (غالباً)  کشورهاى 
روى داد، با گسترش بازارها و افزایش رقابت که به تحریک رشد بهره ورى منجر شد، پیامدهاى مثبتى را 

به همراه آورد.
در اروپا نیز آزمایش جدیدى در زمینه ى یکپارچگى بین المللى انجام شد و پیامدهاى فراگیرى داشت. 
(آلمان  کشور  شش  جانب  از   1951 سال  در  اروپا  فولاد  و  زغال سنگ  انجمن  تشکیل  با  آزمایش  این 
غربى، فرانسه، ایتالیا، هلند، بلژیک و لوکزامبورگ) آغاز شد و با تشکیل انجمن اقتصادى اروپا (یکى از 
موافقت نامه هاى تجارت آزاد) از طریق معاهده ى رم (1957) به نقطه ى اوج خود رسید. 1 در سال 1973، 
کشورهاى بریتانیا، ایرلند و دانمارك به این گروه پیوستند که تا آن زمان دیگر جامعه ى کشورهاى اروپایى 
نامیده مى شد. انجمن اقتصادى اروپا با ایجاد صلح در منطقه اى که در اثر جنگ و رقابت  تکه تکه شده بود، 

به توسعه ى اقتصادى کشورهاى عضو کمک کرد.
بااین حال، بانفوذترین توضیح از عصر طلایى این است که رونق این دوران اساسا نتیجه ى اصلاحاتى بود 
که در سیاست هاى اقتصادى و نهادهاى آن زمان ایجاد شده و به پیدایش اقتصاد ترکیبى2 منجر شد و 

عملاً ویژگى هاى مثبت سرمایه دارى را با سوسیالیسم ترکیب کرد.
پس از رکود بزرگ، محدودیت هاى سرمایه دارى لسه فر به خوبى مشخص و در میان همگان پذیرفته شد. 
بدین ترتیب توافق شد که دولت براى رسیدگى به نواقص و واماندگى هاى بازارهاى آزاد بایستى نقش 
فعالى داشته باشد. درعین حال، موفقیت در برنامه ریزى زمان جنگ طى جنگ جهانى دوم هرگونه شک 
و تردیدى را در مورد امکان پذیرى مداخله ى دولتى از میان برد. همچنین موفقیت هاى انتخاباتى احزاب 
جناح چپ در بسیارى از کشورهاى اروپایى که به لطف نقش کلیدى آنها در مبارزه با فاشیسم محقق شد، 

به گسترش دولت رفاه و بهبود حقوق نیروى کار منجر شد.
به نظر مى رسد، این تغییرات سیاسى و نهادى به روش هاى مختلفى اعم از ایجاد صلح اجتماعى، تشویق 

ــع زغال ســنگ و  ــاى تســهیلات تولیدصنای ــراى ارتق ــف ب ــلاش  کشــورهاى مختل ــا ت ــولاد اروپ 1.  انجمــن زغال ســنگ و ف
 ECC و (Euroatom) ــا ــته اى اروپ ــرژى هس ــن ان ــاد انجم ــه ایج ــال 1957 ب ــده ى رم س ــرد. معاه ــگ مى ک ــولاد را هماهن ف
منجــر شــد. در ســال 1967 ایــن ســه انجمــن مختلــف بــا یکدیگــر ادغــام شــدند تــا انجمــن کشــورهاى اروپایــى (EC) را 

تشــکیل دهنــد.
2. Mixed economy
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سرمایه گذارى، افزایش تحرك اجتماعى و ترویج نوآورى هاى فنى به ایجاد عصر طلایى کمک کرده اند. 
اجازه بدهید اندکى توضیح بیشترى در این مورد ارائه کنم چرا که این مسئله ى نکته ى مهمى به حساب 

مى آید.
بازترکیب سرمایه دارى: پیدایش نهادها و سیاست هاى طرفدار کارگران

شرکت هاى  به  را  خصوصى  بنگاه  هاى  اروپایى  کشورهاى  از  بسیارى  دوم  جهانى  جنگ  از  پس  اندکى 
عمومى1 تبدیل و یا شرکت هاى دولتى2 جدیدى را در صنایع کلیدى خود اعم از فولاد، راه آهن، بانکدارى 
و انرژى (زغال سنگ، هسته اى و برق) ایجاد کردند. این پدیده نشان مى دهد جنبش هاى سوسیالیست این 
کشورها کنترل دولتى ابزار تولید را یکى از عناصر کلیدى برقرارى دموکراسى مى دانستند، اعتقادى که در 
ماده ى چهارم و معروف حزب کارگر بریتانیا (که در سال 1995 و تحت بازبینى «حزب کارگر جدید» به 

رهبرى تونى بلر از میان رفت) نیز به خوبى به آن اشاره شده بود.
اعتقاد بر این است که شرکت هاى دولتى کشورهایى مانند فرانسه، فنلاند، نروژ و اتریش با حرکت شدید 
به سوى صنایع بسیار پیشرفته اى که بنگاه هاى بخش خصوصى آنها را بسیار پرریسک قلمداد مى کردند، 

در تولید رشد اقتصادى بالاى عصر طلایى نقش کلیدى داشته اند.
اقدامات رفاهى که اولین بار در اواخر سده ى نوزدهم معرفى شدند، با ارائه ى برخى خدمات اساسى که 
در بعضى از کشورها ملى شده بودند (مانند خدمات بیمه درمانى ملى بریتانیا) به شدت تقویت شد. این 
بهتر،  رفاهى  اقدامات  مى شد.  مالى  تأمین  ملى)  درآمد  از  بخشى  حکم  مالیات ها (در  افزایش  با  خدمات 
سرمایه دارى  نظام  مشروعیت  افزایش  به  خود  نوبه ى  به  مسئله  این  مى  داد.  افزایش  را  اجتماعى  تحرك 
منجر مى شد. صلح اجتماعى ناشى از این اقدامات سرمایه گذارى هاى بلندمدت و درنتیجه رشد اقتصادى 

را تقویت مى کرد.
سرمایه دارى مدیریت شده: دولت بازارها را به روش هاى مختلف تنظیم کرده و شکل مى دهد

دولت  تمام کشورهاى پیشرفته ى سرمایه دارى با عبرت گرفتن از درس هاى دوران رکود بزرگ به تدریج 
به سیاست هاى اقتصاد کلان ضدادوارى3 روى آوردند که درعین حال سیاست هاى کینزى (به فصل 
چهارم رجوع کنید) نامیده مى شوند؛ به نحوى که در دوران رکود اقتصادى مخارج دولتى و عرضه ى پول 

از سوى بانک مرکزى را گسترش و در دوران رونق اقتصادى آنها را کاهش مى  دادند.
همچنین با درك خطر احتمالى بازارهاى مالى کنترل نشده که در دوران رکود بزرگ به خوبى مشخص 
شد، مقررات مالى تقویت شدند. البته، تعداد بسیار کمى از کشورهاى جهان به حد ایالات متحده به پیش 
 رفتند تا بانکدارى سرمایه گذارى را از بانکدارى تجارى جدا کنند، اما همه ى آنها براى کارهایى که بانک ها 

1. public enterprises
2. State-owned enterprises (SOEs)
3. Counter-Cyclical Macroeconomic Policies
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و سرمایه گذاران مالى مى توانستند انجام دهند، محدودیت هایى را تعیین کردند. در این دوران بانکداران 
برخلاف جانشینان بى ملاحظه ى امروزى خود، افراد قابل احترام اما خسته کننده اى به حساب مى آمدند.1 

خاص  اقدامات  از  طیفى  با  که  مى کردند  استفاده  گزینشى2  صنعتى  سیاست  از  دولت ها  از  بسیارى 
مانند حمایت گرایى تجارى و اعطاى یارانه به صورت آگاهانه به صنایع «راهبردى»  منتخب حمایت کرده 
و آنها را ترویج مى کردند. دولت ایالات متحده به طور رسمى هیچ سیاست صنعتى خاصى نداشت، اما با 
ارائه ى بودجه هاى تحقیقاتى عظیم به صنایع پیشرفته اى مانند رایانه (که پنتاگون تأمین مالى مى کرد)، 
(سازمان  اینترنت  متحده)،  ایالات  هوایى  (نیروى  هواپیما  متحده)،  ایالات  دریایى  (نیروى  نیمه رساناها 
پروژه هاى تحقیقات پیشرفته ى دفاعى، DARPA) و داروسازى و علوم زیستى (موسسه ى ملى سلامت) 
توسعه ى صنعتى کشور خود را به شدت تحت تأثیر قرار داد.3 دولت هاى کشورهایى مانند فرانسه، ژاپن 
سیاست هاى  خود  پنج ساله ى  طرح هاى  با  و  نکرده  اکتفا  خاصى  صنایع  ترویج  به  صرفاً  جنوبى  کره ى  و 
نامیده  ارشادى4  برنامه ریزى  امر  این  مى کردند؛  هماهنگ  صراحت  به  را  مختلف  صنعتى  بخش هاى 

مى شود تا از برنامه ریزى مرکزى و «دستورى» شوروى تمییز داده شود.
طلوع عصر جدید: کشورهاى درحال توسعه در نهایت مسیر توسعه ى اقتصادى را در پیش مى گیرند

عصر طلایى شاهد استعمارزدایى گسترده بود. این روند که با استقلال کشور کره در سال 1945 (که 
سپس در سال 1948 به دو قسمت کره ى شمالى و جنوبى تقسیم شد) و استقلال کشور هند در سال 
1947 (که سپس کشور پاکستان از آن جدا شد) آغاز شد در این دوران ادامه پیدا کرد و بسیارى از 
کشورهاى مستعمره توانستند استقلال خود را بازپس بگیرند. استقلال طلبى در بسیارى از این کشورها به 
زد و خوردهاى خشونت آمیز با نیروهاى استعمارگران منجر شد. در ادامه ى این روند، موج استقلال طلبى 
به کشورهاى واقع در جنوب صحراى آفریقا رسید. در سال 1957 کشور غنا اولین کشور در این منطقه 

بود که اعلام استقلال کرد.
 در نیمه ى اول دهه ى 1960، در حدودى نیمى از کشورهاى واقع در جنوب صحراى آفریقا مستقل 
1.  پــل کروگمــن در ســال 2009 نوشــت: «بیــش از ســى ســال پیــش زمانــى کــه مــن دانشــجوى تحصیــلات تکمیلــى 
ــد.  ــى بودن ــور مال ــان ام ــال مشــاغلى در جه ــه دنب ــن ب ــن هم کلاســى هاى م ــا متواضع تری ــودم، تنه در رشــته ى اقتصــاد ب
ــى  ــات عموم ــوزش و خدم ــاى آم ــر از حرفه ه ــى بالات ــرمایه گذارى حقوق ــاى س ــز بانک ه ــان نی ــه در آن زم ــم اینک به رغ
پرداخــت مى کردنــد، امــا حقــوق پرداختــى آن هــا آنچنــان نیــز بالاتــر نبــود و همــه بــه خوبــى مى دانســتند کــه حرفــه ى 
بانکــدارى حرفــه ى خســته کننده اى اســت.» («خســته کننده ســاختن حرفــه ى بانکــدارى،» نشــریه ى نیویــورك تایمــز، 9 

آوریــل 2009).
2. selective industrial policy

3.  اطلاعات بیشتر در منابع زیر موجود است:
F. Block, ‘Swimming against the current: the rise of a hidden developmental state in the United States’, 
Politics and Society, vol. 36, no. 2 (2008), and in M. Mazzucato, The Entrepreneurial State: Debunking 
Private vs. Public Sector Myths (London: Anthem Press, 2013).
4. Indicative Planning
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شدند. البته، برخى کشورها بایستى بیشتر منتظر مى ماندند (آنگولا و موزامبیک در سال 1975 از پرتغال 
و کشور نامیبیا نیز در سال 1990 از آفریقاى جنوبى اعلام استقلال کرد) و برخى کشورها همچنان منتظر 
فرصتى  بودند تا بتوانند مستقل  شوند. تا پایان عصر طلایى اکثریت قریب به اتفاق جوامع مستعمراتى 

پیشین، کشورهاى درحال توسعه کنونى، توانستند مستقل بشوند.
بسیارى از این کشورهاى پسااستعمارى، پس از کسب استقلال خود سیاست هاى بازار آزاد و تجارت آزاد 
که در عصر استعمارگرایى بر آنها تحمیل شده بود را رد کردند. برخى از این کشورها بلافاصله به کشورهاى 
سوسیالیست تبدیل شدند (مانند کشور چین، کره ى شمالى، ویتنام شمالى و کوبا)، اما بیشتر آنها، به رغم 
آنکه اساساً کشورهاى سرمایه دارى باقى ماندند، راهبردهاى صنعتى سازى دولت محور را دنبال کردند. این 
راهبرد امروزه راهبرد صنعتى سازى جایگزین واردات1 نامیده مى شود. علت این نام گذارى این است که 
شمامحصولات تولیدى خود را جایگزین محصولات وارداتى مى کنید. در این روش با محدود کردن واردات 
داخل  در  فعال  خارجى  کمپانى هاى  فعالیت هاى  براى  شدید  مقررات  وضع  یا  نوپا)  صنایع  از  (محافظت 
کشور، از تولیدکنندگان داخلى در رقابت نابرابر با تولیدکنندگان پیشگام این محصولات حمایت مى شود. 
دولت ها همچنین به تولیدکنندگان بخش خصوصى یارانه پرداخت کرده و در صنایعى که سرمایه گذاران 

بخش خصوصى به دلیل ریسک بالا حاضر به سرمایه گذارى نیستند، شرکت هاى دولتى ایجاد مى کنند.
 از آنجا که روند استقلال طلبى کشورها از سال 1945 آغاز شد و تا سال 1973 ادامه داشت، سخن گفتن 
مورد  غالبا  زمانى  بازه ى  است.  ناممکن  طلایى»  عصر  در  درحال توسعه  کشورهاى  اقتصادى  از «عملکرد 
توافق براى قضاوت در مورد عملکرد اقتصادى کشورهاى درحال توسعه سال هاى 1960 الى 1980 است. 
مطابق داده هاى موجود در بانک جهانى، طى این دوران درآمد سرانه ى کشورهاى درحال توسعه سالانه 
با نرخ 3 درصد رشد مى کرد و به معناى آن بود که آنها نیز پابه پاى کشورهاى پیشرفته ترى که رشد 
3.2 درصدى داشتند، در حال حرکت بودند. اقتصادهاى «معجزه  آساى» کره ى جنوبى، تایوان، سنگاپور و 
هنگ کنگ در این دوران از نظر درآمد سرانه با سرعت 7 الى 8 درصد در سال رشد مى کردند و (به همراه 
ژاپن که پیش از آنها به چنین سرعت رشدى دست پیدا کرده بود و کشور چین که پس از آنها به چنین 

نرخ رشدى رسید) به سریع ترین نرخ هاى رشد تاریخ بشر دست یافتند.
بااین حال، بایستى به این موضوع اشاره کرد که حتى مناطق درحال توسعه با سرعت رشدى به مراتب 
پایین تر نیز در این دوران شاهد پیشرفت قابل ملاحظه اى بودند. طى سال هاى 1960 الى 1980 کشورهاى 
واقع در جنوب صحراى آفریقا با رشد سالانه ى 1.6 درصدى درآمد سرانه، کندترین مناطق در حال رشد 
جهان به حساب مى آمدند. درآمد سرانه در کشورهاى آمریکاى لاتین با سرعتى دو برابر این مقدار (3.1 
درصد) و در مناطق آسیاى شرقى نیز با سرعتى بیش از سه برابر این مقدار (5.3) در حال رشد بود. 
بااین حال، این نرخ رشد، نرخ رشد ارزشمند و چشمگیرى نبود. به خاطر بیاورید که طى دوران انقلاب 

1. Import Substitution Industrialization (ISI)
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صنعتى نرخ رشد درآمد سرانه در کشورهاى غرب اروپا تنها 1 درصد بود.
مسیر میانه: سرمایه دارى با مداخلات مناسب دولتى بهترین عملکرد را از خود به جاى مى گذارد

کشورهاى  تمام  در  مختلف  بخش هاى  تمام  در  تقریباً  دولتى  مداخلات  سرمایه دارى،  طلایى  عصر  طى 
عملکرد  امر،  این  به رغم  یافت.  افزایش  ثروتمند  کشورهاى  در  بین المللى  تجارت  بخش  جز  به  جهان 
اقتصادى هم در مناطق ثروتمند و هم در کشورهاى درحال توسعه بسیار بهتر از گذشته بود. اما از دهه ى 
مى دهم،  نشان  ادامه  در  که  همان طور  دولتى،  مداخلات  قابل ملاحظه  کاهش  با  همزمان  بعد،  به   1980
عملکرد اقتصادى کشورها به هیچ وجه بهتر نشد. عصر طلایى نشان داد با تنظیم و تحریک سرمایه دارى با 

اقدامات مناسب دولتى مى توان پتانسیل آن را حداکثر ساخت.
 1973 الى 1979: دوران فطرت

مى شود.  نزدیک  خود  پایان  به  طلایى  عصر   1971 سال  در  طلا  به  آمریکا  دلار  تبدیل  قابلیت  لغو  با 
استاندارد قدیمى طلا در نظام برتون وودز به این دلیل که مدیریت اقتصاد کلان را بسیار دشوار مى کرد 
رها شد. مسئله اى که طى دوران رکود بزرگ نیز به خوبى قابل مشاهده بود. اما این سیستم در نهایت به 
دلیل این که دلار آمریکا نرخ مبادلاتى ثابتى با سایر ارزهاى اصلى جهان داشت و آزادانه قابل تبدیل به 
طلا بود (با نرخ تبدیل هر انس معادل  35 دلار) همچنان متصل به طلا به حساب مى آمد. این امر بر این 
فرض مبتنى بود که دلار آمریکا «به همان اندازه ى طلا ارزشمند است.» این فرض در آن دوران آنچنان 
غیرعقلانى به نظر نمى رسید چراکه ایالات متحده در حدود نیمى از محصولات جهان را تولید مى کرد و 
به دلیل تمایل مردم جهان به خرید این کالاها، در سراسر جهان کمبود شدید دلار آمریکا وجود داشت. 

با بازسازى هاى دوران پس از جنگ و سپس توسعه ى سریع سایر کشورهاى جهان، این فرض به تدریج 
اعتبار خود را از دست داد. زمانى که مردم تشخیص دادند دلار ایالات متحده دیگر به همان اندازه ى طلا 
ارزشمند نیست، انگیزه ى بیشترى براى تبدیل دلار به طلا پیدا کردند؛ اتفاقى که ذخایر طلاى ایالات 
متحده را با سرعت بیشترى کاهش داد و اعتبار دلار این کشور را بیشتر و بیشتر تضعیف کرد. بدهى هاى 
قرضه ى  اوراق  همان  یعنى  خزانه دارى  قرضه ى  اوراق  و  دلار  (اسکناس هاى  متحده  ایالات  دولت  رسمى 
دولت ایالات متحده) که تا سال 1959 تنها معادل نیمى از ذخایر طلاى این کشور بودند تا سال 1967 

یک و نیم برابر افزایش پیدا کردند1. .
دولت ایالات متحده در سال 1971 تعهد خود براى تبدیل هر اسکناس دلار به طلا را لغو کرد و باعث 
شد تا کشورهاى دیگر نیز طى چند سال آینده نرخ مبادله ى ثابت ارزهاى خود با دلار را لغو کنند. این 
موضوع به ایجاد بى ثباتى در اقتصاد جهانى منجر شد چرا که به تدریج نوسانات ارزش ارزهاى جهانى 
گرفت  قرار  ارزى  سفته بازى هاى  تأثیر  تحت  فزاینده اى  به طور  و  شد  وابسته  بازارى  حساسیت هاى  به 

(سرمایه گذارانى که روى روند صعودى یا نزولى ارزش ارزهاى جهان شرط بندى مى کردند).

1. Glyn et al., ‘The rise and fall of the Golden Age’, p. 98.
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آن  طى  که  است  شده  علامت گذارى   1973 سال  در  نفتى  شوك  اولین  با  طلایى  عصر  دوران  پایان 
قیمت نفت به لطف تبانى قیمتى کارتل کشورهاى تولیدکننده ى نفت یعنى اوپک (سازمان کشورهاى 
صادرکننده ى نفت) یک شبه چهار برابر شد. از دهه ى 1960 به بعد تورم در بسیارى از کشورهاى جهان 

به تدریج در حال افزایش بود، اما پس از این شوك نفتى ناگهانى با جهش بزرگى مواجه شد.
نکته ى مهم تر این است که سال هاى پس از این رویداد، دوران رکود تورمى1 نامیده مى شد. این اصطلاح 
جدید که به تازگى ابداع شده بود به فروپاشى طولانى مدت نظم اقتصادى اشاره داشت؛ به این ترتیب که 
در نظم اقتصادى سابق، قیمت ها در دوران رکود اقتصادى کاهش و طى رونق اقتصادى افزایش مى یافت. 
در رکود بلندمدت قرار نداشت) و  اینک، اما اقتصاد در رکود بود (البته، مانند دوران رکود بزرگ دقیقاً 

قیمت ها نیز به سرعت و با نرخ هاى 10، 15 یا حتى 25 درصد در سال در حال افزایش بودند. 2  
دومین شوك نفتى در سال 1979  با ایجاد دور جدیدى از تورم بسیار بالا و کمک به روى کار آمدن 
دولت هاى نئولیبرال در کشورهاى سرمایه دارى اصلى و به ویژه در بریتانیا و ایالات متحده به عصر طلایى 

پایان داد.
این دوره غالباً را اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد که منتقد الگوى اقتصاد ترکیبى هستند، به صورت یکى 
رشد  دوران  این  در  شاید  است.  گمراه کننده  البته  که  مى کشند،  تصویر  به  تمام عیار  اقتصادى  فجایع  از 
رشد  نرخ  اما  بود،  یافته  کاهش  طلایى  عصر  با  مقایسه  در  سرمایه دارى  پیشرفته ى  کشورهاى  اقتصادى 
هر  در  سرانه  درآمد  رشد  نرخ  از  همچنان  الى 1980  سال هاى 1973  طى  درصدى   2 سرانه ى  درآمد 
دوره اى پیش از جنگ جهانى دوم (که در حدود 1.2 الى 1.4 درصد بود) بالاتر بوده و حتى از سه دهه ى 
بعدى که در دست دولت هاى نئولیبرالیسم قرار گرفت (1.8 درصد در سال هاى 1980 الى 2010) نیز 
اندکى بیشتر بود. 3 نرخ بیکارى نیز با میانگین 4.1 درصد، گرچه از نرخ بیکارى عصر طلایى (3 درصد) 
بالاتر بود، اما این افزایش نرخ بیکارى نیز افزایش آنچنان بزرگى به حساب نمى آمد .  4 بااین حال نارضایتى 
از عملکرد اقتصادى این دوران به حدى بود که در سال هاى پس از آن تغییراتى افراطى در نظام هاى 

اقتصادى جهان رخ داد.

1. Stagflation
2.  میانگیــن نــرخ تــورم کشــورهاى اروپایــى بــه 15 درصــد رســید و نــرخ تــورم ایــالات متحــده نیــز بــه بــالاى 10 درصــد 
صعــود کــرد. کشــور بریتانیــا بیــش از ســایرین ضربــه خــورد چــرا کــه نــرخ تــورم ایــن کشــور در ســال 1975 تقریبــا بــه 

25 درصــد رســید. برگرفتــه از کتــاب رکودهــاى بــزرگ، صفحــه ى 293، شــکل 8,5.
3.  نــرخ رشــد درآمــد ســرانه در کشــورهاى ســرمایه دارى پیشــرفته در میــان ســال هاى 1870 الــى 1913 در حــدود 1,4 
ــى 1970 در حــدود  ــال  هاى 1960 ال ــان س ــى 1950 در حــدود 1,2 درصــد و در می ــان ســال هاى 1913 ال درصــد، در می

3,8 درصــد بــود. ایــن اعــداد از منبــع زیــر اخــذ شــده اند:
Glyn et al., ‘The rise and fall of the Golden Age’, p. 42, table 2.1.
4. Ibid., p. 45, table 2.4.
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 از 1980 تا به امروز: ظهور و سقوط نئولیبرالیسم
بانوى آهنین: مارگارت تاچر1 و پایان سازش هاى پس از جنگ بریتانیا

یکى از نقاط عطف اصلى این دوران با پیروزى مارگارت تاچر در انتخابات نخست وزیرى بریتانیا در سال 
1979 روى داد. تاچر با رد توافقات پس از جنگ جهانى دوم و ایجاد تقابل بین طرفداران «دو آتشه ى» 
حزب محافظه کار با حزب کارگر، روند از هم پاشى افراطى اقتصاد ترکیبى را آغاز کرد و طى این فرایند به 

دلیل نگرش به شدت سازش ناپذیرش، لقب بانوى آهنین را به خود گرفت.
دولت تاچر به کاهش نرخ بالاى مالیات  بر درآمد و مخارج دولت (به ویژه در بخش آموزش  و پرورش، 
مى  داد.  کاهش  را  کارگرى  اتحادیه هاى  قدرت  که  کرد  معرفى  را  قوانینى  و  اقدام  حمل ونقل)  و  مسکن 
وجود  پول  فرا مرزى  جابه جایى  بر  که  (محدودیت هایى  سرمایه  کنترل  قوانین  تاچر  دولت  همچنین 
داشتند) را کاملاً از بین برد. نمادى ترین حرکت این دوران خصوصى سازى2 (فروش شرکت هاى متعلق به 
دولت به سرمایه گذاران خصوصى) بود. سازمان   هاى گاز، آب، برق، فولادسازى، خطوط هوایى، خودروسازى 

و بخش هایى از اقامتگاه هاى عمومى، خصوصى  شدند.
نرخ هاى بهره افزایش پیدا کرد تا با تضعیف فعالیت هاى اقتصادى و در نتیجه افزایش تقاضا، تورم کاهش 
یابد. نرخ بهره ى بالاتر باعث جذب سرمایه ى خارجى شد و ارزش پوند استرلینگ را افزایش داد و به همین 
دلیل قدرت رقابت صادرات بریتانیا را از بین برد. در نتیجه ، یک رکود عظیم طى سال هاى 1979 الى 

1983 حاکم شد، چرا که مصرف کنندگان و بنگاه ها مجبور به کاهش مخارج خود بودند.
تعداد افراد بیکار به 3.3 میلیون نفر رسید. این اتفاق در دولتى روى داد که با انتقاد از رکود و بیکارى 
در دولت کارگرى جیمز کالاهان3 (که اندکى بالاتر از 1 میلیون نفر رفته بود) و با شعار مشهور «حزب 
کارگر کار نمى کند» به قدرت رسید. این شعار را سازمان تبلیغاتى ساعتچى و ساعتچى4 ابداع کرده بود.

طى این رکود اقتصادى، بخش بزرگى از صنعت تولیدى بریتانیا که درحال حاضر نیز از کاهش قدرت 
رقابت خود رنج مى برد، کاملاً از بین رفت. بسیارى از مراکز صنعتى سنتى (مانند منچستر، لیورپول و 
شفیلد) و مناطق حفارى معدن (شمال انگلستان و ولز) کاملاً نابود شدند. این مسئله در برخى فیلم هاى 
براى  سطحى  پوششى  که  گریملى6  زغال سنگ  معدن چیان  مورد  در  (فیلمى  ناامیدى5  مانند  سینمایى 

1. Margaret Thatcher
2. 
3. James Callaghan
4. Saatchi & Saatchi
5. Brassed Off
6. Grimley
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گریم تروپ1، شهرك زغال سنگ یورك شایر2 بود) نیز به تصویر کشیده شده است.
بازیگر سینما: رونالد ریگان3 و بازسازى اقتصاد ایالات متحده

رونالد ریگان بازیگر و فرماندار سابق کالیفرنیا در سال 1981 رئیس جمهور ایالات متحده شد و عملاً با 
اقدامات خود دست مارگارت تاچر را از پشت بست. دولت ریگان نرخ مالیات بر درآمد را به شدت کاهش 
داد. توجیه آنها این بود که این کاهش مالیات ها به مردم ثروتمند انگیزه ى بیشترى براى سرمایه گذارى 
و ایجاد ثروت مى دهد چرا که آنها بدین ترتیب مى توانند از بخش بزرگترى از ثمره ى سرمایه گذارى خود 
بهره مند شوند. استدلال آنها بر این مبنا بود که اگر ثروتمندان بتوانند ثروت بیشترى ایجاد کنند در این 
صورت پول بیشترى خرج کرده و مشاغل و درآمدهاى بیشترى براى همه ى مردم فراهم خواهند کرد؛ 
این روش نظریه ى تراوشى4 نامیده مى شود. در همین زمان، یارانه هاى مردم فقیر (به ویژه در زمینه ى 
مسکن) قطع شد و حداقل دستمزد نیز ثابت ماند تا آنها انگیزه ى بیشترى براى کار بیشتر داشته باشند. 
زمانى که بیشتر در مورد استدلال آنها فکر مى کنید درمى یابید که منطق عجیب وغریبى داشتند؛ چرا براى 
وادار کردن ثروتمندان به کار بیشتر بایستى آنها را ثروتمندتر کنیم، اما براى ایجاد انگیزه ى سخت کوشى 
در میان فقیران بایستى آنها را فقیرتر سازیم؟ حال این که این سیاست طرف عرضه، عجیب و غریب باشد 
یا نباشد، اما به مدت سه دهه پس از آن (و حتى بیشتر) به یکى از باورهاى بنیادین سیاست اقتصادى در 

ایالات متحده تبدیل شد.
در ایالات متحده نیز همانند بریتانیا در تلاش براى کاهش تورم، نرخ هاى بهره افزایش یافت. در میان 
سال هاى 1979 الى 1981 نرخ هاى بهره بیش از دو برابر شد و از 10 درصد در سال به بیش از 20 درصد 
رسید. بخش قابل توجهى از صنعت تولیدى ایالات متحده که درحال حاضر نیز در مقابل محصولات ژاپنى 
و سایر رقباى خارجى در حال عقب نشینى است، نتوانست چنین افزایشى در هزینه هاى مالى را تحمل 
کند. مراکز صنعتى سنتى ایالات میانى به «کمربند زنگارى5» (اشاره به صنعت زیادى و کاهش جمعیت) 

تبدیل شدند.
مقررات زدایى مالى در ایالات متحده در آن دوره پایه و اساس نظام مالى امروزى ما را ایجاد کرد. افزایش 
سریع پیشنهادات تصاحبى خصمانه که در آن یک کمپانى  برخلاف تمایل هیات مدیره ى فعلى خود 
تصاحب مى شد، کلیت فرهنگ شرکت هاى ایالات متحده را تغییر داد. بسیارى از سرمایه گذارانى که این 

1. Grimethorpe
2. Yorkshire 
3. Ronald Reagan
4. Trickle-down theory
5. Rust belt

کمربنــد زنــگارى، عبارتــى اســت کــه بخــش بالایــى شــمال شــرق ایــالات متحــده آمریــکا، دریاچه هــاى بــزرگ و ایالت هــاى 
غــرب میانــه آمریــکا و افــول اقتصــادى، کاهــش جمعیــت و زوال شــهرها بــه دلیــل کوچــک شــدن بخــش صنعتــى آن کــه 

زمانــى قــوى بــود، اشــاره دارد. م



72 اقتصاد راهنماى کاربردى

تجزیه ى  به  تنها  که  مى آمدند  حساب  به  شرکت ها»  «مهاجمان  صرفاً  مى کردند  تصاحب  را  شرکت ها 
دارایى هاى (فروش دارایى هاى باارزش این شرکت ها بدون توجه به تأثیر آنها بر حیات بلندمدت شرکت ) 
این شرکت ها علاقه مند بودند. این روش با جمله ى مشهور «طمع خوب است» از شخصیت گوردون گیکو 
در فیلم وال استریت در سال 1987 جاودانه شد. شرکت ها نیز براى اجتناب از چنین سرنوشتى مجبور 
سهامداران  صورت  این  غیر  در  باشند.  داشته  سودآورى  خود  سهامداران  براى  گذشته  از  سریعتر  بودند 
در  را  شرکت   ترتیب  بدین  و  مى شدند  شرکت   سهام  قیمت  کاهش  باعث  خود،  سهام  فروش  با  ناشکیبا 
نیز  شرکت ها  این  براى  سریع  سود  کسب  راه  راحت ترین  مى  دادند.  قرار  خصمانه  تصاحب هاى  خطر 
کوچک سازى کمپانى  بود؛ کاهش نیروى کار و حداقل سازى سرمایه گذارى هایى که براى کسب نتیجه ى 

بى درنگ ضرورى است، اگرچه این اقدامات چشم انداز بلندمدت شرکت را نابود مى کند.
بحران بدهى جهان سوم و پایان انقلاب صنعتى جهان سوم

ماندگارترین میراث سیاست هاى  نرخ بهره ى بالا در ایالات متحده در اواخر دهه ى 1970 و اوایل دهه ى 
1980 که برخى مواقع نیز شوك ولکر1 نامیده مى شود و براساس نام رئیس بانک مرکزى ایالات متحده 
(فدرال رزرو) در آن زمان نام گذارى شده است، نه در ایالات متحده بلکه در کشورهاى درحال توسعه روى 

داد.
بودند.  گرفته  سنگینى  وام هاى  دهه ى1980  اوایل  و  دهه ى 1970  در  درحال توسعه  کشورهاى  بیشتر 
یکى از دلایل این امر، تأمین مالى روند صنعتى سازى  این کشورها و دلیل دیگر آن نیز خرید نفت بود که 
قیمت آن پس از شوك نفتى بسیار افزایش پیدا کرده بود. زمانى که نرخ بهره ى ایالات متحده دو برابر 
شد، به دنبال آن نرخ هاى بهره ى بین المللى نیز دو برابر شد. این امر به ورشکستگى گسترده ى کشورهاى 
درحال توسعه به دلیل بدهى خارجى منجر شد؛ روندى که سرآغاز آن ورشکستگى دولت مکزیک در سال 
1982 بود. این پدیده بحران بدهى جهان سوم نیز نامیده مى شود چرا که جهان درحال توسعه در آن 
زمان پس از جهان اول (کشورهاى سرمایه دارى پیشرفته) و جهان دوم (کشورهاى سوسیالیست)، جهان 

سوم نامیده مى شد؛ 
کشورهاى درحال توسعه که با بحران اقتصادى روبه رو شده بودند مجبور شدند به نهادهاى برتون وودز 
(جهت یادآورى، منظور صندوق بین المللى پول و بانک جهانى است) متوسل شوند. نهادهاى برتون وودز 
نیز شرطى تعیین کردند که کشورهاى استقراض کننده بایستى برنامه ى تعدیل ساختارى نظیر کاهش 
کاهش  و  دولت  به  متعلق  شرکت هاى  خصوصى سازى  بودجه ،  کاهش  طریق  از  اقتصاد  در  دولت  نقش 

مقررات به ویژه در زمینه ى تجارت بین المللى را در کشور خود اجرا کنند. 
بود.  ناامیدکننده  بسیار  ساختارى  تعدیل  برنامه ى  نتیجه ى  که  گفت  مى توان  اغراقى  هیچ گونه  بدون 
بیشتر کشورها به رغم انجام تمام اصلاحات «ساختارى» الزامى، شاهد کاهش وحشتناك رشد اقتصادى 
1. Volcker Shock



73 فصل 3 - چگونه به اینجا رسیدیم؟

خود در دهه هاى 1980 و 1990 بودند. نرخ رشد درآمد سرانه در کشورهاى آمریکاى لاتین (از جمله 
جزایر دریاى کارائیب) از 3.1 درصد در سال هاى 1960 الى 1980 به 0.3 درصد در سال هاى 1980 الى 
2000 سقوط کرد. در کشورهاى واقع در جنوب صحراى آفریقا نیز درآمد سرانه طى این دوران کاهش 
پیدا کرد، به نحوى که در سال 2000، 13 درصد کمتر از سال 1980 بود. نتیجه ى این امر توقیف موثر 
انقلاب صنعتى جهان سوم بود، نامى که آجیت سینگ1 یکى از اقتصاددانان دانشگاه کمبریج براى توصیف 
آن  از  استعمارزدایى  از  پس  آغازین  دهه هاى  در  درحال توسعه  کشورهاى  اقتصادى  توسعه ى  تجربه ى 

استفاده کرد.
تنها کشور شیلى بود که تحت سیاست هاى نئولیبرال دهه هاى 1980 و 1990 عملکرد خوبى از خود به 
جاى گذاشت. البته، این موفقیت به دلیل دیکتاتورى پینوشه (در سال هاى 1974 الى 1990) با هزینه ى 
انسانى قابل توجهى حاصل شد . 2 سایر نمونه هاى موفقیت آمیز این دوران اقتصادهایى بودند که به صورت 
گسترده از مداخلات دولتى استفاده مى کردند و آزادسازى اقتصاد در آنها تنها به صورت تدریجى روى داد. 
بهترین نمونه هاى این روند کشور ژاپن، «ببرهاى» (یا «اژدهاهاى» بسته به اینکه کدام حیوان را ترجیح 

مى دهید) آسیاى شرقى (یعنى کره ى جنوبى، تایوان و سنگاپور) و به ویژه چین بودند.
دیوار برلین فرو مى ریزد: فروپاشى سوسیالیسم

سپس در سال 1989 یک تحول بزرگ روى داد. در این سال فروپاشى و تجزیه کشور اتحاد جماهیر 
شوروى آغاز و دیوار برلین تخریب شد. آلمان بار دیگر متحد شد (1990) و بسیارى از کشورهاى اروپاى 
شرقى کمونیسم را رها کردند. تا سال 1991 خود کشور اتحاد جماهیر شوروى نیز تجزیه شد. از آنجا که 
چین از سال 1978 به بعد درهاى کشور خود را به تدریج اما بااطمینان باز مى کرد و به سوى آزادسازى 
اقتصادى در حرکت بود و سپس ویتنام (که در سال 1975 تحت حکومت کمونیسم متحد شده بود) نیز 
در سال 1986 سیاست «درهاى آزاد» (دوى موى3) را اتخاذ کرد، بلوك کشورهاى سوسیالیست تنها به 

تعداد بسیار اندکى از طرفداران سرسخت کمونیسم به ویژه کره ى شمالى و کوبا محدود شد.
بیشترى  تنوع  روز  به  روز  که  اقتصادى  برنامه ریزى  دشوارى  از  اعم  سوسیالیست،  اقتصادهاى  مشکلات 
پیدا مى کرد، مشکلات انگیزشى که از پیوندهاى ضعیف میان عملکرد و پاداش ناشى مى شدند و نابرابرى 
برابر (به فصل نهم رجوع کنید) در همان زمان نیز  سیاسى گسترده و کاملاً قطعى در جامعه اى ظاهراً 

1. Ajit Singh
ــز نقــش  ــى نی ــه ى نئولیبرال گرای ــى در مرحل ــت شــیلى حت ــه دول ــرد ک ــه اشــاره ک ــن نکت ــه ای 2.  بااین حــال، بایســتى ب
مهمــى در اقتصــاد ایفــا مى کــرد. کمپانــى  CODELCO، بزرگتریــن کمپانــى  اســتخراج مــس در جهــان کــه دولــت چپــى 
ــازمان   هاى  ــدادى از س ــرار داشــت. تع ــت ق ــت دول ــان تحــت مالکی ــود همچن ــرده ب ــى ک ــال 1971 آن را مل ــده در س آلن
دولتــى و نیمــه دولتــى نیــز (ماننــد Fundación Chile) بــه تولیدکننــدگان محصــولات کشــاورزى ایــن کشــور مشــاوره ى 

فنــى یارانــه اى ارائــه کــرده و در زمینــه ى بازاریابــى صــادرات محصولاتشــان بــه آن هــا کمــک مى کردنــد.
3. Doi Moi
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را  فکرش  نیز  سوسیالیست  ضدنظام هاى  مفسران  شدیدترین  حتى  هیچ کس  اما  بود.  مشخص  خوبى  به 
نمى کردند که این بلوك بدین سرعت از داخل فرو بریزد.

مشکل اصلى این بود که بلوك اقتصادهاى طرفدار نظام شوروى تلاش مى کردند با فن آورى هاى اساساً 
درجه دوم، نظام اقتصادى جایگزینى ایجاد کنند. البته، حوزه هایى مانند فن آورى هاى فضایى و تسلیحاتى 
وجود داشت که این کشورها در آنها از مابقى جهان جلوتر بودند (هرچه باشد اتحاد جماهیر شوروى در 
سال 1957 اولین انسان را به فضا فرستاد)، اما این پیشى گرفتن نیز به لطف منابع نامتناسبى حاصل 
شده بود که به این حوزه هاى خاص تخصیص داده بودند. با این حال، زمانى که کاملاً مشخص شد این 
نظام ها تنها مى توانند محصولات مصرفى درجه دو را به شهروندان خود ارائه کنند مردم دست به شوروش 
زدند. خودرو ترابانت1 محصول کشور آلمان شرقى در حکم نمادى از تولیدات جوامع سوسیالیستى است 

که بدنه ى پلاستیکى داشت و پس از سقوط دیوار برلین به سرعت به یکى از اقلام موزه اى تبدیل شد. 
در دهه هاى بعدى پس از این دوران، کشورهاى سوسیالیست اروپاى شرقى با شتاب و عجله ى زیاد تلاش 
کردند بار دیگر خود را به کشورهاى سرمایه دارى تبدیل کنند. بسیارى از مردم نیز تصور مى کردند این 
«گذار» به سرعت قابل انجام است. قطعا تنها کافى است که شرکت هاى متعلق به دولت خصوصى سازى 
شوند و نظام بازار که در هر صورت یکى از «طبیعى ترین» نهادهاى بشرى به حساب مى آید، بار دیگر 
معرفى شود تا بتوان کشور را به یک کشور سرمایه دارى تبدیل کرد،؛ مگر غیر از این است؟ سایرین نیز 
افزودند که این گذار بایستى به سرعت انجام شود تا نخبگان حاکم پیشین، فرصتى براى گردهم آیى مجدد 
و مقاومت در برابر تغییرات پیدا نکنند. بسیارى از کشورها روش اصلاحات «انفجار بزرگ2» را پیش گرفتند 

و تلاش کردند یک شبه، سرمایه دارى را به کشور خود بازگردانند.
نتیجه ى این اقدام نیز در بیشتر کشورها چیزى بیشتر از یک فاجعه نبود. کشور یوگوسلاوى تجزیه و 
گرفتار جنگ هاى داخلى و پاکسازى قومى شد. بسیارى از جمهورى  هاى پیشین اتحاد جماهیر شوروى 
دچار رکود اقتصادى عمیقى شدند. در روسیه نیز فروپاشى اقتصادى و بیکارى و ناامنى اقتصادى ناشى از 
آن استرس ذهنى زیاد، اعتیاد به نوشیدنى هاى الکى و سایر مشکلات سلامتى را در میان مردم ایجاد کرد، 
 طورى که برآورد شده است که اگر روندهاى پیش از گذار ادامه پیدا مى کرد میلیون ها نفر از مردم این 
کشور که به دلیل این مشکلات جان خود را از دست دادند، احتمالاً زنده مى ماندند.3 در بسیارى از این 
کشورها نخبگان پیشین «صرفاً تغییر لباس داده» و از اعضاى بلندپایه ى حزب کمونیسم به تاجران تغییر 
هویت دادند. این افراد با تصاحب دارایى هاى دولتى در قیمت هاى بسیار پایین و با توسل به روش هاى 

فاسد و «رانت خوارى» طى فرایند خصوصى سازى، ثروت عظیمى براى خود کسب کردند.

1. Trabant
2. Big bang

3.  براى مشاهده جزئیات و تحلیل هاى بیشتر در این زمینه به فصل 2 کتاب زیر رجوع کنید:
S. Basu and D. Stuckler, The Body Economic: Why Austerity Kills (London: Basic Books, 2013).
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کشورهاى اروپاى مرکزى مانند لهستان، مجارستان، جمهورى  چک و اسلواکى به ویژه پس از پیوستن 
به اتحادیه ى اروپا در سال 2004 به لطف گرایش تدریجى  خود در انجام اصلاحات و مهارت هاى پایه اى 
بهتر، شانس بیشترى داشتند. اما حتى در مورد این کشورها نیز نمى توان تجربه ى گذار را یک موفقیت 

بزرگ نامید.
برخى  است.  آزاد»  بازار  به  نسبت  متعصبانه  «باورهاى  دوره ى  آغاز  نشانگر  سوسیالیست  بلوك  سقوط 
همانند فرانسیس فوکویاما1 متفکر نومحافظه کار آمریکایى (در آن زمان) اعلام کرد که «پایان تاریخ» (نه 
پایان جهان) فرارسیده  است، چرا که تصور مى کردند ما در نهایت و به طور قطع توانسته ایم بهترین نظام 
اقتصادى را در قالب سرمایه دارى شناسایى کنیم. این واقعیت که سرمایه دارى را به روش هاى مختلفى 
و متنوعى مى توان اجرا کرد که هریک نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارند، در سرمستى و شادى آن 

دوران نادیده گرفته شد.
یک جهان واحد، آماده باشید یا نباشید: جهانى سازى و نظم اقتصادى جدید جهان

تا اواسط دهه ى 1990 نئولیبرالیسم در سراسر جهان گسترش پیدا کرده بود. بیشتر بخش هاى جهان 
سوسیالیست، حال چه از طریق اصلاحات « بیگ بنگى» و چه همانند چین و ویتنام از طریق آزادسازى 
و مقررات زدایى تدریجى اما مداوم، به اقتصاد جهانى سرمایه دارى پیوسته بودند. همچنین تا آن زمان 
آزادسازى و باز کردن بازارها همچنین در بیشتر کشورهاى درحال توسعه به طور قابل توجهى گسترش پیدا 
کرده بود. در بیشتر این کشورها آزادسازى به دلیل برنامه ى تعدیل ساختارى بانک جهانى، به سرعت و در 

برخى دیگر همانند هند این روند به تدریج و با تغییرات سیاسى داوطلبانه روى داد. 
در همین دوران، برخى موافقت نامه هاى بین المللى مهم امضا شد که آغاز عصر جدیدى از یکپارچگى 
تجارت آزاد آمریکاى شمالى) میان  جهانى را نشان مى  داد. در سال 1994 قرارداد نفتا (موافقت نامه ى 
ایالات متحده، کانادا و مکزیک امضا شد. این اولین موافقت نامه ى تجارت آزاد میان کشورهاى توسعه یافته 

و یک کشور درحال توسعه بود.
در سال 1995، دور مذاکرات تعرفه و تجارت اروگوئه به پایان رسید و به برقرارى موافقت نامه  ى عمومى 
تعرفه و تجارت در سازمان تجارت جهانى منجر شد. سازمان تجارت جهانى حوزه هاى بیشترى (مانند 
حقوق مالکیت معنوى از قبیل حق ثبت اختراع و نشانه اى تجارى و تجارت خدمات) را پوشش داد و در 
مقایسه با موافقت نامه  ى عمومى تعرفه و تجارت، قدرت تصویب و مجازات بیشترى داشت. در اتحادیه ى 
اروپا با تکمیل پروژه ى «بازار مشترك» (از طریق معرفى «آزادى جابه جایى چهارگانه ى» کالاها، خدمات، 
نیروى کار و پول) در سال 1993 و با پیوستن سوئد، فنلاند و اتریش به این اتحادیه در سال 1995، طرح 
یکپارچگى اقتصادى بسط بیشترى پیدا کرد.2 نتیجه ى این پیشرفت ها ایجاد یک نظام تجارت بین المللى 
1. Francis Fukuyama

ــرار داشــتند،  ــا ق ــد، به رغــم اینکــه در غــرب اروپ ــن کشــورها کــه در طــول جنــگ ســرد اعــلام «بى طرفــى» کردن 2.  ای
فاصلــه ى خــود از اتحادیــه ى اروپــا را حفــظ کردنــد.
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بود که بیشتر به سوى تجارت آزادانه  (اگرچه نه کاملا آزاد) گرایش داشت.
همچنین ایده ى جهانى شدن به مفهومى تعیین کننده در این دوران تبدیل شد. البته، روند یکپارچگى 
جدید  روایت  مطابق  اما  است،  داشته  جریان  همواره  تاکنون  شانزدهم  سده ى  از  بین المللى  اقتصادى 
جهانى سازى از آن، این فرایند به مرحله ى کاملاً جدیدى رسیده بود. این پدیده به لطف ایجاد انقلابى که 
در فن آورى هاى ارتباطى (اینترنت) و حمل ونقل (مسافرت هوایى و حمل ونقل محموله ها با کانتینر) حاصل 
شده بود موجب از بین رفتن فاصله جغرافیایى شد. مطابق اظهارات طرفداران جهانى سازى، حالا کشورها 
هیچ چاره اى جز پذیرش این واقعیت جدید، باز کردن کامل درهاى خود به روى تجارت و سرمایه گذارى 
بین المللى و آزادسازى اقتصادهاى داخلى خود نداشتند. کشورهایى که در برابر این روند مقاومت کردند 
با تمسخر، «لودیتى هاى مدرن1» نامیده مى شدند که تصور مى کردند با معکوس سازى پیشرفت فن آورى 
مى توانند جهان را به عقب بازگردانند (به بخش هاى بالاتر رجوع کنید). کتاب هایى با عناوینى مانند جهان 
بدون مرز2، جهان مسطح است3 و جهان واحد، آماده اید یا نه4، ماهیت این مبحث جدید را به طور خلاصه 

نشان مى دهند.
آغاز یک پایان: بحران مالى آسیا

سرمستى و خوشى اواخر دهه ى 1980 و اوایل دهه ى 1990 خیلى پایدار نبود. اولین علامتى که نشان 
مى  داد در این «جهان جدید و جسور» آنطور که تصور مى شود همه چیز رو به راه نیست، وقوع بحران 
مالى سال 1995 در مکزیک بود. مردم بسیار زیادى با این انتظار غیرواقع بینانه که این کشور با پذیرفتن 
سیاست هاى بازار آزاد و امضاى قرارداد نفتا به زودى به «معجزه ى اقتصادى» بعدى تبدیل خواهد شد، 
در دارایى هاى مالى مکزیک سرمایه گذارى کرده بودند. در هر صورت مکزیک با کمک هاى مالى ایالات 
متحده، دولت کانادا (که به هیچ وجه خواستار فروپاشى اقتصادى شریک جدید تجارت آزاد خود نبودند) و 

همچنین صندوق بین المللى پول نجات داده شد.
اما در سال 1997 با وقوع بحران مالى آسیا شوك بزرگترى ایجاد شد. تعدادى از کشورهاى آسیایى 
(مالزى،  مى شدند  نامیده   «MIT اصطلاح «اقتصادهاى  به  و  داشتند  موفقیت آمیزى  عملکرد  تاکنون  که 
اندونزى و تایلند) و کره ى جنوبى دچار مشکلات مالى شدند. مقصر اصلى این بحران مالى ترکیدن حباب 
دارایى ها5 بود (قیمت دارایى ها به دلیل انتظارات غیرواقع بینانه سرمایه گذاران از قیمت هاى واقعى آنها 

بسیار فراتر رفته بود).
احتیاط  درحال توسعه  مناطق  سایر  به  نسبت  خود  اقتصاد  آزادسازى  زمینه ى  در  کشورها  این  اگرچه 
1. modern Luddites
2. The Borderless World
3. The World Is Flat
4. One World, Ready or Not
5. Asset Bubbles
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بیشترى داشتند، اما بااین حال، بازارهاى مالى خود را در دهه هاى 1980 و 1990 به شکلى کاملاً افراطى 
و سریع آزاد کردند. بانک هاى آنها که با محدودیت هاى بسیار کمترى روبه رو شده بودند، از کشورهاى 
ثروتمند که نرخ بهره ى پایین ترى داشتند به شدت استقراض کردند. بانک هاى کشورهاى ثروتمند نیز به 
نوبه ى خود وام دادن به این کشورها را کم ریسک قلمداد مى کردند چرا که این کشورها در دهه هاى اخیر 
عملکرد اقتصادى بسیار خوبى از خود به جاى گذاشته بودند. همان طور که سرمایه هاى خارجى بیشترى به 
داخل این کشورها سرازیر مى شد، قیمت دارایى ها بالاتر مى رفت. این امربه بنگاه ها و خانوارهاى کشورهاى 
آسیایى اجازه مى  داد تا با وثیقه قرار دادن دارایى هاى خود که حالا ارزش بیشترى پیدا کرده بودند، بیشتر 
و بیشتر وام بگیرند. به زودى این فرایند به یک پیش گویى خودمتحقق تبدیل شد چرا که انتظارات موجود 
از دارایى هایى که قیمت آنها به طور پیوسته در حال افزایش بود، استقراض و وام گیرى بیشتر را توجیه 
مى کرد (آشنا به نظر مى رسد؟). زمانى که بعدها کاملاً مشخص شد که قیمت این دارایى ها بى ثبات شده 
است، سرمایه گذاران شروع به بیرون کشیدن سرمایه ى خود کردند و بحران مالى نیز پس از آن روى داد.

بحران مالى آسیا جاى زخم بزرگى بر کشورهاى مبتلا برجاى گذاشت. در اقتصادهایى که رشد 5 درصدى 
درآمد سرانه، «رکود» قلمداد مى شد، در سال 1998 تولید در کشور اندونزى معادل 16 درصد و در سایر 

کشورها به میزان 6 الى 7 درصد کاهش یافت.
در جوامعى که به دلیل عدم گسترش دولت رفاه در آنها بیکارى به معناى فقر و نیازمندى است، ده ها 

میلیون نفر از مردم کار خود را از دست دادند و اخراج شدند.
بدین ترتیب، این کشورهاى آسیایى که گرفتار بحران مالى شده بودند در ازاى دریافت کمک مالى از 
سوى صندوق بین المللى پول و کشورهاى ثروتمند مجبور به پذیرش بسیارى از تغییرات سیاسى شدند 
که تمامى این تغییرات در راستاى آزادسازى بازارها و به ویژه بازارهاى مالى آنها بود. درحالى که بحران 
مالى آسیا (و بحران هاى مالى برزیل و روسیه که بلافاصله به دنبال آن روى داد) خود کشورهاى آسیایى 
را بیشتر و بیشتر به سوى اقتصادهاى بازار محور هدایت کرد، اما همین رویداد در واقع اولین بذرهاى 
شک و تردید را نسبت به طرفدارى متعصبانه از موفقیت سیاست هاى بازار آزاد دوران پس از جنگ سرد 
در دل همگان کاشت. گفتگوهاى بسیار جدى در مورد لزوم اصلاح نظام مالى جهانى به راه افتاد که بیشتر 
آنها تقریباً بر همان مطالبى اشاره داشت که ما پس از بحران مالى جهانى در سال 2008  شاهد مطرح 

شدن آنها بودیم.
حتى بسیارى از مدافعان پیشروى جهانى شدن، مانند مارتین ولف1 مقاله نویس نشریه ى فایننشال تایمز 
و جاگدیش باگواتى2 اقتصاددان طرفدار تجارت آزاد، به تدریج، منطق امکان حرکت آزادنه ى سرمایه از 

کشورى به کشور دیگر را زیرسوال بردند. وضعیت اقتصاد جدید جهانى به هیچ وجه رضایت بخش نبود.

1. Martin Wolf 
2. Jagdish Bhagwati
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طلوع کاذب: از رونق دات کام تا اعتدال بزرگ
زمانى که این بحران هاى مالى تحت کنترل درآمدند، صحبت از اصلاحات مالى جهانى کاهش یافت. در 
ایالات متحده با لغو قانون گلس-استیگال که در سال 1933 ساختار بانکدارى بازرگانى را از بانکدارى 

سرمایه گذارى کاملاً جدا کرده بود، حرکت بزرگى در راستاى دیگرى اتفاق افتاد.
با ترکیدن حباب دات کام در سال 2000 که طى آن ارزش سهام کمپانى  هاى اینترنت محورى که هیچ 
چشم اندازى از سودآورى در آینده نداشتند و به شکلى مضحک قیمت سهام خود را بالا نگاه داشته بودند، 
لحظه ى بحرانى دیگرى در اقتصاد جهانى فرا رسید. اما این وضعیت بحرانى به سرعت فروکش کرد چرا 
که فدرال رزرو ایالات متحده در اوضاع مداخله کرده و نرخ بهره را به شدت کاهش داد. بانک هاى مرکزى 

سایر اقتصادهاى ثروتمند نیز با استفاده از همین راهکار بر اوضاع مسلط شدند.
اولین  در  متحده  ایالات  به ویژه  ثروتمند  کشورهاى  اوضاع  که  مى رسید  نظر  به  بعد  به  مرحله  این  از 
سال هاى هزاره ى جدید رو به راه است؛  طورى که رشد اقتصادى امیدوارکننده بود اگرچه شاید آنچنان 
چشمگیر و بى نظیر هم به حساب نمى آمد. به نظر مى رسید که قیمت دارایى ها (قیمت املاك و مستغلات، 
سهام کمپانى  ها و سایر مواردى از این قبیل) همواره روند صعودى خود را ادامه خواهند داد. تورم نیز پایین 
مانده بود. اقتصاددانان از جمله بن برنانکه1 که از فوریه سال 2006 الى ژانویه 2014 رئیس فدرال رزرو 
بود، از دوران «اعتدال بزرگ» صحبت مى کرد که در آن علم اقتصاد در نهایت توانسته بود بر دوره هاى 
رونق و رکود اقتصادى (یا همان نوسانات بالا و پایین شدیدى که در اقتصاد ایجاد مى شوند) غلبه کند. 
آلن گرین اسپن2 رئیس فدرال رزرو ایالات متحده، دربازه ى زمانى میان آگوست سال 1987 تا ژانویه 
2006 در حکم «استاد بزرگ» تکریم مى شد (همان طور که در زندگى نامه  اش که باب وودوارد3 نوشته 
نیز جاودانه شد، شخصى که شهرت خود را از گزارش رسوایى واترگیت کسب کرده بود). او فردى بود 
که در زمینه ى مدیریت رونق اقتصادى مداوم و بدون افزایش تورم یا مواجهه با مشکلات مالى، مهارتى 

همانند کیمیاگران داشت.
اقتصادى  رشد  توانستند  نهایت  در  نیز  جهان  کشورهاى  سایر   2000 دهه ى  میانى  سال هاى  طى 
«معجزه آسایى» که کشور چین در دو دهه پیش به دست آورده بود را تجربه کنند. در سال 1978 در 
تشکیل  را  جهان  اقتصاد  از  درصد  تنها 2.5  چین  کشور  اقتصاد  اقتصادى،  اصلاحات  آغاز  ابتداى  همان 
مى  داد4 . در این دوران چین تأثیر کوچکى بر اقتصاد سایر کشورهاى جهان داشت چراکه سهم این کشور 

1. Ben Bernanke
2. Alan Greenspan
3. Bob Woodward

4.  تولیــد چیــن در ســال 1978 در حــدود 219 میلیــارد دلار بــود، در حالــى کــه تولیــد جهانــى در همــان ســال بــه رقــم 
8549 میلیــارد دلار مى رســید. محاســبات براســاس گــزارش ســال 1980 بانــک جهانــى انجــام شــده اند:

World Bank, World Development Report 1980 (Washington, DC: World Bank, 1980), pp. 110–11, table 1.
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از کالاهاى صادراتى جهانى تنها 0.8 درصد بود.1   اما تا سال 2007 این اعداد به ترتیب به 6 و 8.7 درصد 
فقیر به حساب مى آمد با سرعت  افزایش پیدا کرد.  2  این کشور که از نظر منابع طبیعى کشورى نسبتاً 
سایر  از  را  بیشترى  سوخت  و  معدنى  مواد  غذایى،  محصولات  تدریج  به  بود،  رشد  حال  در  سرسام آورى 
کشورهاى جهان جذب مى کرد و اثرات سرعت رشد این کشور در جهان روز به روز با شدت بیشترى 

احساس مى شد.
این امر نیز به رونق صادرات مواد خام کشورهاى آفریقایى و آمریکایى لاتین منجر شد و در نهایت به 
اقتصادهاى این کشورها اجازه داد بخشى از عقب افتادگى هاى خود در دهه هاى 1980 و 1990 را جبران 
کنند. چین همچنین به یکى از وام دهندگان و سرمایه گذاران بزرگ در کشورهاى آفریقایى تبدیل شد 
سنتى  اهداکنندگان  و  وودز  برتون  نهادهاى  با  خود  مذاکرات  در  تا  کرد  اعطا  کشورها  این  به  اهرمى  و 
کمک هاى مالى مانند ایالات متحده و کشورهاى اروپایى از آن استفاده کنند. کشورهاى آمریکاى لاتین 
نیز در این دوره سیاست هاى نئولیبرال را رها کردند چرا که این سیاست ها در کشورهاى متعددى عملکرد 
آرژانتین  (چاوز)،  ونزوئلا  (مولارس)،  بولیوى  (لولا)،  برزیل  بود.  گذاشته  جاى  به  خود  از  ضعیفى  بسیار 

(کرچنر)، اکوادور (کوریا) و اروگوئه (واسکوئز) بارزترین نمونه هاى این پدیده به شمار مى روند.
ترکى در دیوار: بحران مالى جهانى سال 2008

در اوایل سال 2007 از سوى کسانى که نگران وضعیت وام هاى رهنى مسکن بودند، (وام هایى که اقساط 
در  صدا  به  خطرى  زنگ  مى شوند)  شامل  را  اصلى  مبلغ  از  بخشى  هم  و  سود  هم  واقع  در  آنها  ماهیانه 
آمد، همان وام هایى که با حسن تعبیر «وام هاى مسکن درجه دو» نامیده (بخوانید «شانس بالایى براى 
ورشکستگى وام گیرنده ى آنها وجود دارد») و طى رونق پیشین بازار مسکن، ازسوى نهادهاى مالى ایالات 

متحده عرضه شده بودند.
در این دوران بر اساس این فرض که قیمت مسکن به طور پیوسته در حال افزایش است به مردمى که هیچ 
درآمد باثباتى نداشته و تاریخچه ى اعتبارى آنها بسیار آشفته بود، مبالغى بسیار بالاتر از توان مالى آنها 
وام اعطا شده بود. تصور بر این بود که در صورت پیشامد بدترین حالت ممکن نیز آنها مى توانند خانه ى 
خود را به فروش برسانند و وام خود را پرداخت کنند. علاوه براین، هزاران و حتى صدها هزار مورد از این 
وام هاى مسکن پرریسک با سایر محصولات مالى مانند اوراق قرضه با پشتوانه ى رهنى و وام هاى داراى 
تعهدات وثیقه اى (در این مرحله نیازى نیست که از ماهیت دقیق این محصولات اطلاع داشته باشید، 
1. Ibid., pp. 124–5, table 8.

2.  تولیــد ناخالــص داخلــى چیــن در ســال 2007 رقمــى معــادل 3280 میلیــارد دلار بــود، در همیــن ســال تولیــد ناخالــص 
داخلــى جهانــى در حــدود 54347 میلیــارد دلار محاســبه شــده بــود:

 World Bank, World Development Report 2009 (New York: Oxford University Press, 2009), pp. 356–7, 
table 3.

ــه 13899  ــى ب ــى کــه ارزش صــادرات جهان ــود، در حال ــارد دلار ب ــى چیــن 1218 میلی همچنیــن ارزش کالاهــاى صادرات
.(ibid., pp. 358–9, table 4) میلیــارد دلار مى رســید
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آنها را به طور مفصل در فصل هشتم توضیح خواهیم داد) «ترکیب» شده بودند و به منزله ى دارایى هاى 
کم ریسک فروخته مى شدند؛ البته بر اساس این فرض که احتمال ورشکستگى هم زمان تعداد زیادى از 

وام گیرندگان بایستى به مراتب پایین تر از احتمال ورشکستگى هریک از وام گیرندگان باشد.
در ابتدا، وام هاى مسکن مشکل دار در ایالات متحده چیزى در حدود 50 تا 100 میلیارد دلار برآورد شده 
بود که هرچند مبلغ کوچکى به حساب نمى آمد، اما در نظام آن زمان به راحتى قابل جذب بود (یا دست کم 

افراد بسیارى این طور ادعا مى کردند).
در  مالى  بحران  برادرز2  لمن  سپس  و  استرنز1  بیر  سرمایه گذارى  بانک هاى  ورشکستگى  با  بااین حال،   
تابستان سال 2008 به وضوح شدت گرفت؛  طورى که یک هراس مالى عظیم سراسر جهان را فرا گرفت. 
در نهایت مشخص شد که حتى برخى از معتبرترین اسامى حاضر در صنعت مالى نیز به دلیل تولید و 

خرید تعداد بسیار زیادى از این محصولات مالى ترکیبى و مشکوك دچار مشکلات بزرگى شده بودند.
«بهار کینزى» و بازگشت روش معمول بازار آزاد به همراه یک انتقام گیرى

واکنش اولیه ى اقتصادهاى بزرگ جهان به این بحران مالى نسبت به واکنش آنها به رکود بزرگ بسیار 
متفاوت بود. سیاست هاى اقتصاد کلان غالباً کینزى بودند، به نحوى که این کشورها اجازه دادند تا کسرى 
کاهش  را  دولت  مخارج  خود  مالیاتى  درآمدهاى  کاهش  دلیل  به  دست کم  شود،  ایجاد  بزرگى  بودجه ى 
ندادند و در برخى موارد حتى این مخارج را افزایش دادند (چین شدیدتر از سایرین این اقدام را انجام 
داد). نهادهاى مالى بزرگ (مانند بانک سلطنتى بریتانیا در اسکاتلند) و شرکت هاى صنعتى (مانند جنرال 
موتورز و کرایسلر در ایالات متحده) با پول مردم نجات یافتند. بانک هاى مرکزى نیز نرخ هاى بهره را تا 
سطوح بى سابقه اى کاهش دادند. مثلاً بانک مرکزى انگلستان نرخ بهره ى خود را به کمترین میزان از زمان 
تأسیس خود در سال 1694 کاهش داد. این بانک ها زمانى که دیدند دیگر نمى توانند نرخ بهره ى خود 
را بیش از این کاهش دهند به برنامه هاى تسهیل مقدارى روى آوردند. این امر عملاً به معناى چاپ پول 
بدون هیچ مبناى خاصى از جانب بانک مرکزى و آزادسازى آن در اقتصاد است که عمدتاً از طریق خرید 

اوراق قرضه ى دولتى انجام مى شود.
بااین حال، طبق معمول بازار آزاد به سرعت براى انتقام بازگشت. ماه مى سال 2010 یک نقطه ى عطف 
بود. پیروزى دولت ائتلافى به رهبرى حزب محافظه کار در انتخابات بریتانیا و تحمیل برنامه ى نجات کشور 
یونان از بحران مالى در آن ماه نشان گر بازگشت دکترین قدیمى بودجه ى متوازن بود. بودجه هاى ریاضتى 
که مخارج دولت در آنها به طور چشمگیرى کاهش مى یابد، در کشور بریتانیا و اقتصادهاى به اصطلاح 
PIIGS (پرتغال، ایتالیا، ایرلند، یونان و اسپانیا) اجرا شد. موفقیت جمهورى خواهان در ایالات متحده در 

زمینه ى اعمال فشار بر دولت اوباما جهت پذیرش برنامه هاى کاهش شدید مخارج دولت در سال 2011 و 

1. Bear Stearns
2. Lehmann Brothers
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تأیید مجدد جهت گیرى هاى ضدکسرى بودجه  در کشورهاى اصلى اروپایى در قالب توافق نامه ى انقباض 
مالى اروپا که در سال 2012 امضا شد، دولت ها را بیشتر در این مسیر هدایت کرد. در تمامى این کشورها و 
به ویژه بریتانیا جناح راست سیاسى حتى از استدلال بودجه ى متوازن در حکم بهانه اى براى کاهش شدید 

پوشش دولت رفاه استفاده کرد؛ همان مسئله اى که همواره خواستار تحقق آن بودند.
پیامدها: دهه ى از دست رفته؟

بحران مالى سال 2008 پیامدهاى ویران گرى داشت و نشانى از پایان پیامدهاى ناشى از آن در آینده اى 
نزدیک نیز مشاهده نمى شود. چهار سال پس از این بحران یعنى در پایان سال 2012 تولید سرانه ى بیست 
و دو کشور از سى و چهار کشور عضو سازمان همکارى و توسعه ى اقتصادى- همان باشگاه کشورهاى 
ثروتمند (به همراه تعدادى از کشورهاى درحال توسعه که در آن عضویت دارند) که در پاریس مستقر است 
همچنان پایین تر از سطوح سال 2007 باقى ماند .1 در سال 2012 نیز در کشورهاى یونان، ایرلند، اسپانیا 
و بریتانیا تولید ناخالص داخلى و سرانه  پس از عبور از فیلتر تأثیرات تورم قیمتى، به ترتیب 26 درصد، 
12 درصد، 7 درصد و 6 درصد پایین تر از سطوح سال 2007 بود. حتى در ایالات متحده که گفته مى شود 
بهتر از کشورهاى دیگر توانسته است این بحران را پشت سر بگذارد، درآمد سرانه در سال 2012 همچنان 

1.4 درصد کمتر از سطوح سال 2007 بود 2.
با بودجه هاى ریاضتى، چشم انداز بهبود اقتصادى در بسیارى از این کشورها تیره و تار است. مشکل این 
است که کاهش شدید مخارج دولت در یک اقتصاد راکد (یا در حال کاهش) بهبود اقتصادى را به تأخیر 
مى اندازد. ما در گذشته و طى رکود بزرگ نیز شاهد این مسئله بودیم. در نتیجه  احتمالاً، پیش از آنکه 
بسیارى از این کشورها بتوانند به وضعیت پیش از سال 2007 خود بازگردند، بخش بزرگى از این دهه 
سپرى خواهد شد. آنها به احتمال زیاد در میان یک «دهه ى از دست رفته» قرار دارند، همان طور که در 

ژاپن (دهه ى 1990) و کشورهاى آمریکاى لاتین (دهه ى 1980) نیز این پدیده تجربه شده است. 
این طور برآورد شده که این بحران در عمیق ترین دوران خود 80 میلیون نفر دیگر از مردم را در سراسر 
جهان بیکار کرده است. در اسپانیا و یونان نرخ بیکارى از حدود 8 درصد در سال هاى پیش از وقوع بحران 
مالى به ترتیب به 26 و 28 درصد در تابستان سال 2013 جهش کرد. بیکارى جوانان بسیار بالاتر از 55 
درصد است. حتى در کشورهایى مانند ایالات متحده و بریتانیا که مشکلات بیکارى «خفیف ترى» دارند، 
1.  ســازمان همــکارى و توســعه ى اقتصــادى در ســال 1961 تأســیس شــد و در آن زمــان بیشــتر کشــورهاى اروپــاى غربــى، 
ــد، اســترالیا و نیوزلنــد نیــز  ــن، فنلان ــا اواســط دهــه ى 1970، ژاپ ــر مى گرفــت. ت ــادا را در ب ــالات متحــده و کان ترکیــه، ای
بــه ایــن ســازمان اضافــه شــدند. همچنیــن از اواســط دهــه ى 1990 بــه بعــد تعــدادى از کشــورهاى ســابقا سوسیالیســت 
(ماننــد مجارســتان و اســتونى) و برخــى کشــورهاى درحال توســعه ى ثروتمندتــر (ماننــد مکزیــک و شــیلى) نیــز بــه ایــن 

ــته اند.  ــازمان پیوس س
2.  در زمــان نــگارش ایــن کتــاب (اوایــل ژانویــه ســال 2014)، اعــداد مربــوط بــه ســال 2013 هنــوز منتشــر نشــده بودنــد، 
امــا بــر اســاس یکــى از برآوردهــاى موقتــى کــه روى داده هــاى ســازمان همــکارى و توســعه ى اقتصــادى انجــام شــده، در 
ــر از  ــوزده کشــور از ســى و چهــار کشــور عضــو ایــن ســازمان پایین ت ســه ماهــه ى ســوم ســال 2013 تولیــد ســرانه در ن

ســطوح 2007 بــود.
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نرخ رسمى بیکارى در نقطه ى اوج خود به 8 الى 10 درصد رسید.
خیلى کم و خیلى دیر؟ چشم اندازهاى اصلاحات

به رغم مقیاس بزرگ این بحران، اصلاحات سیاسى به آهستگى روى داده اند. همچنین باوجود این واقعیت 
خفیف  که دلیل اصلى این بحران، آزادسازى بیش ازحد بازارهاى مالى بوده است، اصلاحات مالى نسبتاً 
بوده  و با کندى بسیار زیادى معرفى شده اند (از آخرین مرتبه اى که بانک هاى ایالات متحده توانسته اند 
به مدت یک سال با اصلاحات مالى سخت تر در قراردادهاى جدید مطابقت پیدا کنند، سال هاى بسیارى 
حتى  که  دارند  وجود  مالى،  محصولات  تجارت  مانند  پیچیده اى  شدت  به  و  خاص  حوزه هاى  مى گذرد). 

کندترین و خفیف ترین اصلاحات نیز در آنها معرفى نشده است.
البته، مى توان این روند را معکوس کرد. هرچه که باشد پس از رکود بزرگ نیز اصلاحات در دو کشور 

ایالات متحده و سوئد پس از چند سال تحمل رکود اقتصادى و سختى،   معرفى شدند.
در واقع، رأى دهندگان کشورهاى هلند، فرانسه و یونان احزاب طرفدار ریاضت هاى اقتصادى را تنها در 
بهار سال 2012 کنار زدند؛ رأى دهندگان ایتالیایى نیز همین کار را در سال 2013 انجام دادند. اتحادیه ى 
را  مالى)  بخش  پاداش هاى  براى  سقف  تعیین  مالى،  معاملات  بر  خاصى (مالیات  مالى  مقررات  نیز  اروپا 
معرفى کرده است که سخت گیرانه تر از آن قوانینى هستند که بسیارى از مردم تصور مى کردند. سوئیس 
که  کرد  تصویب  را  قانونى   2013 سال  در  مى شود  قلمداد  ابرثروتمندان  پناهگاه  همچون  غالباً  که  نیز 
پرداخت پاداش بالا را به مدیران رده بالایى که عملکرد متوسطى دارند، ممنوع کرد. درحالى که هنوز در 
رابطه  با اصلاحات مالى اقدامات بسیار زیادى مى توان انجام داد، اما این اصلاحات در واقع تحولاتى هستند 

که پیش از وقوع بحران مالى انجام آنها غیرممکن به نظر مى رسید.
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فصل 4
اجازه دهید صدها گل شکوفه کنند

مطالعه ى اقتصاد را از کجا شروع کنیم؟
«هر یک از مشتریان مى تواند ماشین خود را به هر رنگ که مى خواهد تحویل بگیرد، اما به شرطى که 

آن رنگ مشکى باشد.»
 هنرى فورد

«اجازه دهید صدها گل شکوفه کنند، اجازه دهید صد مکتب فکرى مختلف با یکدیگر اظهارنظر کنند.» 
مائو زدونگ

 
تنها حلقه براى حکومت بر همه ى آنها؟: تنوع رویکردها به علم اقتصاد

برخلاف آنچه بیشتر اقتصاددانان مى خواهند شما باور کنید، فقط یک نوع علم اقتصاد واحد (یعنى اقتصاد 
نئوکلاسیک) در جهان وجود ندارد. در این فصل بیش از نهُ رویکرد یا مکتب اقتصادى مختلف (غالباً مکتب 

اقتصادى نامیده مى شوند) را به شما معرفى مى کنم1.
بااین حال، مکاتب اقتصادى دشمنانى آشتى ناپذیر نیستند و مرز میان آنها در واقع بسیار نامعلوم است2. 
اما درك این نکته بسیار ضرورى است که روش هاى کاملاً متمایزى براى مفهوم سازى و توضیح یا آموزش 
اقتصاد وجود دارد که در صورت تمایل مى توانید هر یک را انتخاب کنید. همچنین هیچ یک از این مکاتب 
1.  اگــر مکاتــب کوچکتــر (ماننــد مکتــب نئوریکادویــى، مکتــب ســاختارگرایى آمریــکاى لاتیــن، اقتصــاد فمینیســتى، اقتصاد 
ــب فرعــى  ــر مکات ــن هــم بیشــتر خواهــد شــد،. همچنیــن اگ ــب از ای ــداد مکات ــم، تع ــز لحــاظ کنی زیســت محیطى) را نی
ــوان ســنت  ــه تحــت عن ــى ک ــد انشــعابات مختلف ــم (مانن ــه صــورت مســتقل در نظــر بگیری ــر را ب ــب بزرگت برخــى مکات

ــرد.  ــدا خواهــد ک ــاز هــم افزایــش پی ــدد ب ــن ع ــده شــده اند) ای توســعه گرا نامی
ــون  ــراه لئ ــه هم ــه وى ب ــد ک ــه درســتى مى گوین ــا برخــى ب ــد، ام ــب اتریشــى مى نامن ــذار مکت ــر را بنیان گ 2.  کارل منگ
ــراى  ــى ب ــته اند. حت ــان گذاش ــب را بنی ــن مکت ــیک، ای ــب نئوکلاس ــذاران مکت ــى از بنیان گ ــز یک ــام جِوُن ــراس و ویلی وال
ــرد کــه در  ــل ســده ى بیســتم اشــاره ک ــه فرانــک نایــت اقتصــاددان اوای ــوان ب ــه مى ت ــن قضی ــرى از ای ــه ى پیچیده ت نمون
دانشــگاه شــیکاگو تدریــس مى کــرد. وى غالبــا به ســان یــک اقتصــاددان مکتــب اتریشــى درنظــر گرفتــه مى شــود (البتــه، 
ــا وى نظریه هــاى نهادگــراى بســیارى داشــته اســت و حتــى  ــه از نظــر ملیــت چراکــه او ملیتــى آمریکایــى داشــت)، ام ن

ــانى دارد. ــز هم پوش ــرا نی ــزى و رفتارگ ــب کین ــاى مکت ــا ایده ه ــاى او ب ــى از ایده ه برخ
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نمى تواند نسبت به سایر مکاتب ادعاى برترى کند و یا انحصارى بر حقیقت داشته باشد.
یکى از دلایل این مسئله ماهیت خود نظریه است. تمام نظریه ها از جمله نظریه هاى علوم طبیعى مانند 
را  واقعى  جهان  پیچیدگى هاى  جوانب  تمام  نمى توانند  ترتیب  همین  به  و  هستند  انتزاعى  الزاماً  فیزیک 
ضبط کنند1. این مسئله به معناى آن است که هیچ نظریه اى نمى تواند تمام پدیده هاى جهان را توضیح 
دهد. هر نظریه اى بسته به اینکه بر چه نکاتى تأکید دارد و چه نکاتى را نادیده مى گیرد، چطور مطالب را 
مفهوم سازى و روابط میان پدیده هاى مختلف را به چه نحو تحلیل مى کند، نقاط قوت و ضعف خاص خود 
را خواهد داشت. چنین ادعایى صحت ندارد که یک نظریه خاص مى تواند تمام پدیده هاى جهان را بهتر از 
سایر نظریه هاى دیگر توضیح دهد، یا اگر یکى از طرفداران فیلم ارباب حلقه ها باشید باید گفت «حلقه ى 

واحدى وجود ندارد که بتواند بر همه حکومت کند»2.
علاوه براین، بایستى به این واقعیت اشاره کرد که انسان ها برخلاف پدیده هایى که در علوم طبیعى مطالعه 
مى شوند، اراده ى آزاد و تصورات خاص خود را دارند. آنها صرفاً به شرایط خارجى واکنش نشان نمى دهند. 
آنها با تصور یک آرمان شهر، متقاعد کردن دیگران و سازمان دهى متفاوت جامعه تلاش مى کنند (و گاهى 
هم موفق مى شوند) تا این شرایط خارجى را تغییر دهند. همان طور که کارل مارکس نیز به زیبایى این 
مسئله را توصیف کرد که «انسان ها تاریخ خاص خود را مى سازند3.» هر موضوعى که به مطالعه ى انسان ها 

مى پردازد از جمله علم اقتصاد، بایستى درخصوص قدرت پیش بینى خود متواضع باشد.
از طرفى اقتصاد برخلاف علوم طبیعى به قضاوت برمبناى ارزش هاى شخصى نیاز دارد، اگرچه بسیارى 
از اقتصاددانان نئوکلاسیک به شما خواهند گفت که روش آنها عارى از هرگونه قضاوت شخصى است. 
نوع  همه   خشک  اعداد  و  فنى  مفاهیم  این  پس  در  داد،  خواهم  نشان  بعد  فصل هاى  در  که  همان طور 
قضاوت هاى شخصى وجود دارد؛ زندگى خوب چیست، با بینش هاى اقلیت چطور باید رفتار کرد، بهبودهاى 
اجتماعى را چطور باید تعریف کرد و کدامیک از روش هاى دست یابى به «هدف والاتر» (هر تعریفى که 
داشته باشد) از نظر اخلاقى قابل قبول هستند.  حتى اگر یک نظریه از لحاظ برخى بینش هاى سیاسى یا 

اخلاقى درست تر به نظر برسد، چه بسا از زاویه بینش هاى دیگر این طور نباشد.4

1.  فیزیک دانان نیز تلاش کردند «نظریه ى همه چیز» خاص خود را ایجاد کنند، اما آنها نیز شکست خوردند.
2.  و این جمله این طور ادامه پیدا مى کند، «...و در تاریکى، همه ى آن ها به هم مى پیوندند.»

3.  وى ســپس بلافاصلــه اضافــه کــرد: «امــا نــه تحــت شــرایطى کــه خودشــان انتخــاب کرده انــد» و بــر ایــن نکتــه تأکیــد 
کــرد کــه مــا مى توانیــم محیــط پیرامــون خــود را تغییــر دهیــم، امــا درعین حــال محصــول همیــن محیــط هســتیم.

ــم اقتصــاد انجــام مى شــود، یــک عمــل  4.  جــوزف شــومپیتر تأکیــد داشــت کــه پیــش از تمــام تحلیل هایــى کــه در عل
شــناختى پیش تحلیلــى قــرار دارد کــه بینــش نامیــده مى شــود، عملــى کــه تحلیل گــر طــى آن «مجموعــه اى از 
پدیده هــاى منســجم را در حکــم اشــیاى ارزشــمند فراینــد تحلیــل در ذهــن خــود مجســم مى کنــد.» وى اشــاره داشــت 
ــه اشــیاء را  ــان حالتــى ک ــوان می ــن روش نمى ت ــه در ای ــن بینــش اصــولاً یــک بینــش ایدئولوژیــک اســت، چراک ــه «ای ک
مشــاهده مى کنیــم و حالتــى کــه دوســت داریــم اشــیاء را مشــاهده کنیــم، تمایــزى قائــل شــد.» بــه نقــل از کتــاب جــوزف 

شــومپیتر، تاریــخ تحلیــل اقتصــادى.
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 نوشیدنى ترکیبى یا تمام نوشیدنى هاى موجود در قفسه به تنهایى؟: نحوه ى مطالعه ى این فصل
اگرچه براى آموزش مکاتب اقتصادى مختلف به خواننده ى این کتاب دلایل خوبى وجود دارد، اما قبول 
دارم که اگر از شما خواسته شود ناگهان نهُ طعم مختلف بستنى را بچشید، درحالى که فکر مى کردید تنها 

یک بستنى وانیلى خالص وجود دارد، این کار براى شما بسیار گیج  کننده خواهد بود.
اگرچه تلاش مى کنم مطالب را تا حد امکان ساده بیان کنم، بااین حال، شاید این مبحث براى خوانندگان 
مکتب  هر  معرفى  آغاز  در  خوانندگان  به  کمک  منظور  به  دلیل  همین  به  برسد.  نظر  به  پیچیده  بسیار 
اقتصادى، خلاصه اى یک جمله اى از آن ارائه خواهم کرد. البته، این جملات خلاصه شده بیش از حد 
ساده  انگارانه هستند، اما دست کم به شما کمک مى کنند بر ترس اولیه تان براى ورود به این شهر جدید 

بدون هیچ نقشه یا گوشى هوشمندى غلبه کنید.
حالا کسانى که خواهان یادگیرى بیش از یک مکتب اقتصادى هستند چه بسا احساس کنند که نهُ مکتب 
اقتصادى فقط اندکى بیش از شش یا هفت مکتب اقتصادى است. موافقم. براى این افراد نیز جدول زیر را 
ارائه مى کنم که شامل تعدادى از مکاتب اقتصادى «ترکیبى» است که غالبا از ترکیب دو تا چهار مکتب 
اقتصادى مختلف تشکیل شده اند و هر یک مسائل خاصى را به خوبى پوشش مى دهند. برخى از این مکاتب 
ترکیبى از CMSI یا CK و با توجه به اختلاف نظرهاى موجود در آنها، همانند نوشیدنى ترکیبى بلادى 
مرى1 با یک خروار سس تاباسکوى اضافى هستند. اما برخى دیگر مانند MDKI و CMDS شاید مزه اى 
همانند نوشیدنى ترکیبى پلانترز پانج2 داشته باشند که طعم هاى مختلف موجود در آن مکمل یکدیگرند. 
امید من این است که چشیدن یک یا دو مورد از این نوشیدنى هاى ترکیبى شما را ترغیب کند تا بخواهید 
تمام نوشیدنى هاى موجود در قفسه ى نوشیدنى ها را امتحان کنید. حتى اگر نخواهید تمام این مسیر را 
هم طى کنید، بااین حال، چشیدن یک یا دو تا از نوشیدنى ها به شما نشان خواهد داد که براى یادگیرى 

اقتصاد و تبدیل شدن به یک اقتصاددان بیش از یک روش وجود دارد.

1.  Bloody Mary
2. Planter’s Punch

نوشیدنى هاى ترکیبى اقتصاد

A, B, C, D, I, K, M, N, S :مواد تشکیل دهنده

یا

اتریشى (A)، رفتارگرا (B)، کلاسیک (C)، توسعه گرا (D)، نهادگرا (I)، کینزى (K)، مارکسیست (M)، نئوکلاسیک 
.(S) و شومپترى (N)
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مکتب کلاسیک
خلاصه ى یک جمله اى: بازار از طریق رقابت تمام تولیدکنندگان را هشیار نگه مى دارد، پس بازار را به 

حال خود بگذارید.

مکتب  زده اید،  حدس  احتمالاً  که  همان گونه  است.  نئوکلایسک  مکتب  غالب  اقتصادى  مکتب  امروزه 
اقتصادى نئوکلاسیک پس از مکتب کلاسیک به وجود آمده که وارث فرضى آن هم به حساب مى آید 
(اگرچه به قرارى که در ادامه توضیح خواهم داد مکتب مارکسیستى نیز به همان اندازه مى تواند ادعا کند 

که وارث مکتب کلاسیک است).
آن  در  که  سیاسى  اقتصاد  کلاسیک  مکتب  بگوییم  است  بهتر  یا  کلاسیک  اقتصادى  مکتب 
زمان به این اسم نامیده مى شد، در اواخر سده ى هجدهم پدید آمد و تا اواخر سده ى نوزدهم 
مکتب اقتصادى غالب بود. بنیان گذار این مکتب آدام اسمیت (1723 الى 1790) است که در 
بخش هاى قبل در مورد وى بحث شد. پس از آن در اوایل سده ى نوزدهم ایده هاى اسمیت را 
سه اقتصاددان تقریباً معاصر او به نام هاى دیوید ریکاردو (1772 الى 1823)، ژان باپتیست سِى 

(1767 الى 1832) و رابرت مالتوس (1766 الى 1834) بسط دادند.

اگر مى خواهید بدانید که چرا گاهى به مداخلات دولتى 
نیاز داریم، NDK را انتخاب کنید.

براى اطلاع ازبینش هاى همگراى ضرورت و قابلیت وجود 
سرمایه دارى، CMSI را انتخاب کنید.

به منظور یادگیرى اینکه اقتصاد بسیار فراتر از مفهوم بازار 
است، MIB را انتخاب کنید.

 NAB ،براى اطلاع از روش هاى مختلف مفهوم سازى فرد
را انتخاب کنید.

افزایش  و  فن آورى ها  توسعه ى  نحوه ى  مطالعه ى  براى 
بهره ورى، CMDS را انتخاب کنید.

گروه هاى  مورد  در  نظریه پردازى  نحوه ى  مى خواهید  اگر 
مردمى به ویژه طبقات اجتماعى را بیاموزید، CMKI را 

انتخاب کنید.

اگر مى خواهید علت وجود بنگاه ها و نحوه ى عملکرد آنها 
را بدانید، SIB را انتخاب کنید.

اگر مى خواهید به جاى آشنایى با اجزاى اقتصادى، خود 
انتخاب  را   MDKI کنید،  درك  را  اقتصادى  نظام هاى 

کنید.
اگر به دنبال درك نحوه ى تعامل افراد و جامعه هستید، 

ANIB را انتخاب کنید.
براى اطلاع از مباحث مرتبط با بیکارى و رکود، CK را 

انتخاب کنید.
 CAN ،براى اطلاع از روش هاى مختلف دفاع از بازار آزاد

را انتخاب کنید.
هشدار سلامتى: تحت هیچ شرایطى یکى از این مواد تشکیل دهنده را به تنهایى مصرف نکنید، احتمال ابتلا به تارى دید، 

تکبر و مرگ مغزى وجود دارد.
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دست نامرئى، قانون سى و تجارت آزاد: استدلال هاى کلیدى مکتب کلاسیک
مطابق نظریه ى مکتب کلاسیک، پیگیرى منفعت شخصى از سوى هر یک از بازیگران اقتصادى· پیامدهاى 
اجتماعى مفیدى به شکل ثروت ملى حداکثرى را تولید مى کند. این نتیجه ى متناقض نما از طریق قدرت 
رقابت در بازار حاصل مى شود. تولیدکنندگان در تلاش براى کسب سود قویاً مى کوشند محصولات ارزان تر 
و بهترى به بازار ارائه کنند که دست آخر سبب مى شود هزینه ى تولید خود را به کمترین میزان ممکن 
کاهش دهند و بدین ترتیب تولید ملى حداکثر مى شود. این ایده، دست نامرئى نام دارد و احتمالاً به یکى 
از بانفوذترین استعاره هاى علم اقتصاد بدل شده است، اگرچه خود اسمیت فقط یک مرتبه از این عبارت 
در کتاب ثروت ملل استفاده کرده و در نظریه ى خود نیز نقش برجسته اى براى آن در نظر نگرفته است1  .

بیشتر اقتصاددانان کلاسیک قانون سِى را باور داشتند که مدعى است عرضه تقاضاى مورد نیاز خود را ایجاد 
مى کند. منطق این ادعا نیز این بود که هر فعالیت  اقتصادى خاصى درآمدهاى (دستمزد، سود و مواردى از این 
دست) خاص خود را تولید مى کند که معادل ارزش محصول تولیدى آن است. بدین ترتیب این طور استدلال 
مى شد که به دلیل کاهش تقاضا هیچگاه رکود اقتصادى رخ نخواهد داد. بلکه رکودهاى اقتصادى احتمالاً بایستى 
به دلیل عوامل برون زایى مانند جنگ یا ورشکستگى یک بانک بزرگ روى دهند. در نتیجه، از آنجا که بازار به طور 
طبیعى قادر به ایجاد رکود نیست، هرگونه تلاش دولت براى مقابله با آن مثلاً با مخارج تعمدى کسرى بودجه، 
به دلیل ایجاد اختلال در نظم طبیعى محکوم است. این موضوع به معناى آن بود که در عصر اقتصاد کلاسیک 

رکودهایى که مى شد کوتاه تر شوند یا از شدت شان کاسته شود، با مداخله ى دولت طولانى مى شدند.
مکتب کلاسیک هرگونه تلاش دولت براى محدود کردن بازار آزاد مثلا از طریق حمایت گرایى یا وضع 
مقررات خاص را رد مى کرد. ریکاردو نظریه ى جدیدى در مورد توسعه ى  تجارت بین المللى داد که نظریه ى 
مزیت نسبى2 نامیده مى شد و رویکرد تجارت آزاد را بیشتر و بیشتر تقویت مى کرد. نظریه ى وى نشان 
مى  داد تحت مفروضات خاص· حتى زمانى که کشورى نمى تواند محصولات خود را ارزان تر از کشور دیگرى 
تولید کند، برقرارى تجارت آزاد میان آنها به هر دو کشور اجازه خواهد داد تولید خود را حداکثر کنند . این 
کشورها با تخصص در محصولاتى که در آنها مزیت نسبى دارند و صادر کردن این محصولات مى توانند به 
این هدف دست پیدا کنند؛ یعنى محصولاتى که در کشور کاراتر با بیشترین مزایاى هزینه ى نسبى و در 

کشور ناکارا با کمترین مزایاى هزینه ى نسبى تولید مى شوند .3
ــاى  ــى، انگیزه ه ــر خودخواه ــردم علاوه ب ــه م ــود ک ــى آگاه ب ــه خوب ــیک ب ــان کلاس ــر اقتصاددان ــلاف اکث ــمیت برخ 1.  اس
ــى  ــات اصل ــا موضوع ــن انگیزه ه ــد. ای ــاى اجتماعــى دارن ــه هنجاره ــدى ب ــد هــم دردى، اشــتیاق و پایبن ــز مانن دیگــرى نی

ــروت ملــل اســت. ــه ى احساســات اخلاقــى وى هســتند کــه مکمــل کتــاب ث کتــاب نظری
2. Comparative advantage

3.  بدیــن ترتیــب کلمــه ى نســبى در عبــارت مزیــت نســبى بــه مقایســه ى محصولاتــى اشــاره دارد کــه یــک کشــور احتمــالا 
مى توانــد آنهــا را تولیــد کنــد. احتمــال اینکــه کشــورى در تولیــد محصــول خاصــى کارآمدتــر از کشــور دیگــر عمــل کنــد، 
پیشــاپیش در کلمــه ى مزیــت منعکــس شــده اســت. بــراى اطــلاع از توضیــح دقیق تــر ایــن نظریــه بــه فصــل ســوم از کتــاب 
«نیکــوکاران نابــکار، افســانه ى تجــارت خارجــى آزاد و تاریخچــه ى پنهــان ســرمایه دارى » بــه قلــم مــن بــا عنــوان «پســر شــش 

ســاله  ام بایــد ســر کار بــرود» مراجعــه کنیــد. ایــن کتــاب را انتشــارات کتــاب آمــه در ســال 1392 منتشــر کــرده اســت.
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در بینش مکتب کلاسیک، اقتصاد سرمایه دارى از «سه طبقه ى اجتماعى مختلف» تشکیل شده است. 
به بیان خود ریکاردو این سه طبقه عبارتند از: سرمایه داران، کارگران و زمین داران. این مکتب و به ویژه 
ریکاردو بر این نکته تأکید دارد که در بلندمدت به سود همگان است که بزرگترین بخش از درآمد ملى 
که  است  طبقه اى  تنها  طبقه  این  زیرا  بگیرد،  تعلق  سرمایه داران  طبقه ى  به  سرمایه)  بازده  صورت  (به 
سرمایه گذارى کرده و رشد اقتصادى خلق مى کند. طبقه ى کارگر بیش از حد فقیر است و نمى تواند پولى 
پس اندازیا سرمایه گذارى کند و طبقه ى زمین داران نیز درآمد حاصل از زمین هاى خود (اجاره) را براى 
مصارف تجمل گرایانه و «بى حاصلى» مانند استخدام خدمتکاران صرف مى کنند. مطابق اظهارات ریکاردو و 
پیروان او افزایش جمعیت بریتانیا به تشدید کشت و زرع در زمین هایى که روزبه روز بى کیفیت تر و افزایش 
مداوم اجاره  بهاى زمین هاى (باکیفیت تر) موجود منجر مى شد. این مسئله به معناى آن بود که سهم سود 
(سرمایه داران) به تدریج درحال کاهش بود و سرمایه گذارى و رشد اقتصادى را تهدید مى کرد. پیشنهاد 
وى لغو حمایت از تولیدکنندگان غلات (در آن زمان در بریتانیا قانون غلات نامیده مى شد) و واردات مواد 
غذایى ارزان تر از کشورهایى داراى اراضى باکیفت بود تا بدین ترتیب سهم سود سرمایه داران بیشتر شده 

و توانایى سرمایه  گذارى و رشد اقتصادى افزایش پیدا کند.
تحلیل طبقات اجتماعى و مزیت نسبى آن: اهمیت مکتب کلاسیک در امروز

مکتب کلاسیک به رغم این واقعیت که یک مکتب اقتصادى قدیمى است و پیروان محدودى دارد، اما 
امروز همچنان مکتب مهمى به حساب مى آید.

تصور اینکه اقتصاد به جاى افراد از طبقات اجتماعى مختلف تشکیل شده، به ما اجازه مى دهد نحوه ى 
تأثیرپذیرى شدید رفتار فرد از جایگاه خود در نظام تولید را مشاهده کنیم. این واقعیت که بنگاه هاى 
بازاریابى در هنگام طراحى راهبردهاى خود همچنان از دسته بندى هاى طبقاتى استفاده مى کنند، نشان 
مى دهد که طبقات اجتماعى هنوز یکى از دسته بندى هاى مهم عصر ما به شمارمى  رود. اگرچه شاید بیشتر 

اقتصاددانان دانشگاهى دیگر از این مفهوم استفاده نکنند یا حتى وجود آن را تکذیب کنند.
نظریه ى مزیت نسبى ریکاردو اگرچه در حکم یک نظریه ى ایستا که فن آورى هاى یک کشور را ثابت فرض 
مى کند، نواقص مشخصى دارد، اما همچنان یکى از بهترین نظریه هاى موجود در زمینه ى تجارت بین المللى 
به حساب مى آید. این نظریه حتى از نسخه ى نئوکلاسیک که نظریه ى هکشر-اوهلین-ساموئلسون1 نامیده 
مى شود، نیز واقع بینانه تر است، گرچه امروزه نظریه ى هکشر-اوهلین-ساموئلسون نظریه ى غالب به حساب 
مى آید.2 در نظریه ى هکشر-اوهلین-ساموئلسون، فرض بر این است که تمام کشورها از نظر فنى و سازمانى 
مختلفى  محصولات  روى  تخصص  اختیارى  صورت  به  آنها  اما  دارند.  را  محصولات  همه ى  تولید  توانایى 
1. Heckscher,Ohlin and Samuelson

ــام الــى هکشــر و برتیــل اوهلیــن و پــل ساموئلســون نامگــذارى شــده اســت. الــى هکشــر و برتیــل  2.  ایــن نظریــه بــه ن
اوهلیــن دو اقتصــاددان ســوئدى هســتند کــه ایــن ایــده را توســعه دادنــد و پــل ساموئلســون اقتصــاددان آمریکایــى (و مولــف 

مشــهورترین کتــاب درســى اقتصــاد ســده ى بیســتم) اســت کــه ایــن نظریــه را تکمیــل کــرد.
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که  دارند  نیاز  سرمایه  و  کار  نیروى  از  مختلفى  ترکیبات  به  مختلف  محصولات  زیرا  کرده اند،  انتخاب  را 
هرکشورى به نسبت متفاوتى از آنها بهره مند است. این فرض به نتیجه گیرى هاى غیرواقع بینانه اى منجر 
مى شود. اگر کشور گوآتمالا درحال حاضر ماشین هایى همانند بى ام دبلیو تولید نمى کند، علت این مسئله 
این نیست که این کشور توانایى تولید چنین خودروهایى را ندارد، بلکه علت آن این است که تولید این 
خودروها براى این کشور مقرون به صرفه نیست، چراکه تولید این خودروها به سرمایه ى بسیار و نیروى 

کار اندکى نیاز دارد، درحالى که کشور گوآتمالا نیروى کار بسیار زیاد و سرمایه ى اندکى دارد.
در برخى مواقع اشتباه و در برخى مواقع منسوخ شده: محدودیت هاى مکتب کلاسیک

قدرت  سى  قانون  به  مکتب  این  وفادارى  بودند.  اشتباه  به سادگى  کلاسیک  مکتب  نظریه هاى  برخى 
پرداختن به مشکلات اقتصاد کلان (یعنى مشکلاتى که به وضعیت کلى اقتصاد ارتباط دارند مانند رکود 
یا بیکارى) را از این مکتب سلب کرد. همچنین نظریه ى این مکتب درباره ى بازار در سطح اقتصاد خرد 
(شاخه اى از علم اقتصاد که پدیده هایى در سطح فرد و بنگاه را بررسى مى کند) نیز به شدت محدود بود.

 این مکتب از ابزار نظرى کافى براى توضیح این مطلب برخوردار نبود که چرا وجود رقابت نامحدود در 
بازار چه بسا پیامدهاى سودمند اجتماعى ایجاد نکند.

برخى نظریه هاى کلاسیک حتى اگر از نظر عقلانى هم اشتباه نباشند، امروزه مطابقت بسیار محدودى با 
اقتصاد امروزى دارند، زیرا براى جهانى طراحى شده اند که با جهان ما بسیار تفاوت دارد. امروزه مشخص 
اقتصاددانان  مثلاً  نداشته اند.  حقیقت  به هیچ وجه  کلاسیک  اقتصاد  آهنین»  «قوانین  از  بسیارى  شده 
به  را  صنعتى  سود  و  افزایش  را  زراعى  زمین هاى  اجاره بهاى  جمعیت،  فشار  مى کردند  تصور  کلاسیک 
حدى کاهش خواهد داد که سرمایه گذارى شاید به طور کامل متوقف شود، چراکه آنها نمى دانستند (و 
نمى توانستند بدانند) که فن آورى هاى تولید محصولات غذایى و روش هاى تنظیم جمعیت خانواده تا چه 

حد توسعه پیدا خواهند کرد.
 مکتب نئوکلاسیک

خلاصه ى یک جمله اى: افراد مى دانند که چه مى کنند، پس آنها را به حال خود رها کنید، به استثناى 
زمانى که عملکرد بازارها مختل مى شود.

مکتب نئوکلاسیک در دهه ى 1870 از آثار ویلیام جِوُنز1 (1835 تا 1882) و لئون والراس2 (1834 تا 
1910) ظهور کرد. سپس با انتشار کتاب اصول علم اقتصاد آلفرد مارشال در سال 1890 جایگاه خود را 

تثبیت کرد.
 در حدود همان دوران مارشال، اقتصاددانان نئوکلاسیک موفق شدند نام این رشته را از نام سنتى «اقتصاد
 سیاسى» به «اقتصاد» تغییر دهند. این تغییر نشان مى  داد مکتب نئوکلاسیک مى خواهد بینش خود را به

1. William Jevons
2. Leon Walras
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 یک علم واقعى تبدیل کند و آن را از ابعاد سیاسى (و بدین ترتیب اخلاقى) که شامل قضاوت هاى شخصى
و ذهنى هستند، رها سازد.

عوامل تقاضا، افراد و مبادلات: تفاوت هاى آن با مکتب کلاسیک
مکتب نئوکلاسیک مدعى بود که وارث معنوى مکتب کلاسیک است، اما درعین حال خود را به حد کافى 
متفاوت تر از آن احساس مى کرد تا پیشوند «نئو» را به نام خود اضافه کند. تفاوت هاى کلیدى این دو 

مکتب به شرح زیر است.
براى   محصولات  ذهنى  ارزش    ) تقاضا  شرایط  نقش  بر  کالاها  ارزش  تعیین  هنگام  در  مکتب  این 
شرایط  با  محصول  یک  ارزش  که  بودند  باور  این  بر  کلاسیک  اقتصاددانان  دارد.  تأکید  مصرف کنندگان) 
عرضه  یعنى هزینه هاى تولید آن تعیین مى شود. آنها هزینه ها را براساس زمان کار سپرى شده براى تولید 
آن اندازه گیرى مى کردند. این روش نظریه ى ارزش کار نیز نامیده مى شود. اقتصاددانان نئوکلاسیک تأکید 
داشتند ارزش (در ادبیات آنها قیمت نامیده مى شود) یک محصول همچنین به این بستگى دارد که این 
محصول براى مصرف کنندگان احتمالى آن به چه اندازه ارزشمند است. این واقعیت که تولید محصولى 
دشوارتر باشد، آن را محصول ارزشمندترى نمى سازد. مارشال با این استدلال که در هنگام تعیین قیمت 
یک محصول در کوتاه مدت شرایط تقاضا بیشتر اهمیت دارند، زیرا در این مدت امکان تغییر شرایط تولید 
وجود ندارد و در هنگام تعیین قیمت همان محصول در بلندمدت نیز شرایط تولید اهمیت بیشترى پیدا 
خواهند کرد زیرا در این مدت مى توان سرمایه گذارى بیشتر (کمترى) را در عوامل تولیدى انجام داد تا 
بتوان میزان بیشترى (کمترى) از این محصول را تولید کرد که تقاضاى بیشتر (کمترى) براى آن وجود 

دارد، این ایده را تصحیح کرد.
در  متمایز  اجتماعى  طبقات  از  مجموعه اى  جاى  به  را  اقتصاد  کلاسیک،  مکتب  برخلاف  مکتب  این 
قالب مجموعه اى از افراد عقلانى و خودخواه مفهوم سازى مى کند. افراد در اقتصاد نئوکلاسیک بیشتر به 
صورت موجودات تک بعُدى در نظر گرفته و یک «ماشین لذت» نامیده مى شوند که معمولاً تحت شرایط 
رنج  و  درد  حداقل سازى  و  (مطلوبیت1)  لذت  حداکثرسازى  وقف  را  خود  شده،  تعیین  دقت  به  مادى 
(عدم مطلوبیت2) مى کنند. همان طور که در فصل پنجم توضیح خواهم داد، این مسئله قدرت توضیحى 

اقتصاددانان نئوکلاسیک را به شدت محدود مى سازد3  .
مکتب نئوکلاسیک تمرکز اقتصاد را از تولید به سمت مصرف و مبادله تغییر داد. براى طرفداران مکتب 

1. Utility
2. Disutility

3.  جایــگاه افــراد در مکتــب نئوکلاســیک بالاتــر از ایــن اســت کــه صرفــاً بازیگــران اقتصــادى بــه جــاى طبقــات اجتماعــى، 
ــد،  ــى روش شــناختى نیــز اعتقــاد دارن ــه فردگرای ــراد نام گــذارى شــوند، طــورى کــه بیشــتر اعضــاى ایــن مکتــب ب اف
یعنــى دیدگاهــى کــه مدعــى اســت توضیــح علمــى هــر نهــاد جمعــى ماننــد اقتصــاد بایســتى براســاس تجزیــه ى آن بــه 

کوچکتریــن واحــد ممکــن مبتنــى باشــد کــه در اینجــا همــان فــرد اســت.
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کلاسیک به ویژه آدام اسمیت، تولید در قلب نظام اقتصادى قرار داشت. همان طور که در فصل دوم مشاهده 
کردیم، اسمیت عمیقاً به این مسئله توجه داشت که تغییرات ایجاد شده در سازمان   هاى تولیدى به چه 

نحو باعث تحول اقتصاد مى شوند.
در بینش تاریخى وى جوامع مطابق با اشَکال تولیدى غالب خود (شکار، چوپانى، کشاورزى و بازرگانى)، 
کارل  مرحله به مرحله توسعه پیدا مى کردند (به قرارى که در بخش هاى بعد توضیح خواهم داد، بعداً 
به صورت  مارکس این ایده را بیشتر توسعه داد). درمقابل، در بینش نئوکلاسیک، نظام اقتصادى اساساً 
رشته اى از مبادلات در نظر گرفته مى شود که در نهایت با انتخاب هاى مصرف کنندگان «مستقل» هدایت 
مى شود. در این بینش مباحث زیادى در مورد نحوه ى سازمان دهى یا تغییرات فرایندهاى واقعى تولید 

وجود ندارد.
افراد خودخواه و بازارهاى خودمتعادل کننده: تشابهات این بینش با مکتب کلاسیک

مکتب نئوکلاسیک به رغم تفاوت هایى که با مکتب کلاسیک دارد، دو ایده ى اصلى این مکتب را به ارث 
برده و توسعه داده است. اولین ایده ى اصلى این است که بازیگران اقتصادى با منفعت شخصى خود هدایت 
مى شوند  و رقابت موجود در بازار تضمین مى کند اقدامات آنها به طور جمعى پیامدهایى را رقم بزند که 
از نظر اجتماعى بى خطر است. ایده ى دیگر عبارت است از اینکه بازارها مى توانند خود را متعادل کنند. 
نتیجه گیرى  نهایى در این مکتب نیز درست همانند اقتصاد کلاسیک است، مبنى بر اینکه سرمایه دارى (یا 
بهتر است بگوییم اقتصاد بازار چراکه در این مکتب این نام ترجیح داده مى شود) نظامى است که بهتر 

است به حال خود رها شود زیرا این نظام تمایل دارد به حالت تعادلى خود بازگردد.
این نتیجه گیرى لسه فر مکتب نئوکلاسیک، با توسعه ى نظرى بسیار مهمى در اوایل سده ى بیستم که 
هدف آن ایجاد امکان قضاوت عینى در مورد بهبودهاى اجتماعى بود، به شدت تقویت شد. ویلفردو پارتو1 
(1848 تا 1923) این طور استدلال  کرد که اگر بخواهیم به حقوق هریک از افراد مستقل اجتماع احترام 
بگذاریم، در این صورت تنها زمانى مى توانیم تحولات اجتماعى را بهبود  تلقى کنیم که زندگى بخشى از 
مردم بهبود یابد، اما به ضرر هیچکس دیگرى نباشد. در این صورت نبایستى هیچگونه فداکارى  فردى به 
نام «هدف والاتر» صورت گیرد. این استدلال معیار پارتو2 نامیده مى شود و مبنایى براى تمام قضاوت هاى 
اقتصادى نئوکلاسیک، در مورد بهبودهاى اجتماعى به حساب مى آید  3. متأسفانه در زندگى واقعى تغییرات 
بسیار نادرى وجود دارند که به هیچ کسى آسیب نمى زنند، بدین ترتیب معیار پارتو عملاً به دستورالعملى 
جهت حفظ وضعیت کنونى و رها کردن امور به حال خود یعنى همان حذف مداخله ى دولتى (لسه فر) 
سمت  به  شدیدى  محافظه کارانه ى  جهت گیرى  نشان دهنده ى  آن  تصدیق  ترتیب  بدین  مى شود.  تبدیل 

1. Vilfredo Pareto
2. Pareto criterion

3.  روش دیگــرى بــراى بیــان ایــن مطلــب ایــن اســت کــه بگوییــم: یــک جامعــه در حالــت بهینــه ى پارتــو قــرار دارد، بــه 
شــرطى کــه نتــوان بــدون بدتــر کــردن وضعیــت زندگــى یــک شــخص، زندگــى شــخص دیگــرى را بهبــود بخشــید.
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مکتب نئوکلاسیک است.
انقلاب ضد بازار آزاد: رویکرد شکست بازار

از  دفاع  و  نئوکلاسیک  اقتصاد  میان  نا گسستنى  پیوند  ظاهراً  و 1930   1920 دهه هاى  نظرى  تحولات 
سیاست هاى بازار آزاد را قطع کرد. پس از این تحولات نظرى، یکسان فرض کردن اقتصاد نئوکلاسیک با 

اقتصاد بازار آزاد تقریبا ناممکن شده است، اما برخى افراد همچنان این اشتباه را مرتکب مى شوند.
تحول بنیادى تر این دوران، تولد اقتصاد رفاه یا رویکرد شکست بازار1 بود که در دهه ى 1920 آرتور 
پیگو2 استاد دانشگاه کمبریج آن را بسط و توسعه داد. پیگو استدلال مى کرد که زمان   هایى وجود دارند 
که قیمت هاى بازار نمى توانند هزینه ها و مزایاى اجتماعى واقعى را منعکس کنند. مثلاً یک کارخانه شاید 
آب و هوا را آلوده کند زیرا هوا و آب هیچ قیمت بازارى ندارند و بدین ترتیب مى توان از آنها همانند یک 
کالاى رایگان استفاده کرد. اما در نتیجه ى آلودگى ناشى از چنین «تولید بیش از اندازه اى»، محیط زیست 

نابود مى شود و جامعه آسیب خواهد دید.
مسئله این است که اثرات برخى فعالیت هاى اقتصادى در بازار قیمت گذارى نمى شوند و به همین دلیل 
در تصمیمات اقتصادى نیز منعکس نخواهند شد، این پدیده اثر جانبى3 نامیده مى شود. در این مورد، 
براى دولت توجیه دارد که با وضع مالیات ها و مقررات (مانند جریمه ى ایجاد بیش از حد فاضلاب) بر 
کارخانه اى که گفته مى شود اثرات جانبى منفى4 ایجاد مى کند آن را وادار سازد تا آلودگى فرایند تولید 
خود را کاهش دهد. درمقابل، چه بسا فعالیت هاى خاصى وجود داشته باشند که اثرات جانبى مثبت5 به 
همراه دارند. مثلاً از این دست مى توان به فعالیت هاى تحقیق و توسعه   اشاره کرد که برخى بنگاه ها انجام 
مى دهند. تحقیق و توسعه با ایجاد دانش جدیدى که سایرین نیز مى تواننند از آن استفاده کنند، بیش 
از آن چیزى که به بنگاه انجام دهنده ى آن تعلق گرفته، ارزش مى آفریند. در این فقره، توجیه دارد که 
دولت به هر بنگاهى که فعالیت هاى تحقیق و توسعه اى انجام مى دهد یارانه پرداخت کند تا بدین ترتیب 
تحقیقات بیشترى انجام شوند. متعاقباً انواع دیگرى از شکست بازار به اثرات جانبى پیگو اضافه شدند که 

در فصل یازدهم در مورد آنها بحث خواهم کرد.
یک تغییر جزئى اما مهم دیگر نیز در دهه ى 1930 و به شکل اصل جبران خسارت6 روى داد. این اصل 
پیشنهاد مى کند که حتى اگر یک تغییر، معیار پارتو را نقض  کند (در اثر ایجاد این تغییر بازندگانى وجود 
داشته باشند) نیز مى توان آن را بهبود اجتماعى به حساب آورد، البته به شرطى که عایدات کلى کسانى 

1. market failure approach
2. Arthur Pigou
3. Externality
4. Negative externality
5. Positive externality
6. Compensation principle
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که این تغییر به نفع آنها بوده به حد کافى بزرگ باشد تا زیان تمام زیان دیدگان را جبران کرده و در نهایت 
مقدارى عایدى اضافى نیز باقى بماند. اصل جبران خسارت با فراهم کردن امکان تأیید تغییراتى که ممکن 
است به بعضى افراد آسیب بزند (اما سود حاصل از آنها مى تواند خسارت هاى کامل آنها را جبران کند) 
به اقتصاددانان نئوکلاسیک اجازه داد از جهت گیرى فوق العاده محافظه کارانه ى معیار پارتو اجتناب کنند. 

البته، مشکل اینجاست که این جبران خسارت در واقعیت به ندرت انجام مى شود1 .
ضدانقلاب: دوران رنسانس بینش بازار آزاد

با ایجاد این تغییرات دیگر دلیلى براى مکتب نئوکلاسیک باقى نماند تا همچنان به سیاست هاى بازار 
آزاد متعهد باقى بماند. درواقع، در میان دهه هاى 1930 تا 1970 بسیارى از اقتصاددانان نئوکلاسیک 
دیگر اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد نبودند. وضعیت کنونى که در آن اکثریت قریب به اتفاق اقتصاددانان 
نئوکلاسیک تمایل به سیاست هاى بازار آزاد دارند، درواقع بیشتر به دلیل تغییرات ایدئولوژیک سیاسى است 
که از دهه ى 1980 به بعد روى داده اند و به فقر نظرى مکتب نئوکلاسیک براى شناسایى محدودیت هاى 
بازار آزاد آنچنان ارتباطى ندارد. از طرفى، با توسعه ى اقتصاد اطلاعات2 از دهه ى 1980 به بعد به رهبرى 
جوزف استیگلیتز و جورج آکرلوف3 و مایکل اسپنس4، ابزار اقتصاددانان نئوکلاسیکى که منکر سیاست هاى 
بازار آزاد هستند، بسیار گسترش پیدا کرده است. اقتصاد اطلاعات توضیح مى دهد که چرا وجود اطلاعات 
نامتقارن5 (وضعیتى که در آن یکى از طرفین مبادلات بازار از خبر خاصى اطلاع دارد و طرف دیگر از آن 

بى اطلاع است) باعث اختلال در عملکرد بازار شده یا به توقف وجود بازار منجر مى شود6.

ــه ى  ــان توافق نام ــى هم ــرارداد NAFTA یعن ــتند ق ــه مى دانس ــت ک ــن واقعی ــم ای ــیک به رغ ــان نئوکلاس 1.  اقتصاددان
ــالات  ــع خودروســازى و نســاجى ای ــران صنای ــه کارگ ــالات متحــده ب ــادا و ای ــک، کان ــان کشــورهاى مکزی تجــارت آزاد می
متحــده آســیب خواهــد زد از ایــن قــرارداد حمایــت کردنــد، البتــه بــر ایــن اســاس کــه فکــر مى کردنــد عایــدى ملــى حاصــل 
از افزایــش تجــارت ناشــى از ایــن قــرارداد بســیار فراتــر از مقــدارى خواهــد بــود کــه بــراى جبــران ضــرر ایــن (و ســایر) 
بازنــدگان نیــاز اســت. متأســفانه، زیــان بازنــدگان ایــن قــرارداد بــه طــور کامــل جبــران نشــد و بــه همیــن دلیــل نتیجــه  را 

ــد. ــو نامی ــه پارت ــوان یــک بهین نمى ت
2. Information economics
3. George Akerlof
4. Michael Spence
5. Asymmetric information

ــه ماشــین هاى دســت  ــردازد کــه در اینجــا لیمــو اشــاره ب ــو مى پ ــازار لیمــو و هل ــه «ب ــوف ب ــال کلاســیک آکرل 6.  در مث
دوم بــد کیفیــت و هلــو اشــاره بــه ماشــین هاى پرکیفیــت دارد.» خریــداران احتمالــى بــا توجــه بــه مشــکل تعییــن کیفیــت 
خودرو هــاى دســت دوم پیــش از خریــد، حاضــر نخواهنــد بــود حتــى بــراى خــودروى دســت دومــى واقعــاً باکیفیــت نیــز 
قیمــت بالایــى را پرداخــت کننــد. بــا توجــه بــه ایــن مســئله مالــکان خودورهــاى دســت دوم بــا کیفیــت نیــز از معاملــه در 
ایــن بــازار اجتنــاب خواهنــد کــرد و متوســط کیفیــت خودروهــاى دســت دوم را بــازار بیشــتر و بیشــتر کاهــش مى دهنــد. 
مســئله اى کــه در بدتریــن حالــت بــه ناپدیــد شــدن کامــل ایــن بــازار منجــر مى شــود. بــراى اطلاعــات بیشــتر بــه کتــاب 

زیــر رجــوع کنیــد:
G. Akerlof, ‘The market for “lemons”: quality uncertainty and the market mechanism’, Quarterly Journal 
of Economics, vol. 84, no. 4 (1970).
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توسعه  را  نظریه هایى  همچنین  نئوکلاسیک  اقتصاددانان  از  بسیارى  بعد  به  دهه ى 1980  از  بااین حال، 
در  عقلایى»  نظریه ى «انتظارات  مانند  نظریه هایى  مى روند،  پیش  بازار  شکست   انکار  حد  تا  که  داده اند 
چه  که  مى دانند  دقیقاً  افراد  مدعى اند  اساساً  که  مالى  اقتصاد  در  کارا»  بازار  یا «فرضیه ى  کلان  اقتصاد 
اقتصادى  عوامل  فنى تر  بیان  به  یا  کند  رها  خود  حال  به  را  آنها  باید  دولت  دلیل  همین  به  و  مى کنند 
شکست  استدلال  زمان،  همین  در  است.  کارا  بازار  نتایج  دلیل  همین  به  و  هستند  عقلایى  موجوداتى 
دولت1 نیز به حدى پیشرفت کرد که استدلال مى کند شکست بازار به خودى خود مداخلات دولتى را 
توجیه نمى کند زیرا ممکن است دولت ها نیز اشتباهاتى به مراتب بزرگ تر از بازار مرتکب شوند (در این 

خصوص در فصل یازدهم بیشتر توضیح داده خواهد شد).
دقت و تطبیق پذیرى: نقاط قوت مکتب نئوکلاسیک

مکتب نئوکلاسیک نقاط قوت منحصربه فردى دارد. تأکید این مکتب به تجزیه ى پدیده هاى مختلف به 
سطوح فردى، دقت و وضوح منطقى بالایى به نظریه هاى این مکتب اعطا مى کند. این مکتب همچنین 
بسیار تطبیق پذیر است. احتمالاً کار بسیار دشوارى است که یک مارکسیست «راست گرا» یا طرفدار مکتب 
اتریشى «چپ گرا» باشیم، اما اقتصاددانان نئوکلاسیک «چپ گرا» و «راست گراى» بسیارى وجود دارند 
که در این میان مى توان به جوزف استیگلیتز و پل کروگمن در جناح چپ و جیمز بوکانان و گرى بکر 
در جناح راست اشاره کرد. اگر بخواهیم اندکى اغراق کنیم و اگر به حد کافى باهوش باشید مى توانید هر 

سیاست دولت، هر استراتژى بنگاه یا هر اقدام فردى را با کمک اقتصاد نئوکلاسیک توجیه کنید.
افراد ناواقع گرا، پذیرش بیش از حد وضع موجود و غفلت از تولید: محدودیت هاى مکتب نئوکلاسیک

مکتب نئوکلاسیک به دلیل اصرار بیش از حد خود بر خودخواهى و عقلانى بودن افراد جامعه مورد انتقاد 
قرار گرفته است. از سربازانى که وفادارنه جسم خود را براى دفاع از همرزمانشان مقابل گلوله هاى دشمن 
بى پایان  اقتصادى  رونق  افسانه ى  به  که  تحصیل کرده اى  بسیار  اقتصاددانان  و  بانکداران  تا  مى دهند  قرار 
معتقد هستند (البته تا سال 2008)، شواهد بسیار زیادى علیه این فرض ارائه مى کنند (براى اطلاع از 

جزئیات بیشتر به فصل پنجم مراجعه کنید). 
هنگام  در  مکتب  این  است.  موجود  وضع  پذیرش  به  حاضر  حد  از  بیش  نئوکلاسیک  اقتصاد  همچنین 
تحلیل انتخاب هاى فردى، ساختارهاى اساسى اجتماع (مانند توزیع پول و قدرت) را به صورت ثابت فرض 
مى کند. این امر باعث مى شود این مکتب تنها قادر به مشاهده ى پدیده هایى باشد که بدون ایجاد تغییرات 
بنیادین اجتماعى ممکن هستند. مثلاً بسیارى از اقتصاددانان نئوکلاسیک حتى پل کروگمن «لیبرال» 
استدلال مى کنند که ما نباید از مشاغل کارخانه اى کم درآمد در کشورهاى فقیر انتقاد کنیم، چراکه در 
غیر این صورت چه بسا هیچ شغلى در این کشورها وجود نداشته باشد. این مسئله حقیقت دارد، البته اگر 

1. Government failure
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ساختارها اقتصادى و اجتماعى اساسى این کشورها را به همین صورت ثابت در نظر بگیریم. بااین حال، 
وقتى حاضر مى شویم خود ساختار را نیز تغییر دهیم، راه هاى جایگزین زیادى براى این مشاغل کم درآمد 
ایجاد مى شوند. با قوانین کار جدید که حقوق کارگران را تقویت مى کنند؛ اصلاحات ارضى که عرضه ى 
نیروى کار ارزان قیمت به کارخانه ها را کاهش مى دهند (چراکه بخش بیشترى از افراد در مناطق حاشیه اى 
شهرها زندگى مى کنند) یا سیاست هاى صنعتى خاصى که مشاغل بامهارت  بالا ایجاد مى کنند، انتخاب 
با  مشاغل  بین  انتخاب  جاى  به  بالا  دستمزد  با  مشاغل  و  کم  دستمزد  با  مشاغل  بین  مى تواند  کارگران 

دستمزد کم و بیکارى باشد. 
تمرکز مکتب نئوکلاسیک بر مبادله1 و مصرف2 باعث غفلت این مکتب از حوزه ى تولید مى شود که بخش 
بزرگى از اقتصاد ما را تشکیل مى دهد. تولید مطابق نظر بسیارى از مکاتب اقتصادى دیگر مهم ترین بخش 
اقتصاد به حساب مى آید. رونالد کوز3 اقتصاددان نهادگرا در سخنرانى دریافت جایزه ى نوبل خود در سال 
1992 در مورد این ناکارایى مکتب نئوکلاسیک اظهار نظر و اقتصاد نئوکلاسیک را به طور ناامیدکننده اى 
به سان نظریه اى توصیف کرد که تنها براى تحلیل «انسان هاى تنهایى مناسب است که در جنگل حبوبات 

و توت با یکدیگر مبادله مى کنند».
 مکتب مارکسیست

خلاصه ى یک جمله اى: سرمایه دارى ابزار قدرتمندى براى پیشرفت اقتصادى است، اما فرو خواهد پاشید، 
زیرا مالکیت خصوصى به مانعى براى پیشرفت بیشتر تبدیل خواهد شد.

مکتب اقتصادى مارکسیست از آثار کارل مارکس پدید آمد که در بازه ى میان دهه هاى 1840 و 1860 
منتشر شد. نقطه ى شروع آن انتشار مانیفست کمونیست در سال 1848 بود (که با مشارکت فردریش 
انگلس 1820 الى 1895، شریک فکرى و حامى مالى مارکس تألیف شده بود) و با انتشار اولین جلد از 
کتاب سرمایه در سال 1867 به نقطه ى اوج رسید.4 این مکتب در آلمان و اتریش توسعه ى بیشترى پیدا 
کرد و سپس روند توسعه ى آن در اواخر سده ى نوزدهم و اوایل سده ى بیستم در اتحاد جماهیر شوروى 
این مکتب در دهه هاى 1960 و 1970 در ایالات متحده و اروپا نیز مورد بحث و  . اخیراً  ادامه یافت5 

بررسى بیشتر قرار گرفت.
 نظریه ى ارزش کار، طبقات اجتماعى و تولید: مکتب مارکسیست وارث حقیقى تر مکتب کلاسیک

1. Exchange
2. Consumption
3. Ronald Coase

4.  انگلس دو جلد بعدى کتاب سرمایه را ویرایش و پس از مرگ مارکس منتشر کرد.
5.  پیــش از انقــلاب روســیه، اقتصاددانــان برجســته ى مارکسیســتى عبــارت بودنــد از کارل کاتکــس (1845 الــى 1938)، 
ــم  ــى مارکسیس ــردازان اصل ــى 1941). نظریه پ ــگ (1877 ال ــف هیلفردین ــى 1919) و رودول ــورگ (1871 ال روزا لوکزامب
شــوروى نیــز ولادیمیــر لنیــن (1870 الــى 1924)، یوگنــى پروبراژنســکى (1886 الــى 1937) و نیکــولاى بوکاریــن (1888 

الــى 1938) بودنــد.
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همان طور که پیشتر اشاره کردم، مکتب مارکسیست بسیارى از عناصر خود را از مکتب کلاسیک به ارث 
برده است. این مکتب در مقایسه با مکتب نئوکلاسیک، جانشین بعدى و خودخوانده ى دکترین کلاسیک 
و وارث حقیقى ترى براى این دکترین به حساب مى آید. این مکتب نظریه ى ارزش کار را اتخاذ کرده است 
که مکتب نئوکلاسیک به صراحت آن را رد مى کند. این مکتب همچنین بر تولید تمرکز دارد، درحالى که 
مصرف و مبادله عناصر کلیدى مورد توجه ى مکتب نئوکلاسیک هستند. این مکتب، اقتصاد را به جاى 
مجموعه اى از افراد ترکیبى از طبقات اجتماعى مختلف در نظر مى گیرد که یکى دیگر از ایده هاى اصلى 

مکتب کلاسیک است که مکتب نئوکلاسیک آن را رد کرده است.
مارکس و پیروانش که به دنبال توسعه ى مکتب کلاسیک بودند، به مکتب اقتصادى جدیدى دست پیدا 

کردند که از برادر ناتنى خود یعنى مکتب نئوکلاسیک بسیار متفاوت بود.
تولید در مرکز علم اقتصاد

انگلس1  خود  سخنان  مطابق  کلاسیک،  مکتب  تولیدمحور  بینش  بیشتر  پیشبرد  با  مارکسیست  مکتب 
بر  جامعه اى  هر  که  مى شود  مشاهده  است.»  اجتماعى  نظم  اساس   ... مى کند: «تولید  استدلال  این طور 
تولید4  نیروهاى  از  مبنا  این  است.  شده  بنا  خاص  تولید3  شیوه ى  یا  اقتصادى  مبناى2  یک  پایه ى 
استخدامى  روابط  و  مالکیت  (حقوق  تولیدى  روابط  و  انسانى)  مهارت هاى  و  ماشین آلات  و  (فن آورى ها 
بالاى این مبنا ابرساختارى5 (روبنایى) قرار دارد که فرهنگ و  و تقسیم کار) تشکیل شده است. بر 
سیاست ها و دیگر جوانب زندگى انسانى را شامل مى شود و به نوبه ى خود نیز بر روش اداره ى اقتصاد 
اقتصاد،به  در  نهادها  نقش  در  که  بود  اقتصاددانى  اولین  احتمالاً  مارکس  اساس،  این  بر  است.  تأثیرگذار 

صورت نظام مندى کاووش کرده است و پیشاپیش نشان از پیدایش مکتب نهادگرا دارد.
صورت  به  را  جوامع  اسمیت،  آدام  توسعه ى»  «مراحل  نظریه ى  بیشتر  توسعه ى  با  مارکسیست  مکتب 
نهادهایى در نظر گرفت که در مجموعه اى از مراحل تاریخى مختلف، درحال تکامل هستند و این مراحل را 
مطابق شیوه هاى تولید خود به صورت زیر دسته بندى کرد: کمونیسم بدوى (جوامع «قبیله اى»)، شیوه ى 
تولید باستانى (براساس برده دارى، مانند تولید در زمان یونان و روم)، فئودالیسم (که در آن صاحبان اراضى 
به انسان هاى نیمه برده یا نوکران خود که مقید اراضى بودند، دستور مى  دادند)، سرمایه دارى و کمونیسم6. 

1. Engels
2. base
3. Mode of production
4. Forces of production
5. Super structure

ــده  ــان سوسیالیســم نامی ــه ى اول هم چن ــه تقســیم مى شــود. مرحل ــه دو مرحل ــا، کمونیســم ب 6.  در برخــى فرمول بندى ه
ــم  ــلاً «کمونیس ــر» عم ــه ى «بالات ــا مرحل ــه ى دوم ی ــا مرحل ــود. ام ــز اداره مى ش ــزى متمرک ــق برنامه ری ــود و از طری مى ش
خالــص» نامیــده شــده اســت کــه در آن دولــت کامــلاً از میــان رفتــه اســت. در ایــن کتــاب مــن از عبــارات کمونیســم و 

ــا اســتفاده مى کنــم. ــه یــک معن سوسیالیســم ب
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رسیدن  از  پیش  گام  یک  که  مى شود  گرفته  نظر  در  انسانى  توسعه ى  از  مرحله اى  به سان  سرمایه دارى 
بشریت به مرحله ى نهایى کمونیسم قرار دارد. تشخیص ماهیت تاریخى مشکلات اقتصادى تضاد بزرگى با 
بینش نئوکلاسیک به حساب مى آید، زیرا مکتب نئوکلاسیک مشکل «اقتصادى» حداکثرسازى مطلوبیت 
را یک مشکل عمومى تصور مى کند، چه براى رابینسون کروزوئه که در جزیره اى متروکه زندگى مى کرد 
و چه براى کسانى که در بازار هفتگى قرون وسطاى اروپا شرکت مى کردند یا کشاورزانى با زندگى بخور 
و نمیر در تانزانیا و مصرف کنندگان مرفه آلمانى در سده ى بیست ویکم و یا هرکسى که فکرش را بکنید.

 نزاع طبقاتى و فروپاشى بدنه ى سرمایه دارى
این  برد.  بالاتر  مرحله  یک  را  اجتماع  به  نسبت  کلاسیک  مکتب  طبقه محور  بینش  مارکسیست  مکتب 
بینش تضادهاى طبقاتى1 را نیروى اصلى تاریخ در نظر مى گیرد که این بینش در اعلامیه ى مانیفست 
کمونیست نیز به صورت خلاصه بیان شده است: «تاریخ جوامعى که تاکنون به حیات خود ادامه داده اند، 
تاریخ نزاع هاى طبقاتى است.» با این وجود، این مکتب برخلاف مکتب کلاسیک حاضر نیست، طبقه ى 

کارگر را یک نهاد منفعل قلمداد کند و نقش فعالى در تاریخ به این طبقه نسبت مى دهد.
نیستند  قادر  حتى  که  مى دیدند  ساده اى  زنده ى  موجودات  شکل  به  را  کارگران  کلاسیک،  اقتصاددانان 
کار  نیروى  براى  تقاضا  و  گسترش  اقتصاد  اینکه  محض  به  یعنى  کنند؛  کنترل  را  خود  زیستى  تمایلات 
افزایش پیدا مى کند و دستمزدهاى بالاترى به آنها پرداخت مى شود، خانواده ى کارگران بچه هاى بیشترى 
به دنیا مى آورند. این مسئله به معناى ایجاد کارگران بیشتر و کاهش مجدد دستمزدها در حد امرار معاش 
و بخور و نمیر است. این اقتصاددانان بر این باور بودند که تنها زندگى فقیرانه اى در پیش روى این کارگران 
قرار دارد، مگر آنکه آنها روش خویشتن دارى را یاد بگیرند و فرزندان زیادى به دنیا نیاورند که به گمان 
همین اقتصاددانان تحقق چنین چشم اندازى نیز با توجه به ماهیت فرومایه ى کارگران بسیار نامحتمل بود.

اما مارکس بینش کاملاً متفاوتى داشت. از نظر وى کارگران برخلاف نظر اقتصاد کلاسیک صرفا «توده ى 
او  خود  بیان  به  و  آمده  حساب  به  اجتماعى  تغییرات  فعال  عوامل  بلکه  نبودند،  بى قدرت  انباشته ى» 
سلسله مراتب  داخل  در  آنها  سازمانى  انضباط  نظم  و  مهارت ها  که  بودند  سرمایه دارى»  نظام  «گورکنان 

سخت کارخانه هایى شکل مى گرفت که به طور روزافزون گسترش پیدا مى کردند و پیچیده تر مى شدند.
خود  اراده ى  به  را  سرمایه دارى  و  کنند  آغاز  را  انقلابى  نمى توانند  خود  کارگران  بود  معتقد  مارکس 
سرنگون سازند. بایستى زمان سرنگونى سرمایه دارى فرا برسد. زمان سرنگونى  تنها هنگامى فرا مى رسد که 
سرمایه دارى به حد کافى توسعه پیدا کند و به تضاد شدیدى میان ملزومات فنى نظام (نیروهاى تولیدى) 

و چارچوب نهادى آن (روابط تولید) منجر شود.
رقابت  در  بقا  جهت  نوآورى  و  سرمایه  گذارى  به  سرمایه داران  نیاز  از  که  فن آورى ها  مداوم  توسعه ى  با 
سرمایه دارى  نهادهاى  مى شود  باعث  و  شده  روز به روز «اجتماعى تر»  کار  تقسیم  مى شود،  ناشى  بى امان 
1. Class conflicts
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مى شود  باعث  مسئله  این  کنند.  پیدا  هم  به  بیشترى  وابستگى  خریداران  و  عرضه کنندگان  منزله ى  به 
هماهنگ سازى فعالیت ها میان این نهادهاى مرتبط به هم، روزبه روز ضرورت بیشترى پیدا کند، اما تداوم 
مالکیت خصوصى عوامل تولید اگر این هماهنگى را کاملاً غیرممکن نسازد، آن را بسیار دشوار خواهد 
ساخت و نتیجه ى آن ایجاد تضاد روزافزون در این نظام است که در نهایت به فروپاشى آن منجر مى شود. 
بدین ترتیب سرمایه دارى با سوسیالیسم جایگزین خواهد شد. در سوسیالیسم، مقام برنامه ریز مرکزى، 
فعالیت هاى تمام بنگاه هاى مرتبط را کاملاً هماهنگ مى سازد، درحالى که اکنون مالکیت این بنگاه ها به  

صورت جمعى به کارگران تعلق دارد.
اشتباهات فاحشى دارد اما با این وجود باز هم مفید است: نظریه هاى بنگاه، کار و پیشرفت تکنولوژیک

مکتب مارکسیست اشتباهات مرگ بار بسیارى دارد. مهم تر از همه این است که پیش بینى این مکتب 
در مورد فروپاشى نظام سرمایه دارى به دلیل هزینه سنگین آن محقق نشد. سرمایه دارى ثابت کرد که 
بیش از پیش بینى هاى این مکتب قادر به اصلاح خود است. تا اینجاى کار نیز برخلاف پیش بینى مارکس، 
ظهور سوسیالیسم به جاى کشورهاى سرمایه دارى پیشرفته تنها در کشورهایى مانند روسیه و چین رخ 
داده است که سرمایه دارى در آنها تقریباً هیچ توسعه اى پیدا نکرده بود. از آنجا که این مکتب به شدت 
با چشم اندازهاى سیاسى درهم آمیخته بود، در طول مسیر توسعه ى خود، بسیارى از پیروان آن اعتقاد 
کورکورانه اى به تمام سخنان مارکس پیدا کردند یا حتى بدتر از آن باور داشتند تمام گفته هاى اتحاد 
جماهیر شوروى تفسیر درستى از ایده هاى مارکس است. فروپاشى بلوك سوسیالیست نیز نشان داد که 
نظریه ى مارکس در مورد نحوه ى سازمان دهى بدیلى براى سرمایه دارى به شدت ناقص بوده است. در این 

خصوص، از اشتباهات بسیار دیگرى نیز مى توان نام برد.
مکتب مارکسیست به رغم این محدودیت ها همچنان با بینشى قوى، نقدهاى بسیار سودمندى بر عملکرد 

سرمایه دارى ارائه مى کند.
داراى  نظام  یعنى  سرمایه دارى  کلیدى  نهاد  دو  میان  تفاوت هاى  به  که  بود  اقتصاددانى  اولین  مارکس 
سلسله مراتب و برنامه ریزى شده ى بنگاه و نظم (به ظاهر) آزاد و خودجوش بازار توجه کرد. وى بنگاه هاى 
سرمایه دارى را به صورت جزایرى از برنامه ریزى عقلانى در دریاى پرآشوب بازار توصیف مى کرد. علاوه براین، 
وى پیش بینى کرده بود که بنگاه هاى بزرگ تحت مالکیت تعداد زیادى از سهامداران با مسئولیت محدود 
که در زمان وى «شرکت هاى سهامى عام» نامیده مى شدند، به بازیگران پیشرو نظام سرمایه دارى تبدیل 
خواهند شد، درحالى که در آن دوران اکثر اقتصاددانان بازار آزاد همچنان مخالف ایده ى مسئولیت محدود 

بودند.
مارکس و برخى پیروان او برخلاف بیشتر اقتصاددانان دیگر به دلیل اهمیت ذاتى، به کار1 توجه ویژه اى 
داشتند. آنها کار را فعالیت نامطلوبى به حساب نمى آوردند که مردم بایستى انجام دهند تا براى تأمین 

1. Work
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مخارج مصرف خود پولى دریافت کنند. وى معتقد بود کار مى تواند به انسان ها این توانایى را اعطا کند 
تا خلاقیت ذاتى خود را بروز دهند. وى از بنگاه هاى سلسله مراتبى سرمایه دارى به دلیل مسدود کردن 
چنین امکانى انتقاد مى کرد. مارکس تأکید داشت که انجام کار تکرارى که از تقسیم روزبه روز دقیق تر کار 
ناشى مى شود، صفات انسانى کارگران را از بین مى برد و قوه ى ذهنى آنها را عقیم مى کند. نکته جالب 
توجه این است که آدام اسمیت نیز در هنگام ستایش تأثیرات مثبت تقسیم کار به شاخه هاى فرعى و اثر 

آن بر میزان بهره ورى یک کارخانه، نگرانى خود را در مورد تأثیرات منفى آن بر کارگران ابراز کرده بود.
آخرین و مهم ترین نکته این است که مارکس همچنین اولین اقتصاددان بزرگى بود که اهمیت نوآورى 
درك مى کرد و آن را به عنصر اساسى در نظریه ى  تکنولوژیک در فرایند توسعه ى سرمایه دارى را واقعاً 

خود تبدیل کرده بود.
 سُنّت توسعه گرا1

خلاصه ى یک جمله اى: اقتصادهاى عقب مانده اگر همه چیز را به عهده ى بازار بگذارند، هرگز نمى توانند 
توسعه پیدا کنند.

یک سنت  نادیده گرفته شده
سنتى در اقتصاد وجود دارد که قدیمى تر از مکتب کلاسیک است، اما تقریباً براى بیشتر افراد ناشناخته 
بوده و حتى در کتاب هاى مرتبط با تاریخ اندیشه ى اقتصادى نیز به ندرت از آن یاد مى شود. این سنت 
همان چیزى است که من آن را سنت  توسعه گرا مى نامم که در اواخر سده ى شانزدهم و اوایل سده ى 

هفدهم، یعنى دو قرن پیش  از مکتب کلاسیک آغاز شد.
من سنت  توسعه گرا را یک مکتب اقتصادى نمى نامم، زیرا مکتب به معناى آن است که بنیان گذاران و 
پیروان قابل شناسایى و نظریه هایى اصلى واضحى براى آن وجود داشته باشد. این سنت بسیار پراکنده 

است، منابع مختلفى سرچشمه ى الهام آن بوده اند و مسیر فکرى پیچیده اى داشته  است.
این امر به علت این است که سیاست گذاران آغازگر این سنت بودند که به جاى مسائل محض روشنفکرانه، 
به حل مسائل دنیاى واقعى علاقه  داشتند2. آنها عناصر متفاوتى را به روش هاى عمل گرا از منابع مختلف 
گلچین مى کردند و در کنار هم قرار مى  دادند، اگرچه برخى از این عناصر به خودى خود نیز سهمى اصیل 

و مهم در حل مسائل داشتند.
اما به هرحال این مسئله به هیچ وجه از اهمیت این سنت نمى کاهد. این سنت از نظر تأثیرى که بر جهان 
جاى عقلانیت گرایى  حساب مى آید. به  اقتصاد به  علم  مهم ترین سنت هاى  از  یکى  احتمالاً  واقعى دارد، 

1. The Developmentalist Tradition
ــى  ــى لوی ــور مال ــر ام ــرت (وزی ــت کولب ــد ژان باپتیس ــت گذاران مانن ــن سیاس ــى از ای ــیار اندک ــداد بس ــان تع 2. هم چن
ــه،  ــوند. البت ــاد آورده مى ش ــه ی ــان ب ــل سیاســت هاى خاص ش ــه دلی ــى 1685) ب ــال هاى 1665 ال ــان س ــم در می چهارده
اکثــر ایــن سیاســت گذاران کامــلاً فرامــوش شــده اند. نــام برخــى نیــز هماننــد هنــرى هفتــم و رابــرت والپــول بــه دلایــل 

ــد. ــى مانده ان ــا باق ــان در یاده ــت هاى اقتصادى ش ــز سیاس ــه ج ــرى ب دیگ
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محدود اقتصاد نئوکلاسیک یا بینش مکتب مارکسیست درباره ى جامعه ا ى بى طبقه، از تحولات سده ى 
هجدهم بریتانیا گرفته تا تحولات سده ى نوزدهم ایالات متحده و آلمان و وضعیت امروزه ى کشور چین، 

این سنت تقریباً در پس تمام تجربیات موفقیت آمیز توسعه هاى اقتصادى تاریخ بشر قرار داشته است1 .
افزایش ظرفیت هاى تولیدى براى غلبه بر عقب ماندگى اقتصادى

کشورهایى  اقتصادى  نظر  از  که  است  کشورهایى  اقتصادى  توسعه ى  به  کمک  توسعه گرا  سنت   تمرکز 
عقب مانده به حساب مى آیند تا بدین طریق بتوانند عقب ماندگى خود را جبران و خود را به کشورهاى 
پیشرفته نزدیک کنند. توسعه ى اقتصادى از نظر اقتصاددانان پیرو این سنت، صرفاً مسئله ى افزایش درآمد 
نبود که با ثروت باد آورده ى منابع طبیعى مانند پیدا کردن اتفاقى نفت یا الماس نیز امکان روى دادن آن 
وجود دارد؛ بلکه در بینش آنها توسعه ى اقتصادى به معناى بدست آوردن ظرفیت هاى تولیدى پیچیده تر 

و به عبارت دیگر توانایى تولید با استفاده از فن آورى و نهادهاى جدید بود.
پیشرفته،  بسیار  تولیدى  صنایع  مانند  اقتصادى  فعالیت هاى  برخى  که  مى کند  استدلال  سنت  این 
درعین حال  سنت  این  بااین حال،  مى دهند.  توسعه  صنایع  سایر  از  بهتر  را  کشورها  تولیدى  قابلیت هاى 
استدلال مى کند این فعالیت ها در اقتصادهاى عقب مانده  به طور طبیعى ایجاد نمى شوند زیرا درحال حاضر 
بنگاه هاى پیشگام در اقتصادهاى پیشرفته تر این فعالیت ها را انجام مى  دهند. در چنین اقتصادى تا زمانى 
که دولت با وضع تعرفه ها، یارانه ها و مقررات مداخله  چنین فعالیت هایى را ترویج نکند، بازارهاى آزاد، 
اقتصاد این کشور را پیوسته عقب نگه مى دارد. در این صورت، اقتصاد این کشور، تنها شامل فعالیت هایى 
مى شود که درحال حاضر توانایى انجام آنها را دارد؛ یعنى همان فعالیت هاى با بهره ورى پایین و مبتنى بر 
منابع طبیعى یا نیروى کار ارزان 2.  این سنت تأکید دارد که فعالیت هاى مطلوب و سیاست هاى مناسب، به 
زمان و ساختار کشور بستگى دارند. صنایع بسیار پیشرفته ى دیروز (مانند صنعت نساجى سده ى هجدهم) 
ممکن است امروزه، صنایع منسوخى به حساب آیند. از طرفى درحالى که سیاستى که براى یک کشور 

پیشرفته مناسب است (مانند تجارت آزاد) چه بسا براى کشورهاى درحال توسعه نامناسب باشد.

ــان:  ــردن نردب ــرنگون ک ــاى س ــا عنوان ه ــن ب ــاى م ــه کتاب ه ــه ب ــن زمین ــى در ای ــات تاریخ ــلاع از جزئی ــراى اط 1.  ب
اســتراتژى توســعه از منظــر تاریخــى (بســیار علمى تــر و مفصل تــر) و نیکــوکاران نابــکار، افســانه ى تجــارت خارجــى آزاد و 

ــد.  ــه کنی ــى ســاده تر) مراجع ــر و زبان ــات کمت ــا جزئی ــان ســرمایه دارى (ب تاریخچــه ى پنه

2.  روش هایــى کــه معمــولاً پیشــنهاد مى شــوند، عبارتنــد از: ترویــج صنایــع جدیــد از طریــق وضــع تعرفه هــا، یارانه هــا و 
ترجیــح ایــن صنایــع بــراى تأمیــن نیازهــاى دولتــى (یعنــى دولــت اقــلام مــورد نیــاز خــود را از بخــش خصوصــى خریــدارى 
مى کنــد)، تقویــت پــردازش داخلــى مــواد خــام از طریــق وضــع مالیــات بــر صــادرات مــواد اولیــه یــا از طریــق ممنوعیــت 
صــادرات آنهــا، تضعیــف واردات کالاهــاى لوکــس از طریــق وضــع تعرفه هــا و ممنوعیت هــا تــا بدیــن طریــق بتــوان منابــع 
ــرل  ــاى کنت ــى و رونده ــت بازاریاب ــق حمای ــج صــادرات از طری ــرد، تروی ــت ک ــه ســوى ســرمایه گذارى هدای بیشــترى را ب
ــه صنایــع خــاص اعطــا مى کنــد، وضــع حقــوق  کیفیــت، حمایــت از بهبودهــاى فنــى از طریــق انحصاراتــى کــه دولــت ب
ــه اى دولــت و  ــا کمــک یاران ــد ب ــراع و اســتخدام کارگــران ماهــر از کشــورهایى کــه اقتصــاد پیشــرفته ترى دارن ثبــت اخت

ــاخت ها. ــى در زیرس ــرمایه گذارى دولت ــز س ــه نی ــن نکت ــن و مهم تری آخری
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انشعابات اولیه ى سنت  توسعه گرا: مرکانتلیسم، استدلال صنایع نوپا و مکتب تاریخى آلمان
اگرچه بکارگیرى سیاسى این سنت بسیار زودتر آغاز شد (مثلاً، تحت حکومت هِنرى هفتم در سال هاى 
1485 تا 1509)، اما تألیف آثار نظرى سنت  توسعه گرا در اواخر سده ى شانزدهم و اوایل سده ى هفدهم و 
از جانب اقتصاددانان ایتالیایى عصر رنسانس مانند جیوانى بوترو1 و آنتونیو سرا2 آغاز شد که بر لزوم ترویج 

فعالیت هاى تولیدى از جانب دولت تأکید داشتند.
نامیده  مرکانتیلیست ها3  که  هجدهم  و  هفدهم  سده هاى  توسعه گراى  اقتصاددانان  معمولاً  امروزه 
مى شوند، به صورت اقتصاددانانى به تصویر کشیده مى شوند که تنها هدف آنها تولید مازاد تجارى یعنى 
افزایش میزان صادرات در مقایسه با واردات بوده است. اما در واقع بسیارى از آنها بیشتر به دنبال ترویج 
فعالیت هاى با بهره ورى بالا از طریق مداخلات سیاستى دولت بودند. دست کم کارآزموده ترین آنها به جاى 
آنکه مازاد تجارى را به خودى خود هدف قرار دهد، آن را در حکم نشانه اى از موفقیت اقتصادى (یعنى 

توسعه ى فعالیت هاى با بهره ورى بالا) قلمداد مى کرد.
از اواخر سده ى هجدهم با کُند شدن گسترش مرکانتیلیستم و علاقه  به مازاد تجارى، سنت  توسعه گرایى 
تمرکز واضح ترى بر فرایند تولید پیدا کرد. تحول بسیار مهم این دوران با پیشنهاد حمایت از صنایع نوپا 
را الکساندر همیلتون داد که در فصل قبل با آن آشنا شدیم. سپس نظریه ى همیلتون را فردریک لیست4 
اقتصاددان آلمانى بیشتر توسعه داد؛ شخصى که امروزه غالبا به اشتباه پدر نظریه حمایت از صنایع نوپا 
نامیده مى شود5. در اواسط سده ى نوزدهم به همراه نظریه هاى فردریک لیست مکتب تاریخى آلمان نیز 
پدیدار شد و تا اواسط سده ى بیستم مکتب اقتصادى غالب کشور آلمان به حساب مى آمد. این مکتب به 
شدت تحت تأثیر مکاتب اقتصادى آمریکا قرار داشت6 و بر اهمیت درك تاریخچه ى سیر تحولات نظام 
تولید تأکید مى کرد؛ چه تحولاتى که بر قوانین و سایر نهادهاى اجتماعى تأثیرگذار بودند و چه تحولاتى 

1. Giovanni Botero
2. Antonio Serra
3. mercantilists
4. Friedrich List

5.  لیســت کار خــود را در حکــم یــک تاجــر آزاد آغــاز و ایــده ى انعقــاد توافق نامه هــاى تجــارت آزاد میــان ایــالات مختلــف 
ــى  ــه ى گمرک ــى آن اتحادی ــاى تحت اللفظ ــه معن ــن (ک ــب زولوری ــه ى 1820 از جان ــى ده ــه ط ــرد ک ــج ک ــان را تروی آلم
ــه ایــالات متحــده در دهــه ى 1820 ، از طریــق  مى شــود) محقــق شــد. بااین حــال، لیســت در طــى دوران تبعیــد خــود ب
آثــار دنیــل ریمونــد و هنــرى کــرى بــه صــورت اتفاقــى بــا ایــده ى همیلتــون آشــنا و بــه تدریــج متقاعــد شــد کــه برقــرارى 
ــده ى  ــد ای ــز مى توان ــان) نی ــالات آلمــان در آن زم ــا ســطح توســعه ى یکســان (ماننــد ای ــان کشــورهایى ب تجــارت آزاد می
ــا و کشــورهاى  ــد بریتانی ــان کشــورهاى بســیار پیشــرفته اى مانن ــا می ــن قراداده ــرارى ای ــالاً برق ــا احتم ــد، ام ــى باش خوب
عقب افتــاده اى ماننــد آلمــان و ایــالات متحــده ى آن زمــان، ایــده ى نادرســتى اســت. شــاید بایســتى در اینجــا اضافــه کــرد 
کــه لیســت نیــز هماننــد اکثــر اروپاییــان زمــان خــود فــرد نژادپرســتى بــوده و بــه صراحــت مدعــى بــود کــه ایــن نظریــه  

تنهــا بایســتى در مــورد کشــورهاى «معتــدل» بــه کار گرفتــه شــود.
6.  اولیــن رهبــران انجمــن اقتصــادى آمریــکا یعنــى جــان بیتــز کلارك (1847 الــى 1938) و ریچــارد الــى، (1854 الــى 
1943) دانشــجوى اقتصاددانــان مکتــب تاریخــى آلمــان ماننــد ولهلــم روشــر (1817 الــى 1994) و کارل کنیــس (1821 

الــى 1898) بودنــد.
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که از آنها تأثیر پذیرفته بودند 1.
سنت  توسعه گرایى در جهان مدرن: اقتصاد توسعه

آلبرت  الفبا)  حروف  ترتیب  (به  قبیل  از  اقتصاددانانى  و 1960  دهه هاى 1950  در  را  توسعه گرا  سنت  
هیرشمن، 1915 تا 2012، سایمون کوزنتس،2 1901 تا 1985، آرتور لوییس 1915 تا 1991 و گونار 
میردال 1899 تا 1987 به شکل مدرن و پیشرفته ى خود درآمد و این مرتبه نیز عنوان اقتصاد توسعه را به 
خود گرفت. این اقتصاددانان و پیروان آنها که غالباً از کشورهاى حاشیه اى نظام سرمایه دارى در قاره هاى 
آسیا، آفریقا و آمریکاى لاتین برخواسته بودند؛ نه تنها نظریه هاى توسعه  گراى پیشین را اصلاح کردند، 

بلکه نوآورى هاى نظرى بسیارى را به آنها افزودند.
مهم ترین نوآورى در این زمینه از سوى هیرشمن ارائه شد، وى اذعان داشت که برخى از صنایع خاص، 
منحصراً پیوندهاى3 (ارتباطات) بسیار متراکمى با صنایع دیگر دارند یا به بیان دیگر با تعداد بسیار زیادى 
از صنایع داد و ستد مى کنند (صنایع خودروسازى و فولادسازى، رایج ترین نمونه هاى این صنایع هستند). 
که  حالتى  با  مقایسه  در  اقتصاد  رشد  سرعت  کند   حمایت  آنها  از  و  شناسایى  را  صنایع  این  دولت  اگر 

همه چیز به عهده ى بازار رها مى شود، به شدت افزایش پیدا خواهد کرد.
اخیرا برخى اقتصاددانان توسعه گرا نیز تأکید کرده اند که براى تکمیل حمایت  از صنایع نوپا بایستى در 
توسعه ى قابلیت هاى تولیدى اقتصاد سرمایه گذارى شود4. آنها استدلال مى کردند که حمایت تجارى تنها 
فضایى ایجاد مى کند که بنگاه هاى یک کشور در داخل آن بتوانند بهره ورى خود را افزایش دهند؛ اما 

افزایش واقعى بهره ورى نیازمند سرمایه گذارى آگاهانه در تحصیلات، آموزش و تحقیقات و توسعه است.
بیشتر از آنچه که به نظر مى رسد: ارزیابى سنت  توسعه گرا

همان طور که در بخش هاى پیشین اشاره کردم، فقدان یک نظریه ى منسجم و جامع یکى از نقاط ضعف 
اصلى سنت  توسعه گرا است. با توجه به تمایل انسان ها براى اغوا شدن با نظریه هایى که به ظاهر همه چیز 
را توضیح مى دهند، فقدان یک نظریه ى منسجم باعث شده این سنت در چشم بسیارى از افراد کم ارزش تر 

از مکاتب منسجم تر و پرمدعا ترى هم چون مکتب نئوکلاسیک یا مارکسیست جلوه کند.
این سنت در مقایسه با سایر مکاتب اقتصادى که از نقش فعالى براى دولت طرفدارى مى کنند، دربرابر 
استدلال شکست دولت آسیب پذیرتر است. این سنت مشخصاً طیف بسیار وسیعى از سیاست هاى مختلف 

را توصیه مى کند که شاید به گسترش هرچه بیشتر ظرفیت هاى دولت منجر شوند.
1.  ایــن مســئله بــا فــرض مکتــب مارکسیســت مبنــى بــر وجــود علیــت غالبــاً (امــا نــه انحصــارا) یک طرفــه  از ســوى نظــام 

تولیــد (یــا مبنــا) بــه ســوى نهادهــا (یــا ســاختار فوقانــى)، در تضــاد بــود.
2. Simon Kuznets
3. linkage

4.  اســامى مهــم بــه ترتیــب حــروف الفبــا عبارتنــد از: آلیــس آمســدن، مارتیــن فرانســمن، خورخــه کاتــز، ســانجایا لال و 
ــت فال. ــرى وس ل
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اما سنت  توسعه گرا به رغم تمام این نقاط ضعف، لایق توجه بیشترى است. نقطه ضعف اساسى این سنت 
یعنى پراکنده گزینى را شاید مى توان یکى از نقاط قوت آن به حساب آورد. با توجه به پیچیدگى جهان، 
یک نظریه ى گلچین شده از منابع مختلف ممکن است بهتر قادر به توضیح آن باشد. موفقیت در ترکیب 
سیاست هاى بازار آزاد و سوسیالیست در کشور سنگاپور که در فصل سوم با آن روبه رو شدیم، نمونه اى از 
این واقعیت است. اضافه براین، سابقه ى عملکرد چشمگیر این سنت در تغییر جهان واقعى نشان مى دهد 

پتانسیل این سنت بسیار بالاتر از آنچیزى است که به نظر مى رسد.
 مکتب اتریشى

خلاصه ى یک جمله اى: هیچ کس از همه چیز آگاهى ندارد، پس همه را به حال خود رها کنید.
پرتقال تنها میوه ى این درخت نیست: انواع مختلف از اقتصاد بازار آزاد

تمام اقتصاددانان نئوکلاسیک، اقتصاددانان بازار آزاد به حساب نمى آیند. به همین ترتیب تمام اقتصاددانان 
بازار آزاد نیز اقتصاددانان نئوکلاسیک به شمار نمى روند. طرفداران مکتب اتریشى حتى شدیدتر از بیشتر 

پیروان مکتب نئوکلاسیک از بازار آزاد حمایت مى کنند.
مکتب اتریشى را کارل منگر1 (1840 تا 1921) در اواخر سده ى نوزدهم بنیان گذاشت. لودویگ فون 
مرزهاى  از  فراتر  را  مکتب  این  نفوذ  الى 1992)  هایک3 (1899  فردریک  و  تا 1973)  میزس2 (1881 
سرزمین مادرى آن گسترش دادند. این مکتب، طى به اصطلاح مناظره ى محاسباتى4 دهه هاى 1920 و 
1930 خود با مکتب مارکسیست در مورد امکان پذیرى برنامه ریزى متمرکز اقتصادى، توجه کشورهاى 
راه  یعنى  خود  تأثیرگذارى  بسیار  و  مشهور  کتاب  سال 1944  در  هایک   . کرد5  جلب  خود  به  را  جهان 
بردگى6 را منتشر کرد که در آن با شور و هیجان خاصى نسبت به نابودى بنیادین آزادى فردى در اثر 

مداخلات دولتى هشدار داده بود.
در آن دوران مکتب اتریشى به همراه جناح بازار آزاد مکتب نئوکلاسیک (که امروزه اکثریت طرفداران این 
مکتب را تشکیل مى دهند) در همان پویش طرفداران حذف مداخله ى دولتى قرار داشت و نتیجه گیرى هاى 
سیاسى مشابهى ارائه مى کرد که برخى  از آنها حتى افراطى تر از نتیجه گیرى هاى مکتب نئوکلاسیک بودند. 
بااین حال، روش شناسى این مکتب با مکتب نئوکلاسیک بسیار تفاوت دارد. اتحاد بین این دو گروه به جاى 

بینش هاى اقتصادى آنها، بیشتر از بینش هاى سیاسى آنها ناشى مى شود.
1. Carl Menger
2. Ludwig von Mises
3. Friedrich von Hayek
4. Calculation Debate

5.  براى اطلاعات بیشتر در مورد این مناظرات به کتاب زیر مراجعه کنید:
D. Lavoie, Rivalry and Central Planning: The Socialist Calculation Debate Reconsidered (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1985).
6. The Road to Serfdom
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پیچیدگى و عقلانیت محدود: دفاع مکتب اتریشى از بازار آزاد
مکتب اتریشى درحالى که بر اهمیت افراد تأکید دارد، برخلاف اقتصاد نئوکلاسیک انسان ها را موجودات 
عقلانى اتمیزه اى قلمداد نمى کند. این مکتب عقلانیت انسان ها را به شدت محدود مى داند. به همین دلیل 
استدلال مى کند که رفتار عقلایى تنها به این دلیل امکان پذیر است که ما انسان ها با پذیرش بى چون و 
چراى هنجارهاى اجتماعى به صورت داوطلبانه و شاید ناخودآگاه، انتخاب هاى خود را محدود مى سازیم. 
هایک با آهنگى خاص گفته: «آداب و رسوم و سنت در میان غریزه و خِرَد1 مى ایستند». مثلاً با فرض اینکه 
بیشتر مردم به قواعد اخلاقى احترام خواهند گذاشت! مى توانیم به جاى محاسبه ى احتمال فریب خوردن 
از دیگران، انرژى ذهنى  خودمان را وقف محاسبه ى هزینه ها و مزایاى یک معامله ى بازارى احتمالى کنیم.

که  همان طور  است.  نامعلوم2  و  پیچیده  شدت  به  جهان  که  مى کند  استدلال  همچنین  اتریشى  مکتب 
اعضاى این مکتب در مناظره ى محاسباتى اشاره کردند، هیچ کسى (حتى تمام مقامات قدرتمند برنامه ریزى 
مرکزى یک کشور سوسیالیست که مى توانند هر اطلاعات دلخواهى را از هریک شهروندان مطالبه کنند) 
نمى تواند تمام اطلاعات مورد نیاز براى اداره ى یک اقتصاد پیچیده را به دست بیاورد. فقط از طریق نظم 
خودجوش3 بازار رقابتى است که طرح هاى متنوع و همواره در حال تغییر بازیگران اقتصادى بى شمارى 
که در واکنش به تغییرات غیرقابل پیش بینى و پیچیده ى جهان ایجاد شده اند، مى توانند با یکدیگر تطبیق 

پیدا کنند.
بدین ترتیب مکتب اتریشى اذعان دارد که بازار آزاد بهترین نظام اقتصادى است، اما نه به این دلیل که ما 
موجوداتى کاملاً عقلانى هستیم و به شکلى که در نظریه هاى نئوکلاسیک فرض مى شود از همه چیز اطلاع 
داریم (یا دست کم مى توانیم تمام اطلاعاتى را که مى خواهیم بدانیم به دست بیاوریم)، بلکه به این دلیل 
که ما موجوداتى آنچنان عقلانى نیستیم و مسائل زیادى در جهان وجود دارند که ذاتاً «غیرقابل درك» 
هستند. این دفاع از بازار آزاد بسیار واقع گرایانه تر از دفاع مکتب نئوکلاسیک است که عقلانیت اغراق آمیزى 

را براى انسان ها فرض کرده و به «قابل درك بودن» تمام پدیده هاى جهان معتقد است.
نظم خودجوش در برابر نظم ساختگى: محدودیت هاى استدلال مکتب اتریشى

این گفته ى مکتب اتریشى کاملاً درست است که بهتر است به نظم خودجوش بازار متکى باشیم، زیرا 
آگاهانه  که  است  از «نظم هایى  مملو  سرمایه دارى  اما  است.  محدود  آگاهانه   نظم  ایجاد  براى  ما  توانایى 
تا  که  معنوى  مالکیت  قوانین  یا  مرکزى  بانک  محدود،  مسئولیت  با  شرکت هاى  مانند  شده اند»؛  ساخته 
پیش از اواخر سده ى نوزدهم وجود نداشتند. همچنین تنوع ترتیبات نهادى4 و تفاوت هاى ناشى از آن 

1. reason
2. uncertain
3. spontaneous order
4. institutional arrangements
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در عملکرد اقتصادهاى سرمایه دارى مختلف نیز به جاى پیدایش خودجوش نظم، تا حد زیادى نتیجه ى 
نظمى است که به صورت آگاهانه برقرار شده است1.

علاوه براین، خود بازار نیز (به جاى یک نظم خودجوش) یک نظم ساخته شده است. بازار مبتنى بر قوانین 
و مقرراتى است که به صورت آگاهانه طراحى شده اند و پدیده هاى خاصى را ممنوع، پدیده هاى دیگرى را 
تضعیف و برخى دیگر را تقویت مى کنند. مى توان این مسئله را با وضوح بیشترى مشاهده کرد، وقتى به 
خاطر مى آوریم که مرزهاى بازار بارها و بارها با تصمیمات سیاسى آگاهانه ترسیم و جابه جا شده اند، و این 
واقعیتى است که مکتب اتریشى قادر به مشاهده ى آن نبوده یا حتى حاضر به پذیرش آن نیست. بسیارى 
از کالاهاى مبادلاتى بازار که زمانى کاملا قانونى بودند مانند برده ها، کودکان کار یا مواد مخدر خاص از 
بازار حذف شده اند. درعین حال، بسیارى از کالاهایى که پیش از این در بازار قابل مبادله نبودند با اتخاذ 
چراگاه هایى  همان  یعنى  اشتراکى»  مى شوند. «زمین هاى  بازار  در  قابل عرضه  خاصى  سیاسى  تصمیمات 
که مالکیت آنها به صورت جمعى در دست اجتماعات محلى بود و به همین دلیل امکان خرید و فروش 
آنها وجود نداشت، از طریق حصارکشى در بریتانیا در میانه ى قرن هاى شانزدهم و هجدهم، به زمین هاى 
خصوصى تبدیل شدند. همچنین بازار مجوز انتشار گازهاى کربنى نیز در دهه ى 1990 ایجاد شد2 . مکتب 

اتریشى با نظم خودجوش نامیدن بازار، ماهیت اقتصاد سرمایه دارى را کاملاً معکوس جلوه مى دهد.
از طرفى موضع مکتب اتریشى در مقابل مداخلات دولتى نیز بیش از حد افراطى است. بینش آنها این 
است که هرگونه  مداخله ى دولتى به جز تأمین نظم و قانون و به ویژه حمایت از مالکیت خصوصى، جامعه 
را در سراشیبى لغزنده اى به سوى سوسیالیسم قرار خواهد داد. بینشى که در کتاب راه بردگى هایک به 
صراحت به پیشرفته ترین حالت خود رسید. این بینش از لحاظ نظرى اصلاً متقاعدکننده نیست و از دل 
تاریخ نیز سردر نیاورده است. هم در سراسر جهان و هم در داخل کشورها، بازارها و دولت ها به درجات 
تحصیلات  با  مقایسه  در  متحده  ایالات  در  شکلات  بارهاى  مثلاً  مى شوند.  ترکیب  هم  با  مختلفى  بسیار 
خدمات   تأمین  زمینه ى  در  نیز  جنوبى  کره ى  همچنین  است.  بازارمحورتر  بسیار  کشور  این  در  ابتدایى 
درمانى بیش از بریتانیا به راه حل هاى بازارى متکى است، اما در مورد تأمین آب آشامیدنى و حمل ونقل با 
راه آهن قضیه کاملاً برعکس است. اگر «سراشیبى لغزنده اى» وجود داشت، این تنوع بسیار زیاد به وجود 

نمى آمد.

1.  هربــرت ســایمون موســس مکتــب رفتارگــرا اشــاره کــرده اســت کــه بــراى توصیــف بهتــر ســرمایه دارى مــدرن بهتــر 
ــه جــاى  ــروزه بیشــتر فعالیت هــاى اقتصــادى ب ــازار از اقتصــاد «ســازمانى» اســتفاده کنیــم. ام ــه جــاى اقتصــاد ب اســت ب
ــام  ــر) انج ــازمان   هاى دیگ ــایر س ــى و س ــن در درون ادارات دولت ــا و همچنی ــاً بنگاه ه ــازمان   ها (غالب ــل س ــا در داخ بازاره

ــه فصــل پنجــم مراجعــه کنیــد. ــه ب ــراى مشــاهده ى مباحــث بیشــترى در ایــن زمین مى شــوند. ب
2.  ایــن ایــده کــه «مجوزهــاى آلودگــى» را مى تــوان خریــد و فــروش کــرد، شــاید بــراى بســیارى از کســانى کــه بــا اقتصــاد 
ــه طــورى کــه ارزش  ــازار ایــن مجوزهــا بســیار پررونــق اســت ب ــه نظــر برســد. امــا ب ــد عجیــب و غریــب ب آشــنایى ندارن

تجــارى آن در ســال 2007 در حــدود 64 میلیــارد دلار بــرآورد شــده اســت. 
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 مکتب (نئو)شومپترى
خلاصه ى یک جمله اى: سرمایه دارى ابزار قدرتمندى براى پیشرفت اقتصادى است، اما به تدریج قدرت 

خود را از دست مى دهد، همین طور که بنگاه ها روزبه روز بروکراتیک تر مى شوند.
گرچه جوزف شومپتر (1883 تا 1950) یکى از بزرگترین نام هاى تاریخ اقتصاد نیست؛ اما اندیشه هاى 
او به حد کافى اصیل بودند تا مکتب کاملى به نام خود داشته باشد که مکتب شومپترى یا نئوشومپترى 

نامیده مى شود1 (حتى آدام اسمیت نیز مکتبى به نام خود ندارد).
حدى  به  و  مى کرد  کار  مارکسیست  مکتب  سایه ى  زیر  اتریشى  مکتب  طرفداران  همانند  نیز  شومپتر 
تحت سایه ى این مکتب قرار داشت که چهار فصل اول شاهکار خود یعنى سرمایه دارى، سوسیالیسم و 
یکى  رابینسون4  جون  است 3.  داده  اختصاص  مارکس  به  شده  منتشر  سال 1942  در  که  را  دموکراسى2 
تنها  مارکس است؛  شومپتر «همان  که  زد  را  مشهور  کنایه ى  این  زمانى  کینزى  مشهور  اقتصاددانان  از 

صفت هاى او عوض شده است».
توفان هاى تخریب خلاق:  نظریه ى توسعه ى سرمایه دارى شومپتر

وى  داد.  بسط  را  سرمایه دارى  نظام  پیشرفت  در  فن آورى ها  توسعه ى  نقش  بر  مارکس  تأکید  شومپتر 
استدلال کرد که سرمایه دارى از طریق نوآورى هاى5 کارآفرینان یعنى ایجاد فن آورى هاى تولیدى جدید، 
محصولات جدید و بازارهاى جدید توسعه پیدا مى کند. این نوآورى ها در بازارهاى خود، حقوق انحصارى 
موقتى را به کارآفرینان موفق اعطا کرده و به آنها اجازه مى دهند سودهاى استثنایى کسب کنند، سودهایى 

که وى آنها را سود کارآفرینى6 مى نامید.
 با گذشت زمان رقیبان آنها از این نوآورى ها تقلید مى کنند و به اجبار سود همه را به سطوح «معمولى» 
کاهش مى دهند. صرفا به این مسئله توجه کنید که چطور در بازار تبلت که زمانى حوزه ى تقریباً انحصارى 

آیپد اپل بود، اینک محصولات بسیار زیادى از کارخانه هاى مختلف عرضه مى شوند.
در بینش شومپتر این رقابت ناشى از نوآورى هاى تکنولوژیک بسیار قدرتمندتر و مهم تر از رقابت قیمتى 
و  موجود  فن آورى هاى  از  استفاده  با  مى کنند  تلاش  تولیدکنندگان  آن  در  که  است  نئوکلاسیک  مکتب 
افزایش بازدهى فرایندهاى تولیدى خود، محصولات خودشان را با قیمتى ارزان تر از سایر رقبا عرضه کنند. 
وى استدلال مى کرد که رقابت از طریق نوآورى « درست به همان اندازه اى که بمباران یک درب بسته، 
ــان  ــاى می ــر از تفاوت ه ــب کمت ــه مرات ــب ب ــن دو مکت ــان ای ــاى می ــو» قابل بحــث اســت. تفاوت ه ــه پیشــوند «نئ 1.  البت

مکاتبــى ماننــد کلاســیک و نئوکلاســیک اســت.
2. Capitalism, Socialism, and Democracy

3.  آن هــا بــه صــورت «مارکــس پیامبــر»، «مارکــس اقتصــاددان»، «مارکــس جامعه شــناس» و «مارکــس معلــم» نام گــذارى 
ــده اند. ش

4. Joan Robinson
5. Innovations
6. Entrepreneurial Profit
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بسیار موثرتر از شکستن آن با زور است، بسیار موثرتر از رقابت قیمتى است.»
در این مورد مشخص شد که پیش گویى شومپتر کاملا درست بوده است. وى استدلال مى کرد که در 
امان  در  خلاق1»  تخریب  این «توفان هاى  از  برسد  نظر  به  نیز  مستحکم  هرقدر  بنگاهى،  هیچ  بلندمدت 
نخواهد بود. رکود بنگاه هایى مانند آى بى ام و جنرال موتورز یا ناپدید شدن بنگاه  کوداك که در دوران اوج 

خود در صنعت خودشان بر جهان سلطه داشتند، قدرت رقابت از طریق نوآورى را نشان مى دهد.
چرا شومپتر پیش بینى کرد که سرمایه دارى تضعیف خواهد شد و چرا این پیش بینى وى اشتباه از آب 

درآمد؟
شومپتر به رغم اینکه به پویایى سرمایه دارى باور داشت، اما نسبت به آینده ى آن، آنچنان خوش بین نبود. 
وى در کتاب سرمایه دارى، سوسیالیسم و دموکراسى اذعان کرده است که با مقیاس رو به رشد بنگاه هاى 
شرکتى»)،  «آزمایشگاه هاى  (پیدایش  تکنولوژیک  نوآورى هاى  در  علمى  اصول  کاربرد  و  سرمایه دارى 
به شکل  را  آنها  شومپتر  خود  که  افرادى  مى کنند.  هموار  را  حرفه اى  مدیران  پیدایش  مسیر  کارآفرینان 
ناامیدکننده اى «گونه هاى اجرایى2» مى خواند. با گسترش بروکراسى این بنگاهها، مدیریت در بنگاه هاى 
سرمایه دارى پویایى خود را از دست خواهد داد، زیرا پویایى این نظام در نهایت بر خلاقیت و انگیزه ى 
قهرمانان پرجاذبه اى به نام کارآفرینان متکى است. بدین ترتیب، سرمایه دارى به جاى دچار شدن به مرگ 

خشونت آمیزى که مارکس پیش بینى کرده بود، به تدریج پژمرده و به سوسیالیسم تبدیل مى شود.
پیش بینى شومپتر نیز محقق نشده است. درواقع، از زمانى که پیش بینى هاى تیره وتارى در مورد مرگ 
سرمایه دارى بیان شده اند، پویایى این نظام بسیار افزایش یافته است. علت این پیش بینى نادرست شومپتر 
این بود که وى نتوانست تشخیص دهد که کارآفرینى با چه سرعت زیادى در حالت تبدیل شدن به یک 
خارجى  و  داخلى  بازیگران  از  بسیارى  بلکه  خلاق،  کارآفرینان  تنها  نه  که  فعالیتى  بود؛  جمعى  فعالیت 

بنگاه ها را نیز دربرمى گرفت.
بیشتر پیشرفت هاى تکنولوژیک در صنایع مدرن و پیچیده ى امروزى از طریق نوآورى هاى تدریجى3 روى 
مى دهند که از تلاش هاى واقع گرایانه ى افراد براى حل مشکلات ایجاد شده در حین فرایندهاى تولیدى، 
سرچشمه مى گیرند. این مسئله به معناى آن است که حتى کارگران خطوط تولیدى نیز در فرایند نوآورى 
دخیل هستند. در واقع بنگاه هاى خودروى سازى ژاپنى و به ویژه تویوتا از روش  تولید خاصى بهره  برده اند 
که در فرایند نوآورى، بیشترین استفاده را از نظرات کارگران مى برد. دیگر آن روزگار سپرى شده است 
که نابغه هایى مانند جیمز وات یا توماس ادیسون مى توانستند (تقریباً) به تنهایى فن آورى هاى جدید و 
کاملى را ایجاد کنند. البته این تمام ماجرا نیست. زمانى که بنگاه ها مى خواهند نوآورى جدیدى ابداع 

1. Creative Destruction
2. Executive Types
3. Incremental Innovations
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کنند از نتایج و بودجه هاى تحقیقاتى خاصى استفاده مى کنند که از جانب بازیگران غیرتجارى مختلفى 
مانند دولت، دانشگاه ها و نهادهاى خیریه  به آنها اعطا مى شود. پس امروزه تمام جامعه در فرایند نوآورى 

دخیل است.
شومپتر که نتوانست نقش «دیگر افراد» را در فرایند نوآورى به خوبى درك کند، به این نتیجه ى  اشتباه 
سرمایه دارى  تحلیل رفتن  و  پویایى  کاهش  باعث  منفرد  کارآفرینان  براى  درحال تقلیل  فضاى  که  رسید 

خواهد شد.
خوشبختانه وارثان معنوى شومپتر (که در برخى مواقع مکتب نئوشومپترى نامیده مى شوند) با استفاده 
مانند  مختلفى  بازیگران  میان  تعاملات  که   نوآورى1  ملى  نظام  رویکرد  به ویژه  مختلفى  رویکردهاى  از 
بنگاه ها، دانشگاه ها، دولت ها و سایرین را نیز در فرایند نوآورى در نظر مى گیرد، توانسته اند بر این محدودیت 
نظریه ى وى غلبه کنند2 .  بااین حال، از مکتب (نئو)شومپترى نیز به دلیل تمرکز بیش از حد بر فن آورى 
و نوآورى و نادیده گرفتن نسبى سایر مسائل اقتصادى مانند نیروى کار، امور مالى و اقتصاد کلان، انتقاد 
شده است. اگر بخواهیم منصفانه نظر بدهیم مکاتب دیگر نیز بر مسائل خاصى تمرکز دارند، اما مکتب 

شومپترى بسیار شدیدتر از سایر مکاتب بر یک موضوع خاص متمرکز شده است.
 مکتب کینزى

خلاصه ى یک جمله اى: آنچه براى یک فرد مناسب است چه بسا براى کل اقتصاد مفید نباشد.
جان مینارد کینز (1883 تا 1946) اقتصاددان دیگرى است که در همان سال تولد شومپتر به دنیا آمد و 
همانند او نیز مفتخر است که مکتب کاملى به نام وى و پیرو ایده هاى اوست. اما این دو اقتصاددان از نظر 
قدرت نفوذ فکرى با هم قابل مقایسه نیستند. کینز بدون شک مهم ترین اقتصاددان سده ى بیستم بود. 
وى با ابداع حوزه ى اقتصاد کلان (شاخه اى از علم اقتصاد که کلیت یک اقتصاد را به عنوان نهاد مستقل و 

متفاوت از مجموع کلى اجزاى آن، تحلیل مى کند)، تعریف علم اقتصاد را تغییر داد.
پیش از کینز، بیشتر مردم با این جمله ى آدام اسمیت موافق بودند که «رفتارى که در هر خانواده ى 
به  حماقت  بزرگ  قلمرو  یک  براى  است  ممکن  ندرت  به  مى شود،  قلمداد  محتاطانه  رفتارى  خصوصى، 
حساب آید» و البته هنوز برخى از مردم به این گفته باور دارند. مثلاً دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا 
در اکتبر سال 2011 این طور گفت که تمام مردم بریتانیا بایستى تلاش کنند تا بدهى هاى کارت هاى 
اعتبارى خود را پرداخت کنند، بدون درك این نکته که اگر تعداد کافى از مردم واقعاً به نصیحت وى توجه 
مى کردند و مصارف خود را کاهش مى  دادند تا بتوانند بدهى هاى کارت هاى اعتبارى خود را پرداخت کنند، 
اقتصاد بریتانیا فرو مى پاشید. وى صرفا درك نمى کرد که مخارج هر فرد درآمد فرد دیگرى را تشکیل 

مى دهد تا اینکه از جانب مشاوران خود مجبور شد این اظهارنظر شرم آور را پس بگیرد.
1. National System of Innovation

2.  اعضــاى ارشــد ایــن مکتــب کــه در برخــى مواقــع اقتصــاد تکاملــى نامیــده مى شــود، بــه ترتیــب حــروف الفبــا عبارتنــد 
از: ماریــو کیمولــى، جیووانــى دوســى، مرحــوم کریســتوفر فریمــن، بنگ-آکــى لونــدوال، ریچــارد نلســون و ســیدنى وینتــر.
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کینز با رد این بینش به دنبال توضیح این مسئله بود که اگر قرار است بازارها، عرضه و تقاضا را برابر 
سازند، پس چطور در بلند مدت، کارگران بیکار و کارخانه ها راکد میشوند و محصولات به فروش نمیرسند.

چرا بیکارى وجود دارد؟: توضیح کینزى
کینز نظریه ى خود را با این مشاهده آغاز کرد که یک اقتصاد تمام محصولات تولیدى خود را مصرف 
نمى کند. بدین ترتیب اگر قرار است تمام کالاهاى تولیدى فروخته شده و تمام نیروهاى تولیدى از جمله 
خدمات کارى کارگران به کار گرفته شوند (این اشتغال کامل1 نامیده مى شود)، بایستى تفاوت تولید و 

مصرف که پس اندازنامیده مى شود در جایى سرمایه  گذارى شود. 
متأسفانه هیچ تضمینى وجود ندارد که پس اندازها با سرمایه گذارى برابر شوند، به ویژه در این دوران که 
پس اندازهاى خود را سرمایه گذارى مى کردند  برخلاف روزهاى اولیه سرمایه دارى که سرمایه داران غالباً 
خود  پول  سرمایه گذاران  دیگر  پس اندازنداشتند،  توانایى  خود  پایین  دستمزد  به  توجه  با  نیز  کارگران  و 
تحقق  بلافاصله  آن  بازدهى  که  سرمایه گذارى  که  است  این  نیز  پدیده  این  علت  پس اندازنمى کنند.  را 
پیدا نمى کند، به انتظارات سرمایه گذاران از آینده بستگى دارد. این انتظارات نیز به نوبه ى خود به جاى 
محاسبات عقلانى با عوامل روانى هدایت مى شوند؛ چرا که آینده، مملو از نااطمینانى2 است و به هیچ وجه 

مشخص نیست.
به معناى آن نیست که ندانیم دقیقا چه اتفاقاتى در آینده روى خواهند داد. ما  این نااطمینانى صرفاً 
مى توانیم احتمال وقوع هریک از نتایج احتمالى را براى برخى پدیده ها با دقت نسبتاً بالایى محاسبه کنیم 
که اقتصاددانان به آن ریسک3 مى گویند. درواقع، توانایى ما براى محاسبه  ى ریسک موجود در بسیارى 
از جوانب مختلف زندگى انسانى مانند مرگ، آتش سوزى، تصادفات رانندگى و مواردى از این قبیل، پایه 
و اساس صنعت بیمه را تشکیل مى دهد. بااین حال، در مورد بسیارى از پدیده هاى دیگر ما حتى از تمام 
نتایج احتمالى نیز اطلاعى نداریم، چه برسد به محاسبه ى احتمال رویداد هریک از آنها. شاید عجیب به 
نظر برسد که بهترین توضیح مفهوم نااطمینانى را دونالد رامسفلد4 وزیر دفاع دولت اول جورج دبلیو بوش 
ارائه کرده است. رامسفلد در یک نشست مطبوعاتى در مورد وضعیت افغانستان در سال 2002 چنین 
اظهار کرد: «خب، یک سرى دانسته هاى شناخته شده وجود دارد؛ یعنى همان چیزهایى که مى دانیم و از 
آنها اطلاع داریم. همچنین ندانسته هاى شناخته شده اى وجود دارند. به عبارت دیگر مسائلى وجود دارند 
که اینک مى دانیم که از آنها اطلاع نداریم. اما همچنین ندانسته هاى ناشناخته اى نیز وجود دارند؛ یعنى 
مسائلى وجود دارند که نمى دانیم که از آنها بى اطلاع هستیم.» ایده ى «ندانسته هاى ناشناخته5» مفهوم 

1. Full Employment
2. Uncertainty
3. Risk
4. Donald Rumsfeld
5. Unknown Unknowns
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نااطمینانى کینز را به خوبى خلاصه مى کند.
سیاست مالى فعال براى اشتغال کامل: راه حل کینزى

در شرایط نامعلوم چه بسا سرمایه گذاران ناگهان نسبت به آینده بدبین بشوند و سرمایه گذارى خود را 
کاهش دهند. در چنین وضعیتى پس اندازها بیش از حد مورد نیاز مى شوند و به اصطلاح فنى «اشباع 
پس انداز1» روى مى دهد. اقتصاددانان کلاسیک تصور مى کردند این اشباع دیر یا زود از بین خواهد رفت، 
چراکه تقاضاى کمتر براى مبالغ پس اندازشده، باعث کاهش نرخ بهره (یعنى قیمت وام گرفتن، اگر این 

اصطلاح را مى پسندید) مى شود و سرمایه گذارى را جذاب تر مى سازد.
اما کینز استدلال مى کرد که این پدیده روى نخواهد داد. با کاهش سرمایه گذارى، مخارج کل نیز کاهش 
مى یابد که به نوبه ى خود درآمدها را نیز کاهش مى دهد، زیرا مخارج هر فرد، درآمد فرد دیگرى را تشکیل 
مى دهد. کاهش درآمد نیز به نوبه ى خود باعث کاهش پس اندازمى شود به این دلیل که پس اندازاساساً 
همان مبلغى است که پس از مصرف ما باقى مى ماند (اما معمولاً میزان مصرف ما با کاهش درآمد تغییر 
قابل توجهى نمى کند به این خاطر که میزان مصرف براساس ضروریات بقا و عادات زندگى تعیین مى شود). 
پیدا  مطابقت  سرمایه گذارى  براى  پایین تر  تقاضاى  با  که  مى یابند  کاهش  حدى  به  پس اندازها  سرانجام، 
کنند. اگر اشباع پس اندازها به این روش کاهش پیدا کند، هیچ فشارى براى کاهش نرخ بهره به وجود 

نمى آید و به همین دلیل نیز هیچ محرك اضافى براى سرمایه گذارى ایجاد نخواهد شد.
کینز فکر مى کرد سرمایه گذارى براى دست یابى به اشتغال کامل تنها زمانى کافى خواهد بود که روحیات 
حیوانى2 سرمایه گذاران (مطابق تعریف خود کینز «تمایل خودجوش فرد براى فعالیت به جاى انفعال»)  

با فن آورى هاى جدید، منافع مالى و سایر رویدادهاى بیرونى تحریک شوند.
که  (تقاضایى  موثر3  تقاضاى  سطح  در  سرمایه گذارى  که  است  این  امور  عادى  حالت  وى،  بینش  در   
درواقع با قدرت خرید فرد پشتیبانى مى شود) با میزان پس اندازبرابر شود که این سطح از سرمایه گذارى 
اشتغال  به  دست یابى  براى  که  مى کرد  استدلال  کینز  است.  ناکافى  کامل  اشتغال  از  حمایت  براى  عملاً 

کامل، دولت بایستى از مخارج خود به صورت فعالانه، براى افزایش سطح تقاضا استفاده کند4 .

1. Savings Glut
2. Animal Spirits
3. Effective Demand

4.  همانطــور کــه خــود او نیــز در مقالــه ى مشــهورى بــا عنــوان «امکانــات اقتصــادى بــراى نوه هــاى مــا» تشــریح کــرده، 
ــى در  ــتانداردهاى زندگ ــدى نداشــت)، اس ــز فرزن ــود کین ــه خ ــز (اگرچ ــوادگان   کین ــى در نســل ن ــان یعن ــا گذشــت زم ب
ــه حــد کافــى افزایــش پیــدا خواهــد کــرد کــه دیگــر ســرمایه گذارى جدیــد بســیار زیــادى  کشــورهایى ماننــد بریتانیــا ب
ــه  ــز سیاســت ها بایســتى ب ــه تمرک ــن مرحل ــه در ای ــرد ک ــى مى ک ــب وى پیش بین ــن ترتی ــد داشــت. بدی ضــرورت نخواه
ســمت کاهــش ســاعات کارى و افزایــش مصــرف تغییــر کنــد، بــه ویــژه از طریــق توزیــع مجــدد درآمــد در میــان گروه هــاى 

ــا افــراد ثروتمنــد، بخــش بزرگتــرى از درآمــد خــود را مصــرف مى کننــد. فقیرتــر کــه در مقایســه ب
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پول وظیفه اى خطیر در اقتصاد پیدا مى کند: نظریه ى مالیه کینزى
رواج نااطمینانى در اقتصاد کینزى به معناى آن بود که در این مکتب برخلاف تصور مکتب کلاسیک (و 
نئوکلاسیک) پول فقط یک واحد حسابدارى یا واسطه ى انجام مبادلات به حساب نمى آمد؛ بلکه ابزارى 
براى نقدینگى (نقدشوندگى)1 (یا ابزارى براى تغییر شکل سریع دارایى هاى مالى فرد) در یک جهان 

نامعلوم به شمار مى رفت.
با توجه به این مطلب بازار مالى نیز صرفاً ابزارى براى تأمین پول مورد نیاز براى سرمایه  گذارى به حساب 
نمى آمد؛ بلکه به طور همزمان مکانى براى پول سازى از طریق استفاده از تفاوت  بینش هاى افراد نسبت 
به پروژه هاى سرمایه  گذارى یکسان و به بیان دیگر مکانى براى سفته بازى2 بود. در این بازار دارایى ها  
عمدتاً به دلیل بازده ى نهایى آنها خرید و فروش نمى شوند؛ بلکه براساس انتظارات افراد از آینده و مهم تر 
از آن براساس پیش  بینى افراد از انتظارات سایرین مبادله مى شوند که خود کینز این پدیده را به صورت 
رواج  کینز  اظهارات  مطابق  مى کند.  توصیف  سایرین»  نظرات  میانگین  مورد  در  افراد  نظرات  «میانگین 
کشمکش هاى  هستند)   پدیده  این  مستعد  شدیداً  بازارها  این  (که  مالى  بازارهاى  در  گله اى  رفتارهاى 

سفته بازى، نوسانات و افت و خیزهاى بازار را به صورت ذاتى تشدید مى کند 3.
نظام  هاى  خطر  مورد  در  را  خود  معروف  و  هشداردهنده   اظهارات  کینز  که  بود  تحلیل  همین  براساس 
مالى مبتنى بر سفته بازى بیان کرد؛ «شاید سفته بازان همانند حباب ها که در جریان باثبات بنگاه ها ایجاد 
مى شوند، آسیبى به بنگاه وارد نکنند، اما وضعیت زمانى بحرانى مى شود که ارزش بنگاه براساس گردابى از 
جریانات سفته بازى به طرزى غیرواقعى و با حباب افزایش پیدا کند. وقتى توسعه ى سرمایه ى یک کشور 
محصول جانبى فعالیت هاى یک کازینو باشد، به احتمال زیاد یکجاى کار مى لنگد و نظام مالى معیوب 
است». او بایستى به خوبى از این مسئله اطلاع داشته باشد زیرا خود او نیز سفته باز مالى بسیار موفقى 
بود و از این راه ثروت بزرگى به دست آورد که حتى پس از کمک هاى مالى بسیار سخاوتمندانه ى او به 
سازمان   هاى خیریه اى نیز ارزش آن بیش از 10 میلیون پوند (یا بیش از  15 میلیون دلار) امروزى بود4.

 یک نظریه ى اقتصادى مناسب براى سده ى بیستم و شاید فراتر از آن؟
مکتب کینزى نظریه ى اقتصادى خاصى را ایجاد کرد که حتى بیش از مکاتب کلاسیک و نئوکلاسیک 

براى اقتصادهاى سرمایه دارى پیشرفته ى سده ى بیستم مناسب بود.

1. Liquidity
2. Speculation

3.  تاریخچه ى سفته بازى مالى در کتاب زیر به زیبایى مستند شده است:
C. Kindleberger, Manias, Panics, and Crashes: A History of Financial Crisis (London: Macmillan, 1978).

ــه ایــن دلیــل کــه در حکــم  ــراى دانشــکده ى کینــگ دانشــگاه کمبریــج کســب کــرد ب 4.  وى همچنیــن ســود بزرگــى ب
ــا 1944 مســئولیت ســبد ســرمایه  گذارى آن را  ــه ى ســال هاى 1924 ت ــر مالــى) ایــن دانشــکده در فاصل صنــدوق دار (مدی

برعهــده داشــت.
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و  پس اندازکنندگان  ساختارى  تفکیک  که  شده  بنا  شناخت  این  براساس  کینزى  کلان  اقتصاد  نظریه 
سرمایه گذاران که از اواخر سده ى نوزدهم به بعد پدیدار شد، برابرى پس اندازها و سرمایه گذارى ها و در 

نتیجه دست یابى به اشتغال کامل را بسیار دشوارتر ساخته است. 
علاوه براین، مکتب کینزى نقش کلیدى امورمالى در سرمایه دارى مدرن را به درستى برجسته مى سازد. 
مکتب کلاسیک توجه زیادى به امورمالى نداشت زیرا این مکتب زمانى توسعه پیدا کرده که بازارهاى مالى 
همچنان در مراحل ابتدایى خود بودند. نظریه ى نئوکلاسیک در جهانى توسعه  یافته که به دنیایى که کینز 
در آن زندگى مى کرد بسیار شبیه بود، اما با توجه به شکست این مکتب در توضیح نااطمینانى، پول نیز 
در آن ابزارى کلیدى به حساب نمى آید. درمقابل، مالیه نقشى کلیدى در نظریه هاى کینزى ایفا مى کند 
و به همین دلیل است که این مکتب براى درك دوره هایى مانند رکود بزرگ سال 1929 و بحران مالى 

جهانى سال 2008 بسیار مفید بوده است.
«در بلندمدت همه ى ما مرده ایم»: کمبودهاى مکتب کینزى

انتقادى که به مکتب کینزى مى توان وارد کرد این است که این مکتب توجه بیش از حدى به موضوعات 
کوتاه مدت دارد، موضوعى که در کنایه ى طنزآمیز کینز که «در بلندمدت همه ى ما مرده ایم» نیز به طور 

خلاصه نشان داده شده است.
کینز کاملاً حق داشت بر این نکته تأکید کند که ما نمى توانیم سیاست هاى اقتصادى را به این امید اداره 
کنیم که در بلندمدت نیروهاى «بنیادینى» مانند فن آورى ها و تغییرات جمعیتى به طریقى بتوانند همه ى 
مشکلات را حل کنند؛ استدلالى که غالباً اقتصاددانان کلاسیک مطرح مى کردند. بااین وجود، تمرکز این 
مکتب بر متغیرهاى کوتاه مدت اقتصاد کلان، عملکرد آن را در برابر موضوعات بلندمدتى مانند پیشرفت 

فن آورى و تغییرات نهادى بسیار تضعیف کرده است1 .
 مکتب نهادگرایى، قدیم و جدید؟

خلاصه ى یک جمله اى: افراد محصول جامعه ى خود هستند، اگرچه شاید قوانین جامعه را تغییر دهند.
از اواخر سده ى نوزدهم به بعد گروهى از اقتصاددانان آمریکایى مکاتب غالب آن زمان، یعنى مکاتب کلاسیک 
و نئوکلاسیک را به دلیل کم توجهى یا حتى نادیده  گرفتن ماهیت اجتماعى افراد- این واقعیت که افراد 
محصول اجتماع خود هستند- به چالش کشیدند. آنها استدلال مى کردند که ما بایستى نهادها2 یا قوانین 
اجتماعى که شخصیت افراد را تحت تأثیر قرار داده یا حتى شکل مى دهند، بیشتر مورد تحلیل قرار دهیم. 

ــورهاى  ــه کش ــه ب ــه اى ک ــود و علاق ــتى خ ــوذ مارکسیس ــا نف ــى 1970) ب ــى (1899 ال ــکل کلاک ــه مای ــن زمین 1.  در ای
درحال توســعه داشــت و نیکــولاس کالــدور (1908 الــى 1986) کــه یــک پــاى او در ســنت توســعه گرا قــرار داشــت، مــوارد 
ــا ایده هــاى مکاتــب  ــد و ب ــزرگ شــده بودن ــه حســاب مى آینــد چــرا کــه در امپراطــورى اتریــش و مجارســتان ب اســتثنا ب

اتریشــى و شــومپیترى بــه هیــچ وجــه بیگانــه نبودنــد.
2. Institutions
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این گروه از اقتصاددانان با عنوان مکتب نهادگرا1 شناخته مى شوند که با به رسمیت شناختن پیدایش اقتصاد 
نهادگرایى جدید2 از دهه ى 1980 به بعد، به آنها اقتصاد نهادگرایى قدیم3 نیز گفته مى شود.

شخصیت افراد را جامعه ى خودشان شکل مى دهد: پیدایش مکتب نهادگرا
ردپاى پیدایش مکتب نهادگرا به زمان ظهور تورستین وبلن4 (1857 تا 1929) باز مى گردد، شخصى که 
شهرت خود را به دلیل زیر سوال بردن مفهوم افراد عقلانى و خودخواه کسب کرد. وى استدلال مى کرد 
که لایه هایى از انگیزه هاى مختلف مانند غریزه، عادت، باور و در نهایت منطق در پس رفتار انسان ها قرار 
داد. وبلن همچنین تأکید داشت منطق  انسانى را نمى توان پدیده اى ابدى و مطلق تصور کرد، زیرا منطق 
قوانین  مانند  مختلفى  نهادهاى  از  که  محیطى  مى گیرد؛  شکل  او  اجتماعى  محیط  تاثیر  تحت  فرد  هر 
رسمى (مانند قوانین کشورها، قوانین داخلى بنگاه ها) و قوانین غیررسمى (مانند آداب و رسوم اجتماعى، 
قراردادهایى که در فعالیت هاى تجارى منعقد مى شوند) تشکیل شده و افرادى که در حال بررسى آنها 
هستیم را احاطه کرده اند. وبلن باور داشت که نهادها نه تنها رفتار مردم را تحت تأثیر قرار مى دهند، بلکه 

درواقع باعث تغییر شخصیت آنها نیز مى شوند و مردم نیز به نوبه ى خود این نهادها را تغییر مى دهند5 .
مکاتب  نظریه هاى  از  پنهان  و  آشکارا  استفاده ى  با  همچنین  و  نهادها  بر  وبلن  تأکید  از  گرفتن  الهام  با 
مارکسیست و مکتب تاریخى آلمان، نسل جدیدى از اقتصاددانان آمریکایى در اوایل سده ى بیستم پدیدار 
شدند و مکتب اقتصادى متمایزى ایجاد کردند. این مکتب به لطف وبلن و تحت رهبرى وسلى میچل6 
(1874 تا 1948) دانشجوى وبلن که سپس به رهبر این گروه تبدیل شد، در سال 1918 به طور رسمى 

مکتب نهادگرا نامیده شد7 .
لحظه ى درخشان مکتب نهادگرا منشور جدید8 بود که در طراحى و اجراى آن بسیارى از اعضاى این 
مکتب مشارکت کردند. امروزه بیشتر مردم تصور مى کنند منشور جدید یک برنامه ى کینزى است. اما 
وقتى به خوبى در مورد آن فکر مى کنید مى بینید که شاهکار کینز یعنى کتاب نظریه ى عمومى اشتغال، 

1. Institutionalist School
2. New Institutional Economics (NIE)
3. Old Institutional Economics (OIE)
4. Thorstein Veblen

5.  وبلــن همچنیــن بــا الهــام گرفتــن از نظریــه ى جدیــد چارلــز دارویــن در آن زمــان تــلاش کــرد تــا تغییــرات اجتماعــى 
را از دیــدگاه تکاملــى درك کنــد.

6. Wesley Mitchell
ــه  ــه ى 1920 ب ــتند، در اواســط ده ــاط داش ــز ارتب ــن مکتــب نی ــا ای ــارش ب ــه آث ــى 1945) ک ــز (1862 ال 7.  جــان کامن
صراحــت عضویــت خــود در ایــن مکتــب را اعــلام کــرد. جــان موریــس کلارك (1884 تــا 1963) پســر جــان بیتــس کلارك 

ــود. ــود کــه در ایــن دوره کمــى جوان تــر ب شــخصیت مهــم دیگــرى ب
8. New Deal
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بهره و پول1 تا سال 1936، یک سال پس از منشور جدید دوم (منشور جدید اول نیز در سال 1933 
بود) منتشر نشده بود. همان طور که در فصل سوم اشاره کردم، منشور جدید به جاى سیاست هاى اقتصاد 
و  کارگرى  اتحادیه هاى   اجتماعى،  تأمین  مالى،  مقررات  مانند  خاصى  اقتصادى  نهادهاى  با  بیشتر  کلان 
مقررات خدمات آب  و برق ارتباط داشت. اقتصاددانان نهادگرایى مانند آرتور برنز2 (رئیس شوراى مشاوران 
اقتصادى رئیس جمهور ایالات متحده در سال هاى 1953 تا 1956 که سپس در سال هاى 1970 تا 1978 
نیز ریاست هیات فدرال رزرو این کشور را برعهده داشت) در طراحى سیاست هاى اقتصادى ایالات متحده 

پس از جنگ جهانى دوم نقش مهمى ایفا کردند.
شخصیت افراد را کاملاً جامعه  شکل نمى دهد:  افول مکتب نهادگرا

پس از دهه ى 1960، مکتب نهادگرا دچار افول شد. یکى از دلایل این امر، ظهور اقتصاد نئوکلاسیک در 
ایالات متحده در دهه ى 1950 بود.  بینش نسبتاً محدود مکتب نئوکلاسیک- در مورد ماهیت علم اقتصاد 
با تأکید بر نظریه ى فردمحور، فروض «جهانشمول3» و الگوسازى هاى انتزاعى آن- باعث شد نه تنها مکتب 

نهادگرا متفاوت به نظر برسد، بلکه از نظر فکرى کم ارزش تر جلوه کند.
اما این افول درعین حال به نقاط ضعف خود مکتب نهادگرا نیز ارتباط داشت. این مکتب نتوانست نظریه ى 
کاملى در مورد مکانیزم هاى متنوع پیدایش، تداوم و تغییر نهادها ارائه کند. آنها نهادها را تنها پیامدهاى 
تصمیمات جمعى و رسمى مردم (مانند مقررات) یا محصولات تاریخى (مانند هنجارهاى فرهنگى) قلمداد 
مى کردند. بااین حال، نهادها مى توانند به روش هاى دیگرى نیز مانند نظم خودجوش حاصل از تعاملات 
افراد عقلانى (مکتب اتریشى و اقتصاد نهادگراى جدید)، از طریق تلاش افراد و سازمان   ها براى توسعه ى 
دستگاه هاى شناختى که به آنها اجازه مى دهند با پیچیدگى ها کنار بیایند (مکتب رفتارگرا) یا در نتیجه ى 

تلاش براى حفظ روابط قدرت موجود (مکتب مارکسیست)، ایجاد شوند.
مشکل بزرگ دیگر این بود که برخى اعضاى این مکتب در تأکید بر ماهیت اجتماعى افراد زیاده روى 
ساختارهاى  و  اجتماعى  نهادهاى  آنها  بینش  در  رسیدند.  جبرگرایانه  ساختارى  بینش  به  عملاً  و  کرده 
ناشى از آنها بسیار پر اهمیت بودند و افراد چونان موجوداتى قلمداد مى شدند که شخصیت شان را به کل· 
اجتماعى شکل مى  داد که در آن زندگى مى کردند؛ به نحوى که کلارنس آیرس4 که در سال هاى اولیه ى 
پس از جنگ جهانى دوم بر مکتب نهادگراى (رو به افول) ایالات متحده تسلط داشت، این جمله ى ننگین 

را گفت: «چیزى به نام فرد وجود ندارد».

1. The General Theory of Employment, Interest, and Money
2. Arthur Burns
3. Universal
4. Clarence Ayres
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هزینه هاى مبادله  و نهادها: پیدایش اقتصاد نهادگراى جدید
از دهه ى 1980 به بعد گروهى از اقتصاددانان با گرایشاتى به سوى مکاتب اتریشى و نئوکلاسیک و به 
رهبرى داگلاس نورث، رونالد کوز و اولیور ویلیامسون1 مکتب جدیدى از اقتصاد نهادگرا را آغاز کردند که 

اقتصاد نهادگراى جدید نامیده شد2.
اقتصاددانان نهادگراى جدید با معرفى خود به عنوان اقتصاددانان نهادگرا به وضوح بیان مى کردند که با 
اقتصاددانان نئوکلاسیک متعارف، تفاوت دارند زیرا اقتصاددانان نئوکلاسیک تنها بر افراد تمرکز داشتند و 
نهادهایى که بر رفتار افراد تأثیرگذار بودند را نادیده مى گرفتند. بااین حال، آنها با تأکید بر واژه ى جدید، 
خود را کاملاً از مکتب نهادگراى اصیل جدا کرده بودند که اینک اقتصاد نهادگراى قدیم نامیده مى شد.  
علت اصلى جدایى از اقتصاد نهادگراى قدیم این بود که در اقتصاد نهادگراى جدید نحوه ى پیدایش نهادها 

در اثر انتخاب هاى آگاهانه ى افراد را نیز مى پذیرفت3 .
هزینه ى  تنها  نئوکلاسیک  اقتصاد  در  است.  مبادله4   هزینه ى  جدید  نهادگراى  اقتصاد  کلیدى  مفهوم 
مبادله، هزینه ى تولید (هزینه هاى مواد، دستمزدها و سایر موارد) است. بااین حال، اقتصاد نهادگراى جدید 
تأکید دارد که علاوه براین هزینه ها، هزینه هاى سازمان دهى و انجام فعالیت هاى اقتصادى نیز وجود دارند. 
به صورت هزینه هاى دخیل در خود فرایند مبادله ى بازار  برخى اقتصاددانان هزینه هاى معامله  را صرفاً 
و  زمان  دیگر»)،  فروشگاه هاى  از  جایگزین («پرس وجو  محصولات  کردن  پیدا  هزینه ى  مى کنند؛  تعریف 
پولى که عملاً در هنگام انجام خرید و گاهى چانه زنى براى کسب قیمت بهتر صرف مى شوند. برخى دیگر 
نیز تعریف گسترده تر «هزینه ى اداره ى نظام اقتصادى» را براى آن در نظر مى گیرند که هم هزینه هاى 
انجام مبادله ى بازارى و هم  هزینه هاى اجراى قرارداد پس از تکمیل مبادله را شامل مى شود. بدین ترتیب 
هزینه هاى مبادله در این تعریف گسترده تر، هزینه ى تأمین نیروهاى پلیس براى مقابله با سرقت، اداره ى 
نظام دادگاه ها و حتى  نظارت بر کارگران کارخانجات را شامل مى شود تا بدین طریق آنها بیشترین خدمات 

کارى ممکن و تعیین شده در قراردادهاى خود را ارائه کنند.
نهادها صرفاً محدودیت قلمداد نمى شوند: نوآورى ها و محدودیت هاى اقتصاد نهادگراى جدید

اقتصاد نهادگراى جدید با مطرح کردن مفهوم هزینه ى مبادله،  طیف گسترده اى از نظریه ها و مطالعات 

1. Oliver Williamson
ــى» مکتــب  ــراد خودخــواه و عقلان ــرض «اف ــد ویژگــى «خودخواهــى» در ف ــراى جدی ــت اعضــاى اقتصــاد نهادگ 2.  اکثری
نئوکلاســیک را مى پذیرنــد، امــا تعــداد زیــادى از آن هــا (کــه الزامــاً بــا اکثریــت پیشــین یکســان نیســتند) بخــش «عقلانــى» 
ــه صراحــت از مفهــوم عقلانیــت محــدود مکتــب رفتارگــرا  ــه ویــژه ویلیامســون حتــى ب را رد مى کننــد. برخــى از آن هــا ب

ــد. ــه عقلانیــت انســان را بســیار محــدود مى دان ــد ک اســتفاده مى کن
3.  همچنیــن تأثیرپذیــرى اذعــان نشــده اى از مکتــب مارکسیســت نیــز وجــود دارد (نــورث در جوانــى یــک مارکسیســت 
بــود) کــه ایــن تأثیرپذیــرى دســت کم از نظــر موضوعــات مــورد بحــث ماننــد روابــط مالکیــت (نــورث و کــوز) و عملکــرد 

داخلــى نهادهــا (کــوز و ویلیامســون) قابــل درك اســت.
4. Transaction Cost
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موردى جالب توجه را توسعه داد. یکى از نمونه هاى بارز این نظریه هاى جالب، طرح این سوال است که 
چرا در یک اقتصاد به ظاهر «بازارى» فعالیت هاى اقتصادى بسیار زیادى در داخل بنگاه ها انجام مى شود. 
به  دست یابى  بالاى  هزینه هاى  دلیل  به  بازارى  معاملات  که  است  این  سوال  این  به  پاسخ  (ساده ترین) 
اطلاعات و اجراى قراردادها غالبا بسیار پرهزینه هستند. در چنین حالتى انجام آنها از طریق دستورات 

سلسله مراتبى داخل بنگاه ها بازدهى به مراتب بیشترى خواهد داشت.
مثال دیگرى از نوآورى هاى این مکتب، تحلیل تأثیرات ماهیت دقیق حقوق مالکیت1 (قوانینى که تعیین 
مى کنند مالکان با اموال خودشان چه کارهایى مى توانند انجام دهند) بر الگوهاى سرمایه گذارى، گزینش 

فن آورى هاى تولیدى و تصمیمات اقتصادى دیگر است.
اما به رغم این نوآورى هاى مهم، اقتصاد نهادگراى جدید به عنوان یک نظریه ى «نهادگرا» با محدودیت هاى 
بسیار اساسى روبه رو است. این نظریه نهادها را صرفاً محدودیتى براى رفتار خودخواهانه  و بى بندوبار افراد 
قلمداد مى کند. اما نهادها صرفاً عوامل «محدود کننده» نیستند، بلکه درعین حال مى توانند «توانایى افراد» 
را افزایش دهند. غالبا نهادها آزادى فردى ما را دقیقاً به این دلیل محدود مى سازند تا توانایى جمعى ما 
براى انجام فعالیت هاى خاصى را افزایش دهند که مثلاً مى توان به قوانین راهنمایى و رانندگى اشاره کرد. 
بیشتر اعضاى اقتصاد نهادگراى جدید، نقش توانمندساز نهادها را انکار نمى کنند، اما با عدم صحبت واضح 
در مورد آن و محدودیت نامیدن پیوسته ى نهادها، تصویرى منفى از آن ها منتقل مى کنند. مهم تر اینکه 
اقتصاد نهادگراى جدید نمى تواند نقش «سازنده ى» نهادها را تشخیص دهد. نهادها انگیزه هاى افراد را 
رفتار آنها را محدود نمى سازند. به همین دلیل اقتصاد نهادگراى جدید به دلیل  شکل مى دهند و صرفاً 

غفلت از این بعُد حیاتى از عملکرد نهادها، نمى تواند به یک اقتصاد نهادگراى تمام عیار تبدیل شود.
 مکتب رفتارگرا

خلاصه ى یک جمله اى: ما به حد کافى باهوش نیستیم، به همین دلیل باید از طریق وضع قوانینى آزادى 
انتخاب خودمان را آگاهانه محدود سازیم.

مکتب رفتارگرا2 به این دلیل این نام را به خود گرفته که مى کوشد رفتارهاى انسانى را به همان صورتى 
به  همواره  انسان ها  که  مى کند  رد  را  نئوکلاسیک  مکتب  غالب  فرض  این  و  کند  الگوسازى  هستند  که 
روشى عقلانى و خودخواهانه رفتار مى کنند. این مکتب همچنین رویکرد خود را به مطالعه ى نهادها و 
سازمان   هاى اقتصادى بسط مى دهد و مثلاً تلاش مى کند به سوالاتى از این دست پاسخ دهد که بهترین 
راه سازمان  دهى یک بنگاه کدام است یا مقررات مالى را بایستى به چه نحوى طراحى کرد. به همین دلیل 
این مکتب رابطه ى بنیادینى با مکتب نهادگرا دارد و حتى بعضى از اعضاى این دو مکتب مشترك هستند.

بسیار  درعین حال  اما  کرده ایم،  بررسى  تاکنون  که  است  اقتصادى  مکتب  جوان ترین  رفتارگرا  مکتب 

1. Property Rights
2. Behaviouralist School
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از طریق حوزه هاى مالیه  قدیمى تر از آن چیزى است که اکثریت افراد تصور مى کنند. این مکتب اخیراً 
رفتارى و اقتصاد آزمایشى، شهرت عمومى پیدا کرده است. اما ریشه هاى آن به دهه هاى 1940 و 1950 و 
به ویژه آثار هربرت سایمون1 (1916 الى 2001) باز مى گردد که در سال 1978 موفق به دریافت جایزه ى 

نوبل علم اقتصاد شد2 .
محدودیت هاى عقلانیت انسان و نیاز به قوانین اجتماعى و فردى

مفهوم اصلى آثار سایمون عقلانیت محدود3 بود. وى به این دلیل از مکتب نئوکلاسیک انتقاد مى کرد 
که در آن مکتب فرض شده افراد قابلیت هاى نامحدودى براى پردازش اطلاعات داشته یا عقلانیت خداگونه 

دارند (که خود سایمون آن را «عقلانیتى همانند خدایان کوه المپوس» مى نامید).
سایمون استدلال نمى کرد که انسان ها غیرعقلایى4 هستند. بینش او این بود که ما تلاش مى کنیم عقلانى 
باشیم، اما توانایى ما براى عقلانى بودن، به ویژه با توجه به پیچیدگى جهان (یا به بیان مکتب کینزى رواج 
نااطمینانى) که توانایى ما را محدودتر مى سازد، بسیار محدود است. این مسئله به معناى آن است که غالباً 
محدودیت هاى اصلى فرایند تصمیم گیرى ما کمبود اطلاعات نیست، بلکه قابلیت محدود ما براى پردازش 

اطلاعاتى است که در اختیار داریم.
را  خاصى  ذهنى  ما «میان برهاى»  که  کرد  استدلال  انسان ها  محدود  عقلانیت  به  توجه  با  نیز  سایمون 
براى خود ایجاد مى کنیم که به ما اجازه مى دهند تا در کاربرد قابلیت هاى ذهنى خودمان صرفه جویى 
شکل هاى  مى تواند  و  مى شود  نامیده  شهودى)  تفکر  طرز  ذهنى5 (یا  میان برهاى  میان برها،  این  کنیم. 
مختلفى مانند قاعده ى سرانگشتى، درك عام یا قضاوت تخصصى، به خود بگیرد. پایه و اساس تمام این 
ابزارهاى ذهنى نیز توانایى ما براى تشخیص الگوهاى مختلف است که به ما اجازه مى دهد طیف وسیعى 
از گزینه هاى احتمالى مختلف را رها کنیم و تنها روى دسته ى کوچک و قابل مدیریتى تمرکز کنیم که 
درعین حال محتمل ترین دسته از احتمالاتً نیز به حساب مى آید. سایمون غالباً کسانى که از این رویکرد 
ذهنى استفاده مى کنند را به استادان بازى شطرنج تشبیه مى کند. راز موفقیت استادان شطرنج در توانایى 

1. Herbert Simon
2.  ســایمون آخریــن فــرد از دوران رنســانس بــود. همانطــور کــه مــن در کتــاب خــودم بــا عنــوان بیســت و ســه نکتــه اى 
کــه در مــورد نظــام ســرمایه دارى بــه شــما نمى گوینــد، در نکتــه ى شــانزدهم نیــز بــه ایــن مســئله اشــاره کــرده ام. وى نــه 
تنهــا در اقتصــاد، بلکــه در بســیارى از زمینه هــاى دیگــر نوآورى هــاى خلاقانــه اى ایجــاد کــرده اســت. وى یکــى از پــدران 
بنیان گــذار هــوش مصنوعــى (AI) و تحقیــق در عملیــات (OR، شــاخه اى از مدیریــت تجــارى) بــود. وى همچنیــن یکــى 
از آثــار کلاســیک حــوزه ى مدیریــت عمومــى (رفتــار ادارى کــه در ســال 1947 منتشــر شــد) را نوشــته اســت و یکــى از 
ــا نحــوه ى  ــا قطعیــت مى تــوان گفــت کــه وى تاحــدودى ب محقــان ارشــد روانشناســى شــناختى بــود. بــه همیــن دلیــل ب

تفکــر و اقدامــات مــردم آشــنایى داشــت.
3. Bounded Rationality
4. Irrational
5. Heuristics
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آنها براى حذف سریع مسیرهاى جستجوى کم احتمال و تمرکز روى توالى خاصى از حرکات، نهفته است 
که احتمالاً به بهترین پیامدهاى احتمالى منجر خواهد شد.

تمرکز روى زیرمجموعه اى از احتمالاتً به معناى آن است که شاید گزینه ى انتخاب شده، گزینه ى بهینه 
نباشد، اما استفاده از این رویکرد به ما اجازه مى دهد پیچیدگى و نااطمینانى جهان را با عقلانیت محدود 
خود مدیریت کنیم. بدین ترتیب سایمون استدلال مى کند زمانى که انسان ها گزینه ى موردنظر خود را 
انتخاب مى کنند، از آن احساس رضایت مى کنند1 زیرا ما برخلاف فرض نظریه ى نئوکلاسیک به جاى 

بهترین گزینه ها، به دنبال راه حل هایى هستیم که «به حد کافى خوب» باشند2 .
اقتصاد بازار در برابر اقتصاد سازمانى

اگرچه مکتب رفتارگرا با مطالعه ى فرایند تصمیم گیرى فردى آغاز مى شود، اما علاقه ى آن فراتر از این 
موضوع گسترش پیدا مى کند. مطابق اظهارات این مکتب این تنها در سطوح فردى نیست که ما قوانین 
تصمیم گیرى را ساده سازى مى کنیم تا بتوانیم با عقلانیت محدود خود جهان پیچیده را مدیریت کنیم. 
بلکه ما رویه هاى سازمانى3 و مقررات اجتماعى را نیز ایجاد مى کنیم تا بتوانیم محدودیت هاى عقلانیت 
محدود خود را جبران کنیم. قوانین سازمانى و اجتماعى نیز همانند میان برهاى ذهنى در سطح فردى 
آزادى انتخاب ما را محدود مى کنند، اما درعین حال به ما کمک مى کنند گزینه هاى بهترى را انتخاب 
کنیم، چرا که درعین حال پیچیدگى مسئله را نیز کاهش مى دهند. تأکید ویژه ى این مکتب بر این واقعیت 
است که این مقررات باعث مى شوند پیش بینى رفتار بازیگران دیگر براى ما آسان تر شود، بازیگرانى که 
آنها نیز همین قوانین را دنبال کرده و به همین شکل خاص رفتار خواهند کرد. این نکته اى است که 
مکتب اتریشى نیز در هنگام اشاره به اهمیت «سُنّت » در حکم مبناى استدلال فرد با استفاده از ادبیاتى 

که اندکى متفاوت است، بر آن تأکید دارد.

1. Satisfice
2.  برخــى اقتصاددانــان نئوکلاســیک تــلاش کــرده ان تفســیر جدیــدى در مــورد عقلانیــت محــدود ارائــه کننــد تــا بدیــن 
ــاً  ــدود صرف ــت مح ــه عقلانی ــد ک ــتدلال مى کنن ــد. برخــى اس ــدا کن ــا تناســب پی ــازى آن ه ــاى بهینه س ــا الگوه ــق ب طری
ــع  ــاى مناب ــترك» هزینه ه ــازى مش ــورت «بهینه س ــه ص ــادى را ب ــات اقتص ــتى تصمیم ــه بایس ــت ک ــاى آن اس ــه معن ب
ــر از  ــى دیگ ــم. در یک ــر بگیری ــرى در نظ ــاى تصمیم گی ــیک) و هزینه ه ــب نئوکلاس ــنتى مکت ــاى س ــى از نگرانى ه (یک
ــراى انتخــاب گزینــه ى درســت در هریــک  ــه جــاى تــلاش ب ــان شــده کــه مــردم ب ــارت بی ــداول ایــن عب تفســیرهاى مت
ــرى را  ــد تصمیم گی ــرى، رون ــن تصمیم گی ــن قوانی ــاب بهتری ــا انتخ ــد ب ــلاش مى کنن ــود ت ــرى خ ــات تصمیم گی از لحظ
ــا حتــى از الگوهــاى  ــرا هــردوى آن ه ــد زی ــه ســازند. هــردوى ایــن تفســیرهاى مجــدد در نهایــت شکســت مى خورن بهین
ــه  ــى ک ــور عاملان ــد. چط ــرض مى کنن ــردم ف ــت م ــراى عقلانی ــرى را ب ــطوح غیرواقع گرایانه ت ــز س ــب نئوکلاســیک نی مکت
ــد  ــازند، مى توانن ــه س ــا را بهین ــع) هزینه ه ــاى مناب ــه (هزینه ه ــک جبه ــى در ی ــا حت ــتند ت ــى نیس ــى عقلان ــد کاف ــه ح ب
ــد؟  ــازى کنن ــرى) را بهینه س ــاى تصمیم گی ــع و هزینه ه ــاى مناب ــف (هزینه ه ــه ى مختل ــترك در دو جبه ــورت مش ــه ص ب
چطــور عاملانــى کــه حتــى بــه حــد کافــى هوشــمند نیســتند تــا در هــر مــورد از تصمیمگیرى هــاى منحصربه فــرد خــود 
تصمیمــات عقلانــى اتخــاذ کننــد مى تواننــد قوانیــن تصمیم گیــرى خاصــى را طراحــى کننــد کــه بــه آن هــا اجــازه مى دهــد 

بــه طــور میانگیــن تصمیماتــى بهینــه بگیرنــد؟
3. Organization Routines
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اگر بینش مکتب رفتارگرا را اتخاذ کنیم، به تدریج اقتصاد خود را به شکلى مشاهده خواهیم کرد که با 
تصویرى که مکتب غالب نئوکلاسیک از اقتصاد ما ارائه مى کند، بسیار متفاوت خواهد بود. اقتصاددانان 
نئوکلاسیک معمولاً اقتصادهاى سرمایه دارى مدرن را به صورت «اقتصادهاى بازار» توصیف مى کنند. اما 
مکتب رفتارگرا تأکید دارد که بازار درواقع تنها بخش کوچکى از اقتصاد ما را تشکیل مى دهد. هربرت 
چیزى  که  داد  تشخیص  خوبى  به  بود؛  خود  کتاب  تألیف  مشغول  دهه ى 1990  اواسط  در  که  سایمون 
نزدیک به 80 درصد از فعالیت هاى اقتصادى در ایالات متحده به جاى بازار در داخل سازمان   هایى مانند 
نهادها و یا سازمان   هاى دولتى انجام مى شود 1 وى بدین ترتیب استدلال کرد که بسیار مناسب تر است که 

اقتصاد این کشور را اقتصاد سازمانى2 بنامیم.
چرا احساسات، وفادارى و انصاف اهمیت دارد

مانند  خاصى  چرا ویژگى هاى انسانى  که  مى کند  ارائه  دلایل متقاعدکننده اى  همچنین  رفتارگرا  مکتب 
اقتصاددانان  به ویژه  اقتصاددانان  بیشتر  که  مسائلى  همان  دارند؛  اهمیت  انصاف  و  وفادارى  احساسات، 
نئوکلاسیک و مارکسیست در بهترین حالت در حکم مسائل نامربوط و بى اهمیت نادیده شان مى گیرند و 

در بدترین حالت آنها را عواملى معرفى مى کنند که افراد را از تصمیمات عقلانى منحرف مى کنند.
نظریه ى عقلانیت محدود به خوبى توضیح مى دهد که چرا احساسات ما الزاماً موانع سر راه تصمیم گیرى 
عقلانى نیستند بلکه در برخى مواقع اى بسا بخش مفیدى از روند تصمیم گیرى عقلانى (محدود) ما را 
ذهنى  منابع  بایستى  داریم  محدودى  عقلانیت  ما  که  آنجا  از  سایمون،  اظهارات  مطابق  دهند.  تشکیل 
محدود خود را روى حل مهم ترین مسائل موجود متمرکز کنیم. احساسات ما نیز چنین تمرکزى را فراهم 
مى کنند. رفتارگرایان استدلال مى کنند که وفادارى سازمانى اعضاى سازمان   ها براى عملکرد مناسب  آنها 
ضرورى است، چراکه سازمانى مملو از اعضاى خائن، در هزینه هاى نظارت و مجازات رفتار خودخواهانه ى 
اعضاى خود غرق خواهد شد. مسئله ى عدالت و انصاف نیز در این رابطه بسیار پراهمیت است، زیرا اگر 
اعضاى یک سازمان یا اجتماع تصور کنند با آنها غیرمنصفانه رفتار مى شود، نسبت به آن سازمان یا اجتماع 

وفادار نخواهند بود.
تمرکز بیش از حد روى افراد؟: ارزیابى مکتب رفتارگرا

مکتب رفتارگرا به رغم اینکه جوان ترین مکتب اقتصادى است، اما کمک چشمگیرى به ما کرده تا در 
نظریه هاى خود در مورد عقلانیت و انگیزه هاى انسان تجدیدنظر کنیم. ما به لطف کمک هاى نظرى این 

مکتب، درك به مراتب بالاترى نسبت به نحوه ى تفکر و رفتار انسانى کسب کرده ایم.
تلاش مکتب رفتارگرا براى درك جامعه ى انسانى از سطح فردى به بالا (یا درواقع بایستى گفت حتى از 
یک مرحله پایین تر از سطح فردى یعنى از سطح فرایند تفکر ما به بالا) هم نقطه ى قوت و هم نقطه ى 
1. H. Simon, The Sciences of the Artificial, 3rd edition (Cambridge, MA, The MIT Press 1996), p. 31.
2. Organization Economy
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ضعف این مکتب به حساب مى آید. تمرکز بیش از حد این مکتب بر سطح «خرد» در برخى مواقع باعث 
غفلت آن از نظام اقتصاد کلان مى شود. البته، نبایستى این طور باشد. هرچه که باشد سایمون در مورد 
بر  حدى  از  بیش  تمرکز  مکتب  این  اعضاى  بیشتر  اما  است،  نوشته  زیادى  مطالب  نیز  اقتصادى  نظام 
افراد دارند؛ به ویژه آن دسته از اقتصاددانانى که در حوزه هاى اقتصاد آزمایشى1 (تلاش مى کنند با انجام 
آزمایشات کنترلى تشخیص دهند که آیا افراد موجوداتى عقلانى و خودخواه هستند یا خیر) یا اقتصاد 
عصب شناختى2 (تلاش مى کنند پیوندى میان فعالیت هاى مغزى افراد و نوع خاصى از رفتار آنها برقرار 
کنند) فعالیت دارند. همچنین بایستى اضافه کرد که با توجه به تمرکز مکتب رفتارگرا بر شناخت انسان 
و روانشناسى آن، این مکتب در مورد فن آورى ها و اقتصاد کلان مطالب زیادى براى گفتن نخواهد داشت.

 ملاحظات پایانى: چطور مى توان علم اقتصاد را بهتر کرد
 حفظ تنوع فکرى و تشویق لقاح متقابل ایده ها

تشخیص این نکته که رویکردهاى متفاوتى به علم اقتصاد وجود دارد به تنهایى کافى نخواهد بود. این 
تنوع بایستى حفظ یا حتى ترویج شود. با توجه به اینکه رویکردهاى متفاوت بر جنبه هاى مختلفى از علم 
اقتصاد تأکید دارند و چشم اندازهاى مختلفى را ارائه مى کنند، شناخت طیفى از مکاتب مختلف و اکتفا 
نکردن به یک یا دو مورد خاص از آنها به ما اجازه مى دهد نسبت به پیچیدگى نهادى به نام اقتصاد3، درك 
کامل تر و متوازن ترى پیدا کنیم. به ویژه در بلندمدت، درست همانطور که یک گروه زیستى با خزانه ى ژنى 
متنوع تر در مقابل شوك ها مقاوم تر است، رشته اى که انواع مختلفى از رویکردهاى نظرى متفاوت را شامل 
مى شود، بهتر از رشته اى که فقط یک رویکرد فکرى را پرورش مى دهد، مى تواند با یک جهان سازش پیدا 
کند. درواقع، ما در میان یکى از شواهد این قضیه زندگى مى کنیم. اگر در روزهاى اولیه ى بحران مالى 
جهانى سال 2008 دولت هاى بزرگ جهان تصمیم نگرفته بودند از اقتصادهاى بازار آزاد خود محافظت 
کنند و از سیاست هاى کینزى استفاده نکرده بودند، اقتصاد جهانى یک فروپاشى شبیه رکود بزرگ سال 

1929 را تجربه مى کرد.
من حتى یک قدم فراتر از این رفته و استدلال مى کنم که حفظ این تنوع نیز کافى نیست. ما نباید صرفاً 
اجازه بدهیم که صدها گل شکوفه کنند، بلکه باید آنها را با هم لقاح متقابل بدهیم. درواقع، رویکردهاى 
متفاوت اقتصاد مى توانند مطالب زیادى از یکدیگر بیاموزند و درك ما از جهان اقتصادى را غنى تر سازند.

درحال حاضر نیز برخى از مکاتبى که وابستگى هاى فکرى روشنى نسبت به هم دارند، درحال ادغام متقابل 
با یکدیگر هستند. مثلاً سنت  توسعه گرا و مکتب شومپترى در راه رشد هر دو مکتب تعامل متقابلى با 
یکدیگر برقرار کرده اند، به نحوى که سنت  توسعه گرا براى درك ساختار بزرگترى که تحولات تکنولوژیک 

1. Experimental economics
2. Neuroeconomics
3. Economy
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در قالب آن روى مى دهند، نظریه هایى ارائه کرده و مکتب شومپترى نیز نظریه هاى مفصل ترى در مورد 
در  نیز  رفتارگرا  و  نهادگرا  و  مارکسیست  مکاتب  مى کند.  ارائه  تکنولوژیک  نوآورى هاى  رویداد  نحوه ى 
از  کارگران  و  سرمایه داران  متقابل  رابطه ى  درك  به ویژه  و  نهادها  درونى  عملکرد  نحوه ى  درك  زمینه ى 
سال ها پیش تعاملات متقابلى با یکدیگر داشته اند که در برخى مواقع، این تعاملات حتى بسیار خصمانه 
تأکید  روانشناختى  عوامل  بر  مشترك  صورت  به  همواره  کینزى  و  رفتارگرا  مکتب  دو  همچنین  بودند. 
داشته اند. اخیراً حوزه ى جدید « مالیه رفتارى» ایده هاى ترکیبى واقعا قابل  توجهى از این دو مکتب ارائه 

کرده است.
بااین حال، ترکیب متقابل شاید در میان مکاتبى روى دهد که بیشتر افراد، آنها را با یکدیگر ناسازگار 
مى دانند. حتى اگر این افراد در سراسر طیف سیاسى نیز پراکنده باشند، مانند طرفداران مکتب کلاسیک 
که در جناح راست، کینزگرایان در میانه و مارکسیست ها در جناح چپ طیف سیاسى قرار دارند، داراى 
ویژگى مشترك هستند. ویژگى مشترك همه ى آنها این است که جامعه را مجموعه اى از طبقات اجتماعى 
مختلف مى دانند. شاید مکاتب اتریشى و کینزى از دهه ى 1930 به بعد همواره با هم سرشاخ شده اند، اما 
ویژگى مشترك آنها (و همچنین مکاتب رفتارگرا و نهادگرا) این است که جهان را مکانى بسیار پیچیده و 
نامطئن دانسته و عقلانیت ما را براى برخورد با این پیچیدگى و نااطمینانى، بسیار محدود مى دانند. ویژگى 
مشترك بینش هاى مکاتب اتریشى و نهادگرا و رفتارگرا نیز این است که انسان ها را موجودات چندلایه اى 
قلمداد مى کنند که (اگر از معادلات مکتب نهادگرا استفاده کنیم) از غریزه، عادت، باور و منطق تشکیل 
شده اند، اگرچه برخى طرفداران مکتب اتریشى تصور مى کنند که سایرین تنها چپ گرایانى پرایراد هستند.

چطور همه ى ما و نه صرفاً اقتصاددانان حرفه اى مى توانیم نقشى در بهتر کردن علم اقتصاد ایفا کنیم
حتى آن دسته از خوانندگانى که از استدلال هاى من در مورد تنوع فکرى و ترکیب متقابل بینش هاى 
اقتصادى قانع شده اند نیز چه بسا این سوال را از خود بپرسند: «این مسئله چه ارتباطى به من دارد؟» 
هرچه باشد تنها بخش بسیار کوچکى از خوانندگان این کتاب، زمانى شانس آن را خواهند داشت تا در 

نقش یک اقتصاددان حرفه اى در فرایند حفظ یا افزایش بینش هاى اقتصادى مشارکت کنند.
رویکردهاى  با  باید  نباشیم،  دیگران  تصمیمات  منفعل  قربانیان  مى خواهیم  اگر  که  است  این  واقعیت 
مختلف علم اقتصاد آشنا شویم. در پس هر سیاست اقتصادى یا اقدام بنگاهى که زندگى ما را تحت تأثیر 
حقوق   قضایى،  امنیت  اجتماعى،  تأمین  نظام  برون سپارى،  دستمزد،  حداقل  قوانین  مانند  مى دهد-  قرار 
بازنشستگى و هرچه که فکرش را بکنید- نظریه ى اقتصادى خاصى قرار دارد که یا منبع الهام این اقدامات 
بوده و یا غالبا براى آنچه که صاحبان قدرت به هر صورت مى خواهند انجام بدهند، توجیهى ارائه مى کند.
قدرت  صاحبان  به  مى توانیم  باشیم  داشته  اطلاع  متفاوت  اقتصادى  نظریه هاى  وجود  از  که  زمانى  تنها 
بگوییم اشتباه مى کنند که مى گویند «هیچ راه دیگرى وجود ندارد.» همان شعار ننگینى که مارگارت تاچر 
نیز زمانى در دفاع از سیاست هاى جنجال برانگیز خود استفاده مى کرد. وقتى مى آموزیم میان «جناح هاى 
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اقتصادى به ظاهر دشمن» تا چه میزان زمینه هاى فکرى مشترك وجود دارد، به طور موثرترى مى توانیم در 
مقابل کسانى بایستیم که تلاش مى کنند با سیاه و سفید جلوه دادن همه  چیز، مباحث را دوقطبى کنند. 
ارزش هاى  بر  آنها  تأکید  مختلف  اقتصادى  نظریه هاى  بینش هاى  تفاوت   دلایل  از  یکى  مى آموزیم  وقتى 
سیاسى و اخلاقى متفاوت است، اعتماد به نفسى پیدا مى کنیم تا در مورد ماهیت واقعى اقتصاد (یعنى یک 
استدلال سیاسى) صحبت کنیم و آن را «علمى» نمى نامیم که از عبارات صحیح و غلط  مطلق تشکیل 
شده است. همچنین تنها زمانى که عموم مردم آگاهى خود را از این مسائل نشان  دهند، اقتصاددانان 

حرفه اى دیگر نمى توانند با معرفى خود در حکم محافظان حقایق علمى، آنها را اغوا کنند.
اطلاع از بینش هاى اقتصادى مختلف و همچنین نقاط قوت و ضعف آنها مهارتى محرمانه نیست که تنها 
مخصوص اقتصاددانان حرفه اى باشد، اگرچه در ظاهر شاید این طور به نظر برسد. بلکه اطلاع از این مطالب 
بخشى حیاتى از فرایند آموزش علم اقتصاد را تشکیل مى دهد و همچنین تلاش جمعى ما براى بهبود 

خدمت رسانى این علم به بشریت را تقویت مى کند.
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پیوست: مقایسه ى مکاتب اقتصادى مختلف

ک
کلاسی

ک
نئوکلاسی

مارکسیست
توسعه گرا

اتریشى

واحدهاى تشکیل دهنده ى 
اقتصاد

طبقات اجتماعى
افراد

طبقات اجتماعى
ش خاصى ندارد، اما 

هیچ بین
بیشتر بر طبقات اجتماعى 

تمرکز دارد
افراد

ویژگى هاى افراد
خودخواه و عقلانى (اما 

عقلانیت در قالب طبقات 
اجتماعى تعریف شده است)

خودخواه و عقلانى
خودخواه و عقلانى، به جز 
کارگرانى که براى تحقق 
سوسیالیسم مبارزه مى کنند

ندارد ش خاصى 
هیچ بین

خودخواه اما چند لایه 
(عقلانى هم هستند، اما تنها 
ش بى چون و 

به دلیل پذیر
چراى سنت)

ویژگى جهان
مطمئن («قوانین آهنین»)

ک 
قطعى با ریس
قابل محاسبه

مطمئن («قوانین حرکت»)
ش 

نامطمئن، اما هیچ بین
مهمى ندارد

پیچیده و نامطمئن

مهم ترین حوزه ى اقتصاد
تولید

مبادلات و مصرف
تولید

تولید
مبادلات

نحوه ى تغییرات اقتصادها
انباشت سرمایه 
(سرمایه گذارى)

انتخاب هاى فردى
تضاد طبقاتى، انباشت 

سرمایه و پیشرفت فن آورى
تحولاتى که در قابلیت هاى 

تولیدى روى مى دهند
انتخاب هاى فردى که ریشه 

در سنت دارند

سیاست هاى پیشنهادى
بازار آزاد

بازار آزاد یا مداخله گرى، 
ش اقتصاددانان 

بسته به بین
یا شکست هاى بازار و یا 

دولت

انقلاب سوسیالیستى و 
برنامه ریزى مرکزى

حمایت  و مداخله ى موقت 
دولت

بازار آزاد
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رفتارگرا
نهادگرا

کینزى
شومپترى

افراد و سازمان   ها و نهادها
افراد و نهادها

طبقات اجتماعى
ش خاصى ندارد

هیچ بین
واحدهاى تشکیل دهنده ى اقتصاد

تنها عقلانیت محدود و چندلایه
چندلایه (غریزه، عادت، اعتقاد و 

منطق)

نه آنچنان عقلانى (با عادت ها یا 
انگیزه هاى حیوانى خود هدایت 
ش این مکتب در 

مى شوند)، بین
مورد خودخواهى مبهم است

ش خاصى ندارد، اما بر 
هیچ بین

کارآفرینى غیرعقلانى تأکید دارد
ویژگى هاى افراد

پیچیده و نامطمئن
پیچیده و نامطمئن

نامطمئن
ش خاصى ندارد

هیچ بین
ویژگى جهان

هیچ دیدگاه خاصى ندارد، اما 
جهت گیرى محدودى به سوى 

تولید دارد

ش 
هیچ دیدگاه خاصى ندارد اما بی

ک بر تولید 
از مکتب نئوکلاسی

تأکید دارد
مبهم، با توجه کمى به تولید

تولید
مهم ترین حوزه ى اقتصاد

ش خاصى ندارد
هیچ بین

تعاملات میان افراد و نهادها
مبهم، بسته به دیدگاه هر 

اقتصاددان
نوآورى فنى

نحوه ى تغییرات اقتصادها

ش خاصى ندارد، اما تا 
هیچ بین

حدودى با مداخله ى دولتى موافق 
است

ش هر 
مبهم، بسته به بین
اقتصاددان

سیاست مالى فعال، توزیع مجدد 
درآمد به سوى مردم فقیر

مبهم، سرمایه دارى در هر صورت 
محکوم به نابودى است

سیاست هاى پیشنهادى



127 فصل 4 - اجازه دهید صدها گل شکوفه کنند

منابعى براى مطالعات بیشتر

G. ARGYROUS AND F. STILLWELL
Readings in Political Economy (Annandale, NSW: Pluto Press, 2003).
P. DEANE
The State and the Economic System: An Introduction to the History of Political 

Economy  (Oxford: Oxford University Press, 1989).
J. K. GALBRAITH
A History of Economics: The Past as the Present  (London: Penguin, 1989).
R. HEILBRONER
The Worldly Philosophers: The Lives, Times, and Ideas of the Great Economic 

Thinkers (Harmondsworth: Penguin, 1983).
G. HODGSON
How Economics Forgot History: The Problem of Historical Specificity in Social 

Science (London: Routledge, 2001).
E. REINERT
How Rich Countries Became Rich, and Why Poor Countries Stay Poor
(London: Constable, 2007).
A. RONCAGLIA
The Wealth of Ideas: A History of Economic Thought (Cambridge:Cambridge 

University Press, 2005).



128 اقتصاد راهنماى کاربردى



129 فصل 5 - هنرپیشگان یک نمایشنامه

 فصل 5
هنرپیشگان یک نمایشنامه

بازیگران اقتصادى چه کسانى هستند؟
 «چیزى به نام جامعه وجود ندارد. بلکه تنها مردان و زنان منفرد و خانواده ها وجود دارند.»  

مارگارت تاچر
«شرکت ها دیگر مجبور نیستند در دولت لابى گرى کنند. آنها دیگر دولت هستند.» 

جیم هاى تاور1
 افراد در حکم قهرمانان مرد و زن

بینش فردگرا نسبت به اقتصاد
همان طور که در فصل یک مشاهده کردید، بینش غالب مکتب نئوکلاسیک علم اقتصاد را «علم انتخاب» 
معرفى مى کند. مطابق این موضع انتخاب ها را افرادى انجام مى دهند که خودخواه قلمداد مى شوند و تنها 
به فکر حداکثرساختن رفاه خود یا در بهترین حالت رفاه اعضاى خانواده ى خود هستند. بدین ترتیب فرض 
بر این است که تمام افراد انتخاب هاى عقلانى انجام خواهند داد؛ یعنى براى دست یابى به اهدافشان مقرون 

 به  صرفه ترین روش را انتخاب خواهند کرد.
هر فرد به سان یک مشترى، نظام ترجیحات2 خاص خود را دارد که علاقه مندى وى را تعیین مى کند. 
وى با استفاده از این نظام ترجیحات و با نگاه به قیمت هاى بازارى محصولات مختلف ترکیبى از کالاها 
و خدمات مختلف را انتخاب مى کند که مطلوبیت وى را حداکثر  مى سازند. زمانى که انتخاب هاى هریک 
از مشتریان منحصربه فرد با مکانیزم هاى بازارى جمع مى شوند، نتیجه ى حاصله به تولیدکنندگان نشان 

1. JIM HIGHTOWER
2. Preference System
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مى دهد که در قیمت هاى مختلف به چه میزان تقاضا براى محصولات آنها به وجود دارد (منحنى تقاضا1). 
همچنین مقدار محصولى که تولیدکنندگان در قیمت هاى مختلف حاضر به عرضه ى آن  مى باشند (منحنى 
عرضه2) نیز با انتخاب هاى عقلانى آنها تعیین مى شود که با بینش حداکثرساختن سود صورت مى گیرد. 
تولیدکنندگان در هنگام انتخاب، هزینه ى استفاده از تکنولوژى هاى متفاوت (که ترکیبات مختلفى از مواد 
اولیه را بکار مى برند) و قیمت مواد اولیه را در نظر مى گیرند. تعادل بازار زمانى حاصل مى شود که در آن 

منحنى هاى عرضه و تقاضا یکدیگر را قطع کنند.
این داستان اقتصادى است که در آن افراد به منزله ى قهرمانان مرد و زن در نظر گرفته مى شوند. در 
برخى مواقع ممکن است مصرف کنندگان، «خانوارها» و تولیدکنندگان نیز «بنگاه» نامیده شوند؛ اما این 
عبارات فقط همان معناى بسط یافته ى فرد هستند، زیرا در فرایند تصمیم گیرى به سان واحدهاى منسجم 

و مستقل در نظر گرفته مى شوند.
برخى اقتصاددانان نئوکلاسیک به پیروى از آثار پیشگام گرى بکر3 از «چانه زنى درون خانواده اى4» صحبت 
هم دلى،  نفرت،  عشق،  که  واقعى  خانواده  یک  اعضاى  میان  در  چانه زنى  جاى  به  امر  این  اما  مى کنند، 
بى رحمى و تعهداتى نسبت به هم دارند، در حکم فرایندى میان افرادى عقلانى مفهوم سازى مى شود که 

دست آخر به دنبال حداکثر کردن مطلوبیت فردى خود هستند.
جاذبه بینش اقتصادى فردگرا و محدودیت هاى آن

اگرچه این بینش فردگرا تنها روش نظریه پردازى در مورد اقتصاد ما نیست (به فصل چهارم رجوع کنید)، 
اما از دهه ى 1980 به روش غالب این حوزه تبدیل شده است. یکى از دلایل این پدیده این است که 

جاذبه هاى سیاسى و اخلاقى این بینش بسیار قوى است.
مهم تر از همه اینکه این بینش، تمثیلى از آزادى فردى است. افراد مى توانند هرچه مى خواهد به دست 
بیاورند، البته تا زمانى که حاضر باشند قیمت واقعى آن را پرداخت کنند، خواه محصولاتى «اخلاقى» باشند 
(مانند غذاهاى ارگانیک و یا قهوه اى که به روشى منصفانه تهیه و خریدارى شده) و خواه اسباب بازى هایى 
باشند که بچه ها تا عید کریسمس سال دیگر کاملاً آنها را از یاد خواهند برد (من تب خرید عروسک هاى 
کبیج پچ کیدز5 سال 1983 و شوروشوق دیوانه وار بچه ها براى خرید عروسک هاى فربى6 در سال 1998 
را به خوبى به یاد دارم). افراد مى توانند هرچیزى که براى آنها درآمدزایى دارد را تولید کنند و براى این 

1. Demand Curve
2. Supply curve
3. Gary Becker
4. Intrahousehold Bargaining
5. Cabbage Patch Kids
6. Furby
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کار مى توانند از هر روش تولیدى که فکر مى کنند سود آنها را حداکثر  مى سازد، استفاده کنند. حالا این 
محصولات چه توپ هاى فوتبالى باشند که کودکان کار تولید مى کنند و چه میکروچیپ هایى باشند که 
با ماشین آلات بسیار پیشرفته ساخته مى شوند. هیچ مقام عالى رتبه اى مانند شاه، پاپ یا دیگر متولیان 

برنامه ریزى وجود ندارد تا براى آنها تعیین تکلیف کند که باید چه بخواهند و چه چیزى را تولید کنند.
بر این اساس، بسیارى از اقتصاددانان بازار آزاد استدلال کرده اند که میان آزادى انتخاب مصرف کنندگان 
منفرد و آزادى سیاسى گسترده تر آنها پیوند جدایى ناپذیرى وجود دارد. انتقاد تأمل برانگیز فردریک فون 
هایک از سوسیالیسم یعنى همان کتاب راه بردگى و حمایت پرشور میلتون فریدمن1 از نظام بازار آزاد در 

کتاب آزادى انتخاب2، نمونه هاى مشهورى از این خط فکرى به شمار مى روند.
ارائه  بازار  مکانیزم  براى  را  بسیارقدرتمندى  اما  متناقض نما  اخلاقى  توجیه  فردگرا،  بینش  علاوه براین، 
مى کند. این توجیه بیان مى کند که همه ى ما، افراد جامعه، فقط براى خودمان دست به انتخاب مى زنیم؛ 
اما نتیجه ى این اقدام جمعى حداکثرساختن رفاه اجتماعى است. براى اداره ى اقتصاد کارآمدى که به تمام 
مشارکت کنندگان خود منفعت مى رساند، الزاماً به افراد «خوب» نیاز نداریم. یا شاید بایستى گفت دقیقاً به 
این دلیل اقتصاد ما اقتصادى کارآمد بوده و به همه منفعت مى رساند که افراد جامعه انسان هاى «خوبى» 
نبوده و بى رحمانه در پى تلاش براى حداکثرساختن مطلوبیت خود هستند. عبارت مشهور آدام اسمیت، 
بیان کلاسیکى از این موضع است: «از روى خیرخواهى قصاب، آبجوساز یا نانوا نیست که شام ما مهیا 
مى شود، بلکه تنها از توجه آنها به منفعت شخصى خودشان است که مى توانیم انتظار شام داشته باشیم.»

این توجیهات اگرچه شاید پرجاذبه به نظر برسند، اما مشکلاتى جدى دارند. در مورد عبارت سیاسى 
وجود  واضحى  رابطه ى  هیچ  آن  سیاسى  آزادى  و  کشور  یک  اقتصادى  آزادى  میان  که  گفت  مى توان 
ندارد. بسیارى از حکومت هاى دیکتاتورى بازارهاى بسیار آزادى داشته اند، درحالى که در دموکراسى هاى 
بسیارى مانند کشورهاى اسکاندیناوى نیز به دلیل أخذ مالیات هاى سنگین و بسیارى از مقررات دیگر، 
آزادى اقتصادى بسیار اندکى جود داشته است. درواقع، بسیارى از طرفداران بینش فردگرا حاضرند آزادى 
سیاسى را فداى دفاع از آزادى اقتصادى کنند (و به همین دلیل بود که هایک دیکتاتورى پینوشه در 
شیلى را ستایش مى کرد). در مورد توجیه اخلاقى نیز تاکنون مباحث زیادى مانند رویکرد شکست بازار را 
براساس بینش فردگراى مکتب نئوکلاسیک مطرح کرده ام که نشان مى  دادند پیگیرى بى بندوبار منفعت 

شخصى از طریق بازار، غالباً در تولید پیامدهاى اقتصادى و اجتماعى مطلوب، شکست مى خورد.
با توجه به اینکه این محدودیت ها حتى پیش از سلطه ى بینش فردگرا نیز به خوبى شناخته شده بودند، 
بیش  فردگرا  بینش  کرد.  توجیه  ایده ها  سیاست  با  بتوان  دست کم  بایستى  را  بینش  این  فعلى  سلطه ى 
از بینش هاى دیگر (به ویژه بینش هاى مبتنى بر طبقات اجتماعى مانند مارکسیست یا کینزى) از سوى 

1. Milton Friedman
2. Free to Choose
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قدرمتندان و ثروتمندان که نسبت به سایرین قدرت نفوذ بیشترى دارند، حمایت و تصدیق مى شود. علت 
این حمایت و تصدیق این است که این بینش ساختارهاى اجتماعى اساسى مانند مالکیت اموال یا حقوق 

کارگران را به صورت ثابت فرض مى کند و به همین دلیل وضع موجود را زیرسوال نمى برد1 .
 نهادها در حکم قهرمانان واقعى: واقعیت تصمیم گیرى اقتصادى

برخى اقتصاددانان به ویژه هربرت سایمون و جان کنث گالبرایت2 به جاى حالت ایده آل فرایند تصمیم گیرى 
اقتصادى، به واقعیت آن نگاه کرده اند. آنها دریافتند که بینش فردگرا دست کم از اواخر سده ى نوزدهم به 

بعد دیگر بینشى منسوخ به حساب مى آید.
از آن زمان تاکنون، مهم ترین اقدامات اقتصادى در اقتصاد ما را به جاى افراد، سازمان   هاى بزرگى انجام 
داده اند که ساختار داخلى پیچیده اى براى فرایندهاى تصمیم گیرى دارند؛ سازمان   هایى مانند شرکت ها، 
دولت ها، اتحادیه هاى  کارگرى و حتى سازمان   هاى بین المللى که روزبه روز نقش پررنگ ترى پیدا مى کنند.

مهم ترین تصمیم گیران اقتصادى شرکت ها هستند و نه افراد
کارمند  میلیون ها  حتى  و  هزار  صدها  که  هستند  بزرگى  کمپانى هاى  تولیدکنندگان،  مهم ترین  امروزه 
از  درصد  به 10  نزدیک  چیزى  بین المللى  بزرگ  کمپانى  کرده اند. 200  استخدام  جهان  کشور  ده ها  در 
تولیدات جهانى را در دست دارند. برآورد شده که نزدیک به 30 الى 50 درصد از تجارت بین المللى کالاها 
درواقع تجارت درون بنگاهى3 بوده یا عملاً انتقال مواد اولیه و تولیدات میان کمپانى هاى چندملیتى4 
تولیدات  دارند6.  «فروش»  فعالیت  متعددى  کشورهاى  در  که  مى گیرد  صورت  فراملى5  کمپانى هاى  یا 
کارخانه ى موتورسازى تویوتا در چونبورى7 تایلند به کارخانه ى مونتاژ تویوتا در ژاپن یا پاکستان چه  بسا 
1.  بــا بیــان ایــن مطلــب مــن نیــز رابطــه ى میــان موضــع اقتصــادى مــردم و ایده هــاى مــورد حمایــت آنهــا را ساده ســازى 
ــه  ــد کــه ب ــد دیگــر از سیاســت هایى حمایــت مى کنن ــراد ثروتمن ــدادى از اف ــرده ام. وارن بافــت و جــورج ســوروس و تع ک
ــر ایده هــا  ضــرر خــود آنهــا هســتند. همچنیــن قطعــاً مــن نیــز در هنــگام توصیــف میــزان تأثیرگــذارى پــول و قــدرت ب
مقــدارى اغــراق کــرده ام. بااین وجــود، بایســتى بــه ایــن مســئله توجــه کــرد کــه بینــش اقتصــادى فردگــرا صرفــاً بــه دلیــل 

شایســتگى هاى فکــرى خــود بــه بینــش غالــب تبدیــل نشــده اســت.    
2. John Kenneth Galbraith
3. Intra-firm Trade
4. Multinational Corporation (MNC)
5. Transnational Corporation (TNC)

ــه تجــارت درون  ــرآورد شــده اســت ک ــت مى شــوند. ب ــه ســختى یاف ــه تجــارت درون ســازمانى ب ــوط ب ــاى مرب 6.  داده ه
ســازمانى در حــدود 20 الــى 25 درصــد در بخــش تولیــدى بیشــتر از بخــش خدماتــى اســت. امــا در برخــى از «خدمــات 
خاصــى کــه بــه تولیدکننــدگان عرضــه مى شــوند» ماننــد مشــاوره و تحقیــق و توســعه، تجــارت درون ســازمانى حتــى از 
بخــش تولیــد نیــز اهمیــت بیشــترى دارد. در مــورد شــرکت هاى آمریکایــى و کانادایــى کــه داده هــاى آن هــا در دســترس 
اســت، تجــارت درون ســازمانى در محــدوده ى 60 الــى 80 درصــدى قــرار دارد. ایــن داده هــا از منبــع زیــر اخــذ شــده اند:
R. Lanz and S. Miroudot, ‘Intra-firm trade patterns, determinants and policy implications’, OECD Trade 
Policy Papers no. 114 (Paris: OECD, 2011).
7. Chonburi
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به منزله ى صادرات تایلند به این کشورها به حساب آید؛ اما این مبادلات، معاملات بازار واقعى نیستند. 
قیمت محصولاتى که بدین ترتیب مبادله مى شوند به جاى نیروهاى رقابتى بازار، از سوى کمپانى  مرکزى 

در ژاپن دیکته مى شوند.
روند تصمیم گیرى شرکتى با روند تصمیم گیرى فردى یکسان نیست

از نظر حقوقى شاید بتوان تصمیمات اتخاذ شده از جانب این کمپانى هاى بزرگ را به افراد خاصى مانند 
مدیرعامل کمپانى یا رئیس هیات مدیره نسبت داد؛ اما این افراد هرچقدر هم که قدرتمند باشند به شکلى 
چه  به  شرکتى  تصمیمات  پس  نمى گیرند.  تصمیم   کمپانى  براى  مى کنند،  تصمیم گیرى  خود  براى  که 

شکلى اتخاذ مى شود؟
سهامداران  که  مى شود  گفته  این طور  معمولاً  است.  سهامداران  منافع  در  شرکتى  تصمیمات  ریشه ى 
«مالک» شرکت هستند. اگرچه از این عبارت مى توان در حکم توضیح مختصرى براى سهامداران استفاده 
کرد، اما اگر بخواهیم دقیق باشیم، عبارت درستى نیست. سهامداران درواقع صاحب سهام شرکتى هستند 
که حقوق مشخصى را  براى مدیریت شرکت به آنها اعطا مى کند. رابطه ى مالکیت آنها بر شرکت به همان 
صورتى نیست که من مالک رایانه ى شخصى یا چوب هاى غذاخورى خودم هستم. شاید با توضیح این 
مطلب که درواقع دو نوع سهام شرکتى وجود دارد که سهام  «ممتاز» و «عادى» نامیده مى شوند، درك 

این مسئله براى شما اندکى واضح تر شود.
مالکان سهام  ممتاز1 در پرداخت سود سهام2 اولویت دارند؛ یعنى سودهاى حاصل از فعالیت شرکت به 
جاى «نگهدارى» در خود شرکت در میان سهامداران توزیع مى شوند. اما این اولویت در دریافت سود سهام 
به بهاى از دست دادن حق رأى در مورد تصمیمات کلیدى شرکت حاصل مى شود؛ تصمیماتى مانند اینکه 
چه کسانى در نقش مدیران ارشد انتخاب شوند، چه میزان حقوق بایستى به مدیران ارشد پرداخت شود، 
اینکه آیا لازم است این کمپانى با دیگرى ادغام شود یا مالکیت کمپانى دیگرى را تصاحب کند یا مالکیت 
آن به کمپانى دیگرى داده شود. سهامدارانى که در مورد چنین تصمیماتى حق رأى دارند، صاحبان سهام 
عادى هستند. این سهامداران «عادى3» (که از نظر قدرت تصمیم گیرى عملاً به هیچ وجه عادى به حساب 
مطابق قانون یک  نمى آیند) تصمیمگیرى هاى جمعى را از طریق رأى گیرى انجام مى دهند. آراء معمولاً 
سهم یک رأى جمع آورى مى شود؛ اما در برخى کشورها برخى سهم ها حق رأى بیشترى نسبت به سایر 

سهام دارند، مثلاً در سوئد برخى سهم ها مى توانند تا 1,000 حق رأى داشته باشند.
سهامداران چه کسانى هستند؟

امروزه کمپانى هاى بسیار اندکى وجود دارند که همانند دوران گذشته ى سرمایه دارى، مالکیت اکثریت 

1. Preferred Shares
2. Dividends
3. Ordinary Shares
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سهام آنها در دست یک سهامدار واحد باشد. البته، در این میان خانواده ى پورشه-پیچ1 که اندکى بیش از 
50 درصد از سهام گروه پورشه و فولکس واگون2 را در اختیار دارد، یک استثناى ویژه به حساب مى آید.

همچنان تعداد قابل توجهى از کمپانى هاى عظیم وجود دارند که یک سهامدار عمده3 در آنها وجود دارد؛ 
سهامدارى که به حد کافى اختیار دارد و معمولاً مى تواند آینده ى کمپانى را تعیین کند. چنین شخصى 

که سهامدارِ داراى حق کنترل4 نامیده مى شود، معمولاً بالاتر از 20 درصد حق رأى را در اختیار دارد.
مارك زاکربرگ5 که 28 درصد از سهام شرکت فیسبوك را در اختیار دارد یک سهامدار عمده به حساب 
مى آید. خانواده ى والنبرگ6 در سوئد، سهامدار عمده ى کمپانى هاى ساب7 (40 درصد)، الکترولوکس8 (30 

درصد) و اریکسون9 (20 درصد) به حساب مى آید.
اما در بیشتر کمپانى هاى بزرگ، سهامداران کنترل کننده، وجود ندارند. مالکیت (سهام) این کمپانى ها به 
حدى پراکنده است که هیچ سهامدار واحدى قدرت کنترل موثرى ندارد. مثلاً تا ماه مارس سال 2012 
بانک خدمات امانى ژاپن10، بزرگترین سهامدار کمپانى تویوتا موتور11 فقط اندکى بیش از 10 درصد سهام 
این کمپانى را در اختیار داشت. دو سهامدار بزرگ بعدى این کمپانى نیز فقط حدود 6 درصد از سهام این 
کمپانى را در دست داشتند. حتى اگر این سه سهامدار عمده با یکدیگر متحد شوند، همچنان قدرت رأى 

آنها به یک چهارم حق رأى شرکت نمى رسد.
تفکیک مالکیت و کنترل

مدیران  دست  در  جهان  کمپانى هاى  بزرگ ترین  موثر  کنترل  که  است  آن  معناى  به  پراکنده  مالکیت 
حرفه اى است، به رغم اینکه این مدیران مالک بخش قابل توجهى از سهام کمپانى نیستند؛ به این وضعیت· 

تفکیک مالکیت و کنترل12 گفته مى شود.
 این امر مشکل کارفرما-کارگزار13 را ایجاد مى کند که در آن کارگزاران (همان مدیران حرفه اى) چه بسا 

1. The Porsche-Piech
2. Porsche-Volkswagen
3. Dominant Shareholder
4. Controlling Stake
5. Mark Zuckerberg
6. Wallenberg
7. Saab
8. Electrolux
9. Ericsson
10. Japan Trustee Services Bank
11. Toyota Motor Corporation
12. separation of ownership and control
13. principal-agent problem
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روش هاى کارى خاصى را دنبال کنند که به جاى منافع مالکان (سهامداران) به ترویج منافع خودشان 
منجر شود؛ به عبارتى، مدیران حرفه اى شاید به جاى افزایش سود به دنبال حداکثرساختن میران فروش 
بزرگى  با  آنها   اعتبار  و  شهرت  زیرا  دهند  افزایش  شدت  به  را  کمپانى  داخل  بروکراسى  شاید  یا  باشند 
شرکتى که مدیریت مى کنند (که معمولاً از طریق میزان فروش محاسبه مى شود) و تعداد کارکنان آنها 
رابطه ى مثبتى دارد. این همان روشى است که گوردون گکو (که در فصل سوم با او آشنا شدید) در وال 
استریت با استفاده از آن به طعمه هاى خود حمله مى کرد. او کمپانى هایى را هدف قرار مى  داد که در آنها 

بیش از سى و سه مدیر رده بالا وجود داشت و تنها خدا مى داند این مدیران چه عملکردى داشتند.
بسیارى از اقتصاددانان طرفدار بازار به ویژه مایکل جنسن1 و یوجین فاما2 برنده ى جایزه ى نوبل اقتصاد در 
سال 2013 پیشنهاد داده اند که با هم ترازسازى بیشتر منافع مدیران و سهامداران مى توان مشکل کارفرما 
و کارگزار را به میزان زیادى کاهش داد؛ اگرچه شاید نتوان این مشکل را به طور کامل از بین برد. بدین 
منظور آنها دو رویکرد اصلى را پیشنهاد داده اند: پیشنهاد اول· آسان تر ساختن فرایند تصاحب شرکت است 
(که این یعنى گوردون گکوى هاى بیشتر لطفاً) تا بدین طریق بتوان مدیرانى که سهامداران خود را راضى 
نمى کنند، به راحتى جایگزین کرد. رویکرد دوم نیز پرداخت بخش بزرگى از دستمزد مدیران به شکل 
سهام خود کمپانى به آنها است (اختیار سهام3) تا بدین طریق مدیرانى وادار شوند که به مسائل از زاویه 
دید سهامداران نگاه کنند. این ایده در عبارت حداکثرسازى ارزش سهامدار4 خلاصه شده که در سال 
1981 جک ولش5 ابداع کرد؛ شخصى که در آن زمان مدیرعامل و رئیس کمپانى جنرال الکتریک بود. او 
در ابتدا بر بخش انگلیسى-آمریکایى این شرکت ریاست مى کرد و سپس به طور روزافزون بر بخش سایر 

کشورهاى جهان این شرکت تسلط یافت.
کارگران و دولت ها نیز بر تصمیمات شرکتى تأثیرگذار هستند

اگرچه این مسئله، پدیده ى رایجى در ایالات متحده و بریتانیا به حساب نمى آید، اما کارگران و دولت ها 
نیز تأثیر قابل توجهى بر فرایند تصمیم گیرى شرکتى دارند.

در برخى کشورهاى اروپایى از قبیل آلمان و سوئد، کارگران علاوه بر فعالیت هاى اتحادیه  هاى کارگرى (که 
در بخش زیر به توضیح آنها مى پردازیم) از طریق فرستادن نماینده ى رسمى خود به هیات مدیره نیز بر 
عملکرد کمپانى خود تأثیر مى گذارند. به ویژه، در کشور آلمان، هیات مدیره کمپانى هاى بزرگ ساختارى 
تأیید  از  پس  بایستى  مى شود،   نامیده  مشترك6  تصمیم گیرى  نظام  که  نظام  این  تحت  دارد.  دولایه 
1. Michael Jensen
2. Eugene Fama
3. Stock option
4. shareholder value maximization
5. Jack Welch
6. co-determination system
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«هیات ناظر1» که نیمى از حق رأى در آن در اختیار نمایندگان کارگران است، «هیات مدیره» (درست 
همانند هیات مدیره ى سایر کشورهاى جهان) در مورد مهم ترین مسائل کمپانى مانند ادغام یا تعطیلى 
بخش هاى تولیدى تصمیم گیرى کند؛ اگرچه رئیس کمپانى که از قدرت رأى سرنوشت سازى برخوردار 

است (در صورت تساوى رأى طرفین) را هیات مدیره انتخاب مى کند. 
دولت ها نیز در نقش سهامداران در تصمیمات مدیریتى کمپانى هاى بزرگ دخیل هستند. مالکیت سهام 
کمپانى هاى بخش خصوصى از جانب دولت بسیار گسترده تر از آن چیزى ست که مردم تصور مى کنند. 
مالکیت 25 درصد از سهام کمپانى استورا انزو2، بزرگترین تولیدکننده ى کاغذ و خمیر کاغذ در جهان در 
دست دولت فنلاند است. همچنین مالکیت 25 درصد از سهام کامرزبنک3، دومین بانک بزرگ آلمان نیز 

به دولت آلمان تعلق دارد و این لیست همین طور ادامه دارد.
اما اهداف کارگران و دولت ها از اهداف سهامداران و مدیران حرفه اى بسیار متفاوت است. کارگران به 
دولت  هستند.  خود  کارى  شرایط  بهبود  و  شغلى  امنیت  افزایش  مشاغل،  رفتن  دست  از  کاهش  دنبال 
نیز بایستى منافع گروه هایى را در نظر بگیرد که فراتر از مرزهاى حقوقى شرکت مورد نظر قرار دارند؛ 
از  محافظت  کمپین  که  گروه هایى  حتى  یا  محلى  اجتماعات  اولیه،  مواد  تأمین کننده  کمپانى هاى  مانند 
محیط زیست به راه مى اندازند. در نتیجه،  رفتار شرکت هایى که کارگران و دولت به شدت در فرایندهاى 
تصمیمات مدیریتى شان مشارکت دارد با رفتار شرکت هاى تحت سلطه ى سهامداران و مدیران حرفه اى 

متفاوت است.
فولکس واگون و پیچیدگى فرایند تصمیم گیرى در شرکت هاى مدرن

در کمپانى  خودروسازى آلمانى فولکس واگون مى توان نمونه هایى از پیچیدگى فرایند تصمیم گیرى در 
کمپانى هاى بزرگ را مشاهده کرد. این کمپانى یک سهامدار عمده به نام خانواده ى پورشه-پیچ دارد. از 
نظر حقوقى این خانواده مى تواند تمام تصمیمات اتخاذ شده در این کمپانى را تغییر دهد. اما روش انجام 
امور در کمپانى فولکس واگون بدین صورت نیست. این کمپانى نیز همانند سایر کمپانى هاى بزرگ آلمان 
از نظام مدیریت دولایه برخوردار است که در آن کارگران نقش قابل توجهى دارند. همچنین 20 درصد از 

سهام این کمپانى نیز به دولت تعلق دارد.
 در نتیجه،  تصمیمات کمپانى فولکس واگون از طریق فرایند مذاکرات بسیار پیچیده اى اتخاذ مى شود که 
سهامداران، مدیران حرفه اى، کارگران و به طور کلى تمام مردم (از طریق مالکیت دولتى) را دربرمى گیرد.

کمپانى فولکس واگون یک نمونه ى افراطى است، اما به خوبى نشان مى دهد که روش اتخاذ تصمیمات 
شرکتى تا چه حد با فرایند تصمیم گیرى فردى متفاوت است. ما بدون درك مناسبى از پیچیدگى هاى 

1. supervisor board
2. Stora Enso
3. Commerzbank
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موجود در فرایند تصمیم گیرى شرکتى، قادر به درك اقتصاد مدرن نخواهیم بود.
تعاونى به سان جایگزینى براى مالکیت و مدیریت شرکتى

یا  (مصرف کنندگان  کاربران  به  مشترك  صورت  به  که  هستند  تعاونى هایى1  بزرگ  کمپانى هاى  برخى 
پس اندازکنندگان)، کارمندان آنها یا واحدهاى تجارى کوچک تر و مستقل تعلق دارند.

فروشگاه زنجیره اى تعاونى مصرفى2 کوپ3 دومین فروشگاه خرده فروشى بزرگ سوئیس است. فروشگاه 
کوآپ4 که همتاى بریتانیایى این فروشگاه است، پنجمین فروشگاه زنجیره اى بزرگ این کشور به حساب 
مى آید. شرکت هاى تعاونى مصرفى با ادغام قدرت خرید مصرف کنندگان و مذاکره با عرضه کنندگان براى 
دسترسى  محصولات  به  بهترى  قیمت هاى  با  مى دهد  اجازه  مصرف  کنندگان  به  قیمتى،  تخفیف  کسب 
داشته باشند. البته، تخفیف گرفتن از عرضه کنندگان با ادغام قدرت خرید مصرف کنندگان، دقیقاً همان 
اما  مى دهند.  انجام  نیز  گروپون5  تا  والمارت  از  خرده فروشى  فروشگاه هاى  از  بسیارى  که  است  چیزى 
تفاوت اینجاست که به شرط ثابت بودن بقیه ى شرایط، فروشگاه هاى تعاونى مى توانند تخفیف بیشترى 
را به مصرف کنندگان ارائه کنند، زیرا این فروشگاه ها سهامدارانى ندارند که به خواهند به آنها سود سهام 

پرداخت کنند.
اتحادیه اعتبارى6، تعاونى پس اندازکنندگان است. نزدیک به 200 میلیون نفر از مردم در سراسر جهان 
عضو این صندو ق هاى اعتبارى تعاونى هستند. حتى برخى از بزرگترین بانک هاى جهان مانند رابوبانک7 
هلند و کردیت اگریکول فرانسه8 نیز درواقع اتحادیه اعتبارى مى باشند. هر دوى این بانک ها کار خود را به 

صورت تعاونى هاى پس اندازکشاورزان آغاز کردند.
کارمندان  به  مالکیت شان  که  کارگرى  تعاونى هاى  دارد:  وجود  نیز  تولیدکنندگان9  تعاونى  نوع  دو 
آنها تعلق دارد و تعاونى هاى تولیدکنندگان که مالک آنها تولیدکنندگان مستقلى هستند که با کنارهم 
گذاشتن منابع خود بر سر برخى مسائل خاص با هم توافق مى کنند. مثلاً شرکت تعاونى موندراگون10 
اسپانیا نزدیک به 70,000 شریک کارمند دارد که در بیش از 100 تعاونى مختلف مشغول به کار هستند 

1. cooperatives
2. consumer cooperative
3. Coop
4. Co-op
5. Walmart to Groupon
6. credit union
7. Rabobank
8. France’s Credit Agricole
9. producer cooperatives
10. Mondragon Co-operative Corporation
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کمپانى  این  است1.   دلار  میلیارد  حدود  19  در  بعد)  به  سال 2010  (از  آنها  سالانه ى  فروش  درآمد  و 
اسپانیا  کشور  بزرگ  کمپانى  هفتمین  آن،  در  شاغل  افراد  تعداد  نظر  از  هم  و  فروش  میزان  نظر  از  هم 
به  شمارمى  رود. درعین حال، این کمپانى بزرگترین شرکت تعاونى در جهان است. یکى دیگر از تعاونى هاى 
مشهور کارگرى، کمپانى مشارکتى جان لوئیس2 در بریتانیا است که مالک فروشگاه هاى بزرگ جان لوئیس 
و فروشگاه هاى زنجیره اى ویتروس3 (ششمین فروشگاه زنجیره اى بزرگ بریتانیا ) است. بزرگى این کمپانى 
در حدود همان کمپانى موندراگون است و بیش از 80,000 شریک داشته و گردش مالى آن (از سال 

2011 به بعد) در حدود  14 میلیارد دلار است. 
مشهورترین مثال از تعاونى هاى تولیدکنندگان مستقل که به طور توافقى در کنار هم فعالیت مى کنند، 
تعاونى هاى دامدارانى است که در آنها هر یک از دامداران مالک گاوهاى خود بوده، اما روند پردازش و 
فروش شیر و محصولات لبنى (کره و پنیر و سایر محصولات لبنى) را با همکارى هم انجام مى دهند. 
مشهورترین نمونه هاى این تعاونى ها عبارتند از: تعاونى آرلا4 (تعاونى دامداران سوئدى-دانمارکى که کره ى 
لورپاك5 و شیر لاکتوفرى6 یا بدون لاکتوز تولید مى کند)، لنداولیک7 (تعاونى دامداران آمریکایى مستقر 

در مینه سوتا8) و آمول9 (تعاونى دامداران هندى).
هر فرد یک رأى: قوانین فرایند تصمیم گیرى مشارکتى

تعاونى ها که سازمان   هاى عضومحور هستند، به جاى قانون شرکتى هر سهم یک حق رأى، براساس قانون 
هر فرد یک رأى، در مورد مسائل مختلف تصمیم گیرى مى کنند. این روش به تصمیماتى منجر مى شود 

که تصور آنها در شرکت هایى با مالکیت سهامدارى غیرممکن است.
گروه تعاونى موندراگون به دلیل قوانین دستمزد خاص خود مشهور شده است که در آن حقوق شرکایى 
که در رأس هرم مدیریتى قرار دارند فقط مى تواند 3 تا 9 برابر کمترین دستمزدى باشد که شرکاى حاضر 
در پایین ترین سطح دریافت مى کنند و نسبت دقیق آن از طریق رأى گیرى در میان شرکاى هریک از 
تعاونى ها تعیین مى شود. درمقابل، این روش پرداخت دستمزد، بسته ى حقوق مدیریت ارشد آمریکایى 

ــر  ــش از 10000 کارگ ــى و بی ــه ى غیرتعاون ــرکت تابع ــه 150 ش ــک ب ــن نزدی ــون همچنی ــى موندراگ ــرکت تعاون 1.   ش
غیرشــریک دارد. درآمــد حاصــل از فــروش ایــن شــرکت درآمــد حاصــل از ایــن شــرکت هاى تابعــه را نیــز در بــر مى گیــرد. 
2. John Lewis Partnership
3. Waitrose
4. Arla
5. Lurpak
6. Lactofree
7. Land O’Lake
8. Minnesota
9. Amul
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برخى  مى گیرند1.  حقوق  کارگران  دستمزد  حداقل)  نه  (و  میانگین  برابر   400 الى   300 که  دارد  قرار 
بتوانند  کارکنان  همه ى  تا  مى کنند  جابه جا  مختلف  پست هاى  میان  در  را  اشخاص  تعاونى  شرکت هاى 

موقعیت هاى شغلى مختلف شرکت را تجربه کنند.
بسیارى از کارگران دیگر به تنهایى تصمیم گیرى نمى کنند

در اقتصادهاى مدرن دست کم برخى از کارگران، دیگر به تنهایى در مورد مسائل اقتصادى تصمیم گیرى 
نمى کنند. بسیارى از کارگران در اتحادیه هاى  صنفى یا اتحادیه هاى کارگرى2 سازمان دهى شده اند. 
با  روش  این  جایگزینى  و  کارگران  براى  گروهى  مذاکره ى  امکان  کردن  فراهم  با  صنفى  اتحادیه هاى  
بتوانند  تا  مى کند  کمک  آنها  به  کنند،  رقابت  یکدیگر  با  کارگران  چه بسا  آن  در  که  انفرادى  مذاکره ى 

دستمزدهاى بالاتر و شرایط کارى بهترى را از کارفرمایان خود مطالبه کنند 3.
در برخى کشورهاى جهان اتحادیه هاى  کارگرى سازمان   هاى غیرسازنده قلمداد مى شوند، زیرا به اعتقاد 
این  اما  مى شوند.  کار  سازمان دهى  و  فن آورى ها  در  ضرورى  تغییرات  برخى  مانع  اتحادیه ها  این  آنها 
اتحادیه ها در برخى کشورهاى دیگر شرکاى طبیعى تمام کسب وکارهاى موجود قلمداد مى شوند. گفته 
مى شود زمانى که کمپانى خودروسازى سوئدى ولوو پس از بحران مالى کشورهاى آسیایى در سال 1997 
بازوى تجهیزات ساختمانى صنایع سنگین کمپانى سامسونگ را خریدارى کرد، از کارگران آن خواست تا 
اتحادیه ى کارگرى تشکیل دهند (درحالى که کمپانى سامسونگ سیاست ننگین «ضداتحادیه4» داشت و 
همچنان نیز همین سیاست را دنبال مى کند). مدیران سوئدى نمى دانستند که بدون وجود یک اتحادیه ى  

کارگرى که بتوانند با آن مذاکره کنند، چطور بایستى این کمپانى را اداره کنند!
فرایند  که  هستند  عضومحور  سازمان   هاى  تعاونى  شرکت هاى  همانند  درست  صنفى  اتحادیه هاى  
سطح  در  که  تصمیماتى  معمولاً  مى شود.  انجام  رأى  یک  عضو  هر  قانون  براساس  آنها  در  تصمیم گیرى 
صنفى  اتحادیه هاى   انجمن  مانند  ملى  اتحادیه هاى  در  مى شوند،  اتخاذ  بزرگ  شرکت هاى  اتحادیه هاى 
آفریقاى جنوبى و انجمن اتحادیه هاى صنفى بریتانیا با یکدیگر ادغام مى شوند. در بسیارى از کشورهاى 
جهان بیش از یک اتحادیه ى ملى وجود دارد که معمولاً براساس تابعیت هاى سیاسى و یا مذهبى تفکیک 

شده اند. مثلاً در کره ى جنوبى دو اتحادیه ى ملى وجود دارد یا کشور فرانسه پنج اتحادیه ى ملى دارد.

ــز در نظــر  ــه هیــچ وجــه ســاده نیســت) را نی ــا ب ــار ســهام (کــه محاســبه ى ارزش آن ه ــا کــه اختی ــا برآورده 1.  برخى ه
ــر حقــوق متوســط کارمنــدان  ــد بیــش از 1000 براب ــد، نشــان مى دهنــد کــه حقــوق ایــن مدیــران ارشــد مى توان مى گیرن

باشــند.
2. labour unions

ــع  ــال 1890)، درواق ــرمن س ــون ش ــده (قان ــالات متح ــار در ای ــد انحص ــون ض ــن قان ــل، اولی ــن دلی ــه همی ــاً ب 3.  دقیق
اتحادیه هــاى کارگــرى را «ائتلاف هــاى» ضدرقابتــى قلمــداد مى کــرد. تــا زمانــى کــه در قانــون اصــلاح شــده ى ضدانحصــار 

ســال 1914 بــه نــام قانــون کلایتــون ایــن مــاده حــذف شــد.
4. no-union
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در بعضى کشورهاى جهان اتحادیه هاى شرکتى1 درعین حال درقالب اتحادیه هاى صنعتى سازمان دهى 
مى شوند. مشهورترین نمونه ى این اتحادیه ها، اتحادیه ى آى جى متال2 (اتحادیه هاى کارگران صنایع فلزى3) 
و اتحادیه کارگران خودروسازى متحد (اتحادیه کارگران خودروسازى ایالات متحده) است. گستره ى نفوذ 
اتحادیه ى آى جى متال تمام صنایع مرتبط به فلزات (از جمله تمام صنایع مهم خودرو سوارى) را پوشش 
مى دهد زیرا اقدامات این اتحادیه  در حکم قدرتمندترین اتحادیه این کشور معمولاً روند کارى اتحادیه هاى 

دیگر را نیز تعیین مى کند.
برخى اتحادیه هاى  کارگرى حتى در تعیین سیاست هاى ملى نیز نقش دارند

هلند،  و  ایرلند  آلمان،  اتریش،  ایسلند،  نروژ،  فنلاند،  سوئد،  مانند  اروپایى  کشورهاى  از  تعدادى  در 
اتحادیه هاى کارگرى به صراحت شرکاى اصلى فرایند تصمیم گیرى ملى به حساب مى آیند. اتحادیه هاى 
کارگرى در این کشورها نه تنها در حوزه هاى «واضحى» مانند دستمزدها، شرایط کارى یا آموزش در 
فرایند سیاست گذارى دخیل هستند، بلکه در تعیین سیاست هاى رفاهى، کنترل تورم و تغییر ساختار 

صنایع نقش دارند.
در بعضى کشورهاى جهان این ترتیبات به دلیل این واقعیت به وجود آمده اند که بخش بسیار بزرگى 
از کارگران در اتحادیه ها عضویت دارند. نزدیک به 70 درصد کارگران کشور ایسلند، فنلاند و سوئد به 
اتحادیه هاى  صنفى تعلق دارند. براى مقایسه ى واضح تر باید گفت که این نسبت در ایالات متحده 11 
نامیده  نیز  اتحادیه4 »  (که «تراکم  صنفى  اتحادیه هاى  در  کارگران  عضویت  نرخ  بااین حال،  است.  درصد 
مى شود) علت وجود این ترتیبات را به طور کامل توضیح نمى دهد. مثلاً در کشورهاى ایتالیا و بریتانیا به 
ترتیب حدود 35 درصد و 25 درصد از کارگران در اتحادیه ها عضویت دارند که از نرخ عضویت کارگران 
کشورهاى آلمان و هلند در اتحادیه ها (هر دو کشور کمتر از 20 درصد) بالاتر است، اما اتحادیه هاى این 
کشورها در مقایسه با همتایان آلمانى و هلندى خود قدرت اعِمال نفوذ کمترى در تعیین سیاست هاى 
ملى دارند. در نتیجه، نظام سیاسى (مانند میزان ارتباط احزاب سیاسى با اتحادیه هاى  کارگرى) و فرهنگ 

سیاسى (مانند توافقى یا تقابلى) کشورها نیز اهمیت دارند.
دولت یگانه بازیگر اقتصادى مهم است

دموکراتیک  جمهورى   (مانند  نیستند  (آنارشى)  هرج ومرج  تقریبى  وضعیت  در  که  کشورهایى  تمام  در 
کنگو و سومالى در زمان نگارش این کتاب)، دولت یگانه بازیگر اقتصادى مهم است. جزئیات بیشترى از 
کارکردهاى دولت را در فصل یازدهم ارائه مى کنیم، به همین دلیل اجازه بدهید در اینجا تصویرى کلى از 

1. enterprise unions
2. IG Metall
3. Industriegewerkschaft Metall
4. union density
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وظایف و کارکردهاى دولت به شما ارائه کنم.
در بیشتر کشورهاى جهان تا به اینجاى کار دولت تنها کارفرماى بزرگ کشور به حساب مى آید که در 
برخى موارد بیش از 25 درصد از نیروى کار ملى در سازمان   هاى دولتى مشغول به کار هستند1. مخارج 
دولت نیز رقمى معادل 10 تا 55 درصد از تولید ملى است و این نسبت معمولاً در کشورهاى ثروتمندتر 
بالاتر از کشورهاى فقیرتر است. دولت در بسیارى از کشورهاى جهان مالک و اداره کننده ى شرکت هاى 
در  نسبت  این  اگرچه  مى کنند،  تولید  را  ملى  تولیدات  از  درصد  معمولا 10  شرکت ها  این  است.  دولتى 
کشورهایى مانند سنگاپور و تایوان حتى به بیش از 15 درصد مى رسد. دولت همچنین با ایجاد، حذف 
یا تنظیم مقررات بازارها،  نحوه ى رفتار سایر بازیگران اقتصادى را تحت تأثیر قرار مى دهد. مثلاً مى توان 
به ایجاد بازار مجوزهاى قابل مبادله ى انتشار آلودگى، لغو برده دارى و قوانین مختلفى اشاره کرد که در 

زمینه ى تعیین ساعات و شرایط کارى وضع شدند.
دولت چطور در مورد مسائل مختلف تصمیم گیرى مى کند: سازش  ، سازش  (و لابى گرى)

فرایند تصمیم گیرى دولت حتى از فرایندهاى تصمیم گیرى بزرگترین شرکت ها با پیچیده ترین ساختارهاى 
مالکیت نیز به مراتب پیچیده تر است. علت این مسئله این است که وظایف دولت به مراتب بیشتر از هر 
شرکت دیگرى است و درعین حال بایستى بازیگران بسیار بیشترى که اهداف بسیار متنوعى دارند را با 

یکدیگر انطباق دهد.
فرایند  راحتى  همان  به  اکثریت  دسته هاى  نیز  تک حزبى  دولت هاى  در  تصمیم گیرى  هنگام  در  حتى 
تصمیم گیرى شرکت ها نمى توانند منافع اقلیت ها را نادیده بگیرند. به استثناى افراطى ترین موارد مانند 
حکومت پل پوت در کامبوج2، همواره احزاب سیاسى مختلفى در دولت ها وجود دارند که رقابت میان آنها 
مى تواند بسیار شدید شود. همان طور که این امر در وضعیت امروزه ى کشور چین به خوبى قابل مشاهده 

است.
در کشورهاى دموکراتیک، فرایند تصمیم گیرى حتى بسیار پیچیده تر است. از لحاظ نظرى تصور بر این 
است که حزب اکثریت مى تواند اراده ى خود را بر مابقى جامعه تحمیل کند. البته، این پدیده در برخى 
مواقع روى مى دهد، اما در بسیارى از کشورهاى جهان اکثریت مجلس از ائتلاف احزاب مستقل مختلف 
تشکیل شده است و به همین دلیل همواره بایستى سازش هایى صورت پذیرد. هرکسى که سریال هاى 

تلویزیونى دانمارکى مانند قتل یا بورگن3 را تماشا کرده باشد، به خوبى این نکته را درك خواهد کرد.
حتى پس از آنکه سیاست مداران تصمیمات کلى را اتخاذ مى کنند، سیاست هاى دقیق را باید کارمندان 

1.  ایــن واقعیــت کــه وال مــارت بزرگتریــن کارفرمــاى بخــش خصوصــى ایــالات متحــده تنهــا در حــدود 1 درصــد از نیــروى 
کار ایــالات متحــده را در خــود جــاى داده اســت (1,4 میلیــون نفــر) درك خوبــى از ایــن عــدد ارائــه مى کنــد.

2. Pol Pot’s Cambodia
3. The Killing or Borgen 
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دولت و مأموران دولتى تعیین و اجرا کنند. این افراد نیز قوانین تصمیم گیرى خاص خود را دارند که این 
قوانین بیشتر به جاى قوانین مشورتى مجلس به قوانین سلسله مراتبى کمپانى ها شباهت دارند.

تا  مى کنند  لابى گرى  دولتى  مأموران  و  سیاست مداران  میان  در  مختلف  گروه هاى  انواع  همچنین 
سیاست  هاى خاص و دلخواه خود را تصویب کنند. کمپین هاى تک آرمانهاى مانند طرفداران محیط زیست 
وجود دارند که تنها روى مسائل خاصى تمرکز دارند. همچنین اتحادیه هاى  صنفى نیز در برخى کشورهاى 
جهان تأثیر مستقیمى بر سیاست مداران دارند. اما کمپانى هاى بزرگ بیش از سایرین بر سیاست  مداران 
تأثیرگذار هستند. در برخى کشورهاى جهان مانند ایالات متحده که محدودیت هاى ضعیفى براى لابى گرى 
کمپانى ها وجود دارد، تأثیر کمپانى ها بر سیاست هاى کشور بسیار عظیم است. به نحوى که این گفته ى 
جیم هاى تاور مفسر سیاسى آمریکایى آنچنان اغراق آمیز نیست که «شرکت ها دیگر مجبور نیستند در 

دولت لابى گرى کنند. بلکه آنها دیگر خود دولت هستند.»
سازمان   هاى پولى بین المللى: بانک جهانى، صندوق بین المللى پول و سایرین

در  پول  که  باشد؟)  بهتر  که  بگویم  دارند (چطور  اهمیت  دلیل  این  به  بین المللى  سازمان   هاى  از  برخى 
اختیار دارند. بانک جهانى و سایر بانک هاى چندجانبه اى «منطقه اى» که مالکیت آنها عمدتاً به دولت هاى 
کشورهاى ثروتمند تعلق دارد، به کشورهاى درحال توسعه وام مى دهند1. وقتى این نهادها وام پرداخت 
مى کنند، نسبت به بانک هاى بخش خصوصى شرایط مطلوب ترى (مانند نرخ بهره ى پایین تر، دوره هاى 
پرداخت طولانى تر) را به مشتریان خود ارائه مى کنند. صندوق بین المللى پول به کشورهایى که در بحران 
مالى قرار دارند و نمى توانند از بازار خصوصى وام دریافت کنند، وام هاى کلانى را با سررسید کوتاه مدت 

اعطا مى کند.
کشورهاى  از  مشابه،  چندجانبه ى  مالى  نهادهاى  سایر  و  پول  بین المللى  صندوق  جهانى،  بانک  اما 
وام گیرنده ى خود مى خواهند سیاست هاى اقتصادى خاصى را تصویب کنند. البته، مسلم است که تمام 
وام دهندگان شرایطى را براى وام خود تعیین مى کنند، اما از بانک جهانى و صندوق بین المللى پول به 
کمک  وام گیرنده  کشورهاى  به  مى توانند  واقعاً  که  سیاست هایى  پیشنهاد  جاى  به  که  شده  انتقاد  شدت 
کنند، سیاست هایى را به آنها تحمیل مى کنند که تنها به نظر کشورهاى ثروتمند مناسب هستند. علت این 
پدیده این است که این سازمان   ها، شرکت هایى با قانون هر سهم یک رأى هستند. مالکیت اکثریت سهام 
این سازمان   ها در دست کشورهاى ثروتمند است و به همین دلیل آنها تصمیم مى گیرند که این سازمان   ها 
چه بکنند. مهم تر اینکه ایالات متحده هم در بانک جهانى و هم در صندوق بین المللى پول قدرت وتوى 
بالفعلى دارد. مهم ترین تصمیمات این سازمان   ها به 85 درصد رأى موافق اکثریت نیاز دارد و حق رأى 

ایالات متحده نیز 18 درصد است.

ــا  ــه اى «منطقــه اى» عبارتنــد از: بانــک توســعه ى آســیا (ADB)، بانــک توســعه ى آفریق ــن بانک هــاى چندجانب 1.  مهم تری
.(IDB) و بانــک توســعه ى کشــورهاى آمریکایــى (AFDB)
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سازمان   هاى بین المللى که قوانین را تنظیم مى کنند: سازمان تجارت جهانى و بانک تسویه حساب هاى 
بین المللى

برخى از سازمان   هاى بین المللى به این دلیل قدرتمند هستند که مى توانند قوانین بین المللى را تنظیم 
کنند 1.  یکى از نمونه هاى این سازمان   ها، بانک تسویه حساب هاى بین المللى است. این سازمان قوانین و 
مقررات مالى بین المللى را تنظیم مى کند. اما تا اینجاى کار مهم ترین سازمان بین المللى تنظیم کننده ى 

قوانین، سازمان  تجارت جهانى است.
سازمان تجارت جهانى قوانین تعاملات اقتصادى بین المللى از جمله تجارت بین المللى، سرمایه گذارى 
حق  و  اختراع  ثبت  حق  مانند  خاصى  معنوى  مالکیت  حقوق  از  فرا مرزى  محافظت  حتى  و  بین المللى 
طبع ونشر را تعیین مى کند. مهم تر اینکه این سازمان  تنها سازمان  بین المللى است که در آن، از قانون 
هر کشور یک حق رأى استفاده مى شود. بدین ترتیب از لحاظ نظرى کشورهاى درحال توسعه که تعداد 
آنها بیش از سایرین است، بایستى بتوانند نحوه ى انجام امور این سازمان را تعیین کنند. اما متأسفانه در 
هیچ گاه رأى گیرى انجام نمى شود. کشورهاى ثروتمند براى جلوگیرى از رأى گیرى از همه  عمل تقریباً 
به  خود  خارجى  مالى  کمک هاى  کاهش  به  ضمنى  و  مخفیانه  تهدید  (مانند  غیررسمى  نفوذ  اعِمال  نوع 

کشورهاى فقیر غیرموافق) استفاده مى کنند.
سازمان   هایى که ایده ها را ترویج مى کنند: آژانس هاى سازمان ملل متحد و سازمان بین المللى کار

بعضى  به  که  هستند  تأثیرگذار  ما  اقتصادى  زندگى  بر  دلیل  این  به  بین المللى  سازمان   هاى  از  برخى 
ایده هاى خاص مشروعیت مى بخشند. سازمان   هاى تخصصى مختلفى،  زیر مجوعه ى سازمان  ملل متحد 

به این دسته بندى تعلق دارند.
مثلاً سازمان یونیدو (سازمان توسعه ى صنعتى ملل متحد2) توسعه ى صنعتى را ترویج مى کند. برنامه ى 
توسعه ى ملل متحد3 به دنبال کاهش فقر در مقیاس جهانى است و سازمان بین المللى کار4 نیز رعایت 

ــه در  ــور ک ــد. همانط ــن کســب مى کن ــن قوانی ــدرت تعیی ــول و ق ــى از پ ــود را از ترکیب ــدرت خ ــا (EU) ق ــه اروپ 1.  اتحادی
ــان و اســپانیا قابــل مشــاهده اســت، بخشــى از  ــراى کشــورهاى «حاشــیه اى» ماننــد یون بســته هاى «کمــک مالــى» اخیــر ب
قــدرت نفــوذ ایــن اتحادیــه از قــدرت مالــى آن سرچشــمه مى گیــرد. امــا مهم تریــن عامــل قــدرت ایــن اتحادیــه توانایــى آن 
بــراى تنظیــم قوانینــى اســت کــه تمــام جنبه هــاى اقتصــادى (و ســایر جنبه هــاى) زندگــى کشــورهاى عضــو را در بــر مــى 
گیــرد؛ از جملــه بودجه ریــزى، رقابــت میــان نهادهــا و شــرایط کارى. تصمیمــات اتحادیــه ى اروپــا بــر مبنــاى «رأى اکثریــت 
ــداد  ــده ى تع ــخصى منعکس کنن ــدوده ى مش ــا مح ــور ت ــر کش ــه در آن رأى ه ــود ک ــاذ مى ش ــرایط» (QMV) اتخ ــد ش واج
جمعیــت آن کشــور اســت؛ روشــى مشــابه بــا توزیــع رأى شــوراى الکتــرال در میــان پنجــاه ایالــت مختلــف ایــالات متحــده 
بــراى انتخــاب رئیــس جمهــور. در شــوراى اتحادیــه ى اروپــا حــق رأى کشــور آلمــان ده برابــر کشــور مالــت اســت (یعنــى 29 
رأى در برابــر ســه رأى)، امــا جمعیــت ایــن کشــور بیــش از 200 برابــر کشــور مالــت اســت (82 میلیــون در برابــر 0,4 میلیون).
2. UNIDO (United Nations Industrial Development Organization
3. UNDP (United Nations Development Programme)
4. ILO (International Labour Organization)
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حقوق کارگران را ترویج مى کند1.
این سازمان   ها عمدتاً از طریق فراهم کردن انجمنى براى گفتگوهاى عمومى در مورد مسائل مربوطه ى 
خود و ارائه ى برخى کمک هاى فنى به کشورهایى که خواهان اجراى ایده هاى آنها هستند، آرمان هاى خود 
را ترویج مى کنند. این سازمان   ها در برخى مواقع چه بسا بیانیه هایى را صادر کنند و یا کنوانسیون هایى 
تشکیل دهند، اما اشتراك در این بیانیه ها و کنوانسیون ها داوطلبانه است و به همین دلیل این سازمان   ها 
حقوق  از  محافظت  کنوانسیون  مهاجرپذیر،  کشورهاى  از  هیچ یک  تقریباً  مثلاً  دارند.  کمى  بسیار  قدرت 
کارگران مهاجر سازمان بین المللى کار را امضا نکرده اند (و همان طور که مى گویند نمى توانید از بوقلمون ها 

انتظار داشته باشید از کریسمس دفاع کنند).
از آنجا که آرمان هایى که این نهادها به دنبال ترویج آنها هستند، با پول یا قدرت تعیین قوانین پشتیبانى 
نمى شوند، در مقایسه با دستورکار هاى صندوق بین المللى پول و بانک جهانى و سازمان تجارت جهانى 

قدرت اجرایى بسیار ضعیف ترى دارند.
 حتى افراد نیز دیگر همان چیزى نیستند که باید باشند

نظریه هاى اقتصادى فردگرا با کم  اهمیت دانستن یا نادیده گرفتن نقش سازمان   ها، واقعیت تصمیم گیرى 
اقتصادى را بد جلوه مى دهند. مسئله بدتر این است که آنها حتى در درك افراد نیز مهارت کافى ندارند.

فرد تقسیم شده: افراد، «ماهیت هاى درونى متعددى» دارند
اقتصاددانان فردگرا تأکید دارند که افراد کوچک ترین واحد اجتماعى غیرقابل تجزیه هستند. البته، این 
مسئله از نظر فیزیکى کاملاً واضح است. اما فیلسوفان و روانشناسان و حتى برخى اقتصاددانان از سال ها 
پیش بر سر این موضوع بحث کرده اند که آیا فرد را مى توان کوچک ترین نهاد غیرقابل تفکیک به حساب 

آورد یا خیر؟
الزاماً نیازى نیست که افراد به بیمارى روانى اختلال چندقطبى مبتلا باشند تا تمایلات متضادى در درون 
خود داشته باشند. این معضل ماهیت درونى متعدد2، بسیار گسترده و شایع است. اگرچه این اصطلاح 

شاید اندکى ناآشنا به نظر برسد، اما پدیده اى است که عموم ما آن را تجربه کرده ایم.
بروز  خود  از  متفاوتى  کاملاً  رفتار  مختلف  شرایط  تحت  یکسانى  اشخاص  که  مى کنیم  مشاهد  بارها  ما 
مى دهد. مثلاً، فردى که در زمینه ى تقسیم کار خانه با همسر خود بسیار خودخواه است، وقتى مسئله ى 
جنگ پیش مى آید حاضر است جانش را براى همرزمان خود فدا کند. علت این پدیده این است که مردم 
در زندگى خود نقش هاى مختلفى دارند. در مثال بالا فرد مذکور هم نقش یک همسر و هم نقش یک 
ــاى  ــایر نهاده ــه س ــت. درحالى ک ــاوت اس ــیار متف ــل بس ــازمان مل ــازمان   هاى س ــایر س ــى کار از س ــازمان بین الملل 1.   س
ــا،  ــه از دولت ه ــت ک ــه اس ــه جانب ــاد س ــک نه ــازمان ILO ی ــتند، س ــى هس ــازمانى میان دولت ــد س ــل متح ــازمان مل س
اتحادیه هــاى کارگــرى و انجمــن کارفرمایــان تشــکیل شــده و توزیــع حــق رأى در میــان ایــن ســه گــروه نیــز بــه صــورت 

2:1:1 اســت.
2. multiple-self
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سرباز را ایفا مى کند. به همین دلیل انتظار بر این است که آنها در نقش هاى مختلف عملکرد کاملاً متفاوتى 
داشته باشند و آنها نیز چنین مى کنند.

در بعضى مواقع این مسئله به دلیل ضعف اراده روى مى دهد. مثلاً تصمیم مى گیریم کارى را در آینده 
به  مسئله  این  بدهیم.  انجام  را  آن  نمى توانیم  مى رسد  فرا  آن  انجام  زمان  که  هنگامى  اما  دهیم،  انجام 
حدى فکر فلاسفه ى یونان باستان را به خود مشغول کرده بود که آنها حتى عبارتى (آکراسیا1) را نیز 
براى آن ابداع کردند. مثلاً تصمیم  مى گیریم سبک زندگى سالم ترى را دنبال کنیم، اما در برابر یک دسر 

وسوسه کننده قدرت اراده ى ما فرو مى ریزد.
سایر  بروز  از  تا  بگیریم  کار   به  را  ترفندهایى  چه بسا  مسئله  این  پیش بینى  با  نیز  ما  دلیل  همین  به 
«ماهیت هاى درونى» خود در آینده جلوگیرى کنیم؛ درست همان طور که اولیس از مردانش خواست او 
را به دکل کشتى ببندند تا با نغمه ى پریان اغوا نشود. بدین ترتیب شما با ترس از دست دادن اراده و 
شرمسارى و خجالت زدگى پس از آن، در ابتداى شام اعلام مى کنید که رژیم گرفته اید و دسر نخواهید 
خورد تا مانع سفارش دسر در انتهاى شام شوید (البته، همیشه وقتى به خانه برمى گردید مى توانید براى 

جبران از دست دادن دسر چند کلوچه شکلاتى نیز بخورید).
فرد حک شده: شخصیت افراد با اجتماعات آنها شکل مى گیرد

که  دلیل  این  به  نیستند،  جامعه  اتم هاى  همانند  افراد  که  مى دهد  نشان  متعدد  درونى  ماهیت  مشکل 
مى توان آنها را بازهم بیشتر تجزیه کرد. آنها همچنین به این دلیل اتم هاى تشکیل دهنده ى جامعه به 

حساب نمى آیند که نمى توان آنها را به وضوح از سایر افراد جامعه جدا کرد.
اقتصاددانان فعال در سنت فردگرا این سوال را از خود  نمى پرسند که ترجیحات فردى هر یک از افراد 
جامعه از کجا سرچشمه مى گیرند. آنها این ترجیحات فردى را همانند داده ى نهایى قلمداد مى کنند که از 
درون افراد «مستقل» نشأت گرفته اند. این ایده در ضرب المثل در مورد سلیقه نمى توان بحث و استدلال 

کرد2، به بهترین نحو خلاصه شده است.
ترجیحات شما به شدت از محیط  اجتماعى پیرامون شما یعنى خانواده، محله، مدرسه، طبقه ى اجتماعى و 
مواردى از این قبیل تأثیر مى پذیرد. وقتى در پس زمینه ها و شرایط متفاوتى بزرگ مى شوید، صرفاً کالاهاى 
متفاوتى مصرف نمى کنید، بلکه مجبور مى شوید کالاهاى متفاوتى بخواهید. فرایند اجتماعى شدن3 به 
معناى آن است که نمى توانیم افراد را همانند اتم هایى در نظر بگیریم که کاملاً از هم تفکیک پذیر هستند. 
اگر بخواهیم از عبارات اهل فن استفاده کنیم، افراد در جامعه  «حک شده اند4.» اگر افراد محصول جامعه ى 

1. akrasia
2. De gustibus non est disputandum
3. socialization
4. embedded
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خود باشند در این صورت مارگارت تاچر به شدت اشتباه کرد که این جمله ى زیبا (یا ننگین) را بیان کرد: 
«چیزى به نام اجتماع وجود ندارد. بلکه تنها مردان و زنان منفرد و خانواده ها وجود دارند.» بدین ترتیب 

بدون وجود اجتماع چیزى به نام افراد وجود نخواهد داشت.
در صحنه اى از کمدى علمى-تخیلى دهه ى 1980 شبکه ى بى بى سى به نام کوتوله ى سرخ1، دیو لیستر2 
بازیگر اصلى نمایش که از طبقه ى کارگرى کثیف و پایین دست لیورپولى بود، با احساس گناه اعتراف 
مى کند که یک مرتبه در عمرش به مغازه ى مشروب فروشى رفته است؛ گویى جرم بزرگى مرتکب شده 
باشد (پس از آن برخى از دوستان وى، او را «خائن به طبقه ى خود» مى نامیدند). برخى جوانان طبقات 
اجتماعى فقیرتر بریتانیا نیز به رغم دهه ها تشویق به تحصیلات دانشگاهى از سوى دولت همچنان باور 
دارند که «دانشگاه » جاى آنها نیست. در بیشتر جوامع جهان نیز شرایط اجتماعى این اعتقاد را در زنان 

ایجاد کرده که مشاغل «سختى» مانند علوم مهندسى و حقوق و اقتصاد مناسب آنها نیست.
این موضوع به یکى از موضوعات همیشگى سینما و ادبیات تبدیل شده است (مانند بانوى عزیز من3، 
نسخه ى سینمایى نمایشنامه ى پیگ مالیون جورج برنارد شاو4، نمایشنامه و فیلم تحصیل ریتا5 از ویلى 
راسل6 و کتاب و فیلم پدر پرافتخارم7 از مارسل پانیول8) و نشان مى دهد چطور تحصیلات و آشنایى با 
شیوه هاى متفاوت زندگى ناشى از آن، شما را از دوستان و همتایان تان جدا مى سازد. پس از آن دیگر 
خواسته هاى شما با خواسته هاى آنها تفاوت خواهد داشت؛ با این که زمانى خود شما نیز آنها را مى خواستید.

البته، مردم اراده ى آزادى دارند و مى توانند گزینه هایى را انتخاب کنند که با توجه به پیش زمینه ى آنها 
اصلاً از آنها انتظار نمى رود و گاهى نیز این گزینه ها را انتخاب مى کنند، همانطور که ریتا در فیلم تحصیل 
ریتا تحصیلات دانشگاهى را انتخاب کرد. اما محیط پیرامون ما به شدت بر شخصیت ما، خواسته هاى ما و 

انتخاب هاى ما تأثیرگذار است. بدین ترتیب افراد محصول جامعه ى خود هستند.
فرد تأثیرپذیر: شخصیت افراد را دیگران عامدانه تغییر مى دهند

مطابق  ما  مى خواهند  که  کسانى  اغلب  بلکه  نمى دهد،  شکل  ما  پیرامون  محیط  صرفاً  را  ما  ترجیحات 
خواسته هاى شان فکر و عمل کنیم، عامدانه تغییرشان مى دهند. تمام جنبه هاى مختلف زندگى بشر از 
تبلیغات سیاسى گرفته تا تحصیلات، آموزه هاى دینى و رسانه هاى جمعى، هریک به میزان خاص خود 

1. Red Dwarf
2. Dave Lister
3. My Fair Lady
4. George Bernard Shaw, Pygmalion
5. Educating Rita
6. Willy Russell
7. La Gloire de mon père
8. Marcel Pagnol
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تلاش مى کنند ترجیحات ما را تغییر دهند.
مشهورترین مثال این روند، تبلیغات بازرگانى است. بعضى اقتصاددانان به پیروى از آثار جورج استیگلر1، 
که  کرده اند  استدلال   1970 و   1960 دهه  هاى  در  آزاد  بازار  طرفدار  برجسته ى  اقتصاددانان  از  یکى 
تبلیغات اساساً به جاى تغییر ترجیحات افراد به معناى ارائه ى اطلاعاتى در مورد وجود محصولات مختلف 

و قیمت ها و ویژگى هاى آنها است. 
بااین حال، بیشتر اقتصاددانان با کتاب اصیل جان کنث گالبرایت در سال 1958، جامعه ى مرفه2 موافق اند 
به  نسبت  را  احتمالى  مصرف کنندگان  اشتیاق  و  تمایل  مى کنند  تلاش  تبلیغاتى  محتواهاى  بیشتر  که 
محصولات افزایش دهند که در غیر این صورت چنین تمایلى در آنها به وجود نمى آمد، یا حتى برخى 
محتواهاى تبلیغاتى باعث مى شوند افراد محصولاتى را بخواهند که هیچ گاه نمى دانستند به آنها نیاز دارند.
تبلیغات بازرگانى مى توانند یک محصول خاص را به یکى از افراد مشهور، تیم ورزشى خاص (مثلاً روى 
لباس ورزشى تیم فوتبال یا بیس بال مورد علاقه ى شما نشان کدام کمپانى ها وجود دارد؟) یا حتى یک 
سبک زندگى رویایى مرتبط سازند. آنها همچنین مى توانند از محرك هاى حافظه اى استفاده کنند که روى 
ضمیرناخودآگاه شما موثر هستند. این تبلیغات شاید در زمان   هایى پخش شود که ببینندگان به شدت 
مستعد پذیرش آنها هستند (به همین دلیل است که ساعت 9 الى 10 شب تبلیغات تنقلات از تلویزیون 
پخش مى شود). همچنین بهتر است جاى گذارى محصولات در فیلم هاى سینمایى را نیز فراموش نکنیم 
که در فیلم نمایش ترومن3 به طرزى افراطى به سخره گرفته شده است: همچنان موکوکوآ4 را به یاد دارم 
که «تماماً از دانه هاى طبیعى کاکائوى چیده شده از دامنه هاى بالایى کوه نیکاراگوئه» ساخته شده است.

مى خواهند  که  کسانى  سوى  از  آزاد  بازار  ایدئولوژى هاى  تبلیغ  طریق  از  همچنین  فردى  ترجیحات 
محدودیت ها در کسب سود براى آنها به کم ترین حالت کاهش پیدا کند، در سطوح بنیادى ترى تغییر داده 
مى شوند (به همین ترتیب بار دیگر به مسئله ى سیاست ایده ها باز مى گردیم). کمپانى ها و افراد ثروتمندى 
مانند بنیاد هریتیج5 در ایالات متحده و موسسه ى امور اقتصادى6 در بریتانیا سخاوتمندانه به اتاق هاى فکر 
کمک مالى اعطا مى کنند تا ایده هاى طرفدار بازار تولید کنند. آنها بودجه هاى انتخاباتى به احزاب سیاسى 
و سیاست مداران طرفدار بازار اعطا مى کنند. برخى کمپانى هاى بزرگ نیز بودجه هاى تبلیغاتى خود را به 

رسانه هایى میبخشند که با تبلیغ کسب وکارها مشکلى ندارند.
زمانى که مردم فقیر متقاعد شوند فقر آنها به دلیل اشتباهات خودشان است و هر آن کسى که ثروت 

1. George Stigler
2. The Affluent Society
3. The Truman Show
4. Mococoa
5. Heritage Foundation
6. Institute of Economic Affairs
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مى کردند  تلاش  کافى  حد  به  نیز  آنها  اگر  و  باشد  داشته  را  ثروت  این  استحقاق  بایستى  دارد  زیادى 
مى توانستند ثروتمند شوند، زندگى ثروتمندان بسیار ساده تر خواهد شد. به همین ترتیب مردم فقیر نیز 
اغلب در تضاد با منافع خود به تدریج مالیات هاى بازتوزیع کمتر، مخارج رفاهى کمتر، قوانین کسب وکارى 

کمتر و حقوق کارگرى کمترى را مطالبه مى کنند.
ترجیحات فردى مصرف کنندگان، مالیات دهندگان، کارگران و رأى دهندگان را مى توان به صورت آگاهانه 
همان نهادهاى «مستقلى» نیستند که نظریه هاى  اتفاق مى افتد. افراد صرفاً  تغییر داد و این پدیده غالباً 

اقتصادى فردگرا به تصویر مى کشند.
فرد پیچیده: افراد صرفاً خودخواه نیستند

نظریه هاى اقتصادى فردگرا فرض مى کنند افراد خودخواه اند. وقتى این فرض با فرض عقلانیت فردى 
ترکیب مى شود، این طور نتیجه گیرى  مى شود که بایستى به افراد اجازه داد هرطور که مى خواهند رفتار 
کنند، چراکه آنها مى دانند چه چیزى به نفع آنها است و چطور بایستى به اهداف خودشان دست پیدا 

کنند.
اقتصاددانان، فیلسوفان، روانشناسان و سایر دانشمندان علوم اجتماعى قرن ها است که فرض خودخواهى 
افراد را زیر سوال برده اند. البته، آثار بسیار زیادى در این زمینه نوشته شده اند که بسیارى از نکات آنها نیز 

مبهم هستند، اما بااین حال، از لحاظ نظرى اهمیت دارند. اجازه بدهید تنها به نکات مهم بپردازم.
تعریف خودخواهى با این فرض ضمنى که افراد قادر نیستند پیامدهاى ساختارى بلندمدت اقدامات خود 
را تشخیص دهند، بیش از حد ساده انگارانه است. برخى سرمایه داران اروپایى در سده ى نوزدهم خواهان 
ممنوعیت کار کودکان بودند، به رغم این واقعیت که چنین مقرراتى سود آنها را کاهش مى  داد. اما آنها 
درك مى کردند که سوءاستفاده ى مداوم از کارگران بدون تحصیلات، کیفیت نیروى کار را کاهش خواهد 
داد و این مسئله در بلندمدت به تمام سرمایه داران از جمله خودشان آسیب خواهد زد. به بیان دیگر مردم 

مى توانند منفعت شخصى روشنگرانه1 را دنبال کنند و غالباً این کار را مى کنند.
منفعت  برخلاف  حتى  و  مى دهند  اهمیت  نیز  دیگران  به  مردم  هستیم.  سخاوتمند  ما  نیز  مواقعى  در 
شخصى خود عمل مى کنند تا به دیگران کمک کنند. بسیارى از مردم به خیریه ها کمک، داوطلبانه در 
انجام امور خیریه مشارکت و به افراد غریبه اى کمک مى کنند که دچار مشکل شده اند. آتش نشان وارد 
خانه ى  سوزانى مى شود تا پیرزنى را نجات دهد که در خانه گرفتار شده است و یک رهگذر خود را به 
دل دریاى خروشان مى زند تا کودك در حال غرق شدنى را نجات بدهد، حتى با وجود اینکه مى دانند 
شاید طى این فرایند خودشان نیز جان شان را از دست بدهند. شواهد بى پایانى در این زمینه وجود دارد. 
تنها کسانى که کورکورانه به الگوى فرد منفعت طلب باور دارند تلاش مى کنند چنین شواهدى را نادیده 

1. enlightened self-interest
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بگیرند1 .
انسان ها موجودات پیچیده اى هستند. بله، اکثر افراد در بیشتر مواقع خودخواه هستند، اما آنها همچنین 
با حس میهن پرستى، اتحاد طبقاتى، نوع دوستى و حس انصاف (عدالت)، صداقت، تعهد به یک ایدئولوژى، 
احساس وظیفه، نیابت، دوستى، عشق، زیبایى جویى، کنجکاوى و بسیارى احساسات دیگر از این دست 
خود  دارد،  وجود  انسانى  توصیف انگیزه هاى  براى  زیادى  بسیار  لغات  که  واقعیت  این  مى شوند.  تحریک 

گواهى بر این واقعیت است که ما موجودات پیچیده اى هستیم.
انسان پرخطا: افراد آنچنان هم عقلانى نیستند

نظریه هاى اقتصادى فردگرا فرض مى کنند افراد موجوداتى عقلانى هستند؛ آنها تمام حالت هاى ممکن 
جهان در آینده را مى دانند، احتمال وقوع هر یک از حالت ها را با محاسبات پیچیده اى محاسبه مى کنند 
و از ترجیحات خود نسبت به آنها دقیقاً اطلاع دارند. به همین دلیل در هر یک از تصمیمات خود بهترین 
راه کار ممکن را انتخاب مى کنند. بار دیگر نتیجه آن است که بایستى افراد را به حال خود رها کنیم؛ «آنها 

مى دانند چه کارى انجام مى دهند.»
به نحوى  نیست،  برخوردار  آن  از  هیچ کس  که  است  قائل  افراد  براى  عقلانیتى  فردگرا  اقتصادى  الگوى 
که هربرت سایمون آن را «عقلانیت خدایان کوه المپ2» یا «ابرعقلانیت3» نامیده است. دفاع استاندارد 
مى کند،  پیش بینى  خوبى  به  را  آینده  رویدادهاى  اقتصادى  الگوى  یک  که  مادامى  است:  این  فرض  این 
واقع گرا بودن با نبودن فروض اساسى آن نظریه اهمیتى نخواهد داشت. امروزه این نوع دفاع از یک نظریه 
ابرعقلانیت،  فرض  با  کارا4  بازار  فرضیه ى  نام  به  اقتصادى  نظریه ى  یک  زیرا  مى رسد  نظر  به  پوچ  کاملاً 
سیاست گذاران را متقاعد کرده بود که بازارهاى مالى به هیچ مقرراتى نیاز ندارند و به همین ترتیب در 

وقوع بحران مالى جهانى سال 2008  نقشى اساسى ایفا کرد.
به بیان ساده تر مسئله این است که انسان ها موجوداتى آنچنان عقلانى نیستند، یا بایستى گفت که فقط 
لیست رفتار غیرعقلانى انسان ها بى انتهاست. ما در تصمیمگیرى هاى خود با  محدودى دارند5.  عقلانیت 
1.  آزمایشــات متعــددى انجــام شــده کــه نشــان مى دهنــد دانشــجویان اقتصــاد بســیار خودخواه تــر از ســایر دانشــجویان 
هســتند. شــاید یکــى از دلایــل ایــن پدیــده «خودگزینــى» باشــد، یعنــى بــه احتمــال زیــاد افــراد خودخــواه بــا شــنیدن ایــن 
مســئله کــه امــروزه تحصیــلات اقتصــادى بــر برتــرى خودخواهــى تأکیــد دارنــد، احســاس مى کننــد ایــن رشــته مناســب 
حــال آنهــا اســت. امــا ایــن پدیــده شــاید از ماهیــت خــود ایــن رشــته ى تحصیلــى نیــز ناشــى شــده باشــد، دانشــجویان 
ــان  ــع خودش ــج مناف ــال تروی ــه دنب ــا ب ــراد تنه ــه ى اف ــود هم ــوزش داده مى ش ــا آم ــه آنه ــدام ب ــه م ــاد ک ــته ى اقتص رش

ــد. ــن صــورت ببینن هســتند، چه بســا جهــان را بیشــتر بدی
2. Olympian rationality
3. hyperrationality
4. Efficient Market Hypothesis (EMH)

ــازار پیتــر اوبــل، روحیــات  5.  شــواهد بســیار زیــادى وجــود دارنــد کــه در منابــع در دسترســى ماننــد کتــاب دیوانگــى ب
ــده ى  ــروف و برن ــناس مع ــن روانش ــل کانم ــد دنی ــریع و کُن ــر س ــاب تفک ــیلر و کت ــرت ش ــوف و راب ــورج آکرل ــى ج حیوان

ــده اند. ــه ش ــى ارائ ــه خوب ــال 2002 ب ــاد در س ــل اقتص ــزه ى نوب جای
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غرایز و احساساتى مانند افکار واهى، وحشت، غرایز جمعى و هرچه که نامش را ببرید به راحتى منحرف 
مى شویم. تصمیمات ما به شدت تحت تأثیر «قاب بندى1» مسئله قرار مى گیرند -در صورتیکه نبایستى 
این طور باشد-، به نحوى که ممکن است بسته به روش طرح یک سوال تصمیمات کاملاً متفاوتى را در 
مورد مسئله ى یکسانى اتخاذ کنیم. ما همچنین نسبت به اطلاعات جدید واکنش افراطى از خود نشان 
مى دهیم و به اطلاعات موجود توجه کافى نداریم؛ این پدیده غالباً در بازارهاى مالى مشاهده مى شود. ما 
معمولاً با نظام فکرى حسى و میان برهاى ذهنى عمل مى کنیم که به تقکر عقلانى ضعیفى منجر مى شود. 

مهم تر از همه اینکه همه ى ما بیش از حد به عقلانیت خودمان مطمئن هستیم.
 ملاحظات پایانى: تنها افراد ناکامل مى توانند انتخابهاى واقعى کنند

عقلانیت  با  ناقص (موجوداتى  شدت  به  موجوداتى  به سان  انسان ها  توصیف  متناقض نماى  نتایج  از  یکى 
محدود و انگیزه هاى پیچیده و متضاد، ساده لوح و تأثیرپذیر از شرایط اجتماعى که حتى تناقضات درونى 

دارند) این است که باعث مى شود ارزش افراد به جاى کاهش، افزایش پیدا کند.
آزاد  اراده ى  مى توانیم  هستند،  خود  جامعه ى  محصول  انسان ها  مى گوییم  که  دلیل  همین  به  دقیقاً 
انسان هایى که تصمیماتى برخلاف قراردادهاى اجتماعى، ایدئولوژى هاى غالب یا پس زمینه هاى طبقاتى 
خود اتخاذ مى کنند را بیشتر تحسین کنیم. هنگامى که مى پذیریم عقلانیت انسان محدود است، بایستى 
طرح هاى ابتکارى کارآفرینانى که مسیر خطرپذیر «غیرعقلانى» را پیش مى گیرند، بیشتر تحسین کنیم؛ 
همان مسیرى که به عقیده ى هرکس دیگرى شکست خواهد خورد، اما زمانى که به موفقیت مى رسد آن 
را نوآورى مى نامند. به بیان دیگر، فقط پس از پذیرفتن ماهیت ناکامل انسان است که مى توانیم در مورد 
انتخاب هاى «واقعى» صحبت کنیم و نه انتخاب هاى پوچى که مردم جهانى متشکل از افراد کامل، مقدر 

به انتخاب  آنها هستند؛ جهانى که مردم در آن همیشه از بهترین راه کار اطلاع دارند.
را  دلخواهى  گزینه ى  هر  مى توانیم  ما  که  نیست  آن  معناى  به  «واقعى»  انتخاب هاى  اهمیت  بر  تأکید 
انتخاب کنیم. چه بسا در کتاب هاى خودیارى به شما گفته شود مى توانید هر کارى که مى خواهید، انجام 
دهید یا به هر شخصیتى که مى خواهید تبدیل شوید. اما معمولاً گزینه هایى که مردم مى توانند از میان 
آنها یکى (مجموعه انتخاب هاى2 خود) را انتخاب کنند، بسیار محدود هستند. این پدیده مى تواند به 
دلیل کمبود منابع تحت فرمان آنها اتفاق بیافتد. همان طور که کارل مارکس به شکل جالب توجهى تشریح 
ساعت  هشتاد  هفته اى  داشتند:  انتخاب  براى  گزینه  دو  فقط  سرمایه دارى  اولیه ى  دوران  کارگران  کرده 
کار در شرایط کارى بسیار سخت یا مرگ به دلیل گرسنگى؛ چراکه آنها از ابزار مستقلى براى حمایت از 
خودشان برخوردار نبودند. به قرارى که در بالا اشاره کردم مجوعه ى انتخاب ما شاید به این دلیل محدود 
شده باشد که فرایند اجتماعى شدن و تغییر عامدانه ى ترجیحات  ما از جانب سایرین به ما یاد داده باشد 
1. framing
2. choice sets
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که طیف خواسته هاى خود و افکارى که ممکن مى دانیم را محدود کنیم.
درست همانند تمام رمانها و فیلم هاى سینمایى بزرگ، جهان اقتصادى واقعى از شخصیت هاى پیچیده و 
ناقصى تشکیل شده که همان افراد و سازمان   ها هستند. نظریه   پردازى در مورد آنها (در مورد هر پدیده ى 
دیگر) به برخى تعمیم ها و ساده سازى ها نیاز دارد، اما نظریه هاى اقتصادى غالب معمولاً مسائل را بیش از 

حد ساده سازى مى کنند.
تنها وقتى ماهیت چندگانه و محدودیت  افراد را به حساب بیاوریم و اهمیت سازمان   هاى بزرگ با ساختارهاى 
پیچیده و مکانیزم هاى داخلى تصمیم گیرى را در نظر بگیریم، قادر خواهیم بود نظریه هایى ارائه کنیم که به ما 

کمک کنند پیچیدگى انتخاب هاى افراد و سازمان   ها در اقتصادهاى واقعى جهان را درك کنیم.
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میان پرده 2
در ادامه ... 

بخش اول این کتاب «اقدام به استفاده» از علم اقتصاد1 است. در این بخش، در این باره بحث شد که علم 
اقتصاد چیست (مطالعۀ اقتصاد2)، اقتصاد چیست، چگونه اقتصاد ما به چیزى که امروز هست تبدیل شده 
است، چگونه روش هاى متفاوتى براى مطالعۀ اقتصاد وجود دارد و بازیگران اصلى اقتصادى چه کسانى 

هستند. 
اینک که متوجه «استفاده» از علم اقتصاد شدیم، بگذارید در این خصوص بحث کنیم که چگونه مى توانیم 

آن را براى اقتصاد جهان واقعى به کار بگیریم. 

1. economics
2. economy
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بخش دوم
به کارگیرى علم اقتصاد
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  فصل 6
مى خواهید چقدر باشد؟

تولید، درآمد و شادى

زمان: زمانى در میان دهه ى 1930.
مکان: دفتر کمیته ى برنامه ریزى دولت1 اتحاد جماهیر شوروى. 

موضوع: مصاحبه براى  شغل آمارگر ارشد. 

تیم مصاحبه از اولین کاندیدا سوال مى کند: «دو به اضافهى دو چند مى شود، رفیق؟» وى پاسخ مى دهد: 
«پنج.»

اشتیاق انقلابى تو را تحسین  رئیس هیات مصاحبه به آرامى لبخند مى زند و مى گوید: «رفیق، ما واقعاً 
مى کنیم، اما این شغل به کسى نیاز دارد که بتواند اعداد را به درستى بشمارد.» به همین ترتیب با نهایت 

ادب درب خروج را به او نشان مى دهند.
مى زند:  فریاد  و  مى آید  جلو  ناگهان  مصاحبه  هیات  عضو  جوان ترین  است.  دوم، «سه»  کاندیداى  پاسخ 
«این مرد را دستگیر کنید! ما نمى توانیم این نوع تبلیغات ضدانقلابى را تحمل کنیم که دستاوردهاى ما را 

کم ارزشتر از مقدار واقعى جلوه مى دهند!» نگهبانان کاندیداى دوم را فوراً به بیرون از اتاق میبرند.
جواب  است،  معلوم  «خب  مى دهد:  پاسخ  وى  مى شود،  پرسیده  سوم  کاندیداى  از  سوال  همین  وقتى 
چهار است.» عضوى از هیات مصاحبه که به اساتید دانشگاه شباهت داشت یک سخنرانى جدى در مورد 
محدودیت هاى علوم بورژوازى که به چارچوب منطق رسمى محدود هستند براى وى ایراد مى کند. این 

کاندیدا از شرم سارى سرش را پایین مى اندازد و از اتاق خارج مى شود.
اما کاندیداى چهارم استخدام مى شود. پاسخ او چه بود؟

1. Gosplan
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پاسخ او این بود: «شما مى خواهید پاسخ سوال دو به اضافهى دو چند باشد؟» 
 تولید

تولید ناخالص داخلى 1
آمار تولید حتى در کشورهاى سوسیالیستى نیز به ندرت «ساختگى» است، به استثناى شرایط سیاسى 
در  زدونگ  مائو  به جلو2  بزرگ  جهش  جنبش  یا  استالین  حکومت  اولیه ى  روزهاى  مانند  افراطى  بسیار 
هر  یا  اقتصادى  خروجى هاى  مى توانیم  آنها  نبودن  ساختگى  دلیل  به  کنیم  تصور  اگر  بااین وجود،  چین. 
آمار اقتصادى دیگرى را همانند پدیده هاى علوم طبیعى فیزیک یا شیمى بسنجیم، کاملاً اشتباه کرده ایم.

معیار مورد علاقه ى اقتصاددانان براى سنجش تولید، تولید ناخالص داخلى است. این معیار تقریباً برابر 
است با ارزش پولى کل آنچه که طى بازه ى زمانى مشخصى در داخل یک کشور تولید شده است؛ این 
بازه ى زمانى نیز معمولاً یک سال در نظر گرفته مى شود؛ اما همچنین بازه هاى سه ماهه یا حتى یک ماهه 

نیز استفاده مى شود.
دقیقى  تعریف  به  شده»  تولید  «آنچه  عبارت  که  کردم  استفاده  «تقریباً»  عبارت  از  دلیل  این  به  من 
افزوده3  ارزش  براساس  را  محصول  یا  تولید  داخلى،  ناخالص  تولید  محاسبه  ى  هنگام  در  ما  دارد.  نیاز 
استفاده  که  است  واسطى  اولیه  مواد  ارزش  منهاى  تولیدى  محصول  ارزش  افزوده،  ارزش  مى سنجیم. 
شده اند. یک نانوایى شاید با فروش نان و شیرینى سالانه  150,000 پوند درآمد داشته باشد، اما اگر این 
نانوایى براى سفارش خرید ورودى هاى واسط4 مختلفى مانند مواد خام (از قبیل آرد، کره، تخم مرغ و 
شکر)، سوخت، برق و مواردى از این قبیل، 100,000 پوند هزینه کرده باشد در این صورت تنها  50,000 

پوند به ارزش آن مواد اولیه  اضافه کرده است.
اگر ما ارزش مواد اولیه واسط را کسر نکنیم و صرفاً ارزش تولید نهایى تمام تولیدکنندگان را با هم جمع 
کنیم، در این صورت برخى مولفه ها را دو یا سه و یا حتى چندین مرتبه حساب خواهیم کرد و میزان تولید 
نهایى را بسیار بالاتر از مقدار واقعى به دست خواهیم آورد. این نانوا آرد خود را از یک کارخانه ى آردسازى 
خریدارى کرده است. به همین دلیل اگر تولید نانوا و کارخانه ى آردسازى را با هم جمع کنیم، آردى 
که نانوا خریدارى کرده، دو مرتبه به حساب خواهد آمد. همچنین کارخانه آردسازى گندم را از کشاورز 
خریدارى کرده است، به همین دلیل اگر تولید کشاورز گندم را به تولید نانوا و کارخانه ى آردسازى اضافه 
کارخانه ى  سپس  و  است  فروخته  آردسازى  کارخانه  به  کشاورز  که  تولیدشده اى  گندم  از  بخشى  کنیم، 
آردسازى نیز پس از تبدیل آن به آرد· آن را به نانوا فروخته است، سه مرتبه به حساب خواهد آمد. فقط 

1. Gross Domestic Product, or GDP
2. Great Leap Forward
3. value added
4. intermediate inputs
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با حساب کردن ارزش «افزوده» مى توان اندازه ى واقعى تولید را محاسبه کرد1.
که  است  آن  معناى  به  عبارت  این  معناست؟  چه  به  داخلى  ناخالص  تولید  در  عبارت «ناخالص»  خب، 
همچنان بخش قابل حذفى در این تصویر کلى وجود دارد که هنوز آن را کسر نکرده ایم؛ درست مانند 
زمانى که روى یک قوطى کنسرو ماهى، هم وزن ناخالص و هم وزن خالص (وزن ماهى بدون روغن یا 
آب  نمک) نوشته شده باشد. در این مورد نیز ناخالص به معناى آن است که در تولید یک محصول از 
بخش هایى از کالاهاى سرمایه اى2- اساساً به ماشین آلات اشاره دارد- استفاده شده است. در مثال نانوا 
نیز کالاهاى سرمایه اى شامل اجاق ها، هم زن و دستگاه هاى برش نان است. در فرایند تولید نان کالاهاى 
سرمایه اى یا ماشین آلات همانند آرد در محصول نهایى ادغام یا مصرف نمى شوند، اما با هر بار مصرف 
ارزش اقتصادى آنها اندکى کاهش مى یابد که به این پدیده استهلاك3 مى گویند. اگر ما ارزش استهلاك 
و فرسودگى ماشین آلات را نیز از تولید ناخالص داخلى کسر کنیم، در این صورت تولید خالص داخلى4 

را به دست مى آوریم.
تولید خالص داخلى

از آنجا که تولید خالص داخلى تمام مواد و ابزارى که براى تولید محصول استفاده شده اند را به حساب 
مى آورد (چه مواد واسط و چه کالاهاى سرمایه اى)، این معیار در مقایسه با تولید ناخالص داخلى تصویر 
از تولید ناخالص داخلى به جاى تولید خالص  دقیق ترى از تولید کل اقتصاد به ما مى دهد. اما معمولاً 
داخلى استفاده مى کنیم زیرا هیچ راه مورد توافقى براى برآورد ارزش استهلاك وجود ندارد (در اینجا صرفاً 
بیان این مطلب کافى خواهد بود که براى محاسبه ى استهلاك چندین روش رقیب وجود دارد) که باعث 

مى شود تعریف خالص در تولید خالص داخلى دشوار شود.
خب، عبارت داخلى در تولید ناخالص داخلى به چه معناست؟ «داخلى» در اینجا به معناى آن است که 
در داخل مرزهاى یک کشور تولید شده است. تمام تولیدکنندگان یک کشور و همه ى شرکت هایى که 
در داخل آن کشور ثبت شده اند، شهروندان اصلى آن کشور نیستند. از سوى دیگر، تمام تولیدکنندگان 
نیز  شرکت ها  همچنین  نمى کنند.  تولید  خود  اصلى  کشور  داخل  در  را  خود  محصولات  نیز  کشور  یک 
کارخانه هایى در خارج از کشور دارند که شهروندان کشورهاى خارجى در آنها استخدام مى شوند. بنابراین، 
معیارى که به جاى محصولات تولید شده در داخل مرز یک کشور تمام محصولات تولیدى شهروندان آن 

کشور را محاسبه مى کند، تولید ناخالص ملى5 نامیده مى شود.

1.  یکــى از قوانیــن بســیار تقریبــى امــا مفیــد ایــن اســت کــه رقــم ارزش افــزوده ى یــک کمپانــى معمــولاً در حــدود یــک 
ســوم از رقــم میــزان فــروش (بــازده) آن کمپانــى اســت.

2. capital goods
3. depreciation
4. Net Domestic Product, or NDP
5. Gross National Product, or GNP
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تولید ناخالص ملى
در کشورهاى ایالات متحده یا نروژ تولید ناخالص داخلى و تولید ناخالص ملى تقریباً یکسان هستند. اما 
در کشورهاى کانادا، برزیل، هند که کمپانى هاى خارجى بسیارى در داخل مرزهاى شان حضور دارند و 
تعداد کمى از کمپانى هاى داخلى نیز محصولات خود را در خارج از کشور تولید مى کنند، تولید ناخالص 
داخلى مى تواند 10 درصد بیشتر از تولید ناخالص ملى باشد. در مورد کشورهاى سوئد و سوئیس که 
تعداد کمپانى هاى ملى که در خارج از کشور مشغول فعالیت هستند، بیشتر از کمپانى هاى خارجى است 
که در داخل مرزهاى شان فعالیت دارد، از سال 2010 به بعد، تولید ناخالص ملى این کشورها به ترتیب 

2.5 و 5 درصد بزرگتر از تولید ناخالص داخلى است.
محاسبات  براى  زیرا  مى شود  استفاده  ملى  ناخالص  تولید  از  بیشتر  مراتب  به  داخلى  ناخالص  تولید 
کوتاه مدت معیار دقیق ترى از فعالیت هاى تولیدى داخل یک کشور ارائه مى کند. اما براى سنجش قدرت 

بلندمدت اقتصاد، تولید ناخالص ملى معیار بهترى است.
تولید ناخالص داخلى (یا تولید ناخالص ملى) یک کشور مى تواند بالاتر از کشور دیگرى باشد، اما این 
پدیده شاید از جمعیت بیشتر این کشور (نسبت به کشور دیگر) ناشى شده باشد. به همین دلیل اگر 
مى خواهیم قدرت تولید یک اقتصاد را تشخیص دهیم، واقعاً لازم است که اعداد تولید ناخالص داخلى یا 
تولید ناخالص ملى را براساس معیار سرانه1  (به ازاى هر سر یا به ازاى هر نفر، هر کدام را که مى پسندید) 
در نظر بگیریم. البته، سنجش قدرت تولید واقعى یک اقتصاد تاحدودى پیچیده تر از این است. ما فعلاً 

مى توانیم این موضوع را کنار بگذاریم. اگر علاقه مندید پانویس را مطالعه کنید2 .
محدودیت هاى معیارهاى تولید ناخالص داخلى و تولید ناخالص ملى

یکى از محدودیت هاى اصلى معیارهاى تولید ناخالص داخلى و تولید ناخالص ملى این است که ارزش 
فعالیت هاى  از  بزرگى  بخش  که  آنجا  از  مى کنند.  تعیین  آنها  بازارى  قیمت هاى  براساس  را  محصولات 
اقتصادى در خارج از بازارها روى مى دهند، ارزش محصولات آنها نیز بایستى به طریقى محاسبه شود یا 
به اصطلاح فنى  ارزشى به آنها «نسبت داده شود.» مثلاً، بسیارى از کشاورزان در کشورهاى درحال توسعه 
براى امرارمعاش خود کشاورزى و بیشتر مواد غذایى تولیدى خود را مصرف مى کنند. به همین دلیل نیاز 
داریم مقدار این محصولات را برآورد کنیم و به محصولاتى که کشاورزان تولید کردند، اما در بازار به فروش 
زندگى  خانه اى  در  مردم  وقتى  یا  دهیم.  نسبت  بازارى  ارزش  نیز  کردند)  مصرف  خودشان  (و  نرساندند 
1. per capita

2.  معیــارى کــه بهــره ورى یــک کشــور را واقعــاً نشــان مى دهــد ایــن اســت کــه مــردم ایــن کشــور بــراى تولیــد میــزان 
مشــخصى از محصــولات بــه چــه میــزان بایســتى کار کننــد. ایــن معیــار از معیــار میــزان تولیــد ســرانه ى کشــور بســیار 
مناســب تر اســت. بنابرایــن، بــه منظــور قضــاوت ایــده آل در مــورد بهــره ورى یــک کشــور بایســتى بــه جــاى تولیــد ســرانه، 
نســبت تولیــد ناخالــص داخلــى بــه ازاى هــر ســاعت کار انجــام شــده را در نظــر بگیریــم. امــا ایــن آمــار· آمــاده و در ســترس 
نیســت. بــه همیــن دلیــل مــا از ارقــام تولیــد ناخالــص داخلــى ســرانه همچــون معیــارى از بهــره ورى یــک کشــور اســتفاده 

مى کنیــم.
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مى کنند که مالک آن هستند، ارزش «خدمات مسکن» دخیل در این فرایند را به آن نسبت مى دهیم؛ 
گویى مالکان به نرخ  بازار به خودشان اجاره مى پردازند. برخلاف محصولاتى که در بازار مبادله مى شود، 
ارزش گذارى محصولاتى که در بازار عرضه نشده اند یک کار حدسى است و از دقت بالایى برخودار نیست. 
بدتر اینکه دسته ى خاصى از محصولات عرضه نشده در بازار وجود دارد که حتى ارزشى به آنها نسبت 
داده نمى شود. امور خانه دارى از جمله آشپزى، تمیز کردن، رسیدگى به کودکان و بستگان سالخورده و 
مواردى از این قبیل در تولید ناخالص داخلى یا تولید ناخالص ملى به حساب آورده نمى شوند. «طنز» 
کلاسیکى در میان اقتصاددانان وجود دارد که مى گوید اگر با خدمتکارتان ازدواج کنید، تولید ملى خود را 
کاهش خواهید داد. بهانه ى معمولى که براى دفاع از این وضعیت بیان مى شود این است که نسبت دادن 
ارزش به امور خانه دارى دشوار است، اما این دفاع بسیار ضعیفى است. هرچه باشد ما ارزش بازارى انواع 
مختلفى از فعالیت هاى عرضه نشده در بازار از جمله زندگى فرد در خانه ى خودش را تعیین مى کنیم. از 
آنجا که بخش بزرگى از امور خانه دارى را زنان انجام مى دهند، همواره ارزش کار زنان به شدت کمتر از 
مقدار واقعى محاسبه مى شود. بسیارى از برآوردهاى انجام شده، ارزش امور خانه دارى را معادل 30 درصد 

از تولید ناخالص داخلى مى دانند.
اعداد زندگى واقعى

چرا بایستى از «ارقام زندگى واقعى» اطلاع داشته باشید؟
داده  آموزش  امروزه  که  اقتصادى  علم  در  مى داند،  علم «ارقام»  را  اقتصاد  علم  که  رایجى  تصور  به رغم 
مى شود، ارقام کافى وجود ندارد.  بسیار اتفاق مى افتد که فردى با مدرك دانشگاهى در رشته ى اقتصاد 
از آمار اقتصادى «واضحى» مانند تولید ناخالص داخلى یا میانگین ساعات کارى در کشور خودش اطلاع 

نداشته باشد.
اینترنت  عصر  در  درواقع،  بسپارد.  خاطر  به  را  ارقام  این  از  مشخصى  تعداد  از  بیش  نمى تواند  هیچ کس 
اصلاً نیازى نیست هیچ کدام از این اعداد را به خاطر بسپارید، به این دلیل که به راحتى مى توانید با یک 
جستجوى ساده آنها را بیابید. اما به اعتقاد من بسیار مهم است که خوانندگان من خود را با برخى از «ارقام 
زندگى واقعى» آشنا کنند؛ حتى اگر هدف آن ها صرفاً این باشد که بدانند چه اعدادى را بایستى جستجو 
کنند. مهم تر اینکه آنها بایستى درك درستى از جلوه ى واقعى جهان اقتصادى به دست آورند؛ یعنى بدانند 
وقتى در مورد تولید ناخالص داخلى چین صحبت مى کنیم، از صدها میلیارد دلار ایالات متحده صحبت 
مى کنیم یا ده ها تریلیون دلار؟ یا وقتى مى گوییم آفریقاى جنوبى بالاترین نرخ بیکارى جهان را دارد، 
منظور ما 15 درصد است یا 30 درصد؟ زمانى که مى گوییم بخش بزرگى از مردم هند در فقر زندگى 
مى کنند، منظور ما 20 درصد یا 40 درصد از جمعیت این کشور است؟ بدین ترتیب در این فصل و تمام 

فصل هاى بعدى گزیده اى از مهم ترین اعداد اقتصادى زندگى واقعى را ارائه خواهم کرد.
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بیشتر محصول جهان را تعداد کمى از کشورهاى جهان تولید مى کنند
مطابق داده هاى بانک جهانى، تولید ناخالص داخلى جهان در سال 2010 در حدود  63.4 تریلیون دلار 
آلمان (5.2  درصد)،  ژاپن (8.7  درصد)،  چین (9.4  جهان)،  اقتصاد  از  درصد  متحده (22.7  ایالات  بود. 
درصد) و فرانسه (4.0 درصد)، 5 کشورى هستند که بزرگترین تولید ناخالص داخلى جهان را دارند.1 بدین 

ترتیب این پنج اقتصاد تقریباً نیمى از تولید جهانى را تشکیل مى دهند.
در سال 2010، تولید ناخالص داخلى «کشورهاى پردرآمد» جهان مطابق طبقه بندى هاى بانک جهانى 
(کشورهایى با درآمدى بیش از 12,276 دلار درآمد سرانه) معادل 44.9 تریلیون دلار بود2. این کشورها 
70.8 درصد از اقتصاد جهان را تشکیل مى دهند. تولید ناخالص داخلى سایر کشورهاى جهان یا جهان 
درحال توسعه نیز روى هم معادل 18.5 تریلیون دلار یا 29.2 درصد از تولید ناخالص داخلى جهان بوده 
است. اما دو سوم (66.6 درصد) از این 18.5 تریلیون دلار نیز به پنج اقتصاد درحال توسعه ى بزرگ جهان 
یعنى چین، برزیل، هند، روسیه و مکزیک تعلق داشت3. سایر کشورهاى درحال توسعه ى جهان با تولید 

ناخالص داخلى کلى معادل 6.3 تریلیون دلار فقط 10 درصد از اقتصاد جهانى را تشکیل مى  دادند.
میزان  از  کوچکى)  بسیار  واقعاً  (و  کوچکى  بسیار  بخش  تنها  جهان  درحال توسعه ى  اقتصادهاى  بیشتر 

تولیدات ثروتمندترین کشورهاى جهان را تولید مى کنند
تولید ناخالص داخلى کشورهاى درحال توسعه ى کوچک و بسیار فقیرى مانند جمهورى  هاى کشورهاى 
آفریقاى مرکزى یا لیبریا، در حدود یک یا دو میلیارد دلار یا 0.001 تا  0.002 تریلیون دلار است. این 
ارقام حتى 0.01 درصد از از تولید ناخالص داخلى ایالات متحده که 14.4 تریلیون دلار است را نیز تشکیل 

نمى دهند.
تولید ناخالص داخلى سى و پنج کشور کم درآمد جهان، مطابق طبقه بندى بانک جهانى (کشورهایى با 
کمتر از 1,005 دلار تولید ناخالص داخلى سرانه در سال 2010) روى هم رفته معادل 0.42 تریلیون دلار 

بود. این رقم معادل 0.66 درصد از اقتصاد جهان یا 2.9 درصد از اقتصاد ایالات متحده است.
حتى تولید ناخالص داخلى کشورهاى درحال توسعه ى بزرگتر (30 الى 50 میلیون نفر) و با درآمد متوسط 
مانند کلمبیا یا آفریقاى جنوبى نیز در حدود 300 الى 400 میلیارد دلار است. این ارقام تنها با تولید 
1.  ارقــام مربــوط بــه تولیــد ناخالــص داخلــى ایــن کشــورها عبــارت بودنــد از 14,4 تریلیــون دلار بــراى ایــالات متحــده، 
5,9 تریلیــون دلار بــراى چیــن، 5,5 تریلیــون دلار بــراى ژاپــن، 3,3 تریلیــون دلار بــراى آلمــان و 2,5 تریلیــون دلار بــراى 

فرانســه.
2.  ایــن تعریــف بــه معنــاى آن اســت کــه تعــدادى از کشــورهایى کــه مــردم معمــولاً آنهــا را کشــورهاى ثروتمنــدى قلمــداد 
ــى  ــور نفت ــلواکى) و دو کش ــى و اس ــتان، کرواس ــتان، مجارس ــین (لهس ــورهاى سوسیالیســت پیش ــى کش ــد- برخ نمى کنن
ــه حــدى  ــن کشــورها ب ــا ای ــد. ام ــرار مى گیرن ــد» ق ــان کشــورهاى «پردرآم ــر (عربســتان ســعودى و لیبــى)- در می فقیرت

بــزرگ نیســتند کــه تصویــر کلــى را تغییــر دهنــد.
3.  ارقــام تولیــد ناخالــص داخلــى عبــارت بودنــد از 5,9 تریلیــون دلار بــراى چیــن، 2,1 تریلیــون دلار بــراى برزیــل، 1,7 
تریلیــون دلار بــراى هنــد، 1,5 تریلیــون دلار بــراى روســیه و 1,0 تریلیــون دلار بــراى مکزیــک. مجمــوع ایــن ارقــام 12,2 

ــود. ــون دلار مى ش تریلی
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ناخالص داخلى یکى از ایالات متوسط آمریکا مانند واشنگتن  یا مینه سوتا برابر است.
ارقام تولید ناخالص داخلى سرانه در  طیف بسیار گسترده اى تغییر مى کنند. از آنجا که این ارقام مشابه 
ارقام درآمد سرانه هستند   (درواقع، از لحاظ نظرى بایستى کاملاً یکسان باشند، اما در عمل الزاماً چنین 
نیستند) که به زودى در مورد آنها بحث خواهیم کرد، تنها بیان این مطلب کافى خواهد بود که منظور ما 

از طیف بسیار گسترده، تفاوت هایى بیش از 500 برابرى است.
 درآمد

درآمد ناخالص داخلى
تولید ناخالص داخلى را مى توان به جاى تولید، به صورت مجموع درآمدهاى یک کشور نیز در نظر گرفت، 
حقوق  فعالیت ها  این  در  خود  سهم  میزان  به  است  مشغول  تولیدى  فعالیت هاى  در  که  هرکسى  چراکه 
دریافت مى کند، حال آنکه حقوق دریافتى «منصفانه» است یا خیر، بحث دیگرى است. اگر به مثال نانوا 
بازگردیم، این نانوایى پس از پرداخت هزینه ى آرد، تخم مرغ و سایر مواد واسط، ارزش افزوده ى خود را به 
صورت دستمزد کارگران، سودهاى سهامداران، پرداخت بهره  و اقساط وام هایى که شاید أخذ کرده باشد 
و مالیات هاى غیرمستقیمى که به طور خودکار در درآمد تولیدى آن لحاظ مى شوند (مانند مالیات  ارزش 

افزوده1 یا مالیات  فروش) تقسیم مى کند.
داخلى  ناخالص  درآمد  نظرى  لحاظ  از  مى شود.  نامیده  داخلى2  ناخالص  درآمد  درآمدها  این  مجموع 
بایستى با تولید ناخالص داخلى برابر باشد، زیرا این معیار نیز روش متفاوتى را براى رسیدن به هدفى 
برخى  که  دلیل  این  به  دارند،  تفاوت  یکدیگر  با  اندکى  معیار  دو  این  عمل  در  اما  مى کند.  ارائه  یکسان 

داده هاى مورد استفاده براى تدوین این دو معیار چه بسا از کانال هاى مختلفى جمع آورى شوند.
درآمد ناخالص ملى و درآمد ناخالص ملى سرانه 

رابطه ى درآمد ناخالص ملى3 با درآمد ناخالص داخلى درست مشابه رابطه ى تولید ناخالص ملى با تولید 
ناخالص داخلى است. درآمد ناخالص ملى به جاى مجموع درآمدهاى تولیدکنندگانى که در محدوده ى 
مرزهاى یک کشور قرار دارند- یعنى همان درآمد ناخالص داخلى- از مجموع درآمدهاى شهروندان یک 
کشور حاصل مى شود. بانک جهانى به جاى ارقام تولید ناخالص ملى و درآمد ناخالص داخلى، ارقام مربوط 
به تولید ناخالص داخلى و درآمد ناخالص ملى را منتشر مى کند. علت این اقدام بانک جهانى احتمالاً این 
است که درآمد را به سان معیارى از عواید4، براساس ملیت افرادى که آن را مطالبه مى کنند و درحالى که 
محصولات را در حکم معیارى از تولیدات یک کشور، براساس مکان روى دادن فعالیت هاى تولیدى، بهتر 

1. value added tax (VAT)
2. Gross Domestic Income
3. Gross National Income
4. earnings
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مى توان محاسبه کرد.
براساس درآمد ناخالص ملى (یا معادل تولیدى آن یعنى تولید ناخالص ملى)  درآمد سرانه که معمولاً 
یک  زندگى  استانداردهاى  ارزیابى  براى  مناسب  معیار  تنها  افراد  از  بسیارى  باور  به  مى شود  اندازه گیرى 
کشور است. اما بیان این مطلب که این معیار بهترین معیار ارزیابى استانداردهاى زندگى است به معناى 

آن نخواهد بود که به حد کافى نیز مناسب است.
یکى از مشکلات واضح معیار درآمد ناخالص ملى سرانه این است که این معیار تنها درآمد میانگین مردم 
را محاسبه مى کند. درحالى که متوسط درآمد شاید اختلاف خیلى بیشتر میان درآمد افراد و گروه هاى 
مختلف در یک کشور نسبت به کشور دیگر را پنهان کند. براى ارائه ى یک مثال ساده ى عددى، کشورهاى 
الف و ب را در نظر بگیرید که درآمد سرانه ى هردوى آنها معادل 5,000 دلار بوده و 10 نفر جمعیت دارند 
(در نتیجه، درآمد ناخالص ملى هر یک از این کشورها 50,000 دلار خواهد بود). در کشور الف چه بسا یک 
نفر درآمدى معادل 45,500 دلار داشته و نهُ نفر دیگر هر یک 500 دلار درآمد داشته باشند، درحالى که 
در کشور ب شاید یک نفر درآمدى معادل 9,500 دلار داشته و نهُ نفر دیگر هر یک 4,500 دلار درآمد 
داشته باشند. در این حالت درآمد سرانه ى 5,000 دلارى توصیف نسبتاً دقیقى از استانداردهاى زندگى 
درآمد  فنى تر،  عبارت  به  بود.  خواهد  گمراه کننده  کاملاً  الف  کشور  مورد  در  اما  مى کند،  ارائه  ب  کشور 
متوسط براى استانداردهاى زندگى کشورهایى که توزیع درآمد متعادل ترى دارند، مناسب تر است. (در 

فصل نهم این موضوع را بیشتر بررسى خواهیم کرد.)
تعدیل براى سطوح قیمتى متفاوت: برابرى قدرت خرید

یکى از اصلاحات مهمى که غالباً در ارقام درآمد ناخالص ملى (یا تولید ناخالص داخلى) ایجاد مى شود، 
مبادله ى  نرخ  شاید  گرچه  است.  مختلف  کشورهاى  متفاوت  قیمتى  سطوح  براساس  معیارها  این  تنظیم 
بازارى کرون دانمارك به پزوى مکزیک در حدود 2.2 پزو باشد؛ اما با 2.2 پزو در مکزیک در مقایسه با یک 
کرون در دانمارك مواد غذایى بیشترى را مى توان خریدارى کرد (به زودى این موضوع را توضیح مى دهم). 
بدین ترتیب نرخ رسمى مبادله ى ارز کرون دانمارك به پزوى مکزیک، استانداردهاى زندگى کشور مکزیک 

را کمتر از حد واقعى آن نشان مى دهد.
مسئله این است که نرخ مبادله ى بازارى ارزها عمدتاً براساس میزان عرضه و تقاضاى کالاها و خدماتى 
بین المللى  صورت  به  که  مى شود  تعیین  بین المللى  بانکدارى  خدمات  یا  گلکسى  هوشمند  گوشى  مانند 
مبادله مى شوند؛ درحالى که قدرت خرید مقدار مشخصى پول در یک کشور خاص با قیمت تمام کالاها و 
خدمات عرضه شده از جمله کالاها و خدماتى مانند غذا خوردن در مکانهاى غذاخورى یا تاکسى گرفتن 

تعیین مى شود که به صورت بین المللى مبادله نمى شوند 1.
بر  ساختگى  ارز  این  کرده اند.  ابداع  را  بین المللى»  ایده ى «دلار  مشکل  این  حل  براى  نیز  اقتصاددانان 

1.  این مورد به استثناى مقدار بسیار محدودى است که توریست ها مصرف مى کنند.



163 فصل 6 - مى خواهید چقدر باشد؟

مفهوم برابرى قدرت خرید1 مبتنى است و مفهوم آن عبارت است از ارزیابى ارزش یک ارز براساس 
مجوعه ى متداولى از کالاها و خدمات خاص («سبد مصرفى» نامیده مى شوند) که مى توان در کشورهاى 
مختلف خریدارى کرد. این ارز به ما اجازه مى دهد درآمد کشورهاى مختلف را طبق معیار مشترکى از 

استانداردهاى زندگى مقایسه کنیم.
نتیجه این است که درآمدهاى مبتنى بر برابرى قدرت خرید در کشورهایى که کارگران بخش خدماتى آنها 
گران قیمت هستند (کشورهاى ثروتمند به جز تعداد بسیار کمى از آنها مانند ایالات متحده یا سنگاپور که 
نیروى کار مهاجر زیادى دارند) در مقایسه با درآمد این کشورها براساس نرخ مبادله ى بازارى ارز بسیار 
پایین تر خواهد بود، درحالى که درآمد کشورهایى با نیروى خدماتى ارزان قیمت تر (کشورهاى فقیر) معمولاً 

از درآمد آنها براساس نرخ مبادله ى بازارى ارز بسیار بالاتر خواهد رفت 2.
اگر به مثال مقایسه ى دانمارك و مکزیک بازگردیم که در بالا به آن اشاره شد، درآمد سرانه ى دانمارك 
براساس معیار برابرى قدرت خرید در سال 2010 از درآمد این کشور براساس معیار نرخ مبادله ى بازار ارز 
در حدود 30 درصد کمتر خواهد شد (40,140 دلار در برابر 58,980 دلار)؛ درحالى که درآمد سرانه ى 
مکزیک براساس معیار برابرى قدرت خرید  در حدود 60 درصد بالاتر از درآمد این کشور براساس معیار 
نرخ مبادله ى بازار ارز خواهد بود (15,010 دلار در برابر 9,330 دلار). بدین ترتیب شکاف درآمدى بیش 
برابر  در  دلار  برابر (40,140  سه  از  کمتر  شکاف  به  دلار)  برابر9,330  در  دلار  برابر (58,980  شش  از 

15,010 دلار) کاهش مى یابد.
اصلاح استانداردها براساس نرخ برابرى قدرت خرید، نسبت به روش شناسى انجام کار و داده هاى مورد 
استفاده، به شدت حساس است؛ به ویژه که این روش بر این فرض نسبتاً خاص مبتنى است که مردم تمام 
کشورها بسته ى یکسانى از کالاها و خدمات را مصرف مى کنند در اینجا ما اصلاً درباره ى تفاوت هاى خیلى 
کوچک در نتایج صحبت نمیکنیم. بانک جهانى با تغییر روش برآورد درآمد مبتنى بر نرخ برابرى قدرت 
خرید در سال 2007، یک شبه درآمد سرانه  ى مبتنى بر نرخ برابرى قدرت خرید چین را به میزان 44 
درصد (7,740 دلار در برابر 5,370 دلار) کاهش داد و درآمد سرانه  ى سنگاپور پور را 53 درصد (31,710 

دلار در برابر 48,520 دلار) افزایش داد.
ارقام درآمد حتى با اصلاح نرخ برابرى قدرت خرید نیز نمى توانند استانداردهاى زندگى را به طور کامل 

نشان دهد
ارقام مربوط به درآمد کشورهاى مختلف از قبیل تولید ناخالص ملى سرانه و درآمد ناخالص ملى سرانه  
نشان  خوبى  به  را  کشورها  این  زندگى  استانداردهاى  نیز  خرید  قدرت  برابرى  نرخ  اصلاحات  با  حتى 

1. purchasing power parity (PPP)
2.  توجــه داشــته باشــید اگــر بخواهیــم دقیــق باشــیم، نمى توانیــم ایــن دو رقــم درآمــدى متفــاوت را بــا یکدیگــر مقایســه 

. کنیم
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نمى دهند. البته، دلایل متعددى براى این پدیده وجود دارد.
یکى از نکات واضح و مهم این است که ما فقط با درآمد خود زندگى نمى کنیم. ما آزادى سیاسى، زندگى 
اجتماعى با نشاط، خودشکوفایى و بسیارى از پدیده هاى دیگرى را مى خواهیم که با پول نمى توان خرید. 
افزایش درآمد پولى تأمین این نیازها را تضمین نمى کند و حتى شاید به تضعیف آنها منجر شود. مثلاً، 
اگر دریافت حقوق بالاتر به ازاى کارکردن طولانى مدت تر و با شدت بیشترى باشد، احتمالاً وقت و انرژى 

کمترى براى زندگى اجتماعى و خودشکوفایى ما باقى خواهد ماند.
(از  خانه دارى  امور  درآمد،  ارقام  شد،  اشاره  آن  به  بالا  در  که  همان طور  که  است  این  دیگر  مسئله ى 
جمله مراقبت هاى خانگى) را که براى بخش قابل توجهى از انسان ها یعنى کودکان، کهنسالان و بیماران، 

مهم ترین مسئله است، منعکس نمى کنند.
حتى در مورد اقلامى که با پول قابل خریدارى هستند نیز ما در نقش مصرف کنندگان آنها غالباً تصمیمات 
نادرستى اتخاذ مى کنیم (فصل پنجم را به یاد بیاورید). اکثریت ما تحت تأثیر تبلیغات بازرگانى یا تمایلات 
باطنى خود براى «چشم  و هم چشمى با خانوده ى همسایه» (یا هر خانواده ى دیگرى که بسته به کشور 
محل زندگى شما محتمل است، حائز اهمیت باشد)، اقلامى را خریدارى مى کنیم که هیچگاه نمى دانستیم 
به آنها نیاز داریم. این کالاها به جز لذت گذرایى که در هنگام خرید آنها به ما دست مى دهد، رفاه ما را 

به هیچ وجه افزایش نمى دهند.
معیار  مى شود  باعث  موقعیتى1  کالاهاى  وجود  باشیم،  نیز  عقلانى  کاملاً  مصرف کنندگانى  ما  اگر  حتى 
که  هرچه  یا  رضایت  (شادى،  زندگى  واقعى  استانداردهاى  ارزیابى  براى  غیرقابل اعتمادى  معیار  درآمد، 
مى خواهید) باشد 2. کالاهاى موقعیتى کالاهایى هستند که ارزش آنها از این واقعیت ناشى مى شود که فقط 
کسر کوچکى از مصرف کنندگان احتمالى مى توانند آنها را خریدارى کنند3. بدین ترتیب حتى اگر درآمد 
همچنان نخواهیم توانست از برخى کالاها و خدمات همانند خانه هایى  ما افزایش پیدا کند نیز احتمالاً 
که در مکانهاى خاص قرار دارند، نقاشى هاى رامبرانت یا تحصیلات عالى که دسترسى به مشاغل برتر 
ثروتمندتر مى شوند و مى توانند  اجتماعى را ممکن مى سازند، استفاده کنیم، چراکه سایرین نیز احتمالاً 

1. Positional goods
کالاهایى که موقعیت اجتماعى را نمایان مى سازد. م

2.  این نکته با وضوح و دقت بسیار در کتاب زیر توضیح داده شده است:
J. Aldred, The Skeptical Economist (London: Earthscan, 2009),especially pp. 59–61.

٣.  شــلدون بازیگــر اصلــى ســریال تلویزیونــى نظریــه ى بیــگ بنــگ کــه به رغــم فیزیکدان بــودن فــردى ناپختــه اســت ایــن 
ــه دوســت خــود راج توضیــح مى دهــد چــرا دوســت مشــترك آن هــا هــاوارد  ــه زیبایــى توضیــح مى دهــد. او ب کالاهــا را ب
ــا دوســت جدیــدش «آن کارهــاى عاشــقانه» را در مقابــل دیگــران انجــام مى دهــد: «مفهــوم  در هنــگام صحبــت تلفنــى ب
ــام کالاهــاى موقعیتــى وجــود دارد کــه در آن ارزش یــک شــى خــاص فقــط از جانــب مالــک آن  اقتصــادى خاصــى بــه ن
ــى  ــال 1976 اقتصاددان ــن اصطــلاح را در س ــزى نیســت. ای ــن چی ــک چنی ــرى مال ــرا هیچ کــس دیگ ــود زی ــن مى ش تعیی
ــر خــود یعنــى «neener-neener» کــه نوعــى  ــر و غیردقیق ت ــا معــادل محاروه اى ت ــا ب ــداع کــرد ت ــرد هــرش اب ــام ف ــه ن ب

طعنــه ى خصمانــه ى کودکانــه اســت جایگزیــن شــود.»
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بسیار بیشتر از توانایى ما براى برخوردارى از این کالاها و خدمات، پول پرداخت کنند. این مشکل در 
اقتصادهاى ثروتمندتر حتى شدیدتر است به این دلیل که با افزایش رفاه و درآمد، افراد معمولاً پول خود 

را صرف کالاها یا خدمات بسیار لوکس مى کنند.
این محدودیت ها به معناى آن نیست که معیار درآمد معیار بى اهمیتى براى ارزیابى استانداردهاى زندگى 
است. به ویژه که در کشورهاى فقیرتر درآمد بالاتر عمدتاً نکته ى مثبتى به حساب مى آید. در این کشورها 
حتى اندکى افزایش درآمد نیز مى تواند تفاوتى میان برخوردارى از خوراك مناسب و گرسنگى شدید، 
کارکردن در کارهاى خطرناك و کمرشکن یا داشتن کارى نسبتاً آسان تر و از دست دادن فرزند در سن 
یک سالگى یا محافظت از آنها در برابر تهدیدها را ایجاد کند. در جوامع ثروتمندتر تأثیرات مثبت درآمد 
بالاتر بر استانداردهاى زندگى کمتر به چشم مى آید. اما درآمد بالاتر در این کشورها نیز در صورتى که به 
درستى استفاده شود، مى تواند به مردم کمک کند تا از استانداردهاى زندگى بالاترى برخوردار شوند. مثلاً 
درآمد بالاتر به یک کشور اجازه مى دهد ساعات کارى خود را کاهش دهد و به همین دلیل به مردم نیز 
اجازه مى دهد بتوانند زمان بیشترى را با اعضاى خانواده و دوستان خود سپرى کنند یا تحصیلات خود 
را در دوران بزرگسالى نیز ادامه دهند، درحالى که میزان مصرف مادى را در همان سطوح پیشین حفظ 

مى کند.
ارقام زندگى واقعى

ارقام درآمد در جهان واقعى به چه شکلى هستند؟ با توجه به اینکه در قسمت هاى پیشین ارقام کلى 
تولید از قبیل تولید ناخالص داخلى و تولید ناخالص ملى را بررسى کردیم که از لحاظ نظرى با ارقام 
کلى درآمد یکسان بوده و در عمل نیز بسیار به آنها نزدیک هستند، در اینجا ارقام درآمد سرانه   را بررسى 

مى کنیم.
درآمد سرانه ى کشورهایى که معمولا به منزله ى ثروتمندترین کشورهاى جهان شناخته مى شوند بیش 

از 40,000 دلار است
به  ترتیب  به   2010 سال  در  ملى)  ناخالص  (درآمد  سرانه   درآمد  بالاترین  جهانى،  بانک  آمار  مطابق 
کشورهاى موناکو (197,460 دلار) و لیختن اشتاین (136,540 دلار) تعلق داشت. بااین حال، این هر دو 
کشور بهشت هاى مالیاتى و کم جمعیت هستند (به ترتیب 33,000 و 36,000 نفر جمعیت). بدین ترتیب 
اگر کشورهایى که کمتر از نیم میلیون نفر جمعیت دارند را از این فهرست حذف کنیم، نروژ با درآمد 
سرانه ى 85,380 دلار، ثروتمندترین کشور جهان خواهد شد، (این کشور از بالاترین درآمد ناخالص ملى 

سرانه  برخوردار است). 
اروپاى  در  غالباً  کشورها  این  شده اند.  ارائه  جدول 1-6  در  جهان  کشورهاى  ثروتمندترین  از  گزیده اى 
غربى و انشعابات غربى آنها قرار دارند. البته، تعداد کمى از کشورهاى آسیایى نیز به این گروه تعلق دارند 
به نحوى که ژاپن و سنگاپور قاطعانه در رده هاى بالایى این جدول قرار گرفته اند. کره ى جنوبى به همراه 
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برخى کشورهاى اروپاى شرقى نیز به سختى توانسته اند در این فهرست قرار بگیرند.
در فقیرترین کشورهاى جهان افراد عادى حتى یک دلار در روز نیز درآمد ندارند

در انتهاى دیگر این طیف، کشور بروندى1 با $ 160 دلار درآمد سرانه، فقیرترین کشور جهان در سال 
2010 بود. در تعدادى از فقیرترین کشورهاى جهان، افراد عادى حتى یک دلار در روز نیز درآمد ندارند 

(یعنى درآمد آنها کمتر از $ 365 دلار در سال است).
منزله ى  رسمى به  درآمد سرانه به طور  دلار  در طبقه بندى بانک جهانى کشورهایى با کمتر از 1,000 
از  یا  است)  دلار   1,005 جهانى  بانک  طبقه بندى  در  دسته  این  جدایى  (مرز  «کم درآمد»  کشورهاى 
جهان  کشورهاى2  کم توسعه یافته ترین  دستهى  در  مختلف،  بین المللى  سازمان   هاى  و  معاهدات  نظر 

سازمان   ها، طبقه بندى شده اند.
در جدول 6-2 گزیده اى از توسعه نیافته ترین کشورهاى جهان ارائه شده است. این جدول نشان مى دهد 
بیشتر این کشورها در قاره ى آفریقا قرار دارند، تعداد بسیار کمى از آنها کشورهاى آسیایى هستند (نپال، 
بنگلادش، کامبوج، تاجیکستان و جمهورى قرقیزستان) و تنها یکى از این کشورها از آمریکاى لاتین است 

(هائیتى).

جدول 6-1 درآمدهاى ثروتمندترین کشورها (درآمد ناخالص ملى سرانه ، 2010) منبع: بانک جهانى، 
گزارش توسعه ى جهانى، 2012 

کشورها (در هر گروه به ترتیب از ثروتمندترین به فقیرترین  نام برده شده اند)بازه ى درآمد

نروژ ($ 85,380)، سوئیس ($ 70,350)، دانمارك ($ 58,980)$50,001 به بالا

سوئد ($ 49,930)، هلند ($ 49,720)، فنلاند ($ 47,170)، ایالات متحده ($ $ 45,001 الى $ 50,000
47,140)، بلژیک ($ 45,420)

استرالیا ($ 43,740)، آلمان ($ 43,330)، فرانسھ ($ 42,390)، ژاپن ($ $ 40,001 الی $ 45,000
42,150)، کانادا ($ 41,950)، سنگاپور ($ 40,920)

بریتانیا ($ 38,540)، ایتالیا ($ 35,090)، اسپانیا ($ 31,650)$ 30,001 الی $ 40,000

نیوزلند ($ 29,050)، اسرائیل ($ 27,340)، یونان ($ 27,240)$ 20,001 الی $ 30,000

کره ى جنوبى ($ 19,890)، جمهورى  چک ($ 17,870)، اسلواکى ($ 16,220)$ 15,001 الی $ 20,000

1. Burundi
2. least-developed countries (LDCs)



167 فصل 6 - مى خواهید چقدر باشد؟

 جدول 6-2 درآمد فقیرترین کشورها (درآمد ناخالص ملى سرانه ، 2010): بانک جهانى، گزارش 
توسعه ى جهانى، 2012.

کشورها (در هر گروه به ترتیب از فقیرترین به ثروتمندترین نام برده شده اند)بازه ى درآمد

بروندى ($ 160)، جمهورى  دموکراتیک کنگو ($ 180)، لیبریا ($ 190)$ 300 و کمتر

مالاوى ($ 330)، اریتره ($ 340)، سیرا لئون ($ 340)، نیجر ($ 360)، اتیوپى ($ £ 301 الى $ 400
380)، گینه ($ 380)

موزامبیک ($ 440)، توگو ($ 440)، جمهورى  آفریقاى مرکزى ($ 460)، زیمباوه ($ $ 401 الى $ 500
460)، اوگاندا ($ 490)، نپال ($ 490)

تانزانیا ($ 530)، رواندا ($ 540)، بورکینا فاسو ($ 550)، مالى ($ 600)$ 501 الى $ 600

بنگلادش ($ 640)، هایتى ($ 650)، بنین ($ 750)، کامبوج ($ 760)، تاجیکستان ($ $ 601 الى $ 800
(780

جمهورى قزاقستان ($ 880)$ 801 الى $ 1,000

جدول 6-3 درآمد گزیده اى از کشورهاى درحال توسعه (درآمد ناخالص ملى سرانه ، 2010): بانک 
جهانى، گزارش توسعه ى جهانى، 2012.

کشورها (در هر گروه به ترتیب از ثروتمندترین به فقیرترین  نام برده شده اند)بازه ى درآمد

شیلى ($ 9,940)، روسیه ($ 9,910)، ترکیه ($ 9,500)، برزیل ($ 9,390)، مکزیک $ 8,001 الى $ 10,000
($ 9,330)، آرژانتین ($ 8,450)

مالزى ($ 7,900)، کاستاریکا ($ 6,580)، بلغارستان ($ 6,240)، آفریقاى جنوبى ($ $ 6,001 الى $ 8,000
(6,100

کلمبیا ($ 5,510)، اکوادور ($ 4,510)، الجزایر ($ 4,460)، چین ($ 4,260)، تایلند $ 4,001 الى $ 6,000
($ 4,210)، تونس ($ 4,070)

آنگولا ($ 3,960)، السالوادور ($ 3,360)$ 3,001 الى $ 4,000*

اندونزى ($ 2,580)، مصر ($ 2,340)، سرى لانکا ($ 2,290)، فیلیپین ($ 2,050)$ 2,001 الى $ 3,000

بولیوى ($ 1,790)، هند ($ 1,340)، غنا ($ 1,240)، ویتنام ($ 1,100)، پاکستان $ 1,001 الى $ 2,000
(1,050 $)

توسعه نیافته ترین کشورهاى جهان$ 1,000 به پایین7
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بدین ترتیب، در سال 2010، درآمد سرانه ثروتمندترین کشور (نروژ) به طور سرسام آورى 534 برابر بزرگ تر 
از درآمد سرانه ى فقیرترین کشور جهان (بوروندى) بود. حتى اگر موارد غیرافراطى ترى مانند ایالات متحده 
(ردیف 7 از بالا با درآمد سرانه ى 47,140 دلار) و اتیوپى (ردیف هشتم از پایین با درآمد سرانه ى 380 دلار) 

را با هم مقایسه کنیم، تفاوت در میزان درآمد سرانه ى این دو کشور همچنان 124 برابر خواهد بود.
هم کشورهاى فقیر وجود دارند و هم کشورهاى واقعا فقیر: شکاف میان کشورهاى درحال توسعه

در میان این موارد افراطى، اکثریت قریب به اتفاق کشورها در طبقه بندى بانک جهانى، کشورهایى با 
درآمد متوسط نامیده مى شوند. مردم، از جمله خود من، غالباً کشورهاى درحال توسعه را کشورهاى فقیر 

مى نامند، اما میان کشورهاى فقیر و کشورهاى واقعاً فقیر تفاوت زیادى وجود دارد.
بتوانند  خوانندگان  تا  مى کند  ارائه  را  درحال توسعه  کشورهاى  از  گزیده اى  سرانه ى  درآمد  جدول 3-6 
درك درستى پیدا کنند که هر کشورى به کدام دسته تعلق دارد و شکاف موجود میان خود کشورهاى 

درحال توسعه به چه میزان است.
در رأس طبقه بندى کشورهاى درحال توسعه، کشورهایى مانند برزیل و مکزیک با درآمد سرانه اى میان 
8,001 دلار الى  10,000 دلار قرار دارند. درآمد سرانه ى این کشورها پنجاه تا شصت برابر بزرگ تر از 
درآمد سرانه ى فقیرترین کشورهاى جهان است که در جدول 6-2 آنها را بررسى کردیم؛ درحالى که تفاوت 

درآمد سرانه ى این کشورها با ثروتمندترین کشورهاى جهان بیش از ده برابر نیست.
کشورهایى که معمولاً با شنیدن عبارت «کشورهاى درحال توسعه» به یاد آنها مى افتیم؛ یعنى کشورهایى 
مانند اندونزى، مصر، سریلانکا، فیلیپین، هند و غنا غالباً در بازه ى درآمد سرانه ى 1,001 دلار الى 3,000 دلار 
یافت مى شوند. حتى درآمد سرانه ى این کشورها نیز پنج تا ده برابر بزرگتر از فقیرترین کشورهاى جهان است.
تعدیلهاى برابرى قدرت خرید نشان مى دهند شکاف موجود میان استانداردهاى زندگى کشورهاى مختلف 

به میزان شکاف ارقام درآمد سرانه شدید نیستند
براى اینکه بتوانیم به جاى مقایسه ى بهره ورى کشورهاى مختلف، استانداردهاى زندگى این کشورها را 
به طور دقیق ترى با هم مقایسه کنیم بایستى درآمدهاى (تولیدات) این کشورها را به عبارات نرخ برابرى 
قدرت خرید تبدیل کنیم. انجام این اصلاحات تغییرات قابل توجهى را در رتبه بندى کشورهاى مختلف 

ایجاد مى کند.
کشور  ثروتمندترین  به  سرانه  درآمد  دلار  با 63,850  لوکزامبورگ  خرید،  قدرت  برابرى  معیار  لحاظ  از 
دنیا تبدیل مى شود و پس از آن به ترتیب کشورهاى نروژ، سنگاپور، کویت، سوئیس و ایالات متحده قرار 
مى گیرند1. با انجام اصلاحات نرخ برابرى قدرت خرید، درآمد سرانه ى کشورهاى فقیر به طور نسبى افزایش 
پیدا مى کند چرا که خدمات (و برخى کالاهاى) غیرمبادله اى در این کشورها ارزان تر هستند. از لحاظ 
1.  درآمدهــاى ســرانه ى اصــلاح شــده بــا معیــار برابــرى قــدرت خریــد بــه ترتیــب عبارتنــد از 57130 دلار در نــروژ، 54700 
دلار در ســنگاپور، 53630 دلار در کویــت، 49180 دلار در ســوئیس و 47020 دلار در ایــالات متحــده. پــس از ایــن کشــورها 

نیــز بــه ترتیــب کشــورهاى هلنــد (42590 دلار)، دانمــارك (40140 دلار) و ســوئد (39600 دلار) قــرار دارند.
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نرخ برابرى قدرت خرید، جمهورى  دموکراتیک کونگو (DRC) (310)، لیبریا (330) و بوروندى (390) 
فقیرترین کشورهاى جهان به حساب مى آیند 1.

با انجام اصلاحات نرخ برابرى قدرت خرید، اختلاف درآمد میان کشورهاى ثروتمند و فقیر در مقایسه با 
اختلاف درآمد این کشورها براساس معیار نرخ مبادله ى بازارى ارز، بسیار کاهش مى یابد. اختلاف میان 
بالاترین و پایین ترین درآمدهاى ناخالص ملى سرانه  از 534 برابر (میان کشورهاى نروژ و بوروندى) به 

«تنها» 206 برابر (اختلاف میان لوکزامبورگ و جمهورى دموکراتیک کونگو) کاهش پیدا مى کند.

 شادى 
هر پدیده ى مهمى را نمى توان اندازه گیرى کرد و هر پدیده ى قابل اندازه گیرى نیز الزاماً مهم نیست: آیا 

مى توان (یا بایستى) شادى را اندازه گیرى کرد؟
بعضى اقتصاددانان با درك محدودیت هاى استفاده از معیار درآمد پولى براى سنجش استانداردهاى زندگى، 
به این راه کار متوسل شدند تا به طور مستقیم از مردم سوال کنند که در زندگى خود به چه میزان شاد 
هستند. مطالعاتى که در زمینه ى «شادى» مردم انجام شده اند، به ما اجازه مى دهند بسیارى از مشکلات 
اندازه گیرى استانداردهاى زندگى را دور بزنیم؛ از جمله اینکه چه چیزهایى را بایستى در اندازه گیرى هاى 
خود لحاظ کنیم، چطور به آن دسته از عناصر موثر بر استانداردهاى زندگى ما که اندازه گیرى آنها دشوار 
است، مقادیرى را نسبت دهیم (اگرچه این مشکل مانع آن نشد تا محققان ایده هایى مانند «شاخص آزادى 
سیاسى» را ابداع کنند) و چه وزنى بایستى براى هریک از این عناصر در نظر بگیریم. مشهورترین انواع این 

پژوهش ها، نظرسنجى شادى گالوپ2 و نظرسنجى ارزش هاى جهانى3 هستند.
بسیارى از افراد این سوال را مطرح مى کنند که آیا اصلاً مى توان میزان شادى را اندازه گرفت یا اصلاً 
لزومى براى اندازه گیرى آن وجود دارد؟ این واقعیت که شاید مفهوم شادى در مقایسه با درآمد، معیار 
آن  کنیم  تلاش  باید  که  نیست  آن  معناى  به  باشد،  زندگى  استانداردهاى  مقایسه ى  براى  مناسب ترى 
دنبال  به  که  برجسته اى  محققان  از  یکى  و  بریتانیایى  اقتصاددان  لیارد4  ریچارد  کنیم.  اندازه  گیرى  را 
اندازه گیرى شادى است با بیان این مطلب که «اگر فکر مى کنید پدیده اى اهمیت دارد بایستى تلاش 
کنید تا آن را اندازه  بگیرید،» از چنین تلاش هایى دفاع مى کند5. اما محققان دیگر مخالف هستند، از جمله 
1.  پــس از ایــن کشــورها بــه ترتیــب کشــورهاى اریتــره (540 دلار)، نیجــر (700 دلار)، جمهــورى آفریقــاى مرکــزى (760 

دلار)، توگــو (790 دلار) و ســیرا لئــون (830 دلار) قــرار دارنــد.
2. Gallup happinesss survey
3. World values survey
4. Richard Layard

5.  گفتگــوى ریچــارد لیــارد بــا جولیــان باگینــى در مقالــه ى «گفتگــو: آیــا مى تــوان شــادى را انــدازه گرفــت؟»، نشــریه ى 
گاردیــن، 20 جــولاى 2012.
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آلبرت اینشتین که زمانى جمله ى مشهور زیر را بیان کرد: «هر پدیده ى با اهمیتى را نمى توان اندازه گیرى 
کرد و هر پدیده اى قابل اندازه گیرى نیز الزاماً مهم نیست.»

ما مى توانیم تلاش کنیم شادى را اندازه  بگیریم، مثلاً از مردم بخواهیم نمره اى از یک تا ده براى میزان 
شادى خود انتخاب کنند و به اعدادى مانند 6.3 یا 7.8 براى شادى میانگین کشورهاى الف و ب برسیم. اما 
عینیت چنین اعدادى از عینیت اعداد درآمد سرانه ى 160 یا 85,380 دلارى بسیار کمتر است، درحالى که 

در قسمت هاى پیش بیان کردیم که حتى اعداد درآمد سرانه نیز اعدادى کاملاً عینى نیستند.
ترجیحات تطبیقى و خودآگاهى کاذب: چرا براى سنجش شادى نمى توانیم بر قضاوت هاى مردم از شادى 

خودشان کاملاً اتکا کنیم
شادى  از  افراد  قضاوت هاى  بر  مى توان  آیا  که  نشده  مشخص  کاملاً  هنوز  که  است  این  مهم تر  موضوع 
خودشان اعتماد کرد یا خیر. انواع مختلفى از ترجیحات تطبیقى1 وجود دارند که مردم به وسیله ى آنها 
شرایط زندگى خودشان را از نو تفسیر مى کنند تا آنها را تحمل پذیرتر جلوه دهند. ضرب المثل «دست 

گربه به گوشت نمیرسه...» به خوبى این مطلب را مى رساند.
افراد بسیارى  که در معرض ظلم و ستم، استعمار یا تبعیض قرار دارند مى گویند (و به هیچ وجه نیز دروغ 
نمى گویند) که خوشحال هستند. حتى بسیارى از آنها مخالف تغییراتى هستند که زندگى آنها را بسیار 
بهبود خواهد بخشید. مثلاً بسیارى از زنان اروپایى در اوایل سده ى بیستم مخالف معرفى قانون حق رأى 
زنان بودند. حتى برخى از آنها شاید نقش فعالى در تداوم بى عدالتى و خشونت ایفا کنند، درست همانند 
همان بردگانى که رهبرى گروه هاى سرکوب گر سایر بردگان را برعهده مى گرفتند، مانند استفن شخصیتى 

که ساموئل ال. جکسون2 در فیلم جنگوى زنجیر گسسته3 نقش آن را بازى مى کرد.
یا  سرکوب گران  ارزش هاى  شده اند  مجبور  که  هستند  خوشحال  مى کنند  تصور  دلیل  این  به  مردم 
تبعیض کنندگان را بپذیرند («درونى سازى» عبارت پیچیده و دشوارى است که در اینجا استفاده مى شود). 

مارکسیست ها چنین مواردى را خودآگاهى کاذب مى نامند.
فیلم ماتریکس و محدودیت هاى پژوهش هاى سنجش شادى

مشکلى که خودآگاهى کاذب براى پژوهش هاى سنجش شادى ایجاد مى کند در فیلم تکان دهنده ى سال 
1999 برادران و خواهران واچوفسکى4 به نام ماتریکس5 به درخشان ترین حالت ممکن نشان داده شده 
است. در این فیلم کسانى مانند مورفیوس6 وجود دارند که فکر مى کنند زندگى شاد تحت خودآگاهى 

1. Adaptive preferences
2. Samuel L. Jackson
3. Django Unchained
4. vachophski
5. The matrix
6. morpheus
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کاذب غیرقابل قبول است. افراد دیگرى مانند سایفر1 نیز وجود دارند که ترجیح مى دهند به جاى زندگى 
سخت و دشوار رهبر گروه مقاومت در جهان واقعى، تحت خودآگاهى کاذب زندگى کنند و ما چه حقى 
داریم که بگوییم انتخاب سایفر الزاما اشتباه است؟ «مورفیوس» به چه حقى مردم را از خودآگاهى کاذب 

«نجات مى  داد» تا بتوانند بدبختى خود را احساس کنند؟
دشوارى است که هیچ راه حل قطعى براى آن وجود ندارد. ما  مسئله ى خودآگاهى کاذب مشکل واقعاً 
نمى توانیم جوامع ناعادلانه و ظالمانه را صرفاً به این دلیل تأیید کنیم که نظرسنجى ها خوشحالى مردم آنها 
را نشان مى دهند. اما اگر این زنان ستم دیده و دهقانان بى زمین و به شدت گرسنه خوشحال هستند، چه 
کسى حق دارد به آنها بگوید که نباید خوشحال باشند؟ آیا کسى حق دارد که با بیان «حقیقت» به این 
مردم باعث شود آنها احساس بدبختى کنند؟ هیچ پاسخ ساده و راحتى براى این سوالات وجود ندارد، اما 
آنها قطعاً به ما نشان مى دهند که نمى توانیم براى قضاوت در مورد وضعیت رفاهى مردم به نظرسنجى هاى 

«ذهنى» شادى تکیه کنیم.
پژوهش هاى سنجش شادى که از معیارهاى عینى ترى استفاده مى کنند

منظور  به  که  پژوهش هایى  بیشتر  حالا  شادى،  سنجش  ذهنى  معیارهاى  محدودیت هاى  به  توجه  با 
سنجش شادى مردم انجام مى شوند معیارهاى عینى ترى (مانند سطح درآمد و امید به زندگى) را با برخى 

از عناصر ارزیابى هاى ذهنى ترکیب مى کنند.
شاخص زندگى بهتر2 یکى از نمونه هاى مناسب و کاملاً جامع از این دسته از معیارها است که در سال 
مورد  در  افراد  ذهنى  قضاوت  از  شاخص  این  کرد.  ایجاد  اقتصادى  توسعه ى  و  همکارى  سازمان   2011
رضایت از زندگى خود به همراه ده نماگر عینى تر (اگرچه نه کاملاً عینى) دیگر استفاده مى کند که از 
درآمد و شغل گرفته تا زندگى اجتماعى و توازن زندگى و کار، طیف گسترده اى از نماگرهاى مختلف را 

شامل مى شوند (و هریک از این نماگرها نیز بیش از یک عنصر تشکیل دهنده  دارند).
حتى به رغم اینکه از مفهوم شاخص هاى شادى تشکیل شده از عناصر متعدد، بیشتر مى توان دفاع کرد، اما 
دفاع از نتایج عددى این نماگرها همچنان بسیار دشوار است. همان طور که تلاش مى کنیم ابعاد بیشتر و 
بیشترى از زندگى خودمان را در شاخص شادى ادغام کنیم، بیشتر و بیشتر مجبور مى شویم ابعادى را در 
این شاخص لحاظ کنیم که اندازه گیرى آنها اگر ناممکن هم نباشد بسیار دشوار خواهد بود. مشارکت مدنى 
و کیفیت زندگى اجتماعى مورد استفاده در شاخص سازمان همکارى و توسعه ى اقتصادى، نمونه هایى از 

این چنین ابعادى هستند.
تخصیص  مى کند،  پیدا  افزایش  شاخص  یک  در  استفاده  مورد  عناصر  تعداد  که  همان طور  علاوه براین، 
وزن مناسب به این عناصر دشوار و دشوارتر مى شود. نکته ى جالب توجه این است که تارنماى شاخص 

1. cypher
2. Better life indeex
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زندگى بهتر سازمان همکارى و توسعه ى اقتصادى با به رسمیت شناختن این مشکل به شما اجازه مى دهد 
شاخص دلخواه خودتان را ایجاد کنید و مطابق قضاوت هاى خودتان وزن هاى متفاوتى را به عناصر مختلف 

آن تخصیص دهید.
اعداد زندگى واقعى

اعداد شاخص شادى چه کاملاً ذهنى باشند و چه با نماگرهاى عینى ترى ترکیب شده باشند، به خودى 
تنها  مقایسه کنید.  یکدیگر  با  را  شادى  مختلف  نماگرهاى  مقادیر  شما نمى توانید  معنادار نیستند.  خود 
روش معقول استفاده از آنها این است که تغییرات سطوح شادى یک کشور منحصربه فرد را در یک شاخص 
واحد دنبال کنید یا کشورها را مطابق نتایج یک شاخص واحد رتبه بندى کنید که حتى روش دوم هم 

قابلیت اطمینان کمترى دارد.
رتبه بندى  نتیجه ،  در  مى شوند.  شامل  را  متفاوتى  تشکیل دهنده ى  عناصر  شادى  مختلف  شاخص هاى 
یک کشور بسته به نوع شاخص مورد استفاده بسیار تغییر مى کند. اما برخى کشورها مانند کشورهاى 
اسکاندیناوى (به ویژه دانمارك)، استرالیا و کاستاریکا معمولاً در بیشتر شاخص ها رتبه ى بالاترى نسبت به 
سایر کشورها کسب مى کنند. برخى دیگر از کشورها مانند مکزیک و فیلیپین نیز معمولاً در شاخص هاى 
خاصى که وزن بیشترى را به عوامل ذهنى تخصیص مى دهند، رتبه ى بالایى را کسب مى کنند که این 

موضوع احتمالاً «خودآگاهى کاذب» شدیدتر مردم این کشورها را نشان مى دهد. 
ملاحظات پایانى: چرا اعداد علم اقتصاد هیچ گاه نمى توانند عینى باشند

تعریف و اندازه گیرى مفاهیم علم اقتصاد نمى تواند همانند تعاریف و اندازه گیرى هاى علوم فیزیک و شیمى 
عینى باشد. حتى روش هاى اندازه گیرى مفاهیمى مانند تولید و درآمد که ظاهراً روشن ترین مفاهیم علم 
اقتصاد هستند، مملو از مشکلات متعدد است. در این اندازه گیرى ها قضاوت هاى شخصى بسیارى مانند 
تصمیم گیرى در مورد عدم لحاظ کردن امور خانه دارى در آمار تولید دخیل هستند. همچنین مشکلات 
فنى بسیارى نیز به ویژه در زمینه ى تعیین ارزش فعالیت هایى که در بازار مبادله نمى شوند و اصلاحات نرخ 
برابرى قدرت خرید وجود دارد. همینطور در کشورهاى فقیر جهان با مشکل کیفیت داده روبه رو هستیم. 
جمع آورى و پردازش داده هاى خام به منابع مالى و انسانى خاصى نیاز دارد که در این کشورها وجود ندارد.

حتى اگر بر سر خود اعداد نیز اختلاف نظر نداشته باشیم، به سادگى نمى توان گفت که ارقام تولید یا 
درآمد، استانداردهاى زندگى مردم را به درستى نشان مى دهند، به ویژه در کشورهاى ثروتمندتر که بیشتر 
مردم مى توانند نیازهاى اساسى خود براى غذا، آب، پوشاك، سرپناه و خدمات  درمانى اولیه و آموزش  و 
پرورش اولیه را تأمین کنند. همچنین بایستى در هنگام محاسبات خود اختلافات موجود در قدرت خرید، 
ساعات کارى، جنبه هاى غیرپولى استانداردهاى زندگى، انتخاب هاى غیرعقلانى مصرف کنندگان (چه به 

دلیل دستکارى انگیزه هاى آنان و چه به دلیل رفتار توده اى) و کالاهاى موقعیتى را نیز به حساب آورد.
پژوهش هاى سنجش شادى تلاش مى کنند این نیازها را برطرف کنند، اما آنها نیز مشکلات خاص خود 
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مانند غیرقابل اندازه گیرى بودن ذاتى شادى و مشکل ترجیحات تطبیقى (به ویژه از نوع خودآگاهى کاذب) 
را دارند که حتى بسیار جدى تر هستند. 

اما تمام این مسائل به معناى آن نیست که نباید در علم اقتصاد از اعداد استفاده کنیم. بدون اطلاع 
مناسب از اعداد اصلى مانند سطوح تولید، نرخ رشد، نرخ هاى بیکارى و معیارهاى نابرابرى، درك آگاهانه 
از اقتصاد جهان واقعى ناممکن است. اما در هنگام استفاده از این اعداد باید کاملاً هوشیار بود که این اعداد 

چه چیزهایى را مشخص مى کنند و چه چیزهایى را مشخص نمى کنند.
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 فصل 7
باغچه ى شما چطور رشد مى کند؟

جهان تولید
 شاید بگویید گینه ى استوایى محکوم به گمنامى است. این کشور کم جمعیت ترین کشور واقع در قاره ى آفریقا
 است که جمعیت آن تنها اندکى بیشتر از 700,000 نفر است. این کشور از نظر مساحت نیز کشورى بسیار کوچک
 است و ششمین کشور کوچک دنیا به حساب مى آید1. چه کسى متوجه چنین کشور کوچکى مى شود؟ اضافه براین،
 دست کم پنج کشور دیگر (علاوه بر گینه و گینه ى بیسائو که در همسایگى این کشور قرار دارند، مى توان به گینه ى
 نو پاپوآ در اقیانوس آرام، کشور گیانا و گیاناى فرانسوى در آمریکاى جنوبى اشاره کرد) با نام هاى مشابهى وجود

.دارند که وضعیت گمنامى این کشور را وخیم تر مى کنند
 بااین حال، اگر کشور گینه ى استوایى همچنان گمنام ترین کشور جهان باقى مانده، علت این پدیده عدم تلاش این
 کشور براى مطرح ساختن خود نبوده است. این کشور با تولید ناخالص داخلى سرانه ى  20,703  دلار در سال
 2010، ثروتمندترین کشور آفریقایى بود. این کشور در طول چند دهه ى گذشته  یکى از سریع ترین اقتصادهاى در
 حال رشد جهان بوده است. در میان سال هاى 1995 تا 2010 نرخ رشد تولید ناخالص داخلى و سرانه ى این کشور
 18.6 درصد بوده است؛ بیش از دو برابر نرخ رشد کشور چین که ابر ستاره  ى بین المللى رشد اقتصادى به حساب

.آمده و با نرخ «9.1»  درصد در حال رشد بوده است
 صادقانه بگویم این کشور براى جلب توجه سایرین به خود، دیگر چه کارى مى توانست انجام دهد؟ به کشور ایالات
 متحده حمله مى کرد؟ اسکارلت یوهانسون را رئیس جمهور خود اعلام مى کرد؟ کل کشور را صورتى رنگ مى کرد؟

.جهان واقعا ناعادلانه است
 رشد اقتصادى و توسعه ى اقتصادى

توسعه ى اقتصادى چونان توسعه ى قابلیت هاى تولیدى
 اگر گینه ى استوایى بسیار سریع تر از چین رشد کرده، پس چرا تاکنون مطلبى در مورد «معجزه ى اقتصادى گینه ى

1.  پس از گامبیا، سوازیلند، جیبوتى، روآندا و بوروندى.
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استوایى» به گوش ما نرسیده است، درحالى که همواره مطلبى در مورد «معجزه ى اقتصادى چین» مى شنویم؟
 تفاوت در اندازه ى دو کشور یکى از دلایل این پدیده است. نادیده گرفتن کشورهاى بسیار کوچک آسان  است، حتى
به این دلیل رشد اقتصادى فوق العاده ى  در صورتى که عملکرد فوق العاده اى داشته باشند. اما بیشتر مردم عمدتاً 
 گینه ى استوایى را جدى نمى گیرند که این رشد اقتصادى از ثروت بادآورده ى منابع طبیعى ناشى شده است. به جز
 آنکه در سال 1996 منابع عظیم نفتى در این کشور کشف شد، هیچ بخشى از اقتصاد این کشور تغییر خاصى نکرده
 است. بدون نفت این کشور بار دیگر به وضعیت گذشته ى خود باز خواهد گشت و به یکى از فقیرترین کشورهاى

جهان تبدیل خواهد شد، چرا که این کشور قادر به تولید محصولات دیگرى نیست1.
منظورم این نیست که تمام تجربیات رشدهاى اقتصادى مبتنى بر استفاده از منابع طبیعى خاصى مانند 
هستند.  کم اهمیت  استوایى  گینه ى  اقتصادى  رشد  همانند  کشاورزى  محصولات  یا  معدنى  مواد  نفت، 
و  کشاورزى  محصولات  مانند  فراوانى  طبیعى  منابع  از  نوزدهم  سده ى  در  متحده  ایالات  اقتصادى  رشد 
مواد معدنى به شدت بهره برد. فنلاند نیز از موقعیت خود در حکم کشورى با فراوان ترین منابع جنگلى 
جهان استفاده مى کرد و اقتصاد این کشور تا اواسط قرن بیستم به شدت به صادرات الوار متکى بود. رشد 

اقتصادى کشور استرالیا همچنان به شکل بسیار بحرانى به صادرات مواد معدنى متکى است.
اما آنچه رشد اقتصادى کشور گینه ى استوایى را از رشد اقتصادى این کشورها متمایز مى سازد، این است 
که رشد اقتصادى از طریق افزایش در قابلیت هاى تولیدى کشور حاصل نشده است. کشور ایالات متحده 
بهترین نمونه ى متضاد این کشور است2. در اواخر سده ى نوزدهم ایالات متحده نه تنها به سرعت در حال 
تبدیل شدن به قدرتمندترین کشور صنعتى جهان بود، بلکه در زمینه ى تولید تقریباً تمام مواد معدنى با 
ارزش تجارى، بزرگترین تولیدکننده ى جهان به حساب مى آمد. اما این موقعیت صرفاً به این دلیل حاصل 
نشده بود که ایالات متحده از ذخایر مواد معدنى بسیار زیادى برخوردار بود، بلکه بزرگترین دلیل این 
موفقیت این بود که این کشور قابلیت هاى چشمگیرى را براى تعیین مکان، استخراج و پردازش کارآمد 
مواد معدنى توسعه  داده بود، به نحوى که پیش از اواسط سده ى نوزدهم در زمینه ى تولید هیچ یک از مواد 
معدنى، تولیدکننده ى بزرگ جهان به حساب نمى آمد. در مقابل، کشور گینه ى استوایى نه تنها نمى تواند 
چیز دیگرى به جز نفت تولید کند، بلکه حتى فرایند تولید نفت را نیز نمى تواند خودش انجام دهد و تمام 

نفت این کشور را کمپانى هاى نفتى ایالات متحده استخراج مى کنند.
درحالى که کشور گینه ى استوایى، یک نمونه ى بسیار افراطى به حساب مى آید، اما تجربه ى این کشور، با 
قدرت نشان مى دهد که رشد اقتصادى یعنى گسترش تولید (یا درآمد) یک اقتصاد به هیچ وجه با توسعه ى 

1.  در ســال 1995، تولیــد ناخالــص داخلــى ســرانه ى گینــه ى اســتوایى تنهــا 371 دلار در ســال بــود کــه ایــن کشــور را 
ــه یکــى از ســى کشــور فقیــر دنیــا تبدیــل مى کــرد. ب

2.  اطلاعات مرتبط به صنعت معدن ایالات متحده که در ادامه ارائه شده از منبع زیر اخذ شده اند: 
G. Wright and J. Czelusta, ‘Exorcising the resource curse: mining as a knowledge industry, past and 
present’, working paper, Stanford University, 200.
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اقتصادى آن کشور معادل نیست.
به  را  اقتصادى  توسعه ى  من  اما  ندارد.  وجود  اقتصادى  توسعه ى  براى  جهانى  توافق  مورد  تعریف  هیچ 
صورت فرایند خاصى از رشد اقتصادى تعریف مى کنم که بر افزایش قابلیت هاى تولیدى یک اقتصاد مبتنى 

است؛ قابلیت هاى یک کشور براى سازمان دهى (و مهم تر از آن تحول) فعالیت هاى تولیدى خود.
یک اقتصاد با قابلیت هاى تولیدى پایین حتى نمى تواند از ارزش محصولات تولیدى خود مطمئن باشد

زمانى که یک اقتصاد قابلیت هاى تولیدى پایینى دارد و بر منابع طبیعى یا تولیداتى متکى است که با 
نیروى کار ارزان قیمت تولید شده اند (مانند تى شرت هاى ارزان قیمت)، نه تنها درآمد پایینى خواهد داشت، 
بلکه حتى نمى تواند مطمئن باشد که در بلندمدت محصولات تولیدى آن ارزش امروزى خود را حفظ 

کنند.
این پدیده که ماشین آلات مشاغل بسیارى را نابود مى سازند آنچنان در فرایند توسعه ى اقتصادى تکرار 
آهنگرى،  بافندگى،  مانند  مشاغلى  به  است  کافى  تنها  ندارد،  نیاز  بیشترى  توضیح  به  اصلاً  که  مى شود 
چرخ سازى و مواردى از این قبیل فکر کنید که امروزه کاملاً ناپدید شده اند و تنها اسم آنها باقى مانده 

است.
موضوع مهم تر این است که کشورهایى که قابلیت هاى تولیدى بالاترى دارند حتى مى توانند جایگزین هایى 
را براى منابع طبیعى وارداتى معرفى کنند که درآمد کشورهاى متکى به صادرات این منابع را به شدت 
براى  را  فن آورى هایى  نوزدهم  قرن  اواسط  در  بریتانیا  و  آلمان  کشورهاى  آنکه  از  پس  مى دهد.  کاهش 
ترکیب مواد شیمیایى طبیعى توسعه  دادند، درآمد برخى از کشورهاى جهان به شدت کاهش یافت. کشور 
گوآتمالا در گذشته به عنوان تولیدکننده ى اصلى کوشینل (کوکینیلا)، رنگ قرمز سیر و مورد علاقه ى پاپ 
و سایر خانواده هاى سلطنتى اروپایى که در ساخت رداهایشان به کار مى رفت، درآمد بسیار زیادى کسب 
مى کرد تا اینکه با اختراع رنگ قرمز مصنوعى آلیرزان، درآمد این کشور به شدت کاهش یافت. زمانى که 
در اوایل قرن بیستم  فرایند هابر-بوش براى تولید مواد جایگزین نیترات پتاسیم (نیترات) اختراع شد 
که صادرات اصلى کشور شیلى را تشکیل مى  داد، اقتصاد این کشور به مدت چندین سال دچار بحران 

اقتصادى شد.
تغییراتى که در فن آورى ها صورت مى گیرند ریشه ى توسعه ى اقتصادى هستند

در گذشته اى نه چندان دور اگر کسى مى توانست به هزاران اسب به طور هم زمان فرمان دهد، صدها جلد 
کتاب مختلف را در جیب خود حمل کند، بدون هیچ گونه آتشى حرارت شدیدى تولید کند، هزاران لیتر از 
آب دریا را به آب شرب تبدیل کند یا از سنگ لباس بسازد، مردم او را جادوگر مى نامیدند. البته، منظورم 
مردم قرون وسطاى اروپا نیست که جادوگران را در آتش مى سوزاندند. حتى در اوایل قرن بیستم که جهان 
کاملاً بى شباهت به دنیاى امروز نبود، تمام این کارها غیرممکن قلمداد مى شد. امروزه چنین کارهایى 
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که  زده اید  حدس  شما  بیشتر  احتمالاً  مى شوند.  انجام  جهان  کشورهاى  از  بسیارى  در  روزانه  صورت  به 
امروزه چطور چنین کارهایى را انجام مى دهیم. البته، احتمالاً به استثناى مورد آخر که براى بیشتر مردم 
ناشناخته است و در کره ى شمالى انجام مى شود؛ در این کشور با استفاده از سنگ آهک الیاف مصنوعى 

خاصى به نام وینالون یا وینیلون ساخته مى شود.1 
تمام این تحولات «جادویى» تنها به این دلیل ممکن شده اند که ما پیوسته فن آورى هاى بهترى را ابداع 
کرده ایم؛ روز به روز ماشین آلات بهتر و فرایندهاى شیمیایى بهترى را ایجاد کرده ایم. با شروع از روش 
بافت  براى  کى  جان  پرنده ى  ماکوى  و  فولادسازى  صنعت  در  دربى  آبراهان  کک  سوخت  با  آهن  ذوب 
منسوجات که در اوایل سده ى هجدهم ارائه شدند، جریان بى پایانى از ابداع فن آورى هاى مختلف پدید 
آمد که جهان را تغییر داد. ما برخى از جزئیات این روند را در فصل سوم بررسى کردیم. ماشین بخار، 
موتورهاى احتراق داخلى، برق، شیمى آلى، کشتى هاى فولادى، مخابرات (سیمى و غیرسیمى)، هواپیماها، 
رایانه ها، شکافت هسته اى، نیمه رساناها و فیبرهاى نورى تنها مهم ترین نمونه هاى این فن آورى ها هستند. 
امروزه، مهندسى ژنتیک، انرژى هاى تجدیدپذیر، مواد «پیشرفته» (مانند گرافین) و فن آورى هاى نانو نیز 

در حال پدیدار شدن هستند تا بار دیگر جهان را تغییر دهند. 
مخترعان منفرد توسعه مى  دادند.  در روزهاى آغازین عصر انقلاب صنعتى، فن آورى هاى جدید را غالباً 
نام  با  شده  ایجاد  فن آورى اى  بیشتر  بیستم  سده ى  اوایل  و  نوزدهم  سده ى  اواخر  تا  نیز  دلیل  همین  به 
«مخترعان شان» مانند ماکوى پرنده ى کى، ماشین بخار وات، فرایند هابر-بوش و مواردى از این قبیل 
تعداد  فن آورى ها،  روزافزون  پیچیدگى  افزایش  با  بعد  به  نوزدهم  سده ى  اواخر  از  اما  مى شدند.  شناخته 
کم تر و کم ترى از آنها را مخترعان منفرد مى ساختند. بدین ترتیب، کمپانى ها با انجام تحقیق و توسعه در 
آزمایشگاه کمپانى خود به تدریج قابلیت هاى خود را توسعه دادند تا بتوانند فن آورى هاى جدیدى ایجاد 
کنند. در همین دوران، دولت ها نیز به تدریج با ایجاد آزمایشگاه هاى تحقیقاتى دولتى (به ویژه در زمینه ى 
کشاورزى) یا اعطاى یارانه به فعالیت هاى تحقیق و توسعه ى بخش خصوصى به سرمایه  گذارى فعالانه در 

ایجاد فن آورى هاى جدید روى آوردند.
امروزه، پیشرفت هاى فنى به جاى الهامات فردى، نتیجه ى تلاش هاى سازمان یافته و جمع خاصى هستند 
که در درون و خارج از کمپانى هاى تولیدى انجام مى شوند. این واقعیت که امروزه تعداد بسیار کمى از 
فن آورى ها نام «مخترعان» خود را نیز به همراه دارند، خود گواهى از اشتراکى سازى فرایند نوآورى است.

 تکنولوژى ها تمام ماجرا نیستند: اهمیت سازمان  دهى کار
البته، تمام افزایش هاى ایجاد شده در قابلیت هاى تولیدى ما از پیشرفت هاى فنى و انحصارى ماشین آلات 
و مواد شیمیایى حاصل نشده اند، بلکه بخش بزرگى از آنها از مهارت هاى سازمانى یا روش هاى مدیریت 
ــور  ــاً جهــت احتیــاط، پاســخ هاى مــوارد دیگــر عباتنــد از: قدرتمندتریــن خوردوهــاى مســابقاتى کــه قــدرت موت 1.  صرف
ــراى خوانــدن کتاب هــاى دیجیتــال.  ــا یــک تبلــت ب آن هــا بیــش از هــزار اســب بخــار اســت، یــک حافظــه ى یواس بــى ی

ــروگاه نمک زدایــى.  ــروگاه هســته اى و نی ــزرگ باشــد، نی ــه، در صورتــى کــه جیــب کــت وى ب البت



179 فصل 7 - باغچه ى شما چطور رشد مى کند؟

سرچشمه گرفته اند.
در اوایل سده ى نوزدهم با سامان دهى کارگران متناسب با ترتیب وظایف آنها در فرایند تولید، بهره ورى 
کارخانه ها افزایش بیشترى پیدا کرد. بدین ترتیب، خط مونتاژ متولد شد. در اواخر سده ى نوزدهم خط 
مونتاژ روى تسمه نقاله سوار شد. خط مونتاژ متحرك به سرمایه داران اجازه داد با افزایش سرعت تسمه 

نقاله، سرعت انجام کار را افزایش دهند.
در خارج از صنایعى مانند صنایع خودروسازى که در آن اساساً یک خط مونتاژ ممتد تعیین مى کند که چه 
کسى چه کارى را با چه سرعتى انجام دهد، بهبودهاى ایجاد شده در طراحى جریان کار مانند بهبودهاى 
کارگران  میان  در  مختلف  وظایف  تخصیص  نحوه ى  مختلف،  ماشین آلات  آرایش  نحوه ى  در  شده  ایجاد 
متفاوت، مکان انبارکردن قطعات و محصولات نیمه  تمام و مواردى از این قبیل، یکى از منابع مهم رشد 
بهره ورى بوده اند. امروزه چنین امورى را اقتصاددانان ثابت فرض مى کنند، اما همچنان تولیدکنندگانى 

به ویژه در کشورهاى درحال توسعه وجود دارند که نمى توانند آرایش این امور را به درستى انجام دهند.
پیدایش روش فورد یا نظام تولید انبوه

علاوه براین، براى سازمان دهى کارآمدتر جریان کار تلاش هایى صورت گرفته است تا بازدهى خود کارگران 
افزایش پیدا کند. تیلوریسم1 یعنى مطالعه ى حرکت بدنى کارگران مهم ترین اقدامى است که در این 
زمینه انجام شده  است که به یاد فردریک وینسلو تیلور2 (1856 الى 1915) مهندس آمریکایى به این 
نام نام گذارى شده است که بعدها به استاد مدیریت تبدیل شد. تیلور استدلال کرد که بایستى فرایند 
تولید به ساده ترین وظایف ممکن تقسیم شده و موثرترین روش هاى انجام این وظایف که با تحلیل علمى 
فرایند کار حاصل شده اند نیز به کارگران آموزش داده شوند. این روش به همین دلیل مدیریت علمى 

نامیده مى شود.
بدین ترتیب با ترکیب خط مونتاژ متحرك با اصول تیلور، در سال هاى اولیه ى سده ى بیستم نظام تولید 
انبوه متولد شد. این نظام غالباً فوردیسم نامیده مى شود زیرا هنرى فرود اولین مرتبه در سال 1908 
و در کارخانه ى خودروسازى مدل تى را تکمیل کرد (برخلاف تصورات عامه هنرى فورد «مخترع» این 
روش نبود). ایده ى اصلى این است که با تولید حجم بزرگى از محصولات استانداردسازى شده و استفاده 
از قطعات استاندارد سازى شده، ماشین آلات اختصاصى و خط مونتاژ متحرك، هزینه هاى تولید را مى توان 
کاهش داد. این امر باعث مى شود جایگزینى کارگران بسیار آسان تر باشد و به همین دلیل کنترل آنها را 
آسان تر مى سازد چرا که آنها براى انجام وظایف استاندارد سازى شده، به مهارت هاى نسبتاً کمترى نیاز 

دارند.
فورد به رغم اینکه جایگزینى کارگران را آسان تر کرد به کارگران خود حقوق بالاترى پرداخت مى کرد، به 

1. taylorism
2. Frederick Winslow Taylor
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این دلیل که وى دریافت روش تولید انبوه وى موفقیت آمیز نخواهد بود مگر آنکه بازار «انبوهى» وجود 
داشته باشد که در آن تعداد زیادى از مردمى که درآمد مناسبى دارند بتوانند «انبوهى» از محصولات 

تولید شده را خریدارى کنند.
زمانى که نظام تولید انبوه پس از جنگ جهانى دوم در کشورهاى اروپایى و ایالات متحده به طور گسترده 
مورد استفاده قرار گرفت، دستمزدهاى در حال افزایش به بسط بازارها منجر شد که این مسئله نیز به 
نوبه ى خود امکان تولید در حجم هاى بالاتر را فراهم کرد و با تقسیم هزینه هاى ثابت (نصب تأسیسات 

تولیدى) روى حجم بیشتر محصول· بهره ورى را افزایش داد. 
نظام تولید انبوه آنچنان موثر بود که حتى اتحاد جماهیر شوروى نیز مجذوب آن شد. در ابتدا به دلیل 
پیامدهاى آشکار «ضدکارگرى» این روش مباحث عظیمى در مورد اتخاذ آن در این کشور به راه افتاد. این 
روش با تبدیل کار به امرى ساده و تکرارى، ارزش ذاتى کار را از بین مى برد، درحالى که کنترل کارگران 
بر فرایند کار خود را نیز به شدت کاهش مى  داد. وظایف استانداردسازى شده باعث مى شد نظارت بر کار 
کارگران آسان تر شود، درحالى که با افزایش سرعت خط مونتاژ نیز مى توان شدت کار را افزایش داد. در 
نهایت، بازدهى این روش تولید آنچنان مجذوب  کننده بود که برنامه ریزان شوروى تصمیم به وارد کردن 

آن گرفتند.
تغییراتى که در نظام تولید انبوه ایجاد شد: نظام تولید ناب

نظام تولید انبوه یک قرن پس از ابداع خود همچنان ستون فقرات نظام تولیدى ما را تشکیل مى دهد. 
اما از دهه ى 1980 به بعد با پیدایش نظام تولید ناب1 که نخستین بار در ژاپن توسعه یافت، به سطح 

بالاترى ارتقا پیدا کرده است.
به  تولیدى «درست  قطعات  مى شود  باعث  بود،  تویوتا  کمپانى  در  آن  کاربرد  مشهورترین  که  نظام  این 
موقع» به خط تولید برسند و به همین دلیل هرگونه هزینه ى انبار قطعات را از بین مى برد. در این روش 
با همکارى با تأمین کنندگان قطعات جهت افزایش کیفیت قطعاتى که ارائه مى کنند (همان «استاندارد 
که  مونتاژ  خط  پایان  در  قطعات  دقیق  تنظیم  و  دوباره کارى  به  نیاز  بى نقص)»)  (تولید  صفر2  نقص 
کارخانه ى فورد را گرفتار کرده بود، به شدت کاهش مى یابد. در این روش همچنین از ماشین آلاتى استفاده 
مى شود که امکان جابه جایى سریع میان روند تولید مدل هاى مختلف را فراهم مى کند (مثلاً با فراهم 
کردن امکان تغییر سریع قالب هاى مورد استفاده) و به همین دلیل در این روش در مقایسه با نظام فوردى 

محصولات بسیار متنوع ترى را مى توان تولید کرد.
نظام تولیدى کمپانى تویوتا برخلاف نظام فوردى با کارگران همانند قطعات قابل تعویض برخورد نمى کند. 
در این نظام به کارگران مهارت هاى متعددى آموزش و به آنها اجازه داده مى شود در تعیین ترتیب انجام 

1. Lean production system
2. zero defect movement
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کار ابتکار عمل بسیارى داشته باشند و بهبودهاى فنى کوچکى را پیشنهاد کنند. بدین ترتیب، باور بر این 
است که در ایجاد برترى فنى کمپانى هاى ژاپنى در صنایعى که در آنها کیفیت بااهمیت است، بهبودهایى 

که از این طریق حاصل شدند نقش حیاتى داشته اند.
قابلیت هاى تولیدى فراتر از سطح بنگاه نیز بسیار مهم هستند

عامل  تنها  اما  مهم اند،  اگرچه  شرکتى  سطح  در  سازمانى  مهارت هاى  و  بهبودیافته  فن آورى هاى 
تعیین کننده ى قابلیت هاى تولیدى یک اقتصاد نیستند.

بازیگران  بهره ورى  بهبود  و  تولید  تسهیل  قابلیت هاى  همچنین  را  اقتصاد  یک  تولیدى  قابلیت هاى 
غیرشرکتى آن اقتصاد مانند دولت، دانشگاه ها، نهادهاى تحقیقاتى یا نهادهاى آموزشى تشکیل مى دهد. 
آنها با تأمین عوامل تولیدى خاصى مانند زیرساخت ها (از قبیل جاده ها و شبکه هاى فیبر نورى)، ایده هاى 

تکنولوژیکى جدید و کارگران ماهر در بهبود قابلیت هاى تولیدى موثرند.
همچنین اثربخشى نهادهاى اقتصادى در تعیین قابلیت هاى تولیدى سراسرى اقتصاد نقش دارد. نهادهاى 
بهبوددهنده ى  ماشین آلات  در  سرمایه گذارى  بلندمدت  انگیزه هاى  مالى  معاملات  و  شرکتى  مالکیت 
به  تمایل  بر  موثر  قوانین  یا  و  نهادها  مى کنند.  فراهم  را  توسعه  و  تحقیق  و  کارگران  آموزش  بهره ورى، 
ریسک پذیرى و پذیرش تغییر از جانب بازیگران اقتصادى مانند قانون ورشکستگى و دولت رفاه نیز مهم 
هستند که در فصل سوم بررسى شدند. نهادهایى که همکارى هاى اجتماعى سازنده را تشویق مى کنند 
نیز از اهمیت بالایى برخوردارند؛ انجمن هاى صنایع که بازاریابى مشترك محصولات صادراتى را ترویج 
مى کنند یا نهادهاى تحقیقاتى دولت که خدمات تحقیق و توسعه  را به مزارع کوچک یا بنگاه هاى کوچک 

ارائه مى کنند نیز نمونه هایى از این نهادها هستند.
نهادهاى مهم دیگر، نهادهایى هستند که اثربخشى تعامل میان بازیگران اقتصادى مختلف (مانند دولت، 
گروه هاى  فقر،  با  مبارزه  فعال  گروه هاى  قبیل  از  مدنى  جامعه ى  سازمان   هاى  اتحادیه ها،  کسب وکارها، 
نظارت بر حقوق مصرف کنندگان و دانشگاه ها و دیگر نهادهاى آموزشى) را تعیین مى کنند. براى نمونه  
از این نوع نهادها مى توان به کانال هاى غیررسمى گفتگوى کسب وکارها با دولت، مشاوره ى سازمان   هاى 

جامعه ى مدنى با دولت، مذاکرات اتحادیه ها و کارفرمایان و همکارى دانشگاه ها و صنایع اشاره کرد.
اعداد زندگى واقعى

عدم بررسى این نکته که آیا نرخ هاى رشد به صورت کلى ارائه شده اند یا نرخ رشد سرانه  هستند، چه بسا 
بینش شما را منحرف سازد

وقتى با ارقام نرخ رشد مواجه مى شوید باید بررسى کنید که آیا این ارقام به صورت کلى ارائه شده اند یا 
نرخ رشد سرانه هستند. اگرچه شاید انجام این کار امرى واضح به نظر برسد، اما عدم بررسى این موضوع 

مى تواند بینش شما نسبت به جهان را منحرف کند.
اگر عملکرد نرخ رشد یک اقتصاد را در بازه ى زمانى نسبتاً کوتاهى مانند چند فصل یا چند سال بررسى 
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مى کنید، چه بسا استفاده از ارقام کلى به جاى نرخ رشد سرانه  تفاوت چندانى ایجاد نکند، اما اگر مى خواهید 
اقتصادهاى مختلف را در بازه ى نسبتاً بلندمدتى مقایسه کنید، بایستى از نرخ رشد سرانه  استفاده کنید. 
در میان سال هاى 2000 الى 2010، نرخ رشد تولید ناخالص داخلى کشورهاى ایالات متحده و آلمان به 
ترتیب 1.6 و 1.0 درصد بود. البته، با توجه به این ارقام شاید تصور کنید که در این بازه ى زمانى عملکرد 
ایالات متحده بهتر از کشور آلمان بوده است. بااین حال، در طول همین دوره ى زمانى، نرخ رشد جمعیت 
کشورهاى ایالات متحده و آلمان به ترتیب 0.9 و  0,1- درصد بود. این موضوع به معناى آن است که 
در این دوره ى زمانى کشور آلمان از نظر نرخ رشد سرانه در واقع عملکرد بهترى داشته است؛ نرخ رشد 

سرانه ى 1.1 درصد در سال براى کشور آلمان در مقابل 0.7 درصد در سال براى ایالات متحده1 .
چرا نرخ رشد 6 درصدى یک «معجزه» است

از لحاظ نظرى هیچ سقف مشخصى براى نرخ رشد اقتصادى کشورها وجود ندارد، اما در عمل دست یابى 
به رشد اقتصادى بسیار دشوار است.

در فصل سوم دیدیم که تا پایان سده ى هجدهم، نرخ رشد تولید سرانه  و سالانه ى تمام کشورهاى جهان 
تقریباً نزدیک به صفر بود. در عصر انقلاب صنعتى این نرخ افزایش پیدا کرد و به عدد یک درصد در سال 
نزدیک شد، «عصر طلایى سرمایه دارى» نیز شاهد افزایش این نرخ و نزدیکى آن به 3 الى 4 درصد در سال 
بود. اقتصادهاى آسیاى شرقى نیز در نقطه ى اوج رشد اقتصادى خود که در عصر «معجزه ى اقتصادى» سه 

یا چهار دهه پیش روى داد، نرخ هاى رشد سالانه ى 8 الى 10 درصدى را تجربه کردند.
روى هم رفته قانون کلى این است که نرخ رشد سرانه ى تولید بالاتر از 3 درصد نرخ رشد مناسبى است، 
درحالى که هر نرخ رشدى بالاتر از 6 درصد نیز به قلمرو «معجزه» وارد مى شود. هر نرخ رشدى که در 
طولانى مدتى (مانند بیش از یک دهه) به طور قابل توجهى بالاتر از 10 درصد باشد، فقط  دوره ى نسبتاً 
درصورتى ممکن است که یا از ثروت بادآورده ى منابع طبیعى ناشى شده باشد مانند مثال گینه ى استوایى 
که در بالا به آن اشاره شد و یا دوران بهبود پس از جنگ باشد؛ همان طور که طى یک دهه و نیم اخیر در 

کشور بوسنى و هرزگوین صادق بوده است.
قدرت نرخ هاى مرکب

نرخ هاى رشد مورد استفاده ى ما نرخ هاى مرکب2 (نرخ هاى تصاعدى) هستند؛ افزایش تولید در هر سال 
(یا در هر سه ماهه یا هر بازه ى دیگرى که واحد اندازه گیرى باشد) به میزان تولید موجود اضافه مى شود. 
بدین ترتیب، اگر یک اقتصاد با حجم 100 میلیارد دلار در طول ده سال با سرعت متوسط 10 درصد در 
حال رشد باشد، این به معناى آن نیست که تولید این اقتصاد هر ساله 10 میلیارد دلار افزایش داشته 
1.  ایــن نرخ هــاى رشــد بــه معنــاى آن هســتند کــه درآمــد ســرانه ى کشــور آلمــان در ســال 2010 در حــدود 11,5 درصــد 
ــالات متحــده در ســال 2010  ــد ســرانه ى کشــور ای ــود، درحالى کــه درآم ــن کشــور در ســال 2000 ب ــد ای ــر از درآم بالات

نســبت بــه ســال 2000 تنهــا 7,2 درصــد افزایــش پیــدا کــرده بــود.
2. Compound rates
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و حجم آن پس از ده سال 200 میلیارد دلار شده است. 10 درصد نرخ رشد سال اول تولید را به 110 
میلیارد دلار افزایش مى دهد، اما 10 درصد سال بعد به جاى حجم 100 میلیارد دلارى بر اساس حجم 
110 میلیارد دلارى حساب مى شود، به همین دلیل تولید نهایى در پایان سال دوم به جاى 120 میلیارد 
دلار، 121 میلیارد دلار خواهد بود. اگر به همین منوال به محاسبات خود ادامه دهیم، در دوره ى ده ساله 

حجم این اقتصاد به جاى 200 میلیارد دلار، 259 میلیارد دلار خواهد بود.
کوچک به نظر  استفاده از نرخ مرکب به معناى آن است که اختلاف نرخ هاى رشد اگرچه شاید نسبتاً 
میان  بزرگى  شکاف  مى تواند  طولانى  کافى  حد  به  زمانى  دوره ى  یک  در  تداوم  صورت  در  اما  برسد، 
اقتصادهاى مختلف ایجاد کند. مثلاً اگر کشورى با نرخ 3 درصد و کشور دیگرى فقط به مدت یک سال 
با نرخ 6 درصد رشد کند، تفاوت آنچنان قابل توجهى میان این دو کشور ایجاد نخواهد شد. بااین حال، اگر 
این اختلاف به مدت چهل سال تداوم پیدا کند، اقتصاد با نرخ رشد بالاتر 10.3 برابر ثروتمندتر خواهد 
شد، درحالى که درآمد اقتصاد با نرخ رشد کمتر تنها 3.3 برابر افزایش مى یابد. پیش از آن که خودشان 
متوجه شوند، شهروندان این دو کشور در جهان هایى زندگى خواهند کرد که از نظر سطح رفاه و فرصت  

پیشرفت کاملاً با یکدیگر متفاوت هستند.
مناسب است که یک قاعده ى کلى داشته باشید که به شما اجازه دهد آینده  را بر مبناى نرخ رشد امروز 
پیش بینى کنید. اگر نرخ رشد کشورى را در اختیار داشته باشید و بخواهید بدانید که چه مدت طول 
خواهد کشید تا حجم آن دو برابر شود، هفتاد را بر نرخ رشد این کشور تقسیم کنید. بدین ترتیب اگر 
اقتصادى با نرخ رشد 1 درصد در سال در حال رشد است، هفتاد سال طول خواهد کشید تا تولید این 
کشور دو برابر شود، درحالى که دو برابر شدن حجم اقتصاد کشورى با نرخ 6 درصد، مدت زمانى نزدیک 

به یازده تا دوازده سال طول خواهد کشید.
توسعه ى اقتصادى را برخلاف رشد اقتصادى نمى توان با یک نماگر واحد اندازه گرفت

در فصل ششم دیدیم که حتى شاید ارقام تولید نیز کاملاً عینى نباشند، اما اگر آمار تولید موجود باشند، 
محاسبه  ى نرخ رشد اقتصاد بسیار ساده خواهد بود. در مقابل براى اندازه گیرى توسعه ى اقتصادى که به 

صورت افزایش قابلیت هاى تولیدى تعریف شده نمى توان از هیچ عدد واحدى استفاده کرد.
براى اندازه گیرى قابلیت هاى تولیدى شاخص هاى بسیار متفاوتى (تحت نام هاى مختلف) وجود دارند که 
از جانب سازمان   هاى بین المللى مختلفى از جمله سازمان توسعه ى صنعتى ملل متحد و سازمان همکارى 
و توسعه ى اقتصادى، بانک جهانى و انجمن اقتصادى جهان منتشر مى شوند. این شاخص ها از ترکیب ده ها 
نماگر مختلف تشکیل شده اند که تصور مى شود جنبه هاى مختلفى از قابلیت هاى تولیدى یک کشور را 
نشان مى دهند. نماگرهایى که اغلب در این شاخص ها لحاظ مى شوند عبارتند از نماگرهاى ساختار تولید 
(مانند سهم صنایع با فن آورى بالا در کل محصولات بخش تولیدى)، زیرساختى (مانند ارتباطات  پهناى 
باند به ازاى هر نفر)، مهارتى (مانند بخشى از کارگران که مدرك دانشگاهى دارند) و فعالیت هاى نوآورانه 
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(مانند مخارج تحقیق و توسعه به صورت کسرى از تولید ناخالص داخلى یا تعداد ثبت اختراع به ازاى هر 
نفر).

بااین حال، تفسیر این شاخص ها که از چنین عناصر متنوعى تشکیل شده اند، بسیار دشوار است. بدین 
ترتیب تا زمانى که یک اقتصاددان حرفه اى نشده اید بهتر است با نماگرهاى ساده ترى کار کنید که تفسیر 

آنها آسان تر است. من دو نمونه از این نماگرها را بررسى خواهیم کرد.
سهم سرمایه گذارى در تولید ناخالص داخلى یکى از نماگرهاى کلیدى میزان توسعه ى یک کشور است

و  ماشین آلات  یعنى  ثابت1  سرمایه   قالب  در  را  آنها  بایستى  فن آورى ها  بیشتر  از  استفاده  منظور  به 
ساختارهاى خاصى (مانند ساختمان ها و خطوط راه آهن) درآورد. بدین ترتیب بدون سرمایه گذارى بالا 
اقتصاد  یک  مى شود،  نامیده  ناخالص  ثابت  سرمایه ى  تشکیل  فنى تر  عبارت  به  که  ثابت  سرمایه هاى  در 
نمى تواند پتانسیل تولیدى خود را به طور قابل توجهى توسعه دهد. بدین ترتیب، نسبت سرمایه گذارى2 
(GFCF/GDP) نشانگر خوبى براى ارزیابى پتانسیل توسعه ى یک اقتصاد به شمارمى  رود. در واقع، رابطه ى 
مثبت میان نسبت سرمایه گذارى یک کشور و نرخ رشد اقتصادى آن یکى از معدود روابط علم اقتصاد است 

که در مورد آن اختلاف نظرى وجود ندارد.
بسیار  بین المللى  تفاوت هاى  اما  است.  درصد   22 الى   20 حدود  در  جهان  کل  سرمایه گذارى  نسبت 
زیادى در نرخ سرمایه گذارى کشورهاى مختلف جهان وجود دارد. در سال هاى اخیر این نسبت در کشور 
بسیار گسترده کشورهایى  طیف  این  دیگر  قطب  در  است.  رسیده  درصد  سرسام آور 45  میزان  به  چین 
نسبت  سال ها  برخى  در  که  دارند  قرار  کنگو  دموکراتیک  جمهورى   یا  مرکزى  آفریقاى  جمهورى   مانند 
سرمایه گذارى آنها حتى تا 2 درصد نیز کاهش پیدا مى کند، اما معمولاً مى توانند نرخ سرمایه گذارى خود 

را در نزدیکى عدد 10 حفظ کنند.
هیچ اقتصادى نتوانسته بدون سرمایه گذارى حداقل 25 درصد از تولید ناخالص داخلى خود، براى مدت 
دست  درصد)  از 6  بالاتر  سرانه ى  اقتصادى  رشد  (نرخ  رشد «معجزه آسا»  نرخ هاى  به  قابل توجهى  زمان 
پیدا کند. در نقطه ى اوج چنین نرخ رشدى، کشورها دست کم 30 درصد از تولید ناخالص داخلى خود 
را سرمایه  گذارى مى کنند. نسبت سرمایه گذارى در ژاپن در اواخر دهه ى 1960 و اوایل دهه ى 1970 به 
بالاتر از 35 درصد رسیده بود. نرخ سرمایه گذارى چین که طى دوره ى رشد اقتصادى «معجزه آساى» این 
کشور از دهه ى 1980 آغاز شده بالاتر از 30 درصد بوده و حتى در دهه ى اخیر به بالاتر از 40 درصد 

رسیده است.
البته، منظورم این نیست که نسبت سرمایه گذارى بالاتر الزاماً پدیده ى مثبتى به حساب مى آید. مطابق 
تعریف ها سرمایه گذارى، مصرف امروز و در نتیجه استانداردهاى زندگى امروز را فداى آینده مى کند، تنها 

1. Fixed capital
2. Investment ratio
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به این امید که در آینده بتوان به مصرف بالاترى دست یافت. به همین دلیل مفهومى به نام سرمایه گذارى 
بیش از حد نیز مطرح مى شود، اما تعیین مرز سرمایه گذارى بیش از حد به این مسئله بستگى خواهد 
داشت که شما درآمد آینده خود را به چه میزان ارزشمندتر از درآمد امروزه ى خود مى دانید (این پدیده 

ترجیح زمانى1 نامیده مى شود).
صورت  به  که  است  نماگرى  بهترین  زمان،  طول  در  آن  تکامل  و  سرمایه گذارى  نسبت  بااین وجود، 
مستقل از سایر شاخص ها روند توسعه ى قابلیت هاى تولیدى یک کشور و در نتیجه اقتصاد آن را نشان 

مى دهد.
ارقام تحقیق و توسعه، نماگر مناسبى براى کشورهاى ثروتمندتر است

نماگر ساده اما آموزنده  دیگرى که توسعه ى اقتصادى یک کشور را نشان مى دهد و به ویژه براى کشورهایى 
با سطح درآمد بالاتر مناسب تر است، هزینه هاى تحقیق و توسعه (و تکامل آن در طول زمان) است که به 

صورت کسرى از تولید ناخالص داخلى محاسبه مى شود2 .
کشورهاى ثروتمندتر در مقایسه با کشورهاى فقیرتر کسر بزرگترى از تولید ناخالص داخلى خود را براى 
تحقیق و توسعه صرف مى کنند. میانگین این عدد براى کشورهاى سازمان همکارى و توسعه ى اقتصادى 
2.3 درصد است، درحالى که برخى کشورها بیش از 3 درصد از تولید ناخالص داخلى خود را براى تحقیق 
و توسعه صرف مى کنند3 . کشورهاى فنلاند و کره ى جنوبى در صدر این جدول قرار دارند. این دو کشور 
عملکرد چشمگیرى داشته اند و در چند دهه ى اخیر نسبت تحقیق و توسعه به تولید ناخالص  منحصراً 
پیشرفت  به  پیشرفته  بسیار  صنایع  زمینه ى  در  و  داده   افزایش  زیادى  بسیار  سرعت  با  را  خود  داخلى 

قابل توجهى دست یافته اند.
کشور  در  نسبت  این  نمى دهند.  انجام  توسعه اى  و  تحقیق  هیچ  عملاً  درحال توسعه  کشورهاى  بیشتر 
اندونزى 0.1 درصد، در کلمبیا 0.2 درصد و در کنیا 0.5 درصد است. نسبت سرمایه گذارى  چین  دز این 
حوزه در سال 2009 در حدود 1.5 درصد بود، اما از آن زمان تاکنون روند روبه رشد سریعى را آغاز کرده 
که نشان مى دهد این کشور به سرعت درحال توسعه ى قابلیت هاى تولیدى خود است تا بتواند فن آورى هاى 

1. Time preference
2.  ارقام تحقیق و توسعه که در ادامه ارائه شده از منبع زیر اخذ شده اند:

OECD, Perspectives on Global Development 2013 – Shifting Up a Gear: Industrial Policies in a Chang-
ing World (Paris: OECD, 2013), Chapter 3, figure 3–1.

3.  در ســال 2010 فنلانــد 3,9 درصــد از تولیــد ناخالــص داخلــى را در زمینــه ى تحقیــق و توســعه هزینــه کــرد و کــره ى 
جنوبــى نیــز بــا صــرف 3,7 درصــد از تولیــد ناخالــص خــود بــا فاصلــه ى نزدیکــى از ایــن کشــور در جایــگاه دوم قــرار گرفــت. 
کشــورهاى دیگــرى کــه کســر بالایــى از تولیــد ناخالــص خــود را صــرف تحقیــق و توســعه کردنــد، عبارتنــد از: ســوئد (3,4 
درصــد)، ژاپــن (3,3 درصــد)، دانمــارك (3,1 درصــد)، ســوئیس (3 درصــد)، ایــالات متحــده (2,9 درصــد) و آلمــان (2,8 

. درصد)
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جدیدى را ایجاد کند.1 
 صنعتى سازى و صنعت زدایى

مانند  خاص  اقتصادى  فعالیت هاى  از  هریک  در  خود  تولیدى  قابلیت هاى  بهبود  با  ما  نظرى  لحاظ  از 
کشاورزى و خدمات مى توانیم به توسعه ى اقتصادى دست پیدا کنیم. اما در عمل و در اکثریت قریب به 
اتفاق موارد توسعه ى اقتصادى از طریق فرایند صنعتى سازى یا به طور دقیق تر توسعه ى بخش تولید حاصل 
شده است. 2آلبرت اینشتین واقعاً به درستى گفته: «از لحاظ نظرى، نظریه و عمل یکسان هستند، اما در 

عمل، اصلاً یکسان نیستند.»
مکانیزه سازى و فرایندهاى شیمیایى افزایش بهره ورى در بخش تولید را آسان تر مى سازند

افزایش بهره ورى در بخش تولید نسبت به افزایش بهره ورى در سایر فعالیت هاى اقتصادى مانند کشاورزى 
و خدمات به مراتب آسان تر است. فعالیت هاى تولیدى محدودیت هاى ماهیتى کمترى دارند و به همین 

دلیل کاربرد مکانیزه سازى و پردازش شیمایى در آنها به مراتب آسان تر و مناسب تر است.
است.  وابسته  شدت  به  خاك  و  آب وهوا  زمین،  مساحت  مانند  فیزیکى  شرایط   به  کشاورزى  بهره ورى 
این فعالیت همچنین محدودیت زمانى بسیارى زیادى دارد. البته، روش هاى قابل توجهى مانند آبیارى، 
پرورش گزینشى و حتى مهندسى ژنتیک براى غلبه بر تمام این محدودیت هاى طبیعى توسعه یافته اند، 
اما محدودیت هاى واضحى براى هریک از آنها وجود دارد. هیچ کس روشى ابداع نکرده تا بتوان گندم را به 
جاى شش ماه در عرض شش دقیقه پرورش داد، درحالى که اگر قرار بود  بهره ورى صنعت پرورش گندم 
نیز طى دو قرن و نیم اخیر به همان سرعت صنعت سنجاق سازى افزایش پیدا کند، بایستى چنین مى شد.

به طور  نمى توان  آنها  اصلى  ماهیت  همان  دلیل  به  نیز  را  خدماتى  فعالیت هاى  از  بسیارى  بهره ورى 
چشمگیرى افزایش داد. در برخى موارد حتى افزایش بهره ورى به معناى نابودى خود محصول است. یک 
گروه چهارنفرى از نوازندگان نمى تواند با نواختن سریع یک قطعه ى موسیقى بیست و هفته  دقیقه اى در 
عرض نه دقیقه، بهره ورى خود را سه برابر کند. در برخى خدمات دیگر بهره ورى بالاتر چه بسا به قیمت 
کاهش کیفیت خود محصول حاصل شود. بخش بزرگى از افزایش بهره ورى بخش خدمات خرده فروشى 

ــزرگ هســتند کــه بتواننــد فعالیت هــاى  ــه حــدى ب ــر کــه تعــداد بســیار کمتــرى از شــرکت ها ب 1.  در کشــورهاى فقیرت
تحقیــق و توســعه  را خودشــان انجــام دهنــد، اکثریــت قریــب بــه اتفــاق فعالیت هــاى تحقیــق و توســعه را دولــت تأمیــن 
مالــى مى کنــد. نســبت تأمیــن مالــى ایــن فعالیت هــا از ســوى دولــت حتــى در برخــى کشــورهاى جهــان بــه نزدیکــى 100 
درصــد نیــز مى رســد، امــا معمــولاً در بــازه ى 50 الــى 75 درصــدى قــرار دارد. در کشــورهاى ثروتمندتــر، ســهم دولــت در 
تأمیــن مالــى تحقیــق و توســعه پایین تــر اســت و معمــولاً در بــازه ى میــان 30 الــى 40 درصــد قــرار دارد. ایــن نســبت در 
ــه هــر دو کشــور  ــى ک ــر اســت، در حال ــه طــور قابل توجهــى پایین ت ــى (28 درصــد) ب ــره جنوب ــن (23 درصــد) و درک ژاپ
اســپانیا و نــروژ (بــا نســبت 50 درصــد)  درانتهــاى دیگــر ایــن طیــف قــرار دارنــد. ایــن نســبت در کشــور ایــالات متحــده در 
حــدود 35 درصــد اســت، امــا در گذشــته و بــه ویــژه طــى دوران جنــگ ســرد بــه مراتــب بالاتــر بــود (50 الــى 70 درصــد) 
کــه در آن دوران دولــت ایــن کشــور مبالــغ زیــادى را صــرف تحقیقــات دفاعــى مى کــرد (بــه فصــل ســوم مراجعــه کنیــد).
2.  صنعــت مــواردى ماننــد حفــارى معــدن، تولیــد بــرق، تأمیــن گاز و تولیــد را شــامل مى شــود. گاهــى بــه جــاى آمــار 

انحصــارى «بخــش تولیــد» تنهــا آمــار «کل صنعــت» در دســترس اســت.
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براى  طولانى مدت تر  انتظار  زمان  فروشگاه ها،  تا  رانندگى  مسافت  افزایش  کمتر،  فروش  متصدیان  نظیر 
کیفیت  کاهش  با  بریتانیا  و  متحده  ایالات  مانند  کشورهایى  در  قبیل  این  از  مواردى  و  خدمات  دریافت 
خود خدمات خرده فروشى بدست آمده است. بحران مالى جهانى سال 2008 نشان داد که رشد بهره ورى 
اخیر در بخش مالى نیز تنها از طریق کاهش کیفیت محصولات یعنى ایجاد محصولات مالى بیش از حد 

پیچیده، پرریسک تر و حتى تقلبى حاصل شده بود.
«مرکزیادگیرى» اقتصاد

بخش تولید1، «مرکز یادگیرى» نظام سرمایه دارى بوده است. این بخش با تأمین کالاهاى سرمایه اى2 
(مانند ماشین آلات و تجهیزات حمل ونقل) قابلیت هاى تولیدى بالاتر را در میان سایر بخش هاى اقتصاد 
و  شستشو  ماشین  هاى  مصرفى3 (مانند  کالاهاى  تولید  مانند  بخش هایى  در  خواه  است؛  داده  گسترش 

غذاى چندغله اى صبحانه) و خواه در بخش کشاورزى یا خدمات.
بسیارى از نوآورى هاى سازمانى در بخش تولید به بخش هاى دیگر و به ویژه بخش خدمات نیز منتقل شده  
و بهره ورى آنها را افزایش داده اند. رستوران هاى فست فود مانند مک دونالد از روش هاى تولید «کارخانه  اى» 
استفاده کرده  و روند پخت غذا را به یک شغل مونتاژکارى تبدیل کرده اند. حتى برخى از این رستوران ها 
مانند رستوران هاى کایتن-زوشى4 (این رستوران ها در کشور بریتانیا رستوران هاى یو! سوشى5 نام دارند) 
یعنى  خرده فروشى  بزرگ  و  زنجیره اى  فروشگاه هاى  مى کنند.  ارائه  مشتریان  به  نقاله  تسمه  روى  را  غذا 
استفاده  انبار  مدیریت  مدرن  روش هاى  از  آنلاین،  خرده فروشى هاى  یا  لباس فروشى ها  سوپرمارکت ها، 

مى کنند که در بخش مدیریت توسعه یافته  اند.
حتى با بهره گیرى از دانش سازمانى مشابه با بخش تولید مانند تغذیه ى تحت کنترل رایانه، بهره ورى 
بخش کشاورزى نیز در برخى کشورهاى جهان مانند هلند (که پس از ایالات متحده و فرانسه سومین 

صادرکننده ى بزرگ محصولات کشاورزى در جهان است) افزایش یافته است. 
ظهور جامعه ى پساصنعتى؟

اخیراً مباحثى رواج پیدا کرده  که استدلال مى کنند بخش تولید دیگر اهمیت آنچنانى ندارد، چرا که ما 
به عصر جامعه ى پسا6صنعتى وارد شده ایم.

براى  و  کرد  خواهد  رشد  پیوسته  تولید  بخش  که  مى کردند  فکر  بسیارى  صنعتى سازى  عصر  اوایل  در 
مدت زمان بسیار طولانى به نظر مى رسید این تصور درست است. در بیشتر کشورهاى جهان سهم بخش 

1. manufacturing
2. Capital goods
3. Consumer goods
4. kaiten-zushi
5. Yo! Sushi
6. Post industrial society
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تولیدى هم در زمینه ى تولید و هم در زمینه ى اشتغال تقریباً به طور پیوسته در حال رشد بود. بااین حال، 
از دهه ى 1960 به بعد برخى کشورها به تدریج فرایند صنعت زدایى را تجربه کردند؛ کاهش سهم بخش 
تولید و افزایش متناظر سهم خدمات هم در زمینه ى تولید و هم در زمینه ى اشتغال. این مسئله مباحثى 
را در مورد یک جامعه ى پساصنعتى به راه انداخت. بدین ترتیب، بسیارى از اقتصاددانان استدلال کردند 
که با افزایش درآمد، به تدریج خدماتى مانند غذا خوردن در رستوران ها یا مسافرت هاى خارجى را بیشتر 
از کالاهاى تولیدى مطالبه خواهیم کرد. در نتیجه، تقاضا براى محصولات بخش تولیدى کاهش یافته و 
به تضعیف نقش این بخش در اقتصاد منجر مى شود، پدیده اى که تأثیرات آن در کاهش تولید محصول و 

کاهش سهم اشتغال در این بخش منعکس مى شود.
«اقتصاد  پیدایش  ادعاى  شدن  مطرح  و  اینترنت  جهانى  شبکه  اختراع  با  دهه ى 1990  در  بینش  این 
دانش بنیان» تقویت شد. بسیارى استدلال کردند که توانایى تولید دانش بسیار بااهمیت تر از توانایى تولید 
اشیا است و خدمات دانش محور بسیار ارزشمندى مانند خدمات مالى و مشاوره ى مدیریتى در کشورهاى 
ثروتمندى که در حال تجربه ى فرایند صنعت زدایى هستند به بخش هاى پیشرو تبدیل خواهند شد. بدین 
ترتیب، تولید صنعتى یا همان صنعت «آجر و ملات» یک فعالیت  درجه دومى قلمداد شد که مى توان آن 

را به نیروى کار ارزان قیمت کشورهاى درحال توسعه اى مانند چین واگذار کرد.
اخیرا حتى برخى کشورهاى درحال توسعه نیز مبحث اقتصاد پساصنعتى را باور کرده اند. آنها نیز به تدریج 
متقاعد شده اند که با پیدایش اقتصاد پساصنعتى کم و بیش مى توانند فرایند صنعتى سازى را دور بزنند 
و با روى آوردن به بخش خدمات ثروتمند شوند. آنها به کشور هند نگاه مى کنند که ظاهراً قرار است با 
موفقیت خود در بخش صادرات خدماتى مانند نرم افزار، حسابدارى و خواندن تصاویر اسکن شده ى پزشکى 
به «اداره ى جهان» تبدیل شود، درست همان طور که چین به «کارگاه جهان» تبدیل شده است (عنوانى 

که در ابتدا پس از انقلاب صنعتى به کشور بریتانیا اعطا شده بود).
صنعت زدایى به معناى آن نیست که محصولات کمترى تولید مى کنیم

پساصنعتى  جامعه ى  مباحث  مجذوب  جهان  مهم  سیاست گذاران  جمله  از  مردم  از  بسیارى  درحالى که 
یا  «پساصنعتى»  فرایندهاى  واقع،  در  است.  بوده  گمراه کننده  کاملاً  آنها  براى  مباحث  این  اما  شده اند، 
«صنعت زدایى» در بیشتر کشورهاى ثروتمند جهان تنها در زمینه ى اشتغال روى داده است، یعنى بخشى 
از نیروى کار این کشورها که در کارخانه ها مشغول به کار هستند رو به کاهش بوده درحالى که تعداد افراد 
شاغل در فروشگاه ها و دفاتر در حال افزایش است. این موضوع در بیشتر کشورهاى جهان اما نه تمام آنها، 

با کاهش سهم بخش تولیدى کشورها همراه شده است.
یافته  تولیدى این کشورها کاهش  کالاهاى  حجم مطلق  معناى آن نیست که  به  الزاماً  موضوع  اما این 
است. بلکه بیشتر این کاهش سهم ظاهرى، از کاهش قیمت کالاهاى تولیدى در مقایسه با قیمت بخش 
خدمات ناشى شده است. البته، این کاهش قیمت به لطف رشد بهره ورى در فرایند تولیدى آنها حاصل 
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شده است. کافى است رایانه ها و گوشى هاى تلفن همراه را در نظر بگیرید که چطور (با حفظ کیفیت خود) 
پیوسته کاهش قیمت داشته اند و این روند کاهش قیمت را با تغیرات هزینه هاى اصلاح سر یا غذا خوردن 
در رستوران مقایسه کنید. زمانى که تأثیر قیمت نسبى را به حساب آوریم و سهم بخش هاى مختلف در 
قیمت هاى ثابت، مجدداً محسابه شود (نسبت دادن قیمت سال آغازین به مقادیر تولید شده در سال هاى 
بخش  سهم  امروزى)  (قیمت هاى  جارى  قیمت هاى  از  حاصل  نتایج  برخلاف  که  مى کنیم  مشاهده  بعد) 
تولید در ثروتمندترین کشورهاى جهان کاهش قابل توجهى نیافته است. حتى در برخى کشورها مى توان 

گفت که سهم این بخش افزایش نیز داشته است که در بخش هاى بعد این امر را نشان خواهم داد.
بخشى از فرایند صنعت زدایى از «خطاهاى دید» ناشى شده است

همچنین به دلیل «خطاى دید» ناشى از روش جمع آورى داده هاى آمارى، در مورد مقیاس صنعت زدایى 
اغراق شده است. بسیارى از خدماتى که در گذشته در داخل خود کمپانى هاى تولیدى انجام مى شدند 
(مانند تهیه غذا و پذیرایى و نگهبانى و برخى فعالیت هایى طراحى و مهندسى) حالا برون سپارى و از 
سوى شرکت هاى مستقلى عرضه مى شوند که در داخل یا خارج از کشور قرار دارند؛ در حالت دوم، یعنى 

ارائه خدمات مورد نظر اسوى شرکت هاى خارجى، این فرایند دور از ساحل1 نامیده مى شود.
 این موضوع نیز این توهم را ایجاد کرده است که خدمات بسیار مهم تر از گذشته شده اند. اما این خدمات 
برون سپارى شده در واقع همچنان همان فعالیت هاى گذشته اند. اما حالا به جاى لحاظ شدن در خروجى 

بخش تولیدکنندگان، به منزله ى بخشى از تولیدات بخش خدمات به حساب آورده مى شوند.
محصولات  در  تولید  بخش  سهم  کاهش  مشاهده ى  با  نیز  تولیدکننده  شرکت هاى  برخى  علاوه براین، 
نهایى خود درخواست کرده اند تا در نقش شرکت هاى خدماتى طبقه بندى شوند، اگرچه آنها هنوز برخى 
فعالیت هاى تولیدى را انجام مى دهند. در یکى از گزارشات دولتى کشور بریتانیا برآورد شده که تا 10 
درصد از کاهش اشتغال بخش تولیدى این کشور در میان سال هاى 1998 الى 2006  چه بسا از «تأثیرات 

طبقه بندى مجدد» ناشى شده باشد.2
ساخت محصولات همچنان اهمیت دارد

ارزش  محصولات  ساخت  آن  در  که  شده  دانش بنیان»  «اقتصاد  عصر  وارد  جهان  حالا  که  بینش  این 
زیادى ندارد، بر یک سوءتعبیر اساسى از تاریخ مبتنى است. ما همواره در عصر اقتصاد دانش بنیان زندگى 
کرده ایم. همواره به جاى ماهیت فیزیکى محصولات تولید شده (اینکه آیا محصولات ارائه شده کالاهاى 
فیزیکى هستند یا خدمات غیرملموس) این دانش به کار گرفته شده در آنها بود که کشورهاى صنعتى 
شده را ثروتمندتر کرده است. اگر تحولات تولید پارچه هاى پشمى را در نظر بگیرید که تا سده ى هجدهم 

1. off-shoring
2. Department for BERR (Business, Enterprise and Regulatory Reform), Globalisation and the Changing 
UK Economy (London: Her Majesty’s Government, 2008).
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پیشرفته ترین بخش تولیدى به حساب مى آمد و حالا یکى از غیرپشرفته ترین صنایع به شمارمى  رود، این 
نکته بسیار واضح تر خواهد شد. در این رابطه بهتر است این سخن فصیح وزیر صنعت فرانسه را به یاد 
داشته باشیم که «هیچ بخش صنعتى محکوم به فنایى وجود ندارد، بلکه تنها فن آورى هاى منسوخ شده  

وجود دارند.»1
اخیرا برخى فعالیت هاى خدماتى مانند امورمالى و حمل ونقل، رشد بهره ورى بالایى را تجربه کرده اند که 
باعث شده بسیارى از مردم بگویند کشورها مى توانند بر مبناى چنین فعالیت هاى خدماتى به توسعه ى 
اقتصادى دست پیدا کنند. به عبارت دیگر، این کشورها مى توانند همانند بریتانیا خدمات بسیار ارزشمندى 
را به کشورهاى دیگر صادر کنند و از درآمد حاصل از آن براى خرید محصولات تولید شده از کشورهاى 
خارجى استفاده کنند. شاید این راهبرد براى مدت زمان کوتاهى عملى باشد. در ده هاى که به بحران مالى 
سال 2008 منتهى  شد، بریتانیا به لطف یک صنعت مالى در حال رونق، واقعاً توانست به رغم یک فرایند 
سریع صنعت زدایى به نرخ رشد اقتصادى مناسبى دست پیدا کند. اما بحران سال 2008 یک یادآورى 
پرهزینه براى ما بود که بخش بزرگى از این ایمان به بخش خدمات به عنوان موتور جدید رشد اقتصادى، 

صرفاً یک توهم بوده است.
مانند  خاص تولیدکنندگان»  صرفا «خدمات  بالایى دارند  خدماتى که بهره ورى  از  بسیارى  علاوه براین، 
مهندسى، طراحى و مشاوره ى مدیریت هستند که کاربران اصلى آنها همان شرکت هاى تولیدى هستند. 
بدین ترتیب، تضعیف پایه ى تولید کشور در نهایت به کاهش کیفیت این خدمات نیز منجر خواهد شد و 

عملاً صادرات این خدمات را دشوارتر مى سازد.
اعداد زندگى واقعى

کشاورزى همچنان به طور شگفت انگیزى مهم است
بود.2حتى  اقتصاد  اصلى  تکیه گاه  جهان  کشورهاى  تمام  در  تقریباً  کشاورزى  نوزدهم  سده ى  اواخر  تا 
در بسیارى از کشورهاى ثروتمند امروزى تا چند نسل قبل نیز نزدیک به سه چهارم از مردم در بخش 
بخش  در  سوئد  کشور  کار  نیروى  از  درصد  به 72  نزدیک  سال 1870  در  مى کردند.  فعالیت  کشاورزى 

کشاورزى اشتغال داشتند. این رقم براى ژاپن نیز در سال 1885 معادل 73 درصد بود.
در  حتى  داشت،  کمترى  بهره ورى  تولیدى  و  خدماتى  بخش هاى  با  مقایسه  در  که  کشاورزى  بخش 

1. Pierre Dreyfus, a former French minister of industry, as cited in P. Hall, Governing the Economy 
(Cambridge: Polity Press, 1987), p. 210.

ــر اخــذ شــده اند، مگــر آنکــه خــلاف  ــه شــده اند از منبــع زی 2.  داده هایــى کــه در ایــن پاراگــراف و پاراگــراف بعــدى ارائ
آن ذکــر شــود: 

H.-J. Chang, ‘Rethinking public policy in agriculture: lessons from history, distant and recent’, Journal of 
Peasant Studies, vol. 36, no. 3 (2009).
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روزگارى که بیشتر مردم در این بخش مشغول به کار بودند نیز به ندرت بیش از نیمى از تولیدات یک 
تولیدات  از  درصد  و 47  ترتیب 50  به  کشاورزى  سال 1870  در  که  به طورى  مى  داد.  تشکیل  را  کشور 
کشورهاى دانمارك و سوئد را به خود اختصاص داده بود. همچنین تا سال 1953 محصولات کشاورزى 

کره ى جنوبى 47 درصد از تولید این کشور را تشکیل مى  داد.
امروزه بخش کشاورزى در کشورهاى ثروتمند جهان هم در زمینه ى تولید و هم در زمینه ى اشتغال، 
نقش بسیار کوچکى را ایفا مى کند. تنها 1 الى 2 درصد از تولید ناخالص داخلى این کشورها در بخش 
کشاورزى تولید مى شود، درحالى که 2 الى 3 درصد از مردم این کشورها در این بخش اشتغال دارند. این 
مسئله به این دلیل ممکن شده که بهره ورى بخش کشاورزى طى قرن اخیر رشد عظیمى را تجربه کرده 
است. این واقعیت که به جاى برخى از بزرگترین اقتصادهاى درحال توسعه ى جهان مانند هند یا اندونزى، 
کشورهاى ایالات متحده و فرانسه و هلند، سه صادرکننده ى بزرگ محصولات کشاورزى در جهان هستند، 

خود گواهى بر افزایش بالاى بهره ورى بخش کشاورزى در کشورهاى ثروتمند است.
از  نیمى  از  بیش  است.  مهم  بسیار  همچنان  کشاورزى  فقیرتر  درحال توسعه  کشورهاى  از  بسیارى  در 
در  1حتى  مى شود.  تولید  کشاورزى  بخش  در  همچنان  جهان  کشورهاى  فقیرترین  از  برخى  تولیدات 
کشورهاى درحال توسعه ى ثروتمندتر نیز کشاورزى همچنان 20 الى 40 درصد از تولیدات آنها را تشکیل 

مى دهد.
کشاورزى در زمینه ى اشتغال حتى نقش مهم ترى دارد. در برخى از فقیرترین کشورهاى جهان مانند 
بوروندى (92 درصد)، بورکینافاسو (85 درصد) و اتیوپى (79 درصد)، 80 الى 90 درصد از مردم در بخش 
کشاورزى اشتغال دارند. در چین نیز به رغم روند صنعتى سازى چشمگیر این کشور طى سه دهه ى اخیر، 

همچنان 37 درصد از مردم در بخش کشاورزى فعالیت مى کنند.
اما اهمیت بخش تولید در کشورهاى ثروتمند نسبت به گذشته کاهش یافته است...

در دوران اوج رونق اقتصادى کشورهاى اروپاى غربى و ایالات متحده (در میان دهه هاى 1950 الى 1970 
بسته به کشور مورد نظر) نزدیک به 40 درصد از نیروى کار این کشورها که کشورهاى صنعتى آن زمان 
به حساب مى آمدند، در بخش تولید اشتغال داشتند. اگر کلیت صنعت را در نظر بگیرید، مشاهده خواهید 

کرد که این رقم حتى به نزدیکى50 درصد نیز رسیده بود.
امروزه در بیشتر کشورهاى ثروتمند کمتر از 15 درصد از مردم در بخش تولید اشتغال دارند. البته، موارد 
استثنایى مانند کشور تایوان و اسلوونى و آلمان وجود دارند که در آنها بیش از 20 درصد از مردم همچنان 
در بخش تولید مشغول هستند.2 در برخى کشورها مانند بریتانیا، هلند، ایالات متحده و کانادا، این رقم 
1.  مطابــق داده هــاى بانــک جهانــى، در ســال 2009 ایــن کشــورها عبــارت بودنــد از ســیرالئون (59 درصــد)، لیبریــا (58 

درصــد)، جمهــورى آفریقــاى مرکــزى (57 درصــد) و اتیوپــى (51 درصــد).
2.  ســهم بخــش کشــاورزى در بخــش اشــتغال در ســال 2011 عبــارت بــود از 28 درصــد در تایــوان، 23 درصــد در اســلوونى 

و 20 درصــد در آلمــان.
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در نزدیکى 9 الى 10 درصد است. 
کاهش سهم اشتغال بخش تولید با کاهش سهم تولید این بخش همراه شده است. در برخى کشورهاى 
جهان مانند اتریش و فنلاند و ژاپن تا دهه ى 1970 سهم بخش تولید در تولید ناخالص داخلى آنها نزدیک به 
25 درصد بود. اما امروزه در هیچ یک از ثروتمندترین کشورهاى جهان سهم این بخش بالاتر از 20 نیست.1 

... اما این بخش همچنان بسیار مهم تر از آن چیزى است که بیشتر مردم تصور مى کنند
در بالا توضیح دادم که بیشتر این کاهش ظاهرى در سهم بخش تولیدى در تولید ناخالص داخلى کشورها، از 
رشد سریع تر بهره ورى در این بخش ناشى شده است؛ پدیده اى که باعث شده محصولات تولیدى در مقایسه 
با سایر محصولات (خدمات و محصولات کشاورزى) به نسبت ارزان قیمت تر باشند. این مسئله به معناى آن 
است که بسته به نوع محاسبات، یعنى محاسبه بر اساس قیمت ثابت (صرفاً جهت یادآورى: قیمت محصولات 

در آغاز دوره ى مورد نظر ما) یا قیمت جارى، مى توان سهم متفاوتى را براى بخش تولید به دست آورد.
طى دو دهه ى اخیر کاهش سهم بخش تولید در تولید ناخالص داخلى برخى کشورهاى ثروتمند جهان 
مانند آلمان و ایتالیا و فرانسه بر اساس قیمت هاى جارى نسبتاً بزرگ بوده است (یعنى به میزان 20 درصد 
در کشور آلمان، 30 درصد در ایتالیا و 40 درصد در فرانسه). اما این کاهش از نظر قیمت ثابت آنچنان 
بزرگ هم نیست (در هر سه کشور کمتر از 10 درصد).2 اگر محاسبات خود را براساس قیمت ثابت انجام 
دهیم مشاهده خواهیم کرد که در واقع در تعدادى از کشورهاى ثروتمند جهان سهم بخش تولید حتى 
افزایش نیز پیدا کرده است. مثلاً در ایالات متحده و سوئیس سهم این بخش طى چند دهه ى اخیر در 
حدود 5 درصد افزایش داشته است،3 درحالى که در کشورهاى فنلاند و سوئد نیز سهم این بخش در همین 

1.  اگــر ایــن مســئله را بــه بخــش   هــاى صنعتــى تعمیــم دهیــم، ســهم ایــن بخــش در تولیــد ناخالــص داخلــى 30 الــى 
40 درصــد مى شــود. امــا امــروزه در هیــچ یــک از ثروتمندتریــن کشــورهاى جهــان ســهم ایــن بخــش بالاتــر از 25 درصــد 

نیســت. داده هــا از منبــع زیــر اخــذ شــده اند: 
O. Debande, ‘De-industrialisation’, EIB Papers, vol. 11, no. 1 (2006) 

که از آدرس زیر مى توانید دریافت کنید:
http://www.eib.org/attachments/efs/eibpapers/eibpapers_2006_v11_n01_en.pdf.

2.  در کشــور آلمــان ســهم بخــش تولیــدى در تولیــد ناخالــص داخلــى ایــن کشــور بــر مبنــاى قیمــت جــارى در میــان 
ســال هاى 1991 الــى 2012 از 27 درصــد بــه 22 درصــد کاهــش یافتــه اســت. امــا بــر مبنــاى قیمــت ثابــت ایــن کاهــش 
ســهم از 24 درصــد بــه 22 درصــد خواهــد بــود. اعــداد متناظــر کشــور ایتالیــا نیــز بــه ترتیــب از 22 درصــد بــه 16 درصــد 
بــر مبنــاى قیمــت جــارى و از 19 بــه 17 درصــد بــر مبنــاى قیمــت ثابــت بودنــد. ایــن اعــداد در کشــور فرانســه (1991 الــى 
2011) نیــز بــه ترتیــب از 17 درصــد بــه 10 درصــد بــر مبنــاى قیمــت جــارى و از 13 بــه 12 درصــد بــر مبنــاى قیمــت 

ثابــت بودنــد. ایــن داده هــا از اداره آمــار اروپــا اخــذ شــده اند کــه اتحادیــه ى اروپــا منتشــر مى کنــد.
ــر مبنــاى قیمــت جــارى در میــان  ــالات متحــده ســهم بخــش تولیــد در تولیــد ناخالــص داخلــى ایــن کشــور ب 3.  در ای
ــهم  ــت، س ــت ثاب ــاى قیم ــر مبن ــا ب ــه اســت. ام ــد کاهــش یافت ــه 12 درص ــد ب ــى 2012 از 17 درص ــال هاى 1987 ال س
ایــن ایــن بخــش حتــى اندکــى افزایــش داشــته اســت و در ایــن دوران از 11,8 درصــد بــه 12,4 رســیده اســت. در میــان 
ســال هاى 1990 و 2012 ، ســهم بخــش تولیــد در تولیــد ناخالــص داخلــى کشــور ســوئیس بــر مبنــاى قیمــت جــارى از 
20 درصــد بــه 18 درصــد کاهــش یافتــه اســت. امــا زمانــى کــه بــر مبنــاى قیمــت ثابــت محاســبه شــود ســهم ایــن بخــش 
در واقــع افزایــش یافتــه و از 18 درصــد بــه 19 درصــد رســیده اســت. داده هــاى کشــور ســوئیس از اداره ى آمــار اروپــا اخــذ 

شــده اند. داده هــاى ایــالات متحــده نیــز از اداره ى تحلیــل اقتصــادى دولــت ایــن کشــور (BEA) اخــذ شــده اســت.
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دوران به میزان قابل توجه 50 درصد افزایش یافته است.1
نیز   ثابت  قیمت هاى  براساس  حتى  تولید  بخش  سهم  آن  در  که  است  بریتانیا  مهم  استثناهاى  از  یکى 
طى چند دهه ى اخیر به طرز چشمگیرى کاهش یافته است.2 این امر نشان مى دهد روند صنعت زدایى 
نتیجه ى کاهش مطلق تولیدات صنعتى این کشور بوده که دلیل اصلى آن به جاى تأثیر  بریتانیا عمدتاً 
قیمت نسبى، اختلاف نرخ رشد بهره ورى صنایع مختلف و از دست رفتن قدرت رقابت تولیدات صنعتى 

این کشور بوده است.
صنعت زدایى «نابهنگام» در کشورهاى درحال توسعه

در سه دهه  اخیر، بسیارى از کشورهاى درحال توسعه جهان صنعت زدایى «نابهنگامى» را تجربه کرده اند؛ 
کاهش سهم بخش تولید (و به طور کلى صنعت) در تولیدات ناخالص و درجازدن این کشورها  در مراحل 
اولیه ى روند توسعه ى اقتصادى که در آن قدم گذاشته بودند، در حالى رخ داد که این اتفاق در کشورهاى 

ثروتمند جهان مشاهده نشد. 
سهم بخش تولید در تولید ناخالص داخلى کشورهاى آمریکاى لاتین از 25 درصد در اواسط دهه ى 1960 
به 27 درصد در اواخر دهه ى 1980 افزایش یافت، اما از آن زمان تاکنون به طور چشمگیرى کاهش یافته 
است. امروزه این سهم تنها در حدود 17 درصد باقى مانده است. در برزیل، نیروگاه صنعتى قاره ى آمریکا، 
روند صنعت زدایى حتى با سرعت بیشتر در جریان بوده است،  طورى که سهم بخش تولیدى در تولید 
ناخالص داخلى این کشور از 34 درصد در اواسط دهه ى 1980 به 15 درصد درحال حاضر کاهش داشته 
است. در کشورهاى واقع در جنوب صحراى آفریقا نیز سهم این بخش از 17 الى 18 درصد طى دهه ى 

1970 و بیشتر از این مقدار در دهه ى 1980، به 12 درصد درحال حاضر کاهش یافته است.3
این صنعت زدایى نابهنگام عمدتاً به دلیل اجراى سیاست هاى اقتصادى نئولیبرال در این کشورها از دهه ى 
1980 به بعد اتفاق افتاده است (به فصل سوم رجوع کنید).4 آزادسازى ناگهانى تجارت در این کشورها 

1.  در کشــور فنلانــد (1975 الــى 2012) ســهم بخــش تولیــدى بــر مبنــاى قیمــت جــارى از 25 درصــد بــه 17 درصــد 
کاهــش یافتــه اســت، امــا بــر مبنــاى قیمــت ثابــت در واقــع از 14 درصــد بــه 21 درصــد افزایــش داشــته اســت. در کشــور 
ــه 16 درصــد و یــک افزایــش از 12  ــه ترتیــب یــک کاهــش از 18 درصــد ب ــى 2012) اعــداد متناظــر ب ســوئد (1993 ال

ــا اخــذ شــده اند. درصــد بــه 18 درصــد داشــته اســت. ایــن داده هــا از اداره ى آمــار اروپ
ــاى  ــر مبن ــا ب ــى کشــور بریتانی ــص داخل ــد ناخال ــدى در تولی ــال هاى 1990 و 2012،  ســهم بخــش تولی ــان س 2.  در می
قیمــت جــارى از 19 درصــد بــه 11 درصــد کاهــش یافتــه اســت کــه یــک کاهــش 42 درصــدى را نشــان مى دهــد. امــا 
بــر مبنــاى قیمــت ثابــت از 17 درصــد بــه 11 کاهــش یافتــه اســت کــه یــک کاهــش 35 درصــدى را نشــان مى دهــد. ایــن 

ــد. ــا منتشــر مى کن ــه ى اروپ ــا اخــذ شــده اند کــه اتحادی ــار اروپ ــا از اداره آم داده ه
3.  تمام داده ها از بانک جهانى اخذ شده اند.

 Four sources of “de-industrialisation” and aــه ــه ب ــن رابط ــر در ای ــث عمیق ت ــده ى مباح ــراى مشاه 4.  ب
new concept of the “Dutch Disease   رجــوع کنیــد کــه در تاریــخ 21 مــاه مــه ســال 2007 در میزگــرد رشــد 
ــده  ــه ش ــى ارائ ــاى جنوب ــات (HSRC) آفریق ــانى و تحقیق ــوم انس ــوراى عل ــعه (EGDI) ش ــاى توس ــادى و طرح ه اقتص

ــد:  ــت کنی ــد دریاف ــر مى توانی ــه را در آدرس زی ــن مقال اســت، ای
http://intranet.hsrc.ac.za/Document-2458.phtml.
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رشته اى از تولیدات صنعتى آنها را نابود کرده است. آزادسازى مالى نیز به بانک ها اجازه داد وام هاى خود 
را به جاى تولیدکنندگان به مصرف کنندگان (سودمندتر) بدهند. سیاست هایى که در راستاى کنترل تورم 
اجرا شده اند، مانند نرخ بهره ى بالاتر یا ارزهایى با ارزش فراتر از ارزش واقعى خود شرایط را براى نهادهاى 
تولیدى سخت تر کرد و هزینه ى اخذ وام را براى آنها افزایش داد و صادرات را براى آنها دشوارتر ساخت.

داستان هاى موفقیت خدمات محور؟ سوئیس، سنگاپور و هند
وقتى در مورد اقتصاد پساصنعتى صحبت مى شود، افراد غالبا به تجربه ى کشورهاى سوئیس و سنگاپور 
در حکم نمونه هاى موفقیت آمیزى از اقتصاد خدمات محور اشاره مى کنند. آنها مى گویند آیا این دو کشور 
نشان نداده اند که از طریق خدماتى مانند امورمالى، گردشگرى و تجارت مى توان به کشور ثروتمندى (و 

حتى بسیار ثروتمندى) تبدیل شد؟
توسعه ى  سازمان  داده هاى  مطابق  داده اند.  نشان  را  معکوس  کاملاً  نتیجه اى  کشور  دو  این  واقع  در  اما 
صنعتى ملل متحد، در سال 2002 سوئیس از بالاترین نرخ ارزش افزوده ى تولید سرانه  در جهان، 24 
درصد بیشتر از ژاپن برخوردار بود. اما در سال 2005 این کشور رتبه ى دوم را کسب کرد و پس از ژاپن 

قرار گرفت.
در این سال سنگاپور نیز رتبه ى سوم را کسب کرد. در سال 2010، سنگاپور رتبه ى اول را در این حوزه 
کسب کرد و ارزش افزوده ى تولید سرانه ى این کشور حتى 48 درصد بالاتر از ایالات متحده بود. سوئیس 
نیز پس از ژاپن در جایگاه سوم قرار گرفت. در این سال نرخ ارزش افزوده ى تولید سوئیس 30 درصد 

بیشتر از ایالات متحده بود.
همچنین این ادعا که هند نشان داده  مى توان فرایند صنعتى سازى را دور زد و با استفاده از خدمات به 
رفاه اقتصادى دست پیدا کرد، بسیار اغراق آمیز است. پیش از سال 2004، هند با کسرى تجارى1 در 
بخش خدمات روبه رو بود (خدمات وارداتى این کشور بیشتر از خدمات صادراتى آن بود). اما این کشور در 
میان سال هاى 2004 الى 2011 توانست در بخش خدمات به مازاد تجارى2 (معکوس کسرى تجارى) 
دست پیدا کند، اما این مازاد تجارى فقط معادل 0.9 درصد از تولید ناخالص داخلى این کشور بود و فقط 
17 درصد از کسرى تجارى این کشور در بخش کالاها (که معادل 5.1 درصد تولید ناخالص داخلى بود) 
را پوشش مى  داد. به همین دلیل دستاورد هند در این زمینه به هیچ وجه یک نمونه ى  موفقیت آمیزى از 

اقتصاد خدمات محور نیست.
 آیا سیاره ما در حال تمام شدن است؟: جدى گرفتن پایدارى محیط زیست

بایستى محدودیت هاى محیط زیست را به شدت جدى بگیریم
محدودیت هاى  قریب الوقوع  مسئله ى  به  بایستى  کنیم،  رها  را  تولید  جهان  بتوانیم  آنکه  از  پیش 

1. Trade deficit
2. Trade surplus
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زیست محیطى رشد اقتصادى پاسخ دهیم. شکى نیست که تغییرات آب وهوایى که عمدتاً از تولیدات مادى 
و فعالیت هاى مصرفى ما ناشى شده اند، بقاى بشر را تهدید مى کنند. علاوه براین، بسیارى از منابع انرژى 
تجدیدناپذیر مانند (نفت و منابع معدنى) به سرعت در حال تمام شدن هستند. حتى ظرفیت خود سیاره ى 
زمین براى تولید منابع تجدیدپذیرى مانند محصولات کشاورزى یا محصولات جنگلى چه بسا نتواند پا به 

پاى افزایش تقاضاى ما براى این منابع حرکت کند.
با توجه به تمام این مطالب مى توان گفت اگر راهى براى کنترل تأثیرات فعالیت هاى اقتصادى خودمان 

بر محیط زیست پیدا نکنیم، به زودى منابع زمین را به اتمام خواهیم رساند.
اما آیا این مسئله به معناى آن نیست که بایستى توسعه ى اقتصادى خود را متوقف کنیم، چرا که مطابق 
تعریفى که در بالا ارائه کردم توسعه ى اقتصادى به معناى افزایش قابلیت هاى تولیدى ما است و اگر چنین 

است آیا این مسئله تمام مطالبى که تا اینجا در این فصل بیان کردم را نفى نمى کند؟
پیشرفت هاى تکنولوژیکى مى توانند هم راه حلى براى مشکلات زیست محیطى ارائه کنند و هم علت این 

مشکلات باشند...
این ماجرا بایستى در سال هاى 1975 یا 1976 روى داده باشد زیرا فکر مى کنم در آن زمان تنها دوازده 
یا سیزده سال سن داشتم. در آن زمان به طور اتفاقى با کتابى با عنوان محدودیت هاى رشد1 مواجه شدم 
که نام مولف آن به شکلى عجیب باشگاه رم2 درج شده بود. اگرچه نمى توانستم مطالب آن را به طور کامل 
درك کنم، اما همان طور که صفحات این کتاب را به صورت اتفاقى مطالعه مى کردم بسیار افسرده شدم. 
با خودم گفتم که نفت جهان در سال 1992 یا همین حوالى به پایان خواهد رسید. یعنى پیش از اینکه 
بتوانم به سى سالگى برسم بایستى گارى هاى گاوکش سوار شوم و براى گرم کردن محیط خانه از هیزم 
استفاده کنم؟ این پدیده به شدت ناعادلانه به نظر مى رسید، به ویژه که خانواده ى من تنها پنج یا شش 

سال پیش به خانه اى نقل مکان کرده بودند که سامانه گرمایش مرکزى نفت سوز داشت.
البته، پیش بینى این باشگاه درست از آب درآمد. نفت ما تمام شد، یعنى همان نفتى که با فن آورى هاى 
دهه ى 1970 قابل استخراج بود. اما ما همچنان مقادیر عظیمى از سوخت هاى نفتى را مصرف مى کنیم، 
چرا که روش هاى کارآمدترى  براى مکان یابى و استخراج نفت ایجاد کردیم تا بتوانیم نفت را از مکان هایى 

که در چهل سال پیش قابل دسترسى نبودند و به ویژه اعماق دریا استخراج کنیم.
فن آورى نه تنها اجازه ى دسترسى به منابعى را براى ما فراهم مى کند که در گذشته قابل دسترس نبودند، 
بلکه معناى منابع را نیز گسترش مى دهد. امواج دریا که در گذشته تنها یک نیروى مخرب بودند که 
بایستى بر آنها غلبه مى کردیم، به لطف پیشرفت هاى فنى به یکى از منابع انرژى تبدیل شده اند. کلتان3 

1. The Limits to Growth
2. Club of Rome
3. Coltan
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اندك به حساب مى آمد. اما امروزه یکى از  تا دهه ى 1980 یکى از مواد معدنى کمیاب با ارزش نسبتاً 
باارزش ترین مواد معدنى در جهان است تا جایى که گفته مى شود بسیارى از گروه هاى یاغى در جمهورى  
تأمین  کلتان  معادن  در  بردگان  کشیدن  کار  به  با  را  خود  نظامى  تجهیزات  هزینه ى  کنگو،  دموکراتیک 
مى کنند. تانتالوم1 یکى از عناصر تشکیل دهنده ى کلتان و یکى از مواد تشکیل دهنده اصلى آن است که 

از آن در ساخت قطعات گوشى هاى تلفن همراه و سایر محصولات الکترونیکى استفاده مى شود.
در سطح پایین تر نیز پیشرفت هاى تکنولوژیک به ما اجازه مى دهد انرژى هاى تجدیدپذیر با بازدهى بالاتر 
ایجاد کنیم. همان طور که در بخش هاى پیشین این فصل بیان کردم با مکانیزه سازى امور و استفاده از مواد 
شیمیایى، پرورش گزینشى و مهندسى ژنتیک در طول یک قرن اخیر، توانایى انسان براى تولید محصولات 
غذایى و دیگر مواد خام طبیعى (مانند پنبه) افزایش عظیمى پیدا کرده است. ما همچنین در کاربرد منابع 
موجود کارآمدتر شده ایم. موتورهاى خودروهاى شخصى و هواپیماها و نیروگاه هاى برق براى تولید مقدار 
مشخصى از انرژى، نفت و زغال سنگ کمترى مصرف مى کنند. همچنین به طور روزافزون کسر بالاترى از 

مواد مصرفى خود را بازیافت مى کنیم.
... اما براى راه حل هاى تکنولوژیک نیز محدودیتى وجود دارد

سرعت توسعه ى فن آورى ها هر اندازه هم که زیاد باشد همچنان محدودیت هاى مشخصى براى دسترسى 
به منابع تجدیدناپذیر وجود دارد. این موضوع حتى در مورد مواد طبیعى خاصى که هنوز به منابع مصرفى 

ما تبدیل نشده اند نیز صادق است.
هیچ یک از منابع اصلى ما در آینده ى نزدیک تمام نخواهد شد. اما کاهش میزان دسترسى به آنها باعث 
مى شود مردم فقیرتر توانایى مالى دسترسى به آنها را از دست بدهند که این مسئله رفاه و بقاى آنها را 
تهدید مى کند. قیمت در حال افزایش آب درحال حاضر نیز بلاى جان مردم فقیر شده است و بیمارى هاى 
ناشى از آب آلوده را در میان آنها افزایش داده و بازدهى محصولات کشاورزى آنها را کاهش مى دهد. قیمت 
بالاتر محصولات غذایى نیز به افزایش گرسنگى و سوءتغذیه منجر خواهد شد. سوخت گران قیمت تر حتى 
در کشورهاى ثروتمند نیز به مرگ بیشتر سالمندان فقیر منجر خواهد شد. همانند جهان توصیف شده در 
رمان علمى تخیلى نیل استیفنسون2 با عنوان عصر الماسى3، مردم فقیر شاید مجبور شوند به جاى استفاده 

از مواد طبیعى واقعى از مواد مصنوعى شبیه سازى شده که با فن آورى نانو ساخته  شده  استفاده کنند.
البته، موضوع بسیار ضرورى تر چالش  تغییرات آب وهوایى است که پیامدهاى آن درحال حاضر نیز احساس 
شده و کاملاً قطعى است که طى یک یا دو نسل بعد، اگر الزاماً فاجعه بار نشوند، به شدت وخیم تر خواهند 
شد. با توجه به این مطلب، حتى اگر از لحاظ عقلانى ناممکن به نظر نرسد، بسیار بعید است که بشر بتواند 

1. Tantalum
2. Neal Stephenson
3. The Diamond Age
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به موقع راه حلى کاملاً فنى براى مقابله با تغییرات آب وهوایى پیدا کند که به ایجاد تغییرات قابل توجهى 
در روش زندگى امروزه ى ما نیاز نداشته باشد.

کشورهاى درحال توسعه همچنان به توسعه ى اقتصادى بیشترى نیاز دارند تا بتوانند استانداردهاى زندگى 
خود را افزایش دهند و با تغییرات آب وهوایى سازگارى بهترى پیدا کنند.

توسعه ى  روند  بایستى  درحال توسعه  کشورهاى  به ویژه  و  ما  که  نیست  آن  معناى  به  مسائل  این  تمام 
اقتصادى خود را متوقف کنیم. در ابتدا کشورهاى درحال توسعه همچنان به تولید بیشترى (رشد اقتصادى 
بیشترى) نیاز دارند، البته به شرطى که درآمد این رشد اقتصادى تنها به اقلیت کوچکى اختصاص داده 

نشود.
درآمد بالاتر در این کشورها فقط به معناى آن نیست که مردم بتوانند تلویزیون دیگرى براى خانه ى 
خود خریدارى کنند بلکه به معناى این است که مجبور نباشند در شرایط کارى کمرشکن و خطرناك کار 
کنند، شاهد مرگ فرزندان شان در سنین کودکى نباشند، طول عمر بیشترى داشته باشند، کمتر بیمار 
شوند و مواردى از این قبیل. چنین تغییراتى پایدارتر خواهند بود اگر به جاى رشد اقتصادى، از توسعه ى 
اقتصادى در کشور (افزایش قابلیت هاى تولیدى آن) ناشى شده باشند، اما حتى رشد ناشى از رونق منابع 

طبیعى نیز براى این کشورها ارزشمند خواهد بود.
که  دهند  افزایش  را  تولیدیشان  قابلیت هاى  دلیل  این  به  بایستى  همچنین  درحال توسعه  کشورهاى 
آب وهوایى1  سازگارى  آن  فنى تر  (عبارت  کنند  پیدا  سازش  آب وهوایى  تغییرات  پیامدهاى  با  بتوانند 
است). بسیارى از کشورهاى درحال توسعه به دلیل موقعیت جغرافیایى خود به زودى بدترین پیامدهاى 
گرمایش جهانى را متحمل خواهند شد حتى در صورتى که تأثیر آنها بر تغییرات آب وهوایى ناچیز باشد و 
مسئولیت بسیار کمى در ایجاد این تغییرات داشته باشند. به رغم تمام این مسائل، این کشورها دقیقاً همان 
کشورهایى هستند که کمترین قابلیت  را براى مقابله با این پیامدها دارند. 2 کشورهاى فقیرتر به منظور 
سازمانى  قابلیت هاى  و  فن آورى ها  به  را  خود  دارند  نیاز  آب وهوایى  تغییرات  پیامدهاى  با  بهتر  مقابله ى 

بهترى تجهیز کنند که توسعه ى اقتصادى تنها راه ممکن براى دست یابى به آنها است.
دفاع از رشد و توسعه ى اقتصادى بیشتر در توسعه نیافته ترین کشورهاى جهان قطعى است، چراکه رشد 
درآمد این کشورها به یک میزان مشخص (مثلاً مانند درآمد امروز ى مردم چین) در بهترین حالت تفاوتى 
گلخانه اى3  گازهاى  توسعه ى  حقوق  چارچوب  در  مثلاً  که  مى کند  ایجاد  آب وهوایى  تغییرات  در  جزئى 

1. Climate adaptation
ــه ســازش پذیرى جامعــه ى انســانى کــه تحــت  ــا نســبت ب ــاى طبیعــى شــدت فیزیکــى آن ه ــرات بلای 2.  در تعییــن تأثی
تأثیــر آن قــرار مى گیــرد، اهمیــت بــه مراتــب کمتــرى دارد. مثــلاً زمیــن  لــرزه ى ســال 2010 در هائیتــى کــه بــه مــرگ 
بیــش از 200000 نفــر منجــر شــد و یــک نســل از مــردم ایــن کشــور را تحــت تأثیــر خــود قــرار داد تنهــا 7 ریشــتر شــدت 

داشــت کــه در ژاپــن تنهــا بــه مــرگ تعــداد بســیار اندکــى از مــردم بــه شــدت بدشــانس منجــر مى شــود.
3. Greenhouse Development Rights (GDR)
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در این مورد بحث شده است؛ چارچوبى که دو اتاق فکر مختلف به نام هاى اکو-ایکوایتى1 و موسسه ى 
زیست محیطى استکهلم2 تدوین کرده اند.3

کشورهاى ثروتمند بایستى توسعه ى اقتصادى خود را ادامه دهند، اما باید اولویت هاى تولیدى و مصرفى 
خود را به شدت تغییر دهند.

جهانى  منابع  از  بزرگى  بخش  مصرف  حال  در  نیز  درحال حاضر  ثروتمند  کشورهاى  اینکه  به  توجه  با 
تغییرات  دامنه ى  بخواهیم  اگر  دارند،  خود  مصرف  افزایش  براى  کمترى  مراتب  به  نیاز  و  هستند 
آب وهوایى را محدودتر کنیم، این کشورها بایستى مصرف  خود را کاهش دهند. اما حتى با مصرف کلى 
کمتر نیز نیازى نیست تا رفاه انسانى کاهش پیدا کند. در کشورهاى به شدت نابرابر از لحاظ اجتماعى 
مانند ایالات متحده، بریتانیا و پرتغال، کاهش نابرابرى امکان مصرف بیشتر را براى بخش بیشترى از 
مردم فراهم خواهد کرد. حتى در کشورهاى نسبتاً برابر نیز با تغییر نوع مصرف مى توان بدون افزایش 
امکانات  و  عمومى  حمل ونقل  به ویژه  جمعى  خدمات  مصرف  افزایش  با  داد.4  افزایش  را  رفاه  مصرف، 
تفریحى مى توان با کاهش منابعى که طى مصرف منفرد و جداگانه به هدر مى روند رفاه را افزایش داد، 
مانند کاهش زمانى که در حال نشستن در خودروى شخصى در ترافیک سنگین مسیر به هدرمى  رود 
یا کاهش تکرار خدمات ارائه شده در برخى از کتابخانه هاى خصوصى کوچک که در کشورهایى مانند 

کره پرطرفدار هستند.
علاوه بر کاهش میزان مصرف، مى توانیم شدت مصرف انرژى در فعالیت هاى مصرفى خود را نیز کاهش 
و  شخصى  خودروهاى  ساختمان ها،  مورد  در  را  سختگیرانه ترى  انرژى  بازدهى  مقررات  مى توان  دهیم. 
تجهیزات برقى اعمال کرد. مى توان توسعه ى مراکز خرید خارج از شهر و مناطق حومه ى شهرها را تضعیف 
کرد و سرمایه گذارى هایى در زمینه ى حمل ونقل عمومى بهتر انجام داد تا مردم کمتر با خودروى شخصى 
خود رانندگى کنند. همچنین براى اینکه افراد از صرف وقت بیشتر و در کنار اعضاى خانواده و دوستان 
خود بیش از خرید کردن لذت ببرند، چه بسا به تغییرات فرهنگى خاصى نیاز باشد. استفاده ى پیوسته و یا 
حتى افزایش میزان استفاده از نیروگاه هاى هسته اى تولید برق در خارج از مناطق زلزله خیز بزرگ جهان 
(مانند کشور ژاپن، بخش هایى از ایالات متحده و شیلى) بایستى همچون اقدامى موقت تا گذار کامل به 

1. Eco-Equity
2. Stockholm Environmental Institute

ــا توجــه بــه مســئولیت تاریخــى کشــورها در گرمایــش جهانــى و ظرفیــت آن هــا در تحمــل فشــار  3.  چارچــوب GDR ب
اصلاحــات، ســهم مســئولیتى خاصــى را بــراى کاهــش انتشــار گازهــاى گلخانــه اى بــه هریــک از کشــورهاى جهــان اختصاص 

ــار جلوگیــرى شــود. ــا از «گرمایــش درجــه دوم»و فاجعه ب مى دهــد ت
4.  براى اطلاع از جزئیات بیشتر رجوع کنید به:

Aldred, The Skeptical Economist, Chapter 5
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منابع انرژى هاى تجدیدپذیر مد نظر قرار بگیرند. 1
اما تمام این اقدامات به معناى آن نیست که کشورهاى ثروتمند بایستى توسعه ى اقتصادى را (دست کم به 
همان حالتى که در این فصل توضیح دادم) متوقف کنند. آنها همچنان مى توانند قابلیت هاى تولیدى خود 
را افزایش دهند، اما به جاى استفاده از آنها براى افزایش مصرف مادى بایستى از آنها براى کاهش ساعات 
کارى همراه با حفظ میزان تولید در سطوح فعلى یا حتى بیش از گذشته استفاده کنند. آنها مى توانند 
مشکلات  سایر  و  آب وهوایى  تغییرات  با  که  دهند  توسعه  فعالیت هایى  در  را  خود  تولیدى  قابلیت هاى 
زیست محیطى مقابله مى کنند، مانند ساخت فن آورى هاى  بهتر براى تولید انرژى هاى تجدیدپذیر، ایجاد 
روش هاى کشاورزى کارآمدتر و سازگار با محیط زیست، ابداع فن آورى مقرون به صرفه ترى براى نمک زدایى 

آب و سپس انتقال این فن آورى ها در قیمت هاى مقرون به صرفه   به سایر کشورهاى درحال توسعه.
 ملاحظات پایانى: چرا بایستى به فرایند تولید بیشتر توجه کنیم

فرایند تولید در جریان اصلى علم اقتصاد که درحال حاضر تحت سلطه ى مکتب نئوکلاسیک است، به طور 
در  اقتصاد  علم  اقتصاددانان،  از  بسیارى  براى  گفت  مى توان  اصطلاح  به  است.  شده  گرفته  نادیده  جدى 
آستانه ى درب کارخانه ها (یا به طور روزافزون در ابتداى ورودى یک ساختمان ادارى) به پایان مى رسد. 
فرایند تولید همچون یک فرایند قابل پیش بینى قلمداد مى شود که با یک «تابع تولید» از پیش تعیین شده 
است؛ تابعى که میزان سرمایه و نیروى کار لازم براى تولید یک محصول خاص را به وضوح تعیین مى کند.

تا جایى که تولید تنها در کلى ترین سطح اقتصاد یعنى رشد حجم یک اقتصاد، مورد توجه این اقتصاددانان 
است. مشهورترین گفته اى که در امتداد این نگرش بیان شده، از مناظره اى در دهه ى 1980 در مورد 
قابلیت رقابت ایالات متحده سرچشمه گرفته است. در این مناظره گفته شد که اهمیتى ندارد که آیا یک 
کشور چیپس سیب  زمینى یا میکروچیپ تولید مى کند. این مکتب اقتصادى درك ناچیزى از فعالیت هاى 
اقتصادى دارد. فعالیت هایى که چه بسا به پیامدهاى مختلفى منجر شوند، نه فقط از نظر میزان محصولاتى 

ــادى را در رســانه هاى خبــرى ایجــاد مى کننــد باعــث شــده  1.  ایــن واقعیــت کــه حــوادث هســته اى جنجــال بســیار زی
ــا درك مــا از ریســک نیروگاه هــاى هســته اى مختــل شــود، بــه ویــژه از آنجــا کــه ایــن حــوادث معمــولاً در کشــورهاى  ت
ثروتمنــد روى مى دهنــد. امــا آنچــه کــه اکثریــت مــردم جهــان از آن بى اطــلاع هســتند ایــن اســت کــه ســالانه دســت کم 
چنــد هــزار نفــر از کارگــران معــادن زغال ســنگ کشــور شــیلى بــه خاطــر حــوادث کارى جــان خــود را از دســت مى دهنــد. 
همچنیــن هیــچ نمى دانیــم کــه طــى چنــد قــرن اخیــر چنــد نفــر از مــردم جهــان بــه دلیــل آلودگــى ناشــى از ســوزاندن 
زغال ســنگ جــان خــود را از دســت داده انــد. همینطــور گفتــه مى شــود مــه  دود بــزرگ لنــدن در ســال 1952 بــه مــرگ 
چیــزى نزدیــک بــه 4,000 تــا 12,000 نفــر از مــردم منجــر شــده اســت، امــا ایــن پدیــده تنهــا یکــى (و مســلماً تاکنــون 
بدتریــن مــورد) از ده هــا ســالى بــود کــه کشــور بریتانیــا گرفتــار آلودگــى ناشــى از زغال ســنگ بــود. امــروزه، بســیارى از 
ــاى دســتگاه تنفســى ناشــى از آلودگــى زغال ســنگ  ــل بیمارى ه ــه دلی ــان ب ــایر مناطــق جه ــد و س ــن، هن ــردم در چی م
ــى  ــه راحت ــم ب ــه کنی ــوش» اضاف ــاى خام ــه «مرگ ه ــوارد را ب ــن م ــام ای ــا تم ــر م ــوند. اگ ــرگ زودرس مى ش ــار م دچ
مى تــوان گفــت انــرژى هســته اى نســبت بــه زغال ســنگ «تلفــات» بــه مراتــب کمتــرى بــه جــاى گذاشــته اســت، حتــى 
ــم ایــن برآوردهــا نشــان مى دهنــد  اگــر شــدیدترین و بحث برانگیزتریــن برآوردهــاى تلفــات فاجعــه ى چرنوبیــل را بپذیری
یــک میلیــون نفــر دیگــر از مــردم نیــز بــه دلیــل ایــن فاجعــه (و غالبــاً بــه دلیــل ســرطان ناشــى از امــواج رادیواکتیــو) جــان 

خــود را از دســت دادنــد.
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که یک کشور تولید مى کند، بلکه مهم تر از آن اینکه این محصولات چه تأثیرى بر توسعه ى قابلیت هاى 
تولیدى این کشور دارند. در این جا در مورد تأثیر نوع محصولات تولید شده بر توسعه ى قابلیت هاى تولیدى 
یک کشور به هیچ وجه اغراق نکرده ایم، چرا که این بخش طى دو قرن اخیر منبع اصلى توسعه ى فن آورى ها 

و قابلیت هاى سازمانى جدید بوده است.
مالى  بخش  روزافزون  سلطه ى  و  ایده ها  قلمرو  در  پساصنعتى  جامعه ى  مباحث  پیدایش  با  متأسفانه 
استدلال  این طور  غالباً  است.  شده  تبدیل  بزرگ  تهدیدى  به  تولید  بخش  به  بى تفاوتى  واقعى،  جهان  بر 
مى شود که در عصر جدید «اقتصاد دانش بنیان،» بخش تولید یک فعالیت درجه دو به شمارمى  رود که تنها 

کشورهاى درحال توسعه با نیروى کار ارزان به آن مى پردازند.
اما کارخانه ها همان جایى هستند که جهان مدرن در آن جا ساخته شده است و همچنان نیز این جهان 
در دل کارخانه ها ساخته خواهد شد. علاوه براین، حتى در جهان به ظاهر پساصنعتى نیز موتور اقتصادى 
جدید ما بدون یک بخش تولیدى سرزنده و پویا نمى تواند رشد کند. این واقعیت که کشورهاى سوئیس 
و سنگاپور که به اعتقاد بسیارى از افراد نمونه هایى ایده آلى از موفقیت ایده ى رفاه خدمات محور هستند، 
ولى در واقع دو کشور از سه کشور بسیار صنعتى شده ى جهان (به همراه کشور ژاپن) به حساب مى آیند، 

خود گواهى بر این موضوع است.
برخلاف باور رایج مردم، اگر مى خواهیم با بزرگ ترین چالش عصر خود یعنى تغییرات آب وهوایى مقابله 
الگوى  تغییر  علاوه بر  ثروتمند  کشورهاى  بود.  خواهد  حیاتى  بسیار  تولیدى  قابلیت هاى  توسعه ى  کنیم، 
دهند.  توسعه  بیشتر  سبز  فن آورى هاى  حوزه ى  در  را  خود  تولیدى  قابلیت هاى  بایستى  خود  مصرف 
و  فنى  قابلیت هاى  آب وهوایى،  تغییرات  پیامدهاى  با  مقابله  منظور  به  باید  نیز  درحال توسعه  کشورهاى 

سازمانى خود را توسعه دهند که بسیارى از آنها را تنها از طریق صنعتى سازى مى توان کسب کرد.
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فصل 8
دردسر در صداقت بانک امانى

امور مالى
مایکل درك نمى کند. حتى با وجود اینکه آن چیزى که علت تمام این مشکلات بوده را به پدر خود 
بازگردانده، اما اوضاع به هیچ وجه بهتر نشده است. چرا بزرگ ترها این طور عجیب هستند؟ مایکل مى خواست 
بخرد،  پرنده  غذاى  نشسته اندکى  پل  سنت  کلیساى  پله هاى  روى  که  از پیرزنى  خود  سکه ى دوپنى  با 
اما پدرش به نحوى او را از این کار منصرف کرد. پدرش گفت اگر او و بچه هاى دیگر (مایکل به همراه 
خواهرش جین بود) به محل کارش بیایند به آنها نشان خواهد داد که با پول مایکل مى توان کارهاى بسیار 

جالب ترى انجام داد.
وقتى مایکل و جین به آنجا رسیدند، این آقاى خیلى مسن که همه به او آقاى داوز1 مى گفتند، «مدیران» 
(که خود آقاى داوز آنها را به این نام صدا مى کرد) و حتى پدرشان نیز شروع به آواز خواندن کردند که 
بهتر است پول مایکل را در بانک اعتبارى امانى داوز، تومز، موزلى، گرابز (عجب اسم عجیبى) سپرده گذارى 
کرد. آنها گفتند این پول باعث مى شود مایکل در انجام امورى مشارکت کند که در مکان هاى عجیب 
و غریبى انجام مى شد و مایکل نیز هیچ گاه چیزى از آنها نشنیده بود، امورى مانند «ساخت راه آهن در 
آفریقا، ساخت سد روى رود نیل، ساخت ناوگان هایى از کشتى هاى مسافربرى تندرو، ساخت کانال هاى 

آبى باشکوهى که خودشان هزینه ى خودشان را تأمین مى کنند و کاشت مزارع چاى.»
 مایکل که مسحور این آهنگ شده بود، لحظه اى تمرکز خود را از دست داد و مشت خود را باز کرد که 
در این لحظه آقاى داوز با سرعتى شگفت آور براى مردى در آن سن و سال، سکه را از دست مایکل ربود.
تمام  تا  شد  باعث  نحوى  به  مسئله  این  اما  بده!»  پس  را  من  زد «پول  فریاد  نیز  مایکل  طبیعى  به طور 
مشتریان بانک با عجله بخواهند پول خود را از بانک برداشت کنند. اما بانک حاضر نشد پول آنها را پس 
بدهد و بدین ترتیب هرج ومرجى در گرفت. مایکل و جین در نهایت توانستند سکه ى خود را از این پیرمرد 
1. Mr Dawes
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پس بگیرند و فرار کنند، اما زمانى که به خانه بازگشتند دیدند که به دلیل این اتفاق پدرشان از کار اخراج 
شده است. مایکل سکه ى دوپنى خود را به پدرش داد، اما پدرش هنوز به کارش بازنگشته است.

چرا حرفى که مایکل زد چنین مشکلى ایجاد کرد؟ چرا تمام آن افراد ناگهان خواستند پول شان را پس 
بگیرند؟ عجیب تر اینکه، چطور بانکى مى تواند از بازپس دادن پول مشتریان خود خوددارى کند؟ 

بانک ها و نظام مالى «سنتى»
بانک ها وعده هایى مى دهند که نمى توانند کاملاً به آنها عمل کنند

متنى که در بالا ارائه شد بازگوى صحنه اى است که در یک بانک براى فیلم مشهور مرى پاپینز1 ساخته  
شرکت دیزنى ضبط شده است و حوادث پس از این اتفاق را از بینش مایکل به تصویر مى کشد؛ پسرى 
که مرى پاپینز پرستار جادویى او است. اما این صحنه تاکنون بهترین شرح خلاصه اى است که در مورد 

ماهیت اصلى نظام بانکدارى ارائه شده است: همان اعتماد2.
اگر بخواهیم صریح باشیم، دلیل اصلى مشکل پیش آمده در بانک اعتبارى امانى این بود که این بانک 
وعده هایى به مشتریان خود داده بود که نمى توانست کاملاً به آنها عمل کند. این بانک نیز درست مانند 
خود  پول  مى توانند  بخواهند  که  لحظه  هر  بود  داده  وعده  خود  سپرده گذاران  به  دیگر  بانک هاى  تمامى 
را برداشت کنند، درحالى که پول نقد موجود در این بانک تنها براى بازپس دادن کسرى از سپرده هاى 

مشتریان کافى بود.3 
اما بانکى که چنین وعده ى «کاذبى» را به مشتریان خود مى دهد، معمولاً مشکل خاصى ندارد. چرا که 
خواهند  اقدام  خود  پول  برداشت  براى  سپرده گذاران  از  کوچکى  بسیار  کسر  تنها  زمان  از  لحظه  هر  در 
کرد، به همین دلیل مشکلى نیست که یک بانک تنها مقدارى پول نقد (یا «نزدیک به نقد» مانند اوراق 
قرضه ى دولتى که به سرعت قابل فروش هستند) نزد خود نگهدارى کند که فقط معادل کسرى از مبالغ 

سپرده گذارى شده است.
اما زمانى که یک سپرده گذار، لحظه اى به توانایى بانک براى بازپرداخت پول خود شک کند، انگیزه اى 
در وى ایجاد مى شود تا به سرعت پول خود را از بانک برداشت کند. وى مى داند که اگر تعداد زیادى از 
سپرده گذاران به طور هم زمان بخواهند پول خود را به صورت وجه نقد از بانک برداشت کنند، بانک او 
پول نقد کافى براى بازپرداخت حساب هاى تمامى آنها را در اختیار نخواهد داشت. اگرچه این باور شاید 
کاملاً بى اساس باشد (همان طور که در مورد بانک اعتبارى امانى نیز چنین بود) اما اگر تعداد مشخصى از 
سپرده گذاران چنین فکرى کنند و به طور همزمان بخواهند پول خود را برداشت کنند، این اعتقاد به یک 
1. Mary Poppins
2. confidence

3.  بایســتى بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه ســپرده گذاران یــک بانــک وام گیرنــدگان آن بانــک را نیــز شــامل مى شــوند. 
ــه شــما  ــد ب ــول نق ــه صــورت پ ــه جــاى آنکــه وام را ب ــک ب ــن بان ــد، ای ــه شــما مبلغــى را از بانــک وام مى گیری ــى ک زمان
ــز  ــق را در آن حســاب واری ــورد تواف ــغ م ــد و مبل ــاح مى کن ــما افتت ــراى ش ــپرده گذارى ب ــک حســاب س ــد ی پرداخــت کن
ــوید. ــل مى ش ــز تبدی ــپرده گذاران آن نی ــى از س ــه یک ــال ب ــن ح ــک در عی ــن از بان ــا وام گرفت ــب ب ــن ترتی ــد. بدی مى کن
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«پیش گویى خودمتحقق» تبدیل خواهد شد.
این وضعیت هجوم بانکى1 نامیده مى شود. ما نمونه هایى از این وضعیت را پس از بحران مالى جهانى سال 
2008 مشاهده کردیم. مشتریان در برابر شعبات بانک نورثرن راك2 بریتانیا صف کشیده بودند، درحالى که 
وب سایت اینترنتى آیس سیو3 (بازوى اینترنتى بانک ایسلندى لاندس بانکى4 که در حال فروپاشى بود) نیز 
به دلیل ترافیک سنگین ناشى از هجوم سپرده گذاران اینترنتى بریتانیا و هلند براى برداشت موجودى 

خود مسدود شده بود.
بانکدارى نوعى ترفند براى سوء استفاده از اعتماد دیگران است، (اما اگر به درستى مدیریت شود) تأثیرات 

اجتماعى مفیدى دارد
بدین ترتیب آیا نظام بانکدارى ترفندى براى سوءاستفاده از اعتماد دیگران است؟ بله، اما به نوعى، اگر 
بخواهیم دقیق باشیم، ترفند سوءاستفاده از اعتماد دیگران؛ وادار کردن قربانى به باور چیزى است که 
حقیقت ندارد. اما در مورد بانکدارى این ترفند به معناى وادار کردن مردم به باور چیزى است که بسته به 
تعداد کسانى که آن را باور دارند، چه بسا حقیقت داشته یا نداشته باشد. اگر تعداد کافى از سپرده گذاران 
باور داشته باشند که بانک آنها مى تواند هر زمان که مى خواهند پول آنها را پس بدهد، این بانک قطعاً 
مى تواند چنین کارى را انجام دهد. اگر هم باور نداشته باشند، بانک هم نمى تواند پول آنها را پس بدهد.5

این واقعیت که نظام بانکدارى (نوعى) ترفند سوءاستفاده از اعتماد دیگران را شامل مى شود باعث شده 
برخى افراد خواستار الگوى «بانکدارى محدود» باشند که از بانک ها مى خواهد به حدى پول نقد نزد خود 
نگهدارى کنند تا بتوانند به طور هم زمان پول تمام سپرده گذاران را بازپس دهند. اما اگر به خوبى در مورد 
آن فکر کنید درمى یابید که در واقع هدف اصلى بانکدارى همان ترفند استفاده از اعتماد دیگران است؛ 
خلق پولى بیشتر از آنچه که به صورت وجه نقد در اختیار دارند، با بهره بردن از این واقعیت که همه ى ما 

خواستار انعطاف پذیرى یا نقدینگى پول هستیم، اما همه ى ما به طور هم زمان به آن نیاز نداریم.

1. Bank run
2. Northern rock
3. Icesave
4. Landsbanki

ــتفاده  ــاً اس ــز غالب ــادى نی ــت اقتص ــوزه ى مدیری ــران در ح ــاد دیگ ــتفاده از اعتم ــد سوءاس ــاص از ترفن ــوع خ ــن ن 5.  ای
ــت در  ــه ى برجســته ى دیگــر آن اســتفاده از مخــارج بیــش از درآمــد و ایجــاد کســر بودجــه از ســوى دول مى شــود. نمون
دوره هــاى رکــود اقتصــادى اســت، طــورى کــه دولــت در ابتــدا «مبالغــى را کــه در اختیــار نــدارد هزینــه کــرده» و کســر 
ــا را  ــده و کســب و کاره ــر ش ــاد منج ــا در اقتص ــش تقاض ــه افزای ــت ب ــارج دول ــش مخ ــا افزای ــد. ام ــاد مى کن ــه ایج بودج
ــى از  ــدادى کاف ــدام، در تع ــن اق ــر در نتیجــه ى ای ــدگان را افزایــش مى دهــد. اگ ــى مصرف کنن ــرده و خوش بین تحریــک ک
ــا  ــد، آن ه ــاد کن ــده ى اقتصــاد ایج ــورد آین ــى در م ــارات مثبت ــدگان انتظ ــف و مصرف کنن ــان کســب وکارهاى مختل صاحب
ــاد  ــه ایج ــرمایه گذارى و مصــرف ب ــش س ــن افزای ــد. ســپس ای ــش مى دهن ــود را افزای ــرده و مصــرف خ ــرمایه  گذارى ک س
درآمــد بالاتــر و در نتیجــه افزایــش درآمــد ملــى منجــر مى شــود. اگــر درآمدهــاى مالیاتــى بــه طــور قابل توجهــى افزایــش 
پیــدا کننــد، شــاید کســر بودجــه ى دولــت از بیــن بــرود و ایــن بــه معنــاى آن اســت کــه دولــت در نهایــت مى توانــد پولــى 

را کــه پیشــاپیش خــرج کــرده بــه دســت بیــاورد.
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توانایى بانک براى خلق پول جدید (همان اعطاى اعتبارات) دقیقاً به بهاى احتمال ایجاد بى ثباتى- همان 
ریسک هجوم مشتریان به بانک - حاصل مى شود.  اما موضوع نگران کننده تر این است زمانى که هجوم به 

تعدادى از  بانک ها صورت بگیرد، شاید به همه ى بانک ها نیز سرایت1 کند.
البته، این مسئله به این دلیل نیست که تمام مردم به شدت حساس و نسبت به تمام بانک ها بدگمان 
مى شوند چرا که تمام بانک ها در نهایت بانک هستند و ماهیت یکسانى دارند. بلکه دلیل دیگر این مسئله 
آن است که بانک ها در بازار وام بین بانکى به یکدیگر وام داده یا از یکدیگر وام مى گیرند و به طور روزافزون 
محصولات مالى مختلف را با یکدیگر مبادله مى کنند (در بخش بعدى این مسئله را بیشتر توضیح خواهم 
داد). این امر به معناى آن است که حفظ اعتبار بانک ها بایستى به جاى سطوح منفرد در سطح نظام 

بانکى کل کشور انجام شود.
بانک مرکزى مهم ترین عامل در اعتماد به نظام بانکى است

راه حل کلاسیک مشکل اعتماد، ایجاد یک بانک مرکزى است که با استفاده از حق انحصارى خود براى 
چاپ اسکناس (و سکه) مى تواند به دلخواه خود «پول چاپ کند» و این پول را بدون هیچگونه محدودیتى 
به بانک هایى وام دهد که دچار مشکل اعتمادسازى شده  است. بااین حال، این «ترفند» تنها تا زمانى موثر 
اعتمادسازى فقط به جریان پول نقد مرتبط باشد که به آن بحران نقدینگى2 گفته  است که مشکل 
مى شود. در این وضعیت، بانکى که دچار مشکل شده دارایى هایى (وام هایى که اعطا کرده، اوراق قرضه 
یا سایر ابزار مالى که خریدارى کرده است و سایر موارد) دارد که ارزش آنها بالاتر از بدهى هاى این بانک 
(سپرده ها، اوراق قرضه اى که صادر کرده است، وام هایى که از سایر بانک ها اخذ کرده است و مواردى از 
این دست) است، اما این بانک نمى تواند بلافاصله این دارایى ها را به فروش برساند تا تمام بدهى هایى که 

سررسید آنها فرارسیده است را پرداخت کند.
اما اگر بانکى با مشکل بحران توانایى پرداخت بدهى3 روبه رو شده باشد یعنى ارزش کلى بدهى هاى آن  
فراتر از دارایى هاى آن  باشد، وام دهى بانک مرکزى به هر مقدار دلخواهى نیز مشکل این بانک را به هیچ وجه 
برطرف نخواهد کرد. در این صورت این بانک یا ورشکسته خواهد شد یا به کمک مالى دولتى نیاز خواهد 
داشت که به شکل تزریق سرمایه ى جدید از سوى دولت به بانکى که دچار مشکل شده، انجام مى شود 
(همان حالتى که در مورد بانک هاى نورثرن راك و آیس سیو روى داد). کمک مالى دولت به بانک ها پس از 
بحران سال 2008 به شدت مورد استفاده قرار گرفت، اما این روشى است که در سراسر تاریخ سرمایه دارى 

همواره از آن استفاده مى شده است.
تقویت بیشتر اعتماد: بیمه ى سپرده و مقررات احتیاطى

1. contagion
2. Liquidity crisis
3. Solvency crisis
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خود  بانکى  نظام  به  مشتریان  اعتماد  مى تواند  نیز  سپرده1   بیمه ى  با  مرکزى  بانک  کشورعلاوه بر  یک 
پول  نتوانند  بانک ها  اگر  که  مى کند  تضمین  دولت  خود  سپرده،  بیمه ى  طرح  این  در  کند.  تقویت  را 
سپرده گذاران را بازپس دهند، ضرر تمام سپرده گذاران را تا سقف معینى (مثلاً درحال حاضر این سقف 
در کشورهاى اروپایى 100,000 یورو است) جبران خواهد کرد.با این تضمین دولتى دیگر سپرده گذاران 
مجبور نخواهند بود با کمترین کاهش اعتماد به بانک ها با عجله به بانک ها هجوم ببرند و سپرده ى خود را 

برداشت کنند. این تضمین احتمال هجوم بانکى را به طور قابل توجهى کاهش مى دهد.
روش دیگر مدیریت اعتماد در نظام بانکى، محدودسازى توانایى ریسک بانک ها است. این پدیده مقررات 
کفایت  «نسبت  احتیاطى  مقررات  در  استفاده  مورد  مهم  ابزارهاى  از  یکى  مى شود.  نامیده  احتیاطى2 
سرمایه» است. این نسبت میزان توانایى وام دهى یک بانک (و در نتیجه بدهى هایى که مى تواند با پذیرش 
سپرده ایجاد کند) را به مضرب مشخصى از سرمایه ى سهامداران آن (میزان سرمایه ى مالکان یا سهامداران 
بانک) محدود مى کند. این مقررات همچنین «مقررات اهرمى» نیز نامیده مى شوند، یعنى مقرراتى که 
تعیین مى کند تا چه میزان مى توان از این «اهرم مالى» یعنى سرمایه ى بانک استفاده کرد. یکى دیگر 
بانک ها  از  اینکه  است؛  نقدینگى»  «مقررات  احتیاطى  مقررات  در  استفاده  مورد  متداول  معیارهاى  از 
خواسته مى شود کسر مشخصى از ارزش دارایى هاى خود را به صورت وجه نقد یا دارایى هاى با «قدرت 
نقدشوندگى» بسیار بالا (دارایى هاى که به سرعت در ازاى پول نقد قابل فروش هستند مانند اوراق قرضه ى 

دولتى) نگهدارى کنند.
نظام مالى «سنتى» (از اواسط سده ى بیستم به بعد)

داده  توسعه  را  کارآمدى  نسبتاً  مالى  نظام  سرمایه دارى  پیشرفته ى  کشورهاى  بیستم،  سده ى  اواسط  تا 
بودند که تحقق عصر طلایى سرمایه دارى را تسهیل کرد. در مرکز این نظام بخش بانکى قرار داشت که 
در بالا آن را توصیف کردیم. عناصر کلیدى بعدى این نظام، بازار سهام و بازار اوراق قرضه بودند که آنها را 

مى توان به دو دسته ى بازار اوراق قرضه ى دولتى و بازار اوراق قرضه شرکتى تقسیم کرد.
بازارهاى سهامى به شرکت ها اجازه دادند با فروش سهام خود به سرمایه گذاران ناآشنا (یا به عبارت دیگر 
سرمایه گذاران ناشناس) مقادیر بسیار زیادى منابع مالى جمع آورى کنند و به همین دلیل است که در 
برخى کشورهاى جهان به شرکت هاى با مسئولیت محدود «جامعه ى ناشناس» نیز گفته مى شود مانند 

عبارت «Sociedad Anónima» در زبان اسپانیایى که به شرکت هاى با مسئولیت محدود گفته مى شود.
از  را  خود  و  غریبه کرده  سرمایه گذاران  به  خود  سهام  فروش  به  اقدام  اولین بار  براى  شرکت  یک  وقتى 
یک شرکت   مردم فروخته نمى شود) به  عموم  میان  آن در  سهام  خصوصى3 (شرکتى که  یک شرکت  

1. Deposit insurance
2. Prudential regulation
3. Private company
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سهامى عام1 (شرکتى که سهام آن به تمام مردم فروخته مى شود) تبدیل مى کند، این فرایند را عرضه ى 
به  که  باشید  شنیده  فیس بوك  و  گوگل  غول هاى «فن آورى»  اخبار  در  شاید  مى نامیم.  سهام2  اولیه ى 
ترتیب در سال هاى 2004 و 2012 «به شرکت هاى سهامى عام» تبدیل شدند. اما گاهى شرکت هایى که 
درحال حاضر نیز شرکت هاى سهامى عام هستند، سهام هاى جدیدى را منتشر مى کنند تا بتوانند منابع 

مالى بیشترى را جمع آورى کنند.
اعطاى توانایى جمع آورى منابع مالى از طریق فروش سهام جدید به شرکت ها فقط یکى از عملکردهاى 
بازار سهام است. عملکرد مهم دیگر این بازار که در واقع در برخى کشورهاى جهان مانند ایالات متحده 
و بریتانیا مهم ترین عملکرد آن نیز به حساب مى آید، فراهم کردن امکان خرید و فروش خود شرکت ها 
است که اصطلاح فنى آن بازار کنترل شرکتى3 است. اگر یک سهامدار جدید (یا گروهى از سهامداران 
که با هم  همکارى مى کنند) کنترل اکثریت سهام یک شرکت را در دست بگیرند، وى (یا این گروه) به 
مالک جدید این شرکت تبدیل خواهد شد و مى تواند آینده ى این شرکت را تعیین کند.این فرایند، تملک 
مى شود.  نامیده  کردیم)  صحبت  آن  مورد  در  سوم  فصل  در  که  خصمانه»  (مانند «تصاحب  تصاحب  یا 
شرکت جنرال موتورز از طریق مجموعه اى از فرایندهاى تملک در اوایل سده ى بیستم ایجاد شده است.4 
خرید بخش گوشى تلفن همراه نوکیا از جانب مایکروسافت، جنجالى ترین تملک شرکتى دوره ى اخیر 
بود. در برخى مواقع نیز دو یا چند شرکت مختلف با ادغام سهام هاى خود به یک نهاد واحد جدید تبدیل 
مى شوند. این پدیده ادغام شرکتى5 نامیده مى شود. مشهورترین و یا شاید بدنام ترین ادغام دوران اخیر 
ادغام شرکت تایم واینر6 غول رسانه هاى سنتى با شرکت AOL از پیشگامان خدمات اینترنتى در سال 

2001 بود.7 
بازار مبادلات سهام نیویورك (که در سال 1817 تأسیس شد)، بازار مبادلات سهام لندن (که در سال 
1801 تأسیس شد) و بازار مبادلات سهام توکیو (که در سال 1878 تأسیس شد) طى اکثر دوران پس 

1. Public company
2. Initial public offering
3. Market for corporate control

4.  شــرکت اصلــى جنــرال موتــور کــه در ســال 1908 تأســیس شــد، ماشــین بیــوك تولیــد مى کــرد. ایــن شــرکت در میــان 
ســال هاى 1908 الــى 1909 مجموعــه اى از شــرکت هاى دیگــر را تصاحــب کــرد کــه برندهــاى اولدزموبایــل، کادیــلاك و 
برندهــاى دیگــر ســوارى را تولیــد مى کردنــد. همچنیــن شــرکت دیگــرى را نیــز تصاحــب کــرد کــه در نهایــت بــه بخــش 

تولیــد خودروهــاى ســنگین آن شــرکت تبدیــل شــد. ایــن شــرکت، شــرکت شــورولوت را در ســال 1918 تصاحــب کــرد.
5. merger
6. Time Warner

7.  ایــن ادغــام موثــر واقــع نشــد، تــا جایــى کــه جــف بیوکــز مدیــر عامــل فعلــى تایــم واینــر آن را در حکــم «بزرگتریــن 
اشــتباه در تاریــخ فعالیت هــاى شــرکتى» توصیــف و در ســال 2009 لغــو کــرد (کــه بــه آن «تفکیــک مجــدد شــرکت هاى 
ــان  ــد (آن زم ــام، رشــد کن ــان ادغ ــق پیش بینى هــاى زم ــد). کســب وکار شــرکت AOL نتوانســت مطاب ادغامــى» مى گوین

نقطــه ى اوج حبــاب دات کام بــود) و تفــاوت غیرقابــل تطبیقــى میــان فرهنــگ شــرکتى دو شــرکت وجــود داشــت.
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بها  ملى  نزدك (انجمن  شاخص  بوده اند.  جهان  سهام  مبادلات  بازارهاى  بزرگترین  دوم  جهانى  جنگ  از 
در  که  متحده  ایالات  سهام  مبادلات  بازار  از  دیگر  یکى  اوراق بهادار)  معامله گران  سهام  خودکار  گذارى 
سال 1971 در حکم یک بازار «مجازى» تأسیس شد (برخلاف بازار مبادلات سهام نیویورك، در ابتدا 
از بازارگاه فیزیکى برخوردار نبود) از دهه ى 1980 به بعد، به لطف بنگاه هاى فن آورى اطلاعات که در آن 
زمان ثبت شده  بودند با سرعت بسیار زیادى شکوفا شد. این بازار درحال حاضر پس از بازار مبادلات سهام 
نیویورك، دومین بازار بزرگ مبادلات سهام در جهان به حساب مى آید (بازار مبادلات سهام توکیو نیز 
در رده سوم است).  نوسانات قیمت در بازار سهام معمولاً با شاخص بازار سهام1 نشان داده مى شود که 
متوسط تغییرات قیمت سهم هاى گزیده اى از شرکت هاى مهم را ثبت مى کند که در آن به نوسانات قیمت 
سهام هریک از این شرکت ها وزنى متناسب با اندازه ى آنها اختصاص داده شده است. نوسانات قیمتى 
بازار سهام نیویورك با S&P 500 (تدوین سازمان رتبه بندى اس اند پى)، بازار لندن با FTSE 100 (تدوین 
موسسه ى فایننشال تایمز) و توکیو نیز با Nikkei 225 (تدوین موسسه ى نیهون کیزاى شیمبون2 یا عصر 

اقتصادى ژاپن3) نشان داده مى شوند.4
همچنین بازار اوراق قرضه وجود دارد که به شرکت ها یا دولت اجازه مى دهد با انتشار اسناد بدهى خاصى 
وام  سرمایه گذاران  از  مستقیم  صورت  به  دارند،  ثابتى  بهره ى  نرخ  و  هستند  هرکسى  به  انتقال  قابل  که 
دریافت کنند. بااین حال، بازار اوراق قرضه ى دولتى به جز در کشور ایالات متحده (بازار اوراق قرضه ى 
خزانه دارى یا به اختصار «T-bills») آنچنان توسعه  نیافته بود، درحالى که بازار اوراق قرضه ى شرکتى حتى 
در کشور ایالات متحده نیز آنچنان قابل توجه نبود. فهرست اسامى شرکت هاى آمریکایى صادرکننده ى 
اوراق قرضه در سال 1968، در سه صفحه از کتاب کلاسیک مبادى اولیه ى خریدار اوراق قرضه ى5 سیدنى 

هومر گنجانده شده است.6
اما در این چارچوب گسترده، تفاوت هاى بین المللى مهمى وجود داشت. در کشورهاى ایالات متحده و 
بریتانیا این بازارها (سهام و اوراق قرضه) به لحاظ نسبى بزرگ تر و تأثیرگذارتر از بازارهاى کشورهایى 
مانند آلمان، ژاپن یا فرانسه بودند زیرا در این کشورها بخش بانکى نقش به مراتب مهم ترى را ایفا مى کرد. 
به همین دلیل، کشورهاى ایالات متحده و بریتانیا را کشورهایى با نظام مالى «بازارمحور» و کشورهاى 
بعدى را کشورهایى با نظام مالى «بانک محور» مى نامیدند. گفته مى شود نظام مالى «بازارمحور» نسبت به 

1. Stock market index
2. Nihon Keizai Shimbun
3. Japan Economic Times

ــرکت هایى  ــداد ش ــان دهنده ى تع ــده، نش ــى آم ــورد اس اندپ ــل 500 در م ــرکت ها مث ــن ش ــامى ای ــه در اس ــدادى ک 4.  اع
اســت کــه قیمــت ســهام آن هــا ایــن شــاخص را تشــکیل مى دهــد.

5. The Bond Buyer’s Primer
6. Martin, Money, p. 242.



210 اقتصاد راهنماى کاربردى

نظام مالى «بانک محور» فشار به مراتب بیشترى را براى ایجاد سود کوتاه مدت به شرکت ها وارد مى کند، 
زیرا سهامداران و (صاحبان اوراق قرضه) برخلاف بانک ها که به شرکت هاى وام گیرنده ى خود بسیار متعهد 

هستند، تعهد به مراتب کمترى نسبت به شرکت تحت مالکیت خود دارند.
 بانک هاى سرمایه گذارى و پیدایش نظام مالى جدید
بانک هایى که ما آنها را نمى بینیم: بانک هاى سرمایه گذارى

تا اینجا تنها در مورد بانک هایى صحبت کردم که هرروز آنها را مشاهده مى کنیم؛ بانک هایى که در هر 
که  هستند  نت وست2  یا  اچ اس بى سى1  مانند  بانک هایى  بانک ها  این  دارند.  مختلفى  شعب  اصلى  خیابان 
تبلیغ  مختلف  وب سایت هاى  در  و  تبلیغاتى  بیلبوردهاى  روى  تلویزیونى،  شبکه هاى  در  را  خود  فعالانه 
مى کنند. آنها پیوسته به ما یادآورى مى کنند که چه رفتار دوستانه اى با سپرده گذاران خود دارند (یک 
کارت متروى رایگان براى دانش آموزان! تنها در مراکز تماس بریتانیا! (اشاره به پیام هاى تبلیغاتى بانک 
رویاى همیشگى  یا  بروید  نسنجیده اى  خارجى  مسافرت  به  مى خواهید  اگر  مى گویند  ما  به  مثلاً  دارد)). 
خودمان براى باز کردن یک مغازه ى کلوچه فروشى را تحقق ببخشیم، با کمال میل حاضرند به ما وام دهند. 

این بانک ها، بانک هاى تجارى3 یا بانک هاى سپرده گذارى4 نامیده مى شوند.5 
اما علاوه براین  بانک ها، بانک هایى وجود دارند که ما هیچ گاه آنها را نمى بینیم. این بانک ها، بانک هاى 
سرمایه گذارى نامیده مى شوند. البته، نام تجارى برخى از این بانک ها با بانک هاى تجارى برادر یا خواهر 
بارکلیز  نام  با  سرمایه گذارى  بانک   یک  هم  و  تجارى  بانک   یک  هم  بارکلیز6  بانک  است.  مشترك  خود 
کپیتال7 دارد. البته، همچنین یک شرکت مى تواند با دو برند مختلف در هر دو بخش فعالیت داشته باشد. 
و  دارد  مورگان9  پى  جى  برند  با  سرمایه گذارى  بانکى  شعبه ى  یک  هم  چیس8  مورگان  پى  جى   شرکت 
هم یک شعبه ى بانکى تجارى دارد که برند آن چیس منتهن10 است. سایر بانک هاى سرمایه گذارى مانند 

1. HSBC
2. NatWest
3. Commercial-banks
4. Deposit banks

ــد  ــا وام مى دهن ــه آن ه ــا ب ــد ی ــا را مى پذیرن ــد و ســپرده ى آن ه ــل دارن ــراد تعام ــا اف ــاى تجــارى ب ــه بانک ه ــى ک 5.  زمان
تــا خانــه و خــودرو خریــدارى کننــد، گفتــه مى شــود کــه بــه امــور «بانکــدارى خــرد» مشــغول هســتند. امــا زمانــى کــه بــا 
ــود  ــه مى ش ــد، گفت ــت مى کنن ــا را دریاف ــپرده هاى آن ه ــا س ــا وام داده ی ــه آن ه ــى ب ــد یعن ــل مى کنن ــب وکارها تعام کس

کــه بــه «بانکــدارى شــرکتى» مشــغول هســتند.
6. Barclays
7. Barclays Capital
8. JP Morgan Chase
9. JP Morgan
10. Chase Manhattan
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گلدمن ساکس1، مورگان استنلى2، برادران لمن3 که حالا منحل شده و بانک هاى دیگرى از این دست، 
برادران تجارى ندارند. بیشتر ما نام آنها را شنیده ایم، به ویژه بانک گلدمن ساکس که روزنامه نگارى به نام 
مت طیبى4 با رسوایى تمام آن را به «هشت پاى خون آشام» تشبیه کرده است، اما ما دقیقاً نمى دانیم این 

بانک ها چه کارى انجام مى دهند.
نهادهاى  عنوان  به  مواقع  برخى  در  و  داشته اند  وجود  نوزدهم  سده ى  زمان  از  سرمایه گذارى  بانک هاى 
مستقل به حساب مى آمدند اما غالباً یکى از انشعابات بانک هاى جامع5 بودند که هر دو نوع خدمات بانکى 
را انجام مى  دادند. بانک هاى آلمانى مانند دویچه بانک و کامرز بانک، نمونه هاى نابى از این نوع بانک ها 
هستند. در ایالات متحده به دلیل قانون گلس- استیگال6 در فاصله ى سال هاى 1933 تا 1999، ترکیب 
بانکدارى سرمایه گذارى و تجارى در یک نهاد واحد مجاز نبود. از دهه ى 1980 به بعد این بانک ها نقش 

برجسته اى در تغییر شکل نظام مالى جهانى ایفا کردند.
نقش کلیدى بانک هاى سرمایه گذارى تسهیل ایجاد و مبادله ى سهام ها و اوراق قرضه است (یا در گذشته 

چنین بود)
بانک هاى سرمایه گذارى به دلیل اینکه به شرکت ها کمک مى کنند تا از سرمایه گذاران پول جمع آورى 
کنند چنین نامى به خود گرفته اند، یا دست کم این امر هدف اصلى تأسیس این بانک هاست. آنها ترتیبات 
انتشار سهام و اوراق قرضه ى شرکتى را براى شرکت هاى مشترى خود فراهم مى کنند و این سهام  یا اوراق 

قرضه  را به نیابت از آنها به فروش مى رسانند.
زمانى که بانک هاى سرمایه گذارى سهام  یا اوراق قرضه  ى شرکت هاى مشترى خود را به فروش مى رسانند، 
آنها با سرمایه گذاران «خرد» (سرمایه گذاران منفردى که تنها بخش کوچکى از سهام را خریدارى مى کنند) 
معامله نمى کنند. بلکه آنها تنها با سرمایه گذاران عمده اى مانند افراد بسیار ثروتمند (اصطلاح نامتعارف 
آن «افرادى با ارزش خالص بالا7») یا سرمایه گذاران نهادى8 یعنى صندوق هاى بزرگى که تعدادى از 

سرمایه گذاران منفرد با ادغام سرمایه  ى خود ایجاد کرده اند وارد معامله مى شوند.
مهم ترین انواع این صندوق ها عبارتند از صندوق هاى بازنشستگى9 که از سرمایه هایى تشکیل شده که 

1. Goldman Sachs
2. Morgan Stanley
3. Lehman Brothers
4. Matt Taibbi 
5. Universal banks
6. Glass-Steagall Act
7. high net worth individuals’ is the jargon
8. Institutional investors
9. Pension funds
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افراد براى بازنشستگى خود پس اندازمى کنند؛ صندوق هاى ثروت ملى (حکومتى)1 که دارایى هاى متعلق 
به دولت یک کشور را مدیریت مى کنند (صندوق  بازنشستگى دولتى کشور نروژ و شوراى سرمایه گذارى 
ابوظبى دو نمونه از بزرگترین صندوق هاى ثروت ملى هستند)؛ صندوق هاى سرمایه گذارى مشترك2 یا 
صندوق هاى سرمایه گذارى واحد3 که سرمایه ى ادغام شده ى سرمایه گذاران منفرد کوچکى را مدیریت 
مى کنند که در بازار آزاد در آنها عضو مى شوند؛ صندوق  هاى پوششى4 که با استفاده از مجموعه مبالغ 
بزرگى که افراد بسیار ثروتمند یا سایر صندوق هاى «محافظه کارتر» (مانند صندوق  هاى بازنشستگى) به 
آنها اعطا کرده اند فعالانه در دارایى هاى پرریسک و پربازده سرمایه گذارى مى کنند؛ صندوق هاى سهام 
خصوصى5 که همانند صندوق  هاى پوششى هستند، اما فقط با خرید شرکت ها، تجدید ساختار و فروش 

آنها با سود، پول سازى مى کنند.
بانک هاى سرمایه گذارى علاوه بر فروش سهام ها و اوراق قرضه ى شرکت هاى مشترى خود، با سرمایه ى 
خود نیز اقدام به خرید و فروش سهام و اوراق قرضه  مى کنند به این امید که طى این فرایند بتوانند سودى 
کسب کنند. این پدیده تجارت اختصاصى6 نامیده مى شود. بانک هاى سرمایه گذارى همچنین با کمک به 
شرکت هایى که در گیر فرایندهاى ادغام و تملک هستند، کسب سود مى کنند. اما خدماتى که بانک هاى 
سرمایه گذارى در این فرایند ارائه مى کنند بیشتر به جاى خدمات «بانکدارى،» خدمات مشاوره اى به 

حساب مى آیند.
بانک هاى سرمایه گذارى از دهه ى 1980 و به ویژه از دهه ى 1990 به بعد به طور روزافزون 
روى ایجاد و مبادله ى محصولات مالى جدیدى مانند محصولات بدهى اوراق بهادارسازى 
شده7 و محصولات مشتقات مالى یا صرفاً مشتقات8 تمرکز کرده اند9 اگر بخواهیم صریح باشیم بایستى 
بگوییم علت محبوبیت بسیار زیاد این محصولات مالى جدید در میان بانک هاى سرمایه گذارى این بود 
که به آنها اجازه مى  داد بیش از کسب وکار «سنتى» خود مانند فروش سهام یا اوراق قرضه یا مشاوره  در 
فرایندهاى ادغام و تملک، سود کسب کنند. البته، توضیح اینکه چطور این محصولات چنین سودآورى 

1. pension funds
2. mutual funds
3. unit trusts
4. hedgefunds
5. Private eauity funds
6. proprietarytrading
7. securitized debt products
8. derivatives

9.  اگرچــه مــردم از جملــه خــود مــن در جاهــاى دیگــر هــر دوى ایــن محصــولات را «مشــتقات مالــى» مى نامنــد، امــا بــه 
دلایلــى کــه در ادامــه توضیــح خواهــم داد، دقیق تــر آن اســت کــه ایــن دو نــوع محصــول مالــى را از هــم متمایــز کنیــم.
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بالایى را براى این بانک ها فراهم کردند نسبتاً پیچیده است، اما در بخش زیر این مسئله را توضیح خواهم 
داد.

محصولات بدهى اوراق بهادارسازى شده با ادغام تعدادى از وام هاى منحصربه فرد و تبدیل آنها به اوراق 
قرضه مرکب ایجاد مى شوند

در روزگار گذشته زمانى که کسى از بانکى وام مى گرفت و چیزى خریدارى مى کرد، بانک وام دهنده مالک 
بدهى ناشى از این فرایند بود و داستان به همین جا ختم مى شد. اما «نوآورى هاى مالى» در چند دهه ى 
اخیر باعث شده تا از این وام ها، ابزار مالى جدیدى ایجاد شود که اوراق بهادار با پشتوانه ى دارایى1 
نامیده مى شوند. اوراق بهادار با پشتوانه ى دارایى هزاران وام مختلف (مانند وام مسکن، وام خرید خودرو، 
کارت هاى اعتبارى، وام دانشجویى، وام هاى تجارى و هر آنچه که فکرش را بکنید) را با هم ادغام کرده و 

آنها را به یک اوراق قرضه «مرکب» و بزرگ تر تبدیل مى کند.
اگر با یک وام منحصربه فرد روبه رو باشید، وقتى وام گیرنده ى خاص این وام ورشکسته شود، بازپرداخت 
این وام متوقف خواهد شد. با توجه به این ریسک، نمى توان این وام را به راحتى به فرد دیگرى فروخت. 
آنها   به  که  کنید  ایجاد  دارایى  پشتوانه ى  با  اوراق بهادار  مسکن،  وام  هزاران  مثلاً  ادغام  با  اگر  بااین حال، 
به طور  که  باشید  مطمئن  مى توانید  مى شود،  گفته  مسکن2   رهنى  وام  پشتوانه ى  با  بهادار  اوراق 
متوسط وام گیرندگان اقساط خود را پرداخت خواهند کرد، اگرچه ریسک ورشکستگى هریک از آنها به 
تنهایى به طور نسبى بالا باشد (که در ایالات متحده به آنها  وام گیرندگان «درجه دوى»3 وام مسکن گفته 
مى شود). در اصطلاح فنى گفته مى شود این محصولات ریسک تعداد زیادى از وام گیرندگان را با هم ادغام 

مى کنند. درست همان طور که محصولات بیمه اى، ریسک بیمه شدگان مختلف را با هم ادغام مى کنند.
به این طریق، دارایى هاى فاقد قدرت نقدشوندگى که به راحتى قابل فروش نیستند (مانند وام مسکن 
چیزى  به  منحصربه فرد)  شخصى  خودروى  یک  براى  خودرو  وام  منحصربه فرد،  خانه ى  یک  براى  رهنى 
تبدیل مى شود (یک اوراق قرضه ى مرکب) که به راحتى قابل مبادله است. تا زمان پیدایش اوراق بهادار با 
پشتوانه ى دارایى، تنها دولت و برخى شرکت هاى بسیار بزرگ مى توانستند اوراق قرضه صادر کنند. اما 
امروز هر چیزى حتى یک وام دانش جویى کوچک نیز مى تواند در پس اوراق قرضه باشد. وام دهنده که با 
بسته بندى وام هاى اصلى به شکل اوراق بهادار با پشتوانه ى دارایى مى تواند آنها را به فروش برساند، از پول 

حاصل از فروش آنها استفاده مى کند تا حتى وام هاى بیشترى را اعطا کند. 
تا دهه ى 1980، اوراق بهادار با پشتوانه ى دارایى عمدتاً به کشور ایالات متحده محدود بودند و غالبا نیز از 
وام هاى مسکن رهنى تشکیل شده بودند. اما در ایالات متحده از اوایل دهه ى 1990 به بعد اوراق تشکیل 

1. asset-backed securities
2. Residential Mortgage Backed Security (RMBS)
3. subprime
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شده از وام هاى دیگر نیز به این جریان وارد شد و سپس در سایر کشورهاى ثروتمند نیز با لغو مقرراتى 
که توانایى بانک هاى وام دهنده براى فروش وام هاى خود به اشخاص ثالث را محدود مى کرد، به تدریج 

رواج یافت.
با «ساختاردهى» مى توان اوراق بهادار با پشتوانه ى دارایى را پیچیده تر و ظاهراً ایمن تر کرد

 پس از آن که اوراق بهادار با پشتوانه ى دارایى «ساختار یافته»1 و به تعهدات بدهى وثیقه گذارى شده2 
معناى  به  اینجا  در  ساختار دهى  است.  شده  نیز  بیشتر  حتى  محصولات  این  پیچیدگى  شده اند،  تبدیل 
ترکیب تعدادى از اوراق بهادار پشتوانه دار از قبیل اوراق بهادار با پشتوانه ى وام رهنى مسکن با یکدیگر 
و تبدیل آنها به اوراق قرضه ى مرکبى مانند تعهدات بدهى وثیقه گذارى شده و سپس تقسیم این اوراق 
قرضه جدید به سهم هاى3 مختلفى است که هریک ریسک متفاوتى دارند. بدین ترتیب «ممتازترین» 
سهم با روش هایى مانند ارائه ى تضمین هایى که در صورت ایجاد ضرر، مالکان آنها در آخر از همه (تنها 
پس از آنکه مالکان تمام سهم هاى «کم رتبه تر»، ضررهاى خود را جذب کردند) متحمل ضرر خواهند 
نامطمئن مى توان یک  شد، به ایمن ترین بخش تبدیل مى شود. بدین ترتیب با ادغام دارایى هاى نسبتاً 
محصول مالى بسیار مطمئن را ایجاد کرد (یا دست کم از لحاظ نظرى این طور تصور مى شد).4 همچنین 
یک محصول مشتقه به نام سواپ نکول اعتبارى5 نیز ایجاد شد تا با عمل به منزله ى بیمه نامه اى در 
برابر ریسک نکول یک تعهد بدهى وثیقه گذارى شده ى خاص در ظاهر شما را از خطر نکول تعهدات بدهى 

وثیقه گذارى شده محافظت کند (به زودى عبارت سواپ را بیشتر توضیح مى دهم).
بین  از  را  آن  به هیچ وجه  و  مى شوند  ریسک  شدن  پنهان  یا  جابه جایى  باعث  فقط  ساختاردهى  و  ادغام 

نمى برد
ایجاد  با  سپس  و  (ادغام)  تعداد  افزایش  از  ناشى  ایمنى  با  ابتدا  در  اقدامات  این  تمام  که  مى شد  تصور 
آگاهانه ى مناطق امن در داخل این مجوعه ى ادغام شده (ساختاردهى)، ریسک محصولات مالى موردنظر 

را کاهش خواهد داد.
به همین دلیل به بخش هاى «ممتاز» تعهدات بدهى وثیقه گذارى شده غالباً رتبه ى اعتبارى (خیلى خوب) 
مانند  مالى  دارایى هاى  مطمئن ترین  براى  سنتى  به طور  رتبه بندى  این  درحالى که  مى شد،  اعطا   AAA

1. structured
2. Collateralized Debt Obligations (or CDOs)
3. tranch

ــده و  ــى وثیقه گذارى ش ــدات بده ــى از تعه ــاى مختلف ــام بخش ه ــا ادغ ــد. ب ــر ش ــان پیچیده ت ــت زم ــا گذش ــاع ب 4. اوض
ســاختاردهى آن هــا بــه روشــى کــه در بــالا بیــان شــد، تعهــدات بدهــى وثیقه گــذارى شــده مربــع ســاخته شــدند. ســپس 
بــا ایجــاد یــک محصــول بدهــى ســاختاریافته از طریــق ترکیــب بخش هــاى مختلفــى از تعهــدات بدهــى وثیقه گذارى شــده 
مربــع نیــز تعهــدات بدهــى وثیقه گــذارى شــده مکعــب ســاخته شــدند و بــه همیــن ترتیــب تعهــدات بدهــى وثیقــه دار بــا 

ــرى ایجــاد شــد. توان هــاى بالات
5. credit default swap (CDS)
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اوراق قرضه ى دولتى تعداد کمى از کشورهاى ثروتمند و اقلیت بسیار کوچکى از شرکت هاى ابرثروتمند 
محفوظ است.

بازنشستگى،  صندوق  هاى  به  قابل فروش  حالا  بودند،  کرده  کسب   AAA اعتبارى  رتبه ى  که  دارایى ها 
شرکت هاى بیمه و موسسات خیریه اى بودند که موظف اند در انتخاب دارایى هاى خود محافظه کار باشند. 

بانک هاى تجارى نیز این دارایى ها را در مقادیر بزرگ خریدارى مى کردند.
تعهدات بدهى وثیقه دارى که رتبه ى اعتبارى AAA داشتند و به همین دلیل به راحتى قابل فروش بودند 
به بانک ها کمک کردند تا با رعایت مقررات نقدینگى مذبور در مقایسه با دارایى هاى مالى AAA سنتى (که 
معمولاً به دلیل درجه اطمینان بالاى خود بازدهى کمترى داشتند) نرخ بهره ى بالاترى را پرداخت کنند. 

بدین ترتیب بازار محصولات بدهى ساختاریافته به شکل سرسام آورى رشد کرد.
دارایى هاى  براساس  نهایت  در  قرضه  اوراق  این  که  بود  باقى  خود  جاى  به  همچنان  واقعیت  این  اما 
پرریسکى مانند وام مسکن رهنى اعطا شده به کارگرانى با وضعیت اشتغال بى ثبات یا کارت هاى اعتبارى 
حتى  ترکید،  متحده  ایالات  مسکن  حباب  که  زمانى  بودند.  شده  ایجاد  مطمئن،  چندان  نه  سابقه ا ى  با 
سهم هاى ممتاز و به ظاهر بسیار مطمئن تعهدات بدهى وثیقه گذارى شده نیز کاملاً ناکارآمد از آب درآمد.
مشتقات اساساً نوعى شرط  بندى در مورد این هستند که سیر تحولات « سایر دارایى ها» در طول زمان 

چطور خواهد بود1 
و  «ادغامى»  مالى  محصولات  مبادله ى  و  تولید  علاوه بر  اخیر  دهه ى  سه  در  سرمایه گذارى  بانک هاى 
«ساختار یافته» در تولید و مبادله ى مشتقات محصولات مالى یا صرفاً مشتقات نیز نقش اساسى داشته اند.

مشتقات به این دلیل به اینگونه نامیده مى شوند که به خودى خود ارزش ذاتى ندارند و ارزش خود را 
از دارایى هاى دیگر یا رویدادهاى خارجى «اخذ مى کنند،» درست به همان صورتى که فردى در شهر 
منچستر مى تواند در مورد نتیجه ى یک مسابقه ى مشت زنى در لاس وگاس، با یک دلال یا یکى از دوستان 
خود شرط بندى کند و از این طریق درآمدى براى خود کسب کند.  2 مى توان گفت که مشتقات در واقع 

شرط بندى در مورد سیر تحولات دارایى هاى دیگر در طول زمان است.
1.  بســیارى از مطالبــى کــه در مــورد مشــتقات بیــان کــردم از کتــاب بــى. اســکات بــه نــام راهنمــاى نابــاوران بــه امــور 
مالــى جهانــى: هــک کــردن آینــده ى پــول (لنــدن: انتشــارات پلاتــو، 2013) صفحــات 63 الــى 74 و گفتگوهــاى شــخصى 
مــن بــا مولــف ایــن کتــاب برگرفتــه شــده اســت. جــى. لنچســتر در کتــاب چــرا همــه بــه هــم بدهکارنــد و هیچ کــس هــم 
نمى توانــد بدهــى خــود را پرداخــت کنــد (لنــدن: آلــن لیــن، 2010)، فصــل 2، توضیــح غیرفنى تــر و امــا روشــنگرانه ترى 
را ارائــه مى کنــد. (اگــر ایــن کتــاب بــه فارســى ترجمــه شــده اســت، قــرار دادن مشــخصات فارســى ان صحیــح مــى باشــد 
ولــى اگــر ترجمــه نشــده باشــد لازم اســت کــه منبــع بــه انگلیســى عنــوان شــود تــا خواننــدگان امــکان ســرچ و مطالعــه 

آن از منابــع انگلیســى را داشــته باشــند.)
ــه  ــوان گفــت ک ــن اســاس مى ت ــر ای ــم. ب ــال بســیار تشــکر مى کن ــن مث ــل پیشــنهاد ای ــه دلی ــرت اســکات ب 2.  مــن از ب
ــه  ــال ب ــد. بااین ح ــذ» مى کنن ــى «اخ ــاى اساس ــود را از دارایى ه ــه ارزش خ ــتند ک ــتقاتى هس ــب مش ــى مرک اوراق رهن
همیــن روش مى تــوان بیــان کــرد کــه ســهام نیــز نوعــى ابــزار مالــى مشــتق اســت چــرا کــه کمپانى هــا نیــز دارایى هــاى 
«اساســى» ماننــد تجهیــزات فیزیکــى و دارایى هــاى دیگــرى (ماننــد حــق ثبــت اختــراع یــا دیگــر امــوال معنــوى) دارنــد. 

ــى در نهایــت مبهــم مى شــود. ــواع مختلفــى از دارایى هــاى مال ــان ان ــب، تمــام تمایزهــاى موجــود می ــن ترتی بدی
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در ابتدا مشتقات تنها به بازار کالا محدود بودند
امروزه قراردادهاى مشتقات مى توانند شامل هرچیزى از کالاها (مانند برنج و نفت) گرفته تا دارایى هاى 
مالى (مانند سهام، نرخ مبادلات ارزهاى خارجى)، قیمت ها (مانند شاخص هاى بازار سهام، قیمت املاك) 

یا حتى وضعیت آب وهوا باشند. اما، در ابتدا آنها اساساً به بازارهاى کالا محدود بودند.
یکى از نمونه هاى کلاسیک این پدیده آن است که یک کشاورز و یک تاجر برنج با هم قرارداد مى بندند که 
این کشاورز برنج خود را در زمان برداشت محصول به قیمت از پیش تعیین شده اى به این تاجر بفروشد. 
این نوع قرار داد، قرارداد سلف1 نامیده مى شود. قرارداد سلف تنها نمونه ى مشتقات نیست، اما اجازه بدهید 

قدرى روى آن تمرکز کنیم چرا که این قرارداد «نمونه ى اولیه» مشتقات به حساب مى آید.
زمانى که این قرارداد منعقد مى شود، مشتقات مالى به نوعى شرط بندى در مورد پدیده هاى جهان واقعى 
شباهت پیدا مى کند. در این مثال، عقد یک قرار داد سلف براى برنج همانند شرط بندى در مورد قیمت 

آینده ى برنج است.
مبادله ى خارج از بازار سهام در مقابل معامله در بازار سهام: مشتقات سفارشى در برابر مشتقات استاندارد

بسیارى از مشتقات «سفارشى»2 هستند؛ تنها در میان طرفین یک قرداد خاص ایجاد مى شوند مانند 
کشاورز برنج و تاجر برنج در مثال بالا. نمونه ى مدرن تر آن مى تواند شرکتى باشد که سعى دارد با عقد یک 
قرار داد سلف با یک بانک سرمایه گذارى، یک ارز منحصربه فرد را مثلاً در بیست و سه روز بعد با نرخى 
از پیش تعیین شده خریدارى نماید و خود را از نوسانات نرخ مبادله ى ارز محافظت کند. مشتقاتى که به 

صورت سفارشى ایجاد مى شوند مشتقات مبادله شده در خارج از بازار سهام3  نامیده مى شوند. 
قراردادهاى مشتقات را مى توان «استانداردسازى» کرد و در بازار مبادلات سهام به فروش رساند که بدین 
ترتیب مشتقات قابل مبادله در بازار سهام4 نامیده مى شوند. هیات تجارت شیکاگو که در اواسط سده ى 
نوزدهم تأسیس شد، نمونه اى از مهم ترین نهادهایى است که این کار را انجام مى دهند. نام قراردادهاى 
سلف نیز پس از استانداردسازى تغییر مى کند و آتى ها5 نامیده مى شود. مثلاً در یک قراداد آتى نفت 
تعیین مى شود که من از هرکسى که طرف دوم این قرارداد است، به مدت یک سال 1,000 بشکه از نوع 
خاصى نفت (نفت خام برنت، نفت متوسط غرب تگزاس یا سایر موارد) را به قیمت 100 دلار در هر بشکه 

خریدارى خواهم کرد.
مشتقات امکان مصونیت از ریسک را فراهم مى کنند، اما درعین حال سفته بازى را نیز ممکن مى سازند

توجیه استاندارد مشتقات این است که آنها امکان «مصونیت» از ریسک را براى بازیگران اقتصادى فراهم 
1. forward
2. Custome made
3. Over the counter(otc)
4. Exchange traded
5. futures
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مى کنند. مثلاً اگر من یک شرکت پالایش نفت داشته باشم، با خرید قرادادهاى آتى نفتى همانند آنچه 
که در بالا توصیف کردم مى توانم از خودم به مدت یک سال در برابر افزایش احتمالى قیمت نفت به بالاى 
100 دلار در هر بشکه محافظت کنم. این امر به معناى آن است که اگر قیمت نفت کاهش پیدا کند و به 
زیر 100 دلار برود، من ضرر خواهم کرد چرا که مجبورم نفت را به قیمت 100 دلار در هر بشکه خریدارى 
کنم، حتى در صورتى که قیمت آن تنها 90 دلار شده باشد، مگر آنکه پیش از آن، این قرارداد را به فرد 
دیگرى فروخته باشم. طبیعى است که تنها زمانى این قرارداد را خریدارى خواهم کرد که فکر مى کنم 

احتمال کاهش قیمت نفت به زیر 100 دلار در هر بشکه اندك است.
اصلى ترین  حتى  امروزه  و  نیست  مشتقات  کارکرد  تنها  ریسک  از  محافظت  یا  مصون سازى  بااین حال، 
مورد  در  شرط بندى)  (همان  سفته بازى  امکان  همچنین  مشتقات  نمى آید.  حساب  به  نیز  آنها  کارکرد 
تغییرات قیمت نفت در آینده را براى مردم فراهم مى کنند. به بیان دیگر، فردى که برخلاف یک مشترى 
یا یک پالایشگاه نفت هیچ علاقه ى ذاتى به خود قیمت نفت ندارد مى تواند در مورد نوسانات قیمت نفت 
شرط  بندى کند. بدین ترتیب برت اسکات1 یکى از فعالان مالى در تحلیلى تحریک آمیز اما روشنگرانه 
اشاره کرد که « اگر بگوییم مشتقات مالى وجود دارند تا مردم خود را در برابر ریسک محافظت کنند... 
تاحدودى شبیه به آن است که بگوییم صنعت شرطبندى روى اسب هاى مسابقه اى به این دلیل وجود 
دارد که به مالکان اسب هاى مسابقه اى اجازه دهد از خودشان در برابر ریسک باخت اسب آنها در مسابقه 

محافظت کنند.»2 
انواع دیگرى از مشتقات مالى تکامل یافته اند، بازار اختیار و مبادلات سواپ

با گذشت زمان علاوه بر قراردادهاى سلف یا قرادادهاى آتى، خانواده اى دیگرى از مشتقات مالى تکامل 
یافته اند. دو نوع اصلى آنها اختیار خرید و سواپ هستند.

تاریخ  در  و  ثابت  قیمت  یک  در  را  چیزى  فروش)  (یا  خرید  تعهد)  نه  (اما  حق  اختیار3،  قرارداد  یک 
اختیار  و  خرید4»  قرارداد، «اختیار  یک  خرید  اختیار  مى کند.  اعطا  قرارداد  طرفین  از  یکى  به  مشخصى 
فروش یک قرارداد، «اختیار فروش5» نامیده مى شود. قرادادهاى اختیار با «قراردادهاى اختیار خرید و 
فروش سهام» (حق خرید تعداد مشخصى سهام در قیمتى از پیش تعیین شده  و در یک تاریخ مشخص در 
آینده) شناخته شده تر هستند که به مدیران ارشد (و گاهى برخى از دیگر کارکنان) اعطا مى شوند تا آنها 

را تشویق کنند که شرکت را به طریقى اداره کنند که قیمت سهام آن را افزایش دهد.
1. Bret scott

2.  اســکات، راهنمــاى نابــاوران بــه امــور مالــى جهانــى, 65. (اگــر ایــن کتــاب بــه فارســى ترجمــه شــده اســت، قــرار دادن 
مشــخصات فارســى ان صحیــح مــى باشــد ولــى اگــر ترجمــه نشــده باشــد لازم اســت کــه منبــع بــه انگلیســى عنــوان شــود 

تــا خواننــدگان امــکان ســرچ و مطالعــه آن از منابــع انگلیســى را داشــته باشــند.)
3. option
4. Call option
5. Put option
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درحالى که قراردادهاى سلف به شرط بندى در مورد یک رویداد آینده شباهت دارد، یک قرارداد معاوضه اى 
از  تعدادى  مانند  درست  و  دارد  شباهت  آینده  حوادث  از  مجموعه اى  مورد  در  شرط بندى  به  سواپ  یا 
مى دهد  اجازه  شما  به  قراداد  این  مثلاً  باشند.  شده  داده  پیوند  یکدیگر  به  که  است  سلف  قراردادهاى 
یا  پرداخت ها  از  مجموعه اى  با  را  آینده  در  خود  نوسان  داراى  درآمدهاى  یا  پرداخت ها  از  مجموعه اى 
گوشى  براى  اسکات  آموزنده ى  قیاس  با  مطابق  که  قراردادهایى  مانند  کنید،  جایگزین  ثابت  درآمدهاى 
تلفن همراه شما یا تأمین برق با قیمت ثابت در بازه ى مشخصى منعقد مى شوند.1 این تنوع در پرداخت ها 
یا درآمدها چه بسا از تنوع قیمتى هر نوع دارایى مختلفى ناشى شده باشد. به همین دلیل قراردادهاى 
معاوضه اى بسیار متنوعى وجود دارند؛ مانند نرخ هاى بهره (قراردادهاى معاوضه اى نرخ بهره)، نرخ مبادله ى 
ارز (سواپ هاى ارزى2)، قیمت کالاها (سواپ هاى کالایى)، قیمت سهام (سواپ هاى سهامى) یا حتى ریسک 

نکول برخى محصولات مالى خاص (سواپ هاى نکول اعتبارى).
در این مرحله شاید از پیچیدگى این محصولات مالى مختلف دچار سردرگمى شده باشید، اما خب هدف 
این محصولات مالى هم به نوعى همین است. پیچیدگى این محصولات مالى جدید، دقیقاً همان چیزى 

است که آنها را بسیار خطرناك کرده است که در ادامه این مسئله را بیشتر توضیح خواهم داد.
معامله ى مشتقات در دهه ى 1980 آغاز شد

بازارهاى مشتقات تا اوایل دهه ى 1980 آنچنان بزرگ نبودند، اگرچه در دهه ى 1970 مبادلات 
قراردادهاى آتى ارز و قراردادهاى اختیار خرید و فروش سهام را هیات تجارت شیکاگو ایجاد 

کرده بود.3
سپس در سال 1982 یک تحول تاریخى روى داد. در آن سال، دو نهاد اصلى نظارت بر امورمالى در 
ایالات متحده یعنى کمیته ى بورس و اوراق بهادار4 و کمیسیون تجارت قراردادهاى آتى کالا5 توافق کردند 
که تسویه ى قراردادهاى مشتقات الزاماً مستلزم ارائه ى کالاهاى مورد مبادله (مانند برنج و نفت) در هنگام 

1. Ibid., pp. 69–70.
2. currency swaps

3.  در مــورد تاریخچــه ى توســعه ى بازارهــاى مشــتقات و نقــش هیــات تجــارت شــیکاگو در ایــن فراینــد بــه مقالــه ى زیــر 
رجــوع کنیــد کــه در کنفرانــس پژوهش هــاى اجتماعــى در امــور مالــى ارائــه شــد، کنفرانســى کــه در تاریــخ 3 الــى 4 مــاه 

مــه ســال 2002 در مرکــز نوآورى هــاى ســازمانى (COI) دانشــگاه کلمبیــا برگــزار شــد: 
Y. Millo, ‘Safety in numbers: how exchanges and regulators shaped index-based derivatives’ 

متن مقاله در آدرس زیر موجود است:
 http://www.coi.columbia.edu/ssf/papers/millo.rtf 

همچنین به کتاب زیر رجوع کنید:  ’A Brief History of Options‘، قابل دریافت در:
 http://www.optionsplaybook.com/options-introduction/stock-option-history/.
4. Securities and Exchange Commission (SEC)
5. Commodity Futures Trading Commission (CFTC)
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سررسید نباشند و بتوان آنها را با پول نقد تسویه کرد.
این قانون نظارتى جدید امکان بسط قراردادهاى مشتقات به سایر دارایى هاى در سطح «ملى» را نیز 
فراهم کرد، از قبیل شاخص بازار سهام که عملاً هیچ گاه امکان عرضه ى فیزیکى آن وجود ندارد و حالا 
دیگر این قراردادها به کالاها یا برخى دارایى هاى مالى خاص محدود نمى شدند.1 از این زمان به بعد این 

تنها تصور شما بود که نوع قراردادهاى مشتقات قابل اجرا را محدود مى کرد.
اعداد زندگى واقعى
رشد انفجارى امورمالى

وتعهدات  دارایى  پشتوانه ى  با  (اوراق بهادار  شده  بهادارسازى  اوراق  بدهى  محصولات   ،1990 دهه ى  تا 
بدهى وثیقه گذارى شده) بسیار کمى در اروپا وجود داشت. اما مطابق اظهارات سازمان همکارى و توسعه ى 
اقتصادى برآورد شده که تا سال 2010 بازار این محصولات در اروپا تا حدود 2.7 تریلیون دلار رشد داشت. 
اما این بازار همچنان در مقایسه با بازار ایالات متحده بسیار کوچک تر بود؛ بازارى که حجم آن در حدود 
10.7 تریلیون دلار برآورد شده بود، به ویژه با توجه به این مسئله که تولید ناخالص داخلى کشورهاى 

اروپایى بیش از 10 درصد بالاتر از تولید ناخالص داخلى ایالات متحده بود. 2
بازارهاى مشتقات حتى با سرعت بیشترى رشد کرده اند. این بازارها تا دهه ى 1980 بازارهاى حاشیه اى به 
حساب مى آمدند. اما صندوق بین المللى پول برآورد کرد که «ارزش معوقه ى» (ارزش کلى «شرطبندى ها» 
که معمولاً چند ده برابر ارزش دارایى هاى اصلى است) بازار جهانى مشتقات مبادله شده در خارج از بازار 
سهام، تا سال 2011  در حدود 648 تریلیون دلار خواهد بود.«ارزش بازارى» خود این قراردادها نیز در 
حدود 27 تریلیون دلار برآورد شد، درحالى که ارزش کلى دارایى هاى بانکى جهان 110 تریلیون دلار و 
با یکدیگر قابل مقایسه  تولید ناخالص داخلى جهانى 70 تریلیون دلار تخمین زده شد. (این اعداد واقعاً 

نیستند و در اینجا تنها براى درك بهتر بزرگى آنها ارائه شده اند).3
رشد سریع صرفاً محدود به محصولات مالى جدید نبود. مابقى بخش مالى نیز رشد سریعى را تجربه کرده 

١.  نگاه کنید به:
 Millo, ‘Safety in numbers’, and C. Lapavitsas, Profiting without Producing: How Finance Exploits All 
(London: Verso, 2013), p. 6.
2.  H. Blommestein et al., ‘Outlook for the securitisation market’, OECD Journal: Market Trends, vol. 
2011, issue 1 (2011), p. 6, figure 

ــا 12,3  ــه ى اروپ ــى در اتحادی ــص داخل ــد ناخال ــال 2010، تولی ــا، در س ــار اروپ ــتات، اداره ى آم ــاى یرواس ــق داده ه مطاب
ــود. ــورو ب ــون ی ــده 10,9 تریلی ــالات متح ــورو و در ای ــون ی تریلی

3.  L. Lin and J. Sutri, ‘Capital requirements for over-the-counter derivatives central counterparties’, IMF 
Working Paper, WP/13/3, 2013, p. 7, figure 1, downloadable from: http://www.imf.org/external/pubs/ft/
wp/2013/wp1303.pdf.



220 اقتصاد راهنماى کاربردى

بود. مطابق محاسبات گلبریل پالما1، در میان سال هاى 1980 و 2007 نسبت موجودى دارایى هاى مالى 
به تولید جهانى از 1.2 به 4.4 افزایش یافت.2

اندازه ى نسبى بخش مالى در بسیارى از کشورهاى ثروتمند جهان به ویژه (اما نه منحصراً) در بریتانیا 
و ایالات متحده حتى بزرگ تر هم بود. مطابق محاسبات پالما، نسبت دارایى هاى مالى به تولید ناخالص 
داخلى بریتانیا در سال 2007 به 700 درصد رسید.3  لاپاویستاس4 با استفاده از منابع داده اى دیگرى 
برآورد کرده که این نسبت در بریتانیا از حدود 700 درصد در اواخر دهه ى 1980 به بیش از 1,200 
درصد تا سال 2009 افزایش یافت، یا در صورتى که دارایى هاى خارج از کشور شهروندان و شرکت هاى 
بریتانیایى را نیز به حساب بیاوریم، این نسبت 1,800 درصد خواهد شد.5  جیمز کروتى6 نیز با استفاده از 
داده هاى دولتى ایالات متحده محاسبه  کرده که نسبت دارایى هاى مالى به تولید ناخالص داخلى ایالات 
متحده در میان دهه هاى 1950 و 1970 در بازه ى 400 الى 500 درصد در حال نوسان بود، اما از اوایل 
دهه ى 1980 به بعد و به دنبال مقررات زدایى مالى، رشد سریعى را آغاز کرد. به طورى که تا اوایل دهه ى 

2000 از سقف 900 درصد عبور کرد.7
 نظام مالى جدید و پیامدهاى آن

قرار بود نظام مالى جدید کارآمدتر و ایمن تر باشد
تمام این مسائل به معناى آن است که در سه دهه ى اخیر یک نظام مالى جدیدى پدیدار شده است. ما 
شاهد بودیم که نوآورى هاى مالى که برخى آن را مهندسى مالى مى نامند، باعث گسترش استفاده از ابزار 
مالى پیچیده و جدیدى شده است. مقررات زدایى مالى مانند لغو یا تضعیف مقررات موجود فعالیت هاى 

مالى نیز این فرایند را به شدت تسهیل کرده است که در ادامه بیشتر توضیح خواهم داد.
ظاهراً قرار بود این نظام مالى جدید کارآمدتر و ایمن تر از نظام مالى پیشین باشد که بانک هاى تجارى 
عقب مانده ى آن با طیف محدودى از ابزار مالى سروکار داشتند و نمى توانستند پاسخ گوى تقاضاى روزبه روز 

1. Gabriel Palma
2. G. Palma, ‘The revenge of the market on the rentiers: why neo-liberal reports of the end of history 
turned out to be premature’, Cambridge Journal of Economics, vol. 33, no. 4 (2009).

3.  کشــور فرانســه کــه غالبــاً همــواره تــلاش مى کنــد تــا خــود را نقطــه مقابــل ســرمایه دارى مالــى انگلیســى آمریکایــى 
جلــوه  دهــد، از ایــن نظــر نســبت بــه بریتانیــا چنــدان عقــب نمانــده اســت بــه طــورى کــه نســبت دارایى هــاى مالــى بــه 

تولیــد ناخالــص داخلــى ایــن کشــور بســیار کمتــر از ایــن نســبت بــراى بریتانیــا اســت.
4. Lapavitsas
5. Lapavitsas, Profiting without Producing, p. 206, figure 2.
6. James Crotty
7. J. Crotty, ‘If financial market competition is so intense, why are financial firm profits so high?: Re-
flections on the current “golden age” of finance’, Working Paper no. 134 (Amherst, MA: PERI (Political 
Economy Research Institute), University of Massachusetts, April 2007).
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متنوع تر سرمایه گذاران براى فعالیت هاى پرریسک  مالى باشند. اعتقاد بر این بود که آزادى بیشتر در عقد 
براى  را  نوآورانه  اى  روش هاى  بتوانند  بیشترى  احتمال  به  مالى  بازارهاى  بازیگران  مى شود  باعث  قرارداد 
ارزیابى دقیق تر و کارآمدتر ریسک و قیمت دارایى ها ابداع کنند و به این ترتیب ثبات نظام را افزایش  دهند.
بدین ترتیب، این احتمال نادیده گرفته شد که شاید این ابزار مالى جدید بیش از حد پیچیده و مدیریت 
ایمن آنها ناممکن شود. مطابق گزارش لرى سامرز1 معاون وزیر خزانه دارى ایالات متحده به کنگره در 
سال 1998، اقتصاددانان طرفدار بازار استدلال مى کردند که در یک بازار آزاد یک قرارداد تنها زمانى امضا 
مى شود که دو طرف بدانند که از آن سود خواهند برد، به ویژه زمانى که آنها «موسسات مالى پیشرفته اى 
مقابل  طرف  ورشکستگى  و  تقلب  برابر  در  خود  از  محافظت  براى  فوق العاده اى  قابلیت  ظاهراً  که  باشند 

دارند.»2
یکى از این «خبرگان» یعنى جو کاسانو3 که زمانى رئیس امور مالى شرکت AIG بود - همان شرکت  
بیمه ى آمریکایى که در بحران مالى سال 2008 با کمک مالى دولت ایالات متحده از ورشکستگى نجات 
پیدا کرد.- تنها شش ماه پیش از فروپاشى شرکت خود گفت: «تصور هرگونه سناریوى عقلانى که نشان 
دهد قراردادهاى معاوضه اى نکول اعتبارات حتى یک دلار به ضرر ما تمام خواهند شد، براى ما دشوار 

است.»
اعتقاد به لغزش ناپذیرى بازار، در میان سازمان   هاى نظارتى نیز رواج داشت. در نقطه ى اوج حباب مسکن 
در ایالات متحده سیاست گذاران اصلى دولت پیوسته انکار مى کردند که اصلاً حبابى در این بازار وجود 
دارد. در ژوئن سال 2005، آلن گرین اسپن رئیس فدرال رزرو درحالى که تصدیق مى کرد که «در برخى 
بازارهاى محلى نشانه هایى از حباب مشاهده مى شود،» به اعضاى کنگره ى ایالات متحده اطمینان خاطر 
داد که وجود «حباب قیمتى» در بازار ملى مسکن ایالات متحده غیرمحتمل به نظر مى رسد. تنها چند 
ماه بعد و در اکتبر سال 2005، بن برنانکه که در آن زمان رئیس شوراى مشاوران اقتصادى رئیس جمهور 
(جورج دابلیو بوش) بود و از فوریه سال 2006 تا ژانویه ى سال 2014 ریاست فدرال رزرو را بر عهده 
داشت، در گزارش خود به کنگره اذعان کرد که 25 درصد افزایش قیمت مسکنى که طى دو سال اخیر در 

ایالات متحده روى داده است، «عمدتاً منعکس کننده ى زیربناى اقتصادى قوى این کشور است.»
افزایش پیچیدگى، ناکارآمدى و بى ثباتى نظام مالى را افزایش داده است

به رغم تمام تضمین ها، حباب مسکن ایالات متحده در سال هاى 2007 الى 2008 ترکید، قیمت مسکن 

1. Larry Summers
2.  ســامرز یکــى از اســتادان اقتصــاد دانشــگاه هــاروارد و اقتصــاددان ارشــد ســابق بانــک جهانــى (1991 تــا 1993) متعاقبــاً 
و در طــول دوره ى دوم ریاســت جمهــورى بیــل کلینتــون بــه ســمت وزارت خزانــه دارى منصــوب شــد (جــولاى 1999 الــى 
ژانویــه 2001) و ســپس در طــول دوره ى اول ریاســت جمهــورى بــاراك اوبامــا بــه ریاســت شــوراى ملــى اقتصــاد رســید 

(ژانویــه 2009 تــا دســامبر 2010).
Joe Cassano .٣
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در این کشور در مقایسه با عملکرد اصلى اقتصاد بیش از حد بالا بود و حفظ آن دیگر ممکن نبود. با 
اعتبارى  نکول  سواپ  قراردادهاى  و  شده  وثیقه گذارى  بدهى  تعهدات  بازارهاى  مسکن،  حباب  ترکیدن 
که از آن تغذیه کرده بودند دچار فروپاشى شدند و به بزرگ ترین بحران مالى جهان پس از رکود بزرگ 
منجر شدند. پس از بحران مالى جهانى سال 2008، اطلاعات بسیار زیادى منتشر شد که نشان مى دهد 
موسسات مالى پیشرفته  و سازمان   هاى نظارتى که اطمینان بالایى به آنها وجود دارد، هیچ درکى از اوضاع 

نداشتند.
علت این پدیده نیز پیچیدگى گسترده ى نظام مالى بود. البته، منظور ما این نیست که امورمالى تنها 
اندکى پیچیده تر شده بودند. اندى هالدان1 مدیر اجرایى ثبات مالى بانک مرکزى انگلستان زمانى اشاره 
کرد که براى درك کامل یک تعهد بدهى وثیقه گذارى شده- مجذور2 که یکى از محصولات مالى جدیدتر 
و پیچیده تر (اما نه پیچیده ترین نمونه) است، یک سرمایه گذار بالقوه بایستى بیش از یک میلیارد صفحه 
اطلاعات مختلف را مطالعه کند.3  من با برخى بانکداران نیز برخورد داشته ام که اقرار مى کردند بارها و 
بارها قراردادهاى مشتقاتى را دریافت کرده اند که متن آنها بیش از چند صد صفحه بود و طبیعى است 
ریاضى   الگوهاى  اطلاعات،  وسیع  حجم  مشکل  حل  براى  نداشتند.  آنها  مطالعه ى  براى  زمانى  هیچ  که 
پیچیده اى توسعه یافت، اما در نهایت رویدادها نشان دادند که این الگوها در بهترین حالت بسیار پیچیده 
و غیرقابل درك بوده و در بدترین حالت حس کنترل کاذبى را ایجاد مى کردند. مطابق این الگوهاى ریاضى، 
احتمال رویدادن اتفاقاتى که در سال 2008 به وقوع پیوست، با احتمال بیست و یک یا بیست و دو بار 

برنده شدن پى در پى در مسابقات بخت آزمایى برابر بود.4 
افزایش همبستگى متقابل نیز بى ثباتى نظام مالى را افزایش داد

تغییراتى همچون تعریف لیبرال تر قراردادهاى مالى مشروع (مانند تجویز مشتقات شاخص محور) و ادغام، 
ساختاردهى و افزایش بسیار گسترده ى مبادله ى این محصولات، در فرایند مقررات زدایى کلى از بخش 

مالى روى داد.
طیف  دیگرى  پس  از  بریتانیا یکى  و  متحده  ایالات  دنبال  به  جهان  کشورهاى  دهه ى 1980،  اوایل  در 
گسترده اى از مقررات مالى خود را کاهش داده و حتى لغو کردند، مانند مقررات احتیاطى بانک هاى تجارى 
به ویژه مقررات نقدینگى و اهرم مالى، سقف نرخ هاى بهره اى که وام دهندگان مى توانستند اعمال کنند، 

1. Andy Haldane
2. Collateralized Debt Obligation Squared – CDO- Squared

3.  اى. هالــدان، «بازنگــرى در شــبکه ى مالــى»، ســخنرانى وى در انجمــن دانش جویــان مالــى، آمســتردام، آوریــل 2009 
ارائــه شــد، صفحــات 16 الــى 17. ایــن ســخنرانى را مى توانیــد در آدرس زیــر دریافــت کــرد:

http://www.bankofengland.co.uk/publications/Documents/speeches/2009/speech386.pdf.
4. M. Blyth, Austerity: The History of a Dangerous Idea (Oxford: Oxford University Press, 2013), pp. 
26–7.
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محدودیت هایى که تعیین مى کرد موسسات مالى مختلف چه نوع دارایى هاى را مى توانند نگهدارى کنند، 
(مانند محدودیت هاى پیش از دهه ى 1980 که موسسات پس اندازو نهادهاى اعطاکننده ى وام در ایالات 
متحده را از اعطاى وام هاى مصرفى و وام هاى رهنى املاك تجارى منع مى کردند)، قوانینى که شدت 
وام دهى را تعیین مى کردند (مانند قوانین نسبت وام به ارزش مسکن براى وام  هاى مسکن) و تضعیف یا 
لغو متناوب محدودیت هاى جابه جایى فرا مرزى سرمایه (براى اطلاع از جزئیات بیشتر در مورد آخر، به 

فصل دوازدهم رجوع کنید).
نه  ارتباطات  این  بود.  مالى  نظام  مختلف  اجزاى  میان  ارتباطات  بى سابقه ى  گسترش  امر  این  نتیجه ى 
تنها در میان بخش هاى مختلف نظام مالى (مثلاً بانک هاى تجارى و شرکت هاى بیمه عمیقاً در مبادلات 
نشانه هاى  اولین  که  صورتى  به  گرفت،   شکل  مختلف  کشورهاى  میان  در  بلکه  شدند)،  وارد  مشتقات 
مشکلات تعهدات بدهى وثیقه گذارى شده ایالات متحده، در سال 2008 در بانک هاى آلمان و سوئیس 
که  تعهدات بدهى وثیقه گذارى شده را خریده بودند، مشاهده شد، با افزایش همبستگى متقابل مشکلى 
در یک قسمت از نظام مالى به سرعت به مناطق دیگر نیز گسترش پیدا خواهد کرد و بى ثباتى کلى نظام 

را افزایش مى دهد.
مسئله این است که این محصولات مالى را هرقدر ماهرانه نیز با یکدیگر ادغام، ساختاردهى یا از هم مشتق 
کنید، در نهایت همان وام گیرنده ى وام مسکن بدون پشتوانه در فلوریدا، همان شرکت کوچک در ناگویا و 
همان فردى که در نانتز وام گرفته است تا خودروى جدیدى خریدارى کند، حالا مجبورند تا این وام ها را 
پس بدهند و در نتیجه پایه و اساس تمام این محصولات مالى جدید را تشکیل مى دهند. همچنین با ایجاد 
انواع مختلفى از محصولات مالى که بخش هاى کوچک و مختلفى از این نظام را به هم پیوند مى دهند، 

شما در واقع تأثیر شکست افراد در پرداخت وام را تشدید مى کنید.
چطور این نظام مالى باعث شده شرکت هاى غیرمالى دید کوتاه مدت ترى پیدا کنند

پیدایش نظام مالى جدید تنها بخش مالى را تحت تأثیر قرار نداد. بلکه این نظام روش اداره ى شرکت هاى 
غیرمالى را نیز تغییر داد. این تغییر در کشورهاى ایالات متحده و بریتانیا از هر کشور دیگرى برجسته تر 
بود زیرا در این کشورها نظام مالى جدید بیش از سایر کشورهاى جهان پیشرفت کرده بود و گروه هاى 
نحوه ى  بر  ناچیزى  تأثیر  ژاپن  و  آلمان  مانند  کشورهایى  برخلاف  کشورها  این  در  غیرسهامدار  ذینفع 

مدیریت شرکت ها داشتند.
اولین تغییر مهم، کاهش بیشتر افق زمانى مدیران این شرکت ها بود. با پیدایش تصاحب هاى خصمانه 
در دهه ى 1980 (گوردون گکو از فصل سوم را به یاد بیاورید) شرکت ها نیز تحت فشار روزافزونى قرار 
گرفته بودند تا در کوتاه مدت سودآورى داشته باشند، حتى اگر این سودآورى کوتاه مدت به بهاى از دست 
دادن قابلیت رقابت بلندمدت شرکت بود. اما با گسترش بسیار ابزارهاى مالى مختلف که سود بالا و سریع 
داشتند، بى صبرى سهامداران طى چند دهه ى اخیر حتى شدت بیشترى پیدا کرده بود. مثلاً در بریتانیا 
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دوره ى متوسط سهامدارى که در گذشته نیز از پنج سال در اواسط دهه ى 1960 به دو سال در دهه ى 
1980 کاهش یافته بود، در پایان سال 2007 به 7.5 ماه سقوط کرده بود.1

این مسئله باعث شد تحت شعار «بیشینه سازى ارزش سهام سهامداران»، «اتحاد شومى» میان مدیران 
حرفه اى شرکت ها و گروه هاى در حال رشد سهامداران کوتاه مدت ایجاد شود (براى اطلاعات بیشتر به 
فصل پنجم رجوع کنید). در این اتحاد در ازاى بیشینه سازى سود کوتاه مدت (حتى به بهاى از دست دادن 
کیفیت محصولات و روحیه ى کارکنان) و توزیع بزرگترین بخش ممکن از این سودها در میان سهامداران 
به شکل پرداخت سود سهام یا بازخرید سهام2 (شرکت ها سهام خود را خریدارى مى کردند تا قیمت آن 

را افزایش دهند) حقوق هاى نجومى به مدیران پرداخت مى شد.
چنین اقداماتى منابع مالى بسیار محدودى را براى شرکت ها باقى مى گذاشت تا در امورى مانند خرید 
ماشین آلات، تحقیق و توسعه و آموزش کارکنان سرمایه  گذارى کنند و به همین دلیل بهره ورى و قابلیت 
رقابت بلندمدت شرکت را کاهش مى  داد. زمانى که شرکت ها دچار مشکل مى شدند بیشتر مدیران حرفه اى 
حضور  شرکت  در  دیگر  بودند  داده  ترتیب  را  شرکت  نابودى  هم  همکارى  با  که  کوچکى  سهامداران  و 

نداشتند.
تبدیل شرکت هاى غیرمالى به مالى

نظام مالى جدید تنها افق زمانى عملکرد شرکت هاى غیرمالى را کاهش نداده بود. این نظام همچنین 
این شرکت ها را بیشتر و بیشتر «به شرکت هاى مالى تبدیل مى کرد.» به عبارت دیگر وابستگى آنها به 
فعالیت هاى مالى خود را افزایش  داد. با توجه به بازده بالاتر دارایى هاى مالى در مقایسه با کسب وکارهاى 
سنتى، بسیارى از این شرکت ها به طور روزافزون منابع خود را به سوى مدیریت دارایى هاى مالى هدایت 
و  بلندمدت  تولیدى  قابلیت هاى  ارتقاء  به  شرکت ها  این  علاقه ى  شد  باعث  تمرکز  تغییر  این  کردند. 
فن آورى محور کاهش پیدا کند و بیشتر به امورى توجه کنند که با فشار روزافزون سهامدارانى که دید 

کوتاه مدت  داشتند، ضرورت پیدا مى کرد.
طى چند دهه ى اخیر برخى از این شرکت ها شعب مالى خود را به شدت گسترش داده اند، مثلاً شرکت 
جنرال الکتریک کپیتال3 را شرکت جنرال الکتریک، شرکت جى مک4 را شرکت جنرال موتور و شرکت 

1.  متوســط بــازه ى ســهامدارى بــراى بانکــداران از حــدود ســه ســال در ســال 1998 بــه نزدیــک ســه مــاه در ســال 2008 
کاهــش یافــت. 

P. Sikka, ‘Nick Clegg’s plan for shareholders to tackle fat-cat pay won’t work’, Guardian, 6 December 
2011, downloadable from: http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/dec/06/nick-clegg-share-
holders-fat-cat-pay?.
2. Share buy-backs
3. GE Capital
4. GMAC
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فورد فاینانس1 را شرکت فورد ایجاد کرد. برخى از این شرکت ها به حدى بزرگ شدند که در تابستان سال 
ایالات متحده بزرگترین آنها یعنى شرکت جنرال الکتریک  2013، شوراى نظارت بر ثبات مالى دولت 
کپیتال را یکى از «موسسات مالى مهم از نظر سیستماتیک2» نامید، عنوانى که معمولاً تنها براى بزرگترین 

بانک ها محفوظ است.
توسعه ى بیش از حد بخش مالى و پیامدهاى ناشى از آن

کرد،  پیدا  افزایش  بسیار  غیرمالى  بخش هاى  به  نسبت  مالى  بخش  سودآورى  جدید،  نظام  این  تحت 
درحالى که در گذشته همواره این وضعیت صادق نبود.3 این مسئله به این بخش اجازه داد حقوق و مزایایى 
به مراتب بالاتر از حقوق و مزایاى بخش هاى دیگر را به کارکنان خود پیشنهاد دهد و به همین دلیل 

باهوش ترین افراد را بدون توجه به نام رشته ى تحصیلى آنها در دانشگاه به خود جذب مى کرد.
متأسفانه، این امر به تخصیص نادرست استعدادها منجر شد زیرا افرادى که مى توانستند در حرفه هاى 
باشند،  داشته  بالاترى  مراتب  به  بهره ورى  بکنید  را  فکرش  که  هرچه  و  شیمى  مهندسى،  مانند  دیگرى 
مشغول معامله ى مشتقات یا ساخت الگوهاى ریاضى براى تعیین قیمت آنها شدند. ضمن آنکه به معناى 
به هدر رفتن هزینه هاى بسیار  صرف شده براى تحصیلات عالى نیز بود چرا که بسیارى از این افراد از 

مهارت هایى که اساساً براى استفاده از آنها آموزش دیده بودند، استفاده نمى کردند.4
این تمرکز نامتناسب ثروت در بخش مالى همچنین به این بخش اجازه داد با قدرت بیشترى علیه مقررات 
مالى لابى گرى کند، حتى زمانى که این مقررات از نظر اجتماعى سودمند بودند. از طرفى جریان دو طرفه 
و رو به رشد جابه جایى کارکنان میان صنعت مالى و سازمان   هاى نظارتى سبب شده بود که در بیشتر 
1. Ford Finance
2. systematically important financial institutions, (SIFIs)

3.  البتــه، ســودآورى بخــش مالــى همــواره از بخــش غیرمالــى بیشــتر نبــوده اســت. مطابــق یکــى از پژوهش هایــى کــه در 
ــرخ ســود در بنگاه هــاى  ــالات متحــده در میــان دهــه ى 1960 و اواخــر دهــه ى 1970، ن ســال 2005 منتشــر شــد، در ای
مالــى از نــرخ ســود بنگاه هــاى غیرمالــى پایین تــر بــود. امــا بــه دنبــال مقررات زدایــى در اوایــل دهــه ى 1980، نــرخ ســود 
ــا اوایــل دهــه ى 2000 بــه  ــازه ى میــان 4 الــى 12 درصــد تغییــر مى کــرد) ت شــعب مالــى (در یــک رونــد صعــودى، در ب
ــه  ــن پژوهــش در همیــن نقطــه ب ــى 5 درصــد). داده هــاى ای ــود (2 ال ــى ب ــر از بنگاه هــاى غیرمال طــور قابل توجهــى بالات
پایــان مى رســد. در کشــور فرانســه، نــرخ ســود شــرکت هاى مالــى در میــان اوایــل دهــه ى 1970 و اواســط دهــه ى 1980 
منفــى بــود (هیــچ داده اى بــراى دهــه ى 1960 موجــود نیســت). امــا بــا مقررات زدایــى مالــى در اواخــر دهــه ى 1980، نــرخ 
ســود ایــن شــرکت ها شــروع بــه افزایــش کــرد و در اوایــل دهــه ى 1990 کــه نــرخ ســود هــر دو بخــش در حــدود 5 درصــد 
بــود، توانســت از نــرخ ســود بنگاه هــاى غیرمالــى نیــز فراتــر بــرود، ســپس تــا ســال 2001 بــه افزایــش خــود ادامــه داد و 
بــه بیــش از 10 درصــد رســید. در مقابــل، نــرخ ســود بنگاه هــاى غیرمالــى کشــور فرانســه از اوایــل دهــه ى 1990 شــروع 

بــه کاهــش کــرد و در ســال 2001 بــه نزدیکــى 3 درصــد رســید. بــه کتــاب زیــر رجــوع کنیــد: 
G. Duménil and D. Lévy, ‘Costs and benefits of neoliberalism: a class analysis’, in G. Epstein (ed.), Finan-
cialisation and the World Economy (Cheltenham: Edward Elgar, 2005).

4.  چنــد ســال پیــش اســتاد دیویــد کینــگ شــیمى دان بــزرگ دانشــگاه کمبریــج و مشــاور علمــى ارشــد دولــت بریتانیــا 
در میــان ســال هاى 2000 تــا 2007 بــه مــن گفــت کــه احتمــالا 60 درصــد از دانشــجویان دکتــراى ســابق وى اکنــون در 

بخــش مالــى مشــغول فعالیــت هســتند.
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مواقع لابى گرى ضرورتى پیدا نکند. بسیارى از ناظران مالى که در گذشته کارکنان بخش مالى بودند، 
مسئله ى  پدیده  این  کنند؛  نظارت  آن  کار  بر  مى خواستند  که  بودند  صنعتى  همان  طرفدار  ذاتى  به طور 

«درب چرخان1» نامیده مى شود.
مسأله دارتر این است که پدیده ى درب چرخان نوعى فساد موزیانه را تقویت مى کند. چه بسا ناظران براى 
کمک به کارفرمایان احتمالى خود در آینده، قوانین را به نفع موسسات مالى تغییر داده یا به گونه اى 
تفسیر کنند که تا مرز نقض قوانین نیز پیش برود. برخى ناظران رده بالا حتى رفتار هوشمندانه ترى دارند. 
یعنى زمانى که سمت خود را رها مى کنند، تلاش نمى کنند تا سمت جدیدى بیابند. بلکه آنها خودشان 
صندوق هاى سرمایه گذارى خصوصى یا صندوق  هاى تأمین سرمایه تأسیس مى کنند تا ذینفعانى که در 
گذشته قوانین را به نفع آنها تفسیر کرده اند در این صندوق ها سپرده گذارى  کنند؛ اگرچه این مقام ناظر 

پیشین شاید تجربه اى در مورد مدیریت صندوق هاى سرمایه گذارى نداشته باشد.
حتى دشوارى بزرگ تر، سلطه ى ایدئولوژى طرفدار بخش مالى است. این سلطه از قدرت بسیار زیاد این 
بخش و پاداش دادن آن به افرادى که در آن و یا براى آن کار مى کنند، ناشى مى شود. پس از بحران مالى 
سال 2008 که بى کفایتى و بى احتیاطى صنعت مالى آشکار شد و بدبینى نسبت به صنعت مالى شکل 
گرفت، همچنان سیاست مداران و ناظران تمایلى براى اصلاح شدید نظام نظارت بر امور مالى نداشتند. این 
امر صرفاً از قدرت لابى گرى بالاى این بخش ناشى نمى شد، بلکه دلیل دیگر این مسئله اعتقاد ایدئولوژیک 

آنها بود؛ حداکثر آزادى براى صنعت مالى به نفع منافع ملى است.
اعداد زندگى واقعى

تناوب تکرار بحرا  ن هاى مالى به شدت افزایش پیدا کرده است
براى بیشتر افراد احتمالاً بحران مالى جهانى سال 2008 شرطى کافى است که نشان مى دهد این نظام 
مالى جدید نتوانسته  به وعده هاى خود در زمینه ى کارآمدى و ثبات بیشتر عمل کند. اما بایستى به این 
نکته اشاره کرد که پیش از بحران سال 2008 بحران هاى متعدد کوچک ترى طى سه دهه ى اخیر روى 
داده  بودند که به نوعى خبر از وقوع این بحران داشتند. این لیست که تنها به بزرگترین این بحران ها اشاره 

دارد، واقعا قابل توجه است.
در سال 1982 کشور شیلى به بحران بانکى بزرگى دچار شد که به دنبال آزادسازى افراطى بازار مالى 
این کشور در اواسط دهه ى 1970 و تحت حکومت دیکتاتورى پینوشه روى داد. در اواخر دهه ى 1980 
دچار  مى شود،  گفته  نیز  صرفه جویى2»  آنها «نهادهاى  به  که  متحده  ایالات  وام  پس اندازو  صندوق هاى 
دردسر بزرگى شدند چرا که دولت به آنها اجازه داده بود در فعالیت هاى پرریسک تر و احتمالاً پرسودترى 
مانند اعطاى وام هاى املاك تجارى و مصرفى وارد شوند. دولت ایالات متحده مجبور شد براى برطرف 
1. Revolving door
2. thrifts
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کردن این مشکل نزدیک به یک چهارم از صندوق هاى پس اندازو اعطاکننده تسهیلات را تعطیل و کسرى 
از بودجه ى دولتى معادل 3 درصد از تولید ناخالص داخلى را به این صندوق ها تزریق کند.

دهه ى 1990 با بحران  بانکى در سوئد و فنلاند و نروژ آغاز شد که به دنبال مقررات زدایى مالى آنها در 
اواخر دهه ى 1980 روى داد. سپس در سال هاى 1994 و 1995 بحران «تکیلا» در مکزیک روى داد. به 
دنبال این بحران نیز در سال 1997 بحران هاى مالى دیگرى در اقتصادهاى «معجزه آساى» آسیایى یعنى 
تایلند، اندونزى، مالزى و کره ى جنوبى رخ داد که از آزادسازى مالى و مقررات زدایى اواخر دهه ى 1980 
و اوایل دهه ى 1990 ناشى شده بود. اندکى پس از بحران کشورهاى آسیایى نیز بحران مالى سال 1998 
روسیه اتفاق افتاد. بحران برزیل نیز پس از آن و در سال 1999 و بحران مالى آرژانتین در سال 2002 

روى داد که هر دوى آنها عمدتاً از مقررات زدایى مالى ناشى شده بودند.
از اواسط دهه ى 1970 به بعد بحران هاى مالى بسیارى در جهان روى داده است و بحران هایى که اشاره 
کردم تنها نمونه هاى برجسته  از آن ها هستند. مطابق یکى از پژوهش هاى پر ارجاع1، در بازه ى زمانى 
میان پایان جنگ جهانى دوم و اواسط دهه ى 1970 که بخش مالى کشورها به شدت تحت کنترل بود، 
هیچ کشورى در جهان دچار بحران مالى نشد. اما در میان اواسط دهه ى 1970 و اواخر دهه ى  تقریباً 
1980 تعداد کشورهاى جهان که دچار بحران بانکى شده بودند به 5 الى 10 درصد افزایش پیدا کرد که 
با سهم آنها از درآمد جهانى متناسب بود. سپس در اواسط دهه ى 1990 این نسبت به سرعت به نزدیک 
20 درصد رسید. این نسبت پس از این دوران به مدت چند سال در اواسط دهه ى 2000 به صفر درصد 
کاهش پیدا کرد، اما پس از بحران مالى جهانى سال 2008 بار دیگر افزایش پیدا کرد و به 35 درصد رسید.
«اتحاد شوم» میان سهامداران عجول و مدیران حرفه اى، قابلیت سرمایه  گذارى شرکت ها را کاهش داده 

بود
پیدایش الگوى «بیشینه سازى ارزش سهام سهامداران» در عصر مالى جدید منابع در دسترس شرکت هاى 

غیرمالى براى انجام سرمایه گذارى هاى بلندمدت را به طور چشمگیرى کاهش داد.
این عصر شاهد افزایش چشمگیرى در سودهاى توزیع شده بود؛ سودهایى که به شکل پرداخت سود 
سهام یا بازخرید سهام در میان سهامداران توزیع مى شد. مثلاً در بازه ى زمانى میان دهه  هاى 1950 و 
1970، نسبت سود توزیع شده به کل سود شرکت هاى ایالات متحده در حدود 35 الى 45 درصد بود.2 در 
میان سال هاى 2001 الى 2010 بزرگترین شرکت هاى ایالات متحده 94 درصد و شرکت هاى بریتانیایى 

نیز 89 درصد از سود خود را در میان سهامداران توزیع مى کردند.3
1. Reinhart and Rogoff, This Time Is Different, p. 252, figure 16.1.
2. Palma, ‘The revenge of the market on the rentiers’, p. 851, figure 12.
3. W. Lazonick, ‘Big payouts to shareholders are holding back prosperity’, Guardian, 27 August 2012; 
downloadable from: http://www.theguardian.com/commentisfree/2012/aug/27/shareholder-payouts-hold-
ing-back-prosperity.
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این مسئله توانایى شرکت هاى این کشورها براى سرمایه  گذارى را به طور قابل توجهى کاهش داد. برخلاف 
تصور عموم منبع اصلى تأمین مالى سرمایه گذارى، انتشار سهام جدید یا اخذ وام هاى بانکى نیست، بلکه 
سود حفظ شده است؛ سودهایى که در میان سهامداران توزیع نمى شوند. با توجه به این مطلب، کاهش 
درصد  تنها 6  به  درصد  الى 65  از 55  متحده  ایالات  شرکت هاى  در  مثلاً  که  نشده  تقسیم  سود  شدید 
سقوط کرده بود به معناى کاهش عظیم توانایى این شرکت ها براى انجام سرمایه گذارى هاى بلندمدت بود.
مالى  فعالیت هاى  به  افزون  روز  به طور  سود  کسب  براى  غیرمالى  بنگاه  هاى  متحده  ایالات  در  دست کم 

وابسته شدند
بنگاه هاى غیرمالى به ویژه در کشور ایالات متحده بخش هاى مالى خود را به شدت گسترش داده بودند. نسبت 
دارایى هاى مالى به دارایى هاى غیرمالى متعلق به شرکت هاى غیرمالى به تدریج از 30 درصد در سال 1950 به 
40 درصد در سال 1982 افزایش پیدا کرد. اما در سال 2001 این نسبت به سرعت شروع به افزایش کرد و به 

100 درصد رسید. از آن زمان به بعد شروع به کاهش کرد و تا سال 2008 به 81 درصد رسید.
 اما در سال 2009 بار دیگر افزایش پیدا کرده و به سقف جدیدى معادل 104 درصد رسید و اساساً در 

همان سطح باقى ماند.1 
تولیدى  شعب  و  بود  شده  تبدیل  آنها  سود  اصلى  منبع  به  کمپانى ها  برخى  مالى  شعب  دوران  این  در 
اصلى آنها را کم ارزش جلوه مى  داد. در سال 2003، نزدیک به 45 درصد از سود شرکت جنرال الکتریک 
از شرکت جنرال الکرتیک کپیتال حاصل شده بود. در سال 2004، نزدیک به 80 درصد ار سود شرکت 
جنرال موتور نیز از شعبه ى مالى آن یعنى شرکت جى مک تأمین مى شد و تمام سود شرکت فورد نیز در 

میان سال هاى 2001 الى 2003 از شرکت فورد فاینانس حاصل شده بود.2 
ــاى  ــراف از داده ه ــن پاراگ ــاى ای ــد. داده ه ــى مان ــد باق ــدار 99 درص ــال هاى 2011 و 2012 در مق ــبت در س ــن نس 1.  ای

ــل دریافــت اســت: ــر قاب ــدرال رزرو اخــذ شــده اســت کــه از آدرس زی ــان ســرمایه ى هیــات ف جری
 http://www.federalreserve.gov/apps/fof/. 

برآوردهاى مشابه تا اوایل دهه ى 2000 را مى توان در کتاب زیر مشاهده کرد:
Crotty, ‘If financial market competition is so intense’. 

در بــرآورد دیگــرى اعــداد کمتــرى بــه دســت آمده انــد، امــا رونــد هم چنــان یکســان اســت: اندکــى بیــش از 20 درصــد در 
ســال 1955، افزایــش تــا نزدیکــى 30 درصــد تــا اواســط دهــه ى 1980، افزایــش بــه 50 درصــد تــا اوایــل دهــه ى 2000، 
ســقوط بــه نزدیکــى 45 درصــد در دورانــى کــه بــه بحــران ســال 2008 منتهــى مى شــد و افزایــش مجــدد بــه بیــش از 50 

درصــد تــا ســال 2010. بــه کتــاب زیــر رجــوع کنیــد: 
W. Milberg and N. Shapiro, ‘Implications of the recent financial crisis for innovation’, New School for 
Social .Research, mimeo, February 2013.

2.  اطلاعات مرتبط به کمپانى جنرال الکتریک از کتاب هاى زیر اخذ شده اند: 
R. Blackburn, ‘Finance and the fourth dimension’, New Left Review, May/June 2006, p. 44. 

در کتاب زیر برآورد شده است که این نسبت مى تواند به میزان 50 درصد باشد. 
J. Froud et al., Financialisation and Strategy: Narrative and Numbers (London: Routledge, 2006)

اعداد کمپانى فورد نیز از کتاب زیر اخذ شده اند:
Froud et al. study and the GM number from the Blackburn study.
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 ملاحظات پایانى: امور مالى بایستى به دقت تحت نظارت باشند دقیقاً به همان دلیل که این 
بخش قدرت بسیار زیادى دارد

بدون توسعه ى نظام مالى، نظام سرمایه دارى نمى توانست تا این حد توسعه  پیدا کند. گسترش بانکدارى 
تجارى، پیدایش بازار سهام، پیشرفت بانکدارى سرمایه گذارى و رشد اوراق قرضه ى دولتى و شرکتى به ما 
اجازه داده منابع خود را بسیج و ریسک را به مقیاس بى سابقه اى در میان خود تقسیم کنیم. بدون چنین 
همچنان در همان جهانى زندگى مى کردیم که مملو از کارخانه هاى کوچکى بود  پیشرفت هایى احتمالاً 
که روند اداره و تأمین مالى آنها به همان سبک «تولیدکنندگان ارشد» ریکاردویى انجام شده و دولت هاى 

بى کفایت و با مدیریت مالى ضعیف از آنان حمایت مى کردند.
منفى  نیروى  یک  به  ما  مالى  نظام  اخیر،  دهه ى  سه  در  جدید»  پیدایش «امورمالى  دنبال  به  متأسفانه 
تبدیل شده است. نهادهاى مالى ما مهارت بالایى پیدا کرده اند تا با ایجاد حباب قیمتى در دارایى هایى 
که بى ثباتى آنها را با ادغام، ساختاردهى و روش هاى دیگر پنهان کرده اند، سود کلانى براى خود به دست 
بیاورند. اما زمانى که این حباب ها مى ترکند، این نهادها از نفوذ اقتصادى و سیاسى خود ماهرانه استفاده 
مى کنند تا از محل بودجه هاى دولتى کمک هاى مالى و یارانه اى  براى خود کسب کنند. جاى خالى این 
منابع نیز بایستى با افزایش مالیات، کاهش مخارج دولت و در کل از جیب عموم مردم تأمین شود. این 
سناریو از زمان بحران مالى جهانى سال 2008 در مقیاس بسیار عظیمى در جریان بوده است، اما پیش از 
آن و طى سه دهه ى اخیر نیز در مقیاس هاى کوچک ترى بارها و بارها در سراسر جهان از جمله کشورهاى 

شیلى، ایالات متحده، سوئد، مالزى، روسیه، برزیل و هر کشورى که فکرش را بکنید، تکرار شده اند.
بحران ها  این  تکرار  شاهد  نکنیم،  اعمال  خود  مالى  نظام  بر  را  دقیق ترى  مراتب  به  نظارت  که  زمانى  تا 
خواهیم بود. بسیارى از مقرراتى که تا به اینجا به تضعیف یا لغو تدریجى آنها پس از دهه ى 1980 اشاره 
کردم، بایستى بازگردانده یا حتى تقویت شوند. این تغییرات نظارتى مباحث فنى خاصى را شامل مى شوند 
که نیازى نیست براى توضیح آنها خواننده را در اینجا معطل کرد، اما یک اصل واضحى وجود دارد که در 
هنگام تفکر در مورد اصلاحات بایستى به خاطر سپرده شود. این اصل که نظام مالى ما بایستى ساده تر 

شود.
همان طور که در بالا توضیح داده شد، نظام مالى ما بیش از حد پیچیده شده است که امکان کنترل آن 
وجود ندارد. البته، نه صرفاً براى مقامات ناظرى که به ظاهر بى اطلاع از همه چیز هستند، بلکه براى کسانى 
که به نظر «خبرگان» صنعت مالى به حساب مى آیند. ما بایستى با محدودسازى گسترش محصولات مالى 
بیش از حد پیچیده، این پیچیدگى را کاهش دهیم، به ویژه زمانى که سازندگان این محصولات نمى توانند 

به طور قطعى و غیرقابل تردیدى ثابت کنند که مزایاى آنها به مراتب بیشتر از هزینه هاى آنها است.
این اصل ممکن است بسیار افراطى به نظر برسد، اما در واقع این طور نیست. ما در زمینه ى داروسازى 
همواره در حال انجام چنین کارى هستیم و با توجه به پیچیدگى بدن انسانى و شدت عوارض جانبى 
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احتمالى که داروهاى جدید ممکن است ایجاد کنند، از تولیدکنندگان داروها مى خواهیم به مابقى اجتماع 
بالا  در  که  همان طور  واقع،  در  است.1  آنها  هزینه هاى  از  بیشتر  آنها  محصولات  مزایاى  که  کنند  ثابت 
نشان دادم، مرز قراردادهاى مالى مشروع را تصمیم گیران سیاسى مرتباً تغییر مى دهند (موضوع مبادلات 

مشتقات را به یاد بیاورید).
دفاع از تعیین مقررات سخت گیرانه براى نظام مالى به معناى آن نیست که این بخش، بخش مهمى از 
اقتصاد ما را تشکیل نمى دهد. بلکه کاملاً برعکس؛ دقیقاً به دلیل قدرت و اهمیت این نظام است که بایستى 
آن را تحت نظارت قرار داد. چراغ هاى راهنمایى، ترمزهاى اى بى اس، کمربند ایمنى و کیسه ى هوا زمانى 
اختراع نشدند که بیشتر مردم با پاى پیاده به مقصد خود مى رفتند یا سوار گارى هاى گاوکش شده یا در 
بهترین حالت بر پشت اسب مى تاختند. چنین چیزهایى دقیقاً به این علت به وجود آمده اند (و از طریق 
مقررات آنها را مطالبه کردیم) که همه ى ما خودروهاى سوارى داریم که قدرت و سرعت بالایى دارند و 
اگر مشکلى (هرچند کوچک) پیش آید مى توانند آسیب زیادى ایجاد کنند. تا زمانى که چنین عقلانیتى 
در مورد امور مالى نیز به کار برده نشود، اقتصاد ما همچنان به جامعه اى با تصادفات رانندگى، فرار راننده 

از محل تصادف یا حتى تصادفات زنجیره اى در بزرگراه ها شباهت خواهد داشت.
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متن سخنرانى در آدرس زیر قابل دریافت است: 
http://www.bankofengland.co.uk/publications/Documents/speeches/2012/speech596.pdf.



231 فصل 8 - دردسر در صداقت بانک امانى

J. LANCHESTER
Whoops!: Why Everyone Owes Everyone And No One Can Pay (London:
Penguin, 2010).
C. LAPAVITSAS
Profiting without Producing: How Finance Exploits Us All (London: Verso,
2013).
F. MARTIN
Money: The Unauthorised Biography (London: Bodley Head, 2013).
B. SCOTT
The Heretic’s Guide to Global Finance: Hacking the Future of Money
(London: Pluto Press, 2013).



232 اقتصاد راهنماى کاربردى



233 فصل 9 - بز بوریس بایستى بمیرد

فصل 9
بز بوریس بایستى بمیرد

نابرابرى و فقر
«ایوان دهقان نسبت به همسایه ى خود بوریس حسودى مى کند به این خاطر که بوریس یک بز دارد. 
روزى ایوان با یک پرى برخورد مى کند و پرى از او مى خواهد که تنها یک آرزو کند تا آن را برآورده کند. 

خب او چه آرزویى مى کند؟ اینکه بز بوریس بایستى بمیرد.»
دیوید. لندز، ثروت و فقر ملل

 نابرابرى
ایوان تنها نیست، جستجوى برابرى در حکم یکى از نیروهاى محرکه ى تاریخ بشر

اما ایوان به هیچ وجه تنها فردى نیست که چنین رفتارى دارد. در کشور کره، ضرب المثلى وجود دارد که 
مى گوید زمانى که پسرعموى شما یک قطعه زمین مى خرد، شما دل درد مى گیرید. مطمئنم بسیارى از 
ضرب المثل ها و جوك هاى مشابه بسیارى را مى دانند که به افرادى اشاره  خوانندگان این کتاب احتمالاً 

دارند که نسبت به عملکرد بهتر سایرین به شکلى غیرعقلانى احساس حسادت دارند.
جستجوى برابرى یکى از احساسات کاملاً طبیعى انسان است و یکى از نیروهاى محرکه ى قدرتمند تاریخ 
بشر بوده است. برابرى یکى از ایده آل هایى بود که در پس انقلاب فرانسه قرار داشت. یکى از مشهورترین 
شعارهاى این دوران، «Liberté, égalité, fraternité ou la mort» (آزادى، برابرى، برادرى یا مرگ) بود. در 
انقلاب روسیه و سایر انقلاب هاى سوسیالیست که به دنبال آن روى داد، برابرى انگیزه ى اصلى و محرك 
بدون  انسان ها  بیشمار،  درگیرى هاى  سایر  و  انقلاب ها  تظاهرات،  صنعتى،  اعتصابات  از  بسیارى  بود.  آنها 

انگیزه ى جستجوى برابرى به وقوع نمى پیوست.
«مى دانید، فکر مى کنم مسئله تنها بر سر حسادت است»

بااین حال، طرفداران سیاست هاى بازار آزاد به ما هشدار مى دهند که نبایستى اجازه بدهیم که اینگونه 
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غرایز بدوى بر ما غلبه کنند. آنها به ما مى گویند سیاست مدارانى که به دنبال اخذ مالیات بیشتر، از مردم 
در «سیاست  صرفاً  مى کنند،  محدود  را  بانکدارى  صنایع  در  شده  پرداخت  پاداش هاى  یا  بوده  ثروتمند 
حسادت» مشغول هستند. آنها به ما مى گویند که نبایستى مردم بالادست را به پایین بکشیم تا صرفاً 

برابر شویم.
دلیل  این  به  ثروتمند  مردم  است.  افراد  در  متفاوت  بهره ورىِ  اجتناب ناپذیرِ  پیامدهاى  از  یکى  نابرابرى 
ثروتمند هستند که در ایجاد ثروت مهارت بهترى دارند. آنها به ما هشدار مى دهند که تلاش براى مبارزه با 
این پیامد طبیعى باعث مى شود همه ى ما تنها در فقر با هم برابر شویم. سخنانى که میت رامنى1 کاندیداى 
ریاست جمهورى حزب جمهورى خواه در سال 2012 در مورد نگرانى هاى موجود پیرامون نابرابرى بیان 

کرد، به خوبى این بینش را خلاصه مى کند: «مى دانید، فکر مى کنم موضوع تنها بر سر حسادت است.»
متقاعد  نیز  را  دیگر  افراد  از  بسیارى  موفقیت آمیزى  به طور  آزاد  بازار  طرفداران  اخیر،  دهه ى  چند  در 
کرده اند که اعطاى بخش بزرگ ترى از درآمد ملى به پردرآمدترین افراد به سود همه خواهد بود. این کلام 
موجز که «یک موج بالارونده، تمام قایق ها را نیز با خود بالا مى برد» اساساً به جان اف. کندى نسبت داده 
مى شود، اما بار دیگر رابرت روبین2 وزیر خزانه دارى ایالات متحده ى دوران ریاست جمهورى بیل کلینتون 

آن را برسر زبان ها انداخت و به منزله ى شعار موردعلاقه ى طرفداران بازار استفاده مى شد.
درآمد  و  کرده  بیشترى  سرمایه  گذارى  باشند،  داشته  اختیار  در  بیشترى  ثروت  ثروتمندان  که  زمانى 
بیشترى براى دیگران ایجاد مى کنند، آنها کارگران بیشترى را براى کسب وکارهاى خود استخدام خواهند 
درآمد  با  ثروتمندان  کرد.  خواهند  استفاده  بیشترى  تولید  نهاده هاى  از  نیز  آنها  کسب وکارهاى  و  کرد 
فردى بالاتر مخارج خود را افزایش خواهند داد و مثلاً براى کمپانى هایى که خودروهاى سوپر اسپورت یا 
لباس هاى طراحى شده براى ثروتمندان را به فروش مى رسانند، درآمد بالاترى ایجاد مى کنند. همچنین 
کمپانى هایى که چنین محصولاتى را عرضه مى کنند تقاضاى خود براى محصولاتى مانند قطعات خوردو یا 
منسوجات را افزایش خواهند داد و در نتیجه کارگران آنها نیز دستمزدهاى بالاترى دریافت خواهند کرد 
و مبالغ بیشترى را براى مواد غذایى و پوشاك (معمولى) صرف خواهند کرد و مواردى از این قبیل. بدین 
ترتیب اگر درآمد بالاترى در رأس هرم وجود داشته باشد، بخش بیشترى از این درآمد به مابقى اقتصاد 
«تراوش خواهد کرد» و رفاه همه ى افراد نسبت به گذشته افزایش خواهد یافت. اگرچه ممکن است که 
سهم مردم فقیرتر از درآمد ملى کمتر باشد، اما در این شرایط وضعیت بهترى نسبت به گذشته خواهند 
داشت. این دقیقاً همان چیزى است که میلتون فریدمن استاد اقتصاد بازار آزاد با بیان عبارت زیر، قصد 
تصور  بیان آن را داشت: «بیشتر باورهاى غلط اقتصادى از این مسئله ناشى مى شوند که مردم معمولاً 
مى کنند که یک کیک با اندازه ى ثابت وجود دارد که هرکس تنها به بهاى محرومیت دیگران مى تواند 
1. Mitt Romney
2. Robert Rubin
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تکه ى بزرگترى از آن را به دست بیاورد.»1 
باور به اثرات تراوشى در سه دهه ى اخیر بسیارى از دولت هاى جهان را تحریک کرده تا سیاست هاى 
طرفدار ثروتمندان را اتخاذ کنند یا دست کم پوشش سیاسى مناسب براى به کار بستن این سیاست ها را 
براى آنها فراهم کرده است. در نتیجه مقررات بازارهاى کالا و خدمات، نیروى کار و مالى تضعیف شد و 
امکان کسب سود براى ثروتمندان را ساده تر ساخت. همچنین مالیات کمپانى ها و افراد پردرآمد قطع شد 

تا امکان نگهدارى این پول ها براى آنها ساده تر شود.
نابرابرى بیش از حد براى اقتصاد بد است: بى ثباتى و کاهش پویایى

هیچ کس از مساوات طلبى افراطى تحت حکومت مائو در چین یا حکومت پول پات در کامبوج  تقریباً 
طرفدارى نمى کند. بااین وجود، بسیارى از افراد مدعى هستند که نابرابرى بیش از اندازه نه صرفاً از نظر 

اخلاقى بلکه از نظر اقتصادى نیز پدیده ى بدى به حساب مى آید.2 
برخى اقتصاددانان تأکید کرده اند که نابرابرى بالا انسجام اجتماعى را کاهش و بى ثباتى سیاسى را افزایش 
مى دهد. این مسئله نیز به نوبه ى خود به تضعیف سرمایه گذارى منجر مى شود. بى ثباتى سیاسى وضعیت 
آینده را نامشخص مى سازد و به همین دلیل بازدهى سرمایه گذارى که مطابق تعریف خود در آینده محقق 

خواهد شد نیز نامعلوم خواهد بود. کاهش سرمایه گذارى به کاهش رشد اقتصادى منجر مى شود.
نابرابرى بیشتر همچنین بى ثباتى اقتصادى را افزایش مى دهد و به رشد اقتصادى آسیب مى زند.3 اعطاى 
سهم بزرگ ترى از درآمد ملى به پردرآمدترین افراد نسبت سرمایه گذارى را افزایش مى دهد. اما همان طور 
که کینز اشاره کرده است افزایش سهم سرمایه گذارى همچنین به معناى آن است که یک اقتصاد بیشتر 
در معرض عدم قطعیت قرار خواهد داشت و به همین دلیل ثبات آن نیز کاهش مى یابد (به فصل چهارم 
مراجعه کنید). همچنین بسیارى از اقتصاددانان اشاره کرده اند که افزایش نابرابرى نقش مهمى در رویداد 
بحران مالى جهانى سال 2008 داشته است. به ویژه در مورد ایالات متحده که در آن درآمد طبقات بالا 
به طور سرسام آورى افزایش یافت، درحالى که درآمدهاى واقعى براى بیشتر مردم از دهه ى 1970 به بعد 

تقریباً ثابت باقى مانده بود.
درآمدهاى ثابت، مردم را وادار کرد تا براى آنکه بتوانند پا به پاى استانداردهاى مصرفى همواره در حال 

1. M. Friedman and R. Friedman, Free to Choose (Harmondsworth: Penguin Books, 1980), pp. 31–2.
2.  اســتدلال هاى اخلاقــى علیــه نابرابــرى مــوارد زیــر را شــامل مى شــوند: نابرابــرى بســیار بــالا از نظــر اخلاقــى 
ــد  ــما مانن ــتگى ش ــاى شایس ــه ج ــد ب ــت مى آوری ــه دس ــه ب ــه ک ــى از آنچ ــش بزرگ ــه بخ ــرا ک ــت چ ــول اس غیرقابل قب
تلاش هایــى کــه انجــام داده ایــد بــه شــانس شــما ماننــد ( اینکــه از چــه والیدنــى متولــد شــده اید) بســتگى دارد.گروهــى 
ــه ى یــک انجمــن واقعــى عمــل کنــد؛ نابرابــرى  ــه منزل کــه اختلافــات زیــادى میــان اعضــاى آن وجــود دارد نمى توانــد ب
بیــش از حــد دموکراســى را تضعیــف مى کنــد زیــرا بــه ثروتمنــدان اجــازه مى دهــد تــا نفــوذ سیاســى نامتناســبى داشــته 

باشــند.
3.  براى اطلاع از استدلال هاى مفصل تر در این راستا به کتاب زیر رجوع کنید: 

J. Stiglitz, The Price of Inequality (London: Allen Lane, 2012), Chapter 4.
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افزایش حرکت کنند، بدهى هاى زیادى را متحمل شوند. افزایش بدهى هاى خانوارها (به صورت کسرى از 
تولید ناخالص داخلى) آسیب پذیرى اقتصاد در برابر شوك  ها را تشدید کرد.

سایر اقتصاددانان نیز استدلال کرده اند که نابرابرى بالا رشد اقتصادى را با ایجاد موانعى بر سر راه تحرك 
اجتماعى، کاهش مى دهد. تحصیلات بسیار پرهزینه اى که تنها اقلیت بسیار کوچکى مى توانند هزینه ى آن 
را تأمین کنند، اما براى برخوردارى از یک شغل پردرآمد به آن نیاز است، ارتباطات شخصى در داخل یک 
گروه کوچک ممتاز (که پیر بوردیو1 جامعه شناس فرانسوى به خوبى آن را «سرمایه ى اجتماعى2» نامیده 
است) 3 یا حتى «خرده فرهنگى» که در میان نخبگان وجود دارد (مانند لهجه و اسلوب رفتارى خاصى که 

تنها در مدارس بسیار پرهزینه مى آموزید) مى توانند در حکم موانعى بر سر تحرك اجتماعى عمل کنند.
کاهش تحرك اجتماعى به معناى آن است که افراد توانمندى که به طبقات فقیرتر جامعه تعلق دارند از 
مشاغل بسیار عالى محروم مى شوند و بدین ترتیب استعداد آنها هم از نظر اجتماعى و هم از نظر فردى به 
هدرمى  رود. این مسئله همچنین به معناى آن است که برخى افراد که مشاغل رده بالا را اشغال کرده اند، 
بهترین کاندیداهایى نیستند که در صورت تحرك اجتماعى بیشتر، این مشاغل و جامعه مى توانست از 
حضور آنها برخوردار شود. اگر چنین موانعى به مدت چند نسل تداوم پیدا کنند باعث مى شود جوان هاى 
باتوان طبقات محروم تر حتى از تلاش براى کسب مشاغل رده بالا نیز کاملاً ناامید شوند (فصل پنجم را به 
یاد بیاورید). این مسئله به «تعامل درون گروهى» فکرى و فرهنگى در میان نخبگان منجر مى شود. اگر باور 
دارید که تحولات بزرگ به ایده هاى جدید و نگرش هاى غیرمتعارف نیاز دارند، در این صورت جامعه اى 
که در آن نخبگان «تنها با هم تعامل دارند» به احتمال زیاد در زمینه ى تولید نوآورى، عملکرد بسیار بدى 

خواهد داشت. نتیجه ى آن نیز کاهش پویایى اقتصادى خواهد بود.
نابرابرى به پیامدهاى اجتماعى نامطلوبى منجر مى شود

اخیراً پژوهش هایى منتشر شده اند که نشان مى دهد نابرابرى منجر به پیامدهاى بدى در زمینه ى سلامت 
و دیگر شاخص هاى اجتماعى رفاه انسانى مى شود. البته، این امر کاملاً مستقل از پیامد مطلق نابرابرى 
زمینه  این  در  ضعیف ترى  عملکرد  و  باشند  فقیر  مردم  از  بیشترى  تعداد  مى شود  باعث  که  است  بیشتر 

داشته باشند.
این استدلال اخیر در کتابى با عنوان تاوان نابرابرى4 تألیف ریچارد ویلکینسون5 و کیت پیکت6، بسیار 
1. Pierre Bourdieu
2. Social capital

ــه  ــید، ب ــهرت بخش ــه آن ش ــى ب ــى آمریکای ــوم سیاس ــمند عل ــام، دانش ــرت پوتن ــه راب ــارت ک ــن عب ــر ای ــف دیگ 3.  تعری
ــاره دارد. ــه اش ــک جامع ــاى ی ــان اعض ــود می ــى موج ــاى اجتماع ــه  پیونده مجموع

4. The spirit level
5. Richard wilkinson
6. Kate pickett
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مشهور شده است. این کتاب داده هاى نزدیک به بیست و چهار کشور ثروتمند جهان را بررسى مى کند؛ 
تقریباً همان کشورهایى که درآمد سرانه ى آنها بالاتر از درآمد سرانه ى کشور پرتغال (در حدود 20,000 
زمینه هاى  در  قطعاً  دارند  بالاترى  نابرابرى  که  کشورهایى  که  مى کند  استدلال  کتاب  این  است.  دلار) 
از نظر امید به  مرگ ومیر نوزدان، باردارى در دوران نوجوانى، عملکرد تحصیلى، قتل و حبس و احتمالاً 

زندگى، بیمارى هاى روانى و چاقى، عملکرد به مراتب بدترى دارند.1 
جوامع  مساوات  طلب تر در موارد بسیارى سرعت رشد بالاترى داشته اند

نه تنها شواهد بسیار زیادى وجود دارد که نشان مى دهد نابرابرى بالاتر پیامدهاى اقتصادى و اجتماعى 
منفى بیشترى ایجاد مى کند، بلکه نمونه هاى قابل توجهى از جوامع مساوات  طلب وجود دارند که نسبت به 

جوامع نابرابر و قابل قیاس با خود رشد اقتصادى بسیار سریع ترى داشته اند.2
کشورهاى ژاپن و کره ى جنوبى و تایوان طى دوران رشد اقتصادى «معجزه آساى» خود در میان دهه هاى 
1950 و 1980 با برخوردارى از نابرابرى کمتر نسبت به کشورهاى قابل قیاس با خود با سرعت به مراتب 
بیشترى رشد کرده اند. ژاپن به مراتب سریع تر از ایالات متحده رشد کرد، درحالى که سرعت رشد اقتصادى 
کشورهاى کره ى جنوبى و تایوان نیز در مقایسه با کشورهاى بسیار نابرابرترى مانند کشورهاى آفریقایى 

و آمریکاى لاتین بسیار بالاتر بود.
بلوك  از  حتى  کشور  این  در  برابرى  و  بوده  جهان  در  اجتماعى  برابرى  بیشترین  با  کشورى  که  فنلاند 
شوروى سابق در دوران سوسیالیسم نیز بیشتر است، بسیار سریع تر از ایالات متحده رشد کرده است که 
یکى از نابرابرترین کشورهاى ثروتمند جهان به حساب مى آید. در حدفاصل سال هاى 1960 تا 2010 
میانگین درآمد سرانه   فنلاند با سرعت 2.7 درصد در حال رشد بود، درحالى که سرعت رشد میانگین درآمد 
سرانه در ایالات متحده در همین دوران 2.0 درصد بود. این موضوع به معناى آن است که در این دوران 

درآمد ایالات متحده 2.7 برابر شده، درحالى که درآمد فنلاند به میزان 3.8 برابر افزایش داشته است.
که  چرا  مى شود،  منجر  کمتر  اقتصادى  رشد  به  بالاتر  نابرابرى  که  نمى کنند  ثابت  نمونه ها  این  البته، 

1.  توضیــح ویلکینســون و پیکــت ایــن اســت کــه افــراد کم درآمــد در جوامــع نابرابرتــر نســبت بــه همتایــان خــود کــه در 
ــده اى سرچشــمه  ــن اســترس از پدی ــد. ای ــرار دارن ــد، تحــت اســترس بیشــترى ق ــرى زندگــى مى کنن کشــورهاى عادلانه ت
مى گیــرد کــه «اضطــراب ناشــى از موقعیــت اجتماعــى» نامیــده مى شــود کــه منظــور از آن، اضطــراب ناشــى از موقعیــت 
ــه ى زندگــى اســت. ویلکینســون و  ــژه در ســال هاى اولی ــه وی ــر آن، ب ــه ب ــراى غلب ــى وى ب ــرد و ناتوان اجتماعــى پاییــن ف
پیکــت اســتدلال مى کننــد کــه ایــن اســترس بــر ســلامت افــراد موردنظــر تأثیــر منفــى گذاشــته و آن هــا را بیشــتر و بیشــتر 

بــه ســوى رفتارهــاى ضداجتماعــى خاصــى ماننــد جــرم و جنایــت هدایــت مى کنــد.
2.  بررسى جامع و متوازن این شواهد را مى توانید در کتاب زیر مشاهده کنید: 

F. Stewart, ‘Income distribution and development’, Queen Elizabeth House Working Paper, no. 37, Uni-
versity of Oxford, March 2000; 

قابل دریافت در آدرس زیر:
http://www3.qeh.ox.ac.uk/pdf/qehwp/qehwps37.pdf, and in B. Milanovic, The Haves and the Have-Nots 
(New York: Basic Books, 2011.(
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نمونه هاى دیگرى وجود دارند که در آنها سرعت رشد جوامع مساوات  طلب تر نسبت به کشورهاى نابرابرتر 
و قابل مقایسه  با آنها به مراتب کمتر بوده است. اما این نمونه ها به حدى هستند که به ما اجازه دهند 
داستان ساده انگارانه ى «نابرابرى بیشتر براى رشد اقتصادى خوب است» را رد کنیم. علاوه براین، اکثریت 
پژوهش هاى آمارى که تعدادى زیادى از کشورهاى جهان را بررسى کرده اند، میان شدت نابرابرى یک 
به معناى وجود یک  کشور و نرخ رشد اقتصادى آن یک هم بستگى منفى را نشان مى دهند (که الزاماً 

رابطه ى علیتى نیست).
همچنین تحلیل یک جامعه ى یکسان در طول زمان نیز این بینش را تقویت مى کند که نابرابرى تأثیر 
منفى بر رشد اقتصادى دارد. در طى سه دهه ى اخیر به رغم اینکه سهم درآمدى افراد بالا دست در بیشتر 
این  بیشتر  در  اقتصادى  رشد  و  سرمایه گذارى  سرعت  اما  است  بوده  افزایش  حال  در  جهان  کشورهاى 

کشورها کاهش یافته است.
برخى حیوانات مساوات طلب تر از سایرین هستند: برابرى بیش از حد نیز نامطلوب است

البته، تمام این شواهد به معناى آن نیست که هرچه نابرابرى کشورى کمتر باشد وضعیت بهترى خواهد 
داشت. اگر نابرابرى درآمدى بیش از حد کاهش پیدا کند شاید مردم را نسبت به سخت کوشى یا ایجاد 
نوآورى هاى جدید براى کسب سود دلسرد کند، درست همان طور که در کشورهاى سوسیالیست پیشین 

شاهد این قضیه بودیم و ننگین ترین مورد آن در مزارع اشتراکى دوران حکومت مائو در چین روى داد.
آنچه وخامت اوضاع را تشدید مى کرد این بود که نابرابرى درآمدى بسیار پایین غالباً شکل تزویر به خود 
مى گرفت، به این دلیل که نابرابرى درآمدى بسیار پایین در این کشورها با نابرابرى به شدت بالا در ابعاد 
دیگر زندگى همراه بود (مانند دسترسى به کالاهاى خارجى باکیفیت تر، فرصت مسافرت به خارج از کشور) 

که از پیروى ایدئولوژیک یا حتى ارتباطات شخصى افراد سرچشمه مى گرفت.
جورج اورول1 این مسئله را در همان روزهاى نخستین عصر سوسیالیسم به خوبى تشخیص داده بود و به 
همین دلیل در کتاب مزرعه ى حیوانات2 خود که طنزنامه اى از انقلاب روسیه است، عبارت «برخى حیوانات 
مساوات طلب تر از سایرین هستند» را ابداع کرد. در دهه ى 1970، این پدیده به بدبینى گسترده اى در 
این کشورها منجر شد که در لطیفه ى معروف «آنها وانمود مى کنند که به ما حقوق پرداخت مى کنند و 
ما هم وانمود مى کنیم که کار مى کنیم،» به طور خلاصه به آن اشاره شده است. زمانى که در اواخر دهه ى 
1980 همه چیز به تدریج مشخص شد دیگر کسى حاضر نبود از نظامى دفاع کند که حالا تنها یک نظام 

ریاکار لقب گرفته بود.
معقول ترین نتیجه  اى که از بررسى این نظریه ها و شواهد تجربى مختلف مى توان به دست آورد این است 
که نه نابرابرى بیش از حد و نه نابرابرى بسیار کم، مطلوب است. اگر نابرابرى در کشورى به شدت بالا یا 
1. george orwell
2. Animal farm
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به شدت پایین باشد چه بسا مانع رشد اقتصادى آن کشور شود و مشکلات اجتماعى (مختلفى) ایجاد کند.
فرضیه ى کوزنتس: نابرابرى در طول زمان

سایمون کوزنتس اقتصاددان آمریکایى روسى تبار که برنده ى یکى از اولین جایزه هاى نوبل در اقتصاد 
شده است (در سال 1971، اما اولین جایزه ى نوبل اقتصاد در سال 1969 اعطا شد) نظریه اى را در مورد 
نابرابرى در طول زمان پیشنهاد کرده است. این فرضیه که فرضیه ى کوزنتس1 نامیده مى شود این است 
که همان طور که کشورى در طول زمان از نظر اقتصادى توسعه پیدا مى کند، نابرابرى درآمدى در ابتدا 
افزایش یافته و سپس کاهش مى یابد. این نظریه بر روش انجام پژوهش هایى که در نیم قرن اخیر نابرابرى 

را بررسى کرده اند به شدت تأثیرگذار بوده و به همین دلیل آشنایى با مفهوم آن بسیار مهم است.
مطابق نظر کوزنتس، در اولین مراحل توسعه ى اقتصادى، توزیع درآمد تقریباً همانند قبل باقى مى ماند. 
اما  هستند.  فقیرى  کشاورزان  همچنان  مردم  اکثریت  مرحله  این  در  که  است  آن  نیز  پدیده  این  علت 
همان طور که کشور صنعتى  شده و رشد مى کند، تعداد بیشترى از مردم از بخش کشاورزى خارج مى شوند 
و به حوزه ى صنعت که درآمد آن بالاتر است، وارد مى شوند. این مسئله به افزایش نابرابرى منجر مى شود. 
کوزنتس استدلال مى کند همان طور که این کشور توسعه ى اقتصادى خود را ادامه مى دهد، نابرابرى به 
تدریج افزایش مى یابد. اینک بیشتر مردم یا در بخش صنعتى مشغول به کار هستند و یا در بخش خدمات 
شهرى اى فعالیت مى کنند که به بخش صنعتى خدمت رسانى مى کند، درحالى که تعداد کمى از مردم 
همچنان در بخش کشاورزى با درآمدهاى پایین آن باقى مى مانند. نتیجه این نظریه یک منحنى یو شکل 

معکوس است که منحنى کوزنتس2 نامیده مى شود و در شکل زیر نشان داده شده است.

اما فرضیه ى کوزنتس درست از آب در نمى آید... 
به رغم شهرت این نظریه، شواهد حامى فرضیه  کوزنتس بسیار ضعیف هستند. تا دهه ى 1970 به نظر 

1. Kuznets hypothesis
2. Kuznets curve
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مى رسید که تجربه ى کشورهاى ثروتمند امروزى این فرضیه را اثبات مى کند، چرا که آنها در روزهاى 
آغازین عصر صنعتى سازى شاهد افزایش نابرابرى درآمد بودند. مثلاً این نابرابرى در اواسط سده ى نوزدهم 
در بریتانیا و در اوایل سده ى بیستم در ایالات متحده به نقطه ى اوج خود رسید و سپس کاهش یافت. 
بااین حال، از دهه ى 1980 به بعد بیشتر این کشورها افزایش نابرابرى درآمدى بزرگى را تجربه کرده اند که 
در برخى موارد مانند ایالات متحده و بریتانیا واقعاً چشمگیر بود که به اصطلاح به پیدایش سیر صعودى 

جدیدى در انتهاى این منحنى منجر شد.
حتى این فرضیه در کشورهاى درحال توسعه امروزى نیز به خوبى صادق نیست

در بیشتر این کشورها (به استثناى کره و تایوان) با شروع توسعه ى اقتصادى، نابرابرى درآمدى افزایش 
یافته است، اما با تداوم روند توسعه ى اقتصادى در اکثر آنها کاهش قابل توجهى در نابرابرى درآمدى روى 

نداده است.
... چرا که سیاست هاى اقتصادى نیز اهمیت دارند

علت اصلى فقدان شواهد تأییدکننده ى فرضیه  کوزنتس این است که سیاست اقتصادى کشورها در تعیین 
سطح نابرابرى درآمدى آنها نقش مهمى ایفا مى کند.

در بخش هاى پیشین نیز اشاره کردم که سیر صعودى و چشمگیر اخیر در نابرابرى درآمدى ایالات متحده 
و بریتانیا را عمدتاً مى توان با مقررات زدایى و کاهش مالیات ثروتمندان توضیح داد.

فقدان سیر صعودى نابرابرى درآمدى در مراحل اولیه ى توسعه ى اقتصادى کشورهاى کره یا تایوان در 
میان دهه هاى 1950 و 1960 را مى توان با سیاست هاى این کشورها توضیح داد. این کشورها طى این 
بخش  تا  کردند  وادار  را  اراضى   صاحبان  آن  طى  و  کردند  اجرا  اراضى  اصلاح  براى  را  برنامه هایى  دوران 
بیشترى از اراضى خود را در قیمت هاى بسیار پایین تر از قیمت بازارى آنها به مستأجران خود بفروشند. 
طبقات  این  از  یارانه اى  آبیارى  خدمات  و  کود  ارائه ى  و  واردات  محدودیت هاى  اعمال  با  دولت  سپس 
اجتماعى جدید کشاورزان کوچک محافظت کرد. آنها همچنین از فروشگاه هاى کوچک در برابر قدرت 

رقابت فروشگاه هاى بزرگ حمایت کردند.
در واقع، خود کوزنتس نیز باور نداشت که کاهش نابرابرى در مراحل بعدى توسعه ى اقتصادى، فرایندى 
خودکار خواهد بود. اما معتقد بود که ماهیت توسعه ى اقتصادى مدرن، ایجاد منحنى یوشکل معکوس را 
ممکن مى سازد. وى تأکید داشت که میزان واقعى کاهش نابرابرى درآمدى، به شدت تحت تأثیر قدرت 

اتحادیه هاى  صنفى و به ویژه دولت رفاه قرار دارد.
اهمیت دولت رفاه در تعیین سطح نابرابرى با توجه به این واقعیت اثبات مى شود که پیش از مالیات ها و 
تحولاتى که در قالب دولت رفاه اجرا شدند، نابرابرى درآمدى در برخى کشورهاى اروپایى (مانند فرانسه، 
اتریش و بلژیک) با نابرابرى درآمدى ایالات متحده برابر بود و در برخى از این کشورها (مانند آلمان و 
ایتالیا) نیز حتى از ایالات متحده بالاتر بود. اما همان طور که در ادامه مشاهده خواهیم کرد پس از اعِمال 
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این مالیات ها و وقوع تحولات، نابرابرى درآمدى آنها به مراتب کمتر از نابرابرى درآمدى ایالات متحده شد.
انواع مختلفى از نابرابرى

اگرچه غالباً در همه جا در مورد نابرابرى درآمدى بحث مى شود، اما نابرابرى درآمدى تنها نوع ممکن از 
نابرابرى اقتصادى نیست. ما همچنین مى توانیم از نظر توزیع ثروت1 (مالکیت دارایى هایى مانند املاك 
و مستغلات یا سهام) یا سرمایه ى انسانى2 (عبارت دشوار و پیچیده و درعین حال بحث برانگیزى که به 
جاى مهارت هاى انسانى خاصى استفاده مى شود که فرد از طریق تحصیلات و آموزش کسب مى کند) نیز 

در مورد نابرابرى اقتصادى بحث کنیم.
همچنین در عوامل غیراقتصادى نیز نابرابرى وجود دارد. در بسیارى از جوامع افرادى که به طبقات قومى، 
مذهبى، جنسى، تمایلات جنسى یا ایدئولوژى «مغایر با عرف» تعلق دارند، از دسترسى به جایگاه هایى 

مانند مشاغل سیاسى و دانشگاه ها یا مشاغل رده بالا محروم شده اند.
سنجش نابرابرى: ضریب جینى و نسبت پالما

از میان تمام این نابرابرى ها، تنها نابرابرى در توزیع ثروت و درآمد به راحتى قابل اندازه گیرى است. از 
میان این دو نوع نیز داده هاى موجود در زمینه ى نابرابرى در توزیع ثروت بسیار ضعیف تر و کمتر هستند 
و به همین دلیل بسیارى از اطلاعاتى که در مورد نابرابرى مشاهده مى کنیم به نابرابرى درآمدى مربوط 
افراد  واقعى  درآمدهاى  براساس  آنکه  جاى  به  گاهى  نیز  درآمدى  نابرابرى  داده هاى  همچنین  مى شوند. 
محاسبه شوند، بخاطر دشوارى بسیار زیاد در جمع آورى آنها، بر نظرسنجى هایى مبتنى است که در مورد 

میزان مصرف افراد انجام مى شود.
 براى ارزیابى شدت نابرابرى توزیع درآمد روش هاى مختلف و متعددى وجود دارد.3رایج ترین معیار مورد 
استفاده در این زمینه ضریب جینى4 نام دارد که به یاد کورادو جینى5 آماردان بزرگ ایتالیایى در اوایل 
سده ى بیستم نامگذارى شده است. همان طور که در نمودار زیر قابل مشاهده است، این ضریب، توزیع 
درآمد در زندگى واقعى (که در این نمودار با نام منحنى لورنز6 نشان داده شده است) 7را با وضعیت 

برابرى کامل (که در نمودار با نام خط چهل و پنج درجه مشخص شده است) مقایسه مى کند.
منحنى لورنز کسرى از درآمد کلى اقتصاد را ترسیم مى کند که به طور جمعى به ایکس درصد پایین دست 
جامعه تعلق مى گیرد. این ضریب به صورت نسبت ناحیه ى محصور میان منحنى لورنز و خط چهل و پنج 
1. wealth
2. Human capital

3.  شاخص هاى دیگر عبارتند از شاخص تیل، شاخص هوور و شاخص اتکینسون.
4. Gini coefficient
5. Corrado Gini
6. Lorenze curve

7.  این منحنى به یاد مکس لورنز اقتصاددان آمریکایى اوایل سده ى بیستم منحنى لورنز نام گذارى شده است.
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درجه به کل مثلث پایینى در نمودار (A/A+B) محاسبه مى شود.

اخیرا گابریل پالما1 یکى از همکاران من در دانشگاه کمبریج گفته که اگر از نسبت سهم درآمد 10 درصد 
بالاى جامعه به سهم درآمد 40 درصد پایین جامعه استفاده شود، معیار دقیق ترى براى ارزیابى نابرابرى 
2 پالما با اشاره به این نکته که  درآمدى یک جامعه بدست مى آید که محاسبه  ى آن نیز ساده تر است.
در بیشتر کشورهاى جهان سهم درآمد 50 درصد طبقه ى متوسط جامعه صرف نظر از نوع سیاست هاى 
مورد استفاده ى در آنها به طور قابل توجهى یکسان است، این طور استدلال مى کند که بررسى سهم درآمد 
دو انتهاى این طیف که از کشورى به کشور دیگر بسیار متفاوت است ایده ى سریع تر و بهترى در مورد 
تفاوت نابرابرى درآمدى در میان کشورهاى مختلف جهان به ما مى دهد. این نسبت که نسبت پالما3

نامیده شده بر مشکل حساسیت بیش از حد ضریب جینى به تغییرات توزیع درآمد در طبقه ى متوسط 
غلبه مى کند، طبقه اى که ایجاد تغییرات قابل توجه در توزیع درآمد آن  از طریق مداخلات سیاسى به هر 

1. Gabriel Palma
2.  به کتاب زیر رجوع کنید:  

G. Palma, ‘Homogeneous middles vs. heterogeneous tails, and the end of the “Inverted-U”: The share 
of the rich is what it’s all about’, Cambridge Working Papers in Economics (CWPE) 1111, Faculty of 
Economics, University of Cambridge, January 2011; downloadable from: http://www.dspace.cam.ac.uk/
bitstream/1810/241870/1/cwpe1111.pdf).
3. Palma ratio
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صورت دشوار است.1
ن ابرابرى میان چه کسانى؟

محاسبه  مى شوند.  ارقام نابرابرى مانند ضریب جینى براى یک کشور منحصربه فرد  بسیارى از اعداد و 
بااین حال، با ادغام روزافزون اقتصادهاى ملى از طریق فرایند جهانى  شدن، مردم بیشتر و بیشتر به تغییرات 
توزیع درآمد در سطح جهانى علاقه مند مى شوند. این پدیده ضریب جینى جهانى2 نامیده مى شود و براى 

محاسبه ى آن فرض مى شود تمام انسان هاى جهان شهروند یک کشور یکسان هستند.
برخى از افراد از جمله خود من تصور مى کنند ضریب جینى جهانى اهمیت زیادى ندارد چرا که جهان 
دست کم همچنان به یک جامعه ى جهانى واقعى تبدیل نشده است. نابرابرى درآمدى تنها زمانى اهمیت 
منفى،  مثبت،  احساس  مى شود،  لحاظ  نظرمان  مد  آمار  در  آنها  نام  که  کسانى  به  نسبت  ما  که  دارد 
همبستگى یا خصومت داشته باشیم؛ این پدیده گروه مرجع3 نامیده مى شود. در واقع، عملکرد کسانى که 

به گروه مرجع ما تعلق ندارد براى ما اهمیت چندانى ندارد.4
د ر واقع، ایوان در داستان آغازین ما آرزو نکرد که سزار به فرد فقیرى تبدیل شود زیرا سزار در گروه مرجع 
او قرار نداشت، وى تنها مى خواست برترى کوچکى که همسایه اش داشت از بین برود. به همین شکل، 
همتاى کره اى او که اجازه مى خواهم صرفاً وى را یانگسو بنامم نسبت به زمین دار بزرگى که قطعه زمین 
بزرگى را تصاحب کرده احساس حسادت نمى کند، بلکه نسبت به پسرعموى خود که یک قطعه زمین 

اضافى کوچک را خریدارى کرده احساس حسادت مى کند.
البته، درست است که نابرابرى جهان روزبه روز اهمیت بیشترى پیدا مى کند به این دلیل که مردم به لطف 
رسانه هاى جمعى و اینترنت روزبه روز نسبت به حوادث و رویدادهاى سایر نقاط جهان آگاه تر مى شوند و نوعى 

1.  براى مشاهده ى مبحث مفصلى در این رابطه به کتاب زیر رجوع کنید: 
A. Cobham and A. Sumner, ‘Putting the Gini back in the bottle?: “The Palma” as a policy-relevant mea-
sure of inequality’, mimeo, King’s International Development Institute, King’s College London, March 
2013; downloadable from: http://www.kcl.ac.uk/aboutkings/worldwide/initiatives/global/intdev/people/
Sumner/Cobham-Sumner- 15March2013.pdf.

 توضیح بصرى و کاربردپسندى از این مطلب را نیز در آدرس زیر مى توانید مشاهده کنید: 
http://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2013/09/27/map-how-the-worlds-countries-
compare-onincome-inequality-the-u-s-ranks-below-nigeria/.
2. global Gini coefficient
3. Reference group

ــد، آزمایــش ذهنــى کوچکــى را انجــام دهیــد. فــرض کنیــد  ــر درك کنی ــه طــور واضح ت ــه را ب ــراى اینکــه ایــن نکت 4.  ب
بــه شــما گفتــه شــود دانشــمندان پنجــاه و پنــج ســیاره را بــا موجــودات زنــده ى ذیشــعور شناســایى کرده انــد کــه بســیار 
ثروتمندتــر از ســیاره ى زمیــن هســتند و همچنیــن شــکاف درآمــدى عظیمــى نیــز در میــان خودشــان دارنــد کــه بــه یــک 
ــد شــد؟  ــه شــدت ناراحــت خواهی ــر ب ــن خب ــا شــنیدن ای ــا ب ــالا منجــر مى شــود. آی ضریــب جینــى کهکشــانى بســیار ب
احتمــالاً خیــر، چــرا کــه شــما واقعــاً ایــن موجــودات را نمى شناســید و حتــى نمى توانیــد ســبک زندگــى آن هــا را در ذهــن 

خــود تصــور کنیــد.
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حس جامعه ى جهانى در آنها ایجاد مى شود. بااین حال، زمان بسیار زیادى مانده تا بتوانیم به یک دهقان فقیر 
چینى بگوییم که بهتر است از نابرابرى افسار گسیخته ى  کشورش آنچنان ناراحت نشود زیرا کلیت جهان 
اندکى به مکانى عادلانه تر تبدیل شده است، به ویژه با توجه به این نکته که بخش عمده اى از این نابرابرى 
شدید کشور چین به لطف فاصله گرفتن پردرآمدترین افراد این کشور از مابقى افراد جامعه ایجاد شده است.

اعداد زندگى واقعى
از لحاظ نظرى ضریب جینى مى تواند هر مقدارى میان 0 و 1 باشد. اما در عمل این مقادیر ناممکن است. 
هیچ جامعه اى هرقدر هم روحیه و سیاست هاى مساوات  طلب داشته باشد، نمى تواند تمام مردم را دقیقاً 
برابر سازد به این بهانه که براى بدست آوردن ضریب جینى صفر لازم است. در جامعه اى با ضریب جینى 
1 نیز همه ى مردم به جز یک نفر که مالک همه چیز است، به زودى از بین خواهند رفت. 1در جهان واقعى 

نیز ضریب جینى در هیچ کشورى کمتر از 0.2 و بالاتر 0.75 نیست.
بالاترین و کمترین نابرابرى ها: کشورهاى اروپایى در برابر کشورهاى جنوب آفریقا و  آمریکاى لاتین

ضریب جینى بسته به  نحوى محاسبه مى تواند حتى براى یک کشور واحد نیز بسیار متغیر باشد. مثلاً 
برابر 0.25  دهه ى 2000  در  را  دانمارك  درآمدى  جینى  ضریب  اقتصادى  توسعه ى  و  همکارى  سازمان 
این  براى  را  معادل 0.28  و  بالاتر  اندکى  رقمى  کار  بین المللى  سازمان  درحالى که  است،  کرده  محاسبه 
برآورد  که  به طورى  است،  قابل توجه  واقعاً  شکاف  این  نیز  متحده  ایالات  مورد  در  مى کند.  ارائه  کشور 
سازمان همکارى و توسعه ى اقتصادى در حدود 0.38 بوده، اما سازمان بین المللى کار آن را در حدود 
0.45 محاسبه کرده است.2در متن زیر به داده هاى سازمان بین المللى کار اشاره مى کنم چرا که عضویت 

کشورها در این سازمان بسیار بیشتر از سازمان همکارى و توسعه ى اقتصادى است.3
ضریب جینى عادلانه ترین جوامع جهان که عمدتاً در اروپا یافت مى شوند، در بازه ى میان 0.2 الى 0.3 
قرار دارد. بسیارى از این کشورها، کشورهاى پیشرفته ى سرمایه دارى با دولت رفاه قدرتمند هستند. این 
کشورها به ترتیب الفبا عبارتند از: اتریش، بلژیک، دانمارك، فنلاند، فرانسه، آلمان، هلند، نروژ (عادلانه ترین 
کشور جهان) و سوئد. همان طور که در بالا اشاره شد، پیش از وضع مالیات ها و مخارج اجتماعى، نابرابرى 
برخى از این کشورها حتى از کشور ایالات متحده نیز بالاتر بود، اما آنها از ثروتمندان مالیات گرفته و بخش 
توزیع مى کنند و در نهایت  بزرگى از تولید ناخالص داخلى خود را به این شکل در میان جامعه مجدداً 
1.  بــه همیــن دلیــل ضریــب جینــى آن بــه صفــر کاهــش خواهــد یافــت چــرا کــه بــه یــک جامعــه ى کامــلاً برابــر تبدیــل 

خواهــد شــد. البتــه، جامعــه اى کــه از یــک نفــر تشــکیل شــده اســت.
2.  به منبع زیر رجوع کنید: 

OECD, Divided We Stand: Why Inequality Keeps Rising (Paris: Organization for Economic Cooperation 
and Development, 2011), and ILO, World of Work 2012 (Geneva: International Labour Organization, 2012).

3.  ضرایب جینى زیر براى سال 2010 هستند و از منبع زیر اخذ شده اند:
 ILO, World of Work 2012, p. 15, figure 1.9. 

آمار بوتسوانا و نامیبیا از منابع قدیمى ترى اخذ شده اند.
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برابرى درآمد در این کشورها به مراتب بیشتر از ایالات متحده مى شود. برخى کشورهایى که برابرى درآمد 
بالایى دارند کشورهاى بلوك سوسیالیست پیشین هستند که همچنان به میراث مساوات  طلبى خود پایبند 

هستند. کرواسى، جمهورى  چک، مجارستان، اسلواکى و اسلوونى به این گروه تعلق دارند.
در انتهاى دیگر این طیف کشورهایى هستند که ضریب جینى آنها حتى بالاتر از عدد 0.6 است. این 
کشورها به ترتیب حروف الفبا عبارتند از: بوتسوانا، ماداگاسکار، نامیبیا و آفریقاى جنوبى. تمام این کشورها 

در جنوب آفریقا قرار دارند.
هر کشورى با ضریب جینى بالاتر از 0.5 را مى توان یک کشور بسیار نابرابر به حساب آورد. بسیارى از این 
کشورها نیز کشورهاى آمریکاى لاتین هستند: بولیوى، برزیل، شیلى، کلمبیا، کاستاریکا، هندوراس، پاناما 
و پاراگوئه. برخى از این کشورها نیز در سایر نواحى آفریقا (ساحل عاج، موریتانى، روآندا) و آسیا (کامبوج، 
فیلیپین و تایلند) واقع هستند. حتى یکى از کشورهاى بلوك سوسیالیست پیشین نیز به این گروه تعلق 
دارد. این کشور همان گرجستان است که با کمال تعجب، کشور مادرى خود استالین نیز به حساب مى آید.
ضریب جینى در بیشتر کشورهاى دیگر جهان نیز در میان 0.3 و 0.5 قرار دارد. کشورهاى ایالات متحده 
و چین در انتهاى نابرابرتر این توزیع قرار دارند (به ترتیب 0.45 و 0.5). کشورهایى مانند اوگاندا، لهستان، 
نیوزلند و ایتالیا نیز در انتهاى دیگر این بازه هستند (در حدود 0.3). به طور تقریبى مى توان ضریب جینى 

معادل 0.35 را مرز میان کشورهاى نسبتاً برابر و کشورهاى نسبتاً نابرابر در نظر گرفت.1
نابرابرى در توزیع ثروت بسیار بالاتر از نابرابرى درآمدى است

داده هاى موجود در زمینه ى نابرابرى در توزیع ثروت به راحتى قابل دسترس نیست و نسبت به داده هاى 
نابرابرى درآمدى نیز اعتبار کمترى دارند. اما واضح است که در تمام کشورهاى جهان نابرابرى در توزیع 
ثروت بسیار بالاتر از نابرابرى درآمدى است و علت اصلى این پدیده این است که جمع آورى ثروت بسیار 

دشوارتر از کسب درآمد است.
مطابق داده هاى کنفرانس تجارت و توسعه ى سازمان  ملل متحد ضریب جینى ثروت 15 کشور بررسى شده، 
از جمله کشورهاى فقیرى مانند هند و اندونزى و همچنین کشورهاى ثروتمندى مانند ایالات متحده و نروژ 
در بازه اى میان 0.5 الى 0.8 متغیر است.2 شکاف میان نابرابرى درآمدى و نابرابرى در توزیع ثروت کشورهاى 

1.  جالب توجــه اســت کــه برخــى منتقــدان طرفــدار تــاوان نابرابــرى، در هنــگام اشــاره بــه ایــن نکتــه کــه اگــر نابرابــرى از 
ســطح مشــخصى بالاتــر بــرود، تأثیــرات اجتماعــى منفــى در کشــور ایجــاد خواهــد کــرد، از مــرز جدایــى خاصــى اســتفاده 

مى کننــد کــه بــا مــرز جدایــى ارائــه شــده در اینجــا مشــابه اســت.
2. UNCTAD, Trade and Development Report 2012 (Geneva: United Nations Conference on Trade and 
Development, 2012), Chapter 3, p. 66, chart 3.6. 

پانــزده کشــور بررســى شــده عبارتنــد از اســترالیا، کانــادا، شــیلى، چیــن، آلمــان، هنــد، اندونــزى، ایتالیــا، ژاپــن، کــره ى جنوبى، 
نیوزلنــد، نــروژ، تایلنــد، بریتانیــا و ایــالات متحــده. داده هــاى مــورد اســتفاده از داده هــاى ســال 1988 بــراى کشــور کــره تــا 
داده هــاى ســال 2008 بــراى کشــور بریتانیــا متغیــر هســتند کــه ایــن مســئله دشــوارى دسترســى بــه اطلاعــات توزیــع ثــروت 

ــد. را نشــان مى ده
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اروپایى خاصى مانند نروژ و آلمان که نابرابرى درآمدى پایینى دارند، به طور خاصى بزرگ است.1
از دهه ى 1980 به بعد نابرابرى درآمدى در اکثریت کشورهاى جهان افزایش یافته است

از دهه ى 1980 به بعد نابرابرى درآمدى در بیشتر کشورهاى جهان افزایش یافته است.2 بیشترین افزایش 
سیاست هاى  اتخاذ  در  آنها  دوى  هر  که  شده  مشاهده  متحده  ایالات  و  بریتانیا  کشورهاى  در  قابل توجه 
طرفدار ثروتمندان در جهان پیشتاز هستند. در ایالات متحده، سهم درآمد یک درصد بالاى جامعه در 
حدفاصل دهه هاى 1940 تا 1970 در حدود 10 درصد بود، اما تا سال 2007 به 23 درصد افزایش 
یافت.3 طى همین دوران 0.1 درصد بالاى جامعه نیز سهم درآمد خود را از 3 تا 4 درصد به 12 

درصد افزایش دادند.4
 اما از حدود سال 2000 به بعد سرعت روند افزایش نابرابرى اندکى کاهش یافته است. نابرابرى در بسیارى 
از کشورهاى آمریکاى لاتین و جنوب صحراى آفریقا که به طور سنتى نابرابرى بالایى داشتند اندکى کاهش 
یافته است، اگرچه این کشورها همچنان از نظر استانداردهاى بین المللى نابرابرى بالایى دارند. دست کم 
در مورد کشورهاى آمریکاى لاتین این کاهش نابرابرى عمدتاً از مداخلات سیاسى خاصى مانند افزایش 
مالیات  افراد ثروتمند، افزایش حداقل حقوق و افزایش مخارج رفاه اجتماعى ناشى شده است که بار دیگر 

نتیجه گیرى  ما در مورد مبحث فرضیه ى کوزنتس را تأیید مى کند.
نابرابرى جهانى طى دو قرن اخیر افزایش یافته است

مطابق یکى از برآوردهاى پرکاربرد بورگینون5 و موریسون6 ضریب جینى جهانى در سال 1820 در حدود 
0.5 درصد بود، اما تا سال 1910 به 0.61 افزایش یافته و در سال هاى 1950 و 1992 به ترتیب به 0.64 
و 0.66 رسید.7 م طابق داده هاى پژوهشى که کنفرانس تجارت و توسعه ى سازمان  ملل متحد انجام داده و 
در بالا نیز به آن اشاره شد، این ضریب· اندکى کاهش یافته است و از مقدار 0.7 در اواخر دهه ى 1980 و 

1.  ضریــب جینــى درآمــدى ایــن کشــورها کمتــر 0,3 بــوده، امــا در عیــن حــال ضریــب جینــى ثــروت آن هــا بالاتــر از 0,7 
ــود کــه  اســت. ضریــب جینــى نابرابــرى در توزیــع ثــروت ایــن کشــورها بالاتــر از ضریــب جینــى برخــى از کشــورهایى ب
نابرابــرى درآمــدى بســیار بالاتــرى داشــتند، ماننــد کشــور تایلنــد (ضریــب جینــى ثــروت اندکــى بالاتــر از 0,6 و ضریــب 
جینــى درآمــد بالاتــر از 0,5) یــا کشــور چیــن (ضریــب جینــى ثــروت در حــدود 0,55 و ضریــب جینــى درآمــد نزدیــک 

بــه 0,5).
2.  اطلاعات بیشتر در همان منبع ارائه شده است به ویژه فصل 3.

3. A. Atkinson, T. Piketty and E. Saez, ‘Top incomes in the long run of history’, Journal of Economic 
Literature, vol. 49, no. 1 (2011), p. 7, figure 2.
4. Ibid., p. 8, figure 3.
5. Bourgignon 
6. Morrisson
7. F. Bourguignon and C. Morrisson, ‘The size distribution of income among world citizens, 1820–1990’, 
American Economic Review, vol. 92, no. 4 (2002).
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اوایل دهه ى 1990 به میزان 0.66 در نیمه ى دوم دهه ى 2000 رسیده است.  1 اما این اعداد در مقایسه 
با ضریب جینى ملى اعتبار کمترى دارند.

این مسئله به معناى آن است که اگر جهان· کشورى واحد بود، این کشور دو قرن پیش از این درست 
از  یکى  به  جنوبى  آفریقاى  همانند  سپس  بود.  نابرابر  بسیار  کشورى  روآندا،  و  پاناما  کشورهاى  همانند 
اندکى  فقط  بعد  به  دهه ى 1990  از  کشور  این  در  نابرابرى  اگرچه  است،  شده  بدل  کشورها  نابرابرترین 

کاهش یافته که یکى از دلایل اصلى آن رشد سریع چین است.
فق ر

در سراسر تاریخ ، فقر وضعیت غالب بشر بوده است
فقر در سراسر تاریخ بشر به طور مداوم حضور سرکوب گرى داشته است. به استثناى زمانى که در مورد 
پادشاهان و ملکه ها و قهرمانان سخن مى گوییم، بخش بزرگى از فرهنگ عامه و ادبیات ما، پیش از سده ى 
نوزدهم در مورد فقر و پیامدهاى آن است. البته، منظور ما از فقر این نیست که زندگى اندکى دشوارتر 
از حالا بوده، بلکه منظورمان شدیدترین حالت فقر است که مردم را وادار مى کند قرص نانى را بدزدند 
(مانند کتاب بینوایان2)، خاك آب پز بخورند (مانند کتاب خاك خوب3) و حتى فرزندان خود را رها کنند 
تا شکم هاى کمترى براى سیر شدن وجود داشته باشد (مانند کتاب هانسل و گرتل4). در شرایط امروزى 
این نوع فقر را در فیلم هاى سینمایى خاصى مانند میلیونر زاغه نشین مشاهده مى کنید که در محله هاى 

فقیرنشین بمبئى هند فیلمبردارى شده  که در آن حتى رفتن به دستشویى نیز مشکل بزرگى است.
اقتصاددانان این نوع فقر را فقر مطلق5 مى نامند. این فقرى است که در آن فرد نمى تواند درآمدى داشته 
باشد تا ساده ترین نیازهاى انسانى براى بقا مانند مواد غذایى، لباس و سرپناه را تأمین کند. این وضعیت 
انسانى در سده ى نوزدهم و پس از انقلاب صنعتى به تدریج تغییر کرد. اما همان طور که در فصل سوم 

توضیح دادم، در ابتداى این دوران وضعیت زندگى برخى مردم حتى بدتر شد.
تعاریف مختلف فقر: فقر مطلق در برابر فقر نسبى

امروزه، تعداد بسیار اندکى از مردم کشورهاى ثروتمندى مانند ایالات متحده یا آلمان از فقر مطلق رنج 
مى برند. اما در این کشورها نیز همچنان فقر وجود دارد چرا که هر جامعه اى استانداردهاى مشخصى براى 

مصرف دارد که براى حفظ «آداب و اصول» اجتماعى ضرورى قلمداد مى شوند.

1. UNCTAD, Trade and Development Report 2012.
اما در عین حال براى مشاهده ى تفاسیر محتاطانه ترى از این داده ها رجوع کنید به:

The Haves and the Have- Nots, Chapter 3
2. Les Misérables
3. The Good Earth
4. Hänsel and Gretel
5. Absolute poverty
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این بینش به دوران آدام اسمیت باز مى گردد که استدلال مى کرد اقلام مصرفى زمانى ضرورت پیدا مى کنند 
که «عدم برخوردارى از آنها براى مردم محترم، آبرومند و حتى پایین دست ترین مردم سرشکستگى ایجاد 
 کند.» بدین ترتیب وى در مثال مشهورى استدلال کرد که یک پیراهن کتانى «یکى از اقلام ضرورى 
زندگى نیست» اما «درحال حاضر در بیشتر کشورهاى اروپایى براى یک کارگر روزمزد آبرومند، مایه ى 
چیزى  چنین  آرزوى  و  کند  پیدا  حضور  جامعه  در  کتانى  پیراهن  یک  بدون  که  بود  خواهد  شرمسارى 

درجه ى ننگینى از فقر را نشان مى دهد.»
این مفهوم فقر، فقر نسبى1 نامیده مى شود. امروزه بیشتر کشورهاى جهان با استفاده از این مفهوم فقر، 
خط فقر خاص خود را مشخص کرده اند که معمولاً به صورت کسرى از (معمولا 50 الى 60 درصد) درآمد 
میانه (و نه میانگین) محاسبه مى شود. مثلاً دولت ایالات متحده خط فقر را در سال 2012 براى یک 

خانواده ى چهار نفره 23,050 دلار در سال تعیین کرد.
فقر نسبى که به این روش تعریف مى شود، اساساً به نابرابرى درآمد مرتبط است. بدین ترتیب اگر کشورى 
به حد کافى ثروتمند باشد، به رغم وجود نابرابرى بالا در آن کشور شاید فقر مطلق در آن یافت نشود. 

بااین حال، در چنین کشورى فقر نسبى بالا خواهد بود.
ابعاد مختلف فقر: فقر درآمدى در برابر فقر چندبعدى

تا به اینجا فقر (مطلق یا نسبى) را تنها از نظر درآمد تعریف کردیم، اما همچنین مى توانیم از پدیده اى به 
نام فقر چندبعدى2 صحبت کنیم. این مبحث این واقعیت را منعکس مى کند که شاید برخى افراد درآمد 
کافى براى خوراك و پوشاك ضرورى خود داشته باشند، اما به مواردى مانند تحصیلات و مراقبت هاى 
بهداشتى و درمانى دسترسى نداشته یا دسترسى بسیار محدودى داشته باشند. البته هیچ توافقى وجود 
ندارد که چه مواردى را بایستى در این معیار لحاظ کرد، اما استفاده از این معیار نیز به طور طبیعى تعداد 

کسانى که در فقر زندگى مى کنند را افزایش مى دهد.
سنجش شدت فقر: سرشمارى یا شکاف فقر

پس از تعیین خط فقر (خواه فقر مطلق باشد یا نسبى و خواه درآمدمحور باشد یا چندبعدى) مى توانیم 
تعیین کنیم که چه تعداد از مردم زیر خط فقر قرار مى گیرند. این روش سنجش فقر، معیار سرشمارى3 

فقر نامیده مى شود.
نقطه ضعف آشکار این معیار سرشمارى این است که نمى تواند میان افرادى که تنها اندکى زیر خط فقر 
قرار دارند و کسانى که کاملاً زیر خط فقر هستند، تمایزى قائل شود. به همین دلیل برخى اقتصاددانان 

1. Relative poverty
2. Muitidimnsional poverty
3. Head count measure of poverty
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وضوح  به  معیار  این  مى گیرند.  اندازه   را  فقر1  شکاف  فقر،  خط  از  فقیر  فرد  هر  فاصله ى  به  وزن دهى  با 
نسبت به سرشمارى ساده به اطلاعات بیشترى نیاز دارد. به همین دلیل دسترسى به آن دشوارتر است. 
از هر معیارى که استفاده کنیم تنها تصویر لحظه اى از فقر در یک لحظه ى مشخص را به ما ارائه کرده و 
احتمالاً تصویر کلى را به ما نشان نمى دهد چرا که بسیارى از مردم پیوسته به زیر خط فقر رفته یا از آن 

خارج مى شوند.
 به همین دلیل در بلندمدت، برخلاف آمار فقرى که در یک لحظه ى مشخص از زمان محاسبه شده اند 
تعداد به مراتب بیشترى از مردم فقر را تجربه خواهند کرد. به کسانى که تمام عمر یا بیشتر عمر خود را 

در زیر خط فقر سپرى مى کنند، افراد در «فقر مزمن2» گفته مى شود.
مشکل فقرا چیست؟: دلایل فقر

از همان انیمیشن هاى دیزنى گرفته که در دوران کودکى خود تماشا مى کردیم و پیوسته به ما مى گفتند 
اگر به خودمان ایمان داشته باشیم مى توانیم در زندگى به هرچه بخواهیم دست پیدا کنیم تا هر پدیده ى 
دیگرى که در زندگى با آن برخورد کرده ایم، همواره تحت بمباران این پیام قرار گرفته ایم که افراد و تنها 
خود افراد مسئول آن چیزى هستند که در زندگى نصیب شان شده است. همه ى ما متقاعد به پذیرش اصلى 
شده ایم که من آن را اصل لورئال3 مى نامم؛ اگر کسى سالانه ده ها میلیون پوند حقوق دریافت مى کند 
احتمالاً بایستى به این دلیل باشد که «استحقاق» این حقوق را دارد. مفهوم ضمنى این عبارت آن است 
که اگر مردم فقیرند، احتمالاً بایستى به این دلیل باشد که یا به حد کافى خوب نیستند یا به حد کافى 

سخت کوشى ندارند.
در نهایت این افرادند که مسئول سرنوشت خود در زندگى هستند، حتى اگر مردم عمدتاً از یک طبقه 
بوده و پیش زمینه هاى یکسانى داشته باشند. افراد متفاوت به جایگاه هاى اجتماعى مختلفى خواهند رسید 
چرا که هرکس استعداد متفاوتى در زمینه هاى مختلف دارد و میزان و نوع تلاش هر فرد نیز با فرد دیگر 

متفاوت است. احمقانه است که همه چیز را به گردن «شرایط» یا شانس بیاندازیم.
همان طور که در بالا توضیح دادم تلاش بیش از حد براى سرکوب تأثیرات استعداد و تلاش هاى فردى 
برابر اما  مى تواند همانند آنچه که در کشورهاى سوسیالیست پیشین روى داد، به ایجاد جوامعى ظاهراً 
اساساً غیرمنصفانه منجر شود. بااین حال، برخى دلایل فقر دلایل «ساختارى» هستند، به این معنا که عملاً 

افراد مورد نظر هیچ قدرت کنترلى روى آنها ندارند.
تغذیه ى نامناسب در کودکى، فقدان محرك آموزشى و مدارس بى کیفیت (که غالباً در محلات فقیرنشین 
یافت مى شوند) پیشرفت فرزندان خانواده هاى فقیر را محدود مى سازد و چشم اندازهاى آینده ى آنها را 

1. Poverty gap
2. chronic poverty
3. L’Oréal principle



250 اقتصاد راهنماى کاربردى

از بین مى برد. البته، والدین تاحدودى مى توانند کنترل کنند که فرزندان شان به چه میزان مواد غذایى 
مغذى و محرك هاى یادگیرى دریافت  کنند و حتى برخى والدین در خانواده هاى فقیر با از خودگذشتگى 
تلاش زیادى مى کنند نسبت به سایر والدینى که وضعیت مشابهى دارند، مواد غذایى مغذى و محرك هاى 
بیشترى را براى فرزندان خود تأمین کنند، اما توانایى آنها نیز محدودیتى دارد. آنها بنا به تعریف تحت 
فشار مالى شدیدى قرار دارند. بسیارى از آنها از تقلاى مداوم در دو یا سه شغل ناامن به طور کامل تضعیف 

مى شوند. همچنین خود آنها نیز دوران کودکى و تحصیلات نامناسبى داشته اند.
تمام این مسائل به معناى آن اند که فرزندان خانواده هاى فقیر مسابقه ى زندگى را در حالتى آغاز مى کنند 
که کیسه   هاى شن سنگینى به پاى آنها بسته شده است. تا زمانى که برخى اقدامات اجتماعى صورت نگیرد 
که دست کم برخى از این نقاط ضعف را جبران کند (مانند درآمد حمایتى براى والدین فقیر، پرداخت 
یارانه  به کودکان، سرمایه گذارى بیشتر در مدارس مناطق فقیرنشین) این کودکان قادر نخواهند بود تا 

پتانسیل هاى درونى خود را کاملاً تحقق بخشند.
حتى زمانى که آنها بر محرومیت هاى دوران کودکى غلبه مى کنند و مى خواهند از نردبان اجتماعى بالا 
فقدان  شد.  خواهند  روبه رو  بیشترى  موانع  با  احتمالاً  دارند،  فقیرترى  پیش زمینه هاى  که  مردمى  بروند، 
طبقات  به  که  مردمى  که  است  آن  معناى  به  اغلب  نخبه  طبقه  با  فرهنگى  شکاف  و  شخصى  ارتباطات 
محروم تر جامعه تعلق دارند در زمینه ى استخدام و ترفیع رتبه با رفتار تبعیض آمیز و غیرمنصفانه اى روبه رو 
مى شوند. اگر این مردم بر حسب اتفاق، ویژگى هاى «نامتعارف» دیگرى نیز داشته باشند (از نظر جنسیت، 
نژاد، طبقه، مذهب، تمایلات و هرچه که فکرش را بکنید) کسب فرصتى برابر، براى نشان دادن توانایى هاى 

خود، براى آنها بسیار دشوارتر خواهد بود.
بازارهاى دستکارى شده

با این محدودیت ها برنده شدن در مسابقه ى زندگى حتى در منصفانه ترین بازارها نیز براى فقرا دشوار 
خواهد بود. اما بازارها به طورپیوسته به نفع ثروتمندان دستکارى مى شوند، همان طور که در مجموعه اى از 
رسوایى هاى اخیر در مورد تقلب در فروش محصولات مالى و دروغ هایى که به سازمان   هاى نظارتى گفته 

شده است، به خوبى این مسئله را مشاهده کرده ایم.
اگر بخواهیم صریح باشیم، پول به ابرثروتمندان قدرتى اعطا مى کند تا با باج دادن قانونى و غیرقانونى به 
سیاست مداران و ادارات سیاسى حتى اصول اساسى بازى زندگى را بازنویسى کنند (در مورد این مسئله 
در فصل یازدهم بیشتر توضیح خواهم داد). بسیارى از مقررات زدایى هاى اخیر در بازارهاى مالى و کارى و 

همچنین بسیارى از کاهش هاى مالیاتى به نفع  ثروتمندان، نتیجه ى اینگونه سیاست ها بوده اند.
اعداد زندگى واقعى

1,4 میلیارد نفر در فقر مطلق زندگى مى کنند که بیشتر آنها شهروندان کشورهایى با درآمد متوسط 
هستند
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امروزه خط فقر (مطلق) بین المللى معادل 1.25 دلار در روز بر اساس برابرى قدرت خرید تعیین شده 
گرفته  نظر  در  پایینى  درآمد  چنان  با  افرادى  همچون  مى کنند  زندگى  خط  این  زیر  که  مردمى  است. 
مى شوند که حتى از نظر مواد غذایى لازم نیز نمى توانند حداقل مقدار حیاتى را تأمین کنند. زمانى که 
جهان  رهبران  یا  مى زند  کنیم»  ریشه کن  را  فقر  کمپین «بیایید  راه اندازى  به  دست  آکسفام  موسسه ى 
سوگند یاد مى کنند مطابق اولین اهداف اعلام شده در طرح توسعه ى هزاره ى سازمان  ملل متحد «فقر و 

گرسنگى شدید را از بین ببرند،» در واقع به این معناى فقر اشاره دارند.
اگر بخواهیم این خط فقر را به درآمد سالانه تبدیل کنیم با قدرت خریدى معادل 456 دلار در سال برابر 
خواهد شد و به معناى آن است که متوسط درآمد (برمبناى برابرى قدرت خرید) سه کشور فقیر جهان 

یعنى جمهورى دموکراتیک کنگو، لیبریا و بوروندى زیر این خط فقر قرار دارد.
درحال حاضر، نزدیک به 1.4 میلیارد نفر از مردم جهان یا در حدود یک پنجم از جمعیت جهان زیر خط 
فقر 1.25 دلار در روز زندگى مى کنند. اگر تعریف چندبعدى فقر را در نظر بگیریم این تعداد به 1.7 

میلیارد نفر از مردم جهان یا یک چهارم جمعیت جهان تبدیل مى شود.
یک واقعیت دور از انتظار این است که بیشتر مردم فقیر در فقیرترین کشورهاى جهان زندگى نمى کنند. 
بیش از 70 درصد از مردمى که در فقر مطلق هستند، در واقع در کشورهایى با درآمد متوسط زندگى 
از  درصد  حدود 13  (در  چین  مردم  از  نفر  میلیون  حدود  170  در  دهه ى 2000  اواسط  در  مى کنند. 
جمعیت این کشور) و 450 میلیون نفر از مردم هند (در حدود 42 درصد از جمعیت این کشور) با درآمدى 

کمتر از خط فقر بین المللى زندگى مى کردند. 
فقر بسته به خط فقر ملى هر کشور شاید مقدارى میان 5 الى 80 درصد باشد

در مورد فقر نسبى نیز مى توانیم به نرخ هاى فقرى اشاره کنیم که مطابق خط فقر رسمى هر کشورى 
تعیین مى شوند. در کشورهاى ثروتمند کسرى از مردم که زیر خط فقر ملى زندگى مى کنند که به آن 
نرخ فقر1 نیز گفته مى شود، در بازه اى میان 5 (ایرلند، فرانسه و اتریش) تا 20 درصد (پرتغال و اسپاینا) 

متغیر است.
در بسیارى از کشورهاى فقیر جهان اکثریت مردم زیر خط فقر ملى زندگى مى کنند که همواره بالاتر از 
آستانه ى قدرت خرید 1.25 دلارى در روز قرار دارد. در برخى کشورهاى جهان نیز نرخ فقر مطابق خط 
فقر ملى حتى مى تواند به 80 درصد برسد. مطابق معیار هاى بانک جهانى نرخ فقر کشور هائیتى 77 درصد 
است، اما مطابق معیارهاى سازمان اطلاعات مرکزى ایالات متحده (که در کمال تعجب منبع خوبى براى 

آمار اقتصادى است!) نرخ فقر این کشور 80 درصد است.
بااین حال، آمار نرخ فقر مبتنى بر خط فقر ملى کشورهاى مختلف را نمى توان مستقیماً با یکدیگر مقایسه 

کرد چرا که برخى از کشورها خط فقر را بسیار سخاوتمندانه تر از سایرین تعیین مى کنند.
1. Poverty rate
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مطابق نرخ فقر ملى کشور کانادا، آخرین نرخ فقر موجود در این کشور 9.4 درصد بوده، درحالى که نرخ 
فقر دانمارك در همین زمان 13.4 درصد بوده است. سازمان همکارى و توسعه ى اقتصادى از یک خط فقر 
(نسبى) «جهانى» استفاده مى کند. این شاخص به صورت کسرى از جمعیت یک کشور تعریف شده که 
با درآمدى کمتر از 50 درصد درآمد میانه ى سایر خانوارها زندگى مى کنند (البته، پس از کسر مالیات ها 
و نقل و انتقالات).  حالا اگر به آمار سازمان همکارى و توسعه ى اقتصادى توجه کنید متوجه مى شوید که 
مشکل فقر دانمارك به مراتب کمتر از مشکل فقر کانادا است (نرخ فقر 6.0 درصد دانمارك در برابر نرخ 

فقر 11.9 درصدى کشور کانادا).
در واقع، در میان آن دسته از کشورهاى عضو سازمان همکارى و توسعه ى اقتصادى که درآمد سرانه ى 
آنها در سال 2011 بالاتر از 20,000 دلار بود، کشور دانمارك پایین ترین نرخ فقر را داشت و پس از آن 
نیز کشورهاى ایسلند، لوکزامبورگ و فنلاند قرار داشتند و کشورهایى با بالاترین نرخ فقر به ترتیب عبارت 

بودند از: رژیم اشغالگر قدس (20.9 درصد)، ایالات متحده، ژاپن و اسپانیا.1
ملاحظات پایانى: چرا فقر و نابرابرى خارج از کنترل انسان نیست

فقر و نابرابرى به طور نگران  کننده اى گسترده هستند. همچنان از هر پنج نفر مردم جهان یک نفر در فقر 
مطلق زندگى مى کند. حتى در تعدادى از کشورهاى ثروتمند از قبیل ایالات متحده و ژاپن از هر شش 
نفر یک نفر در فقر (نسبى) زندگى مى کند. به جز تعداد اندکى از کشورهاى اروپایى، نابرابرى درآمدى در 

سایر کشورهاى جهان در بازه اى میان جدى و وحشتناك متغیر است.
در  طبیعى  تفاوت هاى  غیرقابل اجتناب  نتیجه ى  را  درآمدى  نابرابرى  و  فقر  مردم  از  زیادى  بسیار  تعداد 
مانند  پدیده هایى  همانند  واقعیت ها  این  با  تا  شده  گفته  ما  به  مى کنند.  قلمداد  مختلف  افراد  توانایى 
زمین لرزه و فوران آتش فشان ها سازش کنیم. اما همان طور که در این فصل مشاهده کردیم، این امور با 

مداخلات انسانى قابل تغییر است.
با توجه به نابرابرى بالا در بسیارى از کشورهاى فقیر جهان حتى بدون افزایش تولید نیز مى توان فقر 
مطلق و (فقر نسبى) را کاهش داد. البته، در صورتى که روش توزیع درآمد کشور تغییر کرده و بهبود پیدا 
کند. بااین حال، همان طور که در مورد چین در دوره ى اخیر نشان داده شد، کاهش جدى تر فقر مطلق در 

بلند مدت به توسعه ى اقتصادى نیاز دارد.
شاید کشورهاى ثروتمند توانسته باشند از فقر مطلق تقریباً به طور کامل رهایى پیدا کنند، اما برخى از 
این کشورها همچنان از شیوع بالاى فقر نسبى و نابرابرى بالا رنج مى برند. این واقعیت که نرخ فقر (نسبى) 
(5 الى 20 درصد) و ضرایب جینى (0.2 الى 0.5) در میان این کشورها بسیار متفاوت است، این مسئله 
را نشان مى دهد که کشورهاى ثروتمند نابرابرتر و فقرزده ترى مانند ایالات متحده مى توانند با مداخلات 

ــد.  ــه ترتیــب عبارتنــد از: 6,4 درصــد در ایســلند، 7,2 درصــد در لوکزامبــورگ و 7,3 درصــد در فنلان 1.  نرخ هــاى فقــر ب
ایــن نســبت  در کشــور ایــالات متحــده 17,4 درصــد، در ژاپــن 16,0 درصــد و در اســپانیا 15,4 درصــد بــود.
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دولتى، نابرابرى و فقر خود را به طور قابل توجهى کاهش دهند.
اینکه چه کسى در انتها فقیر مى شود، درعین حال به مداخلات دولتى نیز بسیار بستگى دارد. حتى براى 
اینکه مردم فقیر بتوانند با تلاش هاى خود از فقر خارج شوند بایستى (با ارائه ى امکانات رفاهى و تحصیلات 
بهتر) شرایط دوران کودکى افراد را عادلانه تر، دسترسى مردم فقیر به مشاغل را آسان تر سازیم (با کاهش 
تبعیض و هم طبقه گرایى در رأس جامعه) و مانع دستکارى بازار از جانب ثروتمندان و قدرتمندان شویم.

که  داشت  وجود  ضرب المثلى  بود،  نشده  تبدیل  صنعتى  کشور  یک  به  هنوز  کره  کشور  که  دورانى  در 
نیز  گذشته  در  اگر  گفته  این  البته،  ببخشد.»  بهبود  را  فقر  نمى تواند  نیز  مقتدر  پادشاه  مى گفت «حتى 
حقیقت داشت، دیگر حقیقت ندارد. حالا تولید جهان به حدى رسیده که مى توان فقر مطلق را ریشه کن 
حد  به  آنها  فقیرترین  استثناى  به  جهان  کشورهاى  تمام  نیز  درآمد  جهانى  بازتوزیع  بدون  حتى  کرد. 
کافى تولید دارند تا بتوانند چنین کارى را انجام دهند. نابرابرى همواره وجود خواهد داشت، اما با اتخاذ 
مردم  که  همان طور  درست  کنیم،  زندگى  عادلانه ترى  بسیار  جوامع  در  مى توانیم  مناسب  سیاست هاى 

کشورهاى نروژ، فنلاند، سوئد و دانمارك در چنین جوامعى زندگى مى کنند.
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فصل 10
چند نفرى را مى شناسم که کار کرده اند

کار و بیکارى
«خانم گلوسوپ: آقاى ووستر آیا شما مشغول به کارى هستید؟ برتى: چى، کار، منظورتان کار با زحمت 

و رنج واقعى است؟ 
خانم گلوسوپ: بله.

برتى: مثل تکه تکه کردن چوب و کشیدن آب و کارهایى از این دست؟ 
خانم گلوسوپ: درسته.

برتى: خب، چند نفرى را مى شناسم که کار کرده اند. برخى از آنها نیز کاملاً معتقدند که کار کردن چیز 
خوبى است. 

جیوز و ووستر، مجوعه ى تلویزیونى شبکه ى بى بى سى، فصل 1، قسمت 1، «ورود خانواده جیوز»
کا ر

کار در حکم شرط تعریف کننده ى بشریت 
براى برتى ووستر، شخصیتى خوش تیب و اشرافى اما مهربان و درعین حال بى خبر از همه جا (که نقش 
او را هیو لورى جوان در سریال مشهور دکتر هاوس ایفا مى کرد، اقتباس تلویزیونى شبکه ى بى بى سى 
از رمان کلاسیک جیوز و ووستر1 تألیف پى. جى. وودهاوز)2، کار، چیزى است که دیگران انجام مى دهند. 
بااین حال، به استثناى اقلیت بسیار کوچکى از ثروتمندان بیکار یا همان طبقه ى تن آساى3 همانند وى، کار 

1. Jeeves and Wooster
2. P. G. Wodehouse

3.  ایــن عبــارت بــه لطــف نظریــه ى طبقــه ى تن آســاى تورســتین وبلــن (همــان فــردى کــه در فصــل چهــارم بــه وى اشــاره 
شــد) در علــم اقتصــاد مشــهور شــده اســت کــه در واقــع نقــد وحشــیانه اى از همــان نظریــه اى بــود کــه خــود تورســتین 
وبلــن آن را مصــرف خودنمایانــه مى نامیــد (یعنــى مصرفــى کــه فــرد بــه جــاى کســب لــذت از مصــرف آن، از آن در حکــم 

ابــزارى بــراى نمایــش ثــروت خــود اســتفاده مى کنــد).
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در بخش بزرگى از سراسر تاریخ بشر، شرط تعریف کننده ى بشریت بوده است. 
تا سده ى نوزدهم، بیشتر مردم در کشورهاى ثروتمند غربى امروزى، معمولاً 70 تا 80 ساعت در هفته کار 
مى کردند و حتى ساعات کارى برخى از مردم نیز به بیش از 100 ساعت مى رسید. از آنجا که آنها اغلب 
(اما نه همیشه) صبح روز یکشنبه را تعطیل بودند تا در کلیسا شرکت کنند، این میزان ساعت کارى در 
هفته به معناى آن بود که بایستى روزانه به استثناى یکشنبه ها دست کم یازده ساعت و احتمالاً تا شانزده 

ساعت کار مى کردند.
امروزه حتى در کشورهاى فقیر نیز مردم تا این حد کار نمى کنند. میانگین ساعات کارى مردم در هفته 
میان 35 تا 55 ساعت متغیر است. حتى با این وجود نیز اکثریت جمعیت بزرگسال در حدود نیمى از 
ساعات بیدارى خود را در کار سپرى مى کنند (اگر زمان رفت و آمد را نیز اضافه کنیم، این مقدار حتى 

بیشتر هم مى شود)، البته به استثناى آخرهفته ها و تعطیلاتى که طى آنها حقوق دریافت مى کنند.
سگى که پارس نمى کرد: غیبت عجیب کار در اقتصاد

کار به رغم اینکه حضور پرقدرتى در زندگى ما دارد، اما در علم اقتصاد موضوع نسبتاً کوچکى به حساب 
مى آید. عجیب است که تنها جایى که در علم اقتصاد اشاره ى مهمى به کار شده است، در مورد فقدان 

کار یعنى بیکارى است.
در علم اقتصاد تا آنجا در مورد کار بحث مى شود که صرفاً به آن به سان ابزارى براى کسب درآمد اشاره 
مى کند. به نظر مى رسد که ما درآمد و رفاه را بسیار ارزشمند مى دانیم، اما توجهى به خود کار و ماهیت آن 
نداریم. در بینش غالب نئوکلاسیک، ما عدم مطلوبیت کار را تنها به این دلیل تحمل مى کنیم که مى توانیم 
از اقلامى که با درآمد حاصل از کار خریدارى کرده ایم، مطلوبیت کسب کنیم. در این چارچوب ما تنها تا 
نقطه اى کار مى کنیم که عدم مطلوبیت یک واحد اضافى از کار با مطلوبیتى که مى توانیم از درآمد اضافى 

آن کسب کنیم برابر شود.
اما براى بسیارى از مردم، اهمیت کار بسیار فراتر از آن است که ابزارى صرف براى کسب درآمد باشد. 
زمانى که ما مدت زیادى را در محل کار سپرى مى کنیم، اتفاقاتى که در محیط کار روى مى دهند، سلامت 

فیزیولوژیک و روانى ما را تحت تأثیر قرار مى دهند. کار حتى شاید هویت ما را نیز شکل دهد.
بسیارى از مردم در شرایطى کار کرده اند و همچنان نیز مشغول به کار هستند که حقوق اساسى انسانى 

آنها نقض مى شود
براى بسیارى از مردم کار با حقوق اساسى انسانى آنها مرتبط است یا باید گفت به معناى نقض این حقوق 
است. در بیشتر تاریخ بشر، تعداد بسیار زیادى از مردم از اساسى ترین حق انسانى خود یعنى «مالکیت بر 

نفس خود» محروم مى شدند و همچون کالا (همانند بردگان)، خرید و فروش مى شدند.
پس از لغو برده دارى در سده ى نوزدهم در حدود 1.5 میلیون نفر از مردم هند، چین (که به آنها «کولى» 
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مى گفتند) و حتى ژاپن به کشورهاى خارجى مهاجرت کردند تا در حکم کارگران قراردادى1 با بردگان 
سال 2001  در  که  ترینیدادى تبار   - هندى  رمان نویس  نایپل2  اس.  وى.  مانند  مردمى  شوند.  جایگزین 
برنده ى جایزه ى نوبل ادبیات شد، یات سن چانگ3 بالرین چینى و کوبایى تبار که در مسابقات ملى رقص 

باله ى بریتانیا برنده شد و ویجاى سینگ4 گلف باز مشهور هندى- فیجى  تبار یادآورد این تاریخ هستند.
کارگران قراردادى برده نبودند به این معنا که مالکیت کارگر در دست کارفرما نبود. اما کارگران قراردادى 
هیچ آزادى عملى براى تغییر شغل نداشتند و طى دوره ى قرارداد (سه تا ده سال) نیز فقط دست کم 
حقوق انسانى خود را داشتند. در موارد بسیارى شرایط کارى آنها به ندرت بهتر از شرایط کارى برده هایى 
بود که جایگزین آنها شده بودند، بسیارى از آنها دقیقاً در همان کلبه ها و اتاق هایى ساکن مى شدند که در 

گذشته برده ها در آنها زندگى مى کردند.
البته، نباید به اشتباه تصور کنیم که تمام این رویدادها به گذشته تعلق دارند. همچنان مردم بسیارى 
وجود دارند که کار آنها بر نقض حقوق اساسى انسانى شان استوار است. شاید امروزه دیگر برده هاى قانونى 
وجود نداشته باشند اما بسیارى از مردم همچنان در انواع دیگرى از کار اجبارى5 مشغول هستند. برخى 
از آنها به زور وادار به انجام این کار شده اند (همان پدیده ى قاچاق انسان ها). سایرین نیز چه بسا در ابتدا 
با اعمال زور (رایج ترین مورد در میان  به صورت داوطلبانه در این کارها وارد شوند، اما سپس احتمالاً 
کارگران داخلى) یا به علت بدهى به کارفرما که با اخذ هزینه ى بیش از حد براى استخدام، مسافرت، غذا 
یا مسکن آنها به صورت مصنوعى افزایش پیدا مى کند، از خروج آنها جلوگیرى مى شود. برخى کارگران 
مهاجر بین المللى تحت شرایطى مشابه با شرایط کارى کارگران قراردادى اواخر سده ى نوزدهم و اوایل 

سده ى بیستم کار مى کنند.
کار هویت ما را به چه نحوى شکل مى دهد

حتى زمانى که کار به نقض قوانین اساسى انسانى ما منجر نمى شود، همچنان تأثیر اساسى بر ما دارد چرا 
که کار واقعا هویت ما را «شکل» مى دهد.

بارزترین نمونه ى این پدیده را مى توان در مسئله ى کار کودکان مشاهده کرد.6 زمانى که کودکان در 
مشاغل بزرگسالان کار مى کنند، توسعه ى قابلیت هاى ذهنى و فیزیکى آنها متوقف مى شود. به همین دلیل 

1. Indentured labourers
2. V. S. Naipaul
3. Yat-sen Chang
4. Vijay Singh
5. forced labour

ــا دوازده  ــزده ســال (ی ــر پان ــى زی ــد: کودکان ــف مى کن ــن صــورت تعری ــه ای ــودکان کار را ب ــى کار، ک ٦.  ســازمان بین الملل
ســال بــراى برخــى مشــاغل خــاص) کــه کارهایــى انجــام مى دهنــد کــه مانــع رشــد جســمى یــا پیشــرفت تحصیلــى آن هــا 
مى شــود، بــه همیــن دلیــل مــواردى ماننــد کودکانــى کــه در کارهــاى داخــل خانــه بــه والدیــن خــود کمــک مى کننــد یــا 

ــه حســاب آورده نمى شــوند. ــد در حکــم کــودکان کار ب ــه ى همســایگان مى برن ــه در خان ــا را ب روزنامه ه
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نیز افرادى که از دوران کودکى کار مى کنند شاید نتوانند پتانسیل خود را به صورت کامل تحقق بخشند.
اما کار هویت بزرگسالان را نیز شکل مى دهد. آدام اسمیت درحالى که تأثیرات مثبت تقسیم کار دقیق تر 
بر بهره ورى را ستایش مى کرد (به فصل دوم مراجعه کنید)، درعین حال نگران این مسئله بود که تقسیم 
بیش از حد کار شاید ظرفیت ذهنى کارگران را فلج کند. این بینش بعدها در فیلم کلاسیک چارلى چاپلین 
با عنوان عصر مدرن به طور خنده دار اما نیش دارى به تصویر کشیده شد. فیلمى که در آن چاپلین نقش 
کارگرى را بازى مى کند که به موجودى تنزل رتبه یافته که تنها وظایف کاملاً تکرارى و ساده را به سرعت 

انجام مى دهد و در نتیجه دچار اختلال روانى شده و از کنترل خارج مى شود.
اما کار درعین حال مى تواند هویت را به شکل مثبتى نیز شکل دهد. کسانى که به شغل خود علاقه مند 
حس خودشکوفایى بهترى دارند. به خوبى درك شده که کار کارخانه اى  به دلیل ماهیت  هستند، غالباً 
اصلى خود، کارگران را در مقایسه با کار در فروشگاه یا کار کشاورزى از نظر سیاسى آگاه تر و منظم تر 
مى سازد، چرا که در این نوع کار تعداد بسیار زیادى از افراد به روشى کاملاً مرتبط و هماهنگ در فضایى 

محدود و سازمان یافته در کنار هم کار مى کنند.
کار بر سلامت فیزیکى، فکرى و روانى ما تأثیرگذار است

حتى زمانى که کار عمیقاً ما را تحت تأثیر قرار نمى دهد تا واقعاً هویت ما را «شکل دهد»، به هر صورت 
سلامت فیزیکى، فکرى و روانى ما را به شدت تحت تأثیر قرار مى دهد. 

برخى مشاغل نسبت به مشاغل دیگر به قدرت فیزیکى بیشترى نیاز داشته و براى سلامت ما خطرناك 
و زیان آور هستند. کار به مدت طولانى مدت مردم را خسته تر کرده و در بلندمدت به سلامت آنها آسیب 

مى زند.
مشاغلى مانند صنایع دستى، هنر، طراحى، تدریس، تحقیقات و مواردى از این دست وجود دارند که به 

لطف محتواى خلاقانه تر آنها اغلب از نظر فکرى جالب تر به نظر مى رسند.
بعد روانى به جاى ماهیت فیزیکى و فکرى کار، بیشتر به رابطه ى کارکنان و کارفرمایان مرتبط است. 
حتى زمانى که مشاغل یکسان هستند، کسانى که استراحت کمترى در زمان کارى خود دارند، تحت 
فشار شدیدى قرار مى گیرند تا عملکرد بهترى داشته باشند یا تحت شرایط کارى خود احساس ناامنى به 
آنها دست مى دهد یا نسبت به همتایان خود که تحت کنترل کارفرمایان شایسته ترى کار مى کنند، کمتر 

شاد هستند.
«کارکردن به مدت زمان دلخواه فرد»: استانداردهاى کار در برابر انتخاب آزاد

اگر رویدادهاى محل کار بر رفاه مردم تأثیر چشمگیرى دارد، در این صورت استانداردهاى نیروى کار 
که در رابطه با ساعات کارى، ایمنى محل کار یا امنیت شغلى تنظیم مى شوند نیز تأثیر عظیمى بر رفاه 

آنها خواهد داشت.
جاى  به  استانداردها  این  اگر  به ویژه  هستند،  استانداردهایى  چنین  مخالف  اقتصاددانان  از  بسیارى 
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اعمال  دولتى  مقررات  با  کارگرى،  اتحادیه هاى   با  داوطلبانه  توافق هاى  یا  کارفرما  اخلاقى»  «نظام نامه ى 
از  یا «بیش  طولانى»  حد  از  شاید «بیش  مشاغل  برخى  اگرچه  که  مى کنند  استدلال  آنها  باشند.  شده 
حد خطرناك» به نظر برسند، اما تا زمانى که کارگرانى با آزادى انتخاب آنها را مى پذیرند- افرادى که 
توانایى ذهنى کاملى براى تصمیم گیرى دارند- بایستى آنها را به همان صورتى که هستند بپذیریم. این 
اقتصاددانان استدلال مى کنند که اگر کارگرى شغل «نامناسبى» را انتخاب کرده است، علت این انتخاب 
آن است که وى متقاعد شده که دستمزد دریافتى از این شغل مى تواند این شرایط «نامناسب» را جبران 

کند.
بر همین اساس بود که دیوان عالى کشور ایالات متحده در سال 1905 (در رابطه با   در واقع، دقیقاً 
پرونده ى لانکر در برابر نیویورك) محدودیت 10 ساعته اى که دولت ایالتى نیویورك براى ساعات کارى 
کارگران نانوایى ها معرفى کرده بود را خلاف قانون اساسى دانست، چرا که این محدودیت «آزادى عمل 

نانوا ها براى کارکردن به مدت زمان دلخواه را از آنها سلب مى کرد.»1
کارى  مى خواهد  آزادانه  کسى  اگر  نیست.  غیرعقلانى  استدلال  یک  خود  خودى  به  استدلال  این  البته، 
را  گزینه  این  فرد  این  که  بود  خواهد  آن  معناى  به  تعریف  به  بنا  پدیده  این  بشود،  باید  دهد،  انجام  را 
نسبت به گزینه هاى دیگر ترجیح مى دهد. اما سوالى که جا دارد از خودمان بپرسیم این است که آیا این 
گزینه تحت شرایط خاصى انتخاب شده که باید- و مى تواند- تغییر کنند. بیشتر کارگرانى که داوطلبانه 
مشاغل «نامناسب» را انتخاب مى کنند، این کار را تنها به این دلیل انجام مى دهند که گزینه ى دیگر آنها 
گرسنگى است. شاید نرخ بیکارى بسیار بالا است و آنها نمى توانند شغل دیگرى بیابند. شاید آنها براى 
کارفرمایان دیگر جذاب نیستند چرا که به دلیل محرومیت هاى دوران کودکى از نظر رشد فیزیکى ناقص 
مانده یا بى سواد هستند. شاید آنها مهاجرانى از مناطق روستایى هستند که تمام دارایى هاى خود را در 
آیا  باشد.  که  هرکارى  مى گردند،  کار  دنبال  به  ناامیدانه  حالا  بنابراین  و  داده اند  دست  از  سیل زدگى  اثر 
گزینه هایى که تحت چنین شرایطى انتخاب مى شوند را واقعاً مى توانیم «آزاد» بنامیم؟ آیا این مردم تحت 

اجبار و براى یافتن غذا، عمل نمى کنند؟
در این زمینه بایستى سخنان دوم هلدر کامارا2 اسقف اعظم برزیلى شهرهاى اولیندا و رسفیه را به یاد 
بیاوریم، همان شخصیت برجسته ى کاتالویک  هاى چپ گراى جنبش «یزدان شناسى آزادى بخش» که در 
میان دهه هاى 1950 و 1970 به ویژه در کشورهاى آمریکاى لاتین مشهور بود. وى گفت: «زمانى که 
به مردم فقیر غذا مى دهم، مرا قدیس مى نامند. اما زمانى که سوال مى کنم چرا مردم فقیر غذایى براى 
خوردن ندارند، آنها مرا یک کمونیست مى خوانند.» شاید همه ى ما بایستى اندکى «کمونیست» باشیم و 

1. J. Garraty and M. Carnes, The American Nation: A History of the United States, 10th edition (New 
York: Addison Wesley Longman, 2000), p. 607.
2. Dom Hélder Câmara
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این سوال را بپرسیم که آیا شرایط اساسى خاصى که فقیران را بسیار ناامید کرده و آنها را وادار مى کند 
داوطلبانه براى مشاغل «نامناسب» ثبت نام کنند، شرایط قابل قبولى است.1

ا عداد زندگى واقعى
کار اجبارى

برآوردهاى سازمان بین المللى کار نشان مى دهد که در سال 2012، در حدود 21 میلیون نفر از مردم 
جهان در کار اجبارى مشغول بودند. این تعداد تنها 0.6 درصد از نیروى کار جهانى است که در حدود 3.3 
میلیارد نفر برآورد شده است (یا به عبارتى 0.3 درصد از جمعیت کل جهان است)، اما همین مقدار 0.6 

درصد نیز رقم بسیار بالایى است.
گذشته  در  که  اروپایى  کشورهاى  در  اجبارى  کار  تناوب  کار،  بین المللى  سازمان  برآوردهاى  مطابق 
سوسیالیست بودند و کشورهاى متعلق به اتحاد جماهیر شوروى سابق (0.42 درصد از جمعیت آنها) و 
آفریقا (0.40 درصد) بالاتر است. طبق برآوردها حتى در کشورهاى ثروتمند نیز در حدود 0.15 درصد از 

جمعیت در کار اجبارى مشغول هستند.2
کار کودکان

سازمان بین المللى کار همچنین برآورد کرده که در حدود 123 میلیون نفر کودکانکار 5 تا 14 ساله در 
سراسر جهان وجود دارند که معادل 3.7 درصد از نیروى کار جهانى هستند.

بااین حال، این تنها تصویر جهانى این پدیده است و باور بر این است که در تعدادى از فقیرترین کشورهاى 
جهان در حدود نیمى از کودکان، کودکان کار هستند. گینه بیسائو (57 درصد) در صدر این جدول قرار 
گرفته و پس از آن نیز کشورهاى اتیوپى (53 درصد) و جمهورى آفریقاى مرکزى، چاد، سیرالئون و توگو 
(همه ى آنها در حدود 47 تا 48 درصد) قرار دارند. بیشتر کشورهاى دیگرى که درصد بسیار بالایى از 
کودکان آنها کودکان کار هستند (مثلاً بیش از 30 درصد) نیز در قاره ى آفریقا قرار دارند. اما برخى از 
این کشورها نیز در آسیا (کامبوج 39 درصد، نپال 34 درصد) و آمریکاى لاتین (پرو 34 درصد) هستند. 
نسبت کودکان کار به وضوح به شدت فقر کشور بستگى دارد، اما به طور کامل به وسیله ى آن تعیین 
سال 2010  در  کشور  این  اینکه  به رغم  است،  درصد  بوروندى 19  کشور  کار  کودکان  درصد  نمى شود. 
پایین ترین درآمد سرانه را در جهان داشت. این درصد در حدود نیمى از درصد کودکان کار کشور پرو است 
که درآمد سرانه ى آن در همان سال 4,710 دلار بوده و تقریباً 30 برابر درآمد سرانه ى کشور بوروندى بود. 
مثال دیگر آن کشور کره ى جنوبى در دهه ى 1960 بود که به رغم اینکه در این دوران یکى از فقیرترین 
کشورهاى جهان به حساب مى آمد، اما تقریباً توانسته بود مشکل کار کودکان را براى کودکان زیر 12 سال 
ــراد غیرواقع بیــن، پذیــرش بیــش از حــد وضعیــت کنونــى و غفلــت از تولیــد: محدودیت هــاى  1.  ایــن نکتــه در بخش«اف

مکتــب نئوکلاســیک» از فصــل 4 بررســى شــده اســت.
2.  ســازمان بین المللــى کار بــه دلیــل مشــکل کیفیــت داده، جزئیــات دقیــق و تفکیــک  شــده ى کار اجبــارى هــر کشــور 

ــد. ــه نمى کن را ارائ
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برطرف کند. کره جنوبى تحصیلات ابتدایى را اجبارى کرد و آن را مصرانه اجرا مى کرد. این مثال ها نشان 
مى دهد که فقر توجیه مناسبى براى رواج کار کودکان نیست، اگرچه شاید توانایى کشور براى کاهش ابعاد 

و سرعت این پدیده را محدود کند.
مردم کشورهاى فقیر نسبت به مردم کشورهاى ثروتمند به مدت بیشترى کار مى کنند

در بیشتر کشورهاى ثروتمند مردم در حدود 35 ساعت در هفته کار مى کنند، اگرچه هفته ى کارى در 
کشورهاى آسیاى شرقى به طور قابل توجهى بلندتر است (ژاپن 42 ساعت، کره 44 ساعت، سنگاپور 46 
کارى  ساعات  نصف  از  کمتر  حتى  یا  نصف  کشورها  این  مردم  کارى  ساعات  امروزه  ساعت).1 بااین حال، 

اجدادشان در گذشته است که هفته اى 70 تا 80 ساعت کار مى کردند.
اگر بخواهیم مقایسه کنیم، نیروى کار کشورهاى فقیر امروزى نسبت به نیروى کار کشورهاى ثروتمند 
امروزى در قرن هاى هفدهم و هجدهم با حقوقى قابل قیاس، ساعات کارى کمترى را مشغول به کار هستند، 
اما ساعات کارى آنها نسبت به همتایانشان که امروزه در کشورهاى ثروتمند زندگى مى کنند، بسیار بیشتر 
است. برخى از آنها به طور متوسط مى توانند تا پنجاه و پنج ساعت در هفته کار کنند، مانند کشور مصر 
(پنجاه و پنج تا پنجاه و شش ساعت) و پرو (پنجاه و سه تا پنجاه و چهار ساعت). میانگین ساعات کارى 
هفتگى در کشورهایى مانند بنگلادش، کلمبیا، کاستا ریکا، مالزى، مکزیک، پاراگوئه، سرى لانکا، تایلند و 

ترکیه نیز بالا است (در حدود چهل و پنج تا پنجاه ساعت).
این اعداد زمانى که افراد صرف کار مى کنند را کمتر از میزان واقعى آن نشان مى دهند چرا که تنها 
زیرساخت هاى  با  کشورهایى  در  هستند.  حاضر  کار  محل  «در»  واقعاً  افراد  که  زمانیست  نشان دهنده ى 
حمل ونقل عمومى ضعیف و شهرهایى که به طور بى رویه گسترش یافته اند، مدت زمان زیادى که افراد 
براى رفت و آمد به محل کار در ترافیک سپرى مى کنند نیز مى تواند رفاه آنها را به شدت تحت تأثیر قرار 
دهد. در آفریقاى جنوبى اگر کارگر سیاه پوست و فقیرى باشید که در یکى از شهرك هاى دورافتاده ى 
سیاه پوست نشین زندگى و در یکى از شهرهاى غالباً سفیدپوست نشین کار مى کنید، چه بسا روزانه تا شش 
ساعت را در ترافیک سپرى کنید. از سوى دیگر، استفاده ى روزافزون از اینترنت در کسب وکارها، بسیارى 

از کارکنان یقه سفید را وادار کرده است تا خارج از ساعات کار سنتى نیز کار کنند.
خشکسالى یا سیل ؟: توزیع نابرابر ساعات کارى

این  تمام  که  باشیم  داشته  یاد  به  بایستى  مى کنیم  نگاه  کارى  ساعات  با  مرتبط  داده هاى  به  که  زمانى 
اعداد، اعداد میانگین هستند. در بسیارى از کشورهاى جهان برخى از مردم مدت زمان بسیار طولانى را 
کار مى کنند (مطابق تعریف سازمان بین المللى کار یعنى بالاتر از چهل و هشت ساعت کار در هفته) که 
ــا مــن از داده هــاى ســازمان بین المللــى کار اســتفاده  ــد، ام ــى ســاعات کارى وجــود دارن ــراى ارزیاب ــع مختلفــى ب 1.  مناب
ــه  ــع ک ــى مواق ــز در برخ ــد نی ــورهاى ثروتمن ــورد کش ــت. در م ــترس اس ــع در دس ــن منب ــه جامع تری ــرا ک ــم چ مى کن
ــتفاده  ــادى اس ــعه ى اقتص ــکارى و توس ــازمان هم ــاى س ــود، از داده ه ــترس نب ــى کار در دس ــازمان بین الملل ــاى س داده ه

ــرده ام. ک
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سلامتى آنها را به خطر مى اندازد. سایرین نیز از نظر ساعات کارى نیمه  بیکار1 به حساب مى آیند؛ در 
حکم کارگران پاره وقت مشغول به کار هستند درحالى که مایلند تمام وقت کار کنند، درست همان طور 
که افراد زیادى پس از وقوع بحران مالى جهانى سال 2008 به چنین شرایطى دچار شدند. در کشورهاى 
درحال توسعه بسیارى از مردم در بیکارى پنهان2 قرار دارند، یعنى آنها شغل هایى دارند که تقریباً چیزى 

به تولید کشور اضافه نمى کند و عمدتا همچون روشى براى کسب درآمد به حساب مى آید.
کار  خانوادگى  مزارع  روى  جمعى  دسته  به طور  که  روستایى  مردم  از  عبارتند  دست  این  از  نمونه هایى 
مى کنند و آن دسته از مردم فقیر شاغل در بخش غیررسمى3 (مجموعه اى از کسب وکارهاى کوچک 
(غالباً یک نفره) و ثبت نشده) که مشاغلى «ابداع» مى کنند تا بتوانند گدایى کنند بدون آن که به شکل یک 
گدا به نظر برسند (در این مورد در ادامه بیشتر توضیح خواهم داد). به قول معروف، این افراد «نمى توانند 

بیکار باقى بمانند».
و  درصد)  اندونزى (51  کشورهاى  در  مى کنند  کار  طولانى  بسیار  زمان  مدت  که  کار  نیروى  از  نسبتى 
کره (50 درصد) بالاترین مقدار را داشته و در کشورهایى مانند تایلند، پاکستان و اتیوپى نیز بالاتر از 
40 درصد است. این نسبت  در کشور روسیه (3 درصد)، مولداوى (5 درصد)، نروژ (5 درصد) و هلند (7 

درصد) کمترین مقدار را دارد.
مردم واقعاً چه مدت کار مى کنند: تعطیلات با حقوق و ساعات کارى سالانه

بااین حال، این ساعات کارى هفتگى تصویر کاملى را به ما ارائه نمى کنند. در برخى کشورهاى جهان مردم 
در تمام هفته هاى سال کار مى کنند درحالى که در برخى کشورهاى دیگر آنها چند هفته مرخصى با حقوق 
دارند، مثلاً در کشورهاى فرانسه و آلمان مردم تا پنج هفته ى کارى در سال (بیست و پنج روز) تعطیلات 
باحقوق دارند. به همین دلیل براى آنکه بتوانیم تصویر کاملى از میزان ساعات کارى مردم در کشورهاى 

مختلف به دست بیاوریم بایستى ساعات کارى سالانه را نیز بررسى کنیم.
البته، این داده ها فقط براى کشورهاى عضو سازمان همکارى و توسعه ى اقتصادى موجود است. از میان 
را  سالانه  کارى  ساعات  کمترین   2011 سال  در  فرانسه  و  نروژ  آلمان،  هلند،  کشورهاى  کشورها،  این 
داشتند.4 در انتهاى دیگر این طیف، کشورهایى مانند کره ى جنوبى، یونان، ایالات متحده و ایتالیا یافت 
توسعه ى  و  همکارى  سازمان  داده هاى  مجموعه  دارند.5  را  سالانه  کارى  ساعات  بیشترین  که  مى شوند 

1. time-related underemployment
2. disguised unemployment
3. Informal sector

4.  ایــن ســاعات کارى عبارتنــد از 1,382 ســاعت بــراى کشــور هلنــد، 1,406 ســاعت بــراى کشــور آلمــان، 1,421 ســاعت 
بــراى کشــور نــروژ و 1,482 ســاعت بــراى کشــور فرانســه.

5.  ایــن ســاعات کارى عبارتنــد از 2,090 ســاعت بــراى کشــور کــره، 2,039 ســاعت بــراى کشــور یونــان، 1,787 ســاعت 
بــراى کشــور ایــالات متحــده و 1,772 ســاعت بــراى کشــور ایتالیــا.
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کشورهاى  را  آنها  نمى توان  که  مى شود  شامل  نیز  را  جهان  کشورهاى  از  تعدادى  داده هاى  اقتصادى، 
ثروتمند به حساب آورد. در یکى از این کشورها یعنى مکزیک (2250 ساعت) ساعات کارى سالانه از 
ساعات کارى سالانه ى کشور کره ى جنوبى (2,090 ساعت) نیز بیشتر است  1 کشور شیلى نیز یکى دیگر 
از کشورهاى درحال توسعه ى عضو این سازمان است که با 2,047 ساعت کارى سالانه  در میان کشورهاى 

کره ى جنوبى و یونان (2,039 ساعت) قرار مى گیرد.
کدام کشورها «کشورهاى تنبل» جهان هستند؟: افسانه ها و واقعیت هاى ساعات کارى

کشورهاى  مردم  تنبلى  و  سخت کوشى  مورد  در  ما  فرهنگى  کلیشه هاى  که  مى دهند  نشان  اعداد  این 
مختلف جهان غالباً نادرست است.

مردم کشور مکزیک که در فرهنگ ایالات متحده غالباً در حکم نمونه ى بارزى از «لاتین تبارهاى تنبل» 
قلمداد مى شوند، در واقع بیشتر از «مورچه هاى کارگر» کره اى کار مى کنند. به یاد بیاورید که کشورهاى 
آمریکاى لاتین در لیست کشورهایى با بیشترین ساعات کارى که در بالا به آن اشاره شد، حضور پررنگى 
دارند (پنج کشور از دوازده کشورى که بیشترین ساعات کارى هفتگى را دارند). برخلاف آنچه که در 
کلیشه هاى فرهنگى ما بیان مى شود، این مسئله به هیچ وجه حقیقت ندارد که مردم کشورهاى آمریکاى 

لاتین مردمى تن آسایى هستند و به سختى کار نمى کنند.
در بحران جارى منطقه ى یورو نیز به مردم کشور یونان تهمت زده مى شد که «انگله اى» تنبلى هستند 
که با ثمره ى همسایگان سخت کوش شمالى خود، زندگیشان را تأمین مى کنند. اما ساعات کارى هفتگى 
آنها از ساعات کارى هر کشور ثروتمند دیگرى به جز کره ى جنوبى بیشتر است. مردم کشور یونان در واقع 
1.4 و 1.5 برابر مردم به ظاهر پرکار کشورهاى آلمان و هلند کار مى کنند. مردم کشور ایتالیا نیز افسانه ى 
«مدیترانه اى هاى تنبل» را نقض مى کنند چرا که ساعات کارى آنها 1.25 برابر ساعات کارى آمریکایى ها 

و همسایگان آلمانى خودشان است.
چرا مردم سخت کوش تر فقیرتر هستند؟

یک توضیح در مورد این تصورات غلط این است که غالباً مبتنى بر اطلاعات به شدت منسوخ شده هستند. 
مثلاً هلندى ها را در نظر بگیرید که تصویر کلیشه اى در مورد آنها، خشک مذهبان سخت کوشى است که 
ذره ذره و با اکراه پول خود را خرج مى کنند، که این تصویر کلیشه اى بر اطلاعات منسوخ شده ى دست کم 
پنجاه و احتمالاً هشتاد سال پیش مبتنى است. در میان دهه هاى 1870 و 1920 مردم کشور هلند در 
میان کشورهاى ثروتمند امروزى بیشترین ساعات کارى را داشتند، اما این وضعیت در دهه ى 1930 به 
تدریج شروع به تغییر کرد و پس از دهه ى 1960 نیز به شدت عوض شد و از آن زمان تاکنون این کشور 

به «تنبل ترین» کشور دنیا تبدیل شده است؛ کشورى که کمترین ساعت کارى سالانه را در جهان دارد.
ــا ســال 2007 در میــان کشــورهاى عضــو ســازمان همــکارى و توســعه ى اقتصــادى (از جملــه  1.  کشــور کــره درواقــع ت

کشــور مکزیــک) بیشــترین ســاعات کارى را داشــت.



264 اقتصاد راهنماى کاربردى

توضیح دیگر این کلیشه هاى نادرست این است که مردم اغلب به اشتباه فکرمى کنند که فقر در نتیجه ى 
تنبلى ایجاد مى شود و به همین دلیل نیز به صورت خودکار تصور مى کنند مردم کشورهاى فقیرتر، تنبل تر 
هستند.1 اما آنچه که باعث فقر این مردم مى شود بهره ورى پایین آنها است که به ندرت مقصر آن هستند. 
مهم ترین عوامل تعیین کننده ى بهره ورى ملى یک کشور تجهیزات سرمایه اى، فن آورى ها و زیرساخت ها 
و نهادهاى آن کشور است که خود مردم فقیر واقعاً نمى توانند آنها را تأمین کنند. بدین ترتیب اگر کسى 
بایستى سرزنش شود، این مردم ثروتمند و قدرتمند کشورهایى مانند یونان و مکزیک هستند که این 
لازم  مقدار  در  آنها  عرضه ى  براى  اما  دارند،  خود  کنترل  تحت  را  ملى  بهره ورى  تعیین کننده ى  عوامل 

عملکرد ضعیفى داشته اند.
مخاطرات کار: حوادث صنعتى و ناامنى شغلى

اگرچه هیچ نماگر مناسبى وجود ندارد که کیفیت بعد فکرى کار را نشان دهد، اما دست کم در زمینه ى 
ابعاد فیزیکى و روانى کار مى توانیم برخى نماگرهاى مناسب را ایجاد کنیم.

از نظر کیفیت بعد فیزیکى کار، آماده ترین و در دسترس ترین نماگر نرخ صدمات مرگ بار در محل کار 
است (که معمولاً در ازاى هر 100,000 کارگر محاسبه مى شود). کشورهایى مانند استرالیا، فنلاند، نروژ، 
سوئد، سوئیس و بریتانیا امن ترین شرایط کارى را براى کارگران خود مهیا مى کنند به طورى که از هر 
100,000 تن از کارگران این کشورها سالانه تنها یک یا دو نفر در اثر صدمات در محل کار جان خود را از 
دست مى دهند. نرخ متناظر در کشورهاى ال سالوادور و هند در محدوده ى سى الى چهل نفر قرار داشته و 
براى کشورهاى اتیوپى و ترکیه نیز در حدود بیست است. نرخ هاى متناظر سایر کشورهاى درحال توسعه  اى 

که داده هاى آنها موجود است (البته غالب این داده ها وجود ندارند) در میان ده الى پانزده متغیر است.
آماده ترین و در دسترس ترین نماگرهاى کیفیت بعد روانى کار نیز همان طور که در بخش هاى پیشین 
اشاره کردم نماگرهاى مربوط به امنیت شغلى هستند.  2 البته، هیچ روش واحد و مورد توافقى براى ارزیابى 
امنیت شغلى وجود ندارد، اما احتمالاً قابل اطمینان ترین معیار سنجش آن کسرى از کارمندان با تصدى 
شغلى کمتر از شش ماه است که داده هاى آن را سازمان همکارى و توسعه ى اقتصادى براى کشورهاى 
عضو این سازمان منتشر مى کند. مطابق این داده ها، در سال 2013 کارگران ترکیه کمترین امنیت شغلى 
را داشتند (در 26 درصد) و پس از این کشور نیز به ترتیب کشورهاى کره (24 درصد) و مکزیک (21 
درصد) قرار دارند. مطابق این معیار، کارگران کشورهاى یونان، اسلواکى و لوکزامبورگ بالاترین امنیت 

1.  براى مباحث بیشتر در این زمینه به کتاب هاى زیر رجوع کنید: 
Chang, Bad Samaritans, Chapter 9 (‘Lazy Japanese and thieving Germans’), and H.-J. Chang, 23 Things 
They Don’t Tell You about Capitalism (London: Allen Lane, 2010), ‘Thing 3’ (Chapter 3).

2.  مطابــق داده هــاى برنامــه ى بین المللــى نظرســنجى اجتماعــى کــه از ســوى کنسرســیومى از نهادهــاى تحقیقاتــى ایــالات 
ــراى کارگــران کشــورهاى ثروتمنــد امنیــت شــغلى ارزشــمندتر از  ــا، آلمــان و اســترالیا انجــام مى شــود، ب متحــده، بریتانی

ســایر ویژگى هــاى دیگــر یــک شــغل (ماننــد دســتمزد، جالــب بــودن و مفیــد بــودن بــراى اجتمــاع) اســت.
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شغلى را داشتند (تمامى آنها در حدود 5 درصد).
بی کارى

گیاکمو1 بایستى براى تحقق هدف والاتر بیکار باقى بماند: چطور به نرخ بیکارى بالا عادت کرده ایم
من در سال 2009 در کنفرانسى با جیوانى دوسى2 اقتصاددان برجسته ى صنعتى ایتالیا ملاقات کردم. 
وى داستانى را نقل کرد که یکى از دوستان او در شهر بولزانو3 واقع در استان آلمانى زبان ایتالیا به نام 
آلتو آدیجه4، تجربه کرده بود. دوست جیوانى (که فردى ایتالیایى نبود) با آگاهى از اینکه شهر بولزانو شهر 
بسیار مرفه اى است به طور تصادفى از راننده ى تاکسى خود سوال کرد که چند نفر بیکار را در این شهر 
مى شناسد؟ راننده تاکسى نیز با بیان اینکه در کل شهر تنها یک نفر بیکار وجود دارد (فردى مشخص به 
نام گیاکمومو)، وى را به شدت شوکه کرد. اما دوست جیووانى اعتراض کرد که حتى اگر این شهر تنها 
100,000 نفر جمعیت نیز داشته باشد، به نظر غیرممکن است که تنها یک فرد بیکار در این شهر وجود 

داشته باشد.
 اما راننده ى تاکسى که با نظر وى مخالف بود در کنار یکى از ایستگاه هاى تاکسى ها ایستاد و از سایر 
رانندگان خواست تا نظر او را تأیید کنند. پس از یک گفتگوى فى البداهه و کوتاه، سایر رانندگان تاکسى 
نیز نه تنها نظر همکار خود را تأیید کردند، بلکه اضافه کردند که به نظر آنها گیاکمو بایستى براى تحقق 
هدف والاترى بیکار باقى بماند. آنها این طور توضیح دادند که اگر وى شغلى پیدا کند و در مکانى استخدام 

شود، مرکز اشتغال دولت تعطیل خواهد شد و چهار کارمند آن نیز از کار برکنار خواهند شد.
داشتند حقیقت را  شاید رانندگان تاکسى شهر بولزانو این غریبه را دست انداخته بودند. یا شاید واقعاً 
بیان مى کردند. اما نکته ى این داستان این است که ما طى سه دهه ى اخیر به حدى به بیکارى بالا عادت 
عارى از بیکارى براى ما شوك آور است، اگرچه این  کرده ایم که شنیدن احتمال وجود جامعه اى تقریباً 

جامعه فقط یک شهر کوچک باشد.
توسعه یافته ى  کشورهاى  از  بسیارى  که  داشت  وجود  دوره اى  سرمایه دارى  طلایى  عصر  طى  بااین حال، 
سرمایه دارى جهان، نرخ بیکارى بسیار پایینى داشتند. آنها تلاش مى کردند تا بیکارى را به صفر برسانند و 
گاهى نیز تقریباً در این کار موفق مى شدند به طورى که در اوایل دهه ى 1970 در شهر ژنو سوئیس تنها 
ده نفر بیکار وجود داشت (جمعیت این شهر در آن زمان در حدود 200,000 نفر بود). اگرچه عصر طلایى 
شاید عصرى استثنایى بوده باشد، اما همچنان نشان مى دهد که دست یابى به اشتغال کامل ممکن است. 

بیکارى به هیچ وجه «اجتناب ناپذیر» نیست.

1. Giacomo
2. Giovanni Dosi
3. Bolzano
4. Alto Adige
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هزینه هاى فردى بیکارى: مشکلات اقتصادى، از دست رفتن عزت فردى و افسردگى
اگر شما در یکى از کشورهاى اروپایى زندگى کنید که در آن مزایاى بیکارى (حقوقى که از بیمه ى 
بیکارى دریافت مى کنید) که معمولاً 60 الى 75 درصد دستمزد پیشین است و تا دو سال پرداخت مى شود 
ارائه مى گردد ، در این صورت حتى اگر بیکار باشید نیز شاید از نظر مالى دچار مشکل نشوید. اما این 
کشورها تنها موارد استثنایى در مقیاس جهانى هستند. مثلاً در کشور ایالات متحده دولت تنها 30 الى 
40 درصد (بسته به ایالتى که در آن زندگى مى کنید) از حقوق پیشین شما را پرداخت مى کند. در بیشتر 

کشورهاى درحال توسعه نیز چنین چیزى اصلاً وجود ندارد.
اما علاوه براین بیکارى عزت نفس فرد را نیز تحت تاثیر قرار مى دهد. کورت ونگات1 مولف آمریکایى در 
رمان کلاسیک خود در سال 1952 با عنوان پیانوى خودکار، جهانى را به تصویر مى کشد که در آن دیگر 
هیچ کسى مجبور نیست هیچ کارى را به صورت دستى انجام دهد. بلکه حالا ماشین آلات تمام این کارها 
را انجام مى دهند. در این داستان ماشین آلات براساس ورقه هاى دستورالعملى مشابه با ورقه هاى مورد 
استفاده در دستگاه پیانوى خودکار عمل مى کنند که عنوان این کتاب نیز از آن برگرفته شده است. مردم 
این جهان به رغم این واقعیت که در هیچ یک از نیازهاى مادى و اساسى خود کمبودى نداشته و اوقات 
فراغت بسیار زیادى دارند، اما همگى به جز اقلیت بسیار کوچکى از مهندسان و مدیران آنها در واقع به 
شدت غمگین هستند، چرا که این مردم عزت نفس ناشى از مفید بودن در اجتماع را از دست داده بودند.

ترکیب  دارد.  وى  ذهنى  سلامت  به ویژه  و  فرد  سلامت  بر  قابل توجهى  منفى  تأثیرات  همچنین  بیکارى 
مشکلات اقتصادى و از دست رفتن عزت نفس، افراد بیکار را افسرده تر کرده و احتمال خودکشى آنها را 

افزایش مى دهد.2
هزینه هاى اجتماعى بیکارى: هدر رفتن منابع، زوال اجتماعى و تحلیل رفتن مهارت هاى افراد

بیکارى از منظر بینش اجتماعى به معنى هدر رفت عظیم منابع است. این پدیده وضعیتى را به وجود 
مى آورد که در آن برخى افراد نمى توانند شغلى را بیابند، درحالى که ماشین آلاتى در بخش هاى مختلف 

اقتصاد به صورت بى استفاده و بى کار باقى مانده اند.
همچنین تداوم بلندمدت بیکارى در مناطق خاص مى تواند به زوال اجتماعى و انحطاط شهرى منجر 
شود. برخى مناطق «کمربند زنگارى» ایالات متحده و مناطق صنعتى (سابق) «شمالى» بریتانیا همچنان 

نتوانسته اند از پیامدهاى بیکارى شدید در اواخر دهه هاى 1970 و 1980 کاملاً رهایى پیدا کنند.
از  آنها  نفس  به  اعتماد  و  شده  منسوخ  آنها  مهارت هاى  بمانند،  باقى  بیکار  طولانى  مدت  به  مردم  اگر 
1. Kurt Vonnegut

ــران  ــا آمــوزش مجــدد کارگ ــده مى شــوند ب ــال (ALMP) نامی ــازار کار فع ــه اصطــلاح برنامه هــاى ب ــى کــه ب 2.  برنامه های
بیــکار و کمــک بــه آن هــا بــراى ایجــاد و دنبــال کــردن یــک راهبــرد اســتخدام مجــدد، ایــن مشــکلات را در کشــورهاى 

ســوئد و فنلانــد بســیار کاهــش داده انــد. رجــوع کنیــد بــه:
S. Basu and D. Stuckler, The Body Economic: Why Austerity Kills (London: Basic Books, 2013).
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بینمى  رود که این مسئله  نیز بهره ورى آنها را در آینده کاهش مى دهد. همان طور که بیکارى بلندمدت 
(مثلاً بیش از یک سال) شانس کارگران را براى اشتغال مجدد به شدت کاهش مى دهد، این کارگران 
در چرخه ى شوم قابلیت استخدامىِ پیوسته در حال کاهش و دوره هاى بیکارى همواره در حال افزایش، 

گرفتار مى شوند.
جابه جایى مردم در میان مشاغل مختلف: بیکارى اصطکاکى

انواع مختلفى از بیکارى وجود دارد که دست کم پنج نمونه از آن را در اینجا بررسى خواهم کرد.
اول از همه، نوع خاصى از بیکارى وجود دارد که به صورت «طبیعى» روى مى دهد. همان طور که بنگاه ها 
متولد شده، رشد کرده، کوچک شده و از بین مى روند، مشاغل مختلفى نیز پدیدار شده و ناپدید مى شوند. 
کارگران نیز به دلایل مختلفى ممکن است تصمیم به تغییر شغل بگیرند. آنها شاید از شغل فعلى خود 
احساس نارضایتى کنند یا بخواهند به شهر دیگرى نقل مکان کنند تا مثلاً بتوانند از والدین کهنسال خود 
که دیگر قادر به مراقبت از خودشان نیستند مراقبت کنند یا بخواهند در کنار همسر جدید خود زندگى 

کنند. به همین دلیل ورود و خروج مردم به مشاغل مختلف امرى کاملاً طبیعى است.
اما مشکل اینجا است که این فرایند به صورت لحظه اى روى نمى دهد. پیدا کردن شغل مناسب از جانب 
مردم و پیدا کردن کارمند و کارگر مناسب از سوى بنگاه ها، امرى زمان بر است. نتیجه این است که برخى 

مردم طى این فرایند مدتى را بیکار خواهند ماند. این پدیده بیکارى اصطکاکى1 نامیده مى شود.
برخى مهارت ها دیگر خاستگاهى ندارند: بیکارى فنى

نوع دیگرى بیکارى وجود دارد که به دلیل عدم تطابق میان نوع کارگران موردنیاز و نوع کارگران موجود 
مى شود.  نامیده  ساختارى3  بیکارى  یا  تکنولوژیک2  بیکارى  معمولاً  بیکارى  نوع  این  مى دهد.  روى 
این نوع بیکارى را ما در فیلم هایى مانند راجر و من4 اولین فیلم ساخته ى مایک مور5 مشاهده کرده ایم 
که وى در آن پیامدهاى تعطیلى یک کارخانه ى خودروسازى شرکت جنرال موتور را در شهر خود یعنى 
فلینت6 ایالت میشیگان به تصویر مى کشد، یا فیلم فول مانتى7 که داستان شش کارگر بیکار فولادسازى 
در منطقه ى شفیلد بریتانیا را نشان مى دهد که پس از یک دوره  بیکارى طاقت فرسا به رقاصان برهنه ى 

مرد تبدیل مى شوند.
مطابق نظریه ها ى استاندارد اقتصادى این کارگران مى توانستند در صنایع «نوظهور و روبه رشد» مهارت 

1. frictional unemployment
2. technological unemployment
3. structural unemployment
4. Roger and Me
5. Mike Moore
6. Flint
7. The Full Monty
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کسب کنند و به مناطق دیگر بروند؛ صنایع الکترونیکى در کالیفرنیا و بانکدارى سرمایه گذارى در لندن، به 
ترتیب، بدیل هایى واضح خواهند بود. اما در واقعیت اگر کنترل اوضاع را به خود بازار سپرده و آن را رها 
کنیم، گذار نرم، تقریباً هیچ گاه روى نخواهد داد. حتى با یارانه هاى نظام مند و حمایت نهادى دولت براى 
آموزش مجدد و جابه جایى (مانند اعطاى وام کوتاه مدت براى خرید مسکن جدید در منطقه اى که شغل 
جدید قرار دارد پیش از فروش مسکن پیشین) که در کشورهاى اسکاندیناوى استفاده مى شود نیز مبارزه 

با بیکارى تکنولوژك بسیار دشوار است.
دولت ها و اتحادیه ها بیکارى ایجاد مى کنند: بیکارى سیاسى

بسیارى از اقتصاددانان نئوکلاسیک با اعتقاد راسخ به نسخه ى مدرنى از قانون سى استدلال کرده اند که 
قانون عرضه و تقاضا تضمین مى کند که در میان مدت و بلندمدت هرکس که خواهان کار کردن است 
بتواند شغلى را در نرخ درآمد موجود به دست بیاورد. بدین ترتیب این اقتصاددانان استدلال مى کنند که 
اگر برخى از مردم بیکار باقى بمانند، علت این پدیده آن است که دولت یا اتحادیه هاى  کارگرى به آنها 

اجازه نمى دهند نرخ دستمزدى را بپذیرند که بازار را از بیکارى پاك مى کند.
برخى کارگران کشورهاى ثروتمند حاضر نیستند نرخ دستمزد موجود را بپذیرند و همچنان بیکار باقى 
مى مانند چرا که با پرداخت هاى رفاهى دولت مى توانند امرار معاش کنند. همچنین اتحادیه هاى  کارگرى 
اجازه نمى دهند نرخ هاى دستمزد کاهش پیدا کند. در همین زمان مقررات بازار کار دولت (مانند حداقل 
مانند  استخدامى  مالیات هاى  و  خدمت)  سنوات  حق  پرداخت  ملزومات  کارگران،  اخراج  موانع  دستمزد، 
سهم کارفرمایان در بیمه ى تأمین اجتماعى کارگران نیز هزینه ى کارگران را بیش از حد لازم افزایش 
مى دهد. این مسئله نیز انگیزه ى کارفرمایان براى استخدام این کارگران را کاهش مى دهد. نتیجه ى آن 

نیز نرخ بیکارى بالاتر است.
اتحادیه هاى   یا  دولت  مانند  خاصى  نهادهاى «سیاسى»  مداخلات  دلیل  به  بیکارى  نوع  این  که  آنجا  از 
صنفى ایجاد مى شود، آن را بیکارى سیاسى1 نیز مى نامند. راه حل پیشنهادى این است که با اقداماتى 
مانند کاهش قدرت اتحادیه ها ى  صنفى، لغو حداقل دستمزد و حداقل سازى قوانین حامى کارگران در برابر 

اخراج، «انعطاف پذیرى» بازار کار را تا حدودى افزایش دهیم. 
شاید تقاضایى وجود نداشته باشد: بیکارى دوره اى

بیکارى  از  نمونه هایى  کردیم،  بیان  چهارم  فصل  در  کینز  مورد  در  صحبت  هنگام  در  که  همان طور 
غیرداوطلبانه نیز وجود دارند که از کمبود تقاضاى کل ناشى مى شوند، مانند کمبود تقاضا در رکود بزرگ 
یا  پیامدهاى بحران مالى جهانى سال 2008 که غالباً رکود اقتصادى بزرگ امروزى نامیده مى شود. براى 
اینگونه بیکارى که بیکارى دوره اى2 نیز نامیده مى شود، راه حل هاى طرف عرضه که در بالا به آنها اشاره 

1. political unemployment
2. Cyclical unemployment
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شد مانند کاهش دستمزدها یا آموزش مجدد کارگرانى با مهارت هاى منسوخ شده، کاملاً بى فایده است.
راه حل اصلى بیکارى دوره اى افزایش تقاضا از طریق مخارج دولت بیش از درآمدهاى آن و همچنین اتخاذ 
سیاست پولى انبساطى (مانند کاهش نرخ هاى بهره) است تا بخش خصوصى بتواند بار دیگر بهبود پیدا 

کرده و به تدریج مشاغل جدید و کافى ایجاد کند.1
 سرمایه دارى به بیکارى نیاز دارد: بیکارى سیستمیک

جوزف  تا  گرفته  مارکس  کارل  از  مى کنند،  قلمداد  دوره اى  پدیده اى  را  بیکارى  کینزین ها  درحالى که 
استیگلیتز (در الگوى «دستمزدکارایى» وى) و بسیارى از اقتصاددانان استدلال کرده اند که بیکارى یکى 

از پدیده هاى ذاتى سرمایه دارى است.
این بینش از این مشاهده ى مهم و واضح سرچشمه مى گیرد که کارگران برخلاف ماشین آلات ذهنیت 
خاص خود را دارند. این موضوع نیز به معناى آن است که آنها مى توانند کنترل کنند که براى انجام هر 
کارى به چه میزان تلاش کنند. به طور طبیعى، سرمایه داران نیز با تمام توان خود تلاش کرده اند تا با 
معرفى وظایف در چارچوبى مشخص که به راحتى قابل مشاهده اند و یا معرفى تسمه نقاله که کارگران 
نمى توانند سرعت آن را کنترل کنند، این قدرت کنترل کارگران را حداقل سازند. با این وجود، در فرایند 
که  شوند  مطمئن  بایستى  نیز  سرمایه داران  و  مى ماند  باقى  کارگران  دست  در  اختیاراتى  همچنان  کار 

کارگران تمام تلاش خود را صرف مى کنند یا به گفته ى برخى از انجام وظایف «شانه خالى نمى کنند.»
مطابق این استدلال، بهترین راه ایجاد چنین نظم و انضباطى در کارگران این است که با افزایش نرخ 
دستمزد آنها به سطوح بالاتر از نرخ بازار، هزینه ى کار براى آنها کاهش داده شود، چرا که اگر کارگران 
بتوانند به راحتى شغل دیگرى بیابند از تهدید اخراج، هراسى نخواهند داشت. بااین حال، از آنجا که تمام 
سرمایه داران همین کار را انجام خواهند داد، در نتیجه دستمزد کلى بالاتر از سطح «تسویه ى بازار» خواهد 

رفت و بدین ترتیب بیکارى ایجاد خواهد شد.
بر مبناى همین استدلال بود که مارکس کارگران بیکار را ارتش ذخیره ى نیروى کار نامید، ارتشى که 
در هر لحظه که کارگران استخدام شده بیش از حد مشکل ساز شوند مى توان آنها را فراخواند. بر همین 
اساس بود که میچل کالکى2 (1899 الى 1970) اقتصاددان لهستانى که نظریه ى تقاضاى موثر کینز را 
پیش از وى ابداع کرده بود، استدلال مى کند که اشتغال کامل با سرمایه دارى ناسازگار است. ما مى توانیم 

این نوع بیکارى را بیکارى سیستمیک3 بنامیم.
در بافتارهاى مختلف، انواع مختلفى از بیکارى در ترکیب هاى متفاوتى به طور هم زمان وجود دارند

1.  نظریــه ى کینــزى مدعــى اســت کــه دولــت در ایــن زمــان بایســتى سیاســت هاى پولــى و مالــى انقباضــى را در پیــش 
بگیــرد  التهــاب بازتــر و تــورم بیــش از حــد جلوگیــرى شــود.

2. Michal Kalecki
3. Systemic unemployment



270 اقتصاد راهنماى کاربردى

تمام انواع بیکارى هاى مختلف، واقعى بوده و مى توانند به طور هم زمان در کنار هم وجود داشته باشند. 
در برخى مواقع نیز نوع خاصى به بیکارى غالب تبدیل مى شود، درحالى که تحت شرایط دیگر نیز ممکن 

است نوع دیگرى به بیکارى غالب تبدیل شود.
بخش بیشترى از بیکارى ایالات متحده و کشورهاى اروپایى در دهه ى 1980 بیکارى «تکنولوژیک» بود، 
به این معنا که از افول طیف وسیعى از صنایع مختلف ناشى شده بود که دلیل آن کاهش رقابت کشورهاى 
بخش هاى  از  یکى  همواره  است  پیدا  آن  نام  از  که  همان طور  بیکارى «سیستمیک»  بود.  شرقى  آسیاى 
جدایى ناپذیر سرمایه دارى بوده، اما طى عصر طلایى در کشورهاى اروپاى غربى و ژاپن تقریباً به طور کامل 
از بین رفت. امروزه کشورهایى زیادى از مشکل بیکارى «دوره اى» رنج مى برند که از کمبود تقاضا ناشى 
مى شود، درحالى که طى رونق اقتصادى اواسط دهه ى 2000 این بیکارى ناچیز بود. بیکارى «سیاسى1» 

نیز وجود دارد، اگرچه شدت و گسترش آن با ظهور بازار آزاد اغراق آمیز جلوه مى کند.
چه کسانى مى توانند کار کنند، چه کسانى مى خواهند کار کنند و چه کسى کار مى کند؟ تعریف و ارزیابى 

بیکارى
افرادى  شمارش  بیکارى  اندازه گیرى  روش  واضح ترین  مى کنیم؟  محاسبه  چطور  عمل  در  را  بیکارى  ما 
از مردم یک کشور است که کار نمى کنند. بااین حال، تعریف و اندازه گیرى بیکارى در عمل به این روش 

صورت نمى گیرد.
برخى افراد براى کار کردن بیش از حد، کم  سن وسال یا بیش از حد، مسن هستند. بدین ترتیب در هنگام 
محاسبه  ى بیکارى تنها جمعیت در سن کار را در نظر مى گیریم. هیچ یک از کشورهاى جهان کودکان 
را در جمعیت در سن کار به حساب نمى آورند، اما تعریف کودك نیز از کشورى به کشور دیگر متفاوت 
است. معمولا آستانه ى لازم براى ورود به بازار کار پانزده سالگى است، اما حتى سن پنج سالگى نیز شاید به 
منزله ى این آستانه در نظر گرفته شود (کشورهاى هند و نپال).  2 همچنین برخى کشورها مردم مسن را 
نیز از جمعیت در سن کار کنار مى گذارند، پرکاربردترین آستانه ى افراد مسن نیز سنین شصت و چهار و 

هفتاد و چهار است، اما سنین دیگرى مانند شصت و سه یا هفتاد و نه نیز شاید استفاده شود.
حتى در میان کسانى که به جمعیت در سن کار تعلق دارند نیز تمام کسانى که مشغول به کار نیستند 
مانند  حقوقى  بدون  امور  در  که  کسانى  یا  دانش جویان  مانند  آنها  از  برخى  نمى آیند.  حساب  به  بیکار 
خانه دارى یا مراقبت از اعضاى خانواده و دوستان خود مشغول هستند نیز ممکن است بیکار نامیده نشوند. 
براى آنکه فردى در دسته ى بیکاران طبقه بندى بشود بایستى این فرد «فعالانه به دنبال کار» باشد که 
تعریف آن ارسال درخواست اشتغال به مشاغل داراى حقوق در گذشته ى نزدیک است و معمولاً براى این 

1. Political unemployment
ــز کار  ــد نی ــرار دارن ــتانه ى ســنى ق ــن آس ــر ای ــه در زی ــودکان بســیارى ک ــان، ک ــر جه 2.  در بســیارى از کشــورهاى فقی

ــود. ــاظ نمى ش ــکارى لح ــا بی ــتغال ی ــمى اش ــار رس ــا در آم ــتغال آن ه ــولاً اش ــد. معم مى کنن
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کار بازه ى زمانى چهارهفته اى در نظر گرفته مى شود. زمانى که افرادى که فعالانه به دنبال کار نیستند 
را از جمعیت در سن کار خود کسر مى کنید، جمعیت فعال اقتصادى1 را به دست خواهید آورد. تنها 
کسانى که از نظر اقتصادى فعال بوده (فعالانه به دنبال مشاغل داراى حقوق هستند) اما در حال حاضر در 

کارى مشغول نیستند در حکم افراد بیکار قلمداد مى شوند.
این تعریف بیکارى که تعریف سازمان بین المللى کار از بیکارى نیز نامیده مى شود در تمام کشورهاى 
جهان (با برخى تغییرات جزئى) استفاده مى شود اما نمى توان آن را عارى از مشکلات جدى به حساب 
آورد. یکى از این مشکلات جدى این است که «کار کردن» به صورت بسیار سخاوتمندانه  به منزله ى یک 
ساعت کار حقوق دار در هفته تعریف شده است. مشکل دیگر این است که با تعیین این شرط لازم که 
مردم بایستى فعالانه به دنبال کار باشند تا همانند فرد بیکار به حساب آورده شوند، کارگران ناامید شده 
( همان افرادى که به دلیل شکست مکرر در ارسال درخواست اشتغال جستجوى شغل را رها کرده اند، 

اگرچه همچنان مى خواهند کار کنند) در آمار بیکارى محاسبه نمى شوند.2
ا عداد زندگى واقعى

نرخ هاى بیکارى در کشورهاى ثروتمند از عصر طلایى تاکنون بسیار افزایش پیدا کرده اند
طى عصر طلایى، نرخ بیکارى در کشورهاى اروپاى غربى و ژاپن در حدود 1 الى 2 درصد بود، درحالى که 
در دوره هاى پیش از آن معمولاً در بازه ى 3 الى 10 درصد قرار داشت. در کشورهایى مانند سوئیس، آلمان 
غربى و هلند حتى نرخ بیکارى کم تر از 1 درصد بود. ایالات متحده با نرخ بیکارى 3 الى 5 درصدى نیز 

کشورى با نرخ بیکارى بالا به حساب مى آمد.
پس از عصر طلایى، مردم کشورهاى ثروتمند به نرخ هاى بیکارى 5 الى 10 درصدى عادت پیدا کردند، 
اگرچه برخى کشورها به ویژه ژاپن، سوئیس، هلند و نروژ نرخ بیکارى خود را همچنان در حدود 2 الى 4 

درصد حفظ کرده بودند.
اما پس از بحران مالى جهانى سال 2008، نرخ بیکارى در بیشتر کشورهاى ثروتمند در حال افزایش 
بوده است. در ایالات متحده، بریتانیا و سوئد نرخ بیکارى به طور قابل توجهى افزایش پیدا کرد و از حدود 
6 درصد به 9 الى 10 درصد رسید. پنج سال پس از این بحران نیز نرخ بیکارى آنها همچنان در حدود 7 
الى 8 درصد بود. برخى افراد استدلال مى کنند که اگر کارگران ناامید و نیمه بیکار را نیز به حساب بیاوریم، 

نرخ «واقعى» بیکارى در ایالات متحده به راحتى به 15 درصد مى رسد.
در کشورهاى «حاشیه اى» منطقه ى یورو که طى بحران مالى سال 2008 سخت ترین ضربه ها را متحمل 

1. Economically active population
2.  اقتصاددانــان گاهــى بــه منظــور مقابلــه بــا مشــکلات ناشــى از محاســبه کارگــران ناامیــد شــده، نســبت مشــارکت نیــروى 
کار را در نظــر مى گیرنــد کــه معــادل ســهم جمعیــت فعــال اقتصــادى بــه جمعیــت در ســن کار اســت. کاهــش ناگهانــى 
ــه  ــکار ب ــراد بی ــر همچــون اف ــه دیگ ــده اســت ک ــد ش ــران ناامی ــداد کارگ ــش تع ــالا نشــان دهنده ى افزای ــرخ احتم ــن ن ای

ــوند. ــاب آورده نمى ش حس
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شدند، نرخ بیکارى در بازه اى میان سطوح فاجعه بار و هولناك متغیر است. در کشورهاى یونان و اسپانیا 
نرخ بیکارى از حدود 8 درصد در دوران پیش از بحران مالى به ترتیب به 28 و 26 درصد افزایش یافته، 
درحالى که نرخ بیکارى جوانان در سن کار یعنى در میان پانزده تا بیست و چهار سال بیش از 55 درصد 

است. مشکل بیکارى در کشورهاى پرتغال (18 درصد) و ایرلند (14 درصد) نیز جدى است.
دشوارى تعریف بیکارى در کشورهاى درحال توسعه: نیمه بیکارى و بهره ورى پایین

تعریف و اندازه گیرى نرخ  بیکارى در کشورهاى درحال توسعه بسیار دشوارتر و پیچیده تر است. علت اصلى 
این مشکل این است که بسیارى از مردم کشورهاى درحال توسعه مطابق تعریف استاندارد کار (یک ساعت 
کار با حقوق در هفته) کار مى کنند، اما احتمالاً «نیمه بیکار» هستند؛ به این معنا که مدت زمان زیادى را 

در میان ساعات کارى بیکارند و یا مقدار قابل توجهى به تولید اقتصاد کشور خود اضافه نمى کنند.
در فقیرترین کشورهاى جهان 50 الى 60 درصد از مردم در بخش کشاورزى مشغول هستند. میانگین 
کشورهاى واقع در جنوب صحراى آفریقا در این زمینه در حدود 62 درصد بوده و میانگین کشورهاى 
جنوب آسیا در حدود 51 درصد است. اکثر آنها در مزارع خانوادگى کار مى کنند و اگرچه احتمالاً مقدار 
ناچیزى به تولید ملى اضافه مى کنند، اما این تنها راهى است که مى توانند درآمدى کسب کنند. بدین 
ترتیب به حساب آوردن آنها در حکم افراد شاغل قابل بحث است، چرا که حذف آنها از مزارع خانوادگى، 

تولید ملى را به مقدار ناچیزى کاهش مى دهد یا شاید تغییرى در تولید ملى ایجاد نکند.
همچنین در خارج از بخش کشاورزى مردم زیادى وجود دارند که به رغم میل باطنى خود ساعات بسیار 
کمى را کار مى کنند (مثلاً کمتر از سى ساعت در هفته). این افراد نیمه بیکار هستند. سازمان بین المللى 
کار برآورد کرده که در برخى کشورهاى درحال توسعه 15 الى 20 درصد از نیروى کار در چنین وضعیتى 
قرار دارد. اگر ما چند نفر از این افراد را معادل یک فرد که به شکل تمام وقت مشغول به کار است در نظر 

بگیریم، نرخ بیکارى در این کشورها به راحتى 5 الى 6 درصد افزایش خواهد یافت.
حتى زمانى که مردم کشورهاى فقیر مدت زمانى طولانى کار مى کنند، بیشتر آنها در مشاغل حاشیه اى 
بخش غیررسمى مشغول هستند که تولید اجتماعى1 را به مقدار ناچیزى افزایش مى دهد. علت این پدیده 
نیز آن است که آنها نمى توانند «کار نکنند.» برخى از این مشاغل را مى توان مشاغل «ابداعى» نامید. 
به  برخى از این مردم دربان ساختمان هاى مجلل هستند، برخى آدامس مى فروشند که هیچ کسى واقعاً 
آن نیازى ندارد و برخى نیز به این امید که شاید فرد مهربانى اندکى پول خرد به آنها بدهد، داوطلبانه 
شیشه ى جلوى خودروها را در تقاطع مسیرها پاك مى کنند. به حساب آوردن این افراد چونان افراد بیکار 

یا شاغل، نکته ى قابل بحثى است.
بیکارى در کشورهاى درحال توسعه

1. social output
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با به خاطر سپردن این نکته که این ارقام بایستى با نهایت احتیاط تفسیر شودند، اجازه بدهید به آمار 
بیکارى در کشورهاى درحال توسعه نیز نگاهى بیاندازیم.

میان  در  جنوبى  آفریقاى  کشور  اخیر  دهه ى  یک  طول  در  کار  بین المللى  سازمان  داده هاى  مطابق 
نرخ بیکارى این کشور  کشورهاى درحال توسعه بیشترین نرخ بیکارى را داشته است،  طورى که معمولاً 
بالاى 25 درصد بوده و گاهى حتى به بالاى 30 درصد نیز رسیده است. پس از این کشور نیز کشورهاى 
بوتسوانا و نامیبیا با فاصله ى اندکى (در حدود 20 درصد) در جایگاه هاى بعدى قرار دارند. سایر کشورهاى 
درحال توسعه  با نرخ بیکارى بالا نیز عبارتند از آلبانى، جمهورى دومینیکن، اتیوپى و تونس (15 الى 20).
نرخ بیکارى متوسط روبه بالا را نیز مى توان در کشورهایى مانند کلمبیا، مراکش، اروگوئه و ونزوئلا (10 
الى 15 درصد) مشاهده کرد. همچنین کشورهایى مانند برزیل، ال سالوادور، اندونزى، موریس، پاکستان، 
پاراگوئه و سرى لانکا را مى توان به عنوان کشورهایى با نرخ بیکارى متوسط رو به پایین (5 الى 10 درصد) 

طبقه بندى کرد.
مطابق داده هاى سازمان بین المللى کار نیز برخى از کشورهاى درحال توسعه نرخ بیکارى بسیار پایینى 
دارند که در بازه ى 1 الى 5 درصد متغیر است. این کشورها عبارتند از بنگلادش، بولیوى، چین، گوآتمالا، 

مالزى، مکزیک و تایلند.
ملاحظات پایانى: جدى گرفتن کار

براى اکثر مردم کار مهم ترین جنبه ى زندگى است. مردم حتى زمانى که به طور رسمى در حکم افراد 
کارهاى  که  افرادى  یا  هستند  خانه دارى  مشغول  که  افرادى  مانند  مى شوند-  طبقه بندى  کار»  «فاقد 
مربوط به بزرگسالان را انجام مى دهند- اغلب براى ساعات طولانى و تحت شرایط دشوار کار مى کنند. 
در فقیرترین کشورهاى درحال توسعه حتى بسیارى از کودکان نیز کار مى کنند. در این کشورها، مردم به 

حدى وضعیت آشفته اى دارند که اغلب مشاغلى «ابداع مى کنند» تا بتوانند زنده بمانند.
به رغم تمام این مسائل در بیشتر مباحث اقتصادى مردم عمدتاً به جاى نیروى کار در نقش مصرف کنندگان 
در نظر گرفته مى شوند. به ویژه در نظریه ى غالب اقتصاد نئوکلاسیک که در آن ما موجوداتى در نظر گرفته 
مى شویم که کار مى کنیم تا در نهایت مصرف کنیم. معمولاً بحث در مورد کار، جلوى درب کارخانه ها یا 
ورودیه ى فروشگاه ها به پایان مى رسد. هیچ ارزش ذاتى خاصى مانند لذت خلاقانه ى کار، حس کامیابى و 
احساس عزت نفسى که از «مفید بودن» در اجتماع سرچشمه مى گیرد براى کار در نظر گرفته نشده است.

اما واقعیت این است که اتفاقاتى که در محل کار روى مى دهند تأثیر بى حد و حصرى بر کارگران دارند، 
به ویژه در کشورهاى فقیرتر که بسیارى از مردم در مشاغلى فعال هستند که ساده ترین حقوق انسانى را 
نیز از آنها سلب مى کند،آنها را در معرض خطرات فیزیکى قرار داده و مانع پیشرفت آینده ى آنها مى شود 
(در مورد کار کودکان). در کشورهاى ثروتمندتر نیز اتفاقاتى که در محل کار روى مى دهند مى توانند حس 
کامیابى یا خستگى، ارزش مند بودن یا استرس را به فرد القاء کند. در عمیق ترین سطح، کار شخصیت ما 
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را شکل مى دهد.
 گرچه کار در مباحث اقتصادى زمانى که غایب است یعنى زمانى که بیکارى وجود دارد، توجه بیشترى 
را به خود جلب مى کند اما بیکارى نیز به حد کافى جدى گرفته نشده بلکه فقط به منزله ى پدیده اى 
پیشرفته ى  کشورهاى  سیاست  مهم ترین  درحالى که  کامل  اشتغال  است.  شده  پذیرفته  اجتناب ناپذیر 
سرمایه دارى بود و غالباً نیز تحقق پیدا مى کرد، در حکم پدیده اى غیرقابل دست یابى و بى ارزش در نظر 
گرفته مى شود. هزینه هاى انسانى بیکارى مانند مشکلات اقتصادى، افسردگى، تحقیر و حتى خودکشى 

به ندرت مد نظر قرار مى گیرند.
چونان  کار  دارد.  همراه  به  جدى  پیامدهاى  ما  جامعه ى  و  اقتصاد  اداره ى  روش  براى  مسائل  این  تمام 
پدیده ى نامطلوبى قلمداد مى شود که همه ى ما بایستى آن را تحمل کنیم تا بتوانیم درآمدى داشته باشیم 
و همچنین تمایل به مصرف این درآمد تنها نیروى محرکه ى ما براى کار کردن در نظر گرفته مى شود. به 
صورت خاص در کشورهاى ثروتمند که این روحیه ى مصرف گرا، به اسراف، اعتیاد به خرید و بدهى هاى پر 
افت و خیز خانوارها منجر شده است، درحالى که این حد از مصرف، کاهش انتشار گازهاى کربنى و مبارزه 
با تغییرات آب وهوایى را بسیار دشوارتر مى سازد. نادیده گرفته شدن کار به معناى آن است که شرایط 
کارى رو به  زوال، تا زمانى که با افزایش حقوق همراه باشند، بدون توجه به تأثیر آنها بر سلامت فیزیکى 
و ذهنى کارگران، قابل قبول در نظر گرفته مى شوند. درحالى  بیکارى بالا به رغم هزینه هاى انسانى عظیم 
کوچک قلمداد مى شود، کهافزایش کوچکى در میزان تورم همانند یک فاجعه ى  خود یک مشکل نسبتاً 

ملى به حساب آورده مى شود.
کار به عموى دیوانه  و فرومایه ى اقتصاد تبدیل شده است که وانمود مى کنیم وجود ندارد. بااین حال، بدون 

جدى گرفتن بیشتر کار نمى توانیم اقتصادى متوازن تر و جامعه اى کامیاب تر ایجاد کنیم.
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فصل 11
لویاتان (هیولاى دریایى) یا فیلسوف شاه؟

نقش دولت
«دولت به وجود آمده تا از ما در برابر یکدیگر محافظت کند. اما زمانى که تصمیم مى گیرد ما را از خودمان 

نیز محافظت کند، پا را فراتر از حد خود مى گذارد.»
رونالد ریگان

«اثبات این ادعا که دولت مخلوق طبیعت بوده و بر فرد تقدم دارد این است که اگر فرد در انزوا باشد 
نمى توند خودکفا شود و به همین دلیل وى همانند جزئى از یک کلیت بزرگتر است.»

ارسطو
دو لت و اقتصاد

اقتصاد سیاسى: آیا این نام «صادقانه ترى» است؟
در روزگار گذشته هیچ کشورى وزارت دفاع نداشت. تمام کشورها وزارت جنگ داشتند و درواقع جنگ 
ثبت  حق  انحصارى  امتیازات  نیز  اختراع  ثبت  حقوق  مى دهد.  انجام  وزارتخانه   این  که  کارى ست  همان 
صورت  به  و  هستند)  نیز  همچنان  (و  بودند  انحصارى  واقع  در  امتیازات  این  زیرا  مى شد  نامیده  اختراع 
مصنوعى ایجاد مى شدند؛ گرچه شاید این امتیازات خاص مزایایى اجتماعى نیز به همراه داشته باشند. 
گاهى نام قدیمى و فراموش شده ى یک پدیده بهتر از نام مدرن آن· ماهیت اصلى پدیده اى را که منتقل 

مى کند قرار است  توصیفش کند.
همین مسئله در مورد نام قدیمى اقتصاد نیز صادق است که همان اقتصاد سیاسى یا مطالعه ى مدیریت 
سیاسى اقتصاد بود. در این روزگار و در این عصر که علم اقتصاد به علم «همه چیز» بدل شده است، شاید 
عنصر اساسى علم اقتصاد نیست. بااین همه،  فرد به راحتى تصور کند که سیاست  اقتصادى دولت واقعاً 
علم اقتصاد همچنان به اقدامات دولت یا حکومت یا پیشنهاداتى مرتبط است که علیه آنها ارائه مى شوند 



278 اقتصاد راهنماى کاربردى

«اقتصادى»  تصمیمات  حضور  دادن  نشان  با  مى کوشند  که  اقتصاددانانى  از  دسته  آن  حتى  درواقع  1و 

(عقلانى) در همه ى جنبه هاى زندگى (دست کم به صورت ناخواسته)، علم اقتصاد را همچون علم همه چیز 
جلوه دهند نیز عملاً در مناقشه پیرامون نقش دولت در اقتصاد شرکت مى کنند. آنها نشان مى دهند که 
مردم حتى در عادى ترین جنبه هاى زندگى مانند زندگى خانوادگى، کشتى سومو و هرچه که تصورش 
خوبى  به  مردم  که  مى کنند  بیان  را  نکته  این  ساده تر  عبارت  به  درواقع،  دارند.  عقلانى  رفتار  بکنید  را 
مى توانند مصلحت خود و روش دست یابى به آن را تشخیص دهند. معناى ضمنى این گفته آن است که 
مردم بایستى به حال خود رها شوند: هیچ دولت پدرسالارى که تصور مى کند مى تواند مصلحت مردم را 

تشخیص دهد نبایستى به آنها امر و نهى کند که چه کارى بکنند چه کارى نکنند.
البته، هیچ یک از نظریه هاى اقتصادى جدى نمى گویند که دولت بایستى به طور کامل از بین برود. اما 
در مورد نقش مناسب دولت· طیف گسترده اى از نظرات وجود دارد. در یک سر طیف بینش بازار آزاد 
و  مالکیت  حقوق  از  حفاظت  نظامى،  دفاع  فقط  که  دولتى  است؛  حداقلى  دولت  خواستار  که  دارد  قرار 
زیرساخت هاى مورد نیاز (مانند جاده ها و بنادر) را تأمین کند. در سوى دیگر آن نیز بینش مارکسیستى 
است که باور دارد بازارها بایستى تا حد ممکن کوچک شوند یا حتى کاملاً از بین بروند و کلیت اقتصاد 

بایستى از طریق برنامه ریزى مرکزى دولت هماهنگ سازى شود. 
هنگامى که این دو بینش افراطى را کنار مى گذاریم، تعداد جایگشت هاى ممکن، یعنى بایدها و نبایدهایى 
که دولت پیش رو دارد، به طور سرسام آورى زیاد مى شود. درواقع، حتى کسانى که طرفدار راه حل هاى 
کاملى  توافق  به  خودشان  میان  نمى توانند  نیز  هستند  مرکزى  برنامه ریزى  یا  حداقلى  دولت  «افراطى» 
برسند که به ترتیب دولت حداقلى دقیقاً بایستى چه وظایفى را انجام دهد یا برنامه ریزى اقتصاد بایستى 

با چه درجه اى از جزئیات انجام شود.
اب عاد اخلاقى مداخله ى دولت

دولت نمى تواند بالاتر از افراد جامعه باشد: بینش قراردادى
یکى از موضوعات همیشگى در مبحث نقش دولت· موضوع جنبه هاى اخلاقى این پدیده است؛ اینکه آیا 

دولت اجازه دارد براى افراد تعیین تکلیف کند.
بیشتر اقتصاددانان به فردگرایى باور دارند؛ همان رویکردى که استدلال مى کند هیچ مقامى بالاتر از افراد 
جامعه وجود ندارد. این موضع فلسفى در خالص ترین حالت خود به این بینش منتهى مى شود که دولت 
محصول یک قرارداد اجتماعى2 میان افراد مستقل است و به همین دلیل نمى تواند بالاتر از انان باشد. 

ــتفاده  ــور اس ــه کش ــبیه ب ــزى ش ــاً چی ــت و تقریب ــر از حکوم ــى فرات ــت را در معنای ــارت دول ــردم» عب ــیارى از م ١.  «بس
مى کننــد. بــراى ایــن تمایــز توجیــه فلســفى و سیاســى خوبــى وجــود دارد. امــا بــراى هــدف ایــن کتــاب از هــر دوى ایــن 

ــرد. ــر اســتفاده ک ــه جــاى یکدیگ ــوان ب ــارات مى ت عب
2. Social contract
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در این بینش که قرادادگرایى1 نامیده مى شود، اقدامات دولت صرفاً زمانى توجیه دارند که تک تک افراد 
جامعه راضى به انجام آن باشند.

«کثیف، حیوانى و کوتاه»: توماس هابز2 و استدلال اصلى قرادادگرایى
نظریه هاى مختلفى در مورد قرارداد اجتماعى وجود دارد، اما درحال حاضر بانفوذترین نسخه ى آنها بر 
ایده هاى فیلسوف سیاسى انگلیسى سده ى هفدهم، توماس هابز مبتنى است. هابز در کتاب مشهور سال 
1651 خود به نام لوِیاتان (هیولاى دریایى) که عنوان خود را از هیولاى دریایى کتاب مقدس گرفته، کار 
خود را با پیش فرض یک «حالت طبیعى» آغاز مى کند که در آن افراد آزادى وجود دارند که هیچ حکومتى 
در بالاى سرشان وجود ندارد. بدین ترتیب هابز استدلال مى کند که در این جهان افراد مشغول یک جنگ 
هستند که خود هابز آن را «جنگ همه علیه همه» مى نامد و در نتیجه ى این پدیده زندگى آنها «انفرادى، 
فقیرانه، کثیف، حیوانى و کوتاه است.» آدمیان به منظور غلبه بر این وضعیت به صورت داوطلبانه توافق 
مى کنند محدودیت هاى خاصى که از سوى دولت بر آزادى شان اعِمال مى شود را بپذیرند تا امکان برقرارى 

صلح اجتماعى در میان آنها ایجاد شود.
قرادادگرایى مدرن یا آزادى خواهى؛ استدلالى در مورد نقش دولت

خود هابز درواقع از این نظریه براى توجیه سلطنت مطلقه استفاده مى کرد. وى طرفدار فرمانبردارى کامل 
افراد از قدرت پادشاه بود که با تاثیر مثبت آن براى ارتقاء بشر از وضعیت طبیعى خود توجیه مى شد. 
بااین حال، فیلسوفى به نام رابرت نوزیک3، اقتصاددانى به نام جیمز بوکانان، برنده ى جایزه ى نوبل اقتصاد 
در سال 1986 و دیگر طرفداران مدرن قرادادگرایى ایده هاى هابز را در مسیر دیگرى توسعه دادهند و 
از  آزاد  بازار  طرفدار  نسخه ى  این  کردند.  مطرح  حداقلى  دولت  توجیه  براى  را  خاصى  سیاسى  فلسفه ى 
قرادادگرایى، در ایالات متحده بیشتر به صورت لیبرتارینیسم4 شناخته مى شود. در این نگرش· لوِیاتان 
به منزله ى هیولایى بالقوه به تصویر کشیده مى شود که بایستى محدود شود (که به هیچ وجه با منظور هابز 
هم خوانى ندارد). این بینش در اظهار نظر رونالد ریگان به بهترین شکل خلاصه مى شود که ««دولت به 
وجود آمده است تا از ما در برابر یکدیگر محافظت کند. اما زمانى که دولت تصمیم مى گیرد از ما در برابر 

خودمان نیز محافظت کند، پا را فراتر از حد خود مى گذارد.»
جامعه  افراد  تمام  جمعى  رضایت  بدون  دولتى  مداخله ى  هرگونه  فردى  آزادى  طرفداران  بینش  مطابق 
(به ویژه  قانون  و  نظم  برقرارى  مانند  مواردى  فقط  دولت  موجه  اقدامات  دلیل  همین  به  است.  نامشروع 
محافظت از حقوق مالکیت)، دفاع ملى و تأمین زیرساخت ها است. این خدمات براى حیات یک اقتصاد 

1. contractarianism
2. Thomas Hobbes
3. Robert Nozick
4. libertarianism
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بازار در حال کار ضرورى است و به همین دلیل تأمین آنها از جانب دولت براى تمام افراد جامعه مورد 
قبول خواهد بود (در صورتى که از آنها نظرسنجى شود).

هر اقدامى فراتر از وظایف حداقلى دولت مانند تعیین قوانین حداقل دستمزد یا دولت رفاه و حمایت گرایى 
تعرفه اى همچون نقض استقلال افراد جامعه قلمداد شده و به همین دلیل اولین قدم در «راه بردگى» 
به حساب مى آید که عنوان کتاب مشهور فردریک فون هایک در سال 1944 نیز به همین مطلب 

اشاره دارد.
موضع فلسفى قرادادگرایى مدرن یا طرفدارى از آزادى فردى را بایستى جدى گرفت. زمانى که به تدریج 
جامعه  اقلیت هاى  از  خودگذشتگى  از  مطالبه ى  است  خودش  شهروندان  از  دولت «بالاتر»  مى کنید  باور 
براى تحقق «هدفى والاتر» بسیار آسان تر مى شود؛ البته، هدف والاترى که به صورت دلبخواهى از جانب 
کسانى که کنترل دولت را در دست دارند تعریف مى شود. درواقع، جهان از ظلم حاکمان سیاسى بسیارى 
(از پول پوت و استالین در جناح چپ گرفته تا پینوشه و هیتلر در جناح راست) رنج برده است؛ حاکمانى 
که تصور مى کردند مى توانند مصلحت تمام افراد را تشخیص دهند و بینش هاى خود را غالباً با روش هاى 
خشونت آمیز بر مردم تحمیل مى کردند. تأکید بر این نکته که دولت بالاتر از شهروندان خودش نیست 
یکى از روش هاى دفاعى مهم افراد جامعه در برابر سوءاستفاده از قدرت از جانب دولت یا کسانى است که 

کنترل ماشین  دولت را بر عهده دارند.
استدلال قرادادگرایى در مورد استقلال افراد از جامعه اغراق آمیز است

بااین وجود، بینش قرادادگرایى همچنین با محدودیت هاى مهمى نیز روبه رو است. اولین مشکل این است 
که این بینش بر تاریخچه اى ساختگى و غیرواقعى مبتنى است؛ چنانکه که خود نوزیک و بوکانان نیز به 
راحتى این نکته را تصدیق مى کنند. انسان ها هیچ گاه در «حالت طبیعى» خود به شکل افراد آزاد قراردادى 
زندگى نکرده اند، اما همواره عضوى از یک جامعه بوده اند (براى مباحث بیشتر در این زمینه به بخش 
«فردیت تعبیه شده» در فصل پنجم رجوع کنید). ایده ى اصلى افراد کاملاً آزاد و مستقل محصول نظام 

سرمایه دارى است که سال ها پس از پیدایش دولت پدیدار شد.
بدین ترتیب، قرادادگرایان که تاریخچه اى ساختگى را مبناى نظریه ى خود قرار داده اند همچون افرادى 
مشروعیت  و  کرده اند  اغراق  حد  از  بیش  جامعه  از  افراد  استقلال  مورد  در  که  مى شوند  گرفته  نظر  در 

نهادهاى جمعى، خاصه (و نه منحصراً) دولت را دست کم گرفته اند.
شک ست هاى بازار

شاید بازارها نتوانند پیامدهاى اجتماعى بهینه  تولید کنند که به این پدیده شکست بازار گفته مى شود. 
در فصل چهارم در هنگام بررسى مسئله ى اثرات بیرونى در مورد ایده ى اصلى این مفهوم صحبت کرد م. 
اما در اینجا این مسئله را با عمق بیشترى بررسى مى کنیم، به این دلیل که بررسى آن ابزار تحلیلى مهمى 

براى کاوش در نقش هاى مختلف احتمالى دولت براى ما فراهم مى کند.



281 فصل 11 - لویاتان (هیولاى دریایى) یا فیلسوف شاه؟

بعضى کالاها بایستى براى جمعى از افراد عرضه شوند: خدمات عمومى
بسیارى از کالاها (و خدمات) کالاهاى خصوصى1 هستند به این معنا که زمانى که هزینه ى آن (مثلاً 
یک سیب یا یک مسافرت تعطیلى) را پرداخت مى کنم، تنها من مى توانم از آن استفاده کنم. بااین حال، 
را  هزینه  شان  که  کسانى  سوى  از  آنها  از  استفاده  عرضه،  از  پس  که  هستند  خدمات  و  کالاها  برخى 
مى شوند.  نامیده  عمومى2  کالاهاى  خدمات)  (و  کالاها  اینگونه  است.  اجتناب ناپذیر  نکرده اند،  پرداخت 
وجود خدمات عمومى یکى از انواع شکست هاى بازار است که احتمالاً در مباحث، بیش از سایر موارد به 

آن اشاره مى شود، حتى بیشتر از موضوع اثرات جانبى که شکست  اصلى بازار است.
در  دفاع  سامانه ى  دریایى،  فانوس هاى  پل ها،  جاده ها،  از  عبارتند  عمومى  خدمات  کلاسیک  نمونه هاى 
برابر سیلاب ها و دیگر زیرساخت ها. اگر صاحب یک خودرو مى تواند در جاده اى رانندگى کند که براى 
ساخت وساز آن هزینه اى پرداخت نکرده است، چرا باید زمانى که فردى تلاش مى کند براى ساخت جاده ى 
جدیدى منابع مالى جمع آورى کند، داوطلبانه مبلغى را پرداخت کند؟ به دلیل اینکه در تأمین هزینه هاى 
ساخت وساز و تعمیر و نگهدارى یک فانوس دریایى شرکت نکرده اید، آن فانوس نمى تواند از رسیدن نور 
چراغش به کشتى شما جلوگیرى کند، به همین دلیل در حکم یک صاحب کشتى مى توانید اجازه دهید 

سایرین این هزینه ها را تأمین کنند و شما از خدمات آن به صورت رایگان استفاده کنید.
سوارى  دیگران  از  عمومى  کالاهاى  یا  خدمات  هزینه ى  پرداخت  براى  بتوانید  شما  اگر  دیگر  بیان  به 
مجانى3 بگیرید، انگیزه اى نخواهید داشت تا داوطلبانه هزینه ى آنها را پرداخت کنید. اما اگر تمام مردم 
چنین طرز فکرى داشته باشند در این صورت هیچ کسى هزینه اى براى این خدمات پرداخت نخواهد کرد 
و این کالاها و خدمات نیز تأمین نخواهد شد یا در بهترین حالت نیز شاید در مقادیر غیربهینه از سوى 
مصرف کنندگان بزرگى تأمین شوند که ترجیح مى دهند برخى افراد از آنان سوارى مجانى بگیرند به جاى 
اینکه کلا این خدمات و کالاها عرضه نشوند. مثلاً کمپانى بزرگى که بر یک منطقه مسلط است مسیرى 
را ایجاد مى کند و اجازه  مى دهد تا سایر مردم نیز از آن رایگان استفاده کنند چرا که ممکن است هزینه ى 
عدم وجود یک مسیر مناسب در آن منطقه براى کسب وکار این کمپانى بیش از حد بالا باشد. بااین حال، 
حتى در این حالت نیز ظرفیت مسیر به جاى نیازهاى افراد جامعه تنها مطابق نیازهاى این کمپانى تعیین 

خواهد شد و به همین دلیل از منظر اجتماعى، غیربهینه خواهد بود.
به همین دلیل توافق گسترده اى در این مورد وجود دارد که خدمات عمومى تنها زمانى در مقادیر بهینه 
قابل عرضه است که دولت از تمام کاربران احتمالى آن (که غالباً به معناى تمام شهروندان و ساکنین یک 
کشور است) مالیات بگیرد و با استفاده از منابع مالى حاصل شده یا منابع خودش این خدمات عمومى را 

1. Private goods
2. Public goods
3. free-ride
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عرضه کند و یا هزینه ى عرضه ى آن را برعهده ى یک تأمین کننده ى دیگرى بگذارد.
بیشتر خدمات عمومى به دلایل سیاسى «عمومى» هستند: به طور نسبى تعداد بسیار کمى از خدمات 

بایستى به صورت عمومى عرضه شوند
بایستى به این نکته اشاره کرد که در واقع به طور نسبى تعداد بسیار کمى از خدمات و کالاها وجود دارند 
که بایستى به صورت عمومى عرضه شوند. البته، برخى کالاها و خدمات وجود دارند که محروم گذاشتن 
کاربران از استفاده رایگان از آنها ناممکن بوده یا دست کم به صورت غیرمعقولانه اى پرهزینه است. دفاع 
ملى یکى از نمونه هاى کلاسیک این خدمات است. در جنگ نمى توان تنها از کسانى محافظت کرد که 
هزینه ى «خدمات دفاعى» را پرداخت کرده اند. سامانه مقابله با سیلاب نیز نمونه ى دیگرى است. نمى توان 
کارى کرد که سیلاب تنها به خانه ى کسانى آسیب وارد کند که براى ساخت این سامانه هزینه اى پرداخت 
نکرده اند. اما در موارد بسیارى کالاها و خدمات عمومى تنها بنا به تصمیم ما به صورت عمومى عرضه 
مى شوند. بسیارى از «خدمات عمومى» که با مالیات ها تأمین مالى شده و از سوى دولت ارائه مى شوند را 

به راحتى مى توان به خدمات خصوصى تبدیل کرد.
 ما مى توانیم در جاده ها و پل ها گیشه هاى أخذ عوارض مستقر کنیم، همان طور که در بسیارى از کشورها 
اینچنین است. امروزه حتى از نظر فنى مى توان فانوس هاى دریایى را با خدمات امواج رادیویى جایگزین 
کرد تا فقط به کسانى که هزینه ى آنها را پرداخت مى کنند خدمت ارائه دهند. به رغم تمام این مسائل، 
بسیارى از کشورهاى جهان طیف وسیعى از خدمات و کالاهاى مختلف را بنا به دلایل سیاسى (درست یا 

نادرست) به صورت عمومى عرضه مى کنند.
وجود تأمین کنندگان کم تعداد در حوزه ى خاصى به ناکارآمدى اجتماعى مى انجامد: رقابت ناقص

مسئله ى بحث برانگیزتر این است که بسیارى از اقتصاددانان وجود انحصار یا انحصار چند جانبه در بازار را 
نوعى شکست  بازار قلمداد مى کنند؛ همان وضعیتى که در اقتصاد نئوکلاسیک به طور کلى رقابت ناقص1 

نامیده مى شود. 
در بازارى که رقباى بسیارى زیادى وجود دارند، تولیدکنندگان· آزادى عمل زیادى براى تنظیم قیمت ها 
که  نقطه اى  تا  البته،  کنند؛  عرضه  کمتر  قیمتى  با  را  خود  محصولات  مى توانند  همواره  رقبا  زیرا  ندارند 
کاهش بیشتر قیمت به ضرر نیانجامد. اما یک بنگاه انحصارى یا بنگاه هایى که انحصار چند جانبه دارند 
از قدرت بازارى (در حالت اول قدرت بازارى کامل و در حالت دوم قدرت بازارى نسبى) برخوردارند تا 
تصمیم بگیرند که براى هر مقدار مختلف از محصولات  خودشان چه قیمتى تعیین کنند که در فصل دوم 
در مورد آن بحث کردم. در حالت انحصار چند جانبه بنگاه ها مى توانند کارتل هایى تشکیل دهند و همانند 

بنگاه هاى انحصارى رفتار کنند تا بتوانند قیمت  انحصارى بالاترى را براى محصولات خود اعِمال کنند.
بااین همه، مطابق رویکرد اقتصاد نئوکلاسیک انتقال سود بیشتر از مصرف کنندگان به بنگاه هاى داراى 

1. Imperfect competition
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قدرت بازارى در حکم شکست بازار قلمداد نمى شود. بلکه این شکست از زیان اجتماعى خاصى به نام 
رفاه تخصیصى از دست رفته1 ناشى مى شود که حتى بنگاه هاى داراى قدرت بازارى نیز نمى توانند آن 

را تصاحب کنند.2
ت فکیک، ملى سازى یا نظارت؟: مقابله با مشکل رقابت ناقص

باشد چه بسا دولت  بازارى  قدرت  تحت سلطه ى بنگاه هاى داراى  بازارى  شده که اگر  استدلال  این طور 
تلاش کند تا با کاهش قدرت بازارى آنها رفاه از دست رفته را کاهش دهد.

شدیدترین حالت اینگونه اقدامات دولتى، انحلال بنگاه هاى داراى قدرت بازارى و در نتیجه افزایش رقابت 
بازار است. درواقع، دولت ایالات متحده در سال 1984 چنین اقدامى را در مورد کمپانى AT&T، غول 
خدمات تلفنى این کشور انجام داد و این کمپانى را به هفت کمپانى «خدمات تلفنى منطقه اى و کوچک» 
تفکیک کرد. در حالت متداول تر نیز دولت مى تواند بنگاه هاى داراى انحصار چندجانبه را از تشکیل کارتل 
و تبانى در تعیین قیمت منع کند. دولت همچنین در چنین بازارى مى تواند قیمت محصولات را در سطوح 

بسیار پایینى حفظ کند که به سطوح قیمتى قابل دست یابى از طریق رقابت کامل بسیار نزدیک باشد.
موضوع انحصار طبیعى3 که در صنایع خاصى مانند برق، آب، گاز و خطوط راه آهن مشاهده مى شود 
نیز چالش  خاصى ایجاد مى کند. در این صنایع وجود تأمین کنندگان متعددى که هر یک مثلاً شبکه هاى 
لوله کشى آب یا خطوط راه آهن منحصربه فرد خود را داشته باشند، هزینه هاى تولید را به حدى زیادى 
مى کند که انحصار به مقرون  به صرفه ترین حالت ممکن بدل مى شود. در چنین مواردى دولت مى تواند 

کمپانى هاى دولتى تشکیل دهد و آنها را همانند کمپانى هاى فاقد قدرت انحصارى اداره کند.
از سوى دیگر دولت مى تواند امکان انحصار را براى یک کمپانى بخش خصوصى فراهم کرده اما بر رفتار 
معادل هزینه ى هر واحد (یا  را  قیمت خود  تا  را وادار کند  آن کمپانى  نظارت کند و  آن  قیمت  تعیین 

هزینه هاى متوسط4) تعیین کند.5
ش کست بازار به دلیل رقابت ناقص بحث برانگیزتر از شکست هاى ناشى از خدمات و کالاهاى عمومى و 

1. allocative deadweight loss
ــه ى  ــد بهین ــر از ســطح تولی ــاز ســود معمــولاً پایین ت ــد بیشینه س ــازارى دارد ســطح تولی ــدرت ب ــه بنگاهــى ق ــى ک 2.  زمان
اجتماعــى اســت کــه در آن بیشــترین قیمتــى کــه مصرف کننــدگان حاضــر بــه پرداخــت آن هســتند بــا کمتریــن قیمتــى کــه 
تولیدکننــدگان بــراى اجتنــاب از ضــرر بــه آن نیــاز دارنــد برابــر اســت. وقتــى مقــدار تولیــد کمتــر از مقــدار بهینــه ى اجتماعــى 
باشــد، ایــن مســئله بــه معنــاى عــدم خدمت رســانى بــه برخــى از مصرف کننــدگان خواهــد بــود کــه بــا کمــال میــل حاضرنــد 
بیــش از کمتریــن قیمــت مــورد نیــاز تولیدکننــدگان هزینــه پرداخــت کننــد، امــا حاضــر نیســتند قیمتــى را بپذیرنــد که ســود 
تولیدکننــدگان را حداکثــر  مى ســازد. تمایــل محقــق نشــده ى ایــن دســته از مصرف کننــدگان نادیــده گرفتــه شــده همــان 

رفــاه جمعــى از دســت رفتــه اســت کــه هزینــه ى اجتماعــى انحصــار یــا انحصــار چندجانبــه بــه حســاب مى آیــد.
3. Natural monopoly
4. Average costs

ــا  ــه ب ــک موسس ــب ی ــه صاح ــى ک ــان بازده ــوند؛ هم ــامل مى ش ــز ش ــال» را نی ــى نرم ــا «بازده ــا در اینج 5.  هزینه ه
ســرمایه گذارى در صنایــع غیرانحصــارى نیــز مى توانــد بــه دســت بیــاورد.
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اثرات جانبى است
تقریبا هیچ یک از اقتصاددانان مخالف این موضوع نیستند که خدمات عمومى و اثرات جانبى به شکست 
که  زمانى  بااین حال،  دارند.  اختلاف نظر  پدیده ها  این  واقعى  شدت  سر  بر  آنها  اگرچه  مى انجامند،  بازار 

صحبت از رقابت ناقص به میان مى آید، موضوع جنجال برانگیزتر مى شود.
درحالى که  اتریشى،  مکتب  و  شومپترى  رویکرد  طرفداران  کردم  بحث  چهارم  فصل  در  که  قرارى  به 
اقتصاددانان نئوکلاسیک رقابت کامل را وضعیت ایده آل و خاصى از تعادل اقتصادى به حساب مى آورند، 
وضعیت رقابت کامل را به این علت که در آن هیچ گونه نوآورى انجام نمى شود رد مى کنند . آنان باور 
دارند که برخلاف رقابت کامل· طمع سود انحصارى (موقت) دقیقاً همان انگیزه اى است که باعث مى شود 
بنگاه ها دست به نوآورى بزنند و در نتیجه تحت فشار قرار دادن بنگاه هاى انحصارى یا حتى تفکیک آنها 
باعث کاهش نوآورى شده و به رکود فن آورى بیانجامد. آنها استدلال مى کنند که به دلیل پدیده اى که 
شومپتر آن را «توفان هاى تخریب خلاق1» مى نامند، هیچ بنگاه انحصارى در بلندمدت در امان نخواهد 
بود. کمپانى جنرال موتورز، آى بى ام، زیروکس، کداك، مایکروسافت، سونى، بلک برى، نوکیا و بسیارى از 
کمپانى هاى دیگر که تقریباً در بازارهاى مربوط  به خود قدرت انحصارى داشتند و شکست ناپذیر قلمداد 
مى شدند، به همین ترتیب موقعیت خود را از دست داده اند و یا حتى مانند کمپانى کداك در زباله دان 

تاریخ به دست فراموشى سپرده شده اند.2
دلایلى که به شکست بازار منجر مى شوند به نظریه ى شما در مورد نحوه ى عملکرد بازار بستگى داد

من در بخش هاى پیشین نشان دادم که بازارى که تحت سلطه ى یک بنگاه انحصارى است را مى توان 
بازار  نمونه ى  موفق ترین  حکم  در  اتریشى)  مکتب  یا  شومپترى  (مکتب  خاص  اقتصادى  مکتب  یک  در 
قلمداد کرد، درحالى که از دیدگاه مکتب اقتصادى دیگر (مکتب نئوکلاسیک)، همین بازار چه بسا به سان 
تحقیرآمیزترین نمونه از شکست بازار به حساب آورده شود. شاید مسئله ى انحصار افراطى ترین نمونه از 
از  دسته اى  آن  در  که  کردیم  مشاهده  را  بسیارى  نمونه هاى  کتاب  این  سراسر  در  اما  باشد،  مسئله  این 
1. gales of creative destruction

٢.  برخــى اقتصاددانــان از جملــه خــود مــن حتــى پــا را فراتــر گذاشــته و اســتدلال مى کننــد کــه در صنایعــى کــه بــراى 
رشــد بهــره ورى بــه ســرمایه گذارى هاى ثابــت بــزرگ نیــاز دارنــد (ماننــد صنایــع فولادســازى و خــودرو ســازى) توافق هــاى 
ــد  ــى مفی ــر اجتماع ــد از نظ ــا مى توانن ــه کارتل ه ــه از جمل ــار چندجانب ــرکت هاى داراى انحص ــان ش ــى» در می «ضدرقابت
ــه  ــد ک ــش مى ده ــدى کاه ــه ح ــا را ب ــود بنگاه ه ــیه ى س ــار، حاش ــى بى بندوب ــت قیمت ــى رقاب ــن صنایع ــند. در چنی باش
ــه رشــد بلندمــدت آن هــا آســیب وارد مى شــود.  ــه همیــن دلیــل ب قــدرت ســرمایه  گذارى خــود را از دســت مى دهنــد و ب
ــا  ــران مســتقر در آنه ــود، ماشــین آلات و کارگ ــه ورشکســتگى برخــى شــرکت هاى خــاص منجــر مى ش ــى ب ــن رقابت چنی
ممکــن اســت در اجتمــاع بــه هــدر برونــد چــرا کــه آن هــا را بــه راحتــى نمى تــوان در صنایــع دیگــر مســتقر کــرد. بــراى 

مطالعــه مثــال هــاى بیشــتر بــه کتاب هــاى زیــر رجــوع کنیــد: 
H.-J. Chang, The Political Economy of Industrial Policy (Basingstoke: Macmillan Press, 1994), Chapter 3, 
and A. Amsden and A. Singh, ‘The optimal degree of competition and dynamic efficiency in Japan and 
Korea’, European Economic Review, vol. 38, nos. 3/4 (1994).
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مکاتب اقتصادى، بازار خاصى را موفقیت آمیز دانسته، درحالى که مکاتب دیگر آن را یک شکست بازارى و 
ناکامى به حساب مى آوردند. مثلاً در بخش هاى پیشین اشاره کردم که شاید یک اقتصاددان نئوکلاسیک 
تولیدى  قابلیت هاى  و  منابع  به  توجه  با  مى دهد  اجازه  کشورها  به  چراکه  کند  ستایش  را  آزاد  تجارت 
خود درآمدشان را حداکثر  سازند، اما یک اقتصاددان توسعه گرا چه بسا از این سیاست انتقاد کند زیرا به 
اقتصادهاى عقب افتاده تر اجازه نمى دهد قابلیت هاى تولیدیشان را تغییر دهند و بتوانند در بلندمدت درآمد 

خود را افزایش دهند.
نکته اینجاست که آنچه که در حکم شکست بازار قلمداد شده و به همین دلیل اقدامات دولت را توجیه 
اقتصادى  نظریه هاى  که   آنجا  از  دارد.  بستگى  بازار  عملکرد  نحوه ى  مورد  در  شما  نظریه ى  به  مى کند 
مختلف در مورد نحوه ى عملکرد بازار و شکست  آن دیدگاه هاى متفاوتى دارند، در این صورت بدون اطلاع 
از طیف وسیعى از نظریه هاى اقتصادى مربوطه نمى توان قضاوت متعادلى در مورد نقش دولت داشت. 
این مسئله دلایل اتخاذ رویکرد ائتلافى نسبت به اقتصاد که در فصل چهارم در مورد آن صحبت کردم را 

تقویت مى کند.
شک ست  دولت

برخى اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد به درستى به این نکته اشاره مى کنند که صرف اینکه بازارها دچار 
به معناى آن نیست که با مداخلات دولتى وضعیت بهترى خواهیم داشت. این  شکست مى شوند الزاماً 
اقتصاددانان مانند آن کروگر1، جیمز بوکانان و آلن پیکاك2 و پیروان آنها از استدلال شکست بازار به این 
دلیل انتقاد مى کنند که در آن دولت به صورت نسنجیده اى همچون تناسخى مدرن از «فیلسوف شاه» 
افلاطون قلمداد مى شود، یعنى هم  خیرخواه است و هم داناى کل و هم تمام قدرت ها را در اختیار دارد. 
آنها اشاره دارند که در جهان واقعى دولت ها اینچنین ایده  آل نیستند و شاید نتوانند یا بدتر از آن· نخواهند 
شکست هاى بازار را اصلاح کنند. مطابق این استدلال که استدلال شکست  دولت نامیده شده و گاهى نیز 
با نام نظریه ى انتخاب عمومى3 شناخته مى شود، هزینه هاى شکست  دولت معمولاً بسیار بالاتر از شکست  
بازار است. بدین ترتیب معمولاً بهتر است به جاى آن که دولتى در امور مداخله و اوضاع را حتى به مراتب 

بدتر کند، شکست  بازار را بپذیریم.
دیکتاتورها، سیاست مداران، مأموران دولتى و گروه هاى ذینفع: چه بسا دولت یا کسانى که کنترل دولت 

را در دست دارند حتى نخواهند هدف والاتر را ترویج کنند
در استدلال شکست  دولت دلایل متعددى بیان شده که چرا دولت چه بسا به رغم توانایى خود نخواهد 

سیاست هاى «درست» را اجرا کند.

1. Anne Krueger
2. Alan Peacock
3. public choice theory
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در برخى موارد کنترل دولت در دست فرد دیکتاتورى است که به رفاه شهروندان خود علاقه اى ندارد، 
بلکه تنها به فکر غنى شدن شخصى خود است. موبوتو سسه سوکو1 (زئیر، 1965 الى 1997) و فردیناند 
«دولت هاى  این  هستند.  دیکتاتورها  این  کلاسیک  نمونه هاى   (1986 الى   1965 (فیلیپین،  مارکوس2 
غارتگر» یا افراد قدرتمندى که کنترل آنها را در دست دارند با مالیات گیرى و رشوه خوارى اقتصاد را تحت 

فشار شدید قرار مى دهند و پیامدهاى بلندمدت فاجعه بارى به بار مى آورند.
در یک کشور دموکراتیک، دولت را سیاست مدارانى کنترل مى کنند که هدف اصلى آنها به جاى ترویج 
منافع عمومى، کسب و حفظ قدرت است. آنها نیز در نهایت سیاست هایى را اجرا خواهند کرد که احتمال 
هم زمان  افزایش  بدون  دولت  مخارج  افزایش  مانند  سازد؛  حداکثر  را  بعدى  انتخابات  در  آنها  پیروزى 
درآمدهاى آن. در یک نظام الکترال که انتخاب کاندیداها به جاى لیست احزاب بر حوزه ى انتخاباتى مبتنى 
است، سیاست مداران تلاش خواهند کرد منابع مالى عمومى را به پروژه هایى منتقل کنند که به توسعه ى 
حوزه ى انتخاباتى خود آنها منجر مى شود، اگرچه ممکن است این پروژه ها از منظر ملى هدر دادن منابع 
قلمداد شود. به همین دلیل است که در بسیارى از کشورهاى جهان بیش از حد نیاز واقعى آنها فرودگاه 

و استادیوم ورزشى وجود دارد.
حتى اگر سیاست مداران به دلیلى سیاست هاى درست را نیز انتخاب کنند شاید این سیاست ها به روش 
درستى اجرا نشوند، چرا که بروکرات ها خاصى که مسئول اجراى آنها هستند برنامه هاى خاص خود را 
دارند. آنها نیز سیاست ها را به روشى پیاده سازى مى کنند که به جاى رأى دهندگان در خدمت خود آنها 
باشد، مانند زیاد نشان دادن بودجه هاى مورد نیاز سازمانى، حداقل سازى تلاش هاى خود، کاهش همکارى 
با سایر سازمان   ها به منظور دفاع از «قلمرو» خودشان و مواردى از این قبیل. این نظریه در حکم نظریه ى 
کنید،  مشاهده  اجرا  حال  در  را  روش  این  مى خواهید  اگر  مى شود.  شناخته  خودخواه3»  «بروکرات هاى 
مجموعه تلویزیونى کلاسیک شبکه ى بى بى سى با عنوان بله جناب وزیر4 و دنباله ى آن بله جناب نخست 
وزیر5 را تماشا کنید که در آن نیگل هاترون6 بازیگر افسانه اى آفریقاى جنوبى (که در فیلم دیوانگى پادشاه 
جورج به شهرت رسید) نقش سر آمفرى اپل باى7 مأمور عالى رتبه ى شیک پوش و منحرف را بازى مى کند.

مى کنند،  لابى گرى  دولت  در  نیز  مختلف  ذینفع  گروه هاى  که  این  نکته  اهمیت ترین  کم  نه  و  آخرین 
مى خواهند  دولت  از  صنعت گران  مى کنند،  لابى گرى  آسان تر  مالى  مقررات  وضع  براى  بانکداران  مثلاً 

1. Mobutu Sese Seko
2. Ferdinand Marcos
3. self-seeking bureaucrats
4. Yes, Minister
5. Yes, Prime Minister
6. Nigel Hawthorn
7. Sir Humphrey Appleby
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سیاست هاى حمایت گراى خود را افزایش دهد، اتحادیه هاى  صنفى خواستار حداقل دستمزد بالاتر هستند 
و توجهى به پیامد خواسته هاى خود در ثبات مالى کشور، قیمت مصرف کننده یا بیکارى ندارند.

گاهى این گروه هاى ذینفع صرفاً به لابى گرى اکتفا نکرده، بلکه عملاً کنترل همان سازمان   هاى دولتى را 
به دست مى گیرند که قرار است بر کار آنها نظارت کند، این پدیده نیز «تصاحب سازمان نظارتى1» نامیده 
مى شود. مثلاً براى منعکس کردن قدرت صنعت مالى ایالات متحده کافى است به این نکته اشاره کنیم 
که طى سى و دو سال اخیر (از دوره ى اول ریاست جمهورى رونالد ریگان در سال هاى 1981 الى 1985 
تا اولین دوره ى  ریاست جمهورى باراك اوباما در سال هاى 2009 الى 2013) شش تن از ده نفرى که 
سمت وزارت خزانه دارى را در دست داشتند (به طور جمعى در حدود 21.5 سال کارى این دفتر دولتى) 
در گذشته در صنعت مالى مشغول به کار بوده اند.2حتى دو تن از آنان به نام هاى رابرت روبین3 و هنک 

پالسون4 در گذشته در یک کمپانى یعنى کمپانى گلدمن ساکس کار کرده بودند.
نکته ى مشترك تمام این نظریه ها این است که دولت را افرادى کنترل مى کنند و تحت تأثیر کسانى قرار 
دارد که درست همانند تمام مردم دیگر، افرادى خودخواه هستند. بنابراین، اگر نامش را حماقت نگذاریم 
بسیار ساده لوحانه خواهد بود که از آنها انتظار داشته باشیم منافع عمومى را بر منافع خود ترجیح دهند.

دولت حتى اگر بخواهد شکست هاى بازار را اصلاح کند چه بسا به دلیل اطلاعات نامتقارن و محدودیت 
منابع توانایى اصلاح آنها را نداشته باشد

در  را  دولت  کنترل  عملاً  که  کسانى  یا  دولت  انگیزه   بردن  سوال  زیر  علاوه بر  دولت  شکست   استدلال 
دست دارند، پرسشى در مورد توانایى یا عدم توانایى دولت براى جبران شکست بازار را نیز حتى در حالت 

غیرمحتملى که دولت واقعاً مایل به بهبود رفاه اجتماعى باشد، مطرح مى کند.
سیاست هاى دولت شاید به دلیل وجود اطلاعات نامتقارن شکست بخورند. صرفاً براى یادآورى بایستى 
اشاره کرد که اطلاعات نامتقارن به معناى آن است که گروه یا دسته اى از افراد نسبت به گروه هاى دیگر 
اطلاعات بیشترى نسبت به فعالیت  خاصى داشته باشند. مثلاً دولت شاید حمایت خود از یک صنعت نوپاى 
خاص خود را ادامه دهد چرا که لابى گران آن صنعت به دولت مى گویند که این صنعت نه به خاطر تلاش 
ناکافى در راستاى بهبود بهره ورى، بلکه از روى بدشانسى نتوانسته است «رشد کند.» به ویژه در کشورهاى 
فقیر حتى زمانى که دولت بر مشکل اطلاعات غلبه مى کند و به هر صورت مى تواند سیاست هاى مناسبى 

1. Regulatory capture
2.  کســانى کــه بــا ســابقه ى کار در صنعــت مالــى ایــن ســمت را بــه دســت گرفتنــد عبارتنــد از: دونالــد ریــگان (ژانویــه 
1981 الــى فوریــه 1985)، نیکــولاس بــرادى (ســپتامبر 1988 الــى ژانویــه 1993)، لویــد بنتســن (ژانویــه 1993، دســامبر 
ــه 2009) و تیــم  ــه 1995 الــى جــولاى 1999)، هنــگ پالســون (جــولاى 2006 الــى ژانوی ــرت روبیــن (ژانوی 1994)، راب

گیتنــر (ژانویــه 2009 الــى ژانویــه 2013).
3. Robert Rubin
4. Hank Paulson



288 اقتصاد راهنماى کاربردى

طراحى کند نیز شاید منابع انسانى و مالى لازم را براى اجراى مناسب آنها در اختیار نداشته باشد.
سیاست زدایى: از شر بازار سیاست خلاص شوید

استدلال شکست  دولت تأکید دارد درحالى که انگیزه و توانایى دولت زیرسوال است، اگر به نام اصلاح 
شکست  بازار به دولت اجازه ى مداخله داده شود، ممکن است اوضاع حتى بدتر شود. در نتیجه، چه بسا 

بازارها دچار شکست شوند اما دولت ها تقریباً همواره شکست و شکست هاى بیشترى دارند.
راه حل پیشنهادى آنها نیز خلاص شدن از بازار سیاست یا به عبارت فنى تر سیاست زدایى از اقتصاد 
است. براى دست یابى به این هدف نیز بایستى با کاهش مخارج (و به همین دلیل مالیات ها)، مقررات زدایى 
از بازارها و خصوصى سازى کمپانى هاى متعلق به دولت اندازه ى دولت به کمترین مقدار ممکن برسد. در 
حوزه هاى معدودى مانند تأمین ثبات پولى یا نظارت بر انحصارات طبیعى که به حضور دولت نیاز داریم 
نیز بایستى با اعطاى استقلال سیاسى به سازمان   هاى دولتى که در واقع این وظایف را انجام مى دهند، 
فرایندهاى اقتصادى را از سیاست دور نگه داشت. یک بانک مرکزى مستقل و یک سازمان نظارتى مستقل 
که بر عملکرد انحصارات طبیعى (مانند گاز، ارتباطات مخابراتى) نظارت مى کند، نمونه هایى هستند که 

در بیشتر مواقع پیشنهاد مى شوند.
با زار و سیاست

شکست دولت را بایستى جدى گرفت، اما نبایست آن را صد در صد در نظر گرفت
شکست  دولت واقعى است و بایستى جدى گرفته شود. استدلال شکست  دولت با یادآورى این نکته که 
دولت ها در جهان واقعى همانند دولت هاى کتب درسى دولت هاى کامل و بى نقص نیستند، درك ما را از 
اقتصاد بهبود مى بخشد. اما به استثناى «دولت هاى غارتگر» که در واقع بسیار نادرند، تمام مثال هایى که 
در این استدلال از شکست  دولت مطرح شده اند را مى توانیم در پیرامون خود مشاهده کنیم. بااین حال، 
استدلال شکست  دولت در مورد شدت شکست ها بسیار اغراق آمیز صحبت کرده است. زمانى که به خوبى 
در مورد آن فکر کنید مشاهده مى کنید اگر استدلال هاى این نظریه کاملاً درست بود، پیدا کردن یک 
دولت نجیب و شایسته در جهان معجزه ى بزرگى به حساب مى آمد. درحالى که در واقعیت بسیارى از 

دولت ها عملکرد خوبى دارند و حتى عملکرد برخى از آنها بسیار عالى است.
البته، یکى از دلایل این پدیده این است که سیاست مداران، مأموران دولتى و گروه هاى ذینفع به همان 
اندازه اى که در استدلال شکست  دولت به تصویر کشیده مى شود خودخواه نیستند. نمونه هاى بسیارى 
از سیاست مداران جهان واقعى را مى توان مشاهده کرد که به جاى شانس پیروزى خود در انتخابات با 
و  راحت  زندگى  جاى  به  نیز  بسیارى  بروکرات هاى  مى کنند،  تلاش  ملى  منافع  ترویج  براى  توان  تمام 
گروه هاى  از  بسیارى  و  مى کنند  کار  مردم  به  خدمت رسانى  روحیه ى  با  خودخواهانه  البته  و  بى دردسر 
ذینفع نیز براى تحقق اهداف والاتر، از منافع خود صرف نظر مى کنند. مهم تر از همه اینکه براى کنترل 
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رفتار خودخواهانه ى مردم در زندگى اجتماعى روش هاى زیادى وجود دارد، از ترویج اخلاق در استفاده از 
خدمات عمومى گرفته تا معرفى قوانین رشوه خوارى و دیگر اقدامات فاسد (مانند خویشاوند سالارى طى 
فرایند استخدام). البته، کاملاً درست است که مى توان قوانین را دور زد یا منحرف کرد و این مسائل در 
گذشته نیز بارها روى داده است، اما این واقعیت که قوانین بى نقص نیستند به معناى این نیست که آنها 
کاملاً بى فایده هستند. واقعیت این است که این قوانین هر قدر ناکامل نیز به نظر برسند، اما تا حد زیادى 

استانداردهاى زندگى که امروز به آنها دست پیدا کرده ایم را مدیون آن ها هستیم.1
پ یشنهاد سیاست زدایى یک اقدام ضددموکراتیک است

و  اندازه  کاهش  طریق  از  اقتصاد  از  سیاست زدایى  ایده ى  دولت،  در  شکست   وجود  احتمال  به  توجه  با 
اختیارات دولت و اعطاى استقلال سیاسى به سازمان   هاى ضرورى خاصى مانند بانک مرکزى، ایده ى بسیار 
خوبى به نظر مى رسد. اما آیا کاهش قدرت و نفوذ دولت واقعاً «سیاست» مفیدى است؟ در کشورهاى 

دموکراتیک، سیاست به معناى نفوذ مردم است.
بازارها براساس قانون «هر دلار یک حق رأى» عمل مى کنند، درحالى که سیاست هاى دموکراتیک براساس 
اصل «هر نفر یک حق رأى» اداره مى شوند. بدین ترتیب پیشنهاد سیاست زدایى بیشتر از اقتصاد در یک 
کشور دموکراتیک در نهایت یک پروژه ى ضددموکراتیک است که مى خواهد به کسانى که پول بیشترى 

دارند قدرت بیشترى براى اداره ى جامعه بدهد.
براى ترسیم مرز میان بازار و سیاست هیچ روش «علمى» واحدى وجود ندارد

استدلال شکست  دولت اذعان دارد که اقتصاد یا منطق بازار بایستى بر سیاست و در واقع سایر ابعاد 
زندگى مانند هنر، پژوهش هاى علمى و مواردى از این قبیل پیروز شود. این استدلال امروزه آنچنان به 
صورت گسترده مورد پذیرش قرار گرفته که بیشتر مردم آن را مسلم فرض مى کنند. اما این استدلال 

خطاهاى جدى دارد.
اول اینکه هیچ دلیلى وجود ندارد که نشان دهد بایستى منطق بازار بر سایر جنبه هاى زندگى چیره شود 
که البته شاید براى کسانى که در حوزه ى اقتصاد حضور ندارند واضح به نظر برسد، اما براى بسیارى از 

اقتصاددانان پذیرش این نکته دشوار است. ما تنها با نان شب زنده نیستیم.
در  بایستى  که  موضوعاتى  تفکیک  براى  که  شده  بنا  ضمنى  فرض  این  بر  استدلال  این  علاوه براین، 
حوزه هاى بازار یا سیاست قرار بگیرند، یک روش «علمى» صحیح وجود دارد. مثلاً طرفداران استدلال 
شکست  دولت اذعان دارند که مسائلى مانند مقررات حداقل دستمزد یا حمایت تعرفه اى از صنایع نوپا، 
در واقع نفوذ منطق «سیاسى» به حوزه ى مقدس منطق بازار است. اما نظریه هاى اقتصادى خاصى وجود 

ــته ى  ــى در دوران گذش ــى اجتماع ــاى زندگ ــایر بیمارى ه ــه ى فســاد و س ــات بیشــتر در زمین ــراى مشــاهده ى اطلاع 1.  ب
کشــورهاى ثروتمنــد امــروزى، بــه منبــع زیــر مراجعــه کنیــد:

Kicking Away the Ladder, Chapter 3, especially pp. 71–81, and Chang, Bad Samaritans, Chapter 8.
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دارند که چنین سیاست هایى را توجیه مى کنند. با توجه به این مطلب آنچه که این اقتصاددانان در عمل 
انجام مى دهند این است که به سایر نظریه هاى اقتصادى برچسب استدلال هاى «سیاسى» و در نتیجه 
کم اهمیت تر مى زنند، درحالى که مدعى اند که نظریه ى اقتصادى خود آنها نظریه  ى اقتصادى درست بوده 

یا حتى «تنها» نظریه ى اقتصادى درست است.
جادوگر سفید و جادوى عمیق تر: امکا  ن نا پذیرى نهایى سیاست زدایى

حتى اگر بپذیریم نظریه ى اقتصادى خاصى که طرفداران استدلال شکست  دولت به آن معتقد ند تنها 
نظریه  ى اقتصادى «درست» است، ترسیم مرزى واضح میان اقتصاد و سیاست ممکن نیست. علت این 
پدیده نیز آن است که حالات حدى بازار نیز در نهایت به جاى هر نوع نظریه ى اقتصادى خاص با سیاست 

تعیین مى شوند.
حتى پیش از آن که معاملات خود را در بازار آغاز کنیم به قوانین (صریح و ضمنى) نیاز داریم که تعیین 
کنند چه اقلامى را مى توان معامله کرد، چه کسانى مى توانند این اقلام را معامله کنند و چطور مى توان 
این اقلام را در بازار مبادله کرد. تمام این قوانین به نوعى قوانین محدودکننده به حساب مى آیند و به 
همین دلیل هیچ بازارى واقعا «آزاد» نیست.1 همچنین این قوانین بنیادى را نمى توان با منطق اقتصادى 
تعیین کرد. هیچ لیست «علمى» خاصى وجود ندارد که چه اقلامى بایستى (یا نبایستى) در بازار خرید و 

فروش شوند. این تصمیم صرفاً یک تصمیم سیاسى است.
دولتى،  دفاتر  کودکان،  کار  انسان،  بدن  اعضاى  (برده دارى)،  انسان ها  مانند  خاصى  اقلام  جوامع،  تمام 
خدمات  درمانى، مدارك پزشکى براى اشتغال به حرفه ى پزشکى، خون انسان، گواهى نامه هاى تحصیلى و 
مواردى از این قبیل را از اقلام قابل مبادله در بازار کنار مى گذارند. اما هیچ دلیل «اقتصادى» خاصى وجود 
ندارد که چرا نبایستى هیچ یک از این کالاها را در بازار خرید و فروش کرد. در واقع، تمام این کالاها در 

دوره ها و مکان  هاى مختلفى کالاهایى قانونى و قابل معامله در بازار بوده اند.
در انتهاى دیگر این طیف نیز ما کالاهاى خاصى را به کالاهاى قابل معامله در بازار تبدیل کرده ایم که 
در گذشته در بازار مبادله نمى شدند. پیش از معرفى قوانین محافظت از حق ثبت اختراع و حقوق طبع و 
نشر و علایم تجارى در قرن هاى هجدهم و نوزدهم، «ایده هاى» افراد (مالکیت معنوى) در بازارها مبادله 
نمى شدند. امروزه ما حق آلوده کردن آب و هوا («تجارت کربن») یا شرط بندى  بر سر متغیرهاى اقتصادى 
خیالى (مانند مشتقات مبتنى بر شاخص بازار سهام یا نرخ تورم) را خرید و فروش مى کنیم، درحالى که این 

کالاها تا یک یا دو نسل پیش حتى وجود نداشتند.
همچنین دولت قوانین پایه اى بازار را تنظیم مى کند تا مشخص شود که بازیگران اقتصادى چه چیزهایى 
را مى توانند در حوزه ى بازار خرید و فروش کنند. تبلیغات دروغین، فروش بر اساس اطلاعات گمراه کننده، 
1.  زمانــى کــه در اولیــن فصــل از (نکتــه ى اول) کتــاب 23 نکتــه اى کــه در مــورد ســرمایه دارى بــه شــما نمى گوینــد، اعــلام 

کــردم کــه «چیــزى بــه نــام بــازار آزاد وجــود نــدارد،» منظــورم دقیقــا همیــن بــود.
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رانت خوارى1 و دیگر روش هاى مشابه همگى ممنوع هستند.
همچنین مقررات حداقل دستمزد، بهداشت و امنیت محیط کار و ساعات کارى نیز براى نحوه ى رفتار 
کمپانى ها با کارگران، مرزى را تعیین مى کند. استانداردهاى انتشار گازهاى گلخانه اى، سهمیه ى کربن و 

آلودگى صوتى نیز نحوه ى تولید محصولات کمپانى ها را کنترل مى کند. 
بدین ترتیب، پیش از آنکه هیچ  معامله  اى آغاز شود، سیاست در حال ایجاد، شکل دهى و تغییر شکل 
بازارها است. درست همانند «جادوى عمیق ترى» که در فیلم کلاسیک کودکان سى. اس. لوئیز2 با عنوان 
شیر، جادوگر و کمدلباس3 از ازل وجود داشته است و اصلان4 (شیر) از آن آگاه بود، اما جادوگر سفید از 

آن اطلاعى نداشت.
دو لت چه کارهایى را انجام مى دهد

امروزه دولت طیف وسیعى از کالاها و خدمات مختلف مانند دفاع، برقرارى نظم و قانون، ایجاد زیرساخت ها، 
آموزش  و پرورش، تحقیقات، بهداشت و درمان، حقوق  بازنشستگى، مزایاى بیکارى، مراقبت از کودکان، 
مراقبت از کهنسالان، حمایت درآمدى از مردم فقیر و خدمات فرهنگى (مانند حفظ و نگهدارى موزه ها، 
آثار ملى، اعطاى یارانه به صنعت فیلم ملى) را تولید و عرضه مى کند و این لیست همینطور به صورت 
و  کالاها  که  هستند  خاصى  دولتى  کمپانى هاى  مالک  نیز  دولت ها  بیشتر  همچنین  دارد.  ادامه  بى انتها 
خدماتى خاصى مانند برق، نفت، فولاد، نیمه رسانا ها، بانکدارى، خدمات مسافرت  هوایى و مواردى از این 
قبیل را تولید و عرضه مى کنند که در برخى کشورهاى دیگر این کالاها و خدمات را کمپانى هاى خصوصى 

عرضه مى کنند.
دولت ها نیز براى انجام تمام این امور افراد بسیارى را استخدام کرده و مبالغ بسیار زیادى را براى خرید 
عوامل تولید مختلف از مداد تا رآکتورهاى هسته اى هزینه مى کنند. حقوق کارمندان دولت و هزینه ى 
مى شود.  تأمین  دولت  درآمدى  منابع  دیگر  و  مالیات ها  أخذ  از  حاصل  منابع  با  نیز  مادى  تولید  عوامل 
مالیات هاى دولت نیز مواردى مانند مالیات بر درآمد فردى، مالیات بر  درآمد شرکتى (مالیاتى که از درآمد 
کالاهاى  بر  مالیات   فروش)،  مالیات   (یا  افزوده  ارزش  مالیات   دارایى ،  بر  مالیات  مى شود)،  اخذ  شرکت ها 
خاص (مانند الکل، بنزین) و سایر مالیات ها را شامل مى شوند. سایر منابع درآمدى دولت شامل حق سود 
سهام دریافتى از شرکت هاى متعلق به دولت، بهره ى دارایى هاى مالى متعلق به دولت و در مورد کشورهاى 

درحال توسعه مبالغ واریزى از سوى کشورهاى ثروتمند (کمک خارجى) مى باشد.
دولت همچنین مبالغ بسیار زیادى را از یک بخش اقتصاد به بخش دیگر آن منتقل مى کند و از برخى 
1.  ایــن عبــارت بــه مبادلــه ى ســهام شــرکت هاى ســهامى  عــام از ســوى افــرادى اشــاره دارد کــه دسترســى انحصــارى بــه 

اطلاعــات داخلــى ایــن شــرکت ها دارنــد.
2. C. S. Lewis
3. The Lion, The Witch, and The Wardrobe
4. Aslan
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مردم مالیات  اخذ کرده و از درآمد حاصل از آن به برخى دیگر یارانه پرداخت مى کند. پرداخت هایى که 
به منظور افزایش رفاه اجتماعى انجام مى شوند مهم ترین نقل و انتقالات مالى هستند که با واسطه گرى 
دولت انجام مى شود. اما آنها همچنین یارانه هایى براى نوع خاصى از فعالیت هاى تولیدى (مانند کشاورزى، 
صنایع نوپا، صنایع دچار رکود) و سرمایه گذارى (مانند انجام فرایندهاى تحقیق و توسعه از سوى موسسات 

بخش خصوصى، نوسازى خانه ها به منظور صرفه جویى در مصرف انرژى) را شامل مى شوند.
علاوه  بر تولید و عرضه ى مستقیم، صرف هزینه و انتقال پول، دولت ها در برخى مواقع با نفوذ مستقیم 
خود سطح برخى از فعالیت هاى اقتصادى را تحت تأثیر قرار مى دهند. این پدیده سیاست مالى1 نامیده 
مى شود. دولت با پرداخت هزینه ى بیشتر (یا کمتر) یا مالیات گیرى کمتر (یا بیشتر)، صرف نظر از محتواى 
دقیق این هزینه ها و مالیات ها مى تواند موجب رونق اقتصاد (یا رکود آن) شود. دولت همچنین با استفاده 
از انحصار چاپ اسکناس خود و تغییر نرخ هاى بهره یا تغییر حجم پول در گردش از جانب بانک مرکزى، 

سیاست  پولى2 خود را اجرا مى کند و فعالیت اقتصادى را تحت تأثیر قرار مى دهد.
اعداد زندگى واقعى

اندازه ى دولت ها از نظر نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلى کشور طى یک و نیم قرن اخیر 
بسیار رشد کرده است

کوچک بودند چرا که آنها وظایف به مراتب کمترى را  تا سده ى نوزدهم دولت ها در تمام جهان نسبتاً 
انجام مى  دادند. در سال 1880 در میان کشورهایى که داده هاى آنها موجود است، بزرگترین دولت به 
کشور فرانسه تعلق داشت که مخارج آن معادل 15 درصد از تولید ملى این کشور بود. در همین دوران 
مخارج دولت هاى کشورهاى بریتانیا و ایالات متحده معادل 10 درصد از تولید ناخالص داخلى این کشورها 

بود. این نسبت در کشور سوئد 6 درصد بود.3
بسیار  رشد  نیز  دولت ها  اندازه ى  مدرن،  اقتصاد  ملزومات  افزایش  همراه  به  اخیر  قرن  نیم  و  یک  ط ى 
زیادى را تجربه کرده است. حتى در کشورهاى درحال توسعه که معمولاً در مقایسه با کشورهاى ثروتمند 
دولت هاى کوچک ترى دارند، مخارج دولت ها معمولا معادل 15 الى 25 درصد از تولید ناخالص داخلى 
کشور است.4 این اعداد براى کشورهاى ثروتمند در حدود 30 الى 55 درصد است که میانگین آنها 45 
درصد مى شود (میانگین سازمان همکارى و توسعه ى اقتصادى در سال 2009). در انتهاى پایینى این بازه 
(یعنى بازه ى 30 الى 40 درصدى) به ترتیب صعودى کشورهاى کره، سوئیس، استرالیا و ژاپن قرار دارند. 
1. Fiscal policy
2. Monetary policy

3.  بانــک جهانــى، گــزارش توســعه ى جهانــى ســال 1991 (واشــنگتن دى ســى: بانــک جهانــى، 1991)، صفحــه ى 139، 
ــر  ــود و در غی ــته ش ــع فارســى گذاش ــه منب ــر بل ــت؟ اگ ــده اس ــه ش ــه فارســى ترجم ــزارش ب ــن گ ــا ای ــدول 7,4). (ای ج
اینصــورت منبــع انگلیســى گذاشــته شــود تــا امــکان ســرچ و مطالعــه از منابــع انگلیســى بــراى خواننــدگان فراهــم شــود.)
4.  مــوارد اســتثنا عبارتنــد از میانمــار (10 درصــد) در انتهــاى پایینــى و مغولســتان و بورونــدى در انتهــاى بالایــى (بیــش 

از 40 درصــد).
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در انتهاى دیگر یعنى (بالاتر از 55 درصد) نیز به ترتیب نزولى کشورهاى دانمارك، فنلاند، فرانسه، سوئد 
و بلژیک قرار مى گیرند. در بازه ى میانه کشورهاى ایالات متحده و نیوزلند (بیش از 40 درصد)، آلمان و 

نروژ (در حدود 45 درصد) و هلند و بریتانیا (در حدود 50 درصد) قرار دارند.1
بخش بزرگى از مخارج دولت به جاى مصارف خود دولت یا سرمایه گذارى، صرف پرداخت هاى انتقالى 

می شود
حالا توجه داشته باشید که بخش بزرگى از مخارج دولت را خود دولت مصرف یا سرمایه  گذارى نمى کند، 
بلکه بیشتر شامل انتقال پول از یک بخش اقتصاد به بخشى دیگر به ویژه اختصاص بودجه براى برنامه هاى 
حمایت اجتماعى خاصى مانند حمایت  مالى از فقرا و مزایاى بیکارى مى شود. بدین ترتیب زمانى که تولید 

ناخالص داخلى را محاسبه  مى کنید بایستى پرداخت هاى انتقالى را از محاسبات خود کنار بگذارید.
پرداخت هاى انتقالى در کشورهاى ثروتمند معادل 10 الى 25 درصد از تولید ناخالص داخلى این کشورها 
است. بدین ترتیب، اگر مخارج کل و پرداخت هاى انتقالى دولتى به ترتیب معادل 55 درصد و 25 درصد از 
تولید ناخالص داخلى باشد، در این صورت شاید مخارج واقعى این دولت  تنها 30 درصد از تولید ناخالص 

داخلى خود را تشکیل دهد.
انتقال پول به شکل مخارج اجتماعى در کشورهاى درحال توسعه بسیار پایین تر است و به همین دلیل 
در این کشورها شکاف میان مخارج دولت به صورت کسرى از تولید ناخالص داخلى و سهم دولت از تولید 
درحال توسعه  کشورهاى  بیشتر  در  جهانى  بانک  داده هاى  مطابق  است.  کوچک تر  بسیار  داخلى  ناخالص 
مخارج اجتماعى عملاً در بازه اى میان صفر درصد (مانند پاراگوئه و فیلیپین) تا چهار الى پنج درصد متغیر 

است.
واقعى  اندازه ى  از  بزرگتر  داخلى  ناخالص  تولید  لحاظ  از  دولت  مى شود  باعث  مسئله  این  اینکه  به رغم 
خود به نظر برسد، اما بیشتر مردم همچنان (به جاى داده هاى ارزش افزوده) از داده هاى مخارج همچون 
اساس  این  بر  بتوان  شاید  را  پدیده  این  مى کنند.  استفاده  اقتصاد  یک  در  دولت  حضور  اهمیت  نشانگر 
توجیه کرد که مخارجى که به صورت انتقالى مصرف مى شوند به معناى آن نیستند که هیچ تأثیرى در 
اقتصاد ندارند. معروف است که برنامه هاى مخارج اجتماعى بر نگرش و رفتار افراد جامعه در زمینه هاى 
پس انداز، بازنشستگى و کار تأثیر مثبت یا منفى دارند. آنها حتى با ارائه ى «تور ایمنى2» چه بسا مردم را 
تشویق کنند تا در زمینه ى انتخاب شغل، فعالیت هاى کارآفرینى و تمایل به تغییر شغل ریسک بزرگترى 
را بپذیرند،  طورى که یکى از شعارهاى مشهور حزب سوسیال دموکرات کشور سوئد این است که «جرأت 

مردم را ایمن کنید.»
1.  ایــن داده هــا از منبــع زیــر اخــذ شــده اســت: ســازمان همــکارى و توســعه ى اقتصــادى، دولت هــا در یــک نــگاه، 2011 

(پاریــس: ســازمان همــکارى و توســعه ى اقتصــادى، 2011). (همــان کامنــت بــالا)
2. safety net
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با اعداد و ارقام نمى توان تأثیر دولت را به طور کامل بیان کرد
در هیچ یک از حوزه هاى زندگى بشر اعداد و ارقام نمى توانند واقعیت را به طور کامل بیان کنند. همواره 
جنبه هایى وجود دارد که تعیین کمیت آنها دشوار است و علاوه براین تمام اعداد نیز بر مبناى نظریه هاى 
خاصى ایجاد مى شود که بنا به تعریف خود بر برخى از جنبه هاى زندگى تمرکز دارد. درحالى که جنبه هاى 
دیگر از جمله جنبه هاى قابل اندازه گیرى را نادیده مى گیرد (به یاد بیاورید که در حین محاسبه ى تولید 

ناخالص داخلى از امور خانه دارى صرف نظر مى شود).
اما این مشکل در زمینه ى ارزیابى دولت جدى تر است چرا که دولت بازیگرى است که قدرت منحصربه فردى 
در اختیار دارد تا با وضع قوانین خاص، دیگران را محدود یا آنها را وادار به انجام کارى کند. دولت صرف  نظر 
از اندازه ى بودجه ى خود و تعداد شرکت هایى که مالکیت آنها را در دست دارد، اگر قوانین بسیارى را 
وضع کند و قدرت اجراى آنها را نیز داشته باشد مى تواند تأثیر شدیدى بر سایر بخش هاى اقتصاد بگذارد.
که  بودند  معتقد  مردم  از  بسیارى  دهه ى 1980  تا  بلکه  نیست.  نظرى  زبان بازى  یک  صرفاً  گفته  این 
اقتصاد هاى «معجزه آساى» آسیاى شرقى از قبیل ژاپن، تایوان یا کره نمونه هاى کاملى از اجراى سیاست هاى 

بازار آزاد هستند چرا که آنها دولت هاى کوچکى داشتند (که با بودجه ى آنها اندازه گیرى مى شد).
 بااین حال، کوچک بودن اندازه ى دولت به معناى آن نبود که این دولت ها رویکرد حذف مداخله ى دولتى 
را دنبال مى کردند. آنها طى سال هاى «معجزه آساى» خود با برنامه ریزى اقتصادى، وضع مقررات و سایر 
اقدامات هدایت کننده تأثیر عظیمى بر تکامل اقتصادهاى خود گذاشتند. افراد فقط با نگاه به اعداد بودجه 

در تشخیص ماهیت حقیقى و اهمیت دولت ها در این کشورها دچار اشتباهات اساسى شده اند.
ملاحظات پایانى: اقتصاد یک استدلال سیاسى است

پیش از انتخابات ریاست جمهورى ایالات متحده در سال 2000 یک نظرسنجى عمومى برگزار و نتایج 
آن در نشریه ى فایننشیال تایمز منتشر شد که در آن صرفاً از مردم سوال نشده بود که از چه کاندیدایى 
حمایت مى کنند، بلکه از آنها خواسته شده بود علت عدم حمایت خود از کاندیداى دیگر را بیان کنند. 
بیشترین علتى که هم طرفداران بوش و هم طرفداران گور1 براى عدم حمایت خود از «کاندیداى دیگر» 

بیان کرده بودند این بود که کاندیداى دیگر «بیش از حد سیاسى» است.
آیا منظور آمریکایى ها این بود که مى خواهند کسى را براى بزرگترین دفتر سیاسى جهان انتخاب کنند 
که در امر سیاست مهارت خوبى ندارد؟ البته که نه. اما آنها این گفته ها را تنها به این دلیل بیان مى کردند 
که عبارت «سیاست» در آن دوران جلوه ى پلیدى پیدا کرده بود و به همین دلیل «سیاسى» نامیدن یک 

سیاست مدار نیز به روش موثرى براى بى اعتبار کردن او تبدیل شده بود.
و  شور  چنان  سیاست  جوان،  دموکراسى هاى  برخى  در  نبودند.  تنها  زمینه  این  در  آمریکا  مردم  البته، 
در  اما  مى شد.  منجر  میر  و  مرگ  و  شورش ها  به  انتخابات  مسئله ى  که  مى کرد  ایجاد  مردم  در  هیجانى 
1. Gore
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بسیارى از کشورهاى دیگر جهان نیز پیوسته مى شنویم که تعداد کسانى که در رأى گیرى انتخابات شرکت 
مى کنند هر ساله کمتر و کمتر مى شود. احزاب سیاسى در سراسر جهان نیز پیوسته در حال از دست دادن 
اعضاى خود هستند. از عمران خان1 بازیکن کریکت پاکستانى تا بپو گریلو2 کمدین ایتالیایى بسیارى از 

سیاست مداران دقیقاً به این دلیل شهرت پیدا کرده اند که (چطور بگویم؟) سیاست مدار نیستند.
یکى از دلایل این بى اعتمادى رو به رشد مردم نسبت به سیاست، عملکرد خود سیاست مداران است. 
آنها در سراسر جهان با تمام توان تلاش کردند خود را بى اعتبار کنند به نحوى که سیلویو برلسکونى3 در 
ایتالیا نیز به درجه ى استادى در این هنر رسید. بااین حال، اقتصاد طرفدار بازار آزاد نیز در ترویج این 
طرفداران  دقیق تر  به طور  و  آزاد  بازار  طرفدار  اقتصاددانان  است.  داشته  مهمى  بسیار  نقش  بى اعتمادى 
متقاعد  را  دولتى  مأموران  و  سیاست مداران  از  بسیارى  جمله  از  جهان  مابقى  دولت،  شکست   استدلال 
کرده اند که ما نمى توانیم به کسانى که دولت را اداره مى کنند اعتماد کنیم که در راستاى منافع عمومى 
عمل مى کنند. بدین ترتیب آنها به ما مى گویند که هرچه وظایفى که دولت انجام مى دهد کمتر باشد، 
وضعیت ما بهتر خواهد بود. حتى در حوزه هایى که دولت نقش «شرارت ضرورى4» را ایفا مى کند، بایستى 
با قوانین محکمى که سیاست مداران نمى توانند آنها را تغییر دهند، عملکرد دولت محدود شود. همچنین 
این بى اعتمادى نسبت به سیاست نیز به نوبه ى خود به مشهور شدن بیشتر اقتصاد بازار آزاد و پیشنهادات 

آن براى حداقل سازى قدرت نفوذ سیاست در اقتصاد کمک کرده است.
دادم.  توضیح  را  آنها  فصل  این  در  که  شده  نهاده  بنا  مشکل سازى  بسیار  نظریه هاى  بر  بینش  این  اما 
همچنین هیچ شواهدى نیز آن را تأیید نمى کنند. چنانکه که در سراسر این کتاب نشان دادم تقریباً تمام 
یک دولت فعال برنامه ریزى نکرده باشد، دست کم با اقدامات  داستان هاى موفقیت  اقتصادى را اگر لزوماً 

چنین دولت هایى تسهیل شده اند.
بهتر  همواره  بزرگتر  دولت   که  نیست  آن  معناى  به  دولت  موفقیت آمیز  مداخلات  از  نمونه هایى  البته، 
است. شاید دولت هاى جهان حقیقى، همان هیولاى دریایى گفتمان طرفداران آزادى فردى نباشند، اما 
خود  اقتصاد  به  که  دارند  وجود  بسیارى  دولت هاى  نیستند.  نیز  افلاطون  شاه  فیلسوف  از  مدرنى  تناسخ 
آسیب زده اند و حتى گاهى این آسیب آنها فاجعه بار بوده است. اما واقعیت این است که دولت همچنان 
قدرتمندترین سازمانى است که بشر تاکنون اختراع کرده است و به همین دلیل دست یابى به تغییرات 

بزرگ اقتصادى (و اجتماعى) بدون آن بسیار دشوار است.

1. Imran Khan
2. Beppo Grillo
3. Silvio Berlusconi 
4. necessary evil
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فصل 12
«همه چیز فت و فراوان است»

بعد بین المللى

ت جارت بین المللى
«در امپراطورى الهى ما همه چیز پربار و فراوان است»

در سال 1792 پادشاه بریتانیا جورج سوم· ارل مکارتنى1 را در نقش نماینده ى ویژه ى خود به چین 
فرستاد. مکارتنى قرار بود امپراطور چین کیان لونگ2 را متقاعد کند تا به بریتانیا اجازه دهد نه تنها در بندر 
کانتون (گوانگ ژو) که تنها بندر آزاد به روى بیگانگان بود، بلکه در سراسر کشور چین آزادانه تجارت کند. 
آن زمان بریتانیا کسرى تجارى بزرگى با چین داشت (خب، اینکه خبر جدیدى نیست) که یکى از دلایل 
بزرگ آن تمایل نوظهور مردم این کشور به چاى بود. دولتمردان بریتانیا تصور مى کردند اگر وارد تجارت 

آزاد با چین شوند چه بسا بتوانند شکاف کسرى تجارى خود را کاهش دهند.
اما این مأموریت کاملاً شکست خورد. کیان لونگ، مکارتنى را همراه با نامه اى براى جورج به کشورش 
بازگرداند که در آن خطاب به جورج نوشته شده بود امپراطورى الهى نیازى نمى بیند که تجارت خود با 
بریتانیا را گسترش دهد. وى به پادشاه بریتانیا یادآور شد که اگر چین به کشورهاى اروپایى اجازه داده 
در بندر کانتون تجارت کنند این اقدام فقط «نشان لطف امپراطور به این کشورها» است چراکه «چاى 
است.»  اروپایى  کشورهاى  مطلق  نیاز  مى شود،  تولید  الهى  امپراطورى  در  که  چینى  ظروف  و  ابریشم  و 
کیان لونگ اعلام کرد که «در امپراطورى الهى ما همه چیز فت و فراوان است و در مرزهاى این امپراطورى 
هیچ کالایى با کمبود مواجه نیست. بدین ترتیب نیازى نیست در ازاى محصولات خودمان محصولات 

1. Earl Macartney
2. Qianlong
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اجنبى ها را وارد کنیم.»1
ب ریتانیا که حتى لحظه اى فرصت پیدا نکرد مشتریان چینى را براى خرید محصولات خود متقاعد کند، 
به تشدید صادرات تریاك از هند به چین متوسل شد. در اثر این اقدام بریتانیا اعتیاد به تریاك در چین 
گسترش یافت و باعث شد دولت چین احساس خطر و در سال 1799 تجارت تریاك را ممنوع اعلام کند. 
اما این اقدام موثر واقع نشد و به همین دلیل در سال 1838 امپراطور دائوگنگ2 نوه ى کیان لونگ مأمور 
جدیدى به نام لین ژیو3 را مسئول مبارزه با مواد مخدر کرد تا سرکوب گسترده ى قاچاق تریاك را آغاز 
کند. بریتانیا نیز در واکنش به این اقدام در سال 1840 جنگ تریاك را به راه انداخت که طى آن چین 
شکست سنگینى خورد. بریتانیا که در این جنگ به پیروزى رسیده بود نیز با معاهده ى نانجینگ در سال 
1842 چین را وادار به پذیرش تجارت آزاد از جمله تریاك کرد. پس از آن نیز یک قرن حملات خارجى، 

جنگ داخلى و تحقیر ملى در انتظار چین بود.
دیوید ریکاردو امپراطور چین و آدام اسمیت را به چالش مى کشد: مزیت نسبى در برابر مزیت مطلق

در  کیان لونگ  بینش  نیز  مردم  چین·  دولت  جانب  از  آزاد  تجارت  ننگین  و  نهایى  پذیرش  به  توجه  با 
مورد تجارت بین المللى را این طور مسخره مى کردند که این مستبد عقب مانده درك نمى کرد که تجارت 
بین المللى پدیده ى خوبى است. بااین حال، بینش کیان لونگ در مورد تجارت بین المللى درواقع با بینش 
اصلى اقتصاددانان اروپایى در آن زمان از جمله خود آدام اسمیت هم راستا بود. بینش وى نظریه ى مزیت 
از  ارزان تر  را  خود  نیاز  مورد  محصولات  مى تواند  کشورى  اگر  آن  براساس  که  ایده اى  دارد،  نام  مطلق4 
شرکاى تجارى احتمالى خود تولید کند، نیازى ندارد با کشور دیگرى وارد تجارت شود. درواقع، عقل سلیم 

ما نیز حکم مى کند که در این صورت چرا بایستى این کشور بخواهد که با کشور دیگرى تجارت کند؟
اما مطابق نظریه ى مزیت نسبى5 که دیوید ریکاردو ابداع کرد (به فصل چهارم رجوع کنید)، این کشور 
بایستى با کشورهاى دیگر وارد تجارت شود. مطابق ادعاهاى این نظریه هر کشورى مى تواند از تجارت 
بین المللى با کشورهاى دیگر سود ببرد، حتى زمانى که مى تواند تمام محصولات را ارزان تر از کشورهاى 
دیگر تولید کند؛ درست همان طور که در اواخر سده ى هجدهم نیز چین در مقایسه با بریتانیا همه ى 
محصولات را ارزان تر تولید مى کرد یا دست کم در بینش کیان لونگ این طور بود. تمام آنچه این کشور نیاز 
دارد این است که در تولید محصولات خاصى که بیشترین برترى را دارد، تخصص پیدا کند. به همین 
صورت، اگر کشورى در تولید تمام محصولات عملکرد افتضاحى داشته باشد نیز مى تواند از مزایاى تجارت 

1.  متن کامل نامه ى امپراطور کیان لونگ به جورج سوم را مى توانید در آدرس زیر بیابید: 
http://www.history.ucsb.edu/faculty/marcuse/classes/2c/texts/1792QianlongLetterGeorgeIII.htm. 
2. Daoguang
3. Lin Zexu
4. Absolute advantage
5. Comparative advantage
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سایر  از  بهتر  که  کند  پیدا  تخصص  محصولاتى  تولید  در  که  شرطى  به  البته  شود،  بهره مند  بین المللى 
محصولات مى تواند تولیدشان کند. تجارت بین المللى براى هر کشور درگیر در آن سودمند است.

مبناى عقلانى نظریه ى مزیت نسبى با توجه به فروش آن بى  عیب و نقص است
استدلال  نظریه  این  کرد،  ابداع  نوزدهم  سده ى  اوایل  در  را  نسبى  مزیت  نظریه ى  ریکاردو  که  زمانى  از 
کاهش  آن  معناى  که  کرده   ارائه  تجارت1  آزادسازى  و  آزاد  تجارت  از  حمایت  در  را  قدرتمندى 

محدودیت هاى دولت بر تجارت است.
منطق این نظریه بى  عیب و نقص است، البته تا جایى که فروض اساسى آن را بپذیریم. اگر این مفروضات 
را نقض کنیم، اعتبار این نظریه به شدت محدود مى شود. اجازه دهید با تمرکز بر دو فرض اصلى نسخه ى 
هکشر-اوهلین-ساموئلسون از نظریه ى مزیت نسبى که اولین مرتبه در فصل چهارم با آن برخورد کردیم، 

این نکته را بیشتر توضیح بدهم؛ این نظریه قلب استدلال مدرن تجارت آزاد را تشکیل مى دهد.2
جهان·  کشورهاى  تمام  براى  یکسان  قابلیت هاى  کردن  فرض  با  هکشر-اوهلین-ساموئلسون  ن ظریه ى 

مهم ترین شکل از حمایت گرایى مفید را رد مى کند
از  جهان  کشورهاى  تمام  که  است  این  هکشر-اوهلین-ساموئلسون  نظریه ى  مبنایى  فرض  مهم ترین 
کنند.  استفاده  بخواهند،  که  خاصى  فن آورى  هر  از  مى توانند  برخوردارند؛  یکسانى  تولیدى  قابلیت هاى 
 3مطابق این فرض یگانه دلیلى که باعث مى شود هر کشورى در تولید محصول خاصى تخصص پیدا کند 

این است که تولید این محصول برحسب اتفاق به فن آورى هایى نیاز دارد که با نسبت عوامل تولید آن 
کشور (میزان سرمایه و نیروى کارى که در اختیار دارد) هم خوانى بیشترى دارد. ممکن نیست برخوردارى 
از فن آورى خاصى براى کشورى بیش از حد دشوار باشد (مثال هاى کارخانه ى بى ام و و کشور گوآتمالا را 

از فصل چهارم به یاد بیاورید).
این فرض کاملاً غیرواقع بینانه، پیشاپیش مهم ترین شکل از حمایت گرایى سودمند یعنى حمایت  از صنایع 
نوپا را رد مى کند که نقش کلیدى آن در توسعه ى تاریخى کشورهاى ثروتمند امروزى ما در سراسر این 

کتاب به طور مفصل بررسى شد.
بینش نظریه ى هکشر-اوهلین-ساموئلسون در مورد آزادسازى تجارت بیش از حد خوش بینانه است چرا 
که در این نظریه فرض بر این است که ساختار سرمایه و نیروى کار را مى توان بدون هیچ گونه هزینه اى 
1. Trade liberalitation

2.  مفروضــات دیگــرى نیــز مبنــاى نظریــه ى هکشر-اوهلین-ساموئلســون هســتند کــه سست ســازى آن هــا نیــز نتیجه گیــرى  
«تجــارت آزاد بهتریــن گزینــه اســت» را بیشــتر تضعیــف مى کنــد. اگرچــه در ایــن فصــل در مــورد آن هــا صحبتــى نکــردم. 
ــه ى  ــاد «نظری ــه ایج ــازى آن ب ــه سست س ــازارى) اســت ک ــدرت ب ــود ق ــل (عدم وج ــت کام ــات رقاب ــن مفروض ــى از ای یک
تجــارى جدیــد» پــل کروگمــن منجــر شــده اســت. فــرض مهــم دیگــر ایــن اســت کــه هیچ گونــه اثــرات جانبــى خاصــى 

وجــود نــدارد (بــراى اطــلاع از تعریــف اثــرات جانبــى بــه فصــل چهــارم رجــوع کنیــد).
3.  در نســخه ى ریــکاردو فــرض بــر ایــن اســت کــه کشــورهاى مختلــف قابلیت هــاى تولیــدى متفاوتــى دارنــد، امــا در عیــن 

حــال در ایــن نســخه فــرض شــده کــه ایــن تفاوت هــا را نمى تــوان آگاهانــه تغییــر داد.
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براى استفاده در هر بخش تغییر داد
به  حرکت  بلکه  است،  مفید  کشور  براى  آزاد  تجارت  تنها  نه  هکشر-اوهلین-ساموئلسون  نظریه ى  در 
سوى آن در کشورهایى که تاکنون در آن وارد نشده اند هیچ تلفاتى به بار نخواهد آورد. مثلاً زمانى که 
صفحات  از  که  خودروسازى  کمپانى هاى  (مانند  فولاد  مصرف کنندگان  مى یابد،  کاهش  فولاد  تعرفه هاى 
فولادى استفاده مى کنند و مصرف کنندگان نهایى این خودروها) بلافاصله از آن سود خواهند برد چراکه 
مى توانند فولاد را به قیمت ارزان ترى وارد کنند. این مسئله در کوتاه مدت به تولیدکنندگان (سرمایه داران 
خود  سود  ارزان قیمت تر  واردات  دلیل  به  کمپانى ها  زیرا  مى زند  آسیب  فولاد  صنعت  داخلى  کارگران)  و 
را از دست مى دهند و کارگران نیز بیکار مى شوند. اما آنها به زودى از این اقدام سود خواهند برد. علت 
این پدیده نیز آن است که فعالیت هایى که با مزیت نسبى یک کشور بیشتر هم خوانى دارند- مثلاً تولید 
ریزتراشه ها یا بانکدارى سرمایه گذارى- حالا به طور نسبى سودآورتر خواهند بود و در نتیجه گسترش پیدا 
مى کنند. بدین ترتیب، صنایع در حال گسترش سرمایه و نیروى کارى که در گذشته در صنعت فولاد 
مشغول بودند را به خود جذب مى کند و به لطف بهره ورى بالاتر خود نیز سود و دستمزد بالاترى به آنها 

پرداخت مى کند. در نهایت همه برنده اند.
اما واقعیت این است که بیشتر سرمایه داران و کارگران صنعتى که تولید خود را از دست داده اند از این 
پدیده ضربه مى خورند و این ضربه هیچ گاه نیز جبران نمى شود. عوامل تولید مانند سرمایه و نیروى کار 
غالباً کیفیت فیزیکى ثابتى دارند؛ تعداد بسیار اندکى از ماشین آلات و کارگران هستند که قابلیت «کاربرى 
یا «مهارت هاى عمومى» دارند که بتوان از آنها در صنایع دیگر استفاده کرد. کوره هاى ذوب  عمومى» 
آهن یک کارخانه ى فولادسازى ورشکسته را نمى توان تغییر شکل داد و به ماشین آلاتى تبدیل کرد که 
ریزتراشه تولید مى کنند و به همین دلیل بایستى به منزله ى ماشین آلات اوراق به فروش بروند. در مورد 
کارگران نیز بایستى گفت که چند نفر از کارگران صنعت فولادسازى را مى شناسید که توانسته باشند بار 
دیگر در صنعت نیمه رساناها یا حتى بدتر از آن در صنعت بانکدارى سرمایه گذارى، مشغول به کار شوند؟ 

(مثال هاى راجر اند مى و فول مانتى از فصل دهم را به یاد بیاورید).
نظریه ى هکشر-اوهلین-ساموئلسون به این دلیل مى تواند چنین بینش مثبتى در مورد آزادسازى تجارت 
داشته باشد که فرض مى کند تمام سرمایه ها و نیروهاى کار یکسان هستند (عبارت فنى آن «همگن» 
فرض  این  فنى  نظر  کرد (از  مستقر  دیگرى  فعالیت   در  مى توان  راحتى  به  را  آنها  ترتیب  بدین  و  است) 

تحرك کامل عوامل تولید1 نامیده مى شود).2
1. perfect factor mobility

2.  براى مشاهده ى مبحث مفصل تر به کتاب زیر رجوع کنید: 
H.-J. Chang and J. Lin, ‘Should industrial policy in developing countries conform to comparative ad-
vantage or defy it?: A debate between Justin Lin and Ha-Joon Chang’, Development Policy Review, vol. 
27, no. 5 (2009).
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ح تى استفاده از اصل جبران خسارت نیز نمى تواند این واقعیت را پنهان کند که افراد بسیارى با آزادسازى 
تجارت آسیب خواهند دید

به  بازندگانى  شاید  تجارت  آزادسازى  که  دارند  اذعان  آزاد  تجارت  طرفدار  اقتصاددانان  که  زمانى  حتى 
همراه داشته باشد، با استناد به «اصل جبران خسارت» مى کوشند آن را توجیه کنند (به فصل چهارم 
رجوع کنید). آنها استدلال مى کنند از آنجا که آزادسازى تجارت· کشور را در وضعیت بهترى قرار مى دهد، 
مى توان ضرر بازندگان این فرایند را کاملاً جبران کرد و حتى پس از کسر این ضرر از مزایاى حاصله براى 

برندگان نیز بهره مند شد.
به قرارى که در بخش هاى پیشین اشاره کردم مشکل این استدلال این است که این جبران خسارت 
روى نمى دهد. در کشورهاى ثروتمند با برنامه هاى دولت رفاه که بیمه ى بیکارى و دسترسى به  معمولاً 
خدمات اجتماعى اولیه اى مانند آموزش و (به استثناى ایالات متحده) خدمات  درمانى را براى بازندگان 
فراهم مى کنند، بخشى و تنها بخشى از این خسارت جبران مى شود. اما در بیشتر کشورهاى درحال توسعه 
برنامه ها ى رفاهى دولت بسیار ضعیف است و پوشش پراکنده اى دارد و به همین دلیل جبران خسارت 

حاصله نیز اگر ناموجود نباشد، بسیار اندك خواهد بود.
اگر این جبران خسارت انجام نشود، استناد به اصل جبران خسارت براى توجیه سیاستى مانند آزادسازى 
تجارت که به مردم آسیب مى زند معادل آن است که از برخى مردم خواسته شود براى تحقق «هدفى 
خود  مردم  از  سوسیالیست  کشورهاى  دولت هاى  گذشته  در  که  چیزى  همان  کنند؛  فداکارى  والاتر» 

مى خواستند و اقتصاددانان طرفدار تجارت آزاد نیز به شدت از آن انتقاد داشتند.
تجارت بین المللى ضرورى است، به ویژه براى کشورهاى درحال توسعه، اما این به معناى آن نیست که 

تجارت آزاد بهترین گزینه براى آنها است
مى کند  انتقاد  آزاد  تجارت  از  فردى  که  مى شوند  متوجه  آزاد  تجارت  طرفدار  اقتصاددانان  که  هنگامى 
معمولا وى را به «ضدیت داشتن با تجارت» متهم مى کنند. اما انتقاد از تجارت آزاد به معناى مخالفت با 

تجارت نیست.
صرف نظر از مزایاى تخصصى شدن که در نظریه ى مزیت نسبى از آن بسیار تحسین و تمجید مى شود، 
تجارت بین المللى مى تواند مزایاى بسیارى را براى کشورها به همراه بیاورد. تجارت بین المللى با فراهم 
کردن بازار بزرگتر به تولیدکنندگان اجازه مى دهد تا محصولات خود را ارزان تر تولید کنند به این دلیل 
که افزایش مقیاس تولید معمولاً هزینه هاى تولید را کاهش مى دهد (این پدیده صرفه جویى هاى ناشى 
از مقیاس1 نامیده مى شود). این بعُد تجارت بین المللى به ویژه براى اقتصادهاى کوچک تر بسیار مهم است 
همه ى  بود  خواهند  مجبور  باشند،  داشته  اختیار  در  بزرگترى  بازار  و  کنند  تجارت  نتوانند  آنها  اگر  زیرا 

1. Economies of scale
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محصولات خود را با قیمت بالا تولید کنند. تجارت بین المللى با افزایش رقابت مى تواند تولیدکنندگان 
را وادار کند تا بازدهى خود را افزایش دهند، البته تا جایى که این شرکت ها با شرکت هاى با سابقه ى 
کشورهاى توسعه یافته در رقابت نباشند چرا که این شرکت ها در چنین رقابتى کاملاً نابود خواهند شد. این 
فرایند همچنین با نشان دادن راهکارهاى جدید (مانند فن آورى هاى جدید، طراحى هاى جدید و روش هاى 

مدیریتى جدید) به تولیدکنندگان مى تواند به ایجاد نوآورى بیانجامد.  
تجارت بین المللى براى کشورهاى درحال توسعه نیز اهمیت ویژه اى دارد. آنها به منظور افزایش قابلیت هاى 
تولیدى خود و در نتیجه توسعه ى اقتصاد خود نیاز دارند تا از فن آورى هاى بهترى برخوردار شوند. البته، 
از لحاظ نظرى مى توانند خودشان این فن آورى ها را ابداع کنند، اما اقتصادهاى عقب مانده به تنهایى واقعاً 
تا چه حد مى توانند به فن آورى هاى  جدید دست یابند؟ شاید بتوانند به یک فن آورى دست یابند، مانند 
وینالون کره ى شمالى که در فصل هفتم به آن اشاره کردم و شاید هم اصلاً نتوانند چیزى اختراع کنند. 
بدین ترتیب، براى این کشورها دیوانگى خواهد بود که از این همه فن آورى موجود و قابل واردات استفاده 
نکنند؛  خواه این فن آورى ها به شکل ماشین آلات باشد، خواه مجوز استفاده از فن آورى1 (خرید مجوز 
استفاده از فن آورى هایى که دیگران اختراع و آنها را به نام خود ثبت کرده اند) یا مشاوره ى فنى باشد. اما 
اگر کشورهاى درحال توسعه اى بخواهند فن آورى ها را به کشور خود وارد کنند به صادرات و تأمین «ارزهاى 
باثبات» (ارزهاى معتبر جهانى مانند دلار ایالات متحده یا یورو) نیاز خواهد داشت زیرا هیچ کشورى ارز 

این کشورها را نمى پذیرد. بدین ترتیب، تجارت بین المللى براى توسعه ى اقتصادى ضرورى است.
دلایل تأییدکننده ى تجارت بین المللى غیرقابل انکارند. بااین حال، این امر به معناى آن نیست که تجارت 
در  که  همان گونه  است.  درحال توسعه  کشورهاى  براى  منحصراً)  نه  (اما  به ویژه  تجارت  نوع  بهترین  آزاد 
فصل هاى پیشین اشاره کردم زمانى که کشورهاى درحال توسعه در تجارت آزاد وارد مى شوند شانس شان 
بین المللى  تجارت  ضرورت  استدلال  مى کند.  پیدا  کاهش  شدت  به  تولیدى  قابلیت هاى  توسعه ى  براى 
براى توسعه ى کشور را نبایستى هیچ گاه با این استدلال تلفیق کرد که تجارت آزاد بهترین روش تجارت 

بین المللى است.
اعداد زندگى واقعى

تجارت بین المللى براى کشورهاى مختلف تا چه میزان مهم است و چرا اهمیت آن در سال هاى اخیر 
افزایش یافته است

واردات  و  صادرات  میانگین  صورت  به  که  خدمات  و  کالاها  بین المللى  تجارت  دهه ى 1960،  اوایل  در 
سال هاى 1960  (میانگین  بود  جهانى  داخلى  ناخالص  تولید  درصد  معادل 12  معمولا  مى شود،  تعریف 
الى 1964). به لطف این واقعیت که در سال هاى اخیر تجارت بین المللى بسیار سریع تر از تولید ناخالص 
سال هاى  (میانگین  است  درصد  حدود 29  در  درحال حاضر  نسبت  این  کرده،  پیدا  رشد  جهانى  داخلى 

1. Technology licensing
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2007 الى2011). 1
ا گرچه طى نیم قرن اخیر سهم تجارت در تولید ناخالص داخلى تقریباً در تمام کشورهاى جهان افزایش 

یافته، اما تفاوت هاى بین المللى قابل توجهى در میزان این سهم وجود دارد.
اگر طى سه دهه ى اخیر به رسانه هاى آمریکایى گوش داده باشید شاید تصور کنید که ایالات متحده 
کشورى است که به طور منحصربه فردى از تأثیرات منفى تجارت بین المللى رنج مى برد که در ابتدا این 
مشکل با ژاپن بود و حالا چین براى ایالات متحده مشکل ساز شده است. واردات· فقط 17 درصد از تولید 
ناخالص داخلى ایالات متحده (میانگین سال هاى 2007 الى 2011) را تشکیل مى دهد، درحالى که سهم 
صادرات در تولید ناخالص داخلى این کشور 13 درصد است. اگر میانگین نسبت هاى صادرات و واردات 
به تولید ناخالص داخلى را محاسبه کنیم، نسبت وابستگى به تجارت2 این کشور معادل 15 درصد 
مى شود. این نسبت بسیار پایین تر از میانگین جهانى 29 درصدى است که در بالا به آن اشاره کردم. 

درواقع، ایالات متحده یکى از کشورهایى است که کمترین وابستگى به تجارت را دارند.
در واقع، برزیل (12 درصد) تنها کشور بزرگ دیگر در جهان است که نسبت وابستگى به تجارت آن 
پایین تر از ایالات متحده است. جالب توجه است که نسبت وابستگى به تجارت ژاپن نیز که در تصور عامه ى 
مردم یک اقتصاد تجارت محور ناب به حساب مى آید، با نسبت ایالات متحده برابر است (یعنى همان 15 
درصد). اگر تمام شرایط دیگر (مانند سیاست اقتصادى) یکسان فرض شوند، اقتصادهاى بزرگ تر معمولاً 
وابستگى کمترى به تجارت خواهند داشت به این خاطر که به لطف اندازه ى اقتصاد خود که به آنها اجازه 
مى دهد در صنایع بیشترى از صرفه جویى هاى ناشى از مقیاس بهره مند شوند مى توانند ساختار تولیدى 

متنوع ترى داشته باشند.
و  درصد)   206) کنگ  هنگ   مانند  تجارت محورى  و  کوچک  اقتصادهاى  ما  طیف  این  دیگر  سوى  در 
سنگاپور (198 درصد) را داریم. این اقتصادها نه تنها به دلیل اندازه ى کوچک خود مجبورند تجارت زیادى 
براى تأمین نیازهاى خود انجام  دهند، بلکه در خود فرایند تجارت بین المللى تخصص پیدا مى کنند، به 
همین دلیل تنها کالاهاى خاصى را وارد مى کنند تا به دیگران بفروشند، این پدیده  «صادرات مجدد3» 

نامیده مى شود.
وابستگى بسیارى از کشورهاى جهان به تجارت بسیار بیشتر از «میانگین جهانى» است، درحالى که فقط 
میانگین  از  کمتر  قابل توجهى  به طور  تجارت  به  وابستگى شان  که  هستند  کشورها  از  کمى  بسیار  تعداد 

جهانى است

1.  داده هاى تجارى در چند پاراگراف بعدى از منبع ذیل گرفته شده است:
World Bank data set, World Development Indicators 2013
2. trade dependence ratio
3. re-exporting
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با توجه به اینکه تجارت بین المللى معادل 29 درصد از تولید ناخالص داخلى جهانى است چه بسا تصور 
با  کشورهایى  است،  میانگین  این  به  نزدیک  تجارت شان  به  وابستگى  نسبت  که  کشورهایى  که  کنید 
وابستگى متوسط به حساب مى آیند. این کشورها کشورهاى توسعه یافته ى بزرگى مانند فرانسه و ایتالیا و 

همچنین برخى کشورهاى درحال توسعه بسیار بزرگ مانند هند و اندونزى و چین هستند.
اما نسبت وابستگى به تجارت بسیارى از کشورها بسیار بالاتر از این میانگین است (مثلاً بالاتر از 60 
کشورهاى  از  تعدادى  بلژیک)،  و  هلند  (مانند  کوچک  ثروتمند  کشورهاى  از  برخى  گروه  این  درصد). 
صادرکننده ى نفت (مانند آنگولا و عربستان صعودى) و برخى کشورهاى درحال توسعه را شامل مى شود که 

با اقدامات سیاسى خود صادرات محصولات تولیدى خود را عمداً افزایش داده اند (مانند مالزى و تایلند).
تغییر ساختار تجارت بین المللى: افزایش (اغراق آمیز) تجارت خدمات و افزایش تجارت محصولات تولیدى 

به ویژه در کشورهاى درحال توسعه
طى نیم قرن اخیر تغییراتى ساختارى در تجارت بین المللى ایجاد شده است. اولین مورد از این تغییرات 
مورد  در  رسانه ها  که  کاذبى  هیجانات  تأثیر  تحت  مردم  بیشتر  است.  خدمات  تجارت  اهمیت  افزایش 
شیوه هاى جدید تجارت خدمات (مانند دفاتر پشتیبانى از خدمات هوایى، نرم افزارها، خدمات تحلیل نتایج 
ام آر آى و هر چه که فکرش را بکنید) در آنها القا کرده اند به این نتیجه گیرى رسیده اند که تجارت خدمات 
در دوره ى اخیر رشد سرسام آورى داشته است. بااین حال، واقعیت کاملاً با این تصویر متفاوت است. سهم 
تجارت خدمات در تجارت جهانى از حدود 17 درصد در اوایل دهه ى 1980 (سال هاى 1980 الى 1982) 
به نزدیک 20 درصد در اوایل دهه ى 1990 افزایش یافت. بااین حال، از آن زمان تاکنون در نزدیکى این 

عدد در نوسان بوده است.1
روند مهم تر دیگر نیز افزایش اهمیت تجارت محصولات تولیدى بود. مطابق یکى از گزارش هاى 
غیررسمى سازمان ملل متحد سهم بخش تولیدى در تجارت جهانى در نیمه ى اول سده ى 
بیستم حدود 40 تا 45 درصد بود.2 اما مطابق داده هاى رسمى سازمان ملل متحد (پایگاه 
داده اى کام ترید3) تا دهه ى 1960 به 57 الى 60 درصد افزایش یافته و سپس تا دهه ى 
1970 به 61 الى 64 درصد رسید.4  مجموعه داده هاى سازمان تجارت جهانى که از سال 
1980 آغاز مى شود نیز تداوم این روند را نشان مى دهد، گرچه ارقام موجود در داده هاى این 

1.  داده ها از سازمان تجارت جهانى اخذ شده اند.
2. United Nations, International Trade Statistics, 1900–1960 (New York: United Nations, 1962).

 .3
4.  ایــن عــدد بــر آمــار و ارقــام صــادرات مبتنــى اســت. بــراى دوره هــاى پیــش از دهــه ى 1980، شــکاف هاى قابل توجهــى 
در میــان داده هــاى صــادرات و واردات وجــود دارد. اگــر تنهــا از اعــداد مهــم اســتفاده کنیــم، ســهم هــر مــورد بــه ترتیــب 

برابــر خواهــد بــود: 50 الــى 58 درصــد در دهــه ى 1960 و 54 الــى 61 درصــد در دهــه ى 1970.
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(میانگین   1980 دهه ى  اوایل  در  دارد.  جزئى  تفاوت  ملل  سازمان  داده هاى  با  سازمان 
را  کالا  جهانى  تجارت  از  درصد  به 57  نزدیک  تولید  بخش  الى 1982)  سال هاى 1980 
تشکیل مى  داد. این نسبت سپس افزایش یافت و در اواخر دهه ى 1990 (میانگین سال هاى 
1998 الى  2000) در 78 درصد به نقطه ى اوج خود رسید. این رقم از آن زمان به بعد 
کاهش یافته و درحال حاضر در نزدیکى 69 درصد قرار دارد (میانگین سال هاى 2009 الى 

1.(2011
این آمار به معناى آن است که به طور نسبى افزایش تجارت محصولات تولیدى به مراتب 
چشمگیرتر از افزایش در تجارت خدمات بوده است. این مسئله نیز خود مدرك دیگرى است که نشان 
مى دهد ما (دست کم همچنان) در یک اقتصاد دانش بنیان پساصنعتى زندگى نمى کنیم (به فصل هفتم 

مراجعه کنید).
سومین تغییر ساختارى قابل توجه در تجارت بین المللى نیز این واقعیت است که کشورهاى درحال توسعه 
سهم خود را در تجارت بین المللى محصولات تولیدى به طور قابل توجهى افزایش داده اند و آن را از حدود 
9 درصد در اواسط دهه ى 1980 به حدود 28 درصد درحال حاضر رسانده اند. 2 اصلى ترین نیروى محرکه ى 
این افزایش نیز توسعه ى سریع صنعت تولیدى صادرات محور کشور چین بوده است. کشور چین در سال 
1980 تنها 0.8 درصد از صادرات کالاهاى تولیدى جهان را تشکیل مى  داد، اما تا سال 2012 سهم این 

کشور به 16.8 درصد افزایش یافت.
تر از پرداخت ها

تراز پرداخت ها صورت مالى خاصى است که میزان بدهى و اعتبارات هر کشور را در بخش هاى مختلف 
معاملات اقتصادى آن با سایر کشورهاى جهان نشان مى دهد. این صورت مالى درست همانند هر صورت 
مالى دیگرى مملو از اطلاعات خسته کننده است. اما اگر مى خواهید موضع بین المللى یک اقتصاد را درك 
کنید بایستى از اقلام لحاظ شده در این صورت مالى و معنا و همچنین مقیاس عددى شان در جهان واقعى 

اطلاع داشته باشید. براى این منظور چند صفحه ى دیگر را نیز با من همراهى کنید.
تراز تجارى (یا تراز بازرگانى)

مى شود.  شامل  را  همراه شان  پول  انتقالى  جریان هاى  بلکه  خدمات  و  کالاها  جابه جایى  تنها  نه  تجارت 
زمانى که کشورى بیش از صادرات خود کالاها و خدمات وارد مى کند، گفته مى شود کسرى تجارى یا تراز 

1.  ســهم کالاهــاى تولیــدى در تجــارت کل (مــواد خــام، تولیــدى و خدمــات) از 47 درصــد در ســال هاى 1980 الــى 1982 
ــه 63 درصــد در ســال هاى 1998 الــى 2000 افزایــش یافــت و در ســال هاى 2009 الــى 2011 نیــز در محــدوده ى 55  ب

درصــدى باقــى مانــده بــود.
2.  میانگیــن ســال هاى 1984 الــى 1986 معــادل 8,8 درصــد بــود. میانگیــن ســال هاى 2009 الــى 2011 معــادل 27,8 

درصــد بــود.



306 اقتصاد راهنماى کاربردى

تجارى منفى دارد. اما زمانى که صادرات کشورى بیش از واردات آن است، گفته مى شود مازاد تجارى یا 
تراز تجارى مثبت دارد.

تراز حساب جارى و تراز حساب سرمایه و مالى
کشورهایى که کسرى تجارى دارند چطور وضعیت خود را مدیریت مى کنند؟ آیا نبایستى براى پرداخت 
صورتحساب مازاد واردات خود منابع مالى پیدا کند؟ قطعاً بایستى این کار را انجام دهند. اما آنها این کار 

را به دو روش انجام مى دهند.
یک کشور مى تواند به روش هایى غیر از تجارت بین المللى پول به دست بیاورد (که در زبان فنى آمار تراز 
پرداخت ها «درآمد1» نامیده مى شود) یا اینکه کشور یا فرد دیگرى این پول را به آن اعطا کند (این مورد 

نیز «انتقالات جارى2» نامیده مى شود).
«جبران  مى شود.  شامل  را  سرمایه گذارى  بازدهى  و  کارکنان  خدمات  جبران  قبیل  از  مواردى  درآمد 
خدمات کارکنان» در واقع همان درآمد افرادى است که براى نهادهاى خارجى کار مى کنند، اما در کشور 
مادرى خود ساکن اند، مانند کارگران مکزیکى که براى کار به ایالات متحده رفت و آمد مى کنند. «بازدهى 
مالى در کشورهاى خارجى حاصل مى شود  سرمایه گذارى هاى  درآمدى است که از  سرمایه گذارى» نیز 

مانند سود حاصل از خرید سهام شرکت هاى خارجى از جانب شهروندان یک کشور.
انتقالات جارى نیز مواردى مانند حواله هاى کارگران3 یعنى مبالغى که کارگران ساکن در خارج از کشور 
به داخل کشور ارسال مى کنند (در ادامه این بخش را بیشتر توضیح مى دهم) و کمک خارجى را شامل 

مى شود که به معناى کمک هاى مالى دریافتى از سوى دولت هاى خارجى است.
ترازهاى تجارى، درآمد و انتقالات جارى تراز حساب جارى را تشکیل مى دهد. براى مشاهده ى نحوه ى 

تراز شدن این موارد با هم به جدول زیر نگاه کنید.

1. income
2. current transfers
3. Workers remitances
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تراز پرداخت ها
(مولفه هاى اصلى برگزیده)

حساب جارى
تجارت

   کالاها 
  خدمات
درآمد

   جبران خدمات کارکنان  
   درآمد سرمایه گذارى

انتقالات جارى 
   حواله هاى کارگران 

   کمک خارجى

حساب سرمایه و مالى
حساب سرمایه 
   انتقالات سرمایه

   تملک/ رها کردن دارایى هاى غیرمالى
حساب مالى

   سرمایه گذارى سهامى 
      سهام

      بدهى (از جمله اوراق قرضه و مشتقات) 
   سرمایه گذارى مستقیم (خارجى)

   سایر سرمایه گذارى ها (از جمله اعتبارات تجارى و وام هاى بانکى)
   دارایى هاى ذخیره

  حتى پس از افزودن تجارت، درآمد و انتقالات جارى نیز همچنان شاید کشورى با کسرى حساب جارى 
روبه رو باشد. در این حالت، این کشور مجبور خواهد شد از کشورهاى دیگر وام بگیرد (یعنى بدهکار شود) 
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یا دارایى هاى خود را به فروش برساند. فعالیت هایى که در این زمینه انجام مى شود در «حساب سرمایه و 
مالى1» ضبط مى شود که غالباً تنها حساب سرمایه نامیده مى شود. حساب سرمایه و مالى (با کمال تعجب) 

از دو مولفه ى اصلى یعنى حساب سرمایه و حساب مالى تشکیل شده است.
حساب سرمایه از دو بخش «انتقالات سرمایه» (که عمدتاً از بخشش بدهى کشور شما از سوى کشورهاى 
و  است)  شده  تشکیل  شما  کشورهاى  جانب  از  خارجى  کشورهاى  بدهى  بخشش  برعکس  یا  خارجى 
«کسب/ رها کردن دارایى هاى غیرمالى» از قبیل خرید و فروش مجوز استفاده از اختراعات ثبت شده 

تشکیل شده است.
حساب مالى عمدتاً از سرمایه گذارى پرتفوى و سرمایه گذارى مستقیم (خارجى)، سایر سرمایه گذارى ها و 
دارایى هاى ذخیره تشکیل مى شود. سرمایه گذارى پرتفوى2 به خرید دارایى هاى مالى خاصى مانند سهام 
(سهام  شرکتى) و بدهى (از جمله اوراق قرضه و مشتقات) اشاره دارد. سرمایه گذارى مستقیم خارجى3 
نیز خرید بخش قابل توجهى از سهام یک شرکت (میزان متعارف معمولاً 10 درصد است) از جانب یک نهاد 
خارجى با هدف مشارکت در مدیریت آن شرکت را شامل مى شود.4 «سایر سرمایه گذارى ها» نیز شامل 
اعتبارات تجارى (شرکت هایى که به خریداران محصولات خود اجازه مى دهند تا هزینه ى خرید خود را با 
تأخیر پرداخت کنند و به همین ترتیب عملاً به آنها وام مى دهند) و وام ها (به ویژه وام هاى بانکى) است. 
«دارایى هاى ذخیره» شامل ارزهاى خارجى و ذخایر طلا هاست که بانک مرکزى کشورى در اختیار دارد. 

این دارایى ها غالباً ذخایر ارزى خارجى5 نامیده مى شود.
از لحاظ نظرى مجموع تراز حساب جارى و تراز حساب سرمایه و مالى یک کشور باید برابر صفر شود، اما 

در عمل همواره «خطاها و حذفیاتى» وجود دارد که باعث مى شود مجموع آنها غیر صفر باشد.
اقلام متفاوت در وضعیت هاى مختلف مى توانند پویایى تراز پرداخت ها را تغییر دهند

تغییراتى که در حساب تجارى ایجاد مى شود غالباً مى تواند وضعیت مولفه هاى دیگر تراز پرداخت ها  را نیز 
تغییر دهد. کسرى تجارى به سرعت در حال افزایش که شاید از آسیب دیدن بخش بزرگى از محصولات 
کشاورزى و یا آزادسازى ناگهانى و فراگیر تجارت در کشورى ناشى شده باشد، مى تواند آن کشور را وادار 
به انباشت بدهى خارجى یا فروش دارایى هاى خود کند. همچنین ایجاد مازاد تجارى بسیار بزرگ که 
شاید به دلیل افزایش شدید تقاضا براى صادرات مواد معدنى حاصل شده باشد، مى تواند به آن کشور 

1. capital and financial account (CFA)
2. Portfolio investment
3. Foreign direct investment

ــر  ــه در آدرس زی ــرده اســت ک ــه ک ــد  ارائ ــل متح ــازمان  مل ــعه ى س ــارت و توس ــس تج ــرى را کنفران ــف دقیق ت 4.  تعری
ــد: ــاهده کنی ــد مش مى توانی

http://unctad.org/en/Pages/DIAE/Foreign-Direct-Investment-(FDI).aspx.
5. foreign exchange reserves
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اجازه  دهد دارایى هایى را از کشورهاى خارجى خریدارى کند و مازاد حساب سرمایه خود را کاهش دهد. 
تراز  مولفه  هاى  دیگر  در  را  تغییراتى  غیرتجارى  مولفه  هاى  آنها  در  که  دارد  وجود  نیز  وضعیت هایى  اما 

پرداخت ها ایجاد مى کند.
گاهى افزایش انتقالات جارى مى تواند پویایى تراز پرداخت ها  را تغییر دهد. مثلاً شاید به دلیل پیوستن 
کشورى به اتحادیه ى اروپا و مهاجرت کارگرانش به آلمان براى کار، حواله هاى ارسالى کارگران به این 
کشور ناگهان افزایش پیدا کند. همچنین ممکن است کمک هاى خارجى به یک کشور به صورت ناگهانى 
افزایش پیدا کند، مثلا به این دلیل که ناگهان در زمینه ى مبارزه علیه تروریسم اهمیت پیدا کرده است؛ 
پاکستان و جیبوتى را در نظر بگیرید. بدین ترتیب افزایش دسترسى یک کشور به ارزهاى خارجى اجازه 
خواهد داد واردات کالاها و خدمات خود را افزایش دهد که این مسئله نیز به بدترشدن تراز تجارى آن 
مى انجامد (یعنى مازاد تجارى این کشور کاهش و کسرى تجارى آن افزایش خواهد یافت)؛ اگرچه تراز 

حساب جارى آن چه بسا بهبود پیدا کند.
در برخى موارد حساب سرمایه ممکن است پویایى تراز پرداخت ها را تغییر دهد. مثلاً شاید در کشورى 
پیروزى  لطف  به  چه بسا  کشور  این  زیرا  کند  پیدا  افزایش  ناگهان  پرتفوى  سرمایه گذارى  ورودى  جریان 
یک رئیس جمهور طرفدار ترویج کسب وکارهاى تجارى در انتخابات و اینکه وعده ى ایجاد اصلاحات بسیار 
زیادى را داده است به مقصد «داغ» سرمایه  هاى خارجى بدل شود. همچنین شاید ناگهان سرمایه گذارى 
مستقیم خارجى در کشورى به شدت افزایش پیدا کند که یکى از دلایل احتمالى آن مى تواند پیدا شدن 
ذخایر نفتى بزرگ باشد. اما زمانى که چنین اتفاقاتى روى مى دهد تقاضا براى ارز کشور افزایش مى یابد 
زیرا براى خرید دارایى هاى این کشور به ارز آن نیاز است. این مسئله نیز به افزایش ارزش ارز کشور منجر 
کسرى  دلیل  همین  به  و  بدهد  دست  از  را  خود  قابلیت رقابت  کشور   آن  صادرات  مى شود  باعث  و  شده 
تغییر  به  شده اند  ایجاد  سرمایه  حساب  در  که  تغییراتى  حالت  این  در  مى کند.  پیدا  افزایش  تجارى اش 

حساب تجارى مى انجامد.
اعداد زندگى واقعى

کسرى و مازاد تجارى در برخى کشورهاى جهان معادل نیمى از تولید ناخالص داخلى این کشورها است
ترازهاى تجارى بیشتر کشورهاى ثروتمند و کشورهاى با درآمد متوسط معمولاً فقط معادل چند درصد 
(مثبت یا منفى) از تولید ناخالص داخلى آنها است. مثلاً در سال 2010، نسبت مازاد تجارى به تولید 
ناخالص داخلى براى ژاپن، کره، چین، آلمان و مجارستان به ترتیب برابر 1.2، 2.6، 3.9، 5.6و 6.5 درصد و 
در همین سال نسبت کسرى تجارى به تولید ناخالص داخلى براى برزیل، بریتانیا، ایالات متحده، اکوآدور 

و هند به ترتیب برابر 1، 2.1، 3.5، 4و 4.4 درصد بود.
اما تعداد قابل توجهى از کشورها بودند که تراز تجارى شان معادل کسر بزرگى از تولید ناخالص داخلى 
بود. در سال 2010  مازاد تجارى برونئى معادل 49 درصد از تولید ناخالص داخلى بود و براى کویت و 
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لوکزامبورگ نیز به ترتیب برابر 34 و 32 درصد بود. همچنین برخى کشورهاى فقیرى که منابع طبیعى 
کمترى براى صادرات داشتند با کسرى تجارى هاى بزرگى روبه رو بودند؛ مثلاً در سال 2010  کسرى 
تجارى لسوتو معادل 67 درصد از تولید ناخالص داخلى اش بود. نسبت کسرى تجارى به تولید ناخالص 

داخلى نیز براى کشورهایى مانند لیبریا، هایتى و کوزوو بسیار بالا بود (بیش از 40 درصد).1 
کسرى (یا مازاد) حساب جارى معمولاً کوچک تر (یا بزرگ تر) از کسرى (یا مازاد) تجارى است

کسرى (یا مازاد) حساب جارى یک کشور معمولاً کوچک تر (یا بزرگ تر) از کسرى (یا مازاد) تجارى آن 
کشور است به این دلیل که اقلام دیگر موجود در حساب جارى احتمالاً این کسرى (یا مازاد) را کاهش 

مى دهند (یا تقویت خواهند کرد).
در کشورهاى ثروتمند درآمدهاى سرمایه گذارى معمولاً اقلامى هستند که کسرى ایجاد شده با مولفه  هاى 
حساب جارى را کاهش داده یا مازاد آن را تشدید مى کنند. در سال 2010، کسرى تجارى ایالات متحده 
در حدود 3.5 درصد از تولید ناخالص داخلى بود، اما کسرى حساب جارى آن معادل 3.1 درصد بود. در 
فرانسه نیز این اعداد به ترتیب برابر 2.3 و 1.6 درصد بودند. در همین سال مازاد تجارى آلمان معادل 5.6 
درصد از تولید ناخالص داخلى بود، اما مازاد حساب جارى با 6.3 درصد از تولید ناخالص داخلى برابر بود.

در کشورهاى درحال توسعه اقلام اصلى خاصى که شکاف میان کسرى تجارى و کسرى حساب جارى را 
کاهش مى دهند عبارتند از کمک خارجى و مهم تر از آن حواله هاى کارگران که روزبه روز به اهمیت آن 
اضافه شده و حجم آن امروزه به سه برابر کمک هاى خارجى مى رسد. مثلاً در سال 2010، کسرى تجارى 
هائیتى معادل 50 درصد از تولید ناخالص داخلى اش بود، اما کسرى حساب جارى فقط معادل 3 درصد 
از تولیدش بود. این پدیده صرفاً به کمک مبالغ بزرگ انتقالات جارى از قبیل کمک خارجى (معادل 27 
درصد از تولید ناخالص داخلى) و حواله هاى ارسالى کارگران (معادل 20 درصد از تولید ناخالص داخلى) 

ممکن شده بود.
افزایش شدید و ناگهانى جریانهاى ورودى و خروجى سرمایه مى تواند مشکلات جدى ایجاد کند

و  جارى  حساب  کسرى  در  قابل توجهى  افزایش  به  مى تواند  سرمایه  ورودى  جریان  در  ناگهانى  افزایش 
به ویژه کسرى مولفه  هاى تجارى آن بیانجامد که در بالا به آن اشاره کردم. تا زمانى که جریان ورودى 
سرمایه تداوم داشته باشد شاید کسرى حساب جارى معادل چند درصد از تولید ناخالص داخلى (یا اندکى 

بیشتر) مشکل خاصى را ایجاد نکند.
اما مشکل اینجاست که جریان ورودى سرمایه چه بسا به صورت ناگهانى به شدت کاهش یابد یا حتى 
منفى شود؛ مثلاً سرمایه گذاران خارجى شاید دارایى هاى خود را به فروش برسانند و سود حاصل از آن را 
برداشت کنند. این تغییر ناگهانى مى تواند کشورى را دچار بحران مالى کند، زیرا بازیگران اقتصادى این 

کشور به یکباره متوجه مى شوند که ارزش دارایى هاى شان به مراتب کمتر از بدهى هاى شان شده است.
1.  این اعداد به ترتیب عبارت بودند از 63 درصد براى لیبریا، 50 درصد براى هائیتى و 42 درصد براى کوزوو.
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در مورد کشورهاى درحال توسعه که ارزهاى آنها در معاملات بازار جهانى نیز پذیرفته نمى شود، چنین 
هزینه ى  پرداخت  براى  حالا  که  دلیل  این  به  شد  خواهد  منجر  ارز  نرخ  بحران  به  درعین حال  وضعیتى 
واردات خود ارز کافى در اختیار نخواهند داشت. کمبود عرضه ى ارز خارجى نیز به کاهش ارزش ارز 
داخلى1 پول منجر شده و این پدیده نیز به نوبه ى خود بحران مالى کشور را تشدید مى کند، چراکه فشار 

بازپرداخت اقساط وام هاى خارجى کشور بر ارزش ارز داخلى پول به طور سرسام آورى افزایش مى یابد.
 مثلاً این همان پدیده اى است که در دهه ى 1990 در کشورهاى تایلند و مالزى روى داد. در حدفاصل 
سال هاى 1991 تا 1997 میانگین سالانه ى مازاد حساب سرمایه در کشورهاى تایلند و مالزى به ترتیب 
معادل 6.6 و 5.8 درصد از تولید ناخالص داخلى این کشورها بود. این مسئله به آنها اجازه داد کسرى 
حساب جارى خود را به ترتیب در حدود 6.0 و 6.1 درصد از تولید ناخالص داخلى خود حفظ کنند. زمانى 
که جریان سرمایه معکوس شد، ناگهان کسرى حساب سرمایه این کشورها به ترتیب به 10.2 و 17.4 
درصد از تولید ناخالص داخلى در سال 1998 رسید. بدین ترتیب آنها ترکیبى از بحران  مالى و بحران  

نرخ  ارز را تجربه کردند.
 سرمایه گذارى مستقیم خارجى و کمپانى هاى فراملى 

سرمایه گذارى مستقیم خارجى به پویاترین مولفه ى تراز پرداخت هاى بین المللى تبدیل شده است
در سه دهه ى اخیر سرمایه گذارى مستقیم خارجى به پویاترین عنصر تراز پرداخت هاى بین المللى بدل 
شده است. این مولفه حتى از تجارت بین المللى نیز سریع تر رشد کرده، اگرچه رشدش با نوسانات بسیار 

بیشترى همراه بوده است.
در فاصله ى سال هاى 1970 و اواسط دهه ى 1980، جریان سالانه ى سرمایه گذارى مستقیم خارجى در 
جهان (برحسب معیار جریان ورودى سرمایه) معادل 0.5 درصد ار تولید ناخالص جهانى بود.2 از آن زمان 
به بعد سرعت رشد آن از سرعت رشد تولید ناخالص داخلى جهانى بیشتر شده و تا سال 1997 به میزان 
1.5 درصد تولید ناخالص داخلى جهانى رسید. سپس جریان سرعت رشد سرمایه گذارى مستقیم خارجى 
بار دیگر افزایش پیدا کرد و در میان سال هاى 1998 تا 2012 به نزدیک 2.7 درصد رسید؛ اگرچه در این 

حین نوسانات بزرگى را تجربه کرد.3
آنچه اهمیت خاصى به سرمایه گذارى مستقیم خارجى مى بخشد این واقعیت است که هیچ جریان مالى 
تولیدى  قابلیت هاى  بر  مستقیمى  تأثیر  همچنین  خارجى  مستقیم  سرمایه گذارى  ندارد.  وجود  ساده اى 

کشور میزبان (دریافت کننده) دارد.

1. develuation
2.  تمــام اعــدادى کــه در زیــر در مــورد جریــان ســرمایه گذارى مســتقیم خارجــى ارائــه مى شــوند، اعــداد جریــان ورودى 
ــى بایســتى  هســتند. از لحــاظ نظــرى جریان هــاى ورودى و خروجــى ســرمایه گذارى مســتقیم خارجــى در مقیــاس جهان

برابــر باشــند، امــا داده هــاى واقعــى همــواره اختلافاتــى را نشــان مى دهنــد.
3.  محاسبات بر اساس داده هاى بانک جهانى صورت گرفته است.
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سرمایه گذارى مستقیم خارجى قابلیت هاى تولیدى کشور دریافت کننده را تحت تأثیر قرار مى دهد
که  است  متفاوت  نظر  این  از  سرمایه  ورودى  جریان هاى  انواع  سایر  با  خارجى  مستقیم  سرمایه گذارى 
یک سرمایه گذارى مالى خالص به حساب نمى آید. بلکه نوعى سرمایه گذارى با چشم انداز تأثیرگذارى بر 
روش هاى  تعریف  به  بنا  خارجى  مستقیم  سرمایه گذارى  ترتیب  بدین  است.  کشور  یک  مدیریت  نحوه ى 
مدیریت جدیدى را با خود به همراه مى آورد. همچنین سرمایه گذارى مستقیم خارجى غالباً اما نه همیشه 
با خود فن آورى هاى جدیدى را به همراه مى آورد. در نتیجه،  سرمایه گذارى مستقیم خارجى چه به صورت 
شرکت تابعه1 باشد و چه به صورت سرمایه گذارى قهوه اى2 صورت گیرد، قابلیت هاى تولیدى کشور 
دریافت کننده را تحت تأثیر قرار مى دهد که در حالت اول یک شرکت خارجى یک شرکت تابع جدید را در 
منطقه ایجاد مى کند (مانند شرکت تابع اینتل که در سال 1997 در کاستاریکا تأسیس شد) و در حالت 
دوم یک شرکت خارجى یک شرکت موجود در منطقه را تصاحب مى کند (همانند شرکت خودروسازى 

کره اى دِوو که در سال 2002 از سوى شرکت جنرال موتورز خریدارى شد).
خاصه  نمى شود.  محدود  آن  دریافت کننده ى  کمپانى  به  خارجى  مستقیم  سرمایه گذارى  تأثیر  البته، 
زمانى که شکاف میان قابلیت هاى تولیدى کشور سرمایه گذار و کشور دریافت کننده بسیار بزرگ باشد، 
سرمایه گذارى مستقیم خارجى مى تواند تأثیرات غیرمستقیم شدیدى بر قابلیت هاى تولیدى مابقى اقتصاد 

این کشور داشته باشد. این تأثیرات چه بسا به روش هاى مختلف جلوه کنند.
اولین روش مى تواند «تأثیرات نمایشى» باشد که در آن تولیدکنندگان محلى نحوه ى عملکرد کمپانى 
تابعه ى کمپانى هاى فراملى را مشاهده کرده و روش هاى عملى و ایده هاى جدیدى را از آنها مى آموزند. 
همچنین سرمایه گذارى مستقیم خارجى از طریق زنجیره ى عرضه مى تواند مابقى اقتصاد کشور را تحت 
تأثیر قرار دهد. وقتى توابع کمپانى هاى فراملى مواد مورد نیاز خود را از تأمین کنندگان محلى خریدارى 
براى  را  بالاترى  عرضه ى  مدیریت  و  کیفى  استانداردهاى  خود  محلى  همتایان  با  مقایسه  در  مى کنند، 
محصولات دریافتى خود مطالبه خواهند کرد. بدین ترتیب، تأمین کنندگان محلى نیز اگر بخواهند سفارش 
توابع کمپانى هاى فراملى را حفظ کنند، مجبور خواهند شد کیفیت محصولات خود را ارتقا دهند. همچنین 
زمانى که کارمندان کمپانى هاى تابعه ى کمپانى هاى فراملى آنها را ترك مى کنند تا به کمپانى هاى دیگرى 
پیوسته یا حتى کمپانى خاص خود را تأسیس کنند، مى توانند سایر قسمت هاى اقتصاد را تحت تأثیر قرار 
دهند. این کارگران مى توانند نحوه ى استفاده از فن آورى هاى جدید و نحوه ى مدیریت کارآمدتر فرایند 
تولید را به سایرین آموزش دهند. این اثرات مثبت و غیرمستقیم سرمایه گذارى مستقیم خارجى به طور 

کلى اثرات سرریز3 نامیده مى شوند.

1. Green field
2. Brown field
3. Spill-over effect
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شواهد تأییدکننده ى اثرات مثبت سرمایه گذارى مستقیم خارجى نسبتاً ضعیف است
به رغم تمام این اثرات احتمالاً  مثبت (مستقیم یا غیرمستقیم) سرمایه گذارى مستقیم خارجى، شواهد 

تأییدکننده ى این مزایا در کشورهاى دریافت کننده حتى در بهترین حالت مبهم است. 1
است.  نظرى  مزایاى  کردم،  توصیف  بالا  در  که  مزایایى  همه ى  که  است  آن  پدیده  این  دلایل  از  یکى 
ندرت  به  را  خود  نیاز  مورد  اولیه ى  مواد  فراملى  کمپانى هاى  تابعه ى  نهادهاى  از  بسیارى  شاید  درواقع، 
مى شود  گفته  صورت  این  در  کنند؛  وارد  را  آنها  بیشتر  بلکه  کنند،  خریدارى  محلى  تولیدکنندگان  از 
این کمپانى ها به صورت مناطق محصور2 در کشور حضور دارند. در این حالت مزایاى حاصل از طریق 
از  را  خود  دانش  مى توانند  زمانى  فقط  نیز  کارگران  داشت.  نخواهد  وجود  به هیچ وجه  عرضه  زنجیره ى 
کمپانى هاى تابعه ى کمپانى هاى فراملى به سایر بخش هاى اقتصاد منتقل کنند که برخى نهادهاى محلى 
وجود داشته باشند که یا همانند رقباى مشتاق و یا به منزله ى تأمین کننده در صنایع مربوطه مشغول 
به کار باشند. غالباً چنین حالتى رخ نمى دهد، خصوصاً زمانى که کمپانى هاى تابعه ى مورد نظر به جاى 
استقرار یک پایگاه تولید بلندمدت فقط براى سوءاستفاده از منابع طبیعى کشور یا نیروى کار ارزان قیمت 

به کشورى آمده باشد.
اما مهم ترین دلیلى که باعث مى شود سرمایه گذارى مستقیم خارجى مزایاى آشکار مثبتى براى کشور 
دریافت کننده نداشته باشد این است که این سرمایه گذارى مضاف بر تأثیرات مثبت خود تأثیرات منفى 

نیز به همراه دارد.
سودى  نمى خواهند  که  مواقعى  در  البته  نمى کنند،  کسب  سودى  هیچ  کمپانى ها  بزرگ ترین  از  برخى 

کسب کنند
در سال 2012 وقتى مشخص شد کمپانى هاى استارباکس، گوگل و سایر کمپانى هاى بزرگ بین المللى در 
کشورهاى بریتانیا، آلمان، فرانسه و سایر کشورهاى اروپایى به مدت چندین سال مالیات شرکتى ناچیزى 
پرداخت کرده اند، خشم عمومى در این کشورها فوران کرد. اما این پدیده به علت عدم پرداخت مالیات هایى 
به  که بایستى پرداخت مى کردند، روى نداده بود. بلکه دلیل این پدیده آن بود که این کمپانى ها واقعاً 
حد کافى سود نکرده بودند و به همین دلیل بایستى مالیات بسیار کمى را پرداخت مى کردند. اما اگر این 
کمپانى ها تا این حد بى کفایت اند چطور ممکن است که به یکى از بزرگترین  و (اگر نگوییم محبوب ترین) 

مشهورترین کمپانى هاى جهان بدل شده اند؟3 
1.  براى مشاهده ى یک بررسى عالى از این شواهد به کتاب زیر رجوع کنید:

R. Kozul-Wright and P. Rayment, The Resistible Rise of Market Fundamentalism: Rethinking Develop-
ment Policy in an Unbalanced World (London: Zed Books and Third World Network, 2007), Chapter 4.

enclaves .٢
3.  شــاید برخــى از شــما بــه یــاد داشــته باشــید کــه دکتــر اویــل در فیلم هــاى آســتین پــاورز در بــرج اســتارباکس شــهر 

ســیاتل بــراى تصاحــب جهــان نقشــه مى کشــید.
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این کمپانى ها نهادهاى تابعه ى خود در کشور ثالث دیگرى را وادار مى کردند تا در ازاى خدمت رسانى 
به توابع خود در کشورهایى مانند بریتانیا «هزینه ى بیش از حدى» أخذ کنند (هزینه اى بسیار بالاتر از 
نرخ هزینه ى خدمات آنها در بازار آزاد) و بدین طریق هزینه هاى کمپانى هاى تابعه ى خود در کشورهایى 
مانند بریتانیا را متورم مى ساختند تا تعهدات مالیاتى آنها را به کمترین میزان ممکن کاهش دهند. این 
کشورهاى ثالث نیز کشورهایى با نرخ مالیات شرکتى پایین تر از بریتانیا (مانند کشورهاى ایرلند، سوئیس 
یا هلند) یا بهشت هاى مالیاتى (مانند جزایر منطقه ى برمودا یا کشور باهاما) بودند؛ همان کشورهایى که 
با أخذ مالیات شرکتى بسیار پایین یا حتى عدم أخذ مالیات، کمپانى هاى خارجى را جذب مى کردند تا در 

کشورشان «کمپانى ها صورى» ایجاد کنند.1
ترفند بسیار قدیمى قیمت گذارى انتقالى2

کمپانى هاى فراملى با سودجویى از این واقعیت که در کشورهاى مختلفى با نرخ مالیات متفاوت فعالیت 
دارند، کمپانى هاى تابعه ى خود را وادار مى کنند تا هزینه هاى بیش از حد یا کمتر از حد لازم را از یکدیگر 
اخذ کنند و به این ترتیب سود کمپانى هاى تابعه ى خود در کشورهایى با کمترین نرخ مالیاتى را حداکثر 

مى سازند. با این روش سود کل کمپانى پس از کسر مالیات حداکثر مى شود.
یکى از گزارش هاى سازمان خیریه ى عمرانى کریستین اید در سال 2005 مواردى از صادرات زیر قیمت 
اصلى مانند صادرات آنتن تلویزیون از چین به قیمت واحد 0.40 دلار، صادرات موشک انداز از بولیوى 
به قیمت 40 دلار و صادرات بولدوزر از ایالات متحده به قیمت 528 دلار و مواردى از واردات بالاتر از 
قیمت اصلى مانند واردات تیغ اره ى آهن برى آلمانى به قیمت واحد 5,485 دلار، واردات موچین ژاپنى به 
قمیت واحد 4,896 دلار و آچار فرانسوى به قیمت 1,089 را ثبت کرده است.3 ماجراى کمپانى هاى گوگل 
هزینه ى  مانند  ناملموس»  شامل  «دارایى هاى  عمدتاً  که  بود  متفاوت  نظر  این  از  فقط  نیز  استارباکس  و 
مجوز استفاده از برند تجارى، حق امتیاز استفاده از اختراعات، هزینه هاى بهره ى وام و خدمات مشاوره ى 
درون سازمانى (مانند تست کیفیت قهوه و طراحى فروشگاه) مى شد. اما اصل مورد استفاده در آنها یکى 

بود.
زمانى که کمپانى هاى فراملى با استفاده از قیمت گذارى انتقالى از پرداخت مالیات فرار کنند، در واقع از 

1.  در مورد بهشت هاى مالیاتى به کتاب زیر و تارنماى شبکه ى عدالت مالیاتى رجوع کنید:
N. Shaxson, Treasure Islands: Tax Havens and the Men Who Stole the World (London: Vintage, 2012) 
www.taxjustice.net. 

ــگارش ایــن کتــاب (پاییــز 2013) صحبت هــاى زیــادى در مــورد تحــت فشــار گذاشــتن بهشــت هاى مالیاتــى  در زمــان ن
بــه ویــژه از طریــق کشــورهاى عضــو G20 وجــود داشــت، امــا هم چنــان هیــچ اقــدام خاصــى صــورت نگرفتــه اســت.

2. transfer pricing
3. Christian Aid, ‘The shirts off their backs: how tax policies fleece the poor’, September 2005, download-
able from: http://www.christianaid.org.uk/images/the_shirts_off_their_backs.pdf.
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عوامل مولد جمعى تأمین مالى شده با این درآمدهاى مالیاتى مانند زیرساخت ها، آموزش و فرایندهاى 
تحقیق و توسعه استفاده مى کنند، اما هزینه ى استفاده  خود را پرداخت نمى کنند. این مسئله نیز عملاً به 

معناى آن است که کمپانى هاى فراملى از کشور میزبان یارانه مى گیرند.
سرمایه گذارى مستقیم خارجى اثرات منفى احتمالى دیگرى نیز براى اقتصاد میزبان به همراه دارد

قیمت گذارى انتقالى فقط یکى از اثرات منفى ممکن سرمایه گذارى مستقیم خارجى براى کشور میزبان 
میان  به  درحال توسعه  کشورهاى  در  خارجى  مستقیم  سرمایه گذارى  از  صحبت  که  زمانى  خاصه  است، 
به  را  اعتبارى  بازار  شاید  فراملى  کمپانى هاى  تابعه ى  کمپانى هاى  که  است  این  دیگر  منفى  اثر  مى آید. 
شدت اشباع کرده و کمپانى هاى محلى را از صنعت خود آنها یا سایر صنایع «بیرون برانند». البته، اگر آنها 
به لطف بازدهى بالاتر خود براى وام دهندگان جذاب تر باشند، این پدیده الزاماً پدیده ى نامطلوبى نخواهد 
دسترسى  فراملى  به کمپانى هاى  آنها  به دلیل وابستگى  صرفاً  و  به رغم بازدهى کمتر  که  زمانى  اما  بود. 
آسان ترى به اعتبارات پیدا مى کنند، این پدیده مشکل ساز مى شود. آنها به درستى در حکم کمپانى هاى 
بهره مند از حمایت ضمنى کمپانى مادر خود قلمداد مى شوند که از هر کمپانى محلى دیگرى در کشورهاى 
درحال توسعه ارزش اعتبارى به مراتب بیشترى دارند. اگر این حالت صادق باشد در این صورت اشباع بازار 
اعتبارى از سوى کمپانى هاى تابعه ى کمپانى هاى فراملى احتمالاً به معناى آن خواهد بود که وام ها براى 

کاربردهاى ناکاراترى صَرف خواهند شد.
دلیل دیگر این است که اگر توابع کمپانى هاى فراملى در بازار کشورهاى درحال توسعه مواضع انحصارى 
یا انحصار چندجانبه   داشته باشند به کمپانى هاى بزرگى بدل خواهند شد، اگرچه ممکن است فقط یکى 
از شعب کوچک یک کمپانى فراملى باشند. بدین ترتیب این کمپانى هاى تابعه مى توانند از این مواضع 
انحصارى خود سوءاستفاده کنند (و قطعاً نیز سوءاستفاده خواهند کرد) و همان طور که در فصل یازدهم 

بیان کردیم هزینه هاى اجتماعى زیادى را به کشور میزبان تحمیل مى کنند.
مادر  کشور  سیاسى  حمایت  از  و  داشته  اختیار  در  زیادى  پول  که  فراملى  کمپانى هاى  اضافه براین، 
برخوردارند، مى توانند سیاست هاى کشور میزبان را به طریقى تغییر دهند که فعالیت کمپانى هاى فرعى 
لابى گرى و رشوه  دادن نیست  به جاى اقتصاد کشور میزبان براى خودشان مفید باشد. منظور ما صرفاً 
که در رسوایى هاى سال 2013 پیرامون کمپانى گلاکسو اسمیت  کلاین1 و سایر کمپانى هاى داروسازى 

چندملیتى در چین مشاهده شد، بلکه در مورد پدیده اى به نام «جمهورى  موز2» نیز صحبت مى کنیم.
این اصطلاح امروزه با برندى که به کمپانى گپ3 (مالک فروشگاه هاى زنجیره اى و جهانى پوشاك) تعلق 
دارد بهتر شناخته مى شود. اما منشاء تاریک ترى دارد. این اصطلاح طى دهه هاى آغازین سده ى بیستم 

1. GlaxoSmithKline
2. banana republic
3. Gap
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ابداع شد که کمپانى یونایتد فروت1  بر برخى از کشورهاى پرورش دهنده ى موز در قاره ى آمریکاى لاتین 
این  اتفاق  فجیع ترین  داشت.  کاملى  سیاسى  و  اقتصادى  سلطه ى  کلمبیا  و  گوآتمالا  هندوراس،  قبیل  از 
دوران قتل عام کارگران اعتصاب کرده ى یکى از مزارع کشت موز کمپانى یونایتد فروت در سال 1928 
بود. زمانى که دولت ایالات متحده دولت کلمبیا را تهدید کرد که در صورت عدم کنترل اوضاع براى دفاع 
از منافع کمپانى یونایتد فروت با سپاه تفنگداران دریایى به این کشور حمله خواهد کرد، دولت کلمبیا 
نیز ارتش خود را به منطقه فرستاد و احتمالاً هزاران تن از کارگران را قتل عام کرد (آمار کشته شدگان 
هیچ گاه تأیید نشد). داستان این رویداد در شاهکار نویسنده ى کلمبیایى گابریل گارسیا مارکز2 با عنوان 
صد سال تنهایى به صورت تخیلى تشریح شده است. گفته مى شود که کمپانى هاى فراملى آمریکایى در 
دهه هاى 1960 و 1970 براى سرنگونى رژیم هاى چپ گرا در کشورهاى آمریکاى لاتین، فعالانه با نظامیان 

جناح راست و سازمان سیا همکارى کرده اند.
سرمایه گذارى،  نوع  این  که  است  این  خارجى  مستقیم  سرمایه گذارى  منفى  اثر  مهم ترین  بلندمدت  در 
توسعه ى قابلیت هاى تولیدى را براى کشور میزبان دشوارتر مى سازد. وقتى به کمپانى هاى فراملى اجازه 
مى دهید شعب خود را در درون مرزهاى کشورتان مستقر کنند، حیات نهادهاى محلى به خطر مى افتد. به 
همین دلیل است که بسیارى از کشورهاى ثروتمند امروزى و به ویژه کشورهاى ژاپن، کره، تایوان و فنلاند 
تا زمانى که کمپانى هاى داخلى شان بتوانند در بازار جهانى رقابت کنند، سرمایه گذارى مستقیم خارجى 
را منحصراً ممنوع کرده بودند. مثلاً اگر دولت ژاپن در دهه ى 1950 صنعت خودروسازى خود را به روى 
سرمایه گذارى مستقیم خارجى باز کرده بود (راهکارى که پس از شکست افتضاح اولین دور از صادرات 
خودروهاى تویوتا به ایالات متحده به شدت به دولت این کشور توصیه مى شد)،3 با توجه به وضعیت این 
صنعت در آن زمان، یا کمپانى هاى خودروسازى ژاپن کاملاً از بین مى رفتند یا از جانب کمپانى هاى فراملى 
آمریکایى یا اروپایى تصاحب مى شدند. در آن دوران کمپانى  جنرال موتورز به تنهایى 3.5 میلیون دستگاه 
خودرو تولید مى کرد، درحالى که کل صنعت خودروسازى ژاپن فقط توان تولید 70,000 خودرو را داشت.
مزایاى سرمایه گذارى مستقیم خارجى فقط زمانى مى توانند کاملاً تحقق پیدا کنند که مقررات مناسبى 

براى آنها وضع شود
به  و  بوده  متفاوت  دیگر  صنعت  به  صنعتى  از  که  دارد  مبهمى  آثار  خارجى  مستقیم  سرمایه گذارى 
ویژگى هاى کشور میزبان بستگى دارد و به همین دلیل تشخیص مناسب بودن یا نبودن آن دشوار است. 
صادرات،  اشتغال،  (مانند  عملکرد  معیارهاى  به  همچنین  سرمایه گذارى  این  مطلوبیت  مورد  در  قضاوت 

1. United Fruit Company (UFC(
2. Gabriel Garcia Márquez

3.  ماجراى این افتضاح در کتاب زیر به طور کامل تشریح شده است:
 Chang, Bad Samaritans, Chapter 1 (‘The Lexus and the Olive Tree revisited’).
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بهره ورى و رشد بلندمدت) و افق زمانى مورد نظر نیز بستگى دارد، چراکه مزایاى این سرمایه گذارى ها 
چه بسا سریع تر محقق شود، اما معایب آنها شاید ماهیت بلندمدتى داشته باشد.

بااین وجود، آنچه مسلم به نظر مى رسد این است که کشورها و به ویژه کشورهاى درحال توسعه فقط زمانى 
مى توانند مزایاى سرمایه گذارى مستقیم خارجى را حداکثر سازند که مقررات مناسبى براى کاربردشان 

وضع کنند. همچنین لیست مقررات قابل استفاده براى تحقق این هدف بسیار طولانى است.
بسیارى از کشورها براى تعیین اینکه در چه صنایعى امکان ورود سرمایه گذارى مستقیم خارجى وجود 
سرمایه گذارى  شرکاى  تا  مى خواهند  فراملى  کمپانى هاى  از  آنها  کرده اند.  وضع  را  خاصى  قوانین  دارد، 
محلى داشته باشند (که به آن  الزام سرمایه گذارى مشترك1 گفته مى شود). آنها براى تعیین سقف 
سرمایه گذارى مشترك هر سرمایه گذار خارجى قوانینى را وضع مى کنند و معمولاً در صنایع مهم مالکیت 
اکثریت خارجى ممنوع مى شود. بسیارى از دولت ها نیز از کمپانى هاى فراملى سرمایه گذار مى خواهند تا 
فن آورى هاى خود را به شریک محلى آنها در این مشارکت انتفاعى منتقل کنند (الزام انتقال تکنولوژى) 
یا کارگران محلى را آموزش دهند. کشورها همچنین از کمپانى هاى تابعه ى کمپانى هاى فراملى مى خواهند 
تا کسرى از عوامل تولید خود را از نهادهاى محلى خریدارى کنند (که الزام ظرفیت هاى محلى2 نامیده 

مى شود).3 
آنها  کرده اند،  عمل  موفق  منحصراً  نظارتى  اقدامات  این  وضع  در  چین  و  تایوان  کره،  ژاپن،  کشورهاى 
اقتصاد  بخش هاى  برخى  در  حتى  یا  کرده  صادر  را  خارجى  مستقیم  سرمایه گذارى  ورود  اجازه ى  خود 
از آن استقبال کردند، اما تمام این قوانین را اجرا کردند تا بیشینه سازى مزایاى این سرمایه گذارى ها و 
کمینه سازى هزینه ها ى آنها را تضمین کنند. بااین حال، کشورهاى ثروتمند (از جمله ژاپن که در گذشته 
استفاده  با  بود)  کرده  محدود  را  خارجى  مستقیم  سرمایه گذارى  جهان  در  دیگرى  کشور  هر  از  شدیدتر 
از موافقت نامه  هاى سازمان تجارت جهانى (که به آنها موافقت نامه  هاى تریمز4 یا موافقت نامه  ى معیارهاى 
سرمایه گذارى تجارى5 گفته مى شود) و موافقت نامه هاى تجارت آزاد دوجانبه6 و معاهدات سرمایه گذارى 

1. Joint venture requirement
2. local contents requirement

3.  مباحث بیشترى در مورد این اقدامات را مى توانید در کتاب زیر مشاهده کنید:
N. Kumar, ‘Performance requirement as tools of development policy: lessons from developed and devel-
oping countries’, in K. Gallagher (ed.), Putting Development First (London: Zed Books, 2005). 

در کتاب زیر نیز مبحث کاربرپسندترى را در این مورد مى توانید بیابید:
Chang, Bad Samaritans, Chapter 4 (‘The Finn and the elephant’).
4. TRIMS
5. Trade-related Investment
6. bilateral free-trade (FTAs)
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دوجانبه1 تعدادى از این مقررات از جمله الزام ظرفیت هاى محلى را «غیرقانونى» ساخته اند.2 
موفقیت کشورهایى مانند ژاپن و چین به رغم وضع تمام این مقررات به معناى آن نیست که «چماق» 
یگانه راه مدیریت سرمایه گذارى مستقیم خارجى است. برخى کشورهاى دیگر مانند سنگاپور و ایرلند به 
منظور جذب سرمایه گذارى مستقیم خارجى به مناطقى که به نظرشان براى توسعه ى اقتصادى ملى آنها 
مهم است از «هویج» استفاده کرده اند. 3 «هویج هاى» جذاب آنها مواردى مانند اعطاى یارانه به کمپانى هاى 
فراملى سرمایه گذار در بخش هاى «داراى اولویت»، عرضه ى زیرساخت هاى سفارشى و تأمین مهندسان و 

کارگران ماهر مورد نیاز در صنایع خاص را شامل مى شود.
اعداد زندگى واقعى

رشد جریان سرمایه گذارى مستقیم خارجى
کل  جریان  شد،  آغاز  خارجى  مستقیم  سرمایه گذارى  سریع  رشد  روند  که   1980 دهه ى  اواسط  در 
سرمایه گذارى مستقیم خارجى در جهان در حدود 75 میلیارد دلار در سال بود (میانگین سال هاى 1983 
الى 1987). 4 اما امروزه حجم این جریان به نزدیکى 1,519 میلیارد دلار (میانگین سال هاى 2008 الى 
2012) رسیده و عملاً بیش از بیست برابر آمار و ارقام اواسط دهه ى 1980 افزایش پیدا کرده است که 
نرخ رشدى در حدود 12.8 درصد در سال را نشان مى دهد. البته، این مبالغ و نرخ هاى رشد چه بسا بسیار 

بزرگ و سریع به نظر برسند، اما بایستى از چشم انداز درستى به آنها نگاه کرد.
در اواسط دهه ى 1980 حجم کلى سرمایه گذارى مستقیم خارجى در جهان معادل 0.57 درصد تولید 
ناخالص داخلى جهانى بود (که میانگین آن در سال هاى 1983 الى 1987 معادل 13.5 تریلیون دلار بود). 
اعداد بازه ى میان سال هاى 2008 الى 2012 نیز هرچند به خودى خود بسیار بزرگ به نظر مى رسد، اما 

تنها معادل 2.44 درصد از تولید ناخالص داخلى جهانى است.
بیشتر سرمایه گذارى مستقیم خارجى در میان خود کشورهاى ثروتمند روى مى دهد، اما اخیراً به لطف 
1. bilateral investment treaties (BITs)

ــر  ــه کتاب هــاى زی ــراى توســعه ى اقتصــادى، ب ــودن ایــن قوانیــن ب ــراى مشــاهده ى مباحثــى در مــورد دلایــل مضــر ب 2.  ب
رجــوع کنیــد:

H.-J. Chang and D. Green, The Northern WTO Agenda on Investment: Do as We Say, Not as We Did 
(Geneva: South Centre, and London: CAFOD (Catholic Agency for Overseas Development), 2003), and 
R. Thrasher and K. Gallagher, ‘21st century trade agreements: implications for development sovereignty’, 
The Pardee Papers no. 2, The Frederick S. Pardee Center for the Study of the Longer-Range Future, Bos-
ton University, September 2008; downloadable from: http://www.ase.tufts.edu/gdae/Pubs/rp/KGPardeePol-
SpaceSep08.pdf.

3.  براى مشاهده ى جزئیات مثال کشور ایرلند به کتاب زیر رجوع کنید: 
 Chang and Green, The Northern WTO Agenda.

4.  بــه جــاى اعــداد خــاص هــر ســال از میانگیــن یــک بــازه ى زمانــى اســتفاده شــده اســت چــرا کــه جریــان  ســرمایه گذارى 
مســتقیم خارجــى از ســالى بــه ســال دیگــر بســیار نوســان مى کنــد.
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چین کشورهاى درحال توسعه نیز در جریان جهانى سرمایه گذارى مستقیم خارجى «حضور پررنگى پیدا 
کرده اند»

بیشتر سرمایه گذارى مستقیم خارجى در میان خود کشورهاى ثروتمند اتفاق مى افتد. در اواسط دهه ى 
1980 (سال هاى 1983 تا 1987) 87 درصد از جریان سرمایه گذارى مستقیم خارجى به سوى کشورهاى 
ثروتمند سرازیر شد. با توجه به این نکته که در آن زمان کشورهاى ثروتمند 83 درصد از تولید ناخالص 
داخلى جهانى را تشکیل مى  دادند، این موضوع به معناى آن بود که این کشورها اندکى بیش از سهم 
اخیر  دوره ى  در  نسبت  این  مى شدند.  بهره مند  خارجى  مستقیم  سرمایه گذارى  از  خود  «منصفانه ى» 
به  توجه  با   .(2012 تا   2008 (سال هاى  است  کرده  پیدا  کاهش  درصد   66 به  نوسان  اندکى  با  همراه 
اینکه کشورهاى ثروتمند در سال 2010 همچنان 70.8 درصد از تولید ناخالص داخلى جهانى را تشکیل 
مى  دادند، این بار کشورهاى درحال توسعه هستند که سهم بیشترى (البته، اندکى بیشتر) از جریان جهانى 

سرمایه گذارى مستقیم خارجى را دریافت کرده اند.
ایالات متحده نیز طى سه دهه ى اخیر تنها دریافت کننده ى بزرگ سرمایه گذارى مستقیم خارجى بوده 
است. در میان سال هاى 1980 تا 2010 این کشور 18.7 درصد از جریان جهانى سرمایه گذارى مستقیم 
خارجى را دریافت کرده است. پس از این کشور نیز کشورهاى بریتانیا، چین، فرانسه و آلمان قرار دارند.1 
به رغم این واقعیت که تاکنون ایالات متحده بزرگ ترین دریافت کننده ى سرمایه گذارى مستقیم خارجى 
در جهان بوده، اما سهم این کشور در مقایسه با وزن آن در اقتصاد جهانى (این کشور در این دوران 26.9 
درصد از تولید ناخالص داخلى جهانى را تولید کرده است) به مراتب کم تر از حد انتظار بوده است. در 
مقابل کشورهاى چین و بریتانیا در مقایسه با وزن خود در اقتصاد جهانى سهم به مراتب بیشترى از جریان 
سرمایه گذارى را دریافت کرده اند.2 غیاب کشور ژاپن در این لیست قابل توجه است. این کشور به رغم اینکه 
در این دوران 12 درصد از تولید ناخالص داخلى جهانى را داشته، اما به لطف قوانین بسیار سخت گیرانه اى 
خود در حوزه ى سرمایه گذارى مستقیم خارجى تا همین اواخر فقط 0.7 درصد از جریان سرمایه گذارى 

مستقیم خارجى را دریافت کرده است.
اگر بر دوره ى اخیر تمرکز کنیم مشاهده خواهیم کرد که دَه دریافت کننده ى برتر سرمایه گذارى مستقیم 
کنگ،  هنگ   بلژیک،  بریتانیا،  چین،  متحده،  ایالات  از  عبارتند  تا 2011)  سال هاى 2007  (در  خارجى 
کانادا، فرانسه، روسیه، اسپانیا و برزیل. از میان این کشورها سهم ایالات متحده و فرانسه و برزیل کمتر 
از سهم «منصفانه ى» آنها بوده است، درحالى که تمام کشورهاى دیگر بیش از سهم «منصفانه ى» خود 

ــراى فرانســه و 3,5  ــن، 4,7 درصــد ب ــراى چی ــا، 7,8 درصــد ب ــراى بریتانی ــد از 9,4 درصــد ب ــارت بودن 1.  ایــن اعــداد عب
ــراى آلمــان. درصــد ب

2.  هر دوى این کشورها در این دوران 4,4 درصد از تولید ناخالص داخلى جهانى را داشته اند.
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سرمایه گذارى خارجى دریافت کرده اند.1
این واقعیت که اهمیت گروه کشورهاى درحال توسعه در جریان جهانى سرمایه گذارى مستقیم خارجى 
بیشتر شده به معناى آن نیست که تمام کشورهاى درحال توسعه فعالیت یکسانى در این حوزه داشته اند. 
در میان سال هاى 1980 تا 2010 دَه دریافت کننده ى برتر جریان سرمایه گذارى مستقیم خارجى در میان 
کشورهاى درحال توسعه در حدود 75.7 درصد از جریان کلى این سرمایه گذارى را دریافت مى کردند، به رغم 
اینکه فقط 71.4 درصد از تولید ناخالص داخلى جهان درحال توسعه را تشکیل مى  دادند.2 به ویژه چین که 
در این دوران 32.2 درصد از جریان کلى سرمایه گذارى مستقیم خارجى در کشورهاى درحال توسعه را 

دریافت کرده، درحالى که فقط 22.8 درصد از تولید ناخالص داخلى جهان درحال توسعه را داشته است.
در دوره ى اخیر سهم سرمایه گذارى در مناطق توسعه یافته ى سابق در جریان کلى سرمایه گذارى مستقیم 

خارجى افزایش یافته و چشم انداز صنعتى جهان را تغییر داده است
در هفت سال اول دهه ى 1990، سرمایه گذارى مستقیم خارجى قهوه اى -سرمایه گذارى مستقیم خارجى 
در   3 بود.   سرمایه گذارى  این  جهانى  جریان  از  درصد   31.5 معادل  فرا مرزى-  تملیک  و  ادغام  شکل  به 
فاصله ى سال هاى 1998 تا 2001 که با رونق روند ادغام و تملیک فرا مرزى همراه بود، این رقم به 57.7 
درصد   33.7 به  مدتى  تا 2004  سال هاى 2002  میان  در  آنکه  از  پس  نسبت  این  کرد.  جهش  درصد 
بازگشت، بار دیگر در میان سال هاى 2005 تا 2008 به 44.7 درصد صعود کرد. اگرچه پس از بحران 
مالى جهانى سال 2008 این نسبت به کمترین سطح خود طى دو دهه ى اخیر سقوط کرد (25.3 درصد 
در میان سال هاى 2009 تا 2012)، اما روند کلى این بوده که سرمایه گذارى مستقیم خارجى در مناطق 

توسعه یافته ى سابق نسبت به سرمایه گذارى در میادین توسعه نیافته افزایش یافته است.
این افزایش سرمایه گذارى قهوه اى با پدیده اى که پیتر نولان اقتصاددان دانشگاه کمبریج آن را انقلاب 

ــرد، به رغــم اینکــه در  ــا 15,0 درصــد از ســرمایه گذارى مســتقیم خارجــى در جهــان را کســب ک ــالات متحــده تنه 1.  ای
ــداد متناظــر کشــورهاى فرانســه و  ــى را تشــکیل مــى  داد. اع ــى جهان ــد ناخالــص داخل همیــن دوران 23,1 درصــد از تولی
برزیــل نیــز بــه ترتیــب عبــارت بودنــد از 3,0 درصــد در برابــر 4,3 درصــد بــراى کشــور فرانســه و 2,8 درصــد در برابــر 3,0 
درصــد بــراى کشــور برزیــل. در میــان کشــورهایى کــه درصــد نامتناســبى از ســرمایه گذارى مســتقیم خارجــى را کســب 
ــه ترتیــب 6 و 4,1 درصــد  ــن کشــورها ب ــد کشــورهاى بلژیــک و هنــگ  کنــگ برجســته تر از ســایرین هســتند. ای کرده ان
از جریــان ســرمایه گذارى مســتقیم خارجــى را دریافــت کردنــد، در حالــى کــه تنهــا 0,8 و 0,4 درصــد از تولیــد ناخالــص 
داخلــى جهانــى را تشــکیل مى  دادنــد. همچنیــن کشــور بریتانیــا نیــز حضــور بــه شــدت نامتناســبى داشــته (6,8 درصــد در 

برابــر 4,0 درصــد) و پــس از آن نیــز کشــور چیــن (11,0 درصــد در برابــر 8,5 درصــد) قــرار داشــت.
2.  ده دریافت کننــده ى برتــر جریــان ســرمایه گذارى مســتقیم خارجــى   عبــارت بودنــد از چیــن، برزیــل، مکزیــک، روســیه، 

هنــد، مجارســتان، آرژانتیــن، شــیلى، تایلنــد و ترکیــه.
ــان  ــرزى) و جری ــک فرا م ــام و تمل ــد ادغ ــوه اى (فراین ــه ى ســرمایه گذارى مســتقیم خارجــى قه ــار موجــود در زمین 3.  آم
کلــى ســرمایه گذارى مســتقیم خارجــى بــه صــورت مســتقیم بــا هــم قابل مقایســه نیســتند. دلایــل متعــددى بــراى ایــن 
ــا منابــع مالــى  مســئله وجــود دارد. یکــى از دلایــل ایــن اســت کــه شــاید بخشــى از فراینــد ادغــام و تملــک فرا مــرزى ب
ــام و تملــک فرا مــرزى تخصیــص  ــراى فرایندهــاى ادغ محلــى تأمیــن شــود. دلیــل دیگــر ایــن اســت کــه مبالغــى کــه ب

ــازه ى زمانــى انجــام  شــوند. ــه جــاى پرداخــت یک جــا در یــک ســال، طــى یــک ب مى یابنــد معمــولاً ممکــن اســت ب
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بازیگران  از  کمى  تعداد  اخیر  دهه ى  چند  است.  1در  داشته  نزدیکى  ارتباط  مى نامد  کسب وکار  جهانى 
جهانى توانسته اند از طریق یک فرایند شدید ادغام و تملیک فرا مرزى تقریباً تمام صنایع جهان را تحت 
سلطه ى خود درآورند. صنعت هواپیماسازى جهانى تحت سلطه ى دو کمپانى بوئینگ و ایرباس قرار دارد، 
درحالى که ناظران صنعتى در این باره بحث و گفتگو مى کنند که آیا در بلندمدت بیش از شش کمپانى 
بزرگ تولیدکننده ى خودرو (تویوتا، جنرال موتورز، فولکس واگن، رنو-نیسان، هیوندا-کیا و فورد) کمپانى 
دیگرى مى تواند در صنعت خودروسازى به حیات خود ادامه دهد یا خیر که به معناى آن است که آنها 

حتى در مورد بقاى کمپانى هاى بزرگى مانند پژو-سیتروئن، فیات-کرایسلر و هوندا نیز مطمئن نیستند.
اضافه براین، از طریق فرایندى که نولان آن را «اثر آبشارى2» مى نامد، حتى بسیارى از صنایع تأمین کننده 
نیز متمرکز خواهند شد. مثلاً صنعت تولید موتور هواپیما درحال حاضر تحت سلطه ى سه کمپانى قرار 
دارد (رولز-رویس، پرت و ویتنى و فیرفیلد که یکى از کمپانى هاى تابعه ى کمپانى جنرال الکتریک است).

 مهاجرت و حواله ها
مرزهاى آزاد، اما نه براى مردم؟

اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد در مورد مزایاى مرزهاى آزاد مدیحه سرایى مى کنند. آنها استدلال مى کنند 
بهترین  و  استفاده  جهان  سراسر  در  منابع  ارزان ترین  از  تا  داده اند  اجازه  کمپانى ها  به  آزاد  مرزهاى  که 
میان  رقابت  آزاد  مرزهاى  که  دارند  اذعان  آنها  کنند.  ارائه  مصرف کنندگان  به  را  قیمتى  پیشنهادات 
تولیدکنندگان و عرضه کنندگان (کالا و خدمات) را تشدید کرده و آنها را وادار کرده است تا هزینه هاى 
بر  که  محدودیتى  هرگونه  مى گویند  آنها  ببخشند.  بهبود  را  خود  فن آورى هاى  و  داده  کاهش  را  خود 
جابه جایى فرا مرزى اقلام بالقوه ى معاملات اقتصادى (مانند کالاها، خدمات، سرمایه و هرچه که فکرش را 

بکنید) اعمال شود، براى اقتصاد مضر خواهد بود.
اما معامله ى اقتصادى خاصى به نام مهاجرت یا جابه جایى فرا مرزى مردم وجود دارد که این اقتصاددانان 
به همان صورت در مورد آن صحبت نمى کنند. تنها تعداد بسیار کمى از اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد 
وجود دارند که از مهاجرت آزاد نیز درست همانند تجارت آزاد طرفدارى مى کنند.3 به نظر مى رسد که 
بسیارى از اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد حتى نمى توانند تشخیص دهند زمانى که از جابه جایى آزادانه ى 
همه چیز به استثناى مردم طرفدارى مى کنند، در واقع دچار تناقض مى شوند. به نظر مى رسد سایر افراد 

1.  به کتاب زیر رجوع کنید:
P. Nolan, J. Zhang and C. Liu, ‘The global business revolution, the cascade effect, and the challenge for 
firms from developing countries’, Cambridge Journal of Economics, vol. 32, no. 1 (2008).
2. cascade effect

3.  فیلیــپ لاگریــن، مولــف کتــاب «مهاجــران: کشــور شــما بــه آنهــا نیــاز دارد،» یکــى از معــدود اقتصاددانــان طرفــدار بــازار 
آزاد اســت کــه بــه طــور جــدى از مهاجــرت بــه شــدت آزاد (امــا نــه کامــلاً آزاد) حمایــت مى کنــد.

Philippe Legrain, the author of Immigrants: Your Country Needs Them
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نیز که از صحبت در مورد این مبحث اجتناب مى کنند در اعماق وجود خود به خوبى مى دانند که مهاجرت 
آزاد از نظر اقتصادى غیرممکن و از نظر سیاسى غیرقابل قبول است.

مهاجرت، ماهیت سیاسى و اخلاقى بازارها را به خوبى نشان مى دهد
آنچه که مهاجرت -جابه جایى فرا مرزى مردم در حکم عرضه کنندگان نیروى کار- را از جابه جایى  فرا مرزى 
سایر اقلام (کالاها، خدمات مالى یا سرمایه) متفاوت مى کند این است که خدمات کارى را بدون انتقال 

حضور فیزیکى عرضه کننده ى آن به کشور نمى توان وارد کرد.
خریدارى  بریتانیا  از  را  سرمایه گذارى  بانکدارى  خدمات  یا  چین  کشور  از  را  آیپد  یک  شما  که  زمانى 
مى کنید، نیازى نیست که کارگران مونتاژکار چینى یا بانکدار بریتانیایى به کشور شما بیاییند و در آن جا 
زندگى کنند. البته، مواردى وجود دارند که طى آن کارگران در میان مرزهاى کشورهاى مختلف جابه جا 
مى شوند (مثلاً میان کشور ایالات متحده و مکزیک)، به همین دلیل نیز درآمد آنها در مولفه اى از حساب 
جارى به نام «جبران خدمات کارمندان»  لحاظ مى شود. بااین حال، به طور کلى زمانى که مردم براى کار 

به کشور شما مى آیند بایستى دست کم براى مدتى در کشور شما بمانند.
بایستى  مى کنند  کار  آنجا  در  و  شده  ساکن  شما  کشور  مرزهاى  داخل  در  مردم  که  زمانى  همچنین 
اینچنین  دموکراتیک  کشورهاى  در  دست کم  یا  باشند  برخوردار  مشخصى  شهروندى  حقوق  حداقل  از 
وضعیتى حاکم است.1 نمى توانید بگویید که اگر کارگرى مثلا از کشور هند به کشور سوئد آمده تا در آنجا 
کار کند بایستى دستمزدى برابر کارگران کشور هند داشته و حقوق او در محل کار نیز تنها هم سطح 

حقوق کارگران هندى باشد، چرا که وى در هر صورت یک فرد هندى است.
اما در این صورت چه حقوقى بایستى به مهاجران اعطا شود؟ آیا آنها بایستى در انتخاب شغل از آزادى 
انتخابى همانند مردم کشور میزبان برخوردار باشند که زمانى پذیرفته شده بود یا بایستى همانند بسیارى 
به صنایع خاص یا حتى یک کارفرماى خاصى محدود شوند. آیا بایستى  از کشورهاى مهاجرپذیر صرفاً 
است  رایگان  میزبان  کشور  شهروندان  براى  که  خاصى  اجتماعى  خدمات  براى  تا  کرد  وادار  را  مهاجران 
مانند آموزش ابتدایى و خدمات  درمانى هزینه پرداخت کنند؟2 آیا بایستى آنها را حتى وادار به پیروى از 
هنجارهاى فرهنگى کشور پذیرنده کنیم (مثلاً، ممنوع کردن حجاب)؟ این موارد همگى سوالاتى است که 
هیچ پاسخ آسانى براى شان وجود ندارد، به ویژه از آن دسته از پاسخ هاى ساده اى که اقتصاد نئوکلاسیک 
براى مسائل خود ارائه مى کند. پاسخ این سوالات به قضاوت هاى سیاسى و اخلاقى صریحى نیاز دارد که 
بار دیگر نشان مى دهد علم اقتصاد نیز نمى تواند یک «علم مستقل از ارزش هاى اخلاقى و اجتماعى» باشد.

1.  در مورد مسئله ى حقوق کارگران مهاجر به کتاب زیر رجوع کنید:
M. Ruhs, The Price of Rights: Regulating International Labour Migration (Princeton: Princeton Univer-
sity Press, 2013).

2.  امــا توجــه داشــته باشــید کــه در نهایــت بیشــتر شــهروندان از طریــق مالیــات  تنهــا بخشــى از هزینه هــاى ایــن خدمــات 
ــد. را پرداخــت مى کنن
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مهاجرت معمولاً به سود کشور پذیرنده است
توافق عمومى گسترده اى در این فقره وجود دارد که خود مهاجران از مهاجرت سود مى برند و در برخى 
مواقع این سود بسیار زیاد است، خصوصاً زمانى که آنها از یک کشور فقیر به یک کشور ثروتمند مهاجرت 
مى کنند. اما در مورد مزایاى مهاجرت براى کشورهاى پذیرنده اختلاف نظر بیشترى وجود دارد. به رغم این 
موضوع، شواهد موجود نشان مى دهد که مهاجرت واقعاً براى کشورهاى پذیرنده سودمند است، اگرچه این 

سود دامنه ى محدودى دارد.1
کمبود نیروى کار کشورهاى پذیرنده را تکمیل مى کنند (اگرچه تعریف کمبود نیروى  مهاجران معمولاً 
کار در واقع به سادگى امکان پذیر نیست).  2این کمبود چه بسا یک کمبود عمومى باشد که مهاجران آن را 
تکمیل مى کنند، مانند مهاجرت کارگران ترك در دهه هاى 1960 و 1970 به آلمان غربى که معجزه ى 
اقتصادى کشور آلمان غربى در آن دوران در تمام بخش هاى اقتصادى کمبود نیروى کار را ایجاد کرده 
بود. اما غالباً این مهاجران براى تکمیل کمبود نیروى کار در بخش هاى خاصى از بازار کار کشور پذیرنده 
مهاجرت مى کنند، چه براى اشتغال در مشاغل ترى دى (3D) (منظورم کار در سینماهاى سه بعدى نیست، 
بلکه مشاغل کثیف، خطرناك و طاقت فرسا است) یا براى مشاغلى که به مهارت  بسیار بالایى نیاز دارند مانند 
مشاغل سیلیکون ولى3. به طور خلاصه، مهاجران فقط به این دلیل به کشور شما مى آیند که به آنها نیاز است.
برخى کشورهاى ثروتمند به ویژه کشور بریتانیا (که در واقع برخلاف استانداردهاى کشورهاى اروپایى، 
دولت رفاه سخاوتمندى ندارد) از پدیده اى به نام «گردشگرى رفاهى4» هراس دارند؛ مهاجران کشورهاى 
فقیر به کشورهاى ثروتمند مى آیند تا با خدمات دولت رفاه کشور پذیرنده زندگى خود را تأمین کنند. اما 
در بیشتر این کشورها مالیات هاى پرداختى مهاجران به طور متوسط بیشتر از مبالغى است که از دولت رفاه 
دریافت مى کنند. علت این پدیده نیز آن است که مهاجران معمولاً افراد جوان ترى هستند (و در نتیجه از 
خدمات  درمانى و سایر خدمات  اجتماعى آنچنان استفاده اى نمى کنند) و به لطف سیاست هاى مهاجرتى 
که کارگران ماهر را ترجیح مى دهند، معمولاً این افراد در مقایسه با مردم عادى محلى، مهارت بالاتر (و به 

همین دلیل درآمد بالاترى نیز) دارند. 5

ــه دلیــل جنــگ  ــه حســاب آورده نشــده ؛ کســانى کــه ب ــورد مهاجــرت ناشــى از اوضــاع نابســامان ب ــن م ــه، در ای 1.  البت
ــوند. ــده مى ش ــایه پناهن ــور همس ــه کش ــى ب ــاى طبیع ــا بلای ــى ی داخل

2.  در مورد مباحثى پیرامون تعریف کمبود نیروى کار، به کتاب زیر رجوع کنید:
 M. Ruhs and B. Anderson (eds.), Who Needs Migrant Workers?: Labour Shortages, Immigration, and 
Public Policy (Oxford: Oxford University Press, 2012), Chapter 1.
3. Silicon Valley
4. welfare tourism

5.  براى کسب اطلاعات بیشتر،به کتاب زیر رجوع کنید:
C. Dustmann and T. Frattini, ‘The fiscal effects of immigration to the UK’, Discussion Paper no. 22/13 
(London: CReAM (Centre for Research and Analysis of Migration), University College London, 2013).
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مهاجران تنوع فرهنگى کشور را افزایش مى دهند و همین افزایش تنوع فرهنگى مى تواند هم مردم بومى 
و هم مهاجران را تحریک کند تا با ترکیب ایده هاى جدید، حساسیت هاى جدید و روش هاى جدید انجام 
کارهاى مختلف· خلاقیت خود را افزایش دهند. این پدیده نه تنها براى کشورهاى مهاجرمحورى مانند 

ایالات متحده بلکه براى سایر کشورهاى اروپایى که مهاجران کمترى را مى پذیرند، صادق است.
برخى کارگران بومى ضرر مى کنند، اما ضرر آنها آنچنان زیاد نیست و مشکلات آنها نیز غالباً نه به خاطر 

مهاجران بلکه از راهبردهاى شرکتى و سیاست هاى اقتصادى «نادرست» ناشى مى شود
این واقعیت که مهاجرت براى کشور پذیرنده مفید است به معناى آن نیست که تمام شهروندان کشور 
پذیرنده به طور یکسان از آن سود خواهند برد. بلکه کسانى که در انتهاى پایینى بازار کار قرار داشته، 
پدیده  این  از  شاید  کنند،  رقابت  مهاجران  با  شغل  کسب  براى  بایستى  و  ندارند  ارزشمندى  مهارت هاى 
مجبور به پذیرش دستمزدهاى پایین تر و شرایط کارى بدتر خواهند شد  متضرر شوند چرا که احتمالاً 
و احتمال بیکارى آنها بالاترمى  رود. اما پژوهش هاى انجام شده نشان مى دهد که میزان ضرر و زیان آنها 

کوچک است.1 
اقتصادى  وضعیت  که  دهه ى 1930  یا  امروزى  دوران  مانند  زمان   هایى  در  خاص  صورت  به  مشخصاً 
دشوارى بر کشور حاکم است، کارگران بومى ناراضى با فریب کارى هاى سیاست مداران عوام گراى جناح 
راست متقاعد مى شوند که مشکلات آنها عمدتاً از حضور مهاجران ناشى شده است. اما دلایل مهم تر رکود 
دستمزدها و شرایط کارى رو به زوال، به حوزه ى راهبرد شرکتى و سیاست هاى  اقتصادى دولت مانند 
بیشینه سازى ارزش سهام سهامداران از جانب شرکت ها که نیازمند تحت فشار گذاشتن کارگران است، 
سیاست هاى ضعیف در حوزه ى اقتصاد کلان که در کشور بیکارى غیرضرورى ایجاد مى کند، نظام هاى 
نامناسب آموزش مهارت  که قدرت رقابت کارگران محلى را از بین مى برد و مواردى از این قبیل مرتبط 
است. متأسفانه ناکامى و بى میلى سیاست مداران مطرح جامعه براى مبارزه با این مسائل ساختارى اساسى 

در بسیارى از کشورهاى ثروتمند، فضایى را براى فعالیت احزاب ضدمهاجر ایجاد کرده است.
«فرار مغزها» و «عایدى مغزها»: اثرات مهاجران بر کشورهاى مبداء

کشورهاى ارسال کننده ى مهاجران، کارگران خود را از دست مى دهند. البته، اگر کشورى با بیکارى بالایى 
خوبى  پدیده ى  مهاجرت  پدیده ى  کنند،  مهاجرت  کشور  این  بیکار  و  بى مهارت  کارگران  و  باشد  روبه رو 
خواهد بود. بااین حال، مهاجرت غالباً براى این دسته از کارگران دشوار است چراکه کشورهاى پذیرنده ى 
مهاجران کارگران با مهارت را مى خواهند و همچنین مهاجرت به پول نیاز دارد (مانند هزینه هاى تحقیقات، 

1.  براى کسب اطلاعات بیشتر، به کتاب زیر رجوع کنید:
G. Ottaviano and G. Peri, ‘Rethinking the gains of immigration on wages’, NBER Working Paper no. 
12497 (Cambridge, MA: NBER (National Bureau of Economic Research), 2006); downloadable from: 
http://www.nber.org/papers/w12497.
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هزینه هاى ارسال درخواست مهاجرت، بلیت هاى هواپیما) که این دسته از کارگران چنین چیزهایى ندارند. 
مردمى که نباید مهاجرت کنند یعنى همان کارگران ماهر مهاجرت مى کنند. این  به همین دلیل غالباً 

پدیده فرار مغزها1 نامیده مى شود.
برخى کارگران ماهر شاید در کشور مقصد خود حتى مهارت هاى بیشترى را بیاموزند و در نهایت به وطن 
خود باز گردند و این مهارت هاى جدید را به سایرین آموزش دهند. این پدیده نیز عایدى مغزها2 نامیده 

مى شود، اما شواهد تأییدکننده ى آن بسیار محدود است.
حواله هاى ارسالى، اصلى ترین کانال تأثیرپذیرى کشورهاى ارسال کننده ى مهاجر است

حواله هاى ارسالى، اصلى ترین کانال تأثیرپذیرى کشورهاى ارسال کننده ى مهاجر است. حواله هاى ارسالى 
بر کشورهاى دریافت کننده اثراتى چندبُعدى دارند.3 

کسر بزرگى (60 الى 85 درصد) از این حواله ها براى مخارج روزانه ى خانوارها مصرف مى شود. این پدیده 
قطعاً استانداردهاى مادى زندگى دریافت کنندگان را بهبود مى بخشد. کسر باقى مانده ى این حواله ها نیز 
به کسب وکارهاى کوچکى سرازیر مى شود که خانواده هاى دریافت کننده ى این حواله ها اداره مى کنند و 
درآمد بیشترى براى آنها ایجاد مى کند. در کشورهایى مانند مکزیک حواله هاى ارسالى همچنین از طریق 
هدایت  محلى  سطح  در  عمومى  سرمایه گذارى هاى  سوى  به  زادگاه4»  «انجمن هاى  نام  به  انجمن هایى 

مى شوند (مانند ساخت درمانگاه ها، مدارس و آبیارى).5
اعضاى خانواده هاى دریافت کننده ى این حواله ها که درآمد بالاترى دارند، مجبور نخواهند بود به سختى 
گذشته کار کنند. این پدیده نیز غالباً به معناى کاهش کار کودکان است. این پدیده همچنین مرگ  و میر 
نوزادان را کاهش مى دهد، چراکه سایر اعضاى خانواده مادرانى را که کودکان کم  سن  و سال ترى دارند در 

اولویت کاهش کار بیرون از خانه قرار مى دهند.
آخرین و مهم ترین نکته این که براى دریافت این حواله ها بایستى برخى هزینه هاى انسانى منفى پرداخت 
اعضاى خانواده ها را از هم جدا مى کند و کودکان خانواده را تحت مراقبت دیگران  شوند. مهاجرت غالباً 
قرار مى دهد زیرا مادران غالباً مجبور خواهند بود در نقش پرستار بچه یا خدمتکار در خانه ى دیگران کار 

1. brain drain
2. brain gain

3.  براى مشاهده ى مباحث جامعى در مورد اثرات حواله هاى ارسالى به کتاب زیر رجوع کنید:
 I. Grabel, ‘The political economy of remittances: What do we know? What do we need to know? PERI 
Working Paper Series, no. 184 (Amherst, MA: PERI (Political Economy Research Institute), University 
of Massachusetts, 2008); downloadable from: http://www.peri.umass.edu/fileadmin/pdf/working_pa-
pers/working_papers_151–200/WP184.pdf).
4. hometown associations

ــاى  ــا کمک ه ــرمایه گذارى ها را ب ــن س ــتفاده در ای ــورد اس ــاى م ــغ حواله ه ــولاً مبل ــته معم ــک در گذش ــت مکزی 5.  دول
دولتــى افزایــش مــى  داد، امــا اجــراى ایــن طــرح ادامــه پیــدا نکــرده اســت.
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کنند. هزینه هاى بى شمار چنین سختى هایى شاید با این حواله ها کاملاً جبران نشود.
اعداد زندگى واقعى

مهاجرت به کشورهاى ثروتمند طى دو دهه ى اخیر افزایش پیدا کرده است، اما نه به میزانى که مردم 
تصور مى کنند

چه بسا با خواندن نشریه هاى مشهور کشورهاى ثروتمند و مشاهده ى موفقیت اخیر  احزاب ضدمهاجر در 
برخى کشورهاى اروپایى (به ویژه فرانسه، هلند، سوئد و فنلاند) تصور کنید این کشورها در دوره ى اخیر با 

هجوم سیلى از مهاجران روبه رو بوده اند.
میان  در  است.  نداشته  چشمگیرى  افزایش  اخیر  دوره ى  در  ثروتمند  کشورهاى  این  به  مهاجرت  اما 
سال هاى 1990 الى 2010 تعداد مهاجرانى که در این کشورها زندگى مى کردند از 88 میلیون نفر به 
145 میلیون نفر افزایش پیدا کرده است. اگر نسبت مهاجران به جمعیت این کشورها را در نظر بگیریم، 
سال  در  درصد  از 7.8  آنها  جمعیت  به  ثروتمند  کشورهاى  مهاجران  تعداد  نسبت  که  مى کنیم  مشاهده 
1990 به 11.4 درصد در سال 2010 افزایش پیدا کرده است.  1البته، این افزایش قابل توجهى است اما 

برخلاف تبلیغاتى که علیه آن صورت مى گیرند به هیچ وجه تغییر ویرانگرى به حساب نمى آید.
یک سوم از مهاجران در کشورهاى درحال توسعه زندگى مى کنند

از کشورهاى درحال توسعه به سوى کشورهاى ثروتمند روى نمى دهد. بلکه در میان  مهاجرت منحصراً 
کشورهاى درحال توسعه نیز جریان بزرگى از مهاجرت وجود دارد که معمولاً از کشورهاى فقیرتر به سوى 
کشورهاى ثروتمندتر جریان دارد. درعین حال مهاجرت به دلیل بلایاى طبیعى یا درگیرى هاى مسلحانه 

در میان کشورهاى همسایه نیز روى مى دهد.
در سال 2010 در حدود 214 میلیون نفر مهاجر در سراسر جهان وجود داشت که 145 میلیون نفر 
از این مهاجران در کشورهاى ثروتمند زندگى کرده و مابقى آنها (69 میلیون نفر دیگر) در کشورهاى 
درحال توسعه زندگى مى کردند. بدین ترتیب مى توان گفت که کشورهاى درحال توسعه در حدود یک سوم 

از مهاجران جهان را در خود جاى داده اند.
طى دو دهه ى اخیر تعداد کل مهاجران در سراسر جهان نسبت به جمعیت کل جهان تنها اندکى افزایش 

یافته است
طى دو دهه ى اخیر سهم مهاجران از کشورهاى درحال توسعه در واقع حتى کاهش یافته است. این نسبت 

از 1.6 درصد جمعیت آنها در سال 1990 به 1.2 درصد در سال 2010 کاهش یافته است.
از آنجا که جمعیت کشورهاى درحال توسعه در حدود 4.5 برابر کشورهاى ثروتمند است (5.60 میلیارد 
نفر در برابر 1.29 میلیارد نفر) این پدیده تقریباً افزایش تعداد مهاجرت به کشورهاى ثروتمند را که در بالا 

ــاخص هاى  ــگاه داده اى ش ــدى از پای ــاى بع ــراف و پاراگراف ه ــن پاراگ ــران در ای ــداد مهاج ــه تع ــط ب ــاى مرتب 1.  داده ه
ــده اند. ــذ ش ــى اخ ــک جهان ــى بان ــعه ى جهان توس
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به آن اشاره شد، توجیه مى کند. در مقیاس جهانى، تعداد مهاجران عملاً راکد مانده است؛ از 3.0 درصد 
در سال 1990 به  3.1 درصد در سال 2010 افزایش یافته است.

طى دهه ى اخیر حواله هاى ارسالى رشد نسبتا چشمگیرى داشته اند
از اوایل دهه ى 2000 به بعد حواله هاى ارسالى رشد چشمگیرى داشته است. همان طور که در بخش هاى 
پیشین اشاره کردم درحال حاضر حجم کلى این حواله ها به بیش از 300 میلیارد دلار رسیده که در حدود 
سه برابر حجم کلى کمک خارجى است که کشورهاى ثروتمند به کشورهاى درحال توسعه اعطا مى کنند 

(در حدود 100 میلیارد).
دلار). 1  میلیارد   54.0) بود  هندوستان  کشور  حواله ها  این  دریافت کننده ى  بزرگ ترین  سال 2010،  در 
کشور چین نیز با فاصله ى اندکى از کشور هندوستان در جایگاه دوم قرار داشت (52.3 میلیارد دلار). 
پس از این کشورها نیز به ترتیب کشورهاى مکزیک (22.1 میلیارد دلار) و کشور فیلیپین (21.4 میلیارد 
سایر  بنگلادش،  و  مصر  نیجریه،  داشتند.  قرار  چهارم  و  سوم  جایگاه هاى  در  زیادى  فاصله ى  با  دلار) 
کشورهاى درحال توسعه  اى بودند که مبالغ بزرگى از این حواله ها را دریافت مى کردند:. برخى از کشورهاى 
حواله هاى  این  بزرگ  دریافت کنندگان  میان  در  نیز  بلژیک  و  اسپانیا  آلمان،  فرانسه،  مانند  توسعه یافته 

ارسالى قرار داشتند.
زمانى که به جاى قدر مطلق این حواله ها، نسبت آنها به تولید ناخالص داخلى کشور را در نظر بگیرید 
اهمیت این حواله ها را واضح تر مى توان درك کرد. اگرچه کشور هندوستان از نظر قدر مطلق حواله هاى 
دریافتى بزرگترین کشور دریافت کننده ى این حواله ها به حساب مى آید اما مبلغ این حواله ها تنها معادل 

3.2 درصد از تولید ناخالص داخلى این کشور هستند.
در برخى از کشورهاى جهان زمانى که نسبت مبلغ این حواله ها به تولید ناخالص داخلى کشور محاسبه 
حواله هاى  با  تاجیکستان  کشور   2010 سال  در  مثلاً  مى آیند.  دست  به  عظیمى  بسیار  اعداد  مى شود، 
دریافتى معادل 41 درصد از تولید ناخالص داخلى خود، از این نظر در صدر جدول جهانى قرار گرفت. 
کشور لستو نیز با نسبت 28 درصد، با فاصله ى کمى از کشور تاجیکستان جایگاه دوم را از آن خود کرد. 
و  لبنان  مولداوى،  قرقیزستان،  جمهورى   کشورهاى  داخلى  ناخالص  تولید  به  دریافتى  حواله هاى  نسبت 

برخى از کشورهاى دیگر نیز بزرگتر یا مساوى 20 درصد است.
حواله هاى دریافتى بالا مى توانند تأثیرات مثبت و منفى شدیدى بر کشور دریافت کننده داشته باشند

زمانى که مبلغ حواله هاى دریافتى بالا است، این حواله ها مى توانند تأثیرات مثبت و منفى شدیدى بر 
کشور دریافت کننده داشته باشند.

یکى از جنبه هاى مثبت این است که افزایش منابع مالى کشورى به میزان 20 درصد از تولید ناخالص 

ــاى  ــار مهاجــرت و حواله ه ــدى از آم ــاى بع ــراف و پاراگراف ه ــن پاراگ ــالى در ای ــاى ارس ــه حواله ه ــوط ب ــاى مرب 1.  داده ه
ــى اخــذ شــده اند. ارســالى بانــک جهان
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خواهد  افزایش  زیادى  بسیار  مقدار  به  را  کشور  آن  سرمایه گذارى  و  مصرف  میزان  کشور،  آن  داخلى 
عمل  نیز  ضربه گیر  نوعى  منزله ى  به  همچنین  جهان  کشورهاى  از  بسیارى  در  بزرگ  حواله هاى  داد. 
بحران  (مانند  مالى  بحران  هایتى)،  کشور  زمین لرزه ى  (مانند  طبیعى  بلایاى  دادن  رخ  از  پس  مى کنند. 
مالى کشورهاى جنوب شرقى آسیا در سال 1997) یا جنگ هاى داخلى (مانند سیرالئون یا لبنان) معمولاً 
حواله هاى ارسالى افزایش مى یابند به این دلیل که هم تعداد بیشترى از مردم مهاجرت مى کنند و هم 
کارگران فعلى که در کشورهاى دیگر مشغول به کار هستند پول بیشترى را ارسال مى کنند تا به اعضاى 

خانواده و دوستان خود که حالا نیاز بیشترى دارند، کمک کنند.
از میان اثرات منفى مبالغ بالاى حواله هاى دریافتى نیز مى توان به تشدید حباب هاى مالى مانند طرح 
هرمى کشور آلبانى در سال هاى 1995 الى 1996 که در سال 1997 فرو پاشید اشاره کرد. همچنین 
ناگهانى  افزایش  با  مى تواند  ارسالى  حواله هاى  شکل  به  خارجى  ارزهاى  ورودى  جریان  ناگهانى  افزایش 
ارزهاى  برحسب  کشور  این  صادرات  نسبى  کردن  گران تر  نتیجه  در  و  دریافت کننده  کشور  ارز  ارزش 

خارجى، قابلیت رقابت صادرات کشور دریافت کننده را تضعیف کند.
 ملاحظات پایانى: بهترین جهان هاى ممکن؟

طى سه دهه ى اخیر محیط  بین المللى که به سرعت در حال تغییر است، اقتصادهاى ملى را به روش هاى 
بسیار زیادى تحت تأثیر شدیدى قرار داده است. افزایش شدید جریان فرا مرزى کالاها، خدمات، سرمایه 
و فن آورى ها، روش سازمان دهى فرایند تولید، کسب ارزهاى خارجى براى واردات اقلام مورد نیاز خود 
و دریافت سرمایه گذارى هاى مالى و فیزیکى، کشورها را با تغییر مواجه کرده است. افزایش جابه جایى 
فرا مرزى افراد نسبت به افزایش جابه جایى فرا مرزى در حوزه هاى دیگر به مراتب کمتر بوده است، اما این 
پدیده نیز به نوبه ى خود تأثیرات قابل توجهى بر بسیارى از کشورها داشته است مانند: ایجاد تنش میان 
مهاجران و «مردم بومى» (در کشورهاى پذیرنده) یا ایجاد جریان بزرگى از حواله هاى ارسالى که الگوى 

مصرف، سرمایه گذارى و تولید کشور ارسال کننده را به طور قابل توجهى تغییر داده اند.
این تغییرات که غالباً به صورت فرایند جهانى  شدن خلاصه مى شوند، از ویژگى هاى بارز عصر ما بوده اند. طى 
چند دهه ى اخیر، نخبگان کسب وکارهاى بسیار موفق، استادانِ مدیریت پیروى مد روز، سیاست مدارانى 
که کشورهاى ثروتمند و قدرتمند را اداره مى کنند و اقتصاددانان باهوش حامى آنها اعلام کرده اند که 
این فرایند اجتناب ناپذیر و مقاومت ناپذیر است. آنها که مدعى هستند این فرایند از پیشرفت فن آورى ها 
سرچشمه مى گیرد از کسانى که براى معکوس سازى یا تغییر برخى جنبه هاى آن تلاش مى کنند انتقاد 
کرده و آنها را واپسگرا مى نامند. بحران مالى جهانى سال 2008 اعتماد به نفس این افراد را تاحدودى 
تضعیف کرد، اما تفکرات موجود در پس این ادعا، از جمله آنکه حمایت گرایى همواره پدیده ى نامطلوبى 
دریافت  را  سرمایه  نحو  بهترین  به  کشورها  و  کمپانى ها  که  مى کند  تضمین  سرمایه  آزاد  جریان  است، 
خواهند کرد، یا بایستى با آغوش باز از کمپانى هاى فراملى استقبال کرد و مواردى از این قبیل همچنان 
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بر جهان ما غالب هستند.
طلایى  عصر  طى  نیست.  فن آورى ها  پیشرفت  از  ناشى  اجتناب ناپذیر  پیامد  یک  جهانى  شدن  بااین حال، 
سرمایه دارى (سال هاى 1945 الى 1973) اقتصاد جهان در مقایسه با همتاى آن در عصر طلایى لیبرال 
(سال هاى 1870 الى 1913) به مراتب کمتر جهانى شده بود. این پدیده در حالى روى داده بود که در 
این دوران فن آورى هاى حمل ونقل و ارتباطات بسیار پیشرفته تر از  کشتى هاى بخار و تلگراف سیمى عصر 
پیشین بود. در طى سه دهه ى اخیر فرایند جهانى شدن تنها به این دلیل تا این حد پیشرفت کرده که 
دولت هاى قدرتمند و نخبگان کسب وکارهاى کشورهاى ثروتمند تصمیم  گرفته اند تا این حد پیشرفت کند.

(عبارت  ممکن»  جهان  «بهترین  به هیچ وجه  آن  طرفداران  ادعاهاى  برخلاف  نیز  جهانى  شدن  فرایند 
مشهورى که من آن را از رمان ولتر نویسنده و فیلسوف فرانسوى با عنوان کاندیدا اخذ کردم) را ایجاد 
اقتصادى  رشد  سرعت  جهانى  شدن،  در  سریع  فوق العاده  روند  این  از  اخیر  دهه ى  سه  طى  است.  نکرده 
کاهش پیدا کرده، نابرابرى افزایش یافته و وقوع بحران هاى مالى در بیشتر کشورهاى جهان به مراتب 

بیشتر شده است.
البته، منظور از تمام این گفته ها این نیست که یکپارچگى اقتصادى بین المللى به هر شکل و صورتى مضر 
است و کشورها بایستى تعامل خود با جهان بیرون را به حداقل برسانند. بلکه منظورم کاملاً برعکس آن 
است؛ آنها اگر مى خواهند استانداردهاى زندگى شایسته ى خود را حفظ کنند بایستى فعالانه در اقتصاد 
جهانى مشارکت کنند. براى کشورهاى درحال توسعه تعامل با اقتصاد بین المللى براى توسعه ى بلندمدت 

آنها ضرورى است. رفاه و کامیابى ما مطلقاً به درجه اى از یکپارچگى اقتصادى بین المللى بستگى دارد.
بین المللى  اقتصادى  یکپارچگى  از  درجه  هر  و  نوع  هر  که  نیست  آن  معناى  به  موضوع  این  بااین حال، 
مطلوب است. اینکه هر کشورى بایستى در چه زمانى و به چه میزانى درب اقتصاد خود را به روى اقتصاد 
جهانى باز کند و در نتیجه در هر حوزه ى اقتصاد به چه میزان یکپارچگى بین المللى کلى نیاز است، به 
البته  باشد،  مناسبى  اقدام  مى تواند  حمایت گرایى  دارد.  بستگى  کشورها  قابلیت هاى  و  بلندمدت  اهداف 
به شرطى که به شیوه ى درست و در صنعت درستى انجام شود. مقرراتى که در زمینه ى سرمایه گذارى 
مستقیم خارجى وضع مى شوند شاید براى کشورى مناسب باشند، درحالى که همین مقررات براى کشور 
دیگرى کاملاً مضر باشند. برخى از جریان هاى مالى فرا مرزى نیز ضرورى هستند درحالى که اگر تعداد آنها 
بسیار زیاد شود چه بسا براى کشور مضر باشند. مهاجرت نیز بسته به نوع سازمان دهى آن ممکن است هم 
براى کشور ارسال کننده و هم براى کشور پذیرنده ى مهاجران مفید باشد یا نباشد. تا زمانى که این نکات 

حیاتى را درك نکنیم قادر نخواهیم بود از مزایایى کلى یکپارچگى اقتصادى بین المللى بهره مند شویم.
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میان پرده ى دوم
ادامه مى دهیم...

اولین بخش از این کتاب به «آشنایى» اولیه با اقتصاد اختصاص داشت. در این بخش در مورد مسائلى 
از این دست بحث کردیم که علم اقتصاد چیست (مطالعه ى  رشته ى اقتصاد)، منظور از اقتصاد یک کشور 
چیست، چطور اقتصاد ما به وضعیت امروزه ى خود رسیده است، چه روش هایى متفاوتى براى مطالعه ى 

آن وجود دارد و چه کسانى بازیگران اصلى اقتصادى هستند.
حالا که با اقتصاد یک «آشنایى اولیه» پیدا کرده اید به ما اجازه بدهید تا در مورد این مسئله بحث کنیم 

که چطور مى توان از علم اقتصاد براى درك اقتصاد جهانى «استفاده» کرد.
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  کلام آخر
اکنون چه مى شود؟

چطور مى توان از علم اقتصاد براى بهبود اقتصاد استفاده کرد؟

 «تا زمانى که کارى انجام نشده همیشه انجام آن ناممکن به نظر مى رسد.» نلسون ماندلا
 چطور از علم اقتصاد «استفاده کنیم؟»

هدف من در این کتاب این بود که به خواننده نحوه ى فکر کردن در مورد اقتصاد را آموزش بدهم، نه 
اینکه به او بگویم چه فکرى دربارة اقتصاد داشته باشد. در این کتاب عناوین بسیارى را پوشش دادیم و 
انتظارى ندارم که خوانندگان من تمام مطالب (یا حتى بیشترشان) را به خاطر بسپارند. اما چند مطلب 
مهم هست که بایستى هنگام «استفاده از» علم اقتصاد به خاطر سپرد (هرچه باشد این کتاب یک راهنماى 

کاربردى است).
به سود چه کسى است؟: علم اقتصاد یک استدلال سیاسى است

علم اقتصاد یک استدلال سیاسى است. علم اقتصاد یک علم محض نیست و هیچ گاه نیز نمى تواند باشد؛ 
هیچ حقیقت عینى در علم اقتصاد وجود ندارد که بتوان آن را کاملاً از سیاست و همچنین غالباً اخلاق و 
قضاوت  شخصى مستقل دانست. بدین ترتیب، زمانى که با یک استدلال اقتصادى روبه رو مى شوید، بایستى 
این پرسش بسیار کهن را از خود بپرسید که این استدلال «به سود چه کسى است؟» که اولین بار مارکوس 

تولیوس سیسرو1 سیاست مدار و خطیب رومى آن را پرسید.
برخى مواقع به راحتى مى توان ماهیت سیاسى یک استدلال اقتصادى را مشاهده کرد چرا که براساس 
استدلال  مثلاً،  است.  خاصى  گروه  نفع  به  واضح  کاملاً  شکلى  به  که  شده  بنا  سوال برانگیزى  مفروضات 
تراوشى به طور اساسى بر این فرض مبتنى است که وقتى کسر بزرگترى از تولید ملى به ثروتمندان تعلق 
مى گیرد، این افراد از آن براى سرمایه گذارى بیشتر استفاده خواهند کرد؛ فرضیه اى که به هیچ وجه برگرفته 

از واقعیت نیست.
در موقعیت هاى دیگرى نیز چه بسا یک استدلال به طور ناخواسته به نفع گروه خاصى باشد. مثلاً استدلالى 

1. Tullius Cicero
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که مدعى استفاده از معیار پارتو است شاید در ظاهر به نفع کسى نباشد، چراکه در این استدلال· آن 
تغییرى بهبود اجتماعى قلمداد مى شود که وضعیت زندگى را بهتر مى کند، اما زندگى سایرین را بدتر 
نمى کند و به همین دلیل اجازه نمى دهد که حتى حق یک نفر نیز از جانب مابقى اجتماع زیر پا گذاشته 
شود. بااین حال، این استدلال به طور ضمنى به نفع کسانى است که از وضعیت کنونى بیشترین بهره را 
مى برند، زیرا این استدلال به آنها اجازه مى دهد مانع تغییر وضعیت کنونى شوند چون تغییر این وضعیت 

به ضررشان است.
قضاوت هاى سیاسى و اخلاقى حتى در بینش هاى ظاهراً مستقل از ارزش هاى اجتماعى و اخلاقى مانند 
تعریف مرز بازار نیز حاضر هستند. تعریف اینکه چه اقلامى به حوزه ى بازار تعلق دارند یک اقدام به شدت 
سیاسى است. زمانى که بتوانید کالاى خاصى (مثلاً آب) را به حوزه ى بازار بکشید مى توانید قانون «هر 
دلار یک رأى» را براى تصمیمات پیرامون آن به کار ببندید و در نتیجه ثروتمندان آسان تر مى توانند بر 
پیامدهاى آن تأثیر بگذارند. در مقابل، اگر بتوانید کالاى خاصى (مانند کار کودکان) را از حوزه ى بازار 

خارج کنید دیگر نمى توان با پول بر نحوه ى استفاده از آن تأثیر گذاشت.
«هرچیزى  که  نیست  آن  معناى  به  است  سیاسى  استدلال  یک  اقتصاد  علم  که  نکته  این  بیان  البته، 
قابل قبول است». بسته به وضع موجود همواره برخى نظریه ها بهتر از نظریه هاى دیگر هستند. اما این 
است  مدعى  که  کنید  باور  را  اقتصاددانى  هیچ  سخن  نباید  هیچ گاه  شما  که  است  آن  معناى  به  مسئله 

تحلیلى «علمى» و مستقل از ارزش هاى اخلاقى اجتماعى ارائه مى کند.
«به مرد چکش به دست» بدل نشوید: براى کاربرد علم اقتصاد بیش از یک راه وجود دارد که هریک نقاط 

قوت و ضعف خاص خود را دارد
راه  یک  از  بیش  اقتصاددانان،  بیشتر  ادعاى  به رغم  کردیم،  مشاهده  پیشین  بخش هاى  در  که  قرارى  به 
درست براى «کاربرد» علم اقتصاد وجود دارد. اگرچه در دهه هاى اخیر رویکرد نئوکلاسیک مکتب اقتصادى 

غالب بوده است، اما دست کم نهُ مکتب اقتصادى متفاوت با نقاط قوت و ضعف خاص خود وجود دارد.
واقعیت دنیاى اقتصاد بسیار پیچیده است و فقط با یک نظریه ى خاص نمى توان تمام آن را تحلیل کرد. 
روش هاى  به  را  اجتماعى)  طبقات  و  افراد  (مانند  پایه  اقتصادى  واحدهاى  مختلف،  اقتصادى  نظریه هاى 
مختلفى  تعریف مى کنند، بر پدیده هاى مختلفى تمرکز دارند (مانند اقتصاد کلان در برابر اقتصادى خرد)، 
سوالات متفاوتى را مطرح مى کنند (مانند این که چطور مى توانیم بازدهى استفاده از منابع موجود خود 
را افزایش دهیم در برابر اینکه چطور توانایى خود را براى تولید این منابع در بلندمدت افزایش دهیم) و 
مى کوشند با استفاده از ابزار تحلیلى مختلف به این سوالات پاسخ دهند (مانند عقلانیت محض و عقلانیت 

محدود).
با  را  مسئله اى  اگر  مى بیند.»  میخ  را  چیز  همه  دارد  دست  به  چکش  فقط  که  معروف «کسى  قول  به 
سوالات مشخصى را مطرح خواهید کرد و  استفاده از بینش نظرى خاصى بررسى کنید در نهایت صرفاً 
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تلاش مى کنید به روش خاصى به این سوالات پاسخ دهید. البته، شاید خوش شانس باشید و مسئله اى که 
با آن روبه رو هستید واقعاً «میخى» باشد که «چکش» شما مناسب ترین ابزار براى آن است. اما اغلب مواقع 

این طور نیست و بایستى طیفى از ابزارهاى مختلف را دردسترس خود داشته باشید.
شما به احتمال بسیار زیاد نظریه ى مورد علاقه ى خود را خواهید داشت. البته، استفاده ى بیشتر از یک 
یا دو نظریه  نسبت به نظریه هاى دیگر به هیچ وجه اشتباه نیست، بلکه همه ى ما همین طور رفتار مى کنیم. 
اما لطفاً به مرد (یا زن) چکش به دست بدل نشوید، چه برسد به اینکه ندانید ابزار دیگرى نیز وجود دارند. 
براى تعمیم این قیاس مى توان گفت که به جاى چکش از چاقوى ارتش سوئیس استفاده کنید که براى 

انجام وظایف مختلف، ابزارهاى مختلفى در آن تعبیه شده است.
«هر واقعیتى نیز در اصل یک نظریه است»: حقایق و حتى اعداد نیز در نهایت عینى نیستند

یوهان ولفگانگ گوته1 نویسنده  (فاوست) و دانشمند آلمانى (نظریه ى رنگ ها) زمانى گفته است که «هر 
واقعیتى نیز یک نظریه است.»2 این سخنى است که در هنگام مشاهده ى «حقایق» اقتصادى بایستى در 

ذهن خود داشته باشیم.
بسیارى از مردم تصور مى کنند اعداد اقتصادى اعدادى سرراست و عینى هستند، اما هر یک از این اعداد 
بر اساس نظریه ى خاصى ایجاد شده اند. البته، نمى خواهم همانند بنجامین دیزرائیلى3 نخست وزیر سابق 
بریتانیا بگویم که «هم دروغ داریم، هم دروغ زشت و هم آمار؛» اما اعداد علم اقتصاد همواره نتایج تلاش 

براى اندازه گیرى مفاهیمى هستند که تعریف آنها غالباً به شدت متناقض یا دست کم قابل بحث است.4 
این گفته یک زبان بازى نظرى نیست. روش ساخت نماگرهاى اقتصادى ما بر نحوه ى سازمان دهى اقتصاد 

ما، نوع سیاست هایى که اجرا مى کنیم و در نهایت نحوه ى زندگى ما قویاً تأثیرگذار است.
این موضوع حتى در مورد ساده ترین اعدادى که آنها را مسلم فرض مى کنیم مانند تولید ناخالص داخلى یا 
نرخ بیکارى نیز صادق است. نادیده گرفتن امور خانه دارى و مراقبت هاى بدون دستمزد از اعضاى خانواده 
کارها  نوع  این  کردن  جلوه  ارزش  کم  باعث  اجتناب ناپذیرى  به طور  داخلى  ناخالص  تولید  در  دوستان  و 
شده است. شکست تولید ناخالص داخلى براى به حساب آوردن کالاهاى موقعیتى· مصرف را در مسیر 
این  که  ثروتمند  کشورهاى  زندگى  استانداردهاى  ارزیابى  براى  که  طورى  است،  کرده  هدایت  اشتباهى 
کالاها در آنها اهمیت بیشترى دارند نمى توان به این معیار اعتماد کرد (رجوع کنید به فصل ششم). تعریف 
1. Johann Wolfgang von Goethe
2. . J. W. von Goethe, Sämtliche Werke, Part 1: Maximen und Reflexionen, Schriften zur Naturwissenschaft, Jubiläumsausgabe 
xxxix, 72, as cited in A. Gerschnkron, Continuity in History and Other Essays (Cambridge MA:Harvard University Press, 
1968), Chapter 2, p. 43.
3. Benjamin Disraeli

ــه  ــوم اســتدلال مى کنــد کــه حتــى بســیارى از اعــداد علمــى نیــز در واکنــش ب ــر مــورخ برجســته ى عل 4.  تئــودور پورت
ــا مشــخصات ذیــل: ــا ب ــه کتــاب وى ب فشــارهاى سیاســى و اجتماعــى ایجــاد شــده اند. در ایــن مــورد رجــوع کنیــد ب

Trust in Numbers: The
Pursuit of Objectivity in Science and Public Life (Princeton: Princeton University Press, 1995).
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استاندارد بیکارى نیز با نادیده گرفتن کارگران ناامید شده در کشورهاى ثروتمند و کارگران نیمه بیکار در 
کشورهاى درحال توسعه، نرخ بیکارى را کمتر از مقدار واقعى آن نشان مى دهد (رجوع کنید به فصل دهم). 

سیاست گذاران به طور طبیعى این نوع بیکارى ها را نیز غالبا  نادیده مى گیرند.
الزاماً  حتى  یا  بى مصرف  اقتصاد  علم  اعداد  همه ى  که  نیست  این  صحبت ها  این  تمام  از  منظور  البته، 
گمراه کننده اند. ما براى درك قدر مطلق اقتصاد جهانى و نظارت بر نحوه ى تغییرات آن به این اعداد نیاز 

داریم، اما نبایستى آنها را با بى فکرى بپذیریم.
اقتصاد بسیار بزرگ تر از بازار است: بایستى به تولید و کار هم فکر کرد

بخش زیادى از علم اقتصاد امروزه بر بازار تمرکز دارد. بیشتر اقتصاددانان امروزه نیز به مکتب نئوکلاسیک 
اقلام  افرادى که  تارنمایى از روابط مبادلاتى توصیف مى کند؛  مى پیوندند که مفهوم اقتصاد را به شکل 
فروش  به  آنها  از  یکى  به  را  خود  کارى  خدمات  و  مى کنند  خریدارى  متعدد  بنگاه هاى  از  را  مختلفى 
مى رسانند، درحالى که بنگاه ها نیز با افراد بسیار زیاد و سایر بنگاه ها خرید و فروش مى کنند. اما نبایستى 
اقتصاد را با بازار یکسان دانست. بازار فقط یکى از روش هاى مختلف و متعدد سازمان دهى اقتصاد است، در 
واقع بازار تنها بخش کوچکى از اقتصاد مدرن را تشکیل مى دهد. بسیارى از فعالیت هاى اقتصادى از طریق 
اقتصاد  از  بزرگى  بخش هاى  بر  نیز  دولت  درحالى که  مى شوند،  سازمان دهى  کمپانى ها  داخلى  دستورات 
تأثیرگذار بوده و حتى آنها را تحت فرمان خود دارد. دولت ها و به طور روز افزون سازمان   هاى اقتصادى 
بین المللى خاصى مانند سازمان تجارت جهانى همچنین مرزهاى بازارها را مشخص و قوانین معاملات 
آنان را تعیین مى کنند. هربرت سایمون بنیان گذار مکتب رفتارگرا زمانى برآوردى ارائه کرد که فقط 20 

درصد از فعالیت هاى اقتصادى در ایالات متحده را بازار سازمان دهى مى کند.
تمرکز روى بازار باعث شده بیشتر اقتصاددانان از حوزه هاى بزرگى از زندگى اقتصادى ما غفلت کنند که 
پیامدهاى منفى قابل توجهى بر سلامت ما دارد. نادیده گرفتن فرایند تولید به بهاى تمرکز بر مبادلات، 
سیاست مداران برخى از کشورهاى جهان را نسبت به افول صنایع تولیدى خود بى تفاوت کرده است. در 
نظر گرفتن افراد جامعه همچون مصرف کنندگان و نه تولیدکنندگان نیز به نادیده گرفته شدن مسائلى 
مانند کیفیت کار (مانند میزان جذابیت، میزان ایمن بودن، میزان استرس زا بودن و حتى میزان ظالمانه 
بودن کار) و توازن زندگى و کار منجر شده است. عدم توجه به این جوانب زندگى اقتصادى یکى از عواملى 
است که باعث شده مردم کشورهاى ثروتمند به رغم مصرف بالاترین مقادیر کالاهاى مادى و خدمات در 

طول تاریخ، همچنان احساس رضایتمندى نداشته باشند.
اقتصاد بسیار بزرگ تر از بازار است. تا زمانى که گستره اى بسیار فراتر از بازار را در نظر نگیریم، نمى توانیم 

اقتصاد یا جامعه ى مناسبى ایجاد کنیم.
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حرفه اى  اقتصاددانان  به  صرفاً  را  آن  که  است  آن  از  مهم تر  بسیار  اقتصاد  کنیم؟:  چه   اینک 
واگذار کرد

شاید با خود بگویید که خب· تمام این سخنان عقلانى و درست به نظر مى رسد، اما اینک بایستى چه 
کنیم؟ چه بسا به صورت کاملاً عقلانى بگویید که من فقط دانش و اطلاعاتى که اقتصاددانان حرفه اى تولید 

کرده اند را دردسترس دارم؛ خب با این دانش جدید چه کارى مى توانم انجام دهم؟
در واقع، با این دانش جدید کارهاى بسیارى مى توانید انجام دهید و بایستى دست به کار شوید. من فقط 

سه مورد از مهم ترین آنها را در اینجا ذکر خواهم کرد.
«متخصص کسى است که نمى خواهد مطلب جدیدى بیاموزد»: چطور به اقتصاددانان اجازه ندهیم تا از 

ما «سوءاستفاده» کنند؟
هرى اس. ترومن با همان اسلوب همیشه جدى خود زمانى گفت: «متخصص کسى است که نمى خواهد 

مطلب جدیدى بیاموزد، چراکه در این صورت متخصص نخواهد بود.»
دانش تخصصى حتماً ضرورت دارد، اما یک فرد متخصص بنا به تعریف فقط حوزه ى محدودى را به خوبى 
مى شناسد و نمى توان از او انتظار داشت در مورد مسائلى که شامل بیش از یک حوزه ى خاص زندگى است 
(یعنى غالب مسائل)، ایجاد توازن میان نیازهاى مختلف انسانى، محدودیت هاى مالى و ارزش هاى اخلاقى، 
قضاوت هاى معنادارى انجام دهد. گاهى برخوردارى از دانش تخصصى چه بسا دید شما را به موضوع خاصى 
محدود کند. این میزان شک و تردید نسبت به دانش تخصصى را بایستى علاوه بر اقتصاد در تمام جنبه هاى 
دیگر زندگى نیز به کار بست. اتخاذ این نگرش نسبت به علم اقتصاد که یک استدلال سیاسى است و غالباً 

به شکل یک علم محض جلوه داده مى شود، اهمیت ویژه اى دارد.
باید حاضر باشید اقتصاددانان حرفه اى را به چالش بکشید (و بله، صدالبته که این موضوع شامل حال من 
نیز مى شود). اقتصاددانان حتى در زمینه ى موضوعات اقتصادى نیز هیچ انحصارى بر حقایق ندارند (چه 
برسد به اینکه بخواهند در مورد «همه چیز» حق انحصارى داشته باشند). براى شروع بایستى گفت که آنها 
حتى نمى توانند در میان خودشان نیز به اتفاق نظر دست پیدا کنند. بسیار پیش مى آید که بینش هاى شان 
متخصصان  دیگر،  حوزه هاى  متخصصان  تمام  همانند  درست  باشد؛  منحرف  خاصى  طریق  به  یا  محدود 
اقتصاد نیز درمعرض پدیده اى قرار دارند که فرانسوى ها آن را تغییر دید ناشى از شغل1 مى نامند. کاملاً 
آشنایى اولیه اى با نظریه هاى اقتصادى  محتمل است افرادى که هیچ تخصص اقتصادى نداشته و صرفاً 
اصلى و درك مختصرى از مفروضات سیاسى، اخلاقى و اقتصادى اساسى دارند بتوانند قضاوت هاى معقولى 
در مورد مسائل اقتصادى ارائه دهند. گاهى حتى قضاوت  شان از قضاوت اقتصاددانان حرفه اى نیز بهتر 
است زیرا شاید آنها تمرکز بهترى داشته و واقعیت هاى اجتماعى را با اعماق وجود خود درك کرده باشند. 

اقتصاد بسیار مهم تر از آن است که آن را صرفاً به اقتصاددانان حرفه اى واگذار کرد.
1. déformation professionelle
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سایر  و  حرفه اى  اقتصاددانان  کشیدن  به چالش  براى  تمایل  که  مى گویم  و  گذاشته  فراتر  را  پا  حتى 
متخصصان بایستى بنیان دموکراسى را تشکیل دهد. اگر خوب به این موضوع فکر کنید مشاهده خواهید 
کرد که اگر قرار باشد فقط به سخن متخصصان گوش دهیم، پس اصلاً استقرار دموکراسى چه فایده اى 
شود،  اداره  خودبرگزیده  متخصصان  از  متشکل  نهادى  جانب  از  ما  جامعه ى  که  نمى خواهیم  اگر  دارد؟ 

بایستى علم اقتصاد را بیاموزیم و اقتصاددانان حرفه اى را به چالش بکشیم.
«حتى به سخنان جناح دیگر نیز گوش دهید»: لزوم وجود انسانیت و ذهن آزاد

روى دیوارهاى ساختمان شهردارى شهر گوداى هلند این شعار لاتین نوشته شده است: «حتى به سخنان 
جناح دیگر نیز گوش دهید.1 این همان نگرشى است که هنگام بحث در مورد مسائل اقتصادى بایستى 
به  نسبت  بایستى  اقتصادى  نظریه هاى  تمام  جزئى  ماهیت  و  جهان  پیچیدگى  به  توجه  با  کنید.  اتخاذ 
اعتبار نظریه ى مورد علاقه تان فروتن بوده و نسبت به آن ذهنیتى کاملاً باز داشته باشید. البته، منظورم 
اما  دارید)،  نیاز  بینشى  چنین  به  باشید (بلکه  داشته  محکمى  بینش  هیچ  نبایستى  شما  که  نیست  این 
به طور  علاقهتان  مورد  نظریه ى  کنید  تصور  که  باشد  معنا  این  به  نبایستى  بینشى  چنین  از  برخوردارى 

مطلق درست است.
در این کتاب استدلال کرده ام که از مکتب مارکسیستى در جناح چپ گرفته تا مکتب اتریشى در جناح 
راست مى توان نکته اى را از هر یک از مکاتب اقتصادى جهان آموخت. درواقع، در سراسر تاریخ افرادى که 
بینش هاى افراطى داشتند مانند خِمرهاى سرخ2 در جناح چپ تا بنیادگرایان بازارى نئولیبرال در جناح 

راست، زندگى مردم بسیار زیادى را ویران کرده اند.
«بدبینى عقل، خوش بینى اراده»: انجام تغییرات کارى بسیار دشوار است، اما حتى بزرگترین تغییرات نیز 
ممکن است. البته، به شرطى که به حد کافى سخت بکوشید و این کوشش خود را به مدت کافى ادامه دهید
در سراسر این کتاب دیدیم که تغییر واقعیت اقتصادى جهان ما تا چه حد دشوار است، حالا این واقعیت 
خواه دستمزدهاى پایین در کشورهاى فقیر یا بهشت هاى مالیاتى در خدمت ابرثروتمندان باشد، خواه 
قدرت شرکتى مفرط و یا یک نظام مالى به شدت پیچیده باشد. درواقع، دشوارى تغییر وضعیت کنونى 
حتى زمانى که بیشتر مردم قبول دارند این شرایط فقط به نفع اقلیت بسیار کوچکى است، هیچ کجا به 
اندازه ى اصلاحات محدودى که در سیاست هاى اقتصادى نئولیبرال کنونى (و نظریه هاى اقتصادى که در 
پس آنان هستند) ایجاد شده اند به چشم نمى آید؛ حتى پس از آنکه بحران مالى سال 2008 به وضوح 

محدودیت هاى این سیاست ها و نظریه هاى اقتصادى را نشان داد.
مى شود  ناشى  فعلى  وضعیت  ذینفعان  فعالانه ى  تلاش  از  تغییرات  این  ایجاد  دشوارى  مواقع  برخى  در 

Audite et alteram partem .١.  از دیدر مک کلوزکلى براى اشاره به این نقل قول بسیار متشکرم
2.  خمرهــاى ســرخ نــام گروهــى بــا تفکــرات و ایدئولــوژى مائویســتى بــود کــه از ســال 1975 تــا 1979 میــلادى بــر کامبوج 
ــود کــه بــه  ــود و روش حکومتــى آنهــا چنــان ب حکومــت مى کــرد. ایــن حکومــت برآمــده از حــزى کمونیســت کامبــوج ب

ــد. م نسل کشــى انجامی
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که با لابى گرى، تبلیغات در رسانه ها، رشوه دادن و یا حتى اعِمال خشونت از مواضع خود دفاع مى کنند. 
بااین حال، بدون حضور این «افراد شرور» نیز افراد دیگرى از وضعیت کنونى دفاع مى کنند. قانون «هر دلار 
یک رأى» توانایى فقیرترها براى رد گزینه هاى نامطلوبى که به دلیل نحوه ى توزیع اساسى درآمد و ثروت 
نصیب شان شده است را به طرز چشمگیرى محدود مى کند (انتقاد من از نظریه ى پل کروگمن در مورد 
دستمزدهاى پایین را در فصل چهارم به یاد بیاورید). اضافه براین، ما مستعد پذیرش باورهایى هستیم که 
به ضرر منافع ما هستند («خودآگاهى کاذب» در فصل پنجم را به یاد بیاورید). این تمایل انسانى باعث 
مى شود بسیارى از بازندگان نظام فعلى نیز از آن دفاع کنند: شاید برخى از شما زندانیان آمریکایى معترض 
به طرح «اوباماکر» را دیده باشید که با پلاکاردهایى که روى آنها نوشته شده بود «دولت دستت را از 
مدیکر من کنار بکش،» علیه این طرح اعتراض مى کردند، درحالى که اگر راستش را بخواهید خود بیمه ى 

درمانى مدیکر نیز یک طرح دولتى است که دولت تأمین مالى و اجرایش مى کند.
اذعان به دشوارى هاى موجود در روند تغییر وضعیت اقتصادى کنونى نبایستى ما را از مبارزه براى تغییر 
نظام اقتصادى حاکم در سه دهه ى اخیر و ایجاد یک نظام اقتصادى پویاتر، باثبات تر، عادلانه تر و سازگارتر 
با محیط  زیست ناامید کند. بله، تغییرات دشوارند، اما اگر تعداد کافى از مردم براى تحقق آنها مبارزه کنند 
در بلندمدت بسیارى از رویدادهاى «غیرممکن»، ممکن مى شوند. فقط به یاد داشته باشید که 200 سال 
پیش بسیارى از مردم آمریکا تصور مى کردند صحبت در مورد لغو برده دارى صحبتى کاملاً غیرواقع بینانه 
است، 100 سال پیش از این دولت بریتانیا زنانى را که خواهان حق رأى بودند به زندان مى انداخت، پنجاه 
سال پیش نیز بیشتر پدران بنیان گذار کشورهاى درحال توسعه ى امروزى را مأموران دولت هاى بریتانیا و 

فرانسه در حکم «تروریست» تحت تعقیب قرار مى  دادند.
به قرارى که آنتونیو گرامشى1 مارکسیست ایتالیایى زمانى گفته است، ما هم به بدبینى عقل و هم به 

خوش بینى اراده نیاز داریم.
 نتیجه گیرى نهایى: آسان تر از آنچه تصور مى کنید

بحران مالى جهانى سال 2008 به ما وحشیانه یادآورى کرد که نمى توانیم اقتصاد خود را به اقتصاددانان 
حرفه اى و سایر «فن سالاران» واگذار کنیم. همگى بایستى در نقش شهروندان اقتصادى فعال در مدیریت 

آن مشارکت کنیم. 
البته، این «باید» الزاما به معناى «توانستن» نیست. کوشش روزانه براى بقا بسیارى از ما را از نظر فیزیکى 
بسیار خسته کرده و امور مالى و شخصى نیز همیشه ذهن ما را به خود مشغول مى سازد. بدین ترتیب 
شاید چشم انداز انجام سرمایه گذارى لازم براى بدل شدن به یک شهروند فعال -یادگیرى علم اقتصاد و 

توجه به رویدادهاى جارى در اقتصاد کشور- دلهره آور به نظر برسد.
به  دسترسى  مى کنید.  تصور  که  است  آن چیزى  از  آسان تر  بسیار  سرمایه گذارى ها  این  انجام  بااین همه، 
1. Antonio Gramsci
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علم اقتصاد برخلاف ادعاهاى بسیارى از اقتصاددانانى که مى خواهند اوضاع را طور دیگرى جلوه دهند، 
بسیار آسان  است. زمانى که درك اولیه اى در مورد نحوه ى عملکرد علم اقتصاد کسب مى کنید، توجه به 
رویدادهاى جارى در اقتصاد بسیار ساده تر مى شود و به زمان و توجه کمترى نیاز خواهد داشت. درست 
زبان  یک  یادگیرى  دوچرخه سوارى،  نحوه ى  یادگیرى  مانند  زندگى  دیگر  پدیده هاى  از  بسیارى  همانند 
جدید یا یادگیرى نحوه ى استفاده از تبلت، بدل شدن به یک شهروند فعال اقتصادى نیز پس از غلبه بر 

دشوارى هاى ابتدایى آن و انجام تمرین پیوسته، با گذشت زمان ساده و ساده تر مى شود.
لطفاً یک بار تلاش کنید.


